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   شرح احوال و آثار
  ;د اسمعيل صائنييت االله محم آمرحوم

  
  

 شمسي در شهرستان زنجـان بـه دنيـا          1311حاج شيخ محمد اسمعيل صائني در سال        
 شمسي دار فاني    1377آمد و پس از شصت و شش سال زندگي پر بركت در تابستان سال               

ايشان فرزند شيخ اسحاق بود كه از علماي بزرگ در عـصر خـود بـه شـمار                  . را وداع گفت  
 در زادگاه خود زنجان آغـاز       ي ابتدايي و دبيرستان     تحصيلات خود را در دوره    . تآمده اس   مي

ي زنجان وارد گرديده و دروس مقدماتي را در آنجا خوانـده              ي علميه   سپس به حوزه  نموده،  
سپس براي تكميل تحصيلات علمي و ديني خود به شهر قم كه مركز علـوم دينـي                 . است

  .تهاد در علوم عقلي و نقلي ادامه داده استي اج است رفته و در آنجا تا مرتبه
از استادان و معلمّان ايشان بايد به پدر بزرگوارش شيخ اسـحاق صـائني، مرحـوم رضـا                  

حـسين   االله حاج سيد احمـد زنجـاني، علاّمـه سـيد محمـد              روزبه، آقا سيد محمد نظام، آيت     
ي بروجـردي، شـيخ   االله العظم آيت، االله محقق داماد، حضرت امام خميني   ، آيت 1طباطبايي

بـرادر علاّمـه    (حـسن طباطبـايي      اصـفهاني، سـيد محمـد     محمد مجاهدي، آقا ميرزا جـواد       
  . اشاره كردـ اجمعين مهيعل االله رحمت ـو شيخ محمد اردبيلي ) طباطبايي

هاي مختلفي چون فقه، اصول، فلسفه، تفسير، اخلاق، اصول           ايشان به تدريس در رشته    
هـاي    يكـي از جنبـه    .  داشت و شاگردان بزرگي را تربيت نمـود        اعتقادي و مانند آن اشتغال    

 يك



 

 ب

هاي ديني بود كه در راه ترويج احكـام ديـن    ارشاد و سخنرانيايشان وعظ، ديگر شخصيت  
همچنين همـواره بـراي رفـع نيـاز و احتياجـات شـرعي مؤمنـان آمـاده و                   . كوشش داشت 

 حـوزوي در ارتبـاط و       در جهت علمي نيز همواره بـا دانـشمندان و فـضلاي           . قدم بود   پيش
نمودنـد و بـا انجمـن حكمـت و       هاي مختلف تدريس مي    در دانشگاه . ي علمي بودند    مراوده

ي نماز جماعت     مسجد و اقامه  . فلسفه ايران و مراكز علمي ديگر همكاري و تدريس داشتند         
  .آمد ي ايشان به شمار مي از امور مورد علاقه

مقالاتي . ي نشده است  آور  جمع يادگار مانده كه     ي به فراوانهاي    االله صائني نوشته    از آيت 
ي مطالعـه ايـشان در برخـي     هاي علمي و فلـسفي و تفـسيري دارنـد كـه نتيجـه           در زمينه 
ي علاّمه طباطبايي، اثيرالدين ابهـري، حكـيم هيـدجي،            ها ارائه گرديده، مانند كنگره      كنگره

هـا و مقـالات و        خنرانيس ـ. حاج ملا هادي سبزواري، ملا عبدالرزاق لاهيجـي و ماننـد آن           
  .مندان قرار دارد هاي ايشان به طور پراكنده در اختيار علاقه درس

عينـاً نقـل    )  شمسي نوشـته شـده     1370كه در بهار    (نامه ايشان به قلم خودشان        زندگي
  1:شود مي

 هجـري شمـسي در شهرسـتان    1311 محمد اسمعيل صائني در بهـار سـال      جانبنيا«
 جـامع معقـول و منقـول، زاهـد فرزانـه، مرحـوم شـيخ اسـحاق                  پدرم. زنجان به دنيا آمدم   

بر حسب روش متداول آن زمان، در هفتمـين سـال بهـار             . باشد  مي)  تعالي عليه  االله  رضوان(
در . شـد، رفـتم     كه به مديريت مرحوم رضا روزبه اداره مي       » توفيق«عمر به دبستاني به نام      

ر يك سـال بـه اتفّـاق چنـد نفـر از            كلاس به نام شعبه اول، دروس كلاس اول و دوم را د           
در همان ايـام  . پس از طي دوره دبستان به دبيرستان رفتم. شاگردان ممتاز به اتمام رساندم  

ها بـه   و پيش از آن كه به اخذ ديپلم نائل شوم، مرحوم پدر بزرگوارم هر روز عصرها و صبح      
بخش مهمـي از علـوم      فرمود، به طوري كه       طور مرتبّ مرا با معارف و علوم ديني آشنا مي         

شرح الهدايه ميبدي و قسمتي از اشارات را در      » گوهر مراد «صرف و نحو و همچنين كتاب       

                                                           
 .346ي  صفحه صائني، نيمحمدحسدكتر  ،  سال اخيرصد ك زنجان در ي علمايـ 1

 دو



 

 ت

 رقـومي و    و تقـويم  »  الحـساب  صةخلا« همچنين هيأت قديم و كتاب    . آن زمان فراگرفتم  
قسمتي از هندسه اقليدس را در محضر ايشان و بخشي را در خدمت حكـيم و رياضـيدان،                  

  . مرحوم آقا سيد محمد نظام تحصيل كردم
فرمود ترك دبيرستان كرده و مشغول كسب علوم دينـي               مرحوم پدر پيشنهاد مي    كم  كم
ه بود و از ايـن       ليكن شرايط زمان و حضور در دبيرستان خاص سخت مرا آشفته كرد            ،گردم

مثلاً مطول با عظمت    . ها را درست به خاطر دارم        بعضي كتاب  ي  قيافه. نمود  كار ممانعت مي  
انداخت تا اينكـه عنايـت حـق ـ عـزّ اسـمه ـ         قطع و حواشي ريز مرا سخت به وحشت مي

دستم را گرفت و شبي خوابي بسيار صريح و نافذ و توجه شخصيتي الهي و ملكـوتي در آن     
اي خاص به اسلام و علوم        پس از بيداري اساساً تصميمم عوض شد و جذبه        .  كرد اثر عميق 

اسلامي در خود احساس كردم و بـالأخره تـسليم پيـشنهاد و امـر پـدرم شـدم و مـشغول                      
تقريباً تا كتب رسائل و مكاسب را در زنجان در خدمت معظم لـه و جمـع            . تحصيل گرديدم 

البته در ضمن تحـصيل  . ليهم اجمعين ـ تمام كردم االله ع ديگري از استادان مسلمّ ـ رضوان 
  .مشغول تدريس نيز بودم

ي تحصيل به قم مشرف شدم و توسط مرحوم            شمسي جهت ادامه   1329در اواخر سال    
ي حجتيه مستقر شدم و تـا آخـر دوران             در مدرسه  1االله آقاي حاج سيد احمد زنجاني       آيت

ي آن مدرسـه سـكونت        هـا   از حجـره  تحصيلي كه حدود پانزده سال طول كـشيد در يكـي            
االله تعـالي عليـه ـ از     چند ماه پس از تشرّف به قـم بـا علاّمـه طباطبـايي ـ رضـوان      . داشتم

حقيـر از وجـود     . نزديك آشنا شدم كه حضرت استاد نيز توجه خاصي به حقير پيـدا كردنـد              
هيـات شـفا و     ي حكيم سبزواري، ال     هاي بسيار بردم، از جمله منظومه       بابركت ايشان استفاده  

ي كامل اسفار را از محضر ايـشان بهـره بـردم و عـلاوه بـر آن در جلـسات مـستمر                         دوره
شـد و     شنبه و جمعه، حضور داشتم كه هر هفته به طـور مـداوم تـشكيل مـي                  هاي پنج   شب

هـاي عميـق      در آن جلسات بحـث    . حدود ده، دوازده نفر از فضلاي حوزه نيز حضور داشتند         

 سه



 

 ث

مطـرح  1شد و آخرين نظريـه از طـرف علاّمـه مرحـوم              مطرح مي  فلسفي و احياناً عرفاني   
 تعداد زيادي از دوستان آن جلسه در        به حمداالله . دميد  گرديد و جداً روحي در كالبدها مي        مي
ي شـهادت رسـيده و يـا بـه      ها به درجه  ـ ادام االله بركات وجودهم ـ و بعضي  اند اتيحقيد 

  .اند رحمت ايزدي پيوسته
االله سيد محمد محقق دامـاد        ارج فقه و اصول را از محضر آيت       ي درس خ    قسمت عمده 

همين طور چند كتاب را كه به عنـوان درس          . ام  با تحقيق و دقتّ نظر كسب كرده و نوشته        
همچنين در درس خارج اصـول مباحـث و   . كردند، مشتاقانه استفاده كردم خارج تدريس مي 

هاي بـسيار   م و از ايشان نيز بهره    به طور كامل حضور داشت    1ي حضرت امام      ي عقليه   ادله
در ايـامي كـه در قـم        1االله العظمي آقاي بروجـردي      در درس خارج فقه مرحوم آيت     . بردم

در طول اقامتم در قم اشتغال به تدريس نيز داشـتم و پـس   . بودم به طور اكيد حضور يافتم 
ي   ر حجـره   اولين جلسه براي تشكيل جامعه مدرسين قم، در اوايـل امـر د             1از تبعيد امام  

  . در آنجا گرفته شدهياول در مدرسه حجتيه تشكيل گرديد و تصميمات جانبنيا
بنـا بـه اصـرار اهـالي متـدين زنجـان و احـساس         )  سـالگي  32( شمسي   1343از سال   

مـسجدي  آنـان   ،  ام در زنجـان اقامـت نمـوده      )  شمسي 1370(شد تاكنون     اي كه مي    وظيفه
 آن را بـه نـام       جانـب نيا و   انـد   بناكردهي حقير   وسيع در مركز شهر براي انجام وظايف شرع       

و از زمان اقامتم در زنجان تاكنون مشغول انجام وظـايف شـرعيه             . ناميدم 6االله  رسول
باشم، از قبيل تدريس فقه و اصول فلسفه و تفسير قرآن مجيد و درس اخلاق و اصـول                  مي

وايـات كتـاب شـريف    البلاغـه و تمـامي ر   ي جوان و شرح و بيان تمام نهج   دين براي طبقه  
  .»توحيد صدوق و خدمات ديگر كه فعلاً نيز مشغولم

 در شـهر زنجـان بـه    1377 تير مـاه سـال      15در روز   1االله محمد اسمعيل صائني     آيت
رحمت ايزدي پيوست و فقـدانش دل خويـشان و اقربـا و دوسـتان و مـشتاقانش را بـراي                     

آن . باشـند   پسر و دو دختر مـي     ايشان داراي پنج فرزند است كه سه        . هميشه داغدار ساخت  
 از محضر علماء و فضلاي بزرگ عصر مورد محبت اكثر زعمـاي              بزرگوار علاوه بر استفاده   

 چهار



 

 ج

 بـه اذعـان   .اسـت ي ايـشان صـادر گرديـده       اند و اجازاتي از ناحيـه       حوزه و بلاد بزرگ بوده    
خـصوصاً  ي نخبگان عصر و م االله صائني در زمره    مرحوم آيت  ،دوستان و استادان و اهل فن     

نظيـر بـوده و در مقـام تـدريس و             ي اسلامي، داراي شخصيتي بـي         در علوم عقلي و فلسفه    
 بـر گـرد شـمع      وار  پروانهاي داشتند كه بسياري از شيفتگان معرفت را           تفهيم نيز روش ويژه   

  1.نمودند وجود خويش جمع مي
  
  
  

   صائنيمحمدحسيندكتر 
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له آل االلهآ لي رسول االله وة و السلام عولالحمدالله و الص  
  

   فراوانبا سلام و تحيت
  

والد معظـم و مكـرم،   ) ي نفس تزكيه(هاي مربوط به بحث   نگارش متن سخنراني  
كه توسط جمعي از دوستان و ارادتمندان آن فرزانه فقيـد            1 صائني االله  تيآحضرت  

  .ددار موافقت خود را جهت چاپ و نشر اثر فوق اعلام مياست، انجام يافته 
  
  
  
  
  
  

 هفت
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  مقدمه 
  

  بسمه تعالي
  

عيل صـائني سـالهاي متمـادي در      محمد اسـم   االله  تيآ و حكيم متأله مرحوم      ربانيعالم  
 و  فاضـله هاي ديني و ترويج و ترغيب عقايـد حقـه و اخـلاق              وعظ، ارشاد و ايراد سخنراني    

ورت سلـسله  احكام اسلامي همت عالي گماشتند كه اثرات علمي باارزشي از ايشان بـه ص ـ          
  متألـه  ي سلسله بيانـات آن حكـيم        كتاب حاضر مجموعه  .  به يادگار مانده است    ها يسخنران
ي نفـس    در اين اثر به يادگـار مانـده از ايـشان راه تزكيـه             .  است  نفس ي  تزكيهي    درباره

 به صورت منظم و با اسـتناد بـه آيـات            :مطابق با دين اسلام به روش چهارده معصوم       
ي نفـس و      ي مربوط بـه تزكيـه     ها  پرسشح داده شده است و مسائل و        قرآني و احاديث شر   

 ســؤالات ايــشان بيـان شــده اســت كــه پاســخگوي   توســطتطهيـر و تعــادل روح انــسان 
  .فرهيختگان، انديشمندان و محققين خواهد بود

 اين بوده است كه متن كتاب از         بر ويرايش، همواره تلاش   گردآوري و ترجمه،  در طول   
تـرين و      و معنايي با سلـسله بيانـات معـادل باشـد، بـه طوريكـه سـاده                 نظر ارزش ارتباطي  

 برابرهاي فارسي با اين بيانات ارائه شده است و چون گردآورندگان و ويراستار              نيتر  كينزد
هـاي شخـصي خـودداري نمـوده و مقيـد             ي سليقه ريكارگ  بهاند، از     در لفظ و معنا آزاد نبوده     

  .ي صاحب اثر حفظ امانت گردد  كه در محتواي بحث و انديشهاند شده
رجاي واثق دارد كه اين سعي و خدمت اندك در پيشگاه پروردگار متعال پذيرفته شـود                

  .را به ارمغان آورد) ارواحنا له الفداء( بن الحسن حجتو رضايت خاطر مولا 
  و من االله توفيق
  گردآورندگان

 نه



 

 ر

  
  
  
  
  

 ده ده



 1/ قسمت اول

  
  
  
  
  
  

  اولقسمت 

  در تهذيب نفس اهميت تفكرّ

ظيمقالَ االلهُ الع:» $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
كـه   ديگرها با يك ـ   انسان ي  رابطه .استي نفس در كتب اخلاق و عرفان مطرح          تزكيه موضوع

 به  لازم است هر فرد مسلمان    .  دارد اي  ي بسيار وسيع و گسترده      دامنه ،شده است در اين آيه مطرح     
يب نفس چگونه   د كه اين روابط از نظر تهذ      ن بدا و جامعه آشنا باشد و     خانوادهرد،  ي فرد با ف     ها رابطه
رت دارد  ضـرو منـد بـه سـعادت        ههر مسلمان متدين، صاحب فطرت و علاق      به معناي ديگر،    . است

ند، آگاه و دانـا باشـد تـا اعمـال او بـا              ك  روابط خود و ديگران كه حقوق متقابل ايجاد مي         نسبت به 
اي گـسترده   ي تهذيب نفس در اسـلام بـه انـدازه      دامنه. تهذيب نفس تناقض و تنافي نداشته باشد      

. كنـد  بيـان مـي   هـم   ي كشورهاي اسلامي با ممالـك ديگـر را            است كه وظايف و چگونگي رابطه     
كه اجتماع بـزرگ اسـلامي بـا اجتماعـات          آموزد    مي نفس و تهذيب اسلامي به مسلمانان        ي  تزكيه

چگونه .  كند يا جنگ و صلح نمايد      مذاكره معامله و    ها  آن با    چگونه ،ديگر چگونه ارتباط داشته باشد    
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  ي نفس تزكيه / 2

 ـا  عكس چه   ها  آن در مقابل خيانت     يا كنند   يدار  امانت در رابطه با ديگر كشورها    مسلمانان    از  يلعمل
  . ي بسيار وسيعي در اخلاق اسلامي دارد مرابطه دامنه. خود نشان دهند

 و   كنـد  از جامعـه منـزوي    را   م به اين معنا نيست كه انسان خود        تهذيب نفس در اسلا    ي  لهسأم
 تسبيحي در دست بگيرد و مدام ذكر بگويد، به اندك نان و لباسـي               مثلاً.  اختيار نمايد  ينينش  گوشه

چنـين  . نمايـد خسارش به زردي بگرايد و فقط عمل به واجبـات و تـرك محرمّـات                 ر ،قناعت كند 
رسـيدن بـه     زيرا   .در افق برتري است    ولي مطالب اين كتاب      ، سعادتمند خواهد بود   شاءاالله  ان فردي

 . و عمل گسترده نيازمنـد اسـت        به فراگيري علم بسيار    ،كه داراي جسم و روح است     ي،  تعادل انسان 
، يعني بايد   داردهمچنين قواي جسماني     او . دارد روني مانند تعقّل، وهم و خيال     هاي د  انسان نيروي 
ها و صدها غرايز باطني دارد كه بايد         ده. و از هوا تنفس نمايد     دن ك  زوائد غذا را دفع    بعدغذا بخورد،   

ي   داراي غريـزه   همچنـين . ي كـافي اسـتفاده كنـد         به انـدازه   ها  آني   در شرايط مخصوص از همه    
در لي  هـاي مفـص     بحـث  اين مـوارد  ي   كه در مورد همه   حبت مال، اولاد و دوستان است،        م جنسي،

ي آدم ـ روح    كـه  هاي گسترده و وسيع اين اسـت        بحث اين   تعلّ. آمده است كتب اخلاق و حكمت     
  . اي عالي و داني استه معجوني از گرايش

 انسانيت خودش   ، نفس ي با تزكيه ،  ها و غرايز    داشتن تمام اين خواسته    به رغم  خواهد  مي انسان
غرايـز خـدادادي را     كه او   لازم نيست    .شودآلايش    مهذّب، وارسته، پاك و بي     فرديد و   نرا حفظ ك  
 و بـر خـلاف ديـن، فطـرت، عقـل و             نمايد  مي صورت به خود ستم      اين، در   سركوب نمايد در خود   

$ øtΡuρ§>«: فرمايـد  قرآن مجيد مي  . منطق عمل كرده است    tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ 
ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ«.1 و  نفس و آنكـه او را نيكـو بيافريـد            قسم به :  يعني
، بـه   ه سـازد   خود را از گناه پـاك و منـزّ         ي  كه نفس ناطقه  كس  هر  . الهام كرد به او   شر او را      و خير

 . كفر و گناه پليد گرداند، زيانكار خواهـد بـود  نفس خود را باكه يقين رستگار خواهد بود و هر كس  
پذير شـود و تزكيـه را قبـول كنـد، نجـات              ها اين حقيقت است كه هركس تصفيه       جواب اين قسم  

   .يابد مي
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 3/ قسمت اول

 نفـس از اصـطلاحات و       ي هي ـتزك. ي نفس آيات زيادي وجـود دارد       در قرآن مجيد براي تزكيه    
 قـرآن كـريم      بلكـه از اصـطلاحات     ،ق و حتي صوفيه نيست    اختراعات عرفا، اهل سلوك، علم اخلا     

θ#)«: فرمايد  مي قرآنخداوند در   . است ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο4θ x.¨“9$#«1.     سـت كـه     ا  معني آيـه ايـن
 نفس  ، نمازي باشد كه   كه نماز  يبه طور و زكات مالتان را بدهيد       ماز را به نحو شايسته اقامه كنيد      ن

 نفـس  ي  نمـاز و دادن زكـات بـراي تزكيـه    رپا كردنب. را نمو و رقا بدهد     آن ه كند و  انسان را تزكي  
 ن را از حالـت سـكون و در        دهـد و آ     رشد و نمو مي    به اين وسيله انسان به نفس خود      انسان است؛   

دهد و به شاهراه پيشرفت و هدايت        از حالت حيرت و سرگرداني نجات مي      آن را    .آورد  ميجازدن در 
  .دهد الهي سوق مي

 لحظه به لحظه،     نفس او  ها  آنكه به سبب     انجام دهد  اعمالي    يعني اينكه انسان    نفس ي  كيهتز
 ي   بـا تزكيـه    انـسان .  شـود  تـر   روشن سال به سال تعالي پيدا كند و          و ساعت به ساعت، ماه به ماه،     

 ي شمس به    خداوند در آيات سوره    .دهد  علو و برتري مي    ، تعالي به درك و عمق فكر خويش      نفس
.  در نهايت تعادل و تـسويه خلـق كـرده اسـت             انسان را  فرمايد كه او     مي خورد و  ذات خود قسم مي   

 ايـن سـرمايه      بـه  روز  روزبـه  لازم است انـسان   ست و   وي ا   سرمايه آدميپس تسويه و تعادل وجود      
 دراهتمام نـورزد، نفـس او   ي رشد نفس خود    درباره آدمياگر  .  و در رشد و تعالي آن بكوشد       بيفزايد

ي اصـلي و     ر اين جهان هست كـه بـه ايـن سـرمايه            عواملي د  .ماند يمو ناقص   همان حالت اوليه    
  .شود ند و انسان در اصل سرمايه ورشكسته ميز ي الهي ضربه مي شده تسويه

است و آن زيان و  ضرر  به معني   كند كه     را خسران تعبير مي    يقرآن مقابل تسويه و تعادل انسان     
ي    تعادل و تسويه    آدمي افتد كه   يه از دست برود و وقتي اين اتّفاق مي        در جايي است كه اصل سرما     

 را از دسـت  هـا  نياانسان وقتي . الهي را رها كند و كرامت، لطافت و معنويت روح را از دست بدهد           
و باعـث   ان و غرايز حيواني بـر او مـسلّط           شيط  خود تبعيت كند،    نفس  و هواي  ها  خواسته از   بدهد و 

در اثر پيروي از هواي نفس و شـيطان، آن حالـت            انسان  . دنشو مي طبيعت    عالم پست  بهسقوطش  
ا تزكيـه كنـد و   رتواند خـود      از چه راهي مي    فرديچنين   .دهد  نفس را از دست مي     تسويه و تعادل    

  يابد؟ تعادل خودش را باز
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 سـير و سـلوك و   يكـي  ؛اند ي نفس دو راه معين كرده    براي تزكيه  : و ائمه  6االله  رسول
 آدمـي يعنـي   .  بر مبناي بينش صحيح اسلامي اسـت       ديگري عمل   و  اسلامي   تفكرّ   وبينش  يافتن  

هايي نيست   راه تزكيه نفس روش    .ابديباز را منظم كند تا تعادل انساني خودش را          فكر و عمل خود   
بيـان   نفـس را كـساني       ي   تزكيـه  روش اند، بلكه   گفته تصوف خشك و رندان اهل      مĤبان كه مقدس 

مردانـي امـين،     : و دوازده امـام    6رسـول خـدا   . ها نازل شده است     آن بر آن   كه قر  اند كرده
 نـشان  همـه  نفـس را بـه   ي توانند راه تزكيـه   ميكهكز وحي الهي هستند  مرتزكيه شده و  وارسته،
  . بدهند

: فرمايـد    مـي  باره  نيدراحديثي  . دهد  منظم به اندرون وجود انسان رشد و رقا مي          و تفكرِ  انديشه
اي از زمان را به تفكر مـنظم و           قطعه آدمياگر   : يعني 1،»سنة  سبعين عبادة من خير ساعة كّرفَتَ«

 از   او  عمـل  به آن عمـل كنـد،        دقيق درباره حقايق اين جهان اختصاص دهد و به حقيقت برسد و           
 بر طبق هواهـاي نفـساني خـود عمـل كنـد و              اوولي اگر   . هفتاد سال عبادت مستحبي بهتر است     

هـيچ اثـر و    ي بگويـد، ذكر زبـان هم  جهان فكر و انديشه نكند، اگر هفتاد سال      ي حقايق اين   درباره
هـا   آن. تاريخ بعضي از حالات و مشخـّصات خـوارج نهـروان را ثبـت كـرده اسـت         .اي ندارد  نتيجه

 دچار  چناناما  . كردند ميسپري  عبادت  به  گرفتند و تمام شب را        روزها را روزه مي   كساني بودند كه    
خـوارج نهـروان عمـل داشـتند، امـا        .  جنگ كردند  7د فكري بودند كه با علي     خفتّ عقل و جمو   

ي   بر روي ايـن نكتـه      :بر همين اساس است كه امامان شيعه      . عملشان بدون تفكرّ و تعقّل بود     
اگـر انـسان تمـام      . »سـنة   سـبعين  عبادة من خير ساعة تفكّر«: اند اند و فرموده   مهم تأكيد داشته  

ي سـعادت    هاي تربيتي و نفساني را مطالعه كنـد، دربـاره          ند و ساير كتاب   هاي تصوف را بخوا    كتاب
 و تفكـّر انـسان      ينيب  واقع به انديشه،    :زيرا امامان شيعه  ،  دكن  پيدا نمي  اي  بشر بهتر از اين جمله    
پـس   . اسـت  خطور نكـرده   :ني معصوم ريغ  به ذهن  مهماين مطلب   . اند بها و ارزش بسيار داده    

يعني اگر نفس بخواهد رشد و نمو كند و تزكيـه شـود،             . ي نفس است   زكيهي مهم ت   تفكرّ يك پايه  
  . حتماً بايد داراي فكر منظمّ باشد
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اند در سير و سلوك       آن سعي كرده   كنندگان  طي كه   1 آمده است  به وجود اي   در قرن اخير طريقه   
د آقا ملكـي     مرحوم ميرزا جوا   اين افراد .  تبعيت كنند  :ي نفس دقيقاً از روش معصومين      و تزكيه 
  كـه   افـراد  اين.  هستند  و ديگران  ييكربلا و مرحوم آقا سيد احمد       )كه در قم ساكن بودند    (تبريزي  

انـد كـه اگـر كـسي بخواهـد مـشغول        هداد دسـتور  انـد،   بوده :به روش ائمه  اهل سير و سلوك     
 يـا   پيش طبيب حاذقي برود تا اگر مرض و عيبي در بـدن             ابتدا    است كه  لازمي نفس شود،     تزكيه

ي  تزكيـه . »عقل سالم در بدن سـالم اسـت      «زيرا مسلمّ است كه     . را درمان كند    مزاجش هست آن  
خواهد تا انـسان بتوانـد بـا آرامـش فكـر، تعقـّل               ت منظمّ، بدن سالم و عقل سالم مي       نفس، عضلا 

سـخت  يا ذاتاً خمود و افسرده است،   يا  كسي كه سخت گرفتار احساسات است،       . صحيح انجام دهد  
 ،تعقّل صـحيح  . تواند تعقّل منظمّ داشته باشد     كند، نمي    كار مي  باعجلهي و ناراحت است و يا       عصبان

 زيـرا   رياضـيات بخوانـد،    توانـد   مـستعد بـا مـزاج مناسـب مـي         فردي   مثلاً .خواهد مزاج مناسب مي  
  .رياضيدان بايد قادر به تفكرّ و تعقّل صحيح باشد

شـويم و    ما در ماه رمضان موفق به توبه مـي        : ويندگ كنند و مي   به بنده مراجعه مي    برخي افراد   
ولـي بعـد از انـدك زمـاني فكرمـان      . گيريم كه عمل به واجبات و ترك محرمّات كنيم تصميم مي 
  ايـن اسـت كـه      يشكن  توبهعلتّ اين   . مان استوار باشيم   خود توانيم در تصميم   شود و نمي   عوض مي 

 تـصميم جـدي     شـود   مـي  فكر صـحيح     با. دارندتعقّل صحيح و مزاج معتدل ن     اين افراد فكر منظمّ،     
ام اگر جوانان ما فكر صحيح و تصميم راسخ داشته باشـند، هرگـز بـه د               . گرفت و به آن عمل كرد     

 ـا. افتند باز نمي هاي دغل اي و گروه   نماها و دكانداران حرفه    نماها، فيلسوف   عارف هـايي    گـروه هـا  ني
افـسونگران  . كنند  را از راه صحيح خودشان منحرف مي       كار  تازههستند كه اين جوانان ساده و افراد        

 و بـه    نداشـتند حيح   تعقـّل ص ـ   اينـان .  بودند نيچن  نياهاي دوران سابق نيز      گرا و ماركسيست   مادي
ي يـك    دربارهابتدا  انسان دقيق و عاقل     . پريدند گو از اين شاخه به آن شاخه مي       هنگام بحث و گفت   

                                                           
ي نفس به روش چهارده معصوم را در قرن  ي سير و سلوك و تزكيه ريقه ط1آخوند ملاحسينقلي همداني -1

 احمد كربلايي، ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي و آقا شيخ  مانند سيدعارفاني وارستهايشان . گذشته تأسيس كرد
عارفِ واصل، آقا سيد علي قاضي، شاگرد آقا سيد احمد كربلايي و استاد علامه . محمد بهاري را تربيت كرده است
  ]گرداورندگان[ .سيد محمد حسين طباطبايي است
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. كنـد   سپس بحث ديگري را شروع مـي       ،گيرد و نتيجه مي   كند  ميكند، آن را حل      موضوع بحث مي  
د و همـه را     نكن  چندين موضوع را مطرح مي     مدت كمي  در   نداشته باشند،  تعقّل صحيح    اگر افراد اما  

  . دنگير ي نمي عقلاني  هيچ نتيجهشده مطرحهاي   از موضوعدر نهايت و گذارند ميناقص 
ابـد كـه پيـامبر      ي  مي مراجعه كند، در  » الجهلالعقل و    « به باب  اصول كافي  اگر كسي در كتاب   

هـاي دقيقـي بـه مـسلمانان          در مورد عقل و تعقّل صـحيح چـه توصـيه           :و ائمه  6اسلام
 ،انـد   بر مبناي تعقّل و تفكرّ صحيح استوار كـرده         ي نفس را   هاي مهم تزكيه    پايه :ائمه. اند كرده

 باشد، حق را از     نيب  واقع كه انسان    نگاهآ. ي است گراي   و حقيقت  ينيب  واقعي تعقّل صحيح     زيرا نتيجه 
دهد؛ توجه بـه خداونـد        را براي رضاي خداوند انجام مي      دهد و تمام اعمال خود     باطل تشخيص مي  

  . شود يابد و اهل تزكيه مي هاي حيات او جريان مي در تمام شريان
گذراند،  ه ميهايي ك ها، روزها و ساعت ها، هفته ها، ماه سال  طولدراهل تزكيه كسي است كه 

يعني تمام اعمالش را به خاطر خدا انجام دهد، توجه به خدا . مراقب و مواظب اعمال خودش باشد
غذا . ي اعماق وجود او جريان داشته باشد و هيچ عملي را بدون توجه به خدا انجام ندهد در همه

 .ر خدا باشدي كارهايش به خاط  و به طور كلي همهسخن گفتن كردن، گوشخوردن، خوابيدن، 
%t⎦⎪Ï«: فرمايد ي آل عمران مي در سورهقرآن مجيد  ©!$# tβρ ãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãè è% uρ 4’ n?tã uρ 

öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρã¤6xtG tƒ uρ ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |M ø)n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6 ß™ 
$ oΨ É)sù z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$#«.1  اهل :فرمايد  چگونگي انديشيدن اهل تفكرّ را به خوبي بيان ميآيهاين 

 اهل تعقّل اينان. كنند انديشه مدام به ياد خدا هستند و در تمام حالات به راز و رمز خلقت فكر مي
خواند، در ميان مردم  نباشد، وقتي نماز شبي مي  فكر و تزكيهت اگر انسان اهل اما. و تزكيه هستند

داند كه نبايد راز و رمز محبوب خود را با ديگران  او نمي. ه نماز شب خوانده استكند ك معلوم مي
  .بگويد و اگر بگويد اهل مجاز است

عمـلِ انـسان   . تي نفس اس  تزكيه ديگرِپايه و ستون محكمِ   به واجبات و ترك محرمات     عمل
 شـنيدن، حـرف     ،ردن نگاه ك  انسان بايد در  .  براي خدا باشد   لازم است كه   شئوندر تمام حركات و     

 ـ  ي در نحوهدن جانب خدا را رعايت كند،     زدن، محبت يا عداوت ورزي     ه  اعمالش دقـّت كنـد و متوج
                                                           

 .191ي  ي آل عمران، آيه سوره -1
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اي قطـع   رود، يا از جمع چه كساني و براي چـه انگيـزه   باشد كه به جمع چه كساني و براي چه مي 
ي اهـل تزكيـه     ها، روابط اجتماعي، حـالات فـردي و اجتمـاع          ها، محبت  تمام غضب . كند رابطه مي 

  . براي خدا باشدضرورت دارد كه
 به من فرمودند كه مرحوم آقا سيد علي قاضي به اسـتاد خـود               ي طباطبايي  امه مرحوم علّ  يروز

ها و ارباب تـصوف اربعـين و          عرض كرده بودند كه بعضي از صوفي       ييكربلامرحوم آقا سيد احمد     
خوابند و ايـن كـار سـختي بـراي      ند و كمتر ميخور كنند و در اين مدت غذا كم مي    نشيني مي   چلّه

 بخواهـد انـسان   كـسي  فرموده بودند اگـر    ييكربلامرحوم آقا سيد احمد     . تربيت انسان كامل است   
پـس  . اً در حـال اربعـين باشـد       يعني دائم ـ .  باشد يد تا آخر عمر مراقب و مواظب خود       كامل شود، با  

در آن صـورت     ؛ز خودشـان مراقبـت كننـد      د كـه مـدام ا     رسـانن  ي نفس را كساني به آخر مي       تزكيه
 را بـدون رشـوه       هـاي اداري  كار،  دنا كنار بگذار  انصافي در معامله ر    رباخواري و بي   ضرورت دارد كه  

 انهايش  و در قضاوت   )ندن ديگران ندا  بر يعني دوست و فاميل و رفيق خودش را مقدم            (دنانجام ده 
 تبليغـات پـوچ و دروغ   ريتـأث شد، بايـد تحـت   اگر انسان بخواهد اهل تزكيه با     . دنسخن راست بگوي  

جامعه قرار نگيرد و به طور كلّي كارهايش را بر اساس روابط انجام ندهد، بلكه قوانين و ضـوابط را               
بر .  را كنار بگذارد   يخودخواهدر حفظ مساجد و ترويج دين جانب خدا را رعايت كند و             . رعايت كند 

گويم   نگويد كه اگر آنچه كه من مي       مثلاً نكند و     از مسجد  ييايدنهاي   خلاف شأن مسجد برداشت   
پـس ملاحظـه    .  من باشـد، باطـل اسـت       يرأدر مسجد مطرح باشد، صحيح است و اگر بر خلاف           

 چقدر زيبا گفته است كه اگر انسان بخواهـد عامـل بـه              ييكربلاكنيد كه مرحوم آقا سيد احمد        مي
ايد در تمام حالات مراقبه و محاسـبه را   را طي كند، ب: نفس باشد و راه امامان معصوم     ي  تزكيه

  .  استپس هم تهذيب نفس و هم مرابطه واقعيت . رعايت كند
بـراي تهـذيب    .  لازم و ضروري است    فكر كردن  هم در  روابط اجتماعي و     هم در تهذيب نفس   

ي شمس تمـرين و ممارسـت         قرآن مجيد در آيات سوره    . نفس مراتب و شرايط ديگري هم هست      
 بـا تمـرين و ممارسـت در ايـن راه مقاومـت پيـدا              آنانزيرا  . دهد  به مسلمانان ياد مي    در اين راه را   

نيت بدهد، بايـد     را سالم نگه دارد و بوي انسا       خود بخواهد پاك و وارسته باشد،        فردي اگر. دنكن مي
. است» صبر«اسم اين مقاومت در قرآن كريم       .  مقاومت كند  ييايدنهاي نفساني و     در برابر خواسته  
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هاي ناروا، نامشروع و نامعقول صـبر        در برابر مال حرام، غرايز حيواني، عمل      مسلمان   زم است كه  لا
 محبـوب، مـال، اولاد و       افراددر برابر حوادث ناگوار، از دست دادن        بايد  همچنين  او  . و مقاومت كند  

ن روحيه را    بايد اي  او. آدمي است براي  گاه     زيرا كه روح مقاومت بهترين تكيه      اش صبر كند،   سلامتي
 تلقين  نمايد و دائماً به خود    توكل  به خداوند   . بدست آورد  ن، تجزيه و تحليل و تلقين به خود       با تمري 

اگـر آدمـي خداونـد را بيابـد، از هـيچ            . تواني محكم و قـوي باشـي       كند كه تو انسان هستي و مي      
  :گويد مي اين بيت شعر سعدي معتقد هستم كه ه بنده واقعاً ب.اي نخواهد ترسيد حادثه
ــي      اگـــر تيـــغ عـــالم بجنبـــد ز جـــاي    ــرّد رگـ ــانبـ ــدايتـ ــد خـ    1 نخواهـ
نام اين محكم بـودن همـان صـبر         . ستا بر جا باش، زيرا نگهبان تو خدا       ي انسان، محكم و پ    ا
  .است

 و او را    ايـد   ايمان آورده  6اي اهل ايمان و اي كساني كه به پيامبر اسلام         : فرمايد قرآن مي 
ρ#)« ،باور داريد  çÉ9 ô¹$# (#ρ ãÎ/$ |¹uρ«       در ميـان   يعنـي در خـود و     . سـت ي شما   ايـن دو مطلـب سـرمايه  

ر گذشـت و ايثـار       كنيـد و در مـورد همـديگ        ايجاد  با يكديگر تفاهم   خانواده و اجتماع    افراد تك  تك
θ#)« :فرمايد مي در ادامه . كنيد äÜÎ/#u‘ uρ (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝä3ª= yè s9 šχθ ßsÎ= øè?«.     بط  اگر صبر و مقاومت، روا

 نجـات   حتمـاً ،  دهيـد  گـسترش هـاي جامعـه      ها و ريشه   حسنه و مرابطه را توأم با تقوي در شريان        
ي نفس يكـي از مراتـب        تزكيه. شود  حاصل مي  تقواها با    زيرا نجات و رستگاري در جامعه     . يابيد  مي
انـسان  روحـي   آورد، مقاومـت باعـث قـدرت         پس صبر براي انسان مقاومت مـي      . ستتقواي   هعالي
 معني بيت حافظ    هماناين  .  به مشكلات غلبه كند    آدميشود كه    باعث مي روحي  د و قدرت    شو مي

  :است
ــد       انـد   ميقـد صبر و ظفر هر دو دوسـتان           ــر آيـ ــبر نوبـــت ظفـ ــر صـ ــر اثـ    بـ

اندكي با   سربازان    روز  آن در.  در روز عاشورا صبر بود     7ي حسين بن علي     سرمايه نيتر  بزرگ
در .  نبودنـد  انجوابگوي جمعيت كثير دشـمن    لذا   و كردند   را همراهي  7امام حسين ي كم     اسلحه

                                                           
  .كليّات سعدي -1



 9/ قسمت اول

. بهره بـود    بي ها  آن  از  عوامل معنوي مانند صبر و مقاومت داشت كه دشمن         7عوض امام حسين  
ي جنگي هـر يـك از        ژه توانست جايگاه وي   يدار  شتنيخو در اثر صبر و مقاومت و        7امام حسين 

 يده ـ  سـازمان را تعيين نمايد و در اين       از آنها   ك  ي هر ي   را مشخصّ كند، مأموريت ويژه    ود  افراد خ 
در نتيجـه   . آن حضرت تمام كارهـايش را بـه جـا انجـام داد            . دسر نز جنگي هيچ خطايي از ايشان      

كارهاي او مجبور شدند    چنان سخنانش را پرورش داد و كوبنده و بليغ سخنوري نمود كه دشمنان              
  . بروز دهندناشايست، ضد انساني و بيهوده 

از نيـز   اش را    ي كاري   را از دست بدهد، انضباط فكري و ضابطه        سي صبر و مقاومت خود    اگر ك 
 مانـد، قـصد     وتنها  تكوقتي كه   .  يك اشتباه كوچك هم نكرد     7ولي امام حسين  . دهد دست مي 

:  عرض كرد  3زينب نمودر  سفارش به صب  را   3 خواهرش زينب  آن حضرت . ميدان جنگ كرد  
 چنان از خود صـبر      3زينب. حقيقت صبر از دست من عاجز شود      كنم تا    اي صبر مي   من به اندازه  

 تشنه و اسـير     بانويي كه برادر كشته،   آن  . ها تعجب كردند   ي آسمان  و مقاومت نشان داد كه ملائكه     
  . را تأمين كرد7 كه اهداف حسينها را ادامه داد چنان منظمّ و با ضوابط ويژه كار،بود
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  دومقسمت 

  )1 (ي نفس اهميت ذكر و ياد خدا در تزكيه

ظيمقالَ االلهُ الع:» $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 بـا   ،قال بـه عـالم بـرزخ      ها بعد از انت     ي انسان   همه .هر كس قائم است   » روح«ي نفس با     تزكيه

ي قيامـت حاضـر    ن حقيقـت در صـحنه  بـا همـي  هـا   انسان.  حيات برزخي دارندروح ي به نام حقيقت
ت هـر فـرد   . خواهند داشت يرمتناهيغ حيات    پس از آن    و خواهند شد   روح  همـان سرمايه و واقعيـ

رشـد  نفسش را   ي نفس اين است كه انسان         مراد از تزكيه  . كند  تعبير مي » من«اوست كه از آن به      
  . به فعليت تبديل كندخود راي  و رقا دهد و استعدادهاي نهفته

 مركب از جـسم      انسان  بلكه قيقت انسان فقط بدن و كالبد نيست،      قرآن مجيد تأكيد دارد كه ح     
يكـي از   . شـود   مـي  فـاني    خرهالأ و ب  كند يم او تغيير     جسم است، ولي روح انسان باقي    . و روح است  

  آن را  .اي از قبرسـتان پيـدا كـرد          كه منكر معاد بود، استخوان پوسيده      6دشمنان پيامبر اسلام  
≈tΒ… Ä©÷∏ãƒ zΝ⎯«: آورد و گفت  6نزد پيامبر  sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠÏΒ u‘«هـاي    چه كسي اين استخوان    2؟
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≅ö«:  فرمـود بـه پيـامبرش   پاسخ آن مرد  دركند؟ خداوند  زنده مي دوباره يده را پوس è% $ pκ Í‹ósãƒ ü“Ï% ©!$# 
!$ yδ r't±Σ r& tΑ̈ρ r& ;ο§tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ @,ù= yz íΟŠÎ= tæ«.1 پوسيده را    يها  استخوان اين   يأيمبد  همان بگو: يعني
م اسـت كـه جمـع كـردن ذرات پراكنـده            مسلّ. را از عدم به وجود آورد       آن  اول بار  كند كه   زنده مي 

 اسـت  چگونه فرمايد ميين آيه خداوند در ا. نيستي بيافرينداز را  آني أيدبم از اين است كه  تر  آسان
 زنـده  از  وليكنند، تعجب نمي، ها را از نيستي به هستي آورده است        خداوند آن   از اينكه  ها   انسان كه

ب مـي        خودشان ي دوبارهشدن    پيـامبر كننـد؟ ايـن جـواب محكمـي بـود كـه                در روز قيامت تعجـ
پس انـسان   . پاسخي نداشت  در مقابل آن   به دستور خداوند به آن منكر معاد داد و او            6اسلام

يك جهـت مانـدني و ابـدي دارد كـه از بـين رفتنـي                انسان   بلكه   ،تنها از جسم ساخته نشده است     
  .  روح انسان است هماننيست و آن
≅ö«: فرمايد   مي خداوند è% Νä39©ùuθ tG tƒ à7 n= ¨Β ÏNöθ yϑ ø9$# “Ï% ©!$# Ÿ≅ Ïj.ãρ ö…Νä3Î/«2،       اي پيامبر، بگـو كـه 

جسدي كه از انسان به جاي      . ض روح شماست جان شما را خواهد گرفت        قب مأمورفرشته مرگ كه    
Νä39©ùuθ«: فرمايـد   انـسان نيـست؛ بلكـه مـي       » روح«و  » مـن «شـود،     ماند و دفـن مـي       مي tG tƒ à7 n= ¨Β 

ÏNöθ yϑ ø9$#«،  )تمَامهِِ    «  يعني )تَوفّي كـه  را   شما   تك  تك روح   الموت  ملك يعني   .»اخَْذُ الشئَ بكِمَالهِِ و
بـرد و در عـالم     مـي ،گيـرد  مـي  است،  آن) و اخلاقدعقاي (روح و متعلّقات  ي كامل     همان مجموعه 

مانـد و    ماند فقط كالبدي است كـه در قبـر مـي           پس آنچه به عنوان جسد مي     . دارد   نگه مي  يديگر
 نيـست كـه     آن حقيقـت  بدن  . است» كُم« غير از    ،بدن و آنچه كه مانده و پوسيده      . پوسد سپس مي 

 ـ الموت  ملك. برند   هم همين حقيقتي است كه مي       مهم .باشدرده   ب ا خود  آن را ب   الموت  ملك ت  واقعي
بـدن  . كنـد  بـرد و بـدن را در عـالم طبيعـت رهـا مـي               مـي بـا خـود      هستي هر انسان را      حقيقتو  

 همـين   بـه حافظ بزرگوار نيز. انسان اين بدن را ترك خواهد كردروزي  نفس است و ي  كننده  حمل
  :اشاره داردحقيقت 

   مت كه در اين دامگه چه افتاده اسـت        نندا     زننـد صـفير    ي عـرش مـي     ا زكنگره ر وت  
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 در ايـن  بـدنتان شما با .  من شما را به جاي ديگري خواهم برد كهدهد    دائماً ندا مي   الموت  ملك
اين صورت  . بريد  از نگاه كردن به آن لذّت مي       آراييد و   ميبدن خود را هر روز      . جهان دائمي نيستيد  

اي انسان، آگاه و هوشيار باش      . رو در اين جهان ماندگار نيست و بدن ترك شدني است          و خال و اب   
هر وقت كه اجل مسمي     .  و همواره براي اخذ حقيقت و روح تو منتظرند         خوانند يفرامكه دائماً تو را     

تمـام  . برسد و خداوند اجازه دهد، مأمور قاطع خداوند متعال تـو را بـه جـاي ديگـري خواهـد بـرد                     
معتقـد يـا    . بگريـزد  قـادر نيـست كـه از مـشيت و خواسـت خداونـد                كسهيچ  . ميرند ها مي   انسان

ي ابرقدرت بودن دارد يا       كه نشانه آن يا خرافي،    بامعلوماتغيرمعتقد، شرقي يا غربي، عالم يا جاهل،        
 تحـت قـدرت      همـه .  ندارنـد  باهم هيچ فرقي    ها  نيا ،خور شده است   انساني كه مستعمره و توسري    

   .هستندخداوند 
 و واقعيت هر انسان همان روح و نفـس اوسـت كـه              از نظر قرآن مجيد شخصيت، عينيت     پس  
 فـاني و از     ش اصل و ماندني است و بـدن       ش روحِ مجرد  ي  انسان به وسيله   . است يرماديغمجرّد و   

  .بين رفتني است
       آوازم شــنود يمــ او كــه گــوش در ستيــك  

 ـد از كـه  دهيد در ستيك   دهــنم انــدر نهــد يمــ ســخنين كــه كــدام ايــ             نگـرد  يم ـ بـرون  دهي
   1رهنمي ـپ مـنش  كـه  يينگـو  اسـت  جان چه اي    

، چـشم   را اخـذ كـرد   آن المـوت   ملكوقتي كه   . بيند ميبه وسيله ي چشم     روح انسان است كه     
توانـد حـرف    بزبـان    تاحنجره نيست   ارتعاشات يا حركتي در     . شنود  نمي  ديگر گوش. بيند ديگر نمي 

پس اين روح است كه در زمان حيات فعال         . كند قلب كار نمي  . قادر به هضم غذا نيست    معده  . بزند
 روح بـوده    ،ر، ذوق و ظرافت   ل، تفكّ بيننده و شنونده، صاحب اراده و تصميم، صاحب تعقّ        . بوده است 

زيرا كـه بـدن     . ميرد  ، بدن مي  شود  الموت توفي مي    توسط ملك انسان  » روح«و  » من«وقتي  . است
  . ل روح در طبيعت استحامل و عام
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 13/ قسمت دوم

 اسـت    وجـود  شرق عالم م كه   كند و به جايگاه اصلي خود      در هنگام مرگ روح بدن را ترك مي       
ت    . رود روحي كه به غرب عالم آمده بود، دوباره به شرق عالم وجـود مـي     . رود مي ايـن يـك واقعيـ

 ر آمـده اسـت كـه      در احاديث متوات  .  به شرق عالم خواهند رفت     ها بدون استثنا   است كه تمام انسان   
تا اينكه بـا    كرد    را تكرار مي   1»الأْعَلىَ  الرَّفيِقَ  بلِ« ي  جملهفرمود،    رحلت مي  6االله  رسولوقتي  

ملاقات رفيق برتر    منتظر   6االله  رسول. اشتغال به همين ذكر روح از بدن شريفش مفارقت كرد         
 تـا  كـه خداونـد اجـازه فرمايـد     بوددر انتظار اين  و بوددر اين عالم غريب  آن حضرت. و بالاتر بود  

نامـساعد   همنوعـان از  را   آن حـضرت   و بازستاند لبدش از كا  ايشان را » منِ«و  » روح «الموت  ملك
و به   كرد تا اينكه جان تسليم كرد       در هنگام مرگ عالم بالا را مطالبه مي        6االله  رسول. جدا كند 

  .شدمطلوب خود نائل 
انـسان در  .  اسـت )محلّ غروب عالم هستي(مغرب در  او . پس انسان در اين عالم غريب است 

 مردم كه در ايـن جهـان مـشغول زنـدگي مـادي و               اكثر. عالم سكني گزيده است    ي ضعيفِ  مرتبه
 افراد كمي هستند كه اين      ليكن. كنند دنيوي هستند، اين غربت و دوري از شرق عالم را درك نمي           

كـه شمـشير بـه سـر مبـاركش           گـامي  هن  كه بود 7ي آنها علي    از جمله  .كنند غربت را درك مي   
غربت اين  از   سوگند به خداي كعبه كه خلاص شدم،         2.»الكَْعبةِ  ربِّ و  فُزْت«:  فرمود اصابت كرد، 

ي كوچكي    سهروردي رساله  نيالد  شهابشيخ  . پيوستم، به مقام انس رفتم و به دوستانم         گشتمرها  
اين رساله داستان عالم طبيعـت را بـراي عارفـان آگـاه و              او در   . دارد» ةبيالغَرقِصةُ الغُربة   «  نام به
  .كند  به زبان رمز بيان مينيب كيبار

وقتـي  . پس اين يك حقيقت است كه روح انسان از عالم بالا آمده و به بدن متعلقّ شده اسـت         
و در نتيجـه از راه غرايـز مـادي    . كند شود، با عالم طبيعت رابطه پيدا مي  كه روح به بدن متعلقّ مي     

هـاي   د در گذر زمان به تلقينات و تربيت       اين موجود مجرّ  . كند ادراكات با عالم طبيعت انس پيدا مي      
يـادش  . بـرد   كند و خودش را از ياد مـي         جامعه عادت مي   غلط، عادات اجتماعي و فرهنگ      نادرست

كنـد كـه بـراي        فراموش مي  . است آمده از عالم غيب     كهاست  د   مجرّ  و رود كه موجودي لطيف    مي
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بـرد و گمـان    ي اين حقايق معنوي را از ياد مـي          همه  او .به اين جهان طبيعت آمده است     أموريتي  م
كند كه روح  چون گمان مي. كند كه من مجرد او فقط بدن و گوش و دست و پا و صورت است           مي

داند و بـراي     و نفسش همين بدن است، سعادت و شقاوت خودش را در خوشي و ناخوشي بدن مي               
ايـن يـك سـقوط بـزرگ بـراي          . زند ي دست مي  دن و راحتي جسم به هر كار نارواي       براضي شدن   

  .ي بشريت در طول تاريخ بوده است جامعه
$ ô‰s)s9«: فرمايـد   مي وكند   قرآن كريم نيز همين حقيقت را بيان مي        uΖø)n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’ Îû Ç⎯|¡ômr& 

5Οƒ Èθ ø)s? ¢ΟèO çμ≈ tΡ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅ xó™ r& t⎦,Î#Ï≈ y™«.1  بـه  [نهايت تعـادل آفريـديم و سـپس او را           نسان را در     ما ا
در نتيجـه انـسان بـه ايـن         .  درجات هستي برگردانيديم   نيتر  نييپا به   ]ي وجودي   يك فلسفه  علت

 و مـسرور را در عـالم طبيعـت    خـود  او . طبيعت عادت كرد و خـودش را آلـوده نمـود           زندگي پست 
و فرهنگ غلـط جامعـه    لط، جهالت خانوادگيهاي غ هاي بد، رسم ز و عادت غراي.بيند سعادتمند مي 
  . كند ليس در اين سقوط به انسان كمك ميهاي اب شود و از همه بدتر وسوسه  مياوباعث سقوط 

 ايـن    مـنجلاب و بـدبختي     سـقوط،  را از    ي نفس اين است كه انسان خود       يكي از معاني تزكيه   
ي معنـوي و روحـي       ر جنبـه  اً متذكّ  و دائم  طهارت دهد و پاكيزه نمايد     را   شخودباطن  .  برهاند عالم
 را از   مبايـد خـود   . بايـد طـاهر و پـاك باشـم         كـه مـن انـسان هـستم و           كنـد به خود تلقين    . باشد
 مراجعـه   اندرون خـود   به قلب و     فردي هر   ضرورت دارد كه   .نجات بدهم  داني طبيعت    يها  شيگرا

ول، اتومبيل، ساختمان و ساير     دائماً به پ  بش  آيا قل . كند و ببيند قلب او به چه چيزهايي متعلقّ است         
و آخرت وابـسته اسـت؟ انـسان         6 به خدا، رسول خدا     اينكه قلب او   لات وابسته است؟ يا   تجم 

مقام، كرسي قضاوت، خانه    آيا همان مقدار محبتي كه به       بايد عميقاً در خودش مطالعه كند و ببيند         
 دارد يا نـه؟ اگـر انـسان       يز ن  و قرآن  6به خدا و رسول     محبت را  همان دارد،   اتومبيلملك و   و  

 خبـري نيـست، بدانـد كـه     پيامبراندرون و باطن خودش را مطالعه كند و ببيند كه از محبت خدا و        
  :اي است كه شاعر گفته است  دهكده آنقلب و دل او همانند
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ــاو     يو انـــدر كـــه دل نـــه آن بـــود ده   ــر و گ ــد خ ــ و باش ــار و اعيض    1عق
اگـر كـسي بـاغي يـا     .  دهكده استمثلچيزهاي ديگر باشد، دلي كه در آن غير از محبت خدا   

 فـرد كند؟ اما اگر به همـان         بگيرند، چه حالي پيدا مي      از او  زوره  بطعه زميني داشته باشد و آن را        ق
 غيرت   صورت در آن  هتك حرمت، جسارت و اهانت كردند،       تو  و توحيد   به خداوند  ييدر جا : بگويند

اند كه ايـن   ي انسانيت آمده   تمام انبياء و حكما و عارفان جامعه       ذارد؟گ توحيد در او چه اندازه اثر مي      
سلوك، علماي اخـلاق و     سير و   اهل تزكيه و    . هاي مادي و طبيعت را از قلب انسان بزدايند         آلودگي
 يها يناپاك را از     انسان به خود تكاني بدهد و خود        بلكه تااند     راه حقيقت به خاطر اين آمده      رهروان

كـه  گرفتار زندگي پست طبيعـت بگوينـد        هاي   اند كه به اين انسان     ها آمده   آن. ات بدهد طبيعت نج 
 ـمقا قابلمحبت خدا و محبت حقايق ماوراي طبيعت حقيقتي است كه       هـاي عـالم     بـا گـرايش  سهي

  . طبيعت نيست
 اوو بـه   كنـد مشغول  حيواني و نفساني يها يناپاك و ها يآلودگ به را اگر انسان دل و قلب خود     

ي پيـامبر و      تـو را از تـو گرفتنـد، رابطـه          ييخداي   بگويند كه ملائكه به خاطر اين اعمال تو رابطه        
 تو خبر نداري، ميان تـو و قـرآن مجيـد            ! بوالهوس ي  بيچارهانسان   را از تو بريدند، اي       :امامان

، نـشود تغييـري در انـدرونش حاصـل         باشد و هيچ     تفاوت يب باز اين انسان  اگر   .فاصله ايجاد كردند  
ي نفـس ايـن اسـت كـه انـسان بتوانـد ارتبـاط                معنـاي تزكيـه   . اسـت  سقوط كرده    بداند كه يقيناً  

قطـع نمايـد و در      از باطن خـود      را   يپرست  شهوتهاي عالم طبيعت و روابط پست و ماده و           گرايش
 روابـط اگر او اين كار را انجام ندهد، قساوت قلب جـاي            . خودش روابط معنوي و انساني ايجاد كند      

 شياي ـدنوابط شيطاني و    ري كه تصميم جدي بگيرد تا        همت با مرد   كو. گيرد  را مي  معنوي و انساني  
   ايجاد كند؟ الهي و ملكوتيو به جاي آن روابط  نمايدرا قطع 

امـام  . كنـد   گفـتن ضـايع مـي   »سوف سوف«دهد و عمرش را با        وعده مي  انسان دائماً به خود   
الِ  و  باِلتَّسويِفِ  أَفنْيَت فقََد«: فرمايـد   مي 7العابدين زين رِي  الĤْمـ خـدايا، مـن بـا     :يعنـي  2.»عمـ
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ي امام را به بيـان       فيض كاشاني همين فرموده   . وعده دادن به خودم عمرم را تباه كردم       آرزوهايم و   
  :ديگر گفته است

       كـار  كـرد  خـواهم  نـده يآ در كـه  گفـتم  يم ـ پار  
   1رفـت  دسـت  از پـار  همچو وقتم امسال سربسر    

چـاره  را  هـاي خـودم      شوم، بدبختي  خدايا، امسال موفق مي   : گويد  انسان قبل از ماه رمضان مي     
ماه رمـضان ماننـد     باز  ولي  . برم  بهره مي هاي ماه رمضان     كنم و از بركات و سحرها و نماز شب         مي
 .دهـد  يفقط دائماً بـه خـودش وعـده م ـ      . كند ي كاري نم  چي ه او و   شود ي گذشته سپري م   يها  سال
و زوهـايم را تـأمين كـنم، بعـد بـه حـج              حالا مجال دارم، بگذار آر    : گويند هي بعضي از مردم مي    گا

كند كه كساني كـه در مكّـه و مدينـه و كـربلا      ديگر فكر نمي. كنم روم و توبه مي    زيارت كربلا مي  
هستند چه كار توانستند بكنند؟ مگر صدام حسين در كربلا نبود؟ مگر ملـك فهـد در مكـه نبـود؟                     

الِ  و  باِلتَّسويِفِ  أَفنْيَت فقََد«:  بيان كرده است   7تاري جدي ما اين است كه امام سجاد       گرف  الĤْمـ
 به اذن خداونـد     الموت  ملكد تا اينكه    كن عمر انسان را ضايع مي    ها   » سوف سوف « گفتن .»عمرِي

  . دهد  ميخاتمهعمر انسان به 
 ولـي تعـداد آنهـا       ،انـد   مـوده يپراط مستقيم الهي را      كه ص  اند  بودهافرادي برجسته، زيبا و نوراني      

=Î›≅×...«: فرمايد  ميخداوند.  بوده است  اندك s% uρ ô⎯ÏiΒ y“ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3¤±9$#«.2  هـستند كـه در   اشخاصـي 
 يهـا   محبـت  وقتي كه با قلبي مملو از        انسان. كنند  ميي عبوديت به گفتار و ذكر زبان اكتفا          لهمسأ

 آيـا خداونـد ايـن    .»إلِيَهِ أتَُوب و  ربي  اللَّه أسَتَغفِْرُ«: گويـد  به زبان مي  صرفاًخواند،    نماز مي  دنيوي
.  معـصيت اسـت   كـردن  استغفارگونه نيا؟ است ه واقعاً توبه كرد  صاين شخ داند؟ آيا     را نمي  او دروغ

   .كردار و عملش نهايت دقتّ را بكند تا گرفتار خسران نشودپس انسان بايد در گفتار و 
انـسان بـه   .  مـشغول اسـت   مجرد است و در افعالش با بدن به زندگي اجتماعي         ذاتاً روح انسان 
 پاكدهد و آن را    مي طهارت را   اوفس است كه روح     ي ن   تنها تزكيه  . افتاده است  عتيعالم پست طب  
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 17/ قسمت دوم

ولي اگر در باطن انسان دروغ، بهتان، غيبت و خيانت عادت و ملكه شده باشـد، ايـن نـوع                  . كند مي
 ايـن  يك نوع ادراك در بـاطن انـسان اسـت و    » عادت«زيرا  . شود  مي ش روح پليديملكات باعث   

گويـد،     وقتي يـك مـؤمن دروغ مـي        يث آمده است كه   در احاد .  مضر است  اونوع ادراك براي روح     
 تعفـّن  بويِ اين بويِ بد و ناخوشايند،. شوند عالم غيب و فرشتگان آسمان از بوي بد آن ناراحت مي      

 يمعنبلكه  . شود  ايجاد مي  نتعفّ گو  دروغي   ست و معني آن اين نيست كه در دهان و معده          معنوي ا 
، در عالم باطن نيز     وجود دارد  ناخوشايندكه در عالم ظاهر بوي بد و         طوري  همان  است كه  نيا آن

 و گناهان ديگـر هـم      غيبت و بهتان     ،برده شده است  اين حديث از دروغ نام      در  .  وجود دارد  بدبوي  
   .هستند معنوي ناخوشايندبوهاي بد و  آنها .اند دروغنند سخن هما

حوم خواجه حافظ    مر . معنوي خلاص شود   فسادي نفس براي اين است كه انسان از اين           تزكيه
  :خوب گفته است

اـ  نيبـر  فردوس و بودم ملك من   ــا در آورد آدم     بـود  ميج ــادم خـــراب ـريــد ـني    آب
 آنهــاي  همــه. انــد مــĤب و بهــشتي بــوده ، فــردوس پــاك، خلقــت در اصــلِهــا انــساني  همــه

: فرمايـد  مـي خداونـد   . ه به دنيا آمدنـد معطـّر بودنـد        وقتي ك .  هستند انيجهاني  خدا ي پرورده  دست
»|NtôÜÏù… «!$# ©ÉL ©9$# tsÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ...«.1   ب         دست خدا، اراده ي پروردگار و قدرت خداوند طيـ

اين دو صـفت بـه دو دسـت خـدا           . ي علم و قدرت خداوند است      جهان خلقت نتيجه  . و طاهر است  
ها   ي انسان  همه. آيد، قطعاً پاك است    هي بيرون مي  محصولي كه از دست قدرت ال     . ه است تعبير شد 

قواي فعالـه    ،گانه  پنجهاي پاك وقتي به دامن حواس         اما همين انسان   اند، در اصل خلقت پاك بوده    
شـود و    ها پيدا مي    در آن  تدريجه  بهاي مادي و عالم طبيعت       ايشافتند، گر   مي يدن و خواب  دنخورو  

  . شوند  ميور غوطه در جهان پست طبيعت يابد، بطوريكه گسترش مي
روش و  .  را از جهان پست طبيعت نجـات دهنـد         ها  انسان را فرستاده است تا      :خداوند انبياء 

 ،ر آن را ابـداع كـرده باشـد        ي نفس راهي نيست كه بـش       تزكيه. ي نفس است   همان تزكيه آنها   راه
ô‰s% yx«: فرمايـد   كه در قرآن كـريم مـي        خداوند متعال است   ، اصلي اين راه   ي كننده  نييتببلكه   n= øùr& 

                                                           
 .30ي  هي روم ، آي سوره -1



  ي نفس تزكيه / 18

⎯tΒ $ yγ8 ©.y— ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ«.1    فرمايد ي ديگر مي    و در سوره :»(#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ 
nο4θ x.¨“9$# ...«.2  نيـز معنـاي تزكيـه را بيـان          هـا   آن نيز در قران كـريم وجـود دارد كـه             آيات ديگري 

  .كنند يم
 بـا   جادشدهياي   انسان دوري و فاصله   .  نفس ذكر پروردگار است    ي   ديگر تزكيه  هاي مهم  از پايه 
كـه   طوري  آن ،منظور از ياد خداوند ذكرگويي اهل تصوف نيست       . كند برطرف مي با ذكر   خداوند را   

ا   إلِهَ لاَ...« كنند و هزار مرتبه      ينينش  گوشهچهل روز   تا  دهند   تور مي به مردم عامي دس    ه  إلَِّـ  3»...اللَّـ
وع ذكر   بنده اين ن   ! لام آن از ناف و االله را از دهانشان به طرز خاصي خارج كنند               كه يطور ،بگويند

 ـفرما يمخوانم كه    ميرا  ي قرآن     بلكه آيه  كنم، را عرض نمي   ’þ«: دي ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr&...«.4    ذكـر در 
ذكر يعني انسان موضوعي را دائماً در ادراكش حاضر بدارد، به آن توجه             . لغت در مقابل غفلت است    

 بـه طـوري كـه يـاد         ،ولي اگر انسان از آن موضوع غفلـت كنـد         . يادآوري نمايد آن را    و   ندكامل ك 
 ولي از   ي چيزها در ياد شما هست،      خيل اكنون .خداوند از ادراكش زايل شود، آن فرد را غافل گويند         

اگـر بگـويم كـه در       . دافت ـ يم ـ را يادآوري كنم، به ياد شما        ها  آن  من ولي اگر . ايد ها غفلت كرده   آن
شـما  . افتـد  دفن شده است، اين مطلب به يادتـان مـي          :قبرستان بقيع چهار امام معصوم شيعه     

 ،داند پس گاهي انسان از مطلبي كه مي      . د در يادتان نبود و از اين مطلب غافل بودي         دانستيد، اما  مي
اگر انسان دائماً به يـاد      . دارد دائماً در يادش نگه مي      را داند مطلبي كه مي  هم   گاهي. كند غفلت مي 

  . است» ذكُرْْ«يا » ذكِرْ«پروردگارش باشد و هرگز خداوند را فراموش نكند، نام اين كار 
öÏj.sŒuρ ¨β«: فرمايد خداوند مي  Î* sù 3“tø.Ïe%!$# ßìxΖs? š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#«.5 ] ماتي فـراهم   ] اي پيامبرمقد

مؤمنين را به تمركز فكـري و يـاد خداونـد وادار    . ساز تا مؤمنين از توجه كردن به خدا غافل نشوند         
 و 6اين يك دستور الهي مهم براي پيامبر اسـلام  .گرايش به غفلت نداشته باشند ها آنكن تا  
ي   ايـن وظيفـه    متوجـه مبلّغين اسلامي هـم بايـد       .  را از غفلت برهانند     مؤمنين تا است   :امامان
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 كـه  طبيعت   عالم پست  كه انسان در      زيرا ،اشند كه مؤمنين را به ياد خدا بودن ترغيب كنند         ببزرگ  
 نفس اين است كه انسان به طور مدام متذكر          ي  اولين قدم تزكيه  . مانده است وااست  افلين  ساسفل  

%t⎦⎪Ï«: فرمايـد  خداونـد مـي   . اونـد را فرامـوش نكنـد      هرگز خد . خداوند باشد  ©!$# tβρ ãä.õ‹tƒ ©!$# $ Vϑ≈ uŠÏ% 
#YŠθ ãè è% uρ 4’ n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ ...«.1         ه خدا باشـنددر هـيچ حـالي       و  مؤمنان بايد در تمام حالاتشان متوج 
در هيچ  من است كه آن قدر تمرين كند تا خداوند را           اين هنر يك انسان مؤ    . راموش نكنند خدا را ف  

بلكه هنر بسيار   . هنر فقط نقاشي، خطاطي و ورزش نيست      . اش فراموش نكند   يك از حالات روزانه   
  .ي مقام انسانيت اين است كه انسان در تمام حالاتش به ياد خدا باشد بزرگ و شايسته

   2چه كنم حـرف دگـر يـاد نـداد اسـتادم                نيست در لوح دلم جز الف قامـت يـار           
 ديگو يمعلاوه بر آن كه     او  .  است  بوده هنر انساني صاحب  فظ اهل ذكر و     ملاحظه كنيد كه حا   

گويـد كـه       مي حافظ. شود  فراموش نمي  او خداوند هرگز در قلب      كه گويد  نيز مي  ،ستمعتقد به خدا  
واقعاً هم هنر انساني ايـن اسـت       .  خدا مطلب ديگري نقش نبسته است      ياد غير از توحيد و      دلشدر  

 ـ . به ياد خدا باشد  الدوام   كه انسان علي    نفـس  ي  قـدم تزكيـه  يناگر قلب مدام به ياد خدا باشـد، اول
  .برداشته شده است

ــما    ــن راه شــ ــد ايــ ــر راه رويــ    3در ظلمـــت شـــب ايـــن مـــاه شـــما      گــ
ي  اين راه تصفيه  .  است : اطهار ي   و ائمه  7بن ابيطالب ، علي   6اين راه پيامبر اسلام   

 ـ  :هامامان شيع . باطن و راه تمام پاكان بشر است       آن .  نفـس هـستند    هي ـ تزك ي   درجـه  يدر اعل
قلـب  . انـد   اند كه در اين راه به اوج كمال رسيده          هايي بوده   ترين انسان  و والا  نيتر يمتعال بزرگواران

 بـه   احتيـاج  ي نفـس و سـير و سـلوك           در تزكيـه   ما شيعيان .  جايگاه ذكر خدا بوده است     دائماًآنان  
سـمت  ي نفس دسـت نيـاز بـه          بايد در مورد تزكيه   هرگز ن شيعيان   . نداريم :كساني بجز امامان  

  .  دراز كنند صوفيه و امثال بايزيد بسطامي
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 †öΝåκ™:Ïtä ...«: فرمايـد  شـود كـه مـي      اگر قلب كسي دائماً متوجه خدا باشد، مصداق اين آيـه مـي            
ÿ…çμ tΡθ ™6 Ïtä† uρ ...«.1  ـه بـاطني بـه         مصداق اين آيـه هـستند و بـه واسـطه           :چهارده معصومي توج

آن  زيـرا    خـدا بـود،   و محـب     دوستدار   6پيامبر اسلام . اند داشته اوند، او را شديداً دوست مي     خد
ايـن حـديث از پيـامبر       . شـد   ابداً از خدا غافل نمي      او قلب.  دائماً به ذكر خداوند مشغول بود      حضرت
من : فرمايد  مي ايشان 2.»مرَّةً ينَسبعِ اليْومِ فيِ اللَّه فأَسَتَغفِْرُ  قَلبْيِ  علىَ  ليَغاَنُ«: است 6اسلام

 امر كرده اسـت، روزي هفتـاد بـار اسـتغفار            ها  آنبه دليل انجام وظايف اجتماعي كه خداوند مرا به          
در قرآن  . اي از خداوند غافل شده باشد      ي كارهاي اجتماعي لحظه     قلبم به واسطه    كه شايد. كنم مي
öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çμ ...« ي  آيه tΡθ ™6 Ïtä† uρ ...«،3  هـر كـس خـدا را دوسـت داشـته            فرمايد كه  دهد و مي   وعده مي 

 و خداونـد     اسـت   دوست و حبيب خداونـد     6پس پيامبر . دارد باشد، خداوند هم او را دوست مي      
 كه داراي ايـن منزلـت از        يا  بندههر  . در اسلام اين باب به روي همه باز است        . ستودوستدار ا هم  

ت خداوند در قلب انسان به      هر اندازه كه محب   . دارد يم  آن بنده را دوست     هم عبوديت باشد، خداوند  
 در اين هنگـام   . آورد يمليان و جوش و خروش زبان را هم به حركت           روش بيايد، اين غ   جوش و خ  

ي سجاديه    دعاهاي خمسه عشر و صحيفه     7نيالعابد  نيز دعاي كميل و امام      7است كه علي  
صورت دعا و الفاظ بـه زبانـشان جـاري شـده            ه   ب  اين دعاها از قلب آن بزرگواران      .دنكن  بيان مي را  

  .است
 در سطح جامعه براي همه مطرح شود و تمام مؤمنان با توجه به خدا                دعا و نيايش    نوع  نيااگر  

اگـر افـراد جامعـه    . بنـدد   از جامعه رخت ميها يخودخواه و   ها يطلب يبرتربا همديگر سلوك كنند،     
  اوسـت، در    تنهـا خداونـد رب     وبداند كـه عبـد خداسـت         كه هر فرد   طوريه   ب ،باشندذاكر خداوند   

 در آن .كنـد زنـدگي  ها الهـي و انـساني      او امانت خدا هستند و بايد با آن        ردستيزيابد كه افراد     مي
  .شود ها عوض مي صورت است كه حيات و زندگي انسان

گونـه   زندگي خانوادگي در صدر اسـلام چ        روشن شود  تا كنم  نقل مي  شهرآشوبابن  اني از   جري
آن كنيـز   .  هبه كـرد   7 با مقداري پول به حضرت علي      ي از بزرگان عرب كنيز    فردي. بوده است 
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 و همـسر انـسان      خواهـد  دانيد كه كنيز هبه شده در اسلام عقد نمي         مي(آمد  آن بزرگوار   ي   به خانه 
 آمـد   3حضرت فاطمه .  و سرش را روي زانوي كنيز نهاد       ديدرازكش 7علي. )شود  محسوب مي 
دلگير شد آن حضرت  .  چندان خوشايند واقع نشد    ايشانديدن اين صحنه براي     . را ديد و آن صحنه    

 چيـزي   3چرا ناراحت هستي؟ فاطمـه    :  پرسيد 6رسول خدا . رفت 6و به محضر پيامبر   
 را تكرار   سؤالسومين بار    6پيامبر.  پاسخي نداد  3دوباره سؤال كرد، حضرت فاطمه    . نگفت
.  را بـا ايـن حالـت ديـدم         7رفـتم و علـي    بـه منـزل     :  عـرض كـرد    3حـضرت فاطمـه   كرد،  
برو و سلام   ايشان  به محضر   . اي اي عزيز، تو علي را نشناخته     :  لبخندي زد و گفت    6االله  رسول

ي خودم را كـه مربـوط        من نفس اماره  . يا علي من به اين عمل تو راضي هستم        : عرض كن و بگو   
 و   نفـس  ي  هي ـتزككـه اهـل       3مهفاط. كنم و از تو دلگير نيستم       ادب مي  است،ي زنانه    به غريزه 

 را  6االله  رسـول  فرمايش وارد شد، سلام كرد و اين        .نزل برگشت به م  شهامت با ،بودذاكر خدا   
 ايـن   داشـتن   نگـه من قـصد    : فرمود كامل از جايش برخاست و       ادب با 7علي. سه بار تكرار كرد   

دهـم و او را   به اين خانم مـي من آن پول را . اند  را با مقداري پول هديه فرستاده     او. خانم را نداشتم  
آن خانم بـا آن مقـدار پـول آزاد شـد و             . خواهد ازدواج كند    كه مي  تا برود و با هركس    كنم   آزاد مي 

  . رفت
 احكام ديني عمل كرد و قوانين آن را          به 6در اين جريان دقتّ كنيد كه پيامبر اسلام       شما  

 آن  7ي علي   تزكيه .زكيه شد  نيز ت  3ي فاطمه  نفس شريفه . به خاطر دخترش كم و زياد نكرد      
صوت ها بدون    ها متوجه خدا باشد، اين قلب      اگر قلوب انسان  . رفتار كرد گونه بود كه عملاً و اخلاقاً       

  .خوانند  خدا را ميدائماًصدا و 
   1زنـم  دم تـو  بـا  سـه  هـر  نيا يب كه تا     زنـم  هـم  بـر  را گفت و صوت و حرف  
  

اند بـا تـو بـدون        توانسته اند كه مي   هاي پاكي بوده   لبها كجا هستند؟ چه ق      قلب گونه  نياخدايا،  
       ي اين   نمونه. قيمت است دا باشد و از خدا بترسد بسيار پر       ه خ صوت و قافيه دم زنند؟ قلبي كه متوج

شـما بـه     .انـد   شـده   تيتربدر دامن پاك دين اسلام      ها   ها در تاريخ اسلام زياد است و اين قلب          قلب
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 دقت كنيد كه همه چگونه بـه يـاد          7 دو نفر ياران امام حسين      كربلا و حالات هفتاد و     ي  صحنه
 خـود    نيز بنگريد كه چگونه تـابع هـوي و هـوس           7 حسين بن علي   مقابلِ به طرفِ . اند خدا بوده 

 سازش نداشـت، فلـذا جنـگ        باهممنطق اين دو گروه ابداً      .  بودند ور  غوطه و در عالم طبيعت      شدند
افراد دشمن با خيـل كثيـر و قـساوت قلـب            . اجوانمردانه بود كردند؛ ولي جنگي كه بسيار نابرابر و ن       

  . آن هفتاد و دو نفر انسان پاك را مظلومانه شهيد كردند،ي كه داشتندزياد
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  سومقسمت 

  )2(ي نفس اهميت ذكر و ياد خدا در تزكيه

ظيمقالَ االلهُ الع:»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
ين معنا كه منظـور از      ه ا  ذكر خداوند در رابطه با تزكيه نفس بيان شد، ب          تياهمر قسمت قبل    د

ذكـر  .  متوجه خداوند باشـد    ذكر خداوند ذكر زباني نيست، بلكه مهم اين است كه قلب انسان دائماً            
پـس  . ست؛ ولي نبايد حجاب و مشغله باشـد       مستحب و زيبا  كر است كه    اي از مراتب ذ     مرتبه يزبان

باشـد و دائمـاً متوجـه     نخـالي اصل معناي ذكر اين است كه قلب انسان از ياد پروردگـار بيگانـه و           
  .خداوند باشد

بدين . مقدم است   بندهذكر كردني خداوند  از ناحيه  اين است كهتياهمي بسيار حائز  نكته
 تمام  قبل از وجود يافتن و آفرينش،خداوندقبل از آنكه ما پروردگار را ذكر و ياد كنيم، معنا كه 
شرقي و غربي، عالم و جاهل، بزرگ و  ،متعال بندگان خودخداوند .  را ياد كرده استها انسان

راجع به ذكر در قرآن آياتي وجود  .كند  ياد ميدائماًكوچك، مرد و زن، و به طور كلي همگان را 
خداوند بعد از آنكه آدم و همسر او را از بهشت غير موعود -يكي از آن آيات اين است كه . دارد
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دهد و حقيقتي را بيان  ميا مورد خطاب قرار ها ر  آن-فرستد كند و به عالم طبيعت مي بيرون مي
$«: ديفرما يم oΨù= è% (#θ äÜÎ7÷δ $# $ pκ÷]ÏΒ $ YèŠÏΗ sd ( $ ¨ΒÎ* sù Νä3̈Ψ tÏ?ù'tƒ ©Íh_ ÏiΒ “W‰èδ ⎯yϑ sù yìÎ7s? y“#y‰èδ Ÿξ sù ì∃öθ yz 

öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡt“ øts†«.1 ا كه در ز  اي نسل آينده، وي من دو بنده اي: يعنيمين ي آدم و حو
اگر هر . آيد ي من هدايت به سوي شما مي خواهيد شد، همه شما اين را بدانيد كه از ناحيهساكن 

اما فرزندان آدم بايد . فردي از شما از آن دين تبعيت كند، هرگز اندوهگين و بيمناك نخواهد شد
م شهوت، بلكه جهان طبيعت عال. ي زمين همانند عالم غيب و ملكوت نيست متوجه باشند كه كره
ها و صدها آلودگي در زمين  ده. جنگ و خونريزي است افراط و تفريط، و ،غضب، طمع، حرص

فلذا . ها با اين غرايزي كه دارند، در زمين گرفتار هزاران بدبختي خواهند شد انسان. وجود دارد
  . ها دين و هدايت فرستاده شده است براي رهايي آن

 تيتبع بايد از دين ها آن .ها آمده است سوي انسانه طع ب و لاينقمستمرطور ه هدايت خداوند ب
دهد   را مدد ميخدا آنهاد،  كننتيتبع خداوندها با اختيار خود از دين  انساناگر . يابند تا نجات كنند

 افرادي آنان در ميان كند و  گلستان ميآنهاعالم طبيعت را براي . دهد  را شستشو ميآنها باطن و
 و با فرستد ي آسماني مي وحي و برنامه خداوند . كند ك و فرشته تربيت ميمتعادل همانند ملَ

  راها آن، ها دائماً توجه و عنايت دارد پس خداوند به انسان. دهد  اوج ميآنانهاي غيبي به  نغمه
در ميان خداوند افرادي متعادل و داراي جوهر پاك بنام انبياء . فراموش نكرده است و ادكردهي

يامبران افرادي را اين پ. ها فرستاده است  را براي هدايت ساير انسانها آناست و  ختهبرانگيمردم 
وسيله اديان، ه خداوند ب. اند داده طبيعت نجات عالم پستاند، هدايت كرده و از  كه مستعد بوده

  . را استعلا و برتري داده و به مقامات بلند معنوي ارتقا داده استهمتبا  هاي انسان
در طول ها را   زيرا رزق و روزي آنها را ياد كرده است،  جهت مادي و دنيوي نيز انسانخداوند از

$«: فرمايد ميخداوند .  استبه آنان اعطا كردهعمرشان  tΒ ⎯ÏΒ 7π−/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ω Î) ’ n?tã «!$# 
$ yγ è% ø—Í‘...«.2 هده  آنتك تك در زمين نيست مگر اينكه رزق و روزي يا جنبنده هيچ :يعنيي  ها بر ع

$  ß⎯øtwΥ...«: فرمايد ي ديگر مي آيه. ستوند اخدا oΨôϑ |¡s% Νæη uΖ÷ t/ öΝåκtJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 
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$ uΖ÷è sùu‘ uρ öΝåκ|Õ÷è t/ s−öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈ y_u‘ yŠ ...«.1را در حيات دنيا تقسيم ها آنما معاش و روزي :  يعني 
پس خداوند در ياد و ذكر انسان بوده و او را . ايم  برتري دادهكرده و بعضي را بر بعضي ديگر

معنوي مورد توجه خداوند متعال و مادي ها از جهت  نياز و احتياج تمام انسان. استفراموش نكرده 
  . بوده است

، خداوند براي هدايت رسيدهخداوند دائماً پيامبر فرستاده است و وقتي نوبت به ملّت مسلمان 
$!«: براي درك اين حقيقت به اين آيه توجه نماييد. فرستاده استرا  اءيالانب خاتمها  آن yϑ x. $ uΖù= y™ ö‘ r& 

öΝà6‹Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝà6ΖÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ oΨ ÏG≈tƒ#u™ öΝà6Š Ïj.t“ ãƒ uρ ãΝà6ßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑò6Ïtø: $#uρ 
Νä3ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝs9 (#θçΡθ ä3s? tβθ ßϑ n= ÷è s?«.2 چنانچه ما رسول گرامي خود را فرستاديم تا آيات ما : يعني

هاي شما را از پليدي و آلودگي پاك و منزه بگرداند و شما را حكمت  را به شما تلاوت كند و نفس
هاي  نسانا 6پيغمبرس پ. دانيد از آن پيغمبر بياموزيد و شريعت بياموزد و هر آنچه كه نمي

  . كرده است تربيت ، دانشمند و افرادي برترنيب واقع
ي جاهل عرب چه كتاب ارزشمندي  براي جامعه 6اسلامانسان بايد دقت كند كه پيامبر 

 از ميان همان 6پيامبر.  ياد داده استها آناي به  هاي ارزنده آورده و به تدريج چه حكمت
ن ر بزرگا اويس قرني و سايار ياسر،منند ابوذر غفاري، سلمان فارسي، عهاي عرب افرادي ما انسان

اينان آيا دانستند؟  ي اشراق مي  متعاليه، حكمت مشاّء و فلسفهي آيا اينان، فلسفه. را تربيت كرد
 عربي را خوانده بودند؟ آيا شرح فصوص الحكم ياد گرفته بودند؟ يا نيالد يمحهاي عرفاني  كتاب

 ي امروزيها ي فناورايآ بودند؟ خوانده درس علوم عقلي و نقلي و علوم تجربي يها در كلاس
 را ها نيا هيچ يك از ها نياخورم كه   سوگند ميدانستند؟ ي را مانهيرا مثل علوم يدانش بشر

تا چه اندازه پر  ها نياداند كه قلب  اما خداوند مي. نخوانده بودند و از اين علوم چيزي نشنيده بودند
 و بعد از چندين قرنا بعد از دليل من اين است كه ماه . و رقايق الهي بوده استاز حقايق، دقايق

وقتي كميل از .  را درك كنيم7 كميل از عليسؤالتوانيم  تحصيلات عاليه به سختي ميكسب 
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دهد و كميل ياد   توضيح مي7 حقيقت چيست؟ علي:يعني 1؟»الْحقِيقَةُ ما«پرسد  مي 7علي
 و سؤالست اين چه كساني ممكن ا.  و جواب ثبت و ضبط شده استسؤالي اين   ادامه.گيرد مي

 مرحوم  و ابوعلي سينا، مرحوم حاج ملا هادي سبزواري وملاصدراجواب را بفهمند؟ امثال 
هاي   ولي كميل كه درسي نخوانده بود، مكتب نديده بود، در كلاسفهمند، طباطبايي مي ي علاّمه

  .فلسفه و عرفان شركت نكرده بود و از مراتب هستي خبري نداشت
ãΝà6ßϑ«ر  قرآن اين حقيقت را د     Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ïtø: $#uρ «  كاري كه پيامبر   . كند روشن مي

، نَفـْس و روح     فحهو صـدا، بـدون دفتـر و ص ـ          اين است كـه بـدون سـر        ، داده  انجام 6اسلام
ت كردنـد،    ييهـا  آن.  حكمت ياد داده اسـت ها آنكرده و به    ها را تصفيه و تزكيه       مسلمان  كـه همـ

 آشـاميدن از روي  خـوردن و  هـواي نفـس و      بـه   ديگران مثل معاويه و امثال او       ولي  . تربيت يافتند 
پرسـتي باشـد،    گونـه مـشغول شـكم و دنيا        هر كس كـه آن    . و تربيت نيافتند   مشغول شدند  هوس

»ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$#  «     ي حيـات    انسان بايد غذا را بـراي ادامـه       . شود ينمبراي او سودمند واقع
در ايـن   . براي پيـشرفت روحـي باشـد      او  ف و محبوب خود قرار ندهد و زندگي          طعام را هد   ،بخورد

ãΝà6ßϑ«صورت است كه  Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπ yϑ ò6Ïtø: $#uρ « شود براي او سودمند واقع مي .  
 بخواهـد، تربيـت اسـلامي بـراي او           و ادامه حيـات بـشري       نسل هر كس ازدواج را براي بقاي     

 6ي پيـامبر   وق ازدواج كند، به گفته    ذ و ت  تنوعبراي هوسراني،   اما هر كس كه     . شود حاصل مي 
نُ  أَو يبغِض جلَّ و عزَّ اللَّه إنَِّ«: است ملعون الِ  مـِنَ   ذَواقٍ  كـُلَ   يلْعـ  مـِنَ  ذَواقـَةٍ  كـُلَّ  و الرِّجـ
 هـا   لـذت  و    كـرديم  هـا   خلـوت  نديگو يم،  شوند يمافرادي هستند كه وقتي دور هم جمع         2.»النِّساءِ
ي   نتيجـه . انـد   دادهاز دست    كه با اين كارهايشان كمالات انساني خودشان را          دانند ينمولي  . برديم

ها بار گناهـان بزرگـي را         انسان با اين عمل   .  هيچ و پوچ است    لاتيتخها و    نشيني   شب ها،  اين لذّت 
  اسـت،  پس از مرگ  حيات    آن غفلت از ياد خدا و زندگي و        ي  كند كه نتيجه    خود حمل مي   بر دوش 

ي انساني در غفلـت      تا جامعه   است  را نعمت و رحمت فرستاده     6 خداوند پيامبر اكرم   كه يدرحال
  . زندگي نكند
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 ـ جامعـه انـسانيت را       6خداوند بـا فرسـتادن پيـامبر       : فرمايـد   خداونـد مـي   . اسـت  ادكردهي
»þ’ ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& ...«1 را انــسانها خداونــد. ا باشــمبــه يــاد مــن باشــيد تــا بــه يــاد شــم: يعنــي 
. داو را يـاد كنن ـ     6 كـه هماننـد و همـراه پيـامبر اكـرم           انسانهاست، اكنون نوبت    ستا  ادكردهي

بايـد بـه زيـارت       .دارنددر دسترس   را   كعبه    و وحي ،تعاليم دين ،   قرآن مسلمانان و    بشريت ي  جامعه
همـان  . د را دنبـال كنن ـ    6ر اسـلام  راه پيامب  »يكيك اللَّهم لب  لبَ« د و با گفتن   ي خدا برون    خانه

 گفـت، تمـام     »لبَيك اللَّهم لبيك  «  وقتي كه لباس احرام پوشيد و      7نيالعابد  نيزطوري كه امام    
 كردند، آقا، چرا شما به اين حال افتاديد؟ جـواب  سؤالوقتي كه   .  و اعضاي بدنش به لرزه افتاد      اجزا

 از آسمان و عالم غيـب جـواب   » اللَّهم لبيكلبَيك«گويم  ترسم كه وقتي مي من از اين مي : فرمود
  ؟ و به چه كسي پناه ببرمجواب از سوي تو بيايد، چه كنمخدايا، اگر اين . 2»لبَيك لاَ«: بيايد

’þ«: فرمايد  خداوند مي  ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& ...«.3 در طـول تـاريخ و در   انسانها در تمام عمر    خداوند ،
  آنهـا  اري ـدر اخت امكانـات مـادي و معنـوي        . است  آورده ست و بدينجا  ا  ادكردهي را   آنهاها،   طول نسل 

 كـه  انسانهاستحالا نوبت . است  را به اين مرحله آوردهآنها تك تك و ذره ذره، پلّه پلّه    است گذاشته
 حـالا  :گوينـد  آوردنـد و مـي    رسد هزاران بهانه مـي     ها مي  ولي وقتي نوبت به انسان    . دكنن ياد   خدا را 

 يو با شخصيت معنـوي كـه انـسان        او بايد بداند كه تمام افراد عظيم         اما.  دارم  زيادي انم و وقت  جو
زيرا قـواي انـساني در زمـان پيـري از     . اند شروع كرده تزكيه را   اند از همان ايام جواني       حسابي شده 

پـس  .  و شايد نزديك به محال باشد      شود  ميبسيار مشكل   معنوي  رود و اندوختن سرمايه       دست مي 
در حديث آمـده اسـت كـه خداونـد در چنـدين مـورد بـه                 . وقت انسان شدن در زمان جواني است      

در اطاعـت خداونـد       را وقـتش  در مورد جواني است كـه        ها  آنيكي از   . كند اش مباهات مي   ملائكه
سد، ديگـر از    برسال   بالاتر از چهل     اگر چنين جواني به سنِّ     4.»اللَّهِ طاَعةِ  فيِ نَشأََ  شَاب«. بگذراند

 توحيد را انكـار كـنم زيـرا از همـان اوايـل              محال است كه بنده در اين سن      . دارد يبرنم  دستخدا  

                                                           
  .152 ي آيه ،هبقر ي سوره -1
  .35 ي ، صفحه4 لد ج، ينيةالد الأحاديث في يةالعزيز اللئالي عوالي -2
  .152 ي آيه ،بقره ي سوره -3
  .235 ي ، صفحه11 لد ج ،المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك -4



  ي نفس زكيهت / 28

هماننـد رنگـي بـود      ن  آخواستم موحد باشم،       مي اكنونولي اگر از    . ام  گرفته  نشأتجواني در اين راه     
را از ما طلب كرده     پس خداوند ذكر و ياد خودش       .  آن مشكل بود   داشتن  نگه و   شد يمكه زود زايل    

  . است و ما هم بايد او را ياد كنيم
. كنـد  داند ولي از آن غفلت مـي       انسان گاهي مطلبي را مي    . ذكر در مقابل غفلت و نسيان است      

 اگر بعد از مشغول شـدن بـه صـحبت از            بگويد كه مطلبي را در منبر بگويم،       به من    ييآقامثلاً اگر   
داند ولي از دانستن خودش غفلـت     پس گاهي انسان مي    .گويم يادم رفت   آن مطلب غفلت كنم، مي    

 آمدن ذكُـر  انسان از غفلت درآيد، نام اين در      اگر  . پس غفلت در مقابل دانستن و علم است       . كند مي
’þ«: فرمايـد   اين آيه كه مـي    . و يا ذكِر خداوند است     ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù«1         اي .  يعنـي از غفلـت بيـرون بياييـد

  . دي كناديخداوند را در قلب خودتان . خداشناسان، در هر جا كه هستيد، غفلت از ياد خدا نكنيد
  به ياد خدا بودي، بعد به خيابان آمدي و دوستت را ديـدي          واگر جوان هستي، در مسجد بودي       

. همچنان به يـاد خـدا بـاش    . و نشود خودي كرد، مزاح او باعث غفلت ت        و او با تو شوخي و مزاح بي       
 و در همه حال به ياد خداوند باشد؛ ولي هـر  مستمراً واقعاً مشكل است كه يك انسان    كار نياالبته  

اگر فردي بخواهد ورزشكار شود، بايـد  . شود  با تمرين و ممارست براي انسان آسان مي      يكار مشكل 
اگر كسي بخواهد مـدام بـه       . بايد تمرين كند  سواد بخواهد سواد ياد بگيرد،        اگر يك بي  . تمرين كند 

در ايـن راه   ي و قـدم كنـد اگر كسي همت   . آيد ياد پروردگارش باشد، آن هم با تمرين به دست مي         
اگر كسي به ذكر خدا عـادت كنـد، ايـن           . كند  شود و مشكلات را حل مي      ، پيگير اين كار مي    بردارد

  . شود  از ياد ببرد برايش مشكل ميشود و اگر بخواهد ياد خدا را عمل براي او آسان مي
 مـؤمن يـك وقتـي     .  قـم بـوده اسـت      ي هيعلمي   مرحوم حاج عبدالكريم حائري مؤسس حوزه     

ت كـردن را        .من مقلّد شما هستم   : گويد  آيد و مي    مي عبدالكريم مرحوم حاج    نزد مقلّدي  آيا شما نيـ
. د نيت كنيد تا نمازتان درسـت باشـد  بله، باي: گويد ميدانيد؟ حاج شيخ  دانيد يا نمي در نماز لازم مي   

خـواني   آيا نماز مي  : ديفرما يمحاج شيخ   . توانم نيت كنم   خواهم نيت كنم، نمي    قدر مي هر  : گويد  مي
 فتـوا من مرجع تقليد تـو هـستم و بـه تـو            : ديفرما يمحاج شيخ   . خوانم مي: گويد  ميخواني؟   يا نمي 

 مـدتي نمـاز      و آن مـرد رفتـه بـود      . خواهم نيت نمي  از تو    هم كه نمازت را بدون نيت بخواني،      د مي
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بـود كـه رو بـه    متّوجه اين موضوع شده . ملاحظه كرده بود كه فقط مشغول نماز است. خوانده بود 
آقـا  :  حاج شيخ آمده بـود و گفتـه بـود   نزد. دهد   انجام نمي  يخواند و كار ديگر    قبله است و نماز مي    

 بـردار   دست ولي نيت از من      ايد كه نيت نكنم،    ن فرموده خوانم، شما به م    شش ماه است كه نماز مي     
نمـازت را   . اما تو نيت نكن   . اگر نيت خودش آمد، كاري نداشته باش      : نيست، حاج شيخ فرموده بود    

پس اگر كسي بخواهد مدام به ياد خدا باشد و راه هدايت رود، وقتي كه راه بـاز شـد، اگـر                      . بخوان
  .دفت بيششود كه خدا به ياد  باعث ميبخواهد ياد خدا نكند، آن عادت

    1نـد يبگرا ات يهـست  به يشو ستين ور     نديبگـــشا بـــرت راه يرو راه گـــر  
گاهي هنگام روز   : گويد مي »الصلاة أسرار«مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي در كتاب          

 ـ        در خواب مي  . ماندم شدم و شب خواب مي     بسيار خسته مي   مـرا صـدا     مديدم كه يـك نفـر از درون
آن صدا كننده عادت حـضور نمـاز در         . آقا، آقا، وقت نماز شب است، بيدار شويد       : گويد زند و مي   مي

ر  بزرگـوا  از شب و ملكه نماز در باطن ميرزا جـواد         ل نم به معناي ديگر همان تمثّ    . ده است روح او بو  
يادش برود، ولي   ممكن است   .  واقعي نمازش را از ياد ببرد      نمازگزارپس محال است كه     . بوده است 

كـه بـه يـاد او        آن.  كه نمـازش را نخوانـده اسـت        افتد  مياندكي به غروب مانده يك دفعه يادش        
 جاي بحـث و تحليـل آن        اكنون مسائل روحي و رواني است كه        ها  نيا.  خود انسان است   ،اندازد مي

وقـت  نيست؛ ولي هركس كه اهل نماز باشد و تمرين در نماز كرده باشد، در وقـت سـپري شـدن                     
ساير افرادي هم كه نعوذباالله در گناهان تمرين كـرده باشـند            . افتد  به يادش مي   نمازخواندنشنماز،  

آن ملكـات    ،اگر قمار، مشروب، دروغ و غيبت نيز در باطن كسي عادت شده باشد            .  هستند گونه  نيا
  . كند يمزشت آنها را وادار به آن كارها 

’þ« ي  ي شريفه  آيه ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& ...«2           يادآور اين موضوع است كه هر وقت گرفتار غفلت و
چـه كـسي   . اين يك حقيقـت بـاطني اسـت   . دنيا شديد، خداوند را ياد كنيد تا از غفلت نجات يابيد     

  : گويد ؟ مرحوم خواجه حافظ ميياد خدا هستمدر درون خودم به من داند كه  مي
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ــست     ــدانم كي ــسته دل ن ــن خ ــدرون م        در ان
   1من خموشم و او در فغـان و در غوغاسـت          كه      

 خـدا   متوجـه ها بسته باشد، ولي قلب انـسان           لب  كه يطوره  اين نوع ذكر، عمل زيبايي است ب      
ذكر در مقابل نسيان نيز وجود دارد و آن اين است كه انسان             . اين ذكر در مقابل غفلت است     . باشد

بدبختانـه  . نسيان بـدتر از غفلـت اسـت   .  ببرد را از يادها آنمطلبي، فردي و يا محلي را بداند، ولي         
خدا را به يـاد انـدازد آن هـم          كسي  اگر  در مقابل   . برد  خداوند را از ياد مي     شود كه انسان   گاهي مي 
≅ä.øŒ$#uρ š−/§‘ #sŒÎ) |MŠÅ¡nΣ ö...«: فرمايـد  كند و مي   قرآن كريم به اين هم دعوت مي      . ذكِر است  è% uρ 

#©|¤tã β r& Ç⎯tƒ Ï‰ôγ tƒ ’ În1u‘ z> tø% L{ ô⎯ÏΒ #x‹≈ yδ #Y‰x©u‘...«.2 فراموش كردي  پروردگارت را   هرگاه  : يعني
وقتـي  .  به خاطر بياور و بگو اميدوارم كه پروردگارم مرا به راهي روشنتر از ايـن هـدايت كنـد                   او را 

 را به ياد بياور و از نسيان كردن خداوند طوري پشيمان باش كـه ديگـر          اونسيان كردي،   خداوند را   
 يخـدايا، بـه مـن حـالت       . و بيشتر از اين رشـد و رقـا بـده           خدايا، مرا هدايت كن   : نشود و بگو  تكرار  

  . روحاني بده كه هرگز تو را از ياد نبرم
معنـاي  . شـود  هاي دنيا مي   انسان هر اندازه خداوند را از ياد ببرد، به همان اندازه گرفتار گرايش            

ي نفس مربـوط بـه        تزكيه ي  لهبلكه مسأ . يستعراض كردن از دنيا ن    اين سخنان دعوت به انزوا و ا      
آورده كند، ولي به مظـاهر دنيـا تعلـّق           بايد احتياجات دنيوي خودش را بر      انسان. تعلّقات قلب است  
اش بـه خداونـد        باشد، ولي بايد وابستگي قلبي     خواهد يم در هر شغلي كه      آدمي. قلبي نداشته باشد  

 خانوادگي و اجتماعي خودش را      احتياجات حال  نيدرع و   نكنداموش  باشد و پروردگارش را هرگز فر     
 و امـام    7، امـام حـسن    7براي مثال زندگي و روابط اجتمـاعي حـضرت سـليمان          . فراهم كند 

 ولي قلب آن بزرگواران پـر از عـشق و   ؛ بودبابركت و ممنظّب،   كه از پاكان بشرند، مرتّ     7حسين
ر روز عاشـورا كمربنـدي از امـام         در تاريخ آمده كه غـارتگران سـپاه عمـر سـعد د            . محبت خدا بود  

 اما . به غارت بردند   بها  گرانانگشتري  .  به يغما بردند كه يك ميليون دينار قيمت داشت         7حسين

                                                           
  .ديوان حافظ -1
  .24ي  كهف، آيهي  سوره-2



 31/ قسمت سوم

اند و اسمي از     اي در اين مورد نكرده      گله تيب  اهل و هيچ يك از      3 و زينب كبري   7امام سجاد 
 نداشـتند و    هـا   آن تعلقّ قلبي به     :تيب اهلزيرا كه   . اند  ديگر را به زبان نياورده     كمربند يا اشياي  

 و  گرانبهـا  ن عزيزان و ساير بزرگان دين اشـياي        اي نزد.  داشتند ي به خداوند تعلقّ قلب    نهاقابل آ مدر  
 نـه كمربنـد و انگـشتر و         ، ذاكر حضرت پروردگار بود    7امام حسين . دقيمت تفاوتي با هم ندار     كم

  . ساير اشيايي كه داشتند
ذكـر  خواهد؛   و خانقاه نمي    ذكر گفتن حلقه، تكيه    گونه  نيا است،    اين دمعناي ذكر در قرآن مجي    

اگـر  . خواهد و اگر فراهم شد، بايد زبان هم به ذكر گفتن آراسته باشد كه بهتر و زيباسـت                  قلب مي 
در نتيجه زبان هم مـشغول  . كند يمكم به ساير اعضاي بدن نيز سرايت  انسان به ياد خدا باشد، كم   

هـاي   گوش آيات الهـي و نغمـه      . كند   تكبير و تجليل مي    را تقديس،  اوو   شود  ميگفتن ذكر خداوند    
اما اگر قلب انسان به غير خداوند متعلقّ باشد         ؛  است هم اين چنين     ي اعضا  بقيهو   شنود يمقرآن را   

 بـه   هـا   انسان گونه  نياو او را فراموش كند، ذكر زباني در اين حالت چندان ارزشي ندارد؛ زيرا قلب                
  . قات دنيا مشغول استمتعلّ

   اســت 1ربيــدار شــو دلا كــه جهــان پــر مــزو       
 ـ اش ييگوجام بلاست آنكه تو مي          روزگار نه بـرگ اسـت و نـه بـر اسـت             بر نخل              اسـت  ي دل
       سيم حرام اگر چـه سـفيد اسـت همچـو شـير               است  سر اش يخوان يمكه تو    نديگ هواست آ      
ــدم    مـادر اسـت    شـير    چندين مخور تو نيز، كه نـي           ــاووس را بدي ــ ،ط ــد يم ــرِّكن ــويش پ         خ
 ـ  نْكَمگفتم       ـ تـو، بـا    رِّ كه پ         ،بگفتـــا كـــه اي حكـــيمو  زارزاربگريـــست    و زيـور اسـت    ب  زي
   گه نه اي كه دشمن جان مـن ايـن پـر اسـت             آ    

                                                           
1- دروغگو و رياكار»تزوير«اسم فاعل از : رمزو ،.  
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        توسـت  دان كـه زر      بال تو مـي    و اي خواجه پر   
       هــان و هــان نااهــل صــحبت ز كــن پرهيــز   زيرا كه شخص پاك تو طـاووس ديگـر اسـت              
ــا  را     ــازه و ب ــد روي ت ــت رچن ــر اس ــو عبه        ؟ربـــاب ابريـــشم خروشـــد چـــرا دانـــي   ز چ
ــه       ــم همكاس ــه دائ ــر آنك ــت  از به ــر اس        مبنـــد دل خلـــق بـــر كـــافي ســـعد زنهـــار   ي خ
ــلا دل د     ــه خ ــد ك ــداي بن ــتر خ ــر اس    1ق اكب

  
ــرم   ــامبر اك ــه پي ــاب ب ــرآن خط ــي6ق ــد  م Ÿω...«: فرماي uρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ $ uΖù= xøî r& …çμ t7ù= s% ⎯tã 

$ tΡÌø.ÏŒ...«.2          بـه  .  از ياد و ذكر ما در غفلت اسـت         ها  آناي پيامبر، افرادي در جامعه هستند كه قلب
و بندگان با طهـارت      داران  روزهاي مؤمنان،   .  گرايش نداشته باش   ها  آن گوش نده و به      ها  آنحرف  

زيرا قلب انسان فقـط     . فل دوري كنيد و در عوض خداوند را ياد كنيد         هاي غا   خدا، شما نيز از انسان    
Ÿω...«. ابـد ي  يمبا ياد خدا آرامش      r& Ìò2 É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9$#«.3          اگـر مـؤمني چنـين باشـد و 

ايـن  . كنـد   نميفرقي   براي او    ،قلبش پر از ياد و محبت خدا باشد، جهان هم از جايش تكان بخورد             
و از وحشت و نگرانـي       شود  و اطمينان مي   گاه  هيتك، صاحب   شود  مي خدا آرام و مطمئن   د  ياانسان با   

ي و بـافتني  ي طولاني دارد كه گفتن ـشود، بحث اما اين كه چطور و چرا خلاص مي    .شود خلاص مي 
Ÿω...«زيرا انسان بايد اين را در خـودش درك بكنـد تـا بفهمـد                .  يافتني است  ي بلكه حالت  نيست، r& 

Ìò2 É‹Î/ «!$# ’⎦È⌡yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9$#«4 گذارد چه اثري در باطنش مي .  
 و اللَّه ذكََرَ فقََد اللَّه أَطاَع منْ« :فرمايد  مي6حديثي در كتاب مستدرك است كه پيامبر

 صيِامه و صلاَتهُ كَثُرَت نْإِ و اللَّه  نَسيِ فقََد  اللَّه  عصى  منْ و تِلَاوتهُ و صيِامه و صلاَتُه قَلَّت إنِْ
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 33/ قسمت سوم

و ُتهه مستحبي كند، اگر چه نماز و روز  باشد، خداوند را ياد ميپروردگار هر بنده كه مطيع 1.»تِلاَو
كس كه خدا را عصيان كند، خدا را فراموش كرده است، اگر چه  و هرن او كم باشدو قرائت قرآ

دائماً به ياد خداوند باشد تا بايد پس انسان . اشدنماز و روزه مستحبي و قرائت قرآن او زياد ب
 كه ياد خدا را به تدريج نديآ يم اين كار بر ي كساني از عهده. معصيت و گناهي از او سرنزند

 مرد تواند يم پس انسان با تمرين .شود  عادت و ملكه ها آنكه ياد خدا در  طوريه تمرين كنند ب
  . طي كندل به او اين راه را  و توكّپروردگار دييتأخدا باشد و با 
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  چهارمقسمت 

   و محاسبه مراقبهدر نيتمر

ظيمقالَ االلهُ الع:»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 ــ ــد ب ــر خداون ــه ه ذك ــي وظيف ــورت دائم ــده ص ــر بن ــار  ي ه ــهوي پروردگ ي   راه و روش ائم

 و  اسـت ترين راه معرفت حضوري انسان به خداوند متعال          اين روش مطمئن  .  است :ينمعصوم
 كرده بودند كـه راه سـعادت بـا روش چـه             سؤال يبرخ. ابداً خطا، ترديد و تزلزل در آن وجود ندارد        

 ـ   ادت سع  رسيدن به  شود؟ راه  كساني شناخته مي    و   علمـا و اهـل سـلوك       ص و بزرگـان   از نظر مخل
د علـي قاضـي و       سـي  االله  تيآ د احمد كربلايي،  سيحاج  ا حسينقلي همداني،     همچون آخوند ملّ   عمل
 :تيب  اهلزيرا  .  است :تيب  اهلي    منحصراً طريقه   تعالي عليهم،  االله  رضوانامه طباطبايي   علّ

 و ســنت قــرآن كــريمه بودنــد، فلــذا تمــام مباحــث مــا متكّــي بــ 6شــاگردان خــود پيــامبر
خاطر ايـن اسـت     ه  آوريم، ب  از علماي بزرگ اسلام مي    هايي    و اگر گاهي مثال     است :معصومين

 و بـا    دهيكـش   زحمـت  انجام وظيفه كرده،     :تيب  اهل و   6االله  رسول هم طبق سنت     ها  آنكه  
 اهل عمل و تجربه و به خصوصيات ايـن طريـق         ها  آن. اند طي طريق به مقصد نهايي نزديك شده      
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 35/ قسمت چهارم

 غيـر از پيـامبر     وگرنـه كـنم    فاده مـي   اسـت  هـا   آنفلـذا گـاهي بنـده از بيـان و روش            . انـد  آشنا بوده 
  .نيستحجت براي ما ابداً شخص معيني  : معصومدوازده و 6اسلام

خورد و بـرايش    از ما در اين عالم دائماً ضربه مي     يهر فرد . ها گرفتار عالم دنيا هستيم     ما انسان 
 گـاهي چنـين     انـسان . شود ها گرفتار مي   نه آ از تعلّقات اين عالم دام و كمندي گسترده است كه ب          

 و  نيـست كه در يـاد خـدا         در صورتي  ،خدا سپرده و به او مشغول است      ه  كند كه قلبش را ب     فكر مي 
مثلاً اگر فردي دائماً بـه ذكـر        . ها همان ذكر زباني است     يكي از اين غفلت   . غافل از پروردگار است   

 اش متمركـز   وزانه كارهاي ر   انجام  در قلبش به جاي ياد خدا بر       حال  نيدرعزباني مشغول باشد ولي     
 او گـوش  بـه غيبـت   شنود، مثلاً وقتي غيبت كسي را مي. نيستياد خدا   ه   باشد، ب  و به آنها مشغول   

ي بگويد، يا به ديگـران  اش ناسزاي  به شاگرد مغازهكند و نكرده ذكر خودش را قطع ي و يا خدا   ،كند
  . اش بيهوده باشد متلك بگويد و حرف زدن عادي

گاهي . برند  و واژگان نامناسب بكار مي     كنند  نميت  مات و كلامشان دقّ   اكثر مردم در انتخاب كل    
كـار    در محـاورات خودشـان بـه       ي نازيبا  ديده شده است كه بعضي از مردم عادي تعبيرات روزمرهّ         

خـراب را ديـدم و يـا     آباد رفتـه بـودم، فـلان فـرد خانـه            بفلان ده خرا  ه  ب: گويند  مي مثلاً .برند يم
كـساني  . نيـست  ياد خـدا     به افراد   گونه  نياقلب  .  گفتم برسر  خاكفلان  ه  ا ب گويد فلان مطلب ر    مي

اي محترم مسافرت كردم كه خيلي       در سفرهايم فقط يك بار با راننده      . اند  كلام كوينهم هستند كه    
 در طـول راه  او. بـرد  ي عزيز اهل بيجار بود و مرا از پي دعوتي بـه آنجـا مـي     آن راننده . مؤدب بود 

آمدند، سبقت بيجـا     به كساني كه از پشت سر مي      . صباني نشد و حرف نادرستي نگفت      هم ع  بار  كي
بـه ديگـر   . ات آبـاد باشـد    خانـه : گفت شدند، دائماً اين كلمه را مي       مي اوتند و اسباب زحمت     گرف مي

كنـي؟   كني؟ چرا قوانين را مراعات نمي      تو راه خير بدهد، چرا مزاحمت مي      ه  خدا ب : گفت متخلفّ مي 
كني؟ من از زنجان تـا       جمع نمي   را  خود حواسسلامت باشي، چرا    ه  خير و ب  ه  ب: گفت  مي سوميه  ب

 بـه   من در طول راه   . ي خلاف اخلاق بگويد   ا بيجار يك مورد هم نشنيدم كه اين مرد محترم كلمه         
اولين بار است كه مـن او را بـدون نـام و نـشان در     نيز  اكنون و    نگفتم يزيانگبر  نيتحس سخناو  

مـن  .  بيان او لذّت بـردم     ييبايزداند كه از حسن تربيت و نظم         ولي خدا مي  . كنم  ياد مي  اين مسجد 
  . زده باشند مؤدب حرف گونه نياياد ندارم كه ه ام، ولي ب ام، رانندگان زيادي را ديده سفرها كرده
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كـه    مـسلّط باشـد، ايـن       خـود   جـوارح  وتمام اعضا    منظور بنده اين بود كه ذاكر خداوند بايد بر        
’þ«: ديفرما يمخداوند   ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& ...«،1       فرمايد اي بنـدگان   مي. خواهد  از ما اين نوع ذكر را مي

خداوند، عزيـز، جميـل، مهـيمن و قـدوس          . در تمام حالات مرا ياد كنيد تا من هم شما را ياد كنم            
&ã... «.است s! â™!$ yϑ ó™ F{$# 4©o_ ó¡ßsø9$#...«2 .  حقيقتي در قلب شما جايگزين      نيچن  نياگر   ا ،اي بندگان خدا 

 و اگر شما چنين صاحب قلبي پيدا        استشود، بدانيد كه آن قلب حاكم بر جوارح و اعضاي خودش            
 زيرا صـاحب چنـين قلبـي سـخن بيجـا و بيهـوده بـر زبـان                   د، دائماً همراز و همدم او باشيد،      كردي
  .  بد عادت ندارداتآورد و به الفاظ زشت و تعبير نمي

اي   خداوند است، اما اين توجه به انـدازه        متوجهگويد قلب من     كند و مي    هي انسان اشتباه مي   گا
 كـاملاً ببينـد، خداونـد را      را   اگر كاسب باشد و يك مشتري پولـدار          مثلاًسطحي و قشري است كه      

 دكن ـ ي م ـ دايپ به غذا    ي چنان حرص و ولع    ،اگر گرسنه باشد و غذايي مجاني ببيند      . كند فراموش مي 
ــد را فرامــوش مــي  ــسان بعــد از ســير شــدن يــك  ا .كنــد كــه خداون ß‰ôϑ«يــن ان ysø9$# ¬! Å_Uu‘ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#«    ا اگر همين انسان تهي    . گويد بلند و بالا ميدست شود آيا با همان گرمي و داغـي         ام
»ß‰ôϑ ysø9$# ¬!  «ـ   مردم   كنيد كه اكثر   گويد؟ پس ملاحظه مي    مي   يـاد خـدا هـستند كـه       ه  تا زماني ب

 ها آقازادهانساني كه بيمار است و امكانات مالي دارد،         .  باشد ها  آن روزگار بر وفق مراد       طبيعيِ اسبابِ
وقـت   ، در آنشـود  مي و از مرض خلاص دهد ي شفا مي در اطرافش هستند، طبيب نيز به او وعده       

از هر طرف او را      فقر و فقدان  اما اگر براي همين انسان مشكلاتي پيش بيايد و          . كند خدا را ياد مي   
  .كند  و خداوند را فراموش ميكند ميآغاز  ذكر مصيبتيبراي ديگران  ،احاطه كند

تمام برادرها . خاطر آوريد و با اين افراد مقايسه كنيده  را ب7دقايق و حالات آخر امام حسين
اشت، ندوجود  شده بودند، اسلحه تمام شده بود، از اول آذوقه شهيدو پسرها و اصحاب آن حضرت 

 از شدت تشنگي آب دهان مباركش . بود كه سخت گرسنه و تشنه بودروز شبانهيك  آن حضرت
هاي آخرش بود و  نفس. ردك  نميحركت  زبان در دهان مباركشكه طوريه خشك شده بود، ب

 كرد و پيشاني را جمعهاي گرم بيابان  در آن حال شن. بماندزنده اميد چنداني نداشت كه دقايقي 
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 ياثَغِ يا واكسِ لهإِ لا بر يا كضائِقَ ليع براًص«:  نهاد و گفتها آن بر روي خودش را
يمالِ ،غيثينَستَالم سِ ربواك لا و معبيرُغَ ودك، براًص  ليع ن لا غِياثَ ككمِحيا غِياثَ م َ
ياثَغِ« معناي 1.»لَه و از زمين اجنّه را به اين نيست كه خدايا، از آسمان ملائكه» غيثينَستَالم 

از ابتداي پناه من خدايا، : فرمايد  بلكه مي،خواست  كمك نمي7امام حسين. كمك من بفرست
 و فقدان و  پناهگاه من، در اين حالت اضطرار اي.ام را فراموش نكردهو ام تو هستي، ت زندگي

برم و بر  ليم بالا نميهايم را براي تس دست. شوم تهيدستي هم به يزيد و كوفيان هرگز تسليم نمي
آن ذكر از .  است واقعييك ذكرِ  اينكنيد كه ملاحظه مي. آورم تو پناه ميه فقط ب. گذارم سر نمي

  . در لحظات آخر عمر مباركش بودبراي خدا  7از قلب خاص امام حسينو عمق باطن 
چقدر بايد . داگر انسان بخواهد به اين مرحله از اخلاص برسد، تا چه اندازه بايد تاوان بده

ي شكر و تسليم را  اين سجده آمادگي بيابد و نيچن نيارا صيقل بدهد تا جداً  تمرين كند و خود
 در ياد خداوند گونه نيا و بگوييم كه ما هم كنيمتوانيم كه چنين ادعايي  آيا ما مي. بجا آورد
اين حديث از  .ندز  گناه و غفلت بسيار سر ميماها نيستيم زيرا از نيچن نيا ماها ؟هستيم
 هو و السارِقُ يسرِقُ لاَ و مؤْمنٌِ هو و  الزَّانيِ  يزْنيِ لاَ«: فرمايد  است كه مي6االله رسول
 در حال دزد. كند  سارق در حال ايمان دزدي نميكند و در حال ايمان زنا نميزاني : يعني 2.»مؤمِْنٌ

 حال گناه و معصيت در ياد خدا ند و اهل فحشا درك برد كه دزدي مي دزدي خداوند را از ياد مي
 در حال دروغ گفتن و اهل غيبت در حال غيبت كردن در ياد خدا گو دروغ. كند نيست كه گناه مي

اگر اين گناهكاران بگويند ما در ياد خدا . كردند زيرا اگر در ياد خدا بودند هرگز گناه نمي. نيستند
 است و در يك قلب جمع د خدا بودن با معصيت كردن متضادازيرا در ي. گويند  دروغ مي،بوديم
  . شود نمي

 هرسد كه همان توكّل ب مرتبه عالي از آن ميه  ب،اگر كسي به طور مدام در ياد خدا باشد
 استمداد كند، به پروردگاراگر انسان در مراتب ذكر تمرين كند، وقت صرف نمايد و از . خداست
  .از خود نشان بدهد راه همت عالي نيدر اشرطي كه ه ب. درس ل، تسليم و رضا ميمقام توكّ
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ــور     شــود جنبــان سلــسله اگــر همــت   ــد مـ ــه توانـ ــل كـ ــود مانيسـ    1شـ
 ينقليملّـا حـس   با چند واسطه از شاگردان آخوند         قرن ما   در  فضل و توحيد    سير و سلوك و    اهل

 چهارده معصوم    نفس به روش   ي   طريقه سير و سلوك و تزكيه      مؤسسآن بزرگوار    .همداني هستند 
 خـود   اسـتادان  از   ييطباطبـا  ي   مرحوم علاّمه  .ان زيادي تربيت كرده است    داست و در اين راه شاگر     

تزكيه نفس و تمرين     ام در اي  ينقليملاّ حس مرحوم آخوند   : گفت كرد و مي   براي بنده مطالبي نقل مي    
ر با كمال و صاحب رمـز و    كه بسيا بزرگوار  آن شخصيت   . ، دائماً قلبش متوجه خدا بوده است      مراقبه

هـا گرفتـه،     روزه.  تلاش كرده اسـت    وقفه يباست، مدت هفده سال      بوده   العاده  فوقرموز و استعداد    
بـراي  . مدام از يك حرم شريف به حرم پاك ديگري براي خاك بوسي رفته است             و  نمازها خوانده،   
 كه كمال مطلـوب و      اش يينهاخواسته  ه  ، ولي ب   بارها به حج مشرّف شده     يينهالات  رسيدن به كما  

 كنار حوض نشسته بـوده      7 و در رواق امام    روزي در سامرا  .  نائل نشده است   ،نهايت ياد خدا بوده   
گفتـه   كـرده و مـي    به درد دل و راز و نياز مشغول بوده، گلـه مـي     7با امام . كرده است  و فكر مي  

اگـر در مـن     . ما ه افتـاد  اي تلاش كـردم كـه از نَفـَس         اندازهه  كه آقا من ديگر خسته شدم و ب       است  
  .  به من ياد بدهيد تا آن را جبران كنم آن را،ستهنقصاني 
 در ييروسـتا زوار هاي خـشكي از   شود كه نان يك مرتبه متوجه مياو حين همين راز و نياز     در  

هـاي   كبوتران حرم كـه گرسـنه هـستند، از ايـن نـان            .  است جامانده  بهاطراف رواق بر سطح زمين      
 را هـا   سـپس آن نـان  .شـوند دارند تا اندكي خيس  در آب حوض نگه ميآن را  و  نددار  برميخشك  

كنـد و    مرحوم حسينقلي دقـّت مـي     . خورند زنند و اندكي مي    ميبر آنها   روي سنگ گذاشته، با منقار      
 بسيار خشك است و با خيس كـردن و   نان ولي ،شدت گرسنه استه بيند كه يكي از كبوتران ب     مي

 بـالأخره  و   دهـد   مـي  اين كار را تا ظهر انجام         بود،  گرسنه ي كه  كبوتر اما. شود نوك زدن خرد نمي   
 ـ    مـي خـودش   مرحوم آخوند يك مرتبـه متوجـه        . رود  كند و مي    ميخودش را سير     خـود  ه  شـود و ب

همه حوصله از خـود      ؟ او براي غذا اين    گيري  نميحسينقلي، آيا از كبوتر گرسنه درس ياد        : گويد مي
 طـولاني زمـان   يـك   را  الهـي    و رضـاي     معرفـت كـسب   هفده سال زحمت براي     نشان داد، آيا تو     
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. خواهي راه عشق بـروي      تو مي اي انسان   .  جد و جهد كرد    آن همه راه شكم   در  داني؟ آن كبوتر     مي
  .در اين راه كه زمان مطرح نيست

 ـدر ا  ،يناكـام  ريغ    ـا است عشق راه     ستي ـن كـام  ره، ني     1ستي ـن حمـام  ره ن،ي
روز در راه بنـدگي و اطاعـت خداونـد تـلاش     و گيرد و شـب    جدي مي  ي تصميم آخوند در آنجا  

. شـود   فـتح بـاب مـي   برايش 7، تا اينكه بعد از شش ماه در حرم حضرت عباس بن علي      كند يم
  .شود يمدهد و حقايق جهان غيب بر او منكشف  حالت يقين به او دست مي

 و اميال نفساني جداً عمل مشكلي ها ها و خواست كنيد كه مخالفت با هوس پس ملاحظه مي
طور كه در ماه رمضان تمام عادت  همان. خواهد ي نفس تكرار، تمرين و حوصله مي تزكيه. است

شود، بايد  شود و از چشم، گوش و زبان محافظت مي مربوط به خوردن و خوابيدن كنار گذاشته مي
را از دنياي  ذكر شويم و خودمان اهل  باشد كه همه.طور دائم انجام شوده مراقبه از نفس هم ب

ماه . استاين كار براي هر انساني ممكن . خواهد  بلند مييشكستن عادت همت. غفلت برهانيم
است و و توان كه انسان موجودي قوي كند يم زيرا ماه رمضان ثابت رمضان حجت خدا بر ماست،

ياد و ه اگر انسان عادت به غفلت را از خود دور كند و نفس خودش را ب.  عادت را بشكندتواند يم
در اين حالت خداوند را حاضر و . شود  مياز حق براي او حلذكر خداوند عادت دهد، مشكل غفلت 

  . نديب يمناظر بر اعمالش 
.ä«: فرمايد ي اعراف است كه مي      از سوره  ي دقيق و لطيف   ا شاهد اين حقيقت آيه    øŒ$# uρ š −/ §‘ 

’Îû š Å¡ø tΡ % Yæ •|Øn@ Zπ x‹Åzuρ tβρ ßŠuρ Ìôγyfø9 $# z⎯ ÏΒ ÉΑ öθs) ø9 $# Íiρ ß‰ äóø9 $$Î/ ÉΑ$|¹Fψ$# uρ Ÿωuρ ⎯ ä3s? 
z⎯ ÏiΒ t⎦, Î# Ï≈ tóø9 پروردگار خودت را در درون خود به آرامي و تضرّع هر صبح و شام بـدون                : يعني 2.»#$

، زيـرا خداونـد     بايد باشد  و به آرامي     در قلب خداوند  ياد   پس. صداي بلند بخوان و از غافلان مباش      
⎯ß...« :فرمايد مي øtwΥuρ Ü>tø%r& Ïμ ø‹s9 Î) ô⎯ ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθø9 بـه شـما     ]شما[من از رگ گردن     : يعني 3.»#$
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 : يعنـي  χr&… ©!$# ãΑθçts† š⎥÷⎫t/ Ï™öyϑø9$# ⎯ÏμÎ7ù=s%uρ ...«.1« :فرمايد همچنين مي .  هستم تر  كينزد
پس حقيقت اين است كه انسان نبايـد خداونـد را بـا             . شود يم حائلد بين قلب مرد و خود او        خداون

كند آن   قلب انسان خطور مي    به هر آنچه ست و   يرا خداوند محيط بر تمام اشيا     ديگران قياس كند، ز   
  . پس توجه قلبي انسان هنگام دعا كردن بسيار مؤثرّ است. داند را مي

زيرا خداوند در . تواند خداوند را ياد كند و با او راز و نياز كند ميآدمي در هر مكاني كه هست 
uθ« :فرمايد ي زخرف مي سوره èδ uρ “Ï% ©!$# ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ×μ≈ s9Î) ’Îûuρ Ä⇓ö‘ F{$# ×μ≈ s9Î) ...«.2 او : يعني

طور  همان.  خداوند استي  كه برود تحت هيمنههر جا انسان به .پروردگار آسمان و زمين است
حالت زاري و بندگي خدا را ه ها، شما در درون خودتان ب اي انسان: گويد ي سوره اعراف مي هكه آي

يعني در . واقع شودر  پروردگار در درون شما موثّي هت و هيمنه ياد عظمت، قدرت، اُببخوانيد تا
و ا. او قاهر است و شما مقهور هستيد. اندرون خود متوجه باشيد كه بنده و عبد خداوند هستيد

ت در خودتان پيدا كنيد و خداوند را در حال خوف و خشي. خالق است و شما مخلوق هستيد
ست و هر چه نيرو و توان دارم از آن تو ه حيات و وجود من در يد قدرت تو كييخدااي : دييبگو
 ه بها نيالازم نيست كه .  اين حقايق باشدمتوجهخواهد، بايد اندرون انسان   لفظ نميها نيا. است

tβρ«زبان بيايد، بلكه بايد  ßŠuρ Ìôγ yfø9$# z⎯ÏΒ ÉΑöθ s)ø9$#«3ياد خداوند ه يعني آرام و بدون صدا ب.  باشد
ا از او  خدا رتواند يم، كدام نيرو  كندادي خدا را گونه نيا ياگر فرد. باشيد، همراز و همراه خدا باشيد

  دور نمايد؟
قرآن جزاي آن .  او جزاي بدي داردان و فراموشي نسي. اگر خود انسان خداوند را از ياد ببرداما

θ#)...«: فرمايد  ميگونه نيانسيان را  Ý¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù …öΝåκ|¦àΡr&« .4 كه خداوند را  كساني: يعني
 پنجاه، .دهد  را از ياد خودشان فراموشي ميها آن نباشند، خداوند خود اوكنند و در ياد فراموش 

داند كه خودش كيست؟ زيرا  شناسد و نمي كند ولي خودش را نمي  ميشصت يا هفتاد سال زندگي
ي فكرش در  همه. فكر و شعور و درك خودش را در كثرات و در غير خودش صرف كرده است
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ساختمان، فرزندان، همسايه، شريك، سياست، رياست، رقابت، جنگ و صلح و نقاّشي و بزك بوده 
كند كه خودش در چه حالي و  اصلاً فكر نمي. ستافتد، خودش ا يادش نميه آنچه كه ب. است

 در چيست؟ آيا لاتمآيا من انسان هستم؟ اگر من انسان هستم، كما: پرسد هرگز نمي. وضعي است
شبيه  است يا خوي و خاصيتم وار در من فضيلتي هست يا نيست؟ آيا خوي و خاصيت من انسان

θ#)«ي  زيرا آيهافتد؟  ياد انسان نميه  بها نيادرندگان است؟ چرا  Ý¡nΣ… ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù öΝåκ|¦àΡr&...« 1 
ه فلذا تمام فكرشان ب.  خودشان برده استادياز  را ها نياخداوند، خود . شامل حال او شده است

 و چيزهاي خارج از خود تمام عمرشان را به بيگانه و اشيا ها نيااست و مشغول خارج از خودشان 
هاي غيرانساني  اينان با قيافه. شوند در وقت جان دادن و مردن بيدار مي فقط ها نيا. اند صرف كرده

 او حاضر ي فاتحهسپس آقاي قاري در مجلس . شوند يمعالم برزخ منتقل ه  اخلاقي بليرذاو 
وان ضري با گفتن آن جملات متوفّآيا واقعا اين  !خواند ت مكان ميرا جنّمرده  و شخص شود يم

  شود؟  ميجايگاه 
 آن رسيدگي نكنيد، ه باصلاًحال خودش بگذاريد و ه  يك ساختمان را مدتي باگر شما

 هر موجودي رسيدگي قاًيتحق. شود كند و كهنه و مخروبه مي ساختمان بعد از چند سال ريزش مي
ه ست كه آيا ساختمان وجود انسان، نفس و روح او كه ب اينجاسؤالحالا . خواهد و مواظبت مي

خواهد؟   مواظبت و رسيدگي نمي،ت متعادل و تسويه خلق شده استصوره دست قدرت الهي ب
فرمود   مي6آمد، پيامبر دنيا ميه هر فرزندي ب. انسان در ابتداي خلقت متعادل خلق شده است

پس هر انسان در اول تولدّش . كنم را نزد من بياوريد كه من از او بوي رحمان استشمام مي آن
ه اگر اين انسان متعادل ب.  دارد و داراي فطرت الهي استيدلساختمان روحي بسيار محكم و معت

حال خود گذاشته شود و هفتاد سال در اين عالم زندگي كند، از نظر روحي و عقلي فرسوده و 
ي خيال و  در ساختمان اين انسان، عقل، قوه. زيرا انسان فقط بدن و جسم نيست. شود خراب مي

  به مبدأ كه عشق و محبتهست نسان روح ظريف و لطيفيدر وجود ا. اردي واهمه وجود د قوه
اگر انسان تمام . كند  دور ميأ گوناگون و متضادي هست كه او را از مبدزيغران در او همچني. دارد

 اگر  يعني.شود يم از خدا دور  را به حال خود رها كند و هر چه دلش بخواهد انجام دهد،ها نيا
                                                           

 .19ي  ي حشر، آيه سوره -1



  ي نفس تزكيه / 42

هيچ استاد، كارشناس ه ا اصلاً مرمت نكند و در آباداني آن بروح و جهت نفساني خودش رانسان 
   .ماند نميروحش سلامت  يا معماري مراجعه نكند،

ساختمان وجودي انسان كه اين همه پيچيده و مرموز است از يك ساختمان گلي و خشتي آيا 
. ن توجه كنداگر انساني بخواهد كامل شود، بايد به آتر است؟  يا از يك ساختمان مدرن كم ارزش

 زيرا ساختمان روحي و نفساني انسان نگهداري و ايم، ها در اين مورد كوتاهي كرده واقعاً ما انسان
  كُلُّه الْخيَرُ« :فرمايد  است كه مي7نيالعابد نيزاين حديث از حضرت امام . خواهد يمرسيدگي 
را اين است كه موجوديت و نفس خودش تمام خير هر انسان در : يعني 1.» نفَْسه الإِْنْسانِ صيِانَةُ
اين همان حقيقي است كه علماي .  و تخريب شودتعادل يباو نبايد بگذارد تا نفسش .  كندحفظ

يعني انسان بايد دائماً از خودش مراقبت كند و روح و عقلش را . گويند مي» مراقبه« آن هسلوك ب
وسيله خودش را از دست شيطان دور  نيه ا فاضله آراسته كند و باخلاق باخودش را . صيقل دهد

  .  نمايد
   2تي ـآدم مقـام  بـه  نـدارد  ره فرشـته  كه     يمانـد  ويد رياس كه ينبود يآدم مگر  

ي شيطان است كه  اين گفته. شود  اسير شيطان و ديو مي،اگر انسان از خودش مواظبت نكند
ΝèO Οßγ§« :كند قرآن مجيد براي ما نقل مي ¨Ψ u‹Ï?Uψ .⎯ÏiΒ È⎦÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& ô⎯ÏΒ uρ öΝÎγ Ïù= yz ô⎯tã uρ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& 

⎯tã uρ öΝÎγ Î= Í← !$ oÿw¬ ( Ÿω uρ ß‰ÅgrB öΝèδtsVø.r& š⎥⎪ÌÅ3≈ x©«.3من از روبرو و از پشت سر و از چپ و :  يعني
پس اگر  .يابي شكرگزار نمي  راها آنكنم و تو بيشتر  ها را گمراه مي آيم و آن ها مي راست انسان

پيامبر . شود راموش كند و مراقب نفس خودش نباشد، انسانيت از او زايل ميف انسان خودش را
 غير معصوم اما انسانِ؛ كنند يم ت به عصمت خدادادي از خودشان مراقب: و امامان6اكرم

انسان   از طريق عقلها آن .تواند از خود مراقبت كند  وحي الهي و گفتار معصومين ميي به وسيله
  . ندك س وحي و عقل، انسان را پاك و نوراني تربيت مي پ.دهند  ميمدد اوبه 
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اس ... «:  بـه كميـل فرمـود   هـا  آن درباره 7 حضرت علي  . همج رعاع هستند   بيشتر مردم   النَّـ
اي كميل، مردم سه گروه     : يعني 1.»... رعاع همج و النَّجاةِ  سبيِلِ  علىَ  متَعلِّم و ربانيِ عالِم ثَلَاثَةٌ

خواهـد نجـات يابـد و      اي كـه مـي      نـده  يادگير ]ي دوم   دسـته [عالم ربـاني و     ] ي اول   دسته. [ستنده
همج رعاع كه اكثر مردم از آنها هستند        . هاي هوا هستند    اند كه مانند پشه      اكثر مردم  ]ي سوم   دسته[
خـود  توانند زبان و گوش و ساير جوارح         ها نمي  آن.  استقلال فكري و درك صحيح ندارند      گونه  چيه

ت كـه راه مـستقيم را طـي         اند و بـه اقلي ـ     ابزار بوده در دست افراد قدرتمند     هميشه  . را كنترل كنند  
 از  : حـسين  حسن مجتبي و امام   امام  ، علي بن ابيطالب،     6االله  رسول. اند كند، ضربه زده   مي

چ در همـج رعـاع هـي      هاي قوي و سخنان الهي اين بزرگواران         منطق. اند ها خورده   ضربه اكثر مردم 
 .كردند  كردند آنچه را كه نبايد مي      آنها مسخ شده بود و      ها  آنانسانيت در    چرا كه    ،اثري نكرده است  

 اكنـون . ردي ـگ يم ـ ها آن را از ها آن و عقل و دين آورد يم هجوم بر همج رعاعشيطان از هر طرف     
همج ب همان ، از شرّ چه كساني غايب شده است؟ از خوف شرّ و آسي          اَرواحنا فِداه حضرت حجت،   

  .كند غايب است كه ظهور نميرعاع 
.  بايد مراقب و مواظب ذات خودش باشـد تـا راه كمـالات انـساني را طـي كنـد        فرديپس هر   

آيا كمـال مناسـب     . و اعمال صالحه    عقايد حقه، اخلاق فاضله    :كمالات انساني هم سه مرحله دارد     
 به اين حقـايق اسـت؟ واضـح    يمانيا يب يا دراست انسان در ايمان آوردن به توحيد و نبوت و معاد           

 ـ. اين حقايق استه است كه كمال انسان ايمان داشتن ب     دسـت  ه آيا كمال مناسب ذات انسان در ب
هاي رذيله است؟ مبرهن است كـه كمـال انـسان در             آوردن اخلاق فاضله است يا در كسب عادت       

 و صالحه است يا اعمال بـد      آيا كمال انسان در انجام دادن اعمال نيك         . كسب اخلاق فاضله است   
 كمـالات   پس.واضح است كه كمال انسان در انجام دادن اعمال نيك و صالحه است  ناشايست؟   و

هـركس كـه    . اعمـال صـالحه اسـت     انجام   اخلاق فاضله و      كسب انساني در اعتقاد به عقايد حقه،     
ش مواظبت نمايد، بـه   ذكر خداوند مشغول باشد و از خود      ه  خودش را در اين راه قرار بدهد و دائماً ب         

توانـد در     مي چنين فردي . شود ي نفس قدم گذاشته است و حتماً به سعادت نائل مي           ي تزكيه  جاده
   . حيواني مقاومت كندزيغرابرابر حملات و هجوم شياطين و 
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   1سنگ تا لعل شـود خـون جگرهـا دارد              مرد تا پختـه شـود زيـر و زبرهـا دارد             
 است كه انتظار دارند با ديدن يك خواب خـوب،  نيام و نپخته، ا خيها   انسان ادهايرييكي از ا  

ديدن خوابي خوش دليل بر تعادل مزاج است، ولي دليل حسن عاقبت و سـعادت و  . به بهشت روند  
 و بدانـد كـه از نظـر         كندهر فردي بايد كمالات انساني را در خودش ارزيابي          . كمال انساني نيست  

كه به اخلاق فاضله آراسته است يا به         داند انسان خود مي  . ستچه حدي ا   عقايد، اخلاق و عمل در    
 كـسي اگر  . اي است   و مرتبه  چه حد  داند كه ايمان او به خداوند در       مي. اخلاق بد عادت كرده است    

 مرگ و هنگام ورود به عالم بـرزخ همـه چيـز را در               ي  از درون و بيرون خود غافل باشد، در آستانه        
 . را از دست داده استجبران براي يشياند چاره وقت  موقعن در آمتأسفانهابد كه ي مي
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  پنجمقسمت 

  ياد خدا ي وسيلهه  برهايي از غفلت و نسيان

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 بـه   وياد خداوند   ه  دام ب اش م  در گذشته گفتيم كه هر مسلمان شيعه بايد در طول حيات زندگي           

 ـ           . باشد و هرگز از خداوند غفلت نكند      مشغول  ي نفس    تزكيه ه توجـه بـه خداونـد در قـرآن كـريم ب
. ي مردم اسـت    معناي ذكر در قرآن كريم غير از معناي ذكر در ميان عامه           .  است شده تعبير »ذكر«

 و  بيـاورد وند را به زبان      خدا  فردي اسمي از اسماي    مثلاً اين است كه      مردم ذكر در اصطلاح عموم   
درونش به دنيا، جمـع ثـروت و يـا          ان و   استش غافل   قلباين فرد   اي بسا كه     ولي   .را تكرار كند   آن

، كند گويي تعبير نمي   ذكر    به از اين عمل  قرآن كريم   . است بر عليه بندگان خدا مشغول       يكش  نقشه
كريم توجه قلب و باطن به خداونـد        حقيقت ذكر در قرآن     . داند را مانع از ياد كردن خدا مي       بلكه آن 

  . كند بر اينكه قلب مؤمن بايد جايگاه ذكر پروردگار باشد قرآن كريم تأكيد مي. متعال است
، بر اهميت ذكر خداونـد تأكيـد داشـتند و انـسان را از           خوانده شد هاي قبل    آياتي كه در قسمت   

 ي ذيـل    ورد ذكر گفته شد، دو آيـه      آياتي كه در م    نيتر  مهم. داشتند يبازمضررهاي نسيان و غفلت     
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’þ« :بودند ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr& ...«،1  تا شما را يـاد كـنم، و          دي كن اديمرا  : يعني »...(#θ Ý¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù 
öΝåκ|¦àΡr&...«،2 گرفتـار كـرد   » خودفراموشـي «آنها خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به            : يعني .

ي ذاكر خودش را     ند را ياد كند و خداوند نيز بنده       قرآني اين است كه انسان خداو      ذكر   ي  پس نتيجه 
و اگر كسي خدا را فرامـوش كنـد، خداونـد او را از يـاد خـود فراموشـي        نمايد او را ياري    ند و ك ادي

  : گويد  ميباره نيدراحافظ . دهد مي
 ـسـر آ  كاري زنم كه غصه     ه  دست ب      نــم كــه گــر ز دســت برآيــدبــر ســر آ      3 دي

دست آورد و كاري كند كـه بـه طـور قطـع و     ه اي بزرگ ب انسان به عملي دست زند كه نتيجه      
 خـدا را  كنـد تـا او   خداوند با اين عمل انسان را راهنمايي مـي . يقين توجه پروردگارش را جلب كند   

 خـدا ت محبمعرفت و  را با  نگارستان قلبش وباشد خدامتوجه انسان بايد دائماً    قلب   .دفراموش نكن 
. دهـد   نسيان نجاتش مـي     و از غفلت و    ندازدا  يش م ياد خود ه  را ب  او خداوند در اين صورت  د،  كنپر  

غـافلان كـساني    . شود  مينسيان كنندگان و غافلان      از گروه    ،دانسان خداوند را ذكر قلبي نگوي     اگر  
د ها را از يا    نيا آن دنيا و تعلّقات د   ه  هستند كه اهل نماز و قرآن و توكّل هستند، ولي مشغول بودن ب            

، دبـستان،   كننـد   انـسان را مـشغول كثـرات ايـن عـالم مـي             تا تعلّق ـ  آن. خداوند غافل كرده است   
 ـاها، همـه     دبيرستان، منبر و مسجد، موعظه و خطابه، مقامات و منصب           خـود    بـه   انـسان را   هـا   ني

  . شود ياد خداوند مي  و باعث غفلت انسان ازكند مي مشغول
 ؛ به حقيقتي معتقد باشد و به آن علاقه هم داشته باشـد            فردين است كه    معناي ديگر غفلت اي   

خاطر اشـتغال بـه     ه  ها ب  اين حالتي است كه گاهي انسان     . ولي قلبش مشغول غير آن حقيقت باشد      
 خداوند بـه    مثلاً.  آيات زيادي دارد    مورد نياقرآن كريم در    . كنند آن حقايق از ياد خداوند غفلت مي      

 ـفرما يم ـ 6پيامبر Ÿω «:دي uρ… ôìÏÜè? ô⎯tΒ $ uΖù= xøî r& …çμ t7ù= s% ⎯tã $ tΡÌø.ÏŒ...«.4   اي پيـامبر  [:   يعنـي[ 
 انسان  ها  آنزيرا  . ايم اطاعت و همراهي مكن      را از ياد خودمان غافل كرده      ها  آنكه ما قلب     كساني
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هوات،  او را اسير مقام، رياسـت، ش ـ       كنند و   ميكنند، انسان را اهل دنيا و عالم طبيعت          را مسموم مي  
 طـوري ه ب. گيرند را از او مي هاي عالي انساني  گرايشها  آن. ندنماي هوس و غرايز حيواني مي     و   هوا

 ـ ؛ ولـي  دارنـد نگـار   و  هاي كارتوني نقـش      فيلم. شود  دنيا و اهل مجاز مي      اهل كه انسان   و  مغـز  يب
افـرادي   بـه  كـارتوني    ر صـو  همچـون  اصيل و مستقيم را      يها  انساننيز   غافلان هستند،   يته  انيم
هاي غافـل همراهـي       با انسان  فرمايد كه   سفارش مي خداوند به پيامبرش    . كنند يممبدل   يته  انيم
  .  نشودها آن رنگ هم تا دكنن

فـرق  . كه آن نسيان و فراموشي پروردگار اسـت       شود    هم مي  غفلتاز  گرفتار بدتر    گاهي   انسان
د قطـع نكـرده اسـت، زيـرا نمـازش را            غفلت با نسيان اين است كه انسان غافل رابطه را با خداون           

ولي بين انسان غافـل و خداونـد        . كند هد و از محرمّات دوري مي     د  خواند، واجباتش را انجام مي     مي
 كه خداونـد را نـسيان كـرده باشـد،           فردي براي مثال .  آمده است  به وجود مانع موقّتي و سرگرمي     

 شـناس  نيدكه فاضل و    يني داشتيم   خواندم، يك معلم د    وقتي در دبستان درس مي    : گويد ميچنين  
خواند، ولـي    ي صنع پروردگار و علم و حكمت و ربوبيت اشعاري از گلستان سعدي مي              بود و درباره  

، رب خـودش را     فردي كه خداوند را نسيان كرده اسـت       يعني  . ام كلّي فراموش كرده  ه   را ب  ها  آنمن  
آنچـه  . دكن  فراموش مي، است سوزسبب و ساز سببو ، ، صفات عليا  كه صاحب اسماء حسناي الهي    

ايـن نـوع   . آيد فقط خواص شيميايي و فيزيكي عناصر و موجودات عالم طبيعت است كه يادش مي 
  . پس نسيان بدتر از غفلت است. انسان خداوند را فراموش و نسيان كرده است

ن ناسـي    و جـزاي انـسا     دهد يمد جزا   نخداوند متعال اهل نسيان را چه موقّتي و چه دائمي باش          
 آن  .شود يعني خداوند باعث فراموشي خود او مي      . كند اين است كه خودش، خودش را فراموش مي       

  بـرزخ  و كمالي،  خدايي، سعادت    »من«براي  . كند كه من، من هستم     طور كلي فراموش مي   ه  فرد ب 
شـود و چـه      پس به چه مـشغول مـي      . كند  خودش را فراموش مي    »منِ«او اساساً   . و آخرتي هست  

ت  هـا  آن و براي آورد ميياد ه  ب،كه غير او هستندرا   تمام اشيايي    ؟آورد ياد مي ه  يي را ب  چيزها  فعاليـ
طور كلي براي رفاه زندگي     ه  براي جمع مال و ثروت، لباس، اتومبيل، ساختمان، ازدواج و ب          . كند مي

. شـود   خود مـي    غيرِ گزارخدمتناسي  پس  . استانسان  » من«  غير ها  نياي   كند، كه همه   تلاش مي 
 در شـناخت  شخـصي  چنـين . شـود  مصرف مـي » من«ي غير  قدرت تفكرّ، و فعاليت او درباره  تمام  
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θ#)...«: فرمايد اين است معناي اين آيه كه مي      . شود  خودش ورشكسته مي   »منِ« Ý¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù 
öΝåκ|¦àΡr&...«.1 اگـر  . فراموشـي داد   را بر خودشـان      ها  آنخدا را نسيان كردند خداوند نيز خود        : يعني

هـا   خداوند جزاي اعمال انسان   . دهد  و جزا مي   كند  مي او را تنبيه     خدا ،را فراموش كند  خداوند  كسي  
 ناسـي را در همـين دنيـا         افرادرا در آخرت خواهد داد وليكن جزاي بعضي اعمال مثل جزاي عمل             

 ابـد ي  منتقل شد، درمـي   عالم آخرت   ه  ورشكسته وقتي كه وفات كرد و ب       ناسي و    اين انسانِ . دهد مي
مـال و ثـروتش     . انـد  اش را بـرده    ، ديگران بهـره   يعني هر كاري كه انجام داده     . استدست   كه تهي 

 خلاصه ايـن  . هاي علمي و صنعتي او نصيب جامعه شده است         ي فعاليت   بهره ونصيب وارثان شده    
. عالم بـرزخ شـده اسـت      بهره وارد     تهيدست و بي   ش خود اما ،مند كرده  كه همه افراد جامعه را بهره     

  : گويد مرحوم ميرزا حبيب خراساني مي
       گوهر خـود را هويـدا كـن كمـال ايـن اسـت و بـس                  

   خويش را در خويش پيدا كن كمال اين اسـت و بـس                
 ـ        ا پس بهتر اين   خـودش بيايـد و بفهمـد كـه او محـور تمـام              ه  ست كه انسان قبل از مـردن ب

ه انسان بسوزد و به ديگران روشنايي دهد و خـودش از             نباشد ك  گونه  نيا. هاي خودش است   فعاليت
اش بايد هم خود را تكميل كنـد و هـم             زندگي هاي  انسان در فعاليت  . دانبم بينص يبهايش   فعاليت

كـه   كساني. كه خود را معدوم و ديگري را موجود كند         مند شوند، نه اين    ديگران از كمالات او بهره    
اگـر شـما    . انـد   همانند اين است كه خودشان را معدوم كرده        ،ندا نسيان كرده فراموش و   خودشان را   

θ#)...«ي   آيه Ý¡nΣ ©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù ö…Νåκ|¦àΡr&«2   ي   ه را با آي»þ’ ÎΤρ ãä.øŒ$$ sù öΝä.öä.øŒr&...«3      ،مقايـسه كنيـد 
رسانند يكي به صـورت      يعني هر دو يك مطلب را مي      . ي دومي است    نقيض آيه  ي اولي عكسِ   آيه

هـر دو آيـه منطقـي اسـت و از نظـر             .  است هيقض عكس نقيض    به صورت  و ديگري    هيقض صريح
 ولي خداوند ايـن  ، استيشناس انسانآيات قرآن پر از مطالب    . مقدمات استدلال بسيار محكم است    

                                                           
  .19ي  ي حشر، آيه  سوره-1
  . همان-2
  .152ي  ي بقره، آيه  سوره-3



 49/ قسمت پنجم

 دارد كه بايد    ي نكتهبيان فرموده است و آن هم       ما بين آيات    صورت پراكنده   ه  مطالب و حقايق را ب    
  : فرمايد حافظ مي. بيان شوددر تفسير 

   فــسانه وكــه تحقــيقش فــسون اســت      مــايي اســت حــافظ  وجــود مــا مع   
زيرا تحقيق  .  ولي مصراع دوم آن مورد قبول بنده نيست        ،مصراع اول اين بيت مورد قبول است      

، بلكـه تحقيـق وجـود انـسان واقعيتـي اسـت كـه               ستي ـن »افسانه و افسونگري  «در وجود انسان    
اولـي  .  استوار است   دو واقعيت اساسي   ي  ن كريم بر پايه   در واقع قرآ  . ن كريم است  يت آن قرآ  محور

اگر فردي در نكات بـارز قـرآن        . باخداستو رابطه او    انسان  دومي شناخت   و  معرفت و شناخت خدا     
=t,Î...« ي  در آيه . شود دقتّ كند، شناخت انسان براي او آسان مي        äzuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ Z‹Ïè |Ê«1  خداونـد 

ي   با همـه آدميت زيرا    اس تيواقعاين كاملاً مطابق    . مايد كه انسان ضعيف آفريده شده است      فر مي
. ادعاها و اختراعاتش از نظر روحي و جسمي موجودي ضعيف اسـت و بايـد از او دسـتگيري شـود                    

اگر يك ضعيفي مانند انسان در برابـر يـك موجـود            . خداوند يك موجود غني و داراي قدرت است       
حكم عقل خداوند از انسان دسـتگيري  ه   و ب  القاعده يعلواقع شود،   يعني خدا،    ،ي مطلق  و غن  ازين يب

ايـن  . او مدد دهـد   ه   و ب   كند يريگ  دستكند كه خداوند از انسان       حكمت خدا اقتضا مي   . خواهد كرد 
ت ي خداوند اس ـ    رحمت واسعه اي    نيست، بلكه به اندازه    آدميي كوشش و عمل      اندازهه  مدد الهي ب  

  . و را جبران كند ضعف اتا
 را  ها  انسانها عوامل    عالم طبيعت با ميليون   . هاي انسان غفلت او از خداوند است       از جمله ضعف  

  :گويد باباطاهر مي. اندازد يمغفلت ه ب
ــت ز   ــد دس ــر دل و دهي ــفر دو ه  ـد چـه  هـر  كه     ادي  ـ كنـد  دل نـد يب دهي     2ادي

 و ييكـذا اي ه ـ  ه، مجلّه، سينما و فيلمانسان بايد از دست جامعه، خانواد. دل نيست فقط ديده و  
مـا  . نـد ك  در انسان ايجـاد غفلـت مـي        ها  نياهزاران عوامل مخرّب اخلاق فرياد كند، زيرا كه همه          

                                                           
  .28ي  ي نساء، آيه  سوره-1
  .ها ابا طاهر، دوبيتي ب-2



  ي نفس تزكيه / 50

هـاي ضـعيف      تـو خـود از مـا انـسان         ، و قـاهر   اي خداي حكيم، قادر، مهـيمن     : وييمگ  مي ها  انسان
ياد و ذكر تـو باشـيم،       ه  اي كه مدام ب    دهاز ما طلب كر   .  كه گرفتار غفلت و نسيان نباشيم      يا  خواسته

 كـه هماننـد تـار عنكبـوت         هـا   آناي زياد است كه ما در درون         اندازهه   عوامل نسيان و غفلت ب     اما
 ـا  گرفتارشده،  است β¨...«. مي Î)uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àM øŠt7s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$#...«.1  نيتـر   سـست : يعنـي 
ايم كه سـستي آن هماننـد تـار          ا به دور خودمان تاري بافته      م .  عنكبوت است  ي   همانا خانه  ها  خانه

 اجتمـاعي و  مقـررات تـشكيل خـانواده، قبيلـه، عـشيره،     . عنكبوت است و ما را گرفتار كرده اسـت       
اگر .  خلاص كنيم  ها  آناي ما را احاطه كرده است كه قادر نيستيم خودمان را از              اندازهه  خانوادگي ب 

 امـا  ممكن بود خودمان را از اين قيدها خلاص كنـيم،            ،اشتيم د يجد بوديم و تصميم     همتداراي  
در نتيجه در برابر ايـن  . ميا شده  دهيآفرما ضعيف   . ها موجود نيست    مردانه در اكثر ما انسان     همتآن  

  . ايم  گرفتار نسيان و غفلت شدههجوم كثرات دنيا
ت تـو  آ. الرّحمـان هـستي   در مقابل اين گرفتاري انسان داراي نفستو  خدايا،    ـ ن رحمانيـ مـا  ه ب

  : فرمايـد  ايـن آيـه در قـرآن كـريم اسـت كـه خداونـد مـي                . دهـد  يم ـها نَفـَس و دم الهـي         انسان
» ...©ÉL yϑ ômu‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ó©x« 4 $ pκâ:çG ø.r'|¡sù t⎦⎪Ï% ©#Ï9 tβθ à)−G tƒ ...«.2 ــي ــز را  : يعن ــه چي ــتم هم رحم

اي رحمت من    خدايا، تو فرموده  . واهم داشت  و آنرا براي آنان كه تقوي پيشه كنند مقرر خ          فراگرفته
قي اين رحمـت را     متّغيردارند ولي افراد     قي اين رحمت را نگه مي     افراد متّ . شامل تمامي اشياء است   

. شـود  هـاي اهـل غفلـت و نـسيان مـي           خدايا، رحمت تو دائماً شامل ما انسان      . دارند  نگهتوانند   نمي
مثال اين رحمـت عـام      . ها جبران بشود   ضعف انسان رحمت پروردگار در اين عالم همگاني است تا         

اين .  و ضعيف داشته باشد    تعادل يبرأفت پدر عالم و دانايي است كه فرزندي           مانند ،الهي بلاتشبيه 
اگـر پـدر    . حكم پدري به آن فرزند رأفت و رحمت دارد و ميل دارد كه ضعف او جبران شود                ه  پدر ب 

كنـد و خودخـواه و مغـرور          فرزنـد برداشـت سـوء مـي        اين ضعف فرزندش را مستقيماً جبران كند،      
 ـ    كنـد،  طور غيرمستقيم به او كمك مي     ه  بو  ولي پدر مهربان دائماً     . شود مي طـور صـحيح    ه   تـا او ب

  . كند  رفتار ميگونه نياخداوند با انسان . تربيت و بزرگ شود
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لَ  قـَد ...« :فرمايـد   مي گونه  نيا راجع به رحمت عام خداوند در ماه رمضان          6االله  رسول   أَقبْـ
كُمَرُ  إلِيضاَنَ شَهمركََةِ رْباِلب ةِ ومالرَّح غفْـِرَةِ  وْرحمـت، و  بركـت  بـا  مـاه رمـضان     : يعنـي  1.»...الم ،

ي عـام     بـه  سـفره     6االله  رسـول  توجـه    ،در اين فرمايش  . سوي شما رو آورده است    ه  مغفرت ب 
پـس رحمـت    . شـوند  ده مـي  وشگناهان بخ ـ  ماه    اين در ، بطوريكه رحمت الهي در ماه رمضان است     

 مـا از    گرنه و ،ايم ها بوده است كه ما موفق به اقامه نماز و گرفتن روزه شده             خداوند شامل ما انسان   
چقـدر  گر ما اين لفظ را كنار بگذاريم از ذات، اسماء و افعـال خداونـد       ادانيم؟   لفظ االله و خدا چه مي     

پروردگار اين جهان رابطه داريم؟ اگر ما وجدان خودمان را          چه اندازه با      ما تا   كافي داريم؟  اطلاعات
  نفـس و   ي  تزكيهياد خدا،   يابيم كه از     ي رسيدگي كنيم، درم    به حساب خود   باره  نيدراقاضي كنيم و    

 جملـه  ازوند شامل تمـامي اشـيا      از طرف ديگر رحمت خدا    . دور هستيم  بسيارمراحل سير و سلوك     
را روزه بگيريـد تـا بـا        رمـضان   هاي غافل مـاه      كه اي انسان  فرمايد   كه مي  طوريه   ب .انسان است 

پروردگار متعال نقـاط    .  زيرا ماه رمضان ماه رحمت است      ، گناهان شما را عفو كنم     ام گستردهرحمت  
 هـوس   ،دهد تا از زنجيرهاي عالم طبيعت، هوا       مي ها مدد  كند و به انسان    را جبران مي   ضعف انسان 

ßìŸÒ...«: فرمايـد  خداوند مي . و تعلّقات اين عالم خود را برهانند       tƒ uρ öΝßγ ÷Ζtã öΝèδ uñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñF{$#uρ ©ÉL ©9$# 
ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn= tæ ...«.2 كـرد  و زنجيرها و بارهاي سنگيني را كـه بـر دوش آنهـا سـنگيني مـي          :  يعني 

بـه   6پيـامبر اسـلام   . برداشـت هـا    ها را از گـردن انـسان        تمام زنجيره  6پيامبر. برداشتيم
هـا را از    ايـن بـود كـه انـسان        6آزادي اجتماعي پيامبر    . اجتماعي داد فردي و   ها آزادي    انسان

 6آزادي فردي پيـامبر   .  شاهان و ستمگران نجات داد      استبداد، استخدام اغنيا، اشراف،    استعمار،
 را  آنـاني  طبيعت نجـات داد و        سقوط در قعر   ها را از زنجير شهوات، جهالت و        اين بود كه انسان    نيز

ها خودشان را تزكيه نكننـد،        انسان دامي كه اممدد كرد، زيرا    را    گماردند همتي نفس     به تزكيه كه  
  . شوند آزاد نمي
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 باشد،   اندام خود   افراطي مال دنيا، فرزند، مقام اجتماعي، طعام، لباس و         محبتاگر انسان گرفتار    
پيـامبر  . خـودش را از قيـد و بنـدهاي فـردي خـلاص نمايـد       ي نفس كند و      تواند تزكيه  هرگز نمي 

  . ساختها را از تمام قيد و بندها رها  انسان 6اسلام
   1انبيــــاء آزادي اســــت مؤمنــــان را ز     چــون بــه آزادي نبــوت هــادي اســت  
ت  كـه    يمـسجدالنب كه بـه    وقتي  . و بندها را گسسته بود      تمام قيد  7 بن ابيطالب  يعل جمعيـ

. نشـست   روي حصير و يا خاك مـي       ،شد، در جاي خالي مسجد     ، وارد مي  نشستند يمزيادي در آنجا    
. داد» ابـوتراب «ي   به او لقب و كنيـه 6اي روي خاك نشسته بود كه پيامبر  اندازهه   ب 7علي

. دادنـد  را بـه او مـي     آن   كنيـه    شـد  يم ـرسم عرب اين بود كه اگر هر كس با چيزي بسيار مأنوس             
فرقي .  يعني كسي كه خاك نشين است و با خاك انس دارد           ؛بودي ابوتراب     كنيه صاحب 7علي

 كـه آن   ست اين آزادي حقيقي انبيا    .نشست  مسجد كه خالي بود آنجا مي      يهر جا  كرد، برايش نمي 
 انـد،  آورده  بـه ارمغـان  انبيـاء كـه   را شـما ايـن آزادبخـشي   . انـد  هاي آزاد هديه آورده را براي انسان 

  . پيدا كنيد  غير انبياي برنامهدر توانيد  نمي
كه بنده در قـم بـودم، هـر هفتـه بـه              زماني.  بود آزادمردانيكي از آن     ييطباطبا علاّمهمرحوم  

 ديـدار مـا در تهـران در         محـل . رفتـيم  همراه ايشان براي ملاقات با پروفسور كربن به تهران مـي          
. داشـت خـصوص   هاي م  مبلبود و    مجهزخانه آن آقا بسيار     . ي يكي از ثروتمندان تهراني بود      خانه

 چطـور اسـت   :زبان تركي به من گفته  بعلاّمهمرحوم . بنشينيمروي مبل نداشتيم كه بر ما عادت  
غيـر از پرفـسور كـربن چنـد نفـر از            . گفتم آقا خيلـي خـوب اسـت       . ما دو نفر روي زمين بنشينيم     

اهل  ها  آنمن گفت كه    ه  مرحوم علاّمه ب  . بودندن جلسات   در آ  بزرگ دانشگاهي هم     هاي شخصيت
 هم كار خودشان    ها  آن كنيم، من عرض كردم آقا، ما كار خودمان را مي        .  روي زمين نيستند   نشستن
 اسـتادان آن  . پرفسور كربن هم آمـد، روي زمـين نشـست         . ما دو نفر روي زمين نشستيم     . را بكنند 

از مـن ادب را     " : كـه  گفت پروفسور كربن بارها مي   . ها هم آمدند روي زمين نشستند      ديگر دانشگاه 
 :گفـت  او مي . "يابد اي آزاد و راحت است كه انسان آرامش مي         اندازهه   زمين نشستن ب   شما آموختم، 
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 آزاد  .مبل خوب اسـت ولـي هميـشه خـوب نيـست           . ايم ما اروپائيان زمين نشستن را عوض كرده      "
اد،  آز ي  روح، حيات، و انديشه   . پس انسان نبايد مقيد باشد    . "ها بهتر است    نشستن ي  نشستن از همه  

 را هـا  آنها برداشت و   را از دوش انسانها مشقتّ تمام  6 پيامبر .است نبوتهاي انبياء و     هديه
  . از قيد و بندها آزاد كرد

» ...©ÉL yϑ ômu‘ uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &™ó©x« 4 $ pκâ:çG ø.r'|¡sù t⎦⎪Ï% ©#Ï9 tβθ à)−G tƒ  ...«.1ــاره ــد  ي  درب ــه خداون  اينك
 كار را بر مـا آسـان كـرده           خود مدد و گذشت  رحمت وسيع،   و با   ها را جبران     متعال ضعف ما انسان   

را در   مرحـوم ابـن الفهـد آن      (:  ايـن حـديث شـريف اسـت        ها  آناست، احاديثي هست كه يكي از       
 نقََلـْت  بيِ الاِشتِْغاَلُ عبدِي علىَ  الْغاَلِب  أنََ  علمِت إذَِا «)نقل كرده است  ،  »عدة الدّاعي « ،شكتاب

َتهوألَتَيِ فيِ شَهسم اتيِ ونَاجدِي كاَنَ فإَذَِا مبع ِكَذلَك ادأنَْ فأََر  وهس ينَ  و بينـَه  حلـْت  يـ  أنَْ بـ
وهسي ِائيِ أُولئَكِليقاًّ أَوح ِطاَلُ أُولئَكقاًّ الأَْبح ِإذَِا الَّذيِنَ أُولئَك تدأنَْ أَر ِلكلَ أُهضِ   أَهالـْأَر 

ةًعا قُوبتُهيوز منْهلِ منِْ عأَج ِطاَلِ أُولئَكاگر بـدانم   : فرمايد خداوند مي :  فرمود 6 پيامبر 2.»الأَْب
دهـم و حـرص و       او مدد مي  ه  يكي از بندگان من ميل و رغبت دارد كه قلبش را متوجه من كند، ب              

كند و اگر بخواهد      من طلب مي    از ، دارد يحاجتكه هر جا     طوريه  كنم، ب  ولع او را متوجه خودم مي     
 گونه  نيا. كنم در اثر گرفتاري زندگي مرا فراموش كند، من محبت خودم را به قلب آن بنده القا مي                

 ـ       ندگانرَب من هستند، و واقعاً      يولبندگان واقعاً اوليا و      خـاطر  ه   ميدان معرفت هستند، من زمين را ب
  . دارم مي  نگه آنان
صاحب آن قلب عبد صالحي است . الرّحمان هستند يستند، بلكه عرشمعمولي نها   قلبگونه نيا

ي  آيا اين عنايت الهي فقط درباره. رسد اهل زمين ميه خاطر او به الرحّمان ب سكه مدد الهي و نَفَ
ي  فرد معيني است؟ آيا خلافت االله منحصر به افراد مخصوصي است؟ من معتقد هستم كه آيه

. را دارندها استعداد خلافت الهي  بلكه تمام انسان. ن و مخصوصي نيستي افراد معي خلافت درباره
ولي كساني  .اند را به فعليت نياورده كرده و آنها اين استعداد را در خود دفن  منتها اكثر انسان

 معرفت ميدانِ) أبَطَال ( پهلوانانِ واولياي الهياند و آنان همان  به فعليت آوردهآن را هستند كه 
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خاطر ه  را بكاران هاگنخاطر گناهانشان عذاب كند، آن ه خداوند اگر بخواهد اهل زمين را ب. هستند
 و را طي كنندپس خداوند افرادي كه راه تزكيه . كند  اوليا و ابدال هلاك نميارزشمندوجود 

ÉL©...«:  استه زيرا فرمود،دهد استعدادهاي باطن خودشان را به فعليت برسانند مدد مي yϑ ômu‘ uρ 
ôM yèÅ™ uρ ¨≅ ä. &™ó©x« ...«.1ه ميتقوااهل ه  پروردگار بدهد، ولي شرطش اين است كه   حول و قو

اگر يك نفر قدم : كه عكس اين مطلب نيز چنين است طوريه ب. انسان خود اولين قدم را بر دارد
$...«: فرمايد كه مي طوريه ب. كند انحرافي بردارد، خداوند راه را براي او نيز باز مي £ϑ n= sù (#þθ äî#y— 

sø#y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è= è% ...«.2آنها را منحرف يها قلب وقتي كه آنها از حق منحرف شدند خداوند : يعني 
  . رساند يمكند و به هر دو طرف مدد   پس خداوند هر دو طرف را كمك مي.ساخت

 بـه   6االله  رسول.  در اصول كافي است    ها  آندر اين مورد احاديث زيادي هست كه يكي از          
 أَربعـِينَ  كلُِّ فيِ لَو و  يزكََّى لاَ جسدٍ  كلُُ  ملْعونٌ  يزكََّى لاَ مالٍ  كلُُ  ملْعونٌ«: اصحاب خودش فرمود  

 تُصاب أنَْ ملَه فقَاَلَ الأَْجسادِ زكاَةُ فمَا عرَفنْاَها فقََد المْالِ زكاَةُ أمَا اللَّهِ رسولَ يا فقَيِلَ مرَّةً يوماً
 تـَدرونَ  أَ لَهم قاَلَ ألَْوانُهم تَغيَرَت قَد رآهم فَلمَا منِهْ ذلَكِ سمِعوا الَّذيِنَ وجوه فتََغيَرَت قاَلَ بĤِفَةٍ
ةَ  ينكَْب و الخَْدشَةَ يخْدش الرَّجلُ بلىَ قاَلَ اللَّهِ رسولَ يا لاَ قاَلُوا بقَِوليِ عنيَت ما  يعثـُرُ  و النَّكبْـ

 3.» الْعينِ اختِْلاَج حديِثهِِ فيِ ذكََرَ حتَّى هذَا أشَبْه ما و الشَّوكَةَ يشَاك و المْرضَْةَ يمرَض و الْعثْرَةَ
مالي كه خمس و زكاتش را      : ها فرمود   روزي با اصحاب خود نشسته بودند و به آن         6االله  رسول

 ـو بدني هم كه هر چهل روز        . ده باشند، ملعون است   ندا .  تزكيـه نـشود، نيـز ملعـون اسـت     بـار  كي
زكـات بـدن كـدام اسـت؟     امـا   دانـيم    ، زكـات مـال را مـي       االله  رسوليا  : اصحاب آن حضرت گفتند   

اصحاب وقتي ايـن جملـه را       . زكات بدن اين است كه گاهي بدان آفتي برسد        :  فرمود 6پيامبر
 ـچگونه است كه هر چهـل روز     گفتند  . د و رنگ رخسارشان تغيير كرد     شنيدند، تعجب كردن    بـار  كي

افتـد؟ وقتـي      چيـست و چگونـه اتفـاق مـي          رسـيدن  بايد به بدن انـسان آفتـي برسـد، ايـن آفـت            
دانيد مراد من از ايـن سـخنان چـه           آيا مي :  ديد كه حال اصحاب دگرگون شد، فرمود       6امبريپ
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 ـ  گاهي خدشه :  فرمود 6پيامبر.  منظور شما را نفهميديم    :بود؟ گفتند  صـورت انـسان وارد     ه  اي ب
 و پـاي  بـه دسـت  گـاهي خـاري   . افتـد  يم و بر روي زمين   خورد يمگاهي پاي انسان ليز     . شود يم

. كنـد  حتي گاهي عصب چشم انسان حركت مـي       . كند گاهي انسان كسالتي پيدا مي    . رود انسان مي 
يـن مـصائب گرفتـار نـشود آن انـسان           هر كس در چهل روز به هيچ نوع از ا         :  فرمود 6پيامبر

  .دور استه و معناي ملعون اين است كه اين فرد از رحمت خداوند ب. ملعون است
ست كه انسان براي آسايش و لذّت بردن به اين جهان نيامـده              ا در واقع معناي اين حديث اين     

 ـ و   لاپتـوي اع ـ  ، فرش ابريـشم، يـا       پر قو  ي از  بالش براست و اين عالم به مثابه استراحت          ري ـنظ يب
 يمتك ـ به ايـن آيـه   6حديث پيامبر. اند امدهين به اين عالم    يگذران  خوشها براي    انسان. نيست

$ ô‰s)s9« :فرمايد است كه مي   uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Îû >‰t6 x.«.1 تحقيقاً ما انسان را در رنج و مشقتّ         : يعني 
 چـه انـدازه زحمـت دارد؟ بايـد          آيا اين عالم سراپا مشقتّ نيست؟ خوردن يك لقمـه غـذا           . آفريديم
 ـه  بشده آماده فشار بياورند، انسان غذا را بجود تا غذاي  گريكديبه   ها  فكها و    دندان ه كمك زبان ب

اگر احيانـاً غـذا بـه مقـدار زيـاد خـورده شـود چـه              . را هضم كند   طرف معده رانده شود و معده آن      
ام، هـيچ   وي اين مسائل دقـّت كـرده  مصيبتي دارد؟ و اگر كمتر خورده شود چه زحمتي دارد؟ من ر           

يعني انساني باشد كه تمـام      .  رنج و زحمتي نبيند    نوع هيچ   روز  شبانهدر مدت يك    كه  انساني نيست   
پروردگار زيرا  اند؟   چرا انسان را در سختي و كَبد آفريده       .  را با خوشي و عيش گذرانده باشد       روز  شبانه
 ـ    تربيت كند و اسـتعدادهاي نهفتـه      ها   ي اين سختي   وسيلهه  خواهد انسان را ب    مي ت  ه  ي او را ب فعليـ

 مخصوصاً حالات بـدن و جـسم را در   6پيامبر. خود اين رنج و زحمت تزكيه است  . تبديل كند 
 ـ. انـد   شده  دهيآفر را آگاه نمود كه در سختي و كَبد          ها  آن. آن حديث براي مسلمانان يادآوري كرد      ه ب

چرا چنين است؟ تا بـاطن و روح انـسان، عقـل و             . نيز چنين است  ) دنيا(كه عالم محسوس     طوري
   . مشكلات و زحمات تربيت شودي او به وسيله نفس ناطقه
 . وجـود دارد -هاست يكي از معتبرترين كتابكه  –در اصول كافي در باب كفر و ايمان  ي  حديث

 قبول كـرد و     6االله  رسول.  ناهار دعوت كرد   صرف خود براي    ي  خانهه   را ب  6مردي پيامبر 
. سـاختند  ها را در آن زمان بدون سقف مـي         هوا در مدينه گرم بود و خانه      . تشريف برد او   ي  خانهبه  
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ديـد يـك مرغـي در      .  به ميخي كه از چوب و يا آهن بـود افتـاد            6االله  رسوليك مرتبه چشم    
تخـم  .  و رفـت شتمرغ از ديوار روي ميخ آمد و روي آن تخم گذا    . كند  ديوار حركت مي   هيال يمنته

 ـو  سالم ماند،   روي ميخ    از مـشاهده ايـن جريـان        6االله  رسـول . فتـاد و نشكـست    زمـين ني  ه  ب
 غيرعادي به بالاي ديوار نگـاه       6 آمد، وقتي نشست ديد كه پيامبر      خانه  صاحب.  شد زده  شگفت

بلي ايـن جريـان     : فرمود 6االله  رسولكنيد؟    آيا از مطلبي تعجب مي     االله  رسولپرسيد يا   . كند مي
 هـا   مدت االله  رسوليا  : آن مرد با خوشحالي، آسايش و آرامش گفت       . كنم ب مي  آن تعج  ازرا ديدم و    

كنم و در تمام اين مـدت در ايـن خانـه هـيچ صـدمه، ضـرر،                   است كه من در اين خانه زندگي مي       
 برخاسـت و    6مبراپي ـ.  و شاكر هـستم    ا سپاسگزار  خدا ر  به خاطر آن  . ام ناراحتي و رنجي نديده   

ي  زيرا زندگي تـو غيرطبيعـي و غيـر مـورد رضـا             .نامبارك است در آن   و زندگي تو    گفت اين خانه    
 زيرا غذا خوردن مـن بايـد در منـزل           ،كنم  پرهيز مي   در اين خانه   از غذا خوردن  من  . پروردگار است 

  .يك انسان طبيعي باشد
د بـه    و سراپا مقي   بااخلاق يكه مرد  6مبراست، زيرا پي  انگيز ا  حقيقتي تعجب بر    جريان اين

 كه قيـود اخلاقـي در مقابـل         بودعلّتش اين   . آن مكان را ترك كرد     و   خاست  پاه  بيا بود،   آداب و ح  
  خـدا  ه   ب : در آن خانه غذا نخورد و فرمود       6پيامبر.  نيستند اعتنا  قابلات اين عالم    حقايق و واقعي

. شـود  پس انسان با مشكلات تربيت مي     . ند نبي ييبرم از منزل و صاحب منزلي كه هيچ بلا         پناه مي 
.  تـوأم اسـت    يخـدا هـم بـا مـشكلات       يادكردن  . كند  رقا و رشد پيدا مي     ها  بتيمصانسان با بلايا و     

ل كـردن          مقرّب.  ره صد ساله رود     شبه كي نيست كه انسان     طور  نيا  به درگاه خداوند شـدن تحمـ
 تـا انـسان بتوانـد       اسـت عبوديت، طاعت، صـبر و حوصـله لازم         . خواهد مشكلات و همت بلند مي    

  .ي خدا شود غفلت را از خود دور كند و بندهنسيان و 
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  ششمقسمت 

  زندگي اجتماعي نفس در  ازمراقبتتزكيه و 

ظيمقالَ االلهُ الع:» $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 ـ هـا  انـسان لازم اسـت كـه      . دندار  فردي و اجتماعي   ها زندگي  همه انسان  در  ه كمـك عقـل     ب

آدمي در زنـدگي فـردي و       . دنهتشخيص د   زيان را از و سود     از شر   را خير،   از باطل   را حق زندگاني
تجربـه  .  را برطرف كند   ها   آن تواند ينماجتماعي نيازهاي مادي و معنوي زيادي دارد كه به تنهايي           

  . ادامه دهدراندگي زبه دور از اجتماع تواند  انسان نميو تاريخ مدون نيز نشان داده است كه 
 بخش اجتماع خانواده است كه افراد در آن از بدو تولد زندگي اجتماعي را تجربه نيتر كوچك

 احتياج طبيعي و ها آن دارد كه يكي از اتياحتياجروحي و جسمي انسان از نظر ساختمان . كنند مي
$ ...«: ي قرآن است و بنا به فرمودهمرد و زن به هم غريزي  ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ ...«.2 

يكديگر ه  از نظر ساختمان وجودي و خلقت بمرد و زنپس . ما شما را از مرد و زن آفريديم: يعني
ي حيوانات در حالات و   هستند، همهگونه همين ي جانداران  همه كهيطور تمايل و احتياج دارند،
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آنها در تنهايي . يكديگر هستندبه ج  و محتاباشند ميديگر  همهاي مختلف مكمل در زمان
. كنند احساس كمال و آرامش مي باشند، باهم لي وقتي و،كنند احساس نياز و كمبود و نقصان مي

 ها  انسان؛ است و بناگذاري و قراردادي نيست و حيوانطبيعي و غريزي براي انساناين ادراكي 
وقتي . اند شده خلقدو سنخ از زيرا . اج دارنديكديگر احتيه  ب بودننر و مادهو  از نظر نياز خلقت نيز

 آيند و  از حالت فردي و تنهايي بيرون مي وشوند  مكمل همديگر مي، ديگر يكي شدندباهماين دو 
  .دهند  تشكيل مي رابا همديگر اجتماع

را   عاطفـه  ،دهنـد   مـي يقه و عواطف خودشان را دخالـت         طبيعي سل  ي  لهأ روي اين مس   ها انسان
ها خودشان   قهراً انسان . برند  ميرا از ياد       و اصل احتياجات اوليه    كنند ميلقت حاكم   روي ضرورت خ  

رفع احتياجات  ها   انسان. اندازند يمزحمت  ه   ب  و فطري   طبيعي مسائلِ سليقه بر    اعمال ي  در نتيجه را  
لان، ي ك  ، مهريه هانگار گرايي، نقش و   تجمل و سليقه  درگير    به جاي آن    و برند مي از ياد فطري را   

جـا    و عواطف نابـه    بها  گرانهاي پر قيمت و      ها و لباس   ها و سالن   هاي گزاف، شام و ناهار، اتاق      خرج
ولـي  .  كنـد  نيـاز ي طبيعي اين بود كه انسان از خودش رفع            اوليه خواست كه   در صورتي . شوند  مي

انـسان از  يعنـي  . كند  برخورد مييعيرطبيغبرد و با آن عاطفي و      انسان اين امر طبيعي را از ياد مي       
 دور  هـا   فرسـنگ ،   اسـت  خاطر آن خلـق كـرده     ه  انسان را ب   خداكه   حد و مرز حالت طبيعي فطري     

  . گردد مي اين باعث سقوط انسانيت  وشود مي
در . شـود  مـي  گرايي   تجملگرفتار ادراكات خيالي و     ،  باشد دور   ينيب  واقع از كمالات و     فردي كه 

نـام ايـن تـوحش در       . گيرد  ميخود  ه   و حالت توحش ب    دهد  يمنتيجه حالت طبيعي خود را از دست        
  . تقابل استتضاد و  تمدن با انسانيت انسان در گونه نيا ، وليكنشود ميدنياي فعلي تمدن ناميده 

 بـراي خـود زوج و جفتـي    ،چون ناقص است. انسان موجودي است كه در تنهايي ناقص است     
 انـسان ناچـار و نـاگزير اسـت كـه موجـودي              چرا كه . كند كند و با آن احساس كمال مي        مي اتخّاذ

آقـا و خـانم مـشغول       . كشد  بهره مي  ها  آنزن از    و دستگاه خلقت بدون اطلاع مرد    . اجتماعي باشد 
دارد و آن ايـن      مي بر ي واقعي   بهره ها  آن ولي دستگاه خلقت از خوشي       شوند،  ميبه يكديگر   محبت  

اين . دده ي ديگري تشكيل مي     موجود زنده  ،ي زنده زن  ها ي مرد با سلول    هاي زنده  سلولاست كه   
 .شـود  نـوزاد مـي    بعد از نه ماه تبديل به        كند و   مي تحت نفس رباني خداوند رشد و نمو       موجود زنده 
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ي پيونـد بوجودآمـدن    باعـث  فرزنـد    تولـّد  .شـود   دو نفري تبديل به اجتماع سه نفـري مـي          اجتماع
: فرمايـد   مي خداوند. ود آغاز يك زندگي اجتماعي است      اين خ  شود و  بين اين سه نفر مي    ناگسستني  

»$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9...«.1 اي  :يعني 
 مختلف كـرديم    يها  لهيقب و   ها  شعبه و آنگاه شما را       خلق كرديم  ي شما را از مرد و زن      همه، ما   مردم

 ميـان از  خدا   اما ،اي خود مشغول بودند    قيقه با افكار و لذّت چند د      زن و مرد   .تا يكديگر را بشناسيد   
ي خـود     در آينـده   آن فرزنـدان  .  كه نامش فرزند است    آوردس پدر و مادر جانداري بيرون       هوا و هو  

 خلقـت خـود   ه   ب خدا. شدند اجتماعشاني    هاي برجسته  بوعلي سينا، ارسطو، ملاصدرا و ساير انسان      
پـسري از يـك قبيلـه بـا         . شـوند    آشنا مـي   باهم از قبائل مختلف     متولدشدهفرزندان   .دهد  ميادامه  

هـا   خـانواده  پـس قهـراً  . آورند  ميبه وجودكنند و فرزنداني   ازدواج ميباهمي ديگر  دختري از قبيله 
 ايجـاد   هـا   خاندان. شوند يمبه  قبيله قبيله و شعبه شع    سپس   و   يابند  و گسترش مي  شوند    ميتشكيل  

اما ايـن شـعبه شـعبه        ،شود يم انتخاببزرگ خاندان و يك شيخ       و براي هر خاندان يك       دنشو يم
þθ#...«شدن به نحوي است كه       èùu‘$ yè tG Ï9...« سانها با يكديگر آشنا هستند     ان.  همديگر را بشناسند   يعني

 ـ  همان طور. رسند   چندين واسطه به هم مي     و با     جهـة   مـن  النـاس «:  فرمـوده 7ي كـه مـولا عل
 ،وزن هـستند   پايه و هم     هم ،لثَي بشر از نظر م      تمام جامعه  2.» و الام حواء     آدم  أبوهم،   أكفاء  التمثال

       ي بـشري    در جامعـه  . شـود   هي بـه يـك نـژاد مـي        تست و من  ازيرا پدر همه آنها آدم و مادرشان حو
 آميخته به نـژاد انـسان       اني مثل ملكَ، جن، يا حيوان     گرِ غيرانس يعني نژاد دي  اي وجود ندارد،     بيگانه

رافـت  پـس لطافـت و ظ  . مديگر ارتباط دارند همه انسان هستند و از دور و نزديك با ه         . نشده است 
  .  بسيار صريح و روشن استباره نيدراآيه 

$ ß⎯øtwΥ... «: فرمايد  ديگر مييا هيآدر خداوند  .انسان موجودي اجتماعي استپس  oΨôϑ |¡s% 
Νæη uΖ÷ t/ öΝåκtJ t±ŠÏè ¨Β ’ Îû Íο4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 $ uΖ÷è sùu‘ uρ öΝåκ|Õ÷è t/ s−öθ sù <Ù ÷èt/ ;M≈y_u‘ yŠ x‹Ï‚−G u‹Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ 
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   آن   و شـارح     جـامع    كـه    الـسلام    عليـه    أميرالمـؤمنين    ابيطالب   بن  ي الوصي عل    الامام   الي   الشعر المنسوب   ديوان -2
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$ VÒ ÷èt/ $wƒ Ì÷‚ß™...«1 يبر بعض ايم و بعضي را ها را در زندگي دنيا تقسيم كرده ما رزق آن: يعني 
  . خدمت خود گيرنده يگر را بايم تا بعضي از مردم بعض د ديگر برتري داده

  كسبِو يا مهارتِ ، قدرت بدنيدقت در عمل نيروي جسماني، ، كردنفكردر ها  آيا انسان
ها در يك مرتبه نيستند و داراي مراتب و  ي انسان همه ؟يكديگر برتري دارندبر روزي حلال 
چرا .  بيشترندانديگرمراتب از ه  بفرزندها از نظر تعداد  بعضي از انسان مثلاً ،درجات هستند

x‹Ï‚−G«:  شده است؟ چونگونه نيا u‹Ïj9 ΝåκÝÕ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ $ wƒ Ì÷‚ß™...«،2يها بعض  تا بعضي از انسان 
مگر نه اين . كند كسي كه عقل قوي دارد، صاحب عقل ضعيف را تسخير مي. ديگر را تسخير كنند
 ،ست ا شدهصنعتي متخصكه در ص  كسي مسخرّ استادان و هنرمندان هستند؟است كه شاگردان

افراد جاهل تسخير كسي . ، تفوق دارددارد كسي كه در همان صنعت از او مهارت كمتري بر
 يِ دست عمل و كارِنادان مسخرّ عاقل است ولي همين عاقل مسخرِّ. استعلم صاحب شوند كه  مي

 از جهاتي آن از جهتي اين فرد مسخرّ آن فرد و. پس تسخير متعاكس است. نادان است همان فرد
  . فرد مسخرّ اين فرد است

 تعادل   همان ي انساني  نام اين حقيقت در جامعه    . ر همديگرند افراد جامعه از طرق مختلف مسخّ     
عي بـا   هـا در زنـدگي اجتمـا       گار اجتماع را با تعادل نگه داشته است تا انـسان          دپرور. اجتماعي است 

ي   است كه پايه    اين و آن گيريم    ميديگري هم   ي    از اينجا نتيجه  . دهندتعادل به زندگي خود ادامه      
. سـت و ا كه اين بر مبناي طبيعـت و فطـرت انـساني            است  بنا نها شده   زندگي انساني روي اجتماع   

 ـ ها به همديگر نيازمند هـستند،      تمام انسان . هيچ انساني نيست كه به انسان ديگر محتاج نباشد         ه  ب
بـه صـورت     به همديگر    جامعهتياجات افراد    و اح  نشودفساد   باعث  بشري در جامعه اين  شرطي كه   

  . برآورده شودمتعاكس 
 قـَالَ  و«: اسـت جـاي تامـل      كـه    وجـود دارد   7حديثي در اين مورد از حضرت امام سـجاد        

 قـُلِ  لكَـِنْ  و باِلنَّاسِ النَّاس إِنَّما هكَذَا ليَس 7 فقَاَلَ  خَلقْكِ عنْ أَغنْنِيِ اللَّهم رجلٌ بِحضْرتَهِِ
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منْ أَغنْنِيِ اللَّهشِرَارِ  ع ِاد امام روزي   1.» خَلقْكدر حـضور آن     ييخـدا  بنـده     نشسته بـود،   7 سج 
اي كمك كن كـه      اندازهه   يعني ب  ،كنخدايا، مرا از مخلوقات خودت غني       : فت گ  دعا كرد و   حضرت

 نيـست و    گويي صحيح  مطلبي را كه مي   :  در جوابش فرمود   7امام. به مخلوقات تو محتاج نباشم    
 مرا گرفتار افـراد شـرور       ،خدايا:  بگو گونه  نياخواهي دعا كني،     اگر مي . شود  دعاي تو مستجاب نمي   

 كـه مـردم      است نيا 7معناي سخنان امام  . كنند  در رفع احتياجاتم مرا اذيت مي      ها  آن زيرا   ،مكن
 ـ  درس ـ يم ـبـه آسـايش      »سخريه«شوند و اجتماع با       يكديگر اداره مي   به وسيله دست رنج    أمين  و ت

احتياجات انـساني   تمام آنكه در  طوريه  بپا خير و بركت است،    اجتماع براي همگان سرا   . شود يم
  .شود يمافراد مهيا 

.  دارد ييهـا   انيزهم پيوستگي و احتياج تنگاتنگ مردم به يكديگر براي تزكيه نفس            ه   اين ب  اما
افـراد اجتمـاع در اخـلاق،       . پذيرند نگ مي  ر  و شوند يم متأثرّ    از يكديگر  هاافراد جامعه در اين پيوند    

فردي نيست كه از اجتمـاع انـساني    و موثرّندو آداب معاشرت بسيار در يكديگر   ، تربيت تفكرّرفتار،  
  : گفته استحافظ. ، از اولياي پروردگار است كه رنگ نپذيرداگر انساني پيدا شود.  نپذيردريتأث

   2اسـت  رنگ تعلـّق پـذيرد آزاد     هر چه    ز     غلام همت آنم كـه زيـر چـرخ كبـود            
 ،خود نگيرد ه  و رشد يابد، ولي رنگ جامعه را ب       كند  جامعه زندگي   در  اگر چنين فردي پيدا شود،      

و نـامطلوب گـوش ندهـد، در ذهـن          سـخنان   ، به   لغو و ياوه نگويد    شرطي كه ه  ب. از اوليا االله است   
   .مردم نكند برظلم و تعدي و   نباشدمغزش افكار نامطلوب و شر

 دليل آورد ؟دهي انجام مي زشت را    عملفلان   چرا   :روزي فردي را نصيحت كردم و به او گفتم        
  وانـد  گونـه   نيا اجتماعي هستم و افراد اجتماع       ي من موجود  :يعني. كنند  مي نيچن  نياخلق  : و گفت 

ت اسـت      يعني زشتي عمل مردم براي    . ام  گرفته رنگ   ها  آن  از زينمن   ايـن درد اجتمـاع     .  مـن حجـ
 در رابطـه بـا       بلا و گرفتاري هر فـرد      نيتر  بزرگآيا دارويي براي اين درد هست يا نيست؟         . تسما

اي رواج   اگـر دزدي، غـارتگري، يـا رياكـاري در جامعـه           .  از جامعه است    او يريپذ  رنگ تزكيه نفس 
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 مردم  ست كه اين چه منطقي ا   . گيرند خودشان مي ه  ها را ب   داشته باشد، افراد جامعه هم همان رنگ      
 دروغ،  گـو   دروغ؟ يعنـي بـا      » و با آنها سـازش كنـد        بسازد ديگرانانسان بايد با    « :گويند  مي مولاًمع
وقتي با كـم فـروش معاملـه كنـد،          . بگويدبا اهل بهتان، بهتان     . بدگويي كند با اهل غيبت،    . گويدب

 چنـين معنـي   . اگر با فردي درستكار روبرو شد، درستي او را تـصديق كنـد            .  را تصديق كند   عملش
 ـ. چهره باشد  و چند  اي  حريف، حرفه  ي اين است كه انسان همه فن       و منش  روش خلاصـه   طـور ه  ب

  و  شـود  اهنگم با آن ه   با هر روشي كه در جامعه روبرو شد،       .  نداشته باشد  يمشخّصمذهب و دينِ    
هاي   منطق و روش بلا و آفت جامعه      گونه  نيا. رنگ آن در آورد   ه   و خودش را ب    باشد صفت  بوقلمون
  . شود س افراد ميواست كه باعث خباثت نفامروزي 

  چيست؟ براي درمان اين گرفتاري اجتماعيحالا ممكن است كسي بپرسد، دواي اين درد
 قرآن اي در آيهر پروردگار اندكي صحبت كردم،  در گذشته در مورد ذكتوان كرد؟ عمومي چه مي

$« :فرمايد  خداوند مي.كند  اجتماعي را بيان ميدرمان يب اين درد ي چارهكه  هستمجيد  pκš‰ r'̄≈ tƒ 
t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ $# 4 ’ n< Î) «!$# öΝä3ãè Å_ótΒ 
$ YèŠÏΗ sd Νä3ã∞Îm; uΖãŠsù $ yϑ Î/ öΝçGΖä. tβθ è= yϑ ÷è s?«.1 ديدار نگاهاي اهل ايمان شما ايمان خود را محكم : يعني 
 به شما نخواهد رسيد، ها آن زياني از ،راه هدايت باشيده گر همه عالم گمراه شوند و شما بكه ا

   .سازد يمايد آگاه  چه كرده نآه همه شما را در قيامت بسوي خداست و ه بازگشت همه ب
كنيد كه پر از فساد و غفلت  اي زندگي مي شما در جامعه كه اي انسانها :ست ا اينآيهتوضيح 

ي مهم غفلت نكنيد كه هر فرد از   نكتهايني شما رنگارنگ و معيوب است، ولي از  جامعه. است
 نيست كه انسانيت را طور نيا .ست ا و داراي اراده و اختيار و انتخابانسان تام و كاملشما يك 

بلكه هر فرد از ما . ت داده باشندها اندكي انساني هر فرد از انسانه تكّه تكّه كرده باشند و ب
  . ها، يك انسان كامل و تام است انسان
ô⎯tΒ...«: فرمايـد  ميي مائده توجه كنيد كه        اين آيه سوره  ه  ب uρ $ yδ$ uŠômr& !$ uΚ ¯Ρr'x6sù $ uŠômr& }̈ $ ¨Ψ9$# 

$ Yè‹Ïϑ y_...«.2 كـه  سـت   ادهد، مانند اينرا زنده كند و به او حيات معنوي هر فردي يك فرد   : يعني
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چرا؟ زيـرا كـه   . ستها ي اعتبار تمام انسان اندازهه پس اعتبار يك فرد ب. بشريت را زنده كرده است 
كه اگر يك نفر كسي را بكـُشد، مثـل           طوريه  ب.  كامل و تمام انسان است     ييك فرد انسان، انسان   

بايـد  هـا    پس هر يك از انـسان     . اين منطق اسلام است   .  را كشته است   ها  انسان كه تمام     است نيا
پـس هـر يـك از       . دستنانسان تام و كامل ه    افراد بشر    تكِ تك  كه ددانب يقين    به اين را باور كند و    

  . ي مهمي دارد و بايد از نفس خود مواظبت كند  وظيفهها انسان
=öΝä3ø‹n«: فرمايـد  قرآن مجيد در اين آيه به اين حقيقت اصرار دارد و مـي             tæ öΝä3|¡àΡr&«.1  يعنـي :

 ـا هـا   آني    اولـين وظيفـه    ،اجتماعدر  ي اجتماعي هستند و      موجودات ها انسان. شيدمراقب خود با    ني
ي  ن مرتبـه  اولـي . دارد يمراتب و درجات   كردن از نفس     مواظبت.  كه از خودشان مواظبت كنند     است

اگر بـه   . ديگران مواظبت كند    مواظب خودش باشد، سپس از     درصد صدوظيفه اين است كه انسان      
اي انسان، اگر مواظب خودت باشي، همت كنـي و تـصميم مردانـه              : فرمايد يد مي بقيه آيه دقتّ كن   

زيرا خداوند  . زند تو صدمه نمي  ه  بگيري كه راه راست بروي، اين را بدان كه گمراهي تمامي عالم ب            
ي قوي خـدادادي را در       ها اين اراده   اي انسان . همت آفريده است  باانسان را هنرمند، قوي، بااراده و       

ت               تك  تكهر  . ن ضعيف نكنيد  خودتا  شما قوي و صاحب اراده هستيد، آن اراده و همت را به فعليـ
. اراده كنيـد كـه خودتـان را مـستقل و صـالح نگـه بداريـد                . ديكاركنبياوريد و بر مبناي آن فعليت       

كـه  صورت اسـت     در آن . نماييدبسيار    و در راه صلاحتان تمرين و كوششِ       كنيدرا تربيت    خودتان
  . گذارد ينم اثر  گمراهان ابداً در شماگمراهي

مـسلمّ اسـت كـه     . بـود  چهل سال قبـل از بعثـت در مكّـه زنـدگي كـرده                6پيامبر اسلام 
 ـ        6االله  رسول، ولي   بود بر او نازل نشده      7جبرئيل ه  يك مرد شرافتمند و خود ساخته بـود و ب
 ـ مكّـه  پـرور آن روز   برجسته داشت كه محيط آلـوده و دزد       اي موقعيت    اندازه  آن حـضرت لقـبِ     ه ب

 آن حضرت   نزد كه اگر مشركين مكّه پول اضافي داشتند،         جالب اين است  . ه بود داد» محمد امين «
 ـ  .  يتيم و تهيدست بـود     6 پيامبر كه يدرحال. گذاشتند  به امانت مي   آوردند و  مي اي  انـدازه ه  امـا ب

هيچ شـكّي نيـست كـه    . د شده بو  العاده  فوقدرستكار و با امانت و به خود مسلّط بود كه شخصيتي            
 &öΝs9r«: فرمايـد   كـه مـي    ديي ـفرمازيرا به لحن اين آيه توجه       .  دائماً مواظب خود بود    6االله  رسول
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x8ô‰Égs† $ VϑŠ ÏKtƒ 3“uρ$ t↔sù«.1 ايـن  بـه آيـه   آيا خدا تو را يتيمي نيافت كه در پناه خود جاي داد؟             : يعني  
 بلكـه  ، را مـن دادم  چيـز  زي نبـود، همـه  در خـود تـو چي ـ  : دي بگوامبريخداوند به پ   نيست كه  معني
اش را بـر   داشـت و اراده مـستقل   ي ارادهمواظب خودش بود، زيرا    نيز  يتيمي  زمانِ  در   6پيامبر

  . خودش حاكم كرده بود
فرمايد  مي. اندازد ي ما را به يادمان مي      دهد و نيروهاي خفته و از ياد رفته        ما تذكرّ مي  ه  خداوند ب 

مـصمم   آن نيروها را به كار بگيريـد،  .وجود داردطن شما نيروهاي بسياري كه اي افراد مؤمن در با  
 رفتار و كـردار خـود متوجـه         ب خودتان باشيد و در تمام افعال،      ، مردانه مواظ  و در راه مستقيم باشيد    
خنديـد، در تمـام مراتـب اعمالتـان          خوريد يا مي   كه غذا مي   حتي هنگامي . باشيد كه انسان هستيد   

. شـويد   خـود مـي     كـردن  به كنتـرل  موفق   باشيد،   گونه  نيااگر  . ساني خودتان باشيد  متوجه حدود ان  
 ـ  سـخن مـي  سنجيدهصورت  در آن. ستي خدا بندهاو  باشد كهانسان بايد دائماً متوجه اين   د و گوي

رُ «:  اسـت كـه    7ي حضرت سجاد    مشابه اين آيه فرموده    .گويد  نمي سخنان دروغ هذيان و     الخْيَـ
انَةُ  كُلُّهِانِ صيه الإِْنْساگـر  . تمام خير در اين است كه انسان مواظب نفس خود باشـد           : يعني 2،»نفَْس

انسان به آن آيه و به اين حديث عمل كند و در تمام مراتب از عمل و فكر خودش مواظبت كنـد،                      
يعني انسان بايد در تمـام  . گويند مي» مراقبه« علماي سير و سلوك به اين عمل .نجات يافته است  

  . نباشدختهيافسارگسمراحل زندگي مراقب خودش باشد و 
 را رها كند، شيطان كـه دشـمن   آنرارها كند، زيرا همين كه   به حال خود    را  نفسش  انسان نبايد   

    كننـد و از راه راسـت منحـرف          اره كه دشمن داخلي است او را وسوسه مـي         خارجي است و نفس ام
$ ô‰s)s9uρ« :يـد فرما اين آيه دقتّ كنيـد كـه مـي        ه  ب. دنماين مي uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â¨ Èθ ó™ uθ è? 

⎯Ïμ Î/ …çμ Ý¡øtΡ...«.3 دانيم كـه انـسان چگونـه        ايم و مي    قسم به حقيقت، ما انسان را خلق كرده        : يعني
 از راه غرايـز افراطـي و تفريطـي خـود را             يعنـي  ،كند  وادار به شر مي    وخودش، خودش را وسوسه     

دار  انسان را وا   ،ت به رياست و وكالت     حب مال، حب مقام، محب      مثل  افراطي غرايز. كند وسوسه مي 
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، ادعـا   دارداجتماعي    مقام  يك اشتياق به كسب   هر كس     كه امروزه رسم شده است   . كند  مي به شر 
 . بايد آنـرا كـسب كنـد       حتماً و   داده است  وظيفه شرعي تشخيص     ن مقام را  سيدن به آ  ر كند كه   مي

از خداوند به شريعتي كه مملو      .  رحم كند  شريعتدين و   اين  ه  اشد، خداوند ب  اگر وظيفه شرعي اين ب    
شريعت طلبان   گونه  نياي تفوق طلبي و ساير غرايز است كمك كند تا از شرّ               جنسي، غريزه  زهيغر

هـاي    در اينجـا نكـاتي هـست كـه انـسان           .انسان بايد مواظب و مراقب خودش باشـد       . نجات يابد 
 و حقيقـت را     حـق تواننـد    نند، زيرا اكثر مردم همج رعاع هـستند و نمـي          ك را درك نمي   معمولي آن 

 و ربانيِ عالِم ثَلَاثَةٌ النَّاس«:  كه به كميل فرمود    7ي علي  بنا به همان فرموده   . تشخيص بدهند 
لِّمتَعلىَ  مبيِلِ  عاةِ  سالنَّج و جمه اععو  اهـل سـير      ايد هم خودش را بـشناسد و هـم         انسان ب  1.»ر
 عمل به دين و شرع را ياد بگيرد كـه آن   وال كندؤ را از افراد اهل تجربه س      و چاه  راه   ،باشد سلوك

  .يعني ياد بگيرد و عمل كند. اين بهترين راه تزكيه نفس است. دارد ال كردنؤنيز احتياج به س
كارها را هرگـز قبـول      خداوند اين   . مردم ساده را فريب دهد    و    نبايد ادعا كند، رجز بخواند     آدمي

واجبات دين عمل كنـد و محرمّـات را تـرك           ه  بين خود و خدايش صادقانه ب     او بايد   بلكه  . كند نمي
  همـت  صاحبورد، واقعاً   آجا  ه   تمام گناهان كبيره را ترك كند و تمام واجبات را ب           فردياگر  . نمايد
ي نفـس    بـراي تزكيـه   مرحله  اين  . ي نفس را برداشته است     ن قدم راه سلوك و تزكيه     او اولي . است

اگـر  . لازم دارد نيـز   را  ي نفس عمل كردن به مـستحبات         زيرا تزكيه .  نيست لازم است، ولي كافي   
گذشـته را جبـران نمايـد، آنچـه قـضا      و   ي جدي كنـد     بايد توبه  ،ي نفس كند   انسان بخواهد تزكيه  

هاي قـضا    و روزه  نمازها   .يدنما ادا   ،اش هست   ذمه براي را كه     واجبات مالي و   كردني است قضا كند   
 چـشم هرگـز تبـدل ذاتـي پيـدا      و اشـك  باطن انسان فقط با آه و ناله         گرنهو. شده را به جاي آورد    

  : قول سعديه ب. شود ينم انسان دگرگون و اندرون كند ينم
   2 نيـست  يدان  سخنبه عمل كار برآيد به           ييگومصالح  و   دان  سخنسعديا گرچه     
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اگـر انـسان در واجبـاتش راسـخ و محكـم            . خواهد ي نفس عمل مي    يه سلوك و تزك   وراه سير   
رسد كه آن هم بايد تـوأم بـا ذكـر پروردگـار               نوبت عمل به مستحبات و ترك مكروهات مي        ،باشد
  .  ياد بگيرد و عمل كندها آند و از ن را يا بايد بداند و يا بايد به اهلش مراجعه كها نياانسان . باشد

 ـ     آن   اـل فخـر         ه  كسي را ب      اسـت  رمقـدم يخهر جا قـدم نهـد قـدمش              ش و تقـوا مـسلمّ اسـت       را كه فضل و دان ــم اســت آنكــه مفخــر اولاد آدم اســت      مال نيست بـر اهـل كم ــت        يافــت تقــدم مــوخر اســتجاهــل اگــر چــه     علــم اعظــم اســتي مرتبــه هــر مقــام از     در پيــشگاه علــم مقــامي عظــيم نيــست   عل ــدم اس ــؤخرّ مق ــه زاد م ــر چ ــالم اگ ــا     طاست علم و يقين كاشف الغ     به نور عالم     ع ــبهم اســت ك ــم كاشــف اســرار م ــش      ي ســالك طريــقاي كاشــف فــضيلت و   نوار عل ــه آرزوي به ــت تاي آنك ــراهم اس اـدان كـه      دامن بكش ز صـحبت        زمـزم اسـت     صـافي  ي چشمهو  آب حيات        غافل مشو كـه صـحبت اربـاب معرفـت            ت ف ــت        عرصه زمان  در معرض سوانح و   درعالم     تهل جهنمّ اسصحبت جا جهل آتش است و     المثـل  يف ـن ــالم اس ــاع ع ــف اوض ــه واق ــسي ك    1ك
  

يكي از  . جداً براي انسان كار مشكلي است     در تشنجّات اوضاع اجتماعي     تشخيص حق از باطل     
اي پيش آمد كه اكثر مـردم در اثـر          تشنجّ اجتماعي و سانحه   . هاي جريان كربلا همين بود     گرفتاري
 اش يطلب  عدالتهاي   يزيد با نطق  . ليغات يزيد و طرفداران او از تشخيص حق عاجز ماندند         هجوم تب 

طرف ديگر  .  است 6كرد كه جانشين قانوني پيامبر اسلام      ادعا مي . مدعي خلافت اسلامي بود   
 6االله  رسـول  و بـراهين، شـواهد و روايـات از           ادلّـه  داشـتن  است كـه بـا       7حسين بن علي  

 فرمـود كـه    كرد و مي    استدلال مي   قوياً آن حضرت . است آن بزرگوار  حقّ ه جانشين ب  فرمود كه  يم
 و  مردم عوام و عادي در اين ميـان سـرگردان ماندنـد           .  او بيعت نخواهد كرد    با و   استيزيد غاصب   

شـعور و    هاي عوام، افراد كم    انسان.  است 7حسين بن علي   نتوانستند تشخيص بدهند كه حق با     
. چـه بايـد بكننـد    مانند كـه     شوند، متحير مي   شنجّات اجتماعي واقع مي    ت گونه  نيادرك وقتي در     بي
اكثـر تـوابين كـربلا بعـد از         . فكري خود ضربه خوردنـد     عقلي و كوته    كم  آن زمان نيز از     مردم اكثر
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=öΝä3ø‹n« اينـان معنـاي   .  همان افراد كم شعور و كم درك و جاهل بودند          7شهادت امام حسين   tæ 
öΝä3|¡àΡr&«1كرده بودند را درك ن.  

 ـد نتوانست در مصدر كار باشد، اين بود كه افـراد آگـاه و           7كه علي  علتّ اين   بـه  شـناس  ني
. گويـد  چـه مـي  او  و بفهمند كـه  كنندند تا بتوانند آن حضرت را درك     داندازه كافي در اطرافش نبو    

هيـاهو و جنجـال    و با   اطراف منافقين را گرفتند     اين افراد   .  و احمق بودند   لوح  ساده مردم بسيار    اكثر
رشد باشد، روزگارمان     بي نيچن  نياكه جامعه   تا وقتي   . را از قدرت كنار كردند     7علي ،به پا كردن  

زيرا خداوند از راه جبر و تكوين به جامعـه  . چنين بوده و چنين خواهد بود همين هست كه هست و  
 ـ      جامعه . اختيار است  جهانعالم،  . رشد نداده است    ز راه اختيـار نخواسـته     حـال ا  ه  ي انساني هم تا ب

و جامعـه    دارد تـضاد  شـان  ييايدنها با منافع مادي و       زيرا رشد يافتن انسان   .  كه رشد پيدا كند    است
 سـعادتمند  ي افـراد يگـاه   گاه فقط   .دنبال مال و ثروت و منافع مادي خودش بوده است         ه  هميشه ب 

 از همـان افـراد      7م حـسين  يـاران امـا   .  اثر كرده اسـت    ها  آنهاي غيبي در      كه نفس  اند  داشدهيپ
اند كه تا آخر مردانه ايستادگي كردند و در راه حق، حقيقت و ديـن اسـلام مقاومـت كردنـد و                       بوده

 . شهيد شدند
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  هفتمقسمت 

  مل بازدارنده سعادت انسانواع
  

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 ـ. اسـت آلايش آفريده شـده    بر اساس فطرت اوليه و سرشت خدادادي، پاك و بييهر انسان  ه ب
 هـر وقـت مولـود    6االله رسول.  استييخدا در ابتداي خلقتش داراي رنگ و بوي        معناي ديگر 

مـن از  «: فرمـود  و مي  نمايد و استشمام    كندديد، دوست داشت كه او را بغل          را مي  يا  متولدشده تازه
و   دارد پس هر تـازه مولـودي سرشـت پـاك         . »نمك  استشمام مي  ييخدااين فرزند تازه مولود بوي      

 اولـي   .شـود  اين سرشت پاك انساني در اين عالم از دو راه آلـوده مـي             . ندارد اخلاق بد در او وجود    
. گيـرد  خود مـي ه  از ابتدا رنگ و تربيت غلط خانوادگي و اجتماعي را ب          آدميعبارت از اين است كه      

ك دراك كـود ا. استاسير  هاي نفساني خود      غرايز باطني و خواسته    در دست  دائماً دوم اينكه انسان  
كنـد   كم رشد مي   ولي كم .  هيچ رنگي در او نيست     كهاي سفيد است     در ابتداي تولدش مانند صفحه    

ها را در مركز ادراكش جمـع        گيرد و آن    مطالبي را از عالم خارج ياد مي       گانه  پنج حواس   و با ادراكاتِ  
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ي صورت پدر و مادر      چشم كودك وقت   مثلاًكند،   از طرف ديگر غرايز طبيعي او نيز رشد مي        . كند مي
. شـود  مند مـي   سپس به اعضاي خانواده علاقه    . كند  گرايش پيدا مي   ها  آنسوي  ه   ب بيند، قهراً  را مي 
  . گذارند ت باطني او اثر ميها در ساختار روحي و معنوي و شخصي  اين محبتي ههم

روز  معمـولاً  امروزه .آموزد ميكند و به او حرف زدن         را با طرز فكر خود تربيت مي       كودك ،مادر
، ولـي بايـد دقـّت    قابل تقدير استتمجيد در قبال فرزندان    ان زحمات مادر  .گيرند مادر را جشن مي   
آيا الفـاظ ايـن مـادر فرزنـدش را          . نهاده است م حرف و كلمه را در زبان فرزندش         شود كه مادر كدا   

 ـ     ياد داده است؟ يا اين     اوحرف زدن صحيح را به      و  ادب آموخته     ـا  كه اين فرزند ب  الفـاظ  ادگرفتني
 چـرا كـه  ها خواهد شـد؟     ها و مشقتّ    مرارت لمتحمدر آينده     است، ياد داده به او    كه مادر    نادرستي
 ـ      اگر  . ستاوي   آيندهي فكري     هسرماي فرزند   ي شده  آموختهكلمات    شفرزنـد ه  مادر با ايـن الفـاظ ب
هنگـام   مـثلاً ني هستند كه    مادرا متأسفانه ولي   .او باد  اعطا كرده است، آفرين بر       ي متعالي تيشخص
 اگر كودك حرفي بزند و يـا تكـاني          .كنند خاطر راحتي خواب خودشان چراغ را خاموش مي       ه  بشب  

اين مادر در بـاطن     . خورد برد و مي   را مي و  آيد، ت   و پري مي   جن ، اگر نخوابي  :دنگوي او مي ه  بخورد، ب 
ساختار وجود اين فرزند تـرس و       در نتيجه در بنيان     . كند اين كودك حالت ترس و هراس ايجاد مي       

طـوري كـه در     . شـود  ت او مـي    از شخـصي   زنـد و جزئـي     كنـد، ريـشه مـي      وحشت از ابتدا رشد مي    
مـادري كـه در روز مـادر از فرزنـد خـودت هديـه               اي  . ترسـد   ي هم از تاريكي شب مي     سالگ  ستيب

 تربيـت ناصـحيح   را    او اگـر اي؟   اي و چه چيز به او اعطا كـرده          او را چگونه تربيت كرده     ،ستاني مي
 ـ   اگر تربيت صحيح كرده   .  تو ارزشي ندارد    كردن  تربيت ، و بار آورده باشي    كرده  او كارهـاي    هاي و ب

 اتكّـا داشـته باشـد و نيازهـاي          بر خـودش  اي كه چگونه در زندگي       اي و ياد داده    خوب تلقين كرده  
 محـيط   ريتـأث  تحـت    پس انسان بعـد از تولـّد شـديداً        . ، آفرين بر تو باد    تأمين كند شخصي خود را    

  .خانواده و اجتماعش است
 ô‰s)s9uρ«: فرمايـد   قـرآن كـريم در ايـن مـورد مـي      .اسـت انسان  بلاي ديگر هم در اندرون خود       

$ uΖø)n= yz z⎯≈ |¡Σ M}$# ÞΟn= ÷è tΡuρ $ tΒ â¨ Èθ ó™ uθ è? ⎯Ïμ Î/ …çμ Ý¡øtΡ ...«.1 ايـم و     مـا انـسان را آفريـده       قاًيتحق: يعني
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فرمايد در باطن انسان غرايـز زيـادي         اين آيه مي   .كند اى به او مى    هنفس او چه وسوس   كه  دانيم   مى
 وجـود  كند هايي كه انسان را وسوسه مي      رقابت، استخدام ديگران و ساير غريزه      ،مانند حرص، طمع  

 چـه بكـنم   : گويد خودش مي ه   ب دائماً. دارد يمش مقدم    آخرت و دين    انسان دنيا را به    بطوريكه ،دارد
فزونـي  ت بهتري داشته باشم؟ چه كنم تا محبت من در قلـوب ديگـران               ه موقعي تا در جامعه از هم    

ه كـنم كـه بـا افـراد         هاي ثروتمنـد ازدواج بكـنم؟ چ ـ        با خانواده  ؟ چه كنم تا براي زندگي بهتر      يابد
درسـت  اي براي خود   مورد پسند ديگران باشد؟ چه قيافه مشوم؟ چه كنم تا اندام    سرشناس مأنوس   

هاي فردي انسان اسـت كـه انـسان خـودش بـه               حالت ها  نيا ي  همه  بپوشم؟ ؟ چه نوع لباسي   كنم
. اندازد  مي يكار  ندانمهاي خودش، خودش را به جهالت و          وسوسه باانسان  . كند  خودش وسوسه مي  

كنـد كـه    روشي را انتخـاب مـي  . كند  مياتخّاذ برداشتي غلط ،ت برسدكه به واقعي  انسان بدون اين  
  .  استپروردگار سعادت واقعي و كنار ماندن از ذكر نتيجه آن دور افتادن از

 اولي هجوم تلقينات خـارجي      .ر است  مؤث پروردگاراشتن انسان از ياد      در بازد  مهمپس دو عامل    
 يهـا  وسوسـه دومـي  . كنـد   را منحـرف مـي  اويت  كند و شخـص    وارد مي   است كه اجتماع بر انسان    

 ـا .دارد يبـازم  ردگـار پرو را از سعادت و ياد       اوشخصي خود انسان است كه        ـ    ني  و  ي دو عامـل داخل
آن به آن، ثانيه به ثانيـه، سـاعت بـه            بطوريكه   هستندانسان بسيار مهم      در تعليم و تربيت    يخارج

در نتيجه هـر كـدام   . كنند  در ساختار شخصيت افراد بشر تأثير مي، و سال به سالروز روزبهساعت،  
 ـ        آيـا همـه    مثلاً. نيمك   با شخصيتي مخصوص رشد مي     جاًيتدر از ماها  ار آمـدن   ي ماهـا در ترسـو ب

، در هنگـام  نـد كرد يشـهرها را بمبـاران م ـ   قـي  عرايماهـا يهواپ كـه  يكسان هستيم؟ در آن زمان 
كرد، ديگري با شنيدن صداي بمب نماز را قطع          برگزاري نماز جماعت، يكي با صداي آژير فرار مي        

. دنمـو  كرد و نمـازش را باطـل مـي    ه ميكرد، سومي با شنيدن صداي بمب به چپ و راست نگا         مي
شـد   شايد كسي هم پيدا مي    . كرد   و تمام مي   داد كرد و نمازش را ادامه مي      يكي هم هيچ شكي نمي    

 در  . بمبي در كـار نيـست      اصلاًشد، مثل اينكه     كه در ادامه نمازش هيچ تغيير حالتي در او پيدا نمي          
. شـد   در حالاتش پيدا نمي    تغييريد و هيچ    خوان محيط امن خدايي نمازش را بدون ترس تا آخر مي         

 انـسان   تيثر در شخـص   ؤبا توجه به دو عامل م ـ     زيرا  . پس اشخاص در مقابل ترس متفاوت هستند      
  . دنكن  در اعمال خود متفاوت عمل ميها انسان، شدانيكه ب
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هـاي خـوب و    ت، شجاعت، عفت و ساير عادت   هم. طورند نيهمها نيز    ساير خصوصيات انسان  
تقاضاي كمك كنـد، امكـان      اي    آزاده انساناز  اگر مستحقي    مثلاً.  داراي مراتب هستند   ها نبد انسا 

را هم    دارد، آن  اجياحتآن  ه  آنچه را كه خودش ب    حتي   و محبت مال نباشد  او  دارد در قلب    
šχρ« : بودنــدنيچنــ  نيــا :ائمــه.  گذشــت كنــدايثــار و ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. öΝÍκÍ5 

×π |¹$ |Á yz ...«.1 دارند هرچند خودشان به آن بـسيار احتيـاج           و نيازمندان را بر خود مقدم مي      : يعني
 در اثـر    هـا   انـسان ولـي   . آورد هاي مختلف بار مي    هاي گوناگون، شخصيت   پس تربيت . داشته باشند 

ر خـدا را شـك    : گوينـد   مغرورانـه مـي   گـاهي   كـه    از شخصيت ذاتي خودشان اطلاعي ندارند        ،غفلت
ام كه   دختراني تربيت كرده  : گويد  مي يبانوي محترم . ام كه نظير ندارند    كنم پسراني تربيت كرده     مي

د نبدانبايد  اما  . كنند  مي يها ادعاهاي بزرگ   خيلي.  زاده شوند  ها  آنبايد آسمان حسرت بكشد تا مانند       
خود دقتّ كنـد و بـه        انسان بايد به حال و وضع زندگي         2.» نيم كردار نيست   دو صد گفته چو   «: كه

ي شخـصيت ذاتـي     وقتي كه حوصله دارد، بايد دربـاره . حسابرسي نمايد  دهد يمكارهايي كه انجام    
بنده هر انـدازه    . شناسد  ، او را نمي   انساني خود      به اندازه ي دقيقي كند زيرا هيچ كس        خود محاسبه 

 ـ  توانم فـر    نمي وقت  چيهلع باشم،    مطّ يشناس  انسانكه از روانشناسي و      اي خـودش    انـدازه ه  دي را ب
. شناسـيد  ي خودم نمـي     اندازه به هنرمند باشيد، بنده را      يشناس  انسانشما هم هر اندازه در      . بشناسم

  .  شخص خودش استكسيپس بهترين قاضي هر 
ــي    ــورد م ــن م ــد در اي ــرآن مجي ــد ق ≅È«: فرماي t/ ß⎯≈ |¡ΡM}$# 4’ n?tã ⎯Ïμ Å¡øtΡ ×οuÅÁ t/  öθ s9uρ 4’ s+ø9r& 

…çνtƒ ÏŒ$ yè tΒ«.3 بـراي خـود     ]در ظـاهر  [ است هرچنـد     گاهبلكه انسان خودش از وضع خودش آ      :  يعني 
ذاتِ خودش  ه   دانا، بصير و حسابرس ب      است كه   فرد نيتر  كينزد و   انسان بهترين . عذرهايي بتراشد 

آورد،  كند، بهانه مي    انسان اعمالش را توجيه مي     معمولاً. است و لو براي ديگران عذر و بهانه بياورد        
قـرآن  .  خود را فريـب دهـد      تواند ينمگذارد، اما    و بر اعمال خودش سرپوش مي      زند  ميروغ حرف   د

                                                           
  .9ي  ي حشر، آيه ره  سو-1
 .شاهنامه فردوسي -2
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%Iω ãΝÅ¡ø«: گويد مي é& ÏΘöθ u‹Î/ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# Iω uρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ روز قيامت و   ه  سوگند ب : يعني 1،»9$#=¯
حالتي كـه انـسان خـودش را        به  خداوند   .ي انسان كه روز رستاخيز حق است         نفس لوامه  هسوگند ب 

خـورد،    قسم مي  ،كند كند و سپس خودش را ملامت مي        كند و معايب خودش را پيدا مي       بررسي مي 
 اسـت و    ين ـيب  واقـع  صدق و    تماماًقضاوت كردني كه    . زيرا انسان در آن حالت قاضي خودش است       

  . خودش دروغ بگويده تواند ب اي كه هرگز نمي قاضي
هـاي   ات وجـود و درون قلـب و خـصلت         رذ. دبگر و حسابرس خود باش ـ    ما بايد حسا  هر يك از    

حرص، طمع، محبت مال، مراتب ايمان و سـاير ملكـاتي           . اندروني خود را باريك بينانه بررسي كند      
اش از انسانيت، يـاد خـدا،         حسابرسي نمايد تا بداند كه سرمايه      يكي  يكيرا كه كسب كرده است را       

 ـ          رديامواست؟ اگر   فاضله چقدر   و اخلاق    پروردگارايمان به    ه  از اخلاق رذيله در او هـست، از آن ب
نباشد، خود را ملامـت كنـد و        اگر از كمالات انساني در وجودش       . دي جدي كن   خدا پناه ببرد و توبه    

  .نمايداصلاح 
ر در اين اسـت     تمامي خي : يعني 2.» نفَْسه الإِْنْسانِ صيِانَةُ  كُلُّه الخْيَرُ«: فرمايد  مي 7امام سجاد 

انـد كـه بـه حـساب         مـا سـفارش كـرده     ه  در روايات هم خيلي ب    . كه انسان از خودش مواظبت كند     
هاي سيرت و     و عيب  ها يبد.  بررسي كنيم   را جود خود  درون و و    بايد ديگران رسيدگي نكنيم، بلكه   

 بـدن و قـشر      هاي ما عيب به جاي آن     ماا. نيم را قبل از مرگ اصلاح ك      ها  آنباطن خود را بيابيم و      
 كـه  يدرحال كنيم، و صورت و محاسن رسيدگي مي       به سر  دائماًكنيم و    وجود خودمان را بررسي مي    
 عمـق و هـستي روح انـسان         ولي قلـب،  . باشد   مي  و گذرا   است ضرَ ع بدن ظاهر حيات است، بدن    
قـائم  بـا آن    انـسان   ي   و نفس ناطقه   انسان است كه حقيقت      »منِ«آن  . جاويدان و هميشگي است   

شويم و مـا را   قيامت منتقل مي  به  بعد  ، ما با روح به برزخ و        است باقي   پس از ترك بدن   روح  . ستا
بـدان  . روح و نفس خودت رسيدگي كن     به  پس اي انسان    . برند ميبا همان روح به محضر خداوند       

بيـان    همـين حقيقـت را      كـريم  قـرآن  .اي كه در طول عمرت چه عقايد و اخلاقي را كسب كـرده           

                                                           
  .2 و 1ي قيامت، آيات   سوره-1
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=öΝä3ø‹n«: ديفرما يمه  كند ك  مي tæ öΝä3|¡àΡr&«.1   بـراي شـما لازم و ضـروري اسـت كـه             مؤمنـان  اي 
هـاي شـما را بـه         افراد ديگر هر اندازه خصلت     وگرنه بپاييد و از خودتان محافظت كنيد،     خودتان را   

خـودش از   انسان بايد خودش دست به كـار شـود و           . شويد خودتان توضيح بدهند شما اصلاح نمي     
  :به قول شاعر كه خوب گفته است. بت و مواظبت نمايدمراقنفسش 

ــام   ــروردين ن ــارد ف ــل ني ــه گ ــاغ ب ــب     ب ــردد ش ــن نگ ــم از روش ــراغ اس ــا   چ ــد  مــى مــى ار عــارف قيامــت ت ــا     كن ــد ت ــاده، ننوش ــستى ب ــى م ــد ك    2؟كن
تواند خـط    گوينده فقط مي  . شود حقايق با وصف تعبيرات، با سخنگويي و سخنراني عوض نمي         

در خودش كنكاش . ت كند و آن را به مقام عمل بياورد        كند ولي شنونده بايد خودش هم      سير معين 
صحيح  سالم و    آيا او را  . اند  و تحقيق كند و پي ببرد به اينكه پدر و مادرش او را چگونه تربيت كرده               

   ؟اند بار آوردهبا تربيت غيرسالم اند؟ يا او را  تربيت كرده
نقل كند كه من فقط چند جمله از آن را            مي ييها يت وص 7فرزندش امام حسين  ه   ب 7علي

 فيِ نظََرَ منْ...« و   3،»...غيَرهِِ عيبِ عنْ شُغلَِ نفَْسهِِ  عيب أَبصرَ  منْ أَنَّه بنيَ أَي اعلَم و...«: كنم  مي
 منِ و اعتَزَلَ اعتبَرَ منِ و اعتبَرَ تفَكََّرَ منْ و بِعينهِِ الأَْحمقُ فَذَاك بِها لنِفَْسهِِ  رضيِ و  النَّاسِ  عيوبِ
 كـسي كـه      و پسرم هر كه عيب خويش را ببيند، به عيب ديگـران نپـردازد            :  يعني 4.»...سلِم اعتَزَلَ
هر كس در   .  تن دهد، بدان كه او آشكارا ابله است        ها  بيعهاي مردم را ببيند و خودش به آن          عيب

و هـر كـه عزلـت گزينـد،           عزلت گزينـد   ، هر كه عبرت گيرد     و كند، عبرت گيرد  عيب خودش فكر    
  . سلامت بماند

 هر كسي بايد بـراي يـافتن         اين است كه   اش  دهينوردبه فرزند و     7 علي معناي سخنان مولا  
 كـه اگـر اشـتغال بـه اصـلاح           يد نفسش را بررسي كند و آن عيوب را جبران نما          ،هاي باطني  عيب

آن كس كـه وقـتش را       . كه به عيب ديگران بپردازد     يابد د، ديگر مجالي نمي   عيوب خود داشته باش   
                                                           

  .105 ي ي مائده، آيه  سوره-1
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اگر . شود كه آن فرد خودش را فراموش كرده و احمق است           كند، معلوم مي   براي ديگران صرف مي   
شـود،    به فكر عيوب ديگران باشد، غافل از سعادت خود مي  و نفسش را به حال خود واگذارد     انسان  

 7علـي . كند  ميو تسلط يافتن بر آنان      يافتن عيوب ديگران     متمركز بر  را و فكرش    نيروچرا كه   
در . د را اصـلاح كن ـ    ت خـود   و شخصي  د بررسي كن   را  خود نفس به درستي   كه انسان بايد   ديفرما يم

و اسـت    در يـاد پروردگـار       او كه متوجه خداوند باشد؟ آيا قلـب         آيا قلبي دارد  و ببيند كه    د  بنگرخود  
د كـه    اراده كن ـ   اين انسان بايد   ، اگر نيست  ؟ياد خدا را دارد يا نه     ه  گي توجه ب  و آماد  هستاهل ذكر   

ي  يـه  و بق  رود، دنبـال سـعادت      دجاد كن ـ  رابطه اي   متعال  و خداوند   خودش ميان. خود را اصلاح كند   
ر كسي كه كنجكاو بـه عيـب مـردم          ه. دكنوقت عزيز خود را ضايع ن     . دشمارمسائل را كم اهميت     

او » بِعينـِهِ  الـْأَحمقُ  فـَذَاك  «، را پيدا كنـد و در عيـوب خـودش دقـّت نكنـد              ها  آنباشد تا عيوب    
ي عيب مردم خلاف عقل، منطـق و شخـصيت انـساني عمـل       زيرا جوينده .  مردم است  نيتر  احمق
  .كند مي

پـردازد؟ زيـرا     پردازد و فقط به عيب ديگـران مـي         دانيد كه چرا انسان به عيوب خود نمي        آيا مي 
 گـذارد  ينماين حب ذات .  ذات است ذات و نفس خودش را شديداً دوست دارد و گرفتار حب   انسان

لازم نيست انسان عيـوب خـويش را بـه ديگـران بگويـد، ولـي          . كه انسان خودش را معيوب بداند     
رَ  تفَكََّرَ منْ و«. هاي ذات خودش را اصلاح نمايد      تواند در خودش دقتّ كند و عيب       مي هـر  . »اعتبَـ

خـائن و    كـه چـرا       كنـد  سـؤال  ش از خود  مثلاً .شود ه مي هاي خودش فكر كند، متنب      كس در عيب  
 و حلال و حـرام در نظـرم فرقـي           ام   شده دوست  پولام؟ چرا اين همه       شده بدبين و بدخواه ديگران   

ه ام؟ چرا اين هم    ام؟ چرا اين همه اهل غيبت شده       گذران شده  برنامه و وقت   ؟ چرا اين اندازه بي    ندارد
و  كنـد   چرا موعظه و قرآن در من اثر نمـي كنم؟ ت ميام و بندگان خدا را اذي     شده خودخواهمغرور و   

  شده است؟  سفتسخت و ،  همانند سنگ و قلبمم چنين خشكرتفكّ
ôM«: فرمايد خداوند مي  ¬7s? !#y‰tƒ ’ Î1r& 5=yγ s9 ¡=s?uρ«.1 و مرگ  [ست ابولهب    بريده باد هر دو د     :يعني

 عيب از كيست؟ اگـر      باره  نيدرا.  در ابولهب و ابوجهل اثري نگذاشت      6عوت پيامبر د .]بر او باد  
 در مـن  ايـشان چون سـخنان  و   در من اثر نكرد6عا كند و بگويد كه سخن پيغمبر    ابوجهل اد 

                                                           
  .1ي  ي مسد، آيه  سوره-1
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خواهـد  گونه   بدانمطلب  حقيقت   آيا   ي نفس نيست،    داراي تزكيه  6اثري نداشت، پس پيغمبر   
 آهنو  خارا  مطلب اين است كه باطن ابولهب و ابوجهل مانند سنگ           حقيقت   نه آنگونه نيست،  ؟  بود

  1!»سنگ در نيآهن خيم نرود«: اند همانطوريكه گفته. بودغيرقابل نفوذ 
 ãΑÍi”t∴çΡuρ z⎯ÏΒ Èβ#u™öà)ø9$#«: فرمايـد  آنجا كه مـي   . كند قرآن مجيد به اين حقيقت به خوبي اشاره مي        

$ tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×π uΗ ÷qu‘ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9   Ÿω uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ω Î) #Y‘$ |¡yz«.2 و مـا آنچـه را بـراى        : يعني
سـتمگران را جـز زيـان       ]  ولـى [كنـيم،     درمان و رحمـت اسـت از قـرآن نـازل مـى             ي  مؤمنان مايه 

و در بعـضي از افـراد اثـري          كنـد  ها اثر مي   در بعضي از قلب   . پس قرآن ذووجهين است    .افزايد نمى
 ،قرآن كتاب هدايت، نور و كمال اسـت       . افزايد  مي ها  آنلكه به بدبختي و قساوت قلب       گذارد، ب  نمي
 نيـست، زيـرا      هـيچ عيبـي     در قرآن  ست،ا در افراد    عيوب. آورد اي از افراد قساوت مي      براي عده  اما

  . يافتن ندارند براي هدايت  راافراد صلاحيت لازم
اطراف در   او افرادي نسبتاً جوان را       .ده است شدر تاريخ نقل     »بشر حافي «ن هدايت يافتن    جريا

هـايي را كـه در آن عـصر          ها و ميوه    نعمت انواع. انداخت  و شب نشيني به راه مي      كرد  ميخود جمع   
 از آن   7شبي امـام موسـي بـن جعفـر        . نمود يم پذيرايي   كرد و از ميهمانان    معمول بود، تهيه مي   

كلفت خانه مشغول بيرون گذاشـتن زوائـد        . نيد را ش  ها  آن سر و صدا و آوازخواني       .گذشت يممحل  
 آن از   7 امـام  . را نـشناخت    و ايـشان   كنـد   را ديد كه عبور مي     ن حضرت آ. ها بود   و ميوه   خوردني

 7امـام .  اسـت  »بـشر «صاحب اين خانـه     : صاحب اين منزل كيست؟ پاسخ داد     :  كرد سؤالخانم  
ور آقا اين است كه صاحب ايـن         آن خانم فكر كرد كه منظ      ؟پرسيد صاحبش آزاد است يا بنده است      

آقـا آهـي كـشيد و       .  صاحب ايـن خانـه آزاد اسـت        :عرض كرد . خانه غلام است يا غير غلام است      
  . انداخت راه نميبه سر و صدا اين همه شد و  بلي اگر آزاد نبود، بي بند و بار نمي: فرمود

 ـ .  اين را فرمود و به راه خود ادامه داد و رفت           7امام  خـانم  از   بـشر . شتمنـزل برگ ـ  ه  خانم ب
 چه كسي :پرسيد.  كردهايي  از من سؤال آقايي:  پاسخ داد  ؟ي و دير آمد   ي چرا معطّل شد   :پرسيد كه 
مـن   صاحب اين خانه آزاد است يا بنده است؟ :كرد؟ گفتپرسشي  چه  :پرسيد. نشناختم: بود؟ گفت 
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 گفـت، او  : م گفـت  خان در مقابل جواب تو چه گفت؟        او :پرسيدبشر  .  كه مولاي من آزاد است     گفتم
 اين است كـه     7امامبشر فهميد مراد    . داد  را انجام نمي   ي ناشايست  اين كارها  ، اگر آزاد نبود   ،بلي

 را  7 امـام  معناي سـخن  بشر  . صاحب اين خانه در بندگي خدا نيست و رها و آزاد از بندگي است             
  . شدمنقلبگون و  دگر وسخن را فهميداين  معناي بشر.  نفهميده بود آن رافهميد، ولي آن خانم

ــد  يا   ــاه رس ــه ناگ ــه ك ــوش آن جذب ــر آن ذوق      خ ــد بــــ ــاه رســــ    1دل آگــــ
اهـل  جلسه را همان لحظه ترك كـرد و بـه           او  . گويا در ذات بشر صفا و خوشبختي بوده است        

 را دنبـال كـرد و در انتهـاي          7خودش هم پا برهنه امام    . دنبال آن آقا برويد   ه   ب  كه  گفت مجلس
ي خدا هـستم و آزاد       عبد و بنده  من  ام،    اشتباه كرده  : گفت ايشاند و به    كوچه آن حضرت را پيدا كر     

 كـه   ي خدا   بنده. شود  بي بند و بار نمي     ي خدا كه    ي خدا هستي؟ بنده    آيا تو بنده  : امام فرمود . نيستم
 بيند و تحت اطاعـت رب      بنده همواره خداوند را حاضر و ناظر مي       . دهد  انجام نمي آن نوع رفتارها را     

<ß⎯øtwΥuρ Ü...«: فرمايـد   مـي   متوجه اين آيه باشد كـه      دائماًي خداوند بايد      بنده. تاسخودش   tø% r& Ïμ ø‹s9Î) 
ô⎯ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒ Í‘ uθ ø9$#«.2 ي خـود    بـشر حـافي از كـرده      . ما به او از رگ قلبش نزديكتر هـستيم        : يعني

  . ي جدي و نصوح كرد پشيمان شد و توبه
 اخـلاق و اعمـال      قايد،عدقتّ مطالعه كند و در      ه  ش ب ي اين است كه انسان در خود      دي ج  توبه
 يبررس ـمراتب وجود، صفحات قلب، ذرات باطن خودش را يك به يـك             .  نمايد دنظريتجد خودش

:  شستـشو دهـد و سـپس بگويـد       كـاملاً خودش را از تمام معايب پاك كند و باطن خودش را            . كند
» تَغفِْرُ اللَّهَأس   أتَُوب هِ   وَفرمايـد  قرآن مي . شود يم اين صورت حتماً عوض       كه در  ،» إلِي :»... ((#þθ ç/θ è? 

’ n< Î) «!$# Zπ t/öθ s? % ·nθ ÝÁ ¯Ρ...«.3 يعني  :    يا  بـه گونـه   ذات انسان بايـد     . ي بكنيد به سوي خداوند توبه جد 
  .  پاك و تميز شودش بيرون رود و جوهر وجودشها از قلب ريب كه تمام شك و  كندرييتغ
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هر كـس كـه اهـل فكـر باشـد، از حـالات خـويش،                . »اعتبَرَ تفَكََّرَ منْ «:فرمايد  مي 7علي
 ،ي آن  دهد و نتيجه   خود را شستشو مي   . گيرد  عبرت مي  ييرواها و حقايق قرآني و       سرگذشت انسان 

همـلات  هر كس عبرت بگيرد، از م     . »اعتَزَلَ اعتبَرَ منِ«: شود كه فرمود    مي 7اين فرمايش علي  
كننـد كـه معنـاي     ها چنين گمان مي  انسانمعمولاً. گزيند كند و عزلت مي    مي يريگ  كنارهاين عالم   

در آنجا به تنهايي زنـدگي      .  ببرد ح و جسم خودش را به يك خلوتكده        رو انسانعزلت اين است كه     
. ايـن عزلـت مـورد قبـول اسـلام نيـست      .  رهبانيت زنـدگي كنـد  اكند، چهل روز و يا چهل سال ب     

. رهبانيت در اسـلام ممنـوع اسـت    : يعني 1.»الإْسِلاَمِ  فيِ هبانيِةَر لاَ« فرموده است    6االله  رسول
اينكـه   اول   :اگر انسان جامعه را رها كند و تنها به خودش مشغول باشد، ايـن روش دو عيـب دارد                  

 و دوم اين كه ايـن روش بـرخلاف        ) قبلاً توضيح دادم   همان طور كه  (انسان موجود اجتماعي است     
، ينينـش   گوشـه  »عزلـت «معناي  در اينجا   پس  .  است : معصومين ائمه و   6االله  رسولروش  

  . نيست عزلت از اجتماعو دير و خانقاه نشيني
 و  اسـت كـه مـردي جـامع        7 بن ابيطالـب   ي نفس در اسلام علي     الك و اهل تزكيه   اولين س 

 و سـاير  بزرگـواران ايـن  . اسـت  7ي نفـس حـسين بـن علـي         ترين اهل تزكيـه     راقي . بود كامل
 تواند يم فقط در زندگي اجتماعي      كهت  سهايي ه  براي انسان سعادت  .  اهل اجتماع بودند   :ائمه
.  ممدوح و در تربيت افراد بشر بسيار مـؤثرّ اسـت           خلق كه در اسلام   ه  ، مانند خدمت ب   رسدب ها  آنبه  

كاري ، فـدا ايثارمانند  دهد و از كارهاي اجتماعي،   تواند اين كار را انجام     اگر انسان منزوي باشد نمي    
 كسب كنـد و روح      تواند يم را فقط در جامعه      ها  لتيفضانسان اين   . شود و احسان كردن محروم مي    

  . ي نفس كند پس انسان حتماً بايد در اجتماع باشد تا تزكيه .و نفسش را تعالي بدهد
؟ معناي اين جمله    گزيند از آن عزلت  چگونه ممكن است انسان هم زندگي اجتماعي كند و هم           

كه بدن و حركات بدني انسان بايد در جامعه باشد ولي قلب انسان از همه منقطع باشد و                  اين است   
  : خوب گفته استحمةالرّ حافظ عليه. د خداوند باشدياه فقط ب
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   1 حرف ديگـر يـاد نـداد اسـتادم         چه كنم      نيست در لوح دلم جز الف قامـت يـار           
 ـه   است كه وقتي قلب انسان ب       اين  اولياي اسلام   ديگر و 6ي پيامبر اسلام   گفتهمعناي   اد ي

 اجتمـاع   يها يآلودگ، به   شود  نميهاي اجتماع متأثرّ     از خطا . دارد نميخداوند باشد از اجتماع رنگ بر     
زنـدگي   كه در اجتماع     حال  نيدرعاين انسان   . گيرد خود نمي ه  شود و معايب اجتماعي را ب      آلوده نمي 

زنـدگي   در اجتمـاع     7لا علـي بـن ابيطالـب      مو. منزوي و منعزل از اجتماع است     قلبش   ،كند  مي
  . گرفتنرنگ اجتماع را به خود هرگز  ولي كرد مي

   2هر چه رنـگ تعلـق پـذيرد آزادسـت          ز     غلام همت آنم كـه زيـر چـرخ كبـود            
 فرهنـگ    و ها  رنگساير  و   ، رنگ گناه، ظلم و ستم     ها  آن و لكن  در اجتماع بودند     :پس ائمه 
  و سـاير   دوستي پول ،دوستي مقام،  ه گرايي آن بزرگواران رنگ ماد   . تندخود نگرف ه   ب ي را غلط اجتماع 

 و   منزوي بودنـد    از نظر باطن    ولي ، به اجتماع آمدند   ها  آن. اخذ نكردند را  هاي شيطاني اجتماع     رنگ
. شود  منزوي مي  ،گويد كه هر كس از اجتماع عزلت بگيرد         مي 7پس علي . فقط به ياد خدا بودند    

شـود كـه فقـط بـا خـداي       شود و داراي ادراكي جديد و نور الهي مي مييعني از حيث قلب منزوي   
اجتماع  ام كه به   خدا شاهد است من در غير زنجان افراد مهم و الهي ديده           . شود خودش مشغول مي  

ديدند  شنيدند و چيزي نمي    مطلبي نمي  ييگوخودشان مشغول بودند كه     ه   ب آن چنان  ولي   ؛آمدند مي
: گفـت . شود كسب كـرد     اين حالت را فقط با تمرين مي       .زدند  حرف مي   با خودشان  شانو در اندرون  

 تا انسان با اين افراد هم نشيني نكند و اين مراحـل را درك                3.»يندان ينخور تا يطنطنان يحلوا«
 كه انسان بايد با مردم      است اين   7پس خلاصه فرموده علي   . برد ي نم يپواقعيت قضيه   ه  نكند، ب 

 ،خدمت كنـد  به مردم   با بدنش و اعمالش     . منعزل از مردم باشد   قلبش   حال  نيدرع ولي   ،زندگي كند 
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نِ  و «:فرمايد  سپس مي  7 علي . است الرحمن اين قلب، عرش     . خداوند باشد  اديبه   قلبشولي    مـ
  :گويد  و ميشود يماين انسان مشتاق مرگ . »سلِم اعتَزَلَ
ــت       ــردم روي دوس ــي م ــاش زود م ــك        دميــد يم

 ــ        1مـن گــر بــه دوســت بگــزينم  هجـان حــرام بــاد ب
 كودكي نهفتـه    از اوان كه در ذاتش    را  پس انسان بايد در خودش دقتّ و بررسي كند و معايبي            

 آن.  نفـس نائـل شـود      ي  تدريج از بين ببرد تا به مراتب عالي تزكيـه         ه  ها را ب   سپس آن .  بيابد ،است
ديگـر هـيچ    .  اسـت  ينآفر و سـرور    بخـش  لـذّت  چه اندازه     تا ي نفس  كند كه تزكيه   وقت درك مي  

ولي متأسفانه تبعيت از اين حقـايق       . كند پرستي نمي تمدن غرب و زندگي ماشيني و دنيا      اعتنايي به   
. بـسيار ارزشـمند اسـت     انسان  باطني  و خصوصيات     قلبي الهاماتتوجه بر معاني،    . اند را از ما گرفته   

  . نيستاو جايگاه غير  و انسان جايگاه خداوند استقلبزيرا كه 
 ــ   ــا خـ ــودم دربـ ــخن بـ ــتم اي    كــشف شــد بــر دلــم مثــالي چنــد           دوش در سـ ــماگفـ ــش ي هيـ ــه دانـ ــا     چنــــديســــؤالدارم الحــــق ز تــــو       همـ ــدگاني دنيــ ــن زنــ ــد       چيــــست ايــ ــالي چن ــا خي ــوابي اســت ي ــت خ ــد      گفتمش چيست مـال و ملـك جهـان           گف ــالي چنــ ــر و وبــ ــد      گفــــت درد ســ ــه رهن ــه در چ ــل زمان ــتم اه  ــ     ؟گف ــع مـ ــد جمـ ــت در بنـ ــدگفـ ــتمش   الي چنـ ــچ گف ــدائ ستي ــت يكدخ ــه     گف ــ يا هفت ــصه و شيع ــال غ ــد يس ــتم   چن ــا گف ــس ني ــ رام نف ــردد يك ــت     گ ــون :گف ــتي چ ــمال اف ــديگوش ــه       چن ــتم چ ــل س ــتم اه ــهيطاگف ــد ف ــد       ان ــغالي چن ــرگ و ســگ و ش ــت گ    2چنـد  يحـال  حـسب  و اسـت  پنـد  گفت     ي عطّـــار گفـــتمش چيـــست گفتـــه   گف
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دنيا چند روزي خـوبي و خوشـي دارد،         . خيالي بيش نيست    خواب و  واقعاً همين طور است، دنيا    
آنچـه  . كدخدايي اين عالم نيز پنداري بيش نيـست       . اش غصه و بدبختي و پشيماني است       ولي بقيه 

سعادت انسان عبارت اسـت     . ماند، خود انسان و سعادت اوست      ت است و براي انسان باقي مي      واقعي
  . باخدامال صالحه، ايمان كامل، قلب پاك و رابطه عقايد حقّه، اخلاق فاضله، اع: از

  
  



 81/ قسمت هشتم

  
  
  
  
  
  

  هشتمقسمت 

  سعادت حقيقي و مجازي

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
هـاي    كتـاب   از نويـسندگانِ   برخيدر دنياي امروزي    . سعادت بر دو نوع است، حقيقي و مجازي       

 ـ  و، شـهرت بيـشتر   هركس ثروت كهاند كردهتوصيف  گونه نيا را راه نيكبختي   ،مانتيكر ت محبوبي
كنند زيرا ايـن   اشتباه مياينان  ولي .اقوام و فرزنداني بسيار داشته باشد، خوشبخت است و   اجتماعي

هـا مجـازي بـودن       اولين عيـب ايـن نـوع خوشـبختي         .ها قراردادي، گذرا و خيالي است      خوشبختي
 و بـا گذشـت زمـان،        هـستند  موقّتي   ها  نيا ي  همه.  كه ماندگار و باقي نيست     بدين معنا . هاست  آن

 آن بـراي    فقط خيـالِ  . دده  از دست مي    را ها  آنو صاحب خوشبختي با گذشت زمان       د  نشو فاني مي 
عنـوان  بـه   كه به افسانه تبـديل شـده اسـت بـراي يكـديگر              ها را     آن گذشته مردم  . ماند انسان مي 

سـخن   ،شـان  يپهلـوان  ازدواج، ثـروت كـلان، نيـروي بـازو و             از مـثلاً . كننـد   تعريف مي  »خاطره«
شـود،    پر از اشـك مـي      يشاناه ، چشم كند  ميغلبه  به آنان    در موقع گفتن هم احساسات       .نديگو يم

آن خوشـبختي   ايـن احـساس     . انـد  ها را از دست داده     خورند كه آن   كشند و افسوس مي    حسرت مي 
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هاي صـدا و سـيما        در مصاحبه     ًمثلا  .ر از خيال در ادراكات چيزي نمانده است       غيه  ست كه از آن ب    ا
 آن فرد هـم فكـري كـرده و مطلـب          .  كن از خاطراتت براي ما نقل    : گويد گزارشگري به فردي مي   

  . برايش موجود نيست ديگراكنون  كهكند ش نقل مي به زعم خوييمهم
ها را تربيت كند، رشد بدهد       زنده باشد، آن  و سا  عبرت   اي براي شنوندگان درسِ    البته اگر خاطره  

مشابه اين مطلب وقايعي    . است آن خاطره مفيد      نقل و وادار به فضائل اخلاقي كند، در اين صورت        
%ô‰s)s9 šχ«: فرمايـد  مي. كند از انبياء گذشته هستند كه قرآن مجيد نقل مي         x. ’ Îû öΝÎη ÅÁ |Á s% ×οuö9 Ïã 

’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$#... «1 ـ       ه: عني ي  قـرآن  .  خواهـد بـود    يمانا در حكايت آنان براي صاحبان عقل عبرت
 ايمـان   براي اهل و بينش   ها عبرت    كند، زيرا در داستان آن     كريم سرگذشت انبيا گذشته را نقل مي      

اگر خـاطره مربـوط بـه       . شود ي عبرت نباشد، آن داستان تبديل به خاطره مي         ولي اگر جنبه  . هست
باعـث   ،د آنان جدا نشده و توأم با آن باشد، گفتن آن سرگذشـت            خوشبختي واقعي باشد كه از وجو     

را  علـوم دينـي      ، الهي اگر كسي چندين سال در محضر يك انسان        مثلاً. شود يم انسان حاليخوش
 و ادراكـاتي در وجـودش       كمـالات   علـوم دينـي،     آن تحـصيلات   ي  واسطهه  بكرده باشد،    تحصيل

از   و ملكات   ادراكات كه آن  طوريه  ب. بخشد يمي   را صفا و روشن    شروحفكر و   ماند كه قلب و      مي
 ايـن نـوع سـعادت       .دارد  محفوظ نگه مي   او را  زيغرا و جوارح بدن و      تمام اعضا   و بين رفتني نيست  

  آن كـه صـاحب    زمـاني  تـا .  ادامه دارد  اش يوجود آثار   است، شده   كسب تلمذ از استاد  در وقت   كه  
 ـ.  اين سعادت نيز هميشگي اسـت      ،خاطره موجود است   » سـعادت حقيقـي   «ايـن نـوع سـعادت       ه  ب

  . گويند مي
شـاهكار را  عمـل  فلان غذا را خوردم، فلان گونـه ازدواج كـردم، فـلان    : پس اگر كسي بگويد 

 با گذشـت زمـان بـه فراموشـي سـپرده          و    است نسعادت مجازي و دروغي    ها  نيا دادم، همه    انجام
 مانند چراغي است كه دائماً روشن       ، كند  در باطن انسان ايجاد    تقوااي كه علم و      اما خاطره . شود  مي

 زيرا صاحب خاطره بـه ايـن  ؛  سعادتي حقيقي استو آثار خوب آن براي هميشه موجود است   ،است
 در انديـشه    ين ـيب  واقـع  و   ي اكنون نيز به او اعتدال فكر      فاضلهملكات  كه آن   خرسند است   حقيقت  

آن نـور اكنـون نيـز چـشم او را از نگـاه              . كند  او را از دروغ، بهتان و غيبت حفظ مي         زبانِ. دهد مي
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ي او را     اكنون نيز انديشه    در گذشته،   شده فراگرفتهآن درس و بحث     . دارد كردن به نامحرم نگه مي    
  . كند يمفقيه و مدبر را  نمايد و او  ژرف ميعميق و
 حكمـت و عـدالت      ي همچون شـجاعت، عفـّت،     ات ملك با خودش را    فردي با تعاليم اخلاقي   اگر  
 ـااگر  ولي  . است» سعادت حقيقي «تعادل اخلاقي در وجود او همان       ، اين   كندتربيت   در  صـفات    ني

كه از يادش برود، در اين صـورت         طوريه  نشده باشد و فقط مطالبي را حفظ كرده باشد، ب         او ملكه   
باشـد،  شـده    حكمـت    ي ملكـه داراي  انـسان   اگـر   . شـود  خاطره مـي  ه   تبديل ب   نيز آن گذشته حتي  
تـوانم   هستم كه در هر موضوع و مطلبي كه مورد نياز باشد، مي           انساني   تفكرّ بصاحمن  : گويد مي

اوسـت كـه    اگر اين قدرت در كسي باشد، سعادتي حقيقي براي          . معتدل، نافذ و منطقي حرف بزنم     
سـت و   كه سـعادت نما   يكي مجازي است    . س سعادت دو نوع است    پ.  حقايقي را بيان كند    تواند يم

ه شود، ب   مي  وجودش با جان و دل انسان عجين و جزو        باقي است كه     دتدومي سعا . ماندگار نيست 
نـام ايـن    . شـود   مـي قلـب و عمـق روح او          از مراتـب   يا  مرتبـه  اين سعادت و نيكبختي   كه   طوري

  . كند  است كه دين اسلام همه را به آن دعوت مي»سعادت حقيقي «خوشبختي همان
 و فاني و فقـط بـراي رفـع حاجـت            گذرا ، زيرا كه  نيست سعادت مجازي ارزشي قائل      اسلام به 

β¨«: فرمايد  مي خداوند در قرآن  . ، دائمي است  ولي سعادت حقيقي براي انسان    . دنيوي انسان است   Î) 
y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9«.1 خداونـد مراقـب    .  خداوند تو البته در كمينگـاه اسـت        ]اي رسول عزيز  : [يعني

دنبال سعادت حقيقـي   ه  پس انسان بايد ب   .  هستند دنبال سعادت مجازي  ه  اعمال بندگاني است كه ب    
  آن ندتوان نمي و زورمندان    انقدرتمند. نيستدر بازار   باشد، زيرا سعادت حقيقي قابل خريد و فروش         

  . اين سعادت با التماس نيز قابل گرفتن نيست. بگيرند صاحبشرا از 
       اي  را خواهــد چــشاند از غــم خــود جرعــه هــر كــه  

   2كــان را كــس بــه بــازار آوردايـن متــاعي نيــست      
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 سـعي و     مـال دنيـا بـا      . كـسب شـود     با علم و عمـل      بايد در اين عالم    اًسعادت حقيقي منحصر  
 اگر فرد محترمي در مـسجد و غيـر          مثلاً. آيد دست مي ه   ب  از ديگران  خواست كردن  در كوشش و يا  

يـا از   . شـود   مـي   او پولـدار   و كنند خواست كمك مالي كند، مردم او را كمك مي        درمسجد از مردم    
غير از تلاش شخصي    ه   ب »سعادت حقيقي «اما كسب   . نياز كند  تواند خودش را بي    هاي ديگر مي   راه

$ ...«: فرمايد خداوند در قرآن مي   . راه ديگري ندارد   yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκö n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡tFø.$# ...«.1  يعنـي  :
  . ه زيان خود اوست نيز بشيها يبدهاي هر شخص به سود خود او و  نيكي

 ـ   ،انجـام دهـد     شـر   كارهاي رسد و اگر    مي سعادتاگر انسان در خير تلاش كند به         ه  شـقاوت ب
 تمـرين كنـد،     خـلاف ادب  و    ورزيـدن  ، جهـل   گفتن  در دروغ  فردي اگر   ،براي مثال . آورد ميدست  
 ي   علـم و ادب تمـرين كنـد، در او ملكـه            اگر كسي در راسـتي،    . شود  مي ادب يب، جاهل و    گو  دروغ

اگر كسي كسب مال حـلال را تمـرين كنـد، داراي            . آيد وجود مي ه  صداقت و علم و مؤدب بودن ب      
 مـال  صـاحب  مال حرام و مشتبه تمرين كند، به دست آوردندر  اگر كسي ؛ وشود يمثروت حلال   

شـود و اگـر كـسي     ، دوستدار خـدا مـي  باشد محبت خدا    به دنبال  اگر كسي . شود حرام و مشتبه مي   
. شود، اگر چه باطن خود را از ديگران پنهان كنـد           ، منافق مي  طلب كند  خدا و روح نفاق را       دوري از 

 كـار خـود را برداشـت        ماحـصل  و   شـده   تي ـترب كوشش كند، در آن راه       راهي در هر    پس هر كس  
پس هر فـردي مراتـب سـعادت يـا     . استوابسته سعادت و شقاوت هر كس به عملكرد او  . كند مي

  .كند يمشقاوتش را خودش كسب 
ــ   ــي ا قيامــت عــارف ارت ــيمِ ــد مِ ــي        كن ــد مِ ــا ننوش ــد  ت ــي كن ــستي ك    2 م
ي  عارف در اثر جذبـه    .  الهي است  ي  ه براي توصيف جذب    عرفاني  در اصطلاح عرفا حالت    »يمِ«

يعنـي تـا وقتـي در ايـن عـالم           ؛  دگرد  مي اعتنا يبو نسبت به دنيا     شود    ميالهي مجذوب عالم غيب     
پـس بـه ايـن عـالم بـي توجـه        . كند قات به دنيا را درك نمي     اد مست، تعلّ  كند، مانند افر   زندگي مي 

عـا  ف معرفـي كنـد و اد  اگر فردي به دروغ خود را عار     . عالم غيب است  ه  شود و تمام توجهش ب     مي
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ي الهي را      باده  مي معنوي شده و حقيقتِ     آيا او مستِ   ي معنوي نوشيده است،    ي يا باده   مِ او كند كه 
؟ شـود   آيا عارف واقعي مـي ، بگويدچند مرتبه لغت باده و مي را يينمااگر عارف  آورد؟  ميبه دست 

  . دست بياورده را ب تواند آن  منفي است و او هرگز نميها سؤالجواب اين 
وقتي كه تير در ميدان جنگ به عـضله پـاي آن            . مجذوب خداوند بود   عارف واقعي و     7علي

و  به اشـاره بعـضي از بزرگـان       . در آورد  آن را  وليدر حال معم  حضرت اصابت كرد، جراّح نتوانست      
 سپس تيـر    ، مشغول نماز شود   7عليتا  صبر كنيد   : كه فرمود بود   6االله  رسولشايد هم خود    
شـد،   وقتي مشغول نماز مـي    آن بزرگوار    .دردند تا آن بزرگوار مشغول نماز ش       صبر ك  .را بيرون آوريد  

جراّح . شد يم خبر يباز درد و رنج عالم طبيعت   شد و    غرق معرفت حق مي   نوشيد،   ي محبت مي   باده
درد را ادراك و احـساس        و آن حـضرت    آورد بيـرون    7 نماز تير را از پاي علي      ي  در حال سجده  

. آن حضرت بعد از نماز ديد تير بيرون آمـده اسـت           . نكرد، زيرا در حال نماز توجهي به بدن نداشت        
 آثار درد تير را در موقع در آوردن آن احـساس            كنم، قسم به پروردگاري كه به او سجده مي       : فرمود
  . اين سعادت حقيقي است.  و مجذوب عالم غيب بودنبودمتوجه بدن و درد تير آن حضرت  .نكردم

 ت معنوي خودمان  اگر ساختار شخصي  .  را بررسي كنيم   مانحالا ما بايد باطن و ذرات وجود خود       
ه م و ب  خودمان را خوب نشناسي    يا   .و اشتباه كنيم  ي خود مبالغه     را توصيف كنيم، ممكن است درباره     

نْ  «:  و بگويـد   نـد  معرفـي ك    بـه دروغ   را خود   انسان احتمال دارد  .  نفس دروغ بگوييم   حبخاطر   مـ
 دانـد  ينم اوام؟ اما  كردهلغزشي مگر من چه : بگويد. كسي نيست در اين جامعه بهتر از من  ؟»مِثلْي

ايـن كـه     ،اي بيچـاره  : بايـد بـه او گفـت      . ل لغزيده است  كه با گفتن همين جمله در همان قدم او        
 براي تو محور و قطب اسـت        »من«. هستي» من« تو اسير  ام يعني اين كه    گويي من چه كرده     مي
. دهـد  ي اشيا را به من نسبت مي  همهفلذا  . داند را مستقل مي  خود   »من« انسان. ده است  مركز ش  و
 ـانسان بايـد بدانـد كـه حـسابش          . برد يم شا از ياد   ر او  حالت عبوديت و فقر ذاتيِ     آدمي »منِ« ه ب

  . نيستدست خودش 
β¨«: فرمايد  مي وكند   اي واقعي اشاره مي    هقرآن به نكت   Î) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9«.1    آن دست توانايي 

دست قدرتي كـه گـام   . ست در كمينگاه تو، از رشد آورده است   حد نيبه ا را از حالت نطفگي     و  كه ت 
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خداوند تمام اسـرار انـسان را       . در قيامت نيز با تو خواهد بود      و    هم با توست   اكنون و بود، تبه گام با    
خداوند . ستاو نزد   ماي   پرونده. هاست  انسانتمام  ل  اعما مراقب   نهايتش  با علم بي   زيرا كه داند،   مي

ونـد  خدا. هاسـت   انـسان   تمـام   در كمينگـاه    خـدا  ، زيـرا  داند يمخوب و بد را      يها تمام انسان باطن  
پس انسان  . دهد، فلذا حسابگري دقيق است     سعادت حقيقي و مجازي را در اشخاص تشخيص مي        

  . كرده باشد كسبشود كه سعادت واقعي براي خودش  ميوارد ت  وادي انساني بهوقتي
كنند كه سعادت حقيقي آن جهان       اند، گمان مي   كساني كه به اعتباريات اين جهان عادت كرده       

كنند كه چهـل سـال نمـاز و روزه           فلذا در هنگام وفات وصيت مي     .  خريدني است  دنيااسباب  مانند  
 او را   متـوفي محض وفات   ه  ثانياً فرشتگان ب  . گيرد اولاً كسي اين مدت طولاني را روزه نمي       . بخرند

تا اين  .  از دنيا رفته است    سعادت يبكنند، زيرا كه كمبود دارد و        با گرزهاي آهنين در برزخ تنبيه مي      
نماز   خواهد بود كه   چه كسي ثالثاً  . استشده  ، او گرفتار عذاب برزخي      براي او بخرند  ه و نماز را     روز

.  يا نرسـاند ساندها را به اتمام بر انجام بدهد و موفق شود كه آنصادقانه را   ي قضا شده او   ها و روزه 
  . كبيره استعمداً قضا شده باشد، از گناهان از طرف متوفي ها   اگر اين نماز و روزهرابعاً

حال فرض كنيم كـه  . خوانند آيند و نماز مي  مسلمانان فقط در ماه رمضان به مسجد مي        معمولاً
ولي بعد از ماه رمضان افراد كمي در مساجد بـراي           . در اين صورت نمازشان صحيح و حسابي باشد       

  . شوند اداي نماز حاضر مي
 ـ اصحاب   . است 7حماد بن عيسي يكي از اصحاب امام صادق        هـاي   انـسان  واقعـاً  :هائم

آنها  ولي ماها    ،اند  را ديده  : ائمه  است كه   بوده نان اين حداقل سعادتمندي آ  . اند سعادتمندي بوده 
 ، خـدايا  .ايـم   و ديگر معـصومين ايمـان آورده       7 صادق خدايا، به امام  : گوييم فلذا مي . ايم نديدهرا  

بيـنم بـه     ر وقت اين نوع احاديث را مـي       من ه . ايم  اما او را نديده    ، را باور داريم   6پيامبر اسلام 
ساعت در محضر امـام      اي كاش يكي دو   : گويم  مي كهشوم    ناراحت مي  وخورم   اي تأسف مي   اندازه
  . پرسيدم  كه اكنون در قلبم هست را از ايشان ميييها سؤالشدم و   حاضر مي7صادق

آيـا  : فرمـود او  بـه   آن حـضرت     بـود،  7امام جعفـر صـادق    در محضر   روزي حماد بن عيسي     
مـن دائمـاً بـه محـضر شـما          .  بلي :گفتم: گويد تواني نماز درست و صحيحي بخواني؟ حماد مي        مي
:  فرمـود  7امام. خوانم  مي ،خوانيد ميطور كه    شوم و نماز را آن     از اصحابتان محسوب مي   آيم،   مي
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اي برخاسـت،   از ج ـ .  قـرار گرفـت    شده  انجامحماد در برابر عمل     .  و دو ركعت نماز بخوان     زيپا خ به  
   ضبط  يبا نظم خاصي دو ركعت نماز خواند كه در كتب فقه          .  شد نمازخواندناي  وضو گرفت و مهي 

اگر شما   .لات فقها درباره مسائل نماز است      استدلا نيتر  عمدهاين حديث يكي از     . شده است و ثبت   
 تمام در ي وصلهباححماد  . بينيد  شرح حديث اين واقعه را مي      ،به كتاب جواهر و حدائق مراجعه كنيد      

چه اندازه براي يـك مـرد قبـيح        :  فرمود 7امام جعفر صادق  .  دو ركعت نماز خواند    7پيش امام 
تمـام اعـضاي    .  ولي نتواند دو ركعت نماز كامـل بخوانـد         ،است كه سن او به شصت و هفتاد برسد        

ديد حماد   7وقتي امام . ديگر نتوانست حرفي بزند   . متزلزل و نگران شد   .  لرزيد  بيچاره وجود حماد 
اد       . خوانم و تو ياد بگيـر      من نماز مي  . من نگاه كن  ه  ب: سخت متزلزل شده، فرمود    بعـد در نـزد حمـ

 را نقل كـرده     7نماز امام جعفر صادق   وضو گرفت و دو ركعت نماز خواند كه حماد تمام جزئيات            
  . است كه يكي از محلّ استدلالات فقهاست

 شـوم،  مـي   كه وارد مـسجد    وقتي .دهم ز جماعت تذكر مي   در مورد اداي نما   را   اي نكتهدر اينجا   
ي نمـاز     اقامـه  ها هم در اذان ظهر و هم در هنگام          آقايان و خانم   .شود بلافاصله اذان ظهر گفته مي    

رابطه و واسـطه بـين      » نماز« توجه كنند كه     آنها .كنند هاي درهم و بر هم مي      صحبتو صدا و     سر
ي نمـاز    خداونـد دربـاره   .  پروردگـار اسـت    تقـرّب بـه     و ادآوريي ي   نماز وسيله  .خداوند و بنده است   

χ«: فرمايـــد مـــي Î)… nο4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζs? Ç∅ tã Ï™!$ t±ósxø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 3 ãø.Ï% s!uρ «!$# çt9 ò2 r& 3 ª!$#uρ 
ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ tβθ ãè oΨ óÁ s?«.1 ددار يبـازم همانا نماز است كه اهل نماز را از هر كار زشـت و منكـر                :  يعني .
ن نماز را ذكر بزرگ خداوند       قرآ . آگاه است  ديكن يمهرچه  ه   است و خدا ب    نيتر  بزرگذكر خدا   همانا  

بر هر مرد و زن مؤمن واجـب اسـت كـه قبـل از               .  احترام نماز بايد كاملاً مراعات شود      .كند ياد مي 
مـاز آمـاده     توجه كامل كنـد و خـود را بـراي اداي ن            آن خودش را براي نماز مهيا و به         ،شروع نماز 

خداونـد در     چرا كه  دهد، گفتن قرار نمي  انسان مؤمن هرگز مسجد را محل صحبت و افسانه          . نمايد
ــد  ــرآن مجي ــق ــفرما يم β¨«: دي r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr&«.2 ــي ــساجد : يعن م
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 ـ.  پرستش كنيـد   پس نبايد غير خدا را    مخصوص خداوند است      خـلاف شـأن    بـه نمـاز    ياحترام ـ يب
   .نمازگزار است
 پروردگـار  متوجـه ي آمادگي هر فرد مؤمن به نماز اين است كه رو به قبله بنشيند و   پس لازمه 

اگـر انـسان ايـن       .رسـيدگي كنـد    اعمـالش  و به حساب     ي خودش و نمازش فكر كند      درباره. باشد
 بگويد و منتظر شـنيدن     ذكر زباني    حداقل ،ي خودش بپردازد   دگي را نداشته باشد كه به محاسبه      آما
»تِ قَدلاة قامـ        بـه ركـوع مـي      نماز  شيپ نباشد كه وقتي     طور  نيا. باشد» الص  ه رود او را در ركـوع ب

 از ركـوع     جماعـت  امام نماز برسند و اگر   ه   ب اند  صحبت كه مشغول    ييها  آناي معطّل كنند تا      اندازه
بايد  . گلايه كنند كه چرا آقا وقت نداد و ما را از فيض نماز جماعت محروم كرد                از او زود بلند شود،    

آقاي محترمي كه در مسجد و در صف جماعت هستي، چـرا بـراي درك               : در جواب به اينان گفت    
كنـي؟ مـؤمن     و بيهوده از ديگران گلايـه مـي  شوي فيض نماز جماعت نيم ساعت جلوتر مهيا نمي    

ي ظهـر    كند و بعـد از اذان نافلـه       اي نماز جماعت    ل از اذان خودش را مهي     نمازخوان بايد اندكي قب   
 بخواند كـه بهتـر از حـرف         تحيت احترام مسجد دو ركعت نماز       د مسجد شد، به   بخواند و وقتي وار   

 انسان بعد از نيت بايد دو سر انگشت دستانش را تا نزديك نرمي گوش ببـرد               . است ديگرانزدن با   
انسان به هنگام خواندن    . انگشت داخل گوش كردن صحيح نيست     . م بگويد و سپس تكبيره الاحرا   

 بـه پهلوهـايش بينـدازد و بـا حالـت      مؤدبانـه دستانش را . نماز بايد منظمّ بايستد و رو به قبله باشد   
 تا بتواند تمثّل واقعي حضور و ادب را نمايش دهـد و تـا آخـر آن حالـت      نمازش را آغاز كند   حضور  

   .حضور را حفظ نمايد
 در مـورد عبـادت      مـسلمانان نبايـد   .  هستند : و دوازده امام   6 نماز پيامبر اسلام   انمعلمّ
هرگـز مـورد توجـه و قبـول خداونـد       و سـاير عبـادات   سليقه در نمـاز  اعمال   .دهندخرج  ه  سليقه ب 

 در شخصيت و    نمازخواندن.  باشد :مراعات كردن ادب در نماز بايد همانند معصومين       . باشد  نمي
  كه يطوربه  . در نماز جماعت تبعيت از امام جماعت واجب است        . گذارد يمقلب انسان اثر    نورانيت  

را ، نمازِ نمـازگزار      اگر عمدي باشد    زودتر از امام جماعت    ،سلام دادن   و  سجده بلند شدن از ركوع و    
 مؤمنـان تا نماز     امام جماعت را دقيقاً مراعات كند      نمازخواندنحالات  تمام  مكّبر بايد   . كند باطل مي 

   .باطل نشودو صحيح باشد 
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 ايـن حـديث از      .نماز معراج مـؤمن اسـت     . به خداست ادب و عبوديت انسان     تمثّل  نماز بهترين   
 1.»استكَثَْر شاَء  منْ و استقَلََّ شاَء فمَنْ موضُوعٍ خيَرُ الصلاَةُ«: پيامبر اسلام است كه فرموده است     

ر  اگ و بخوانداندك   نماز مستحبي    بخواهدهر كس   .  به خداست   تقرّب جستن   ي وسيلهبهترين  نماز  
ي تقـرب   پس نماز پايگاه توحيـد اسـت و بهتـرين وسـيله         .  بخواند بيشتر ،باشددر مزاجش استعداد    

عاشـق  آنها  ي نفس اين است كه        اهل سلوك و تزكيه    مهمهاي   يكي از ويژگي  . خداسته  انسان ب 
من از دنياي شما سه چيـز       :  فرمود 6االله  رسول است،    العين ةنماز قر . و هم سوگند نماز هستند    

   .، دومي النَّسا و سومي نماز است عطراولي. را دوست دارم
كـه منظـور    كننـد  كننـد و گمـان مـي    در اين حديث بد معني مـي را  » النَّسا« كه مردم    متأسفم

در  6بر پيـام  اولاً.  غير از اين است    حقيقت مطلب  به يقين .  معاشرت با زنان است    6پيامبر
آن حضرت در پنجـاه و چهـار سـالگي بـا عايـشه ازدواج               .  و جوان نداشت   زيبادوران جواني عيالي    

حقيقت مطلب اين است كه زنـان در        . كنند  ميفكر  مردم  آن نيست كه    » النساء«معني  . كرده است 
ن و   بانوان در عربستا   .كردند   مي گور  به  زندهدختران را   بطوريكه   شدند، ميتحقير   6عصر پيامبر 

 ـمجـامع   . شـدند  نمي دنياي غير عرب انسان محسوب      ـ  نيب  6دنيـاي عـصر پيـامبر     در   يالملل
 كه زن نه انـسان اسـت و نـه           ها اين بود   نآ نظريهآخرين   و   برگزار كردند  ها  اجلاسي زنان    درباره

 را  لهأمس براي اينكه اين     6پيامبر اسلام . حيوان است بلكه موجودي بين انسان و حيوان است        
 .انـد    مـن محبـوب    نـزد  در    و هـستند  همانند مردان انـسان      زنان:  كند، فرمود  حلي آن روز    در دنيا 
 تـا از    داد ارزش و بهـا   قدري  ه   را ب  ها  آن.  بودند  زيرا كه انسان   داد،ها شخصيت     به آن  6پيامبر
  . ند مردان خلاص شديوغزير 

 فـِي   عينـِي  قـُرَّةُ «:  فرمـود  6 پيـامبر   كـه  اسـت جملـه   حديث اين    نيدر ا اما مطلب سوم    
را با دقتّ تمام، حـضور       پس در نماز مسامحه نكنيد و آن      . نماز نور چشم من است    :  يعني 2.»الصلاَةِ
 .دي ـابي  يم ـ يادا كنيـد، تقـرب بيـشتر       يبيشتر ي  نينهبا طمأ هر چه   نماز را   .  و آرامش بخوانيد   قلب
لبـاس، كـسب و تجـارت        به غذا، پوشـيدن    .شود نماز است   فانه موضوعي كه به آن دقتّ نمي      متاس 
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در  بايـد    مسلمانان. شود ولي به نماز مجال و وقت كافي داده نمي        . ابدي  وقت بيشتري اختصاص مي   
در غيـر مـساجد     . بدهنـد  قـرار    عبادت خداونـد  و مساجد را مركز     وقت نماز در مساجد حاضر شوند       

 خوانـده   جاهاي ديگر ر  تقطيع نماز از مساجد است، چرا كه نبايد مساجد خالي و نماز د            ،  نمازخواندن
 رد  ردت إنِْ و سِواها ما  قبُلَِ قبُِلَت فإَنِْ ...«: انـد  به طوري كه فرموده . نماز خيلي مهم است   . شود
ي  ، بقيـه  ها نيز مورد قبـول و اگـر رد بـشود            عمل ي اگر نماز قبول شود، بقيه    :  يعني 1.»...سِواها ما

  . دشو  رد مي نيزاعمال
لباس نمـازگزار   . كند گونه است؟ زيرا نماز داراي شرايطي است كه انسان را كنترل مي            چرا اين 

رسـم و مـسائل مـالي     وقتي من به اين مسائل مـي  . بايد پاك باشد و از پول حلال تهيه شده باشد         
 مسائل مربوط به خمس و زكات را بيان كنم، زيرا بـيم             ي  شود، مصلحت نيست كه همه     مطرح مي 

نمازگزار . كنم  در منبر مسائل مالي را مطرح نمي       معمولاًفلذا  .  آيد به وجود  سوءتفاهم كه   رود  مي آن
ديـون شـرعي را بـه مـال حـلال      . بايد از كم فروشي و فروش بالاتر از منفعت متعارف دوري كند 

 يهـا  راهپـول و ثـروت خـودش را در       براي گريز از پرداخت خمس و زكات،        . خودش مخلوط نكند  
را از   ديگـري  تـا ساختمان نو و تازه را تخريب نكند        طلبي    براي تنوع . د خرج نكند  غير مشروع و زائ   

β¨«زيرا كه   . سازدنو ب  Î) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9«.2         ـ  حـساب انـسان    ه   خدا در كمينگاه انـسان اسـت و ب
  . كند رسيدگي مي

β¨«: فرمايد ي ديگر مي   در آيه  Î) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘«.3 اعمال شما   تك  تكاوند به   خد: يعني 
ها را   كه بنده با چه نيتي اين صحبت        خداوند مراقب سخن گفتن من است و اين        مثلاً. مراقب است 

انـسان بايـد در تمـام       . كنيد هاي من توجه مي    همين طور اين كه شما با چه نيتي به گفته         . كنم مي
 سـؤال  6االله  رسـول ان را از    كه معناي احس   وقتي. كارهايش جانب رضاي خدا را در نظر بگيرد       

احسان آن اسـت كـه      : يعني 4.» يرَاك فإَِنَّه تَرَاه تكَنُْ لَم فإَنِْ  تَرَاه  كأََنَّك اللَّه اعبدِ«: كردند، فرمود 
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بينـي، قطعـاً او تـو را         بينـي و اگـر تـو او را نمـي           اي عبادت كني كه گويي او را مي        خدا را به گونه   
او تمـام اعمـال مـا را    . و اعمال ما شاهد، ناظر و مسلّط اسـت     به ذات، صفات  پس خداوند   . بيند مي

. خودمـان باشـيم   اعمـال   بايد مواظب    و   ميده يم حيات   ي ادامه ما تحت نظر الهي      كند، كنترل مي 
 آن ايـن  ودهـد   اي عالي مي پس اگر مطالب قبلي و اين قسمت را به همديگر ضميمه كنيد، نتيجه    

  . است، زيرا كه خداوند مراقب انسان استاعمالشاز » مراقبت«ان است كه وظيفه مهم انس
 و  هقـو ديگـر در حالـت      . كنـد  اگر انسان مراقب اعمال خود باشد كمالات انساني را كسب مـي           

هـاي خـود     اگر يك دانشجو در دانـشگاه مراقـب درس        . كند ماند و نقايص كسب نمي     استعداد نمي 
پـس  . شود هايش نباشد حتماً مردود مي     لي اگر مراقب درس   و. شود باشد، حتماً در امتحان قبول مي     

 بزرگـاني   :در زمان ائمه  .  خود باشد  يل كردن سعادت بايد همواره مراقب     هر فردي در راه تحص    
ي  بـا همـه   .  بودند افتهي تيترب آن بزرگواران توسط   بودند،   نظر  صاحب و    مجتهد از علماي اسلام كه   

آمدند و عقايد خود را در دين، توحيد، نبـوت            مي :اماماناين معلومات و مراتب، آنان به محضر        
 كم و كاسـتي   نقصان ونهاآ آيا در عقايد و دين     پرسيدند كه   و مي  كردند يمو معاد به ايشان عرضه      

 اصلاح نمايند شان را   خودآنها   تا   بفرمايداگر هست   كه   خواستند يم 7از امام  ؛ و وجود دارد يا خير   
   .ند كنند و ورشكسته شوز مردن سقوطكه مبادا بعد ا

. ت حسني است كه در شهر ري مدفون اس        ميعبدالعظحضرت  يكي از اين علماي بزرگ اسلام       
ايشان اهـل نظـر،     .  است  بوده »ثٌ عظيم محدّ« و   »رجلٌ فقيه «  يك  و  دو امام عزيز بود    ياو صحاب 

 ـ       ن ش بودن زاده  امامبزرگواري او فقط در     . فقيه، مجتهد و محدث بوده است      ه يـست، بلكـه ايـشان ب
سـيد  . انـد  او را تـصديق كـرده    فقيـه بـودن     و لما ع ـ ،اي عظيم و بزرگوار اسـت كـه دو امـام           اندازه

من دينم را از اول تا آخر به شما عرضـه           :  آمد و گفت   7عبدالعظيم يك روز به محضر امام وقت      
ام يـا   يا با دين حـق رفتـه  ملاحظه كنيد و ببينيد كه اگر من با اين دين از دنيا بروم، آ            شما  كنم،   مي

هـا مـرا     مل اين ع   آيا كنم، ملاحظه كنيد و ببينيد كه      خير؟ همچنين عمل خود را به شما عرضه مي        
 بـه محـضر   يمتعـدد  جلـسات  ميعبدالعظ.  به او وقت و فرصت داد    7؟ امام كند يا خير   تزكيه مي 
  االله  ثبتـك  «:فرمـود امام بزرگـوار در جـوابش   .  عرضه كرد7دين و عملش را به امام    . امام رفت 
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 ي حـق تثبيـت كنـد،       را در قول ثابت و كلمه     و   خداوند ت  ]معبدالعظياي  [ :يعني 1.»...الثَّابِتِ  باِلقَْولِ
از آن پـس    : گويـد   مي ميعبدالعظ.  او را تأييد كرد    7امام. اين دين همان دين من و اجدادم است       

  .دادم مش انجام مي و اعمالم را با اطمينان قلب و آرادميخواب يمراحتي ه ب
كنم، خداوند شاهد است كه هم خودم و هم ديگـران را ملامـت              وقتي كه اين مطلب را ياد مي      

ببينيـد كـه آيـا      :  كنـد  سؤالبيايد و   ده است كه در عصر ما يك نفر         زيرا تا كنون ديده نش    . كنم مي
  اسـت  يدعم ـهر كـس     بلكه   ؟صحيح است يا نه   » معاد«و  » امامت«،  »توحيد «راجع به  من   عقايد

  !ميگوي  ميماكه آن است  :پيغمبرو  كه روش امام نديگو يمو حتي گاهي  استاز دانايان كه 
ــه   ــه ت ــده ك ــم يا ناخوان ــماوات عل ــه     س ــه تـ ــابرده كـ ــات در ره يا نـ ــه   خرابـ ــه ت ــود ك ــز و س ــود اني ــدان خ  ـه  ب     ين    2هـات يه هـات يه يرس ـ يك ـ اراني
  

اگر انسان اين دو را     . است» محاسبه«و  » بهمراق«ي يك مسلمان مؤمن       وظيفه نيتر  مهمپس  
سـعادت از بـازار خريـدني نيـست،         . شـود   مـي  نيتأم سعادت او    ، عمرش انجام بدهد   در طول دائماً  

پس انـسان   . كندبلكه انسان بايد سعادت را كسب       . دهند سعادت را با خواهش كردن به انسان نمي       
ايـن  .  باب اقتصاد و معامله خيلي دقيق است       فلاني در : گويند  مردم مي  بعضاً. بايد اهل حساب باشد   

 .انجـام دهـد   » سـعادت «انسان بايد حساب عمر خـود را در بـاب           . حسابگري در باب اقتصاد است    
 يروز  شـبانه حـساب   دومـي    و    اولي حساب عمر   :داشته باشد انسان در باب سعادت بايد دو حساب        

سـي كنـد كـه عمـرش را در        حساب عمر اين است كه هر كس از همين امروز حساب و برر            . است
اي از عمرش بهـره برداشـته و چـه مقـدار در راه               در باب سعادت چه اندازه    . كجا صرف كرده است   

اگـر انـسان   .  اسـت مانـده ي جـا  بـه  خاطرات باطـل  ها  آنهوي و هوس مصرف كرده است كه از         
مـن در   بگويـد  مـثلاً . شود هاي خودش پشيمان مي   خاطرات باطل خودش را محاسبه كند، از كرده       

. هاي ورزشي نفر اول شدم      شنا كردم، به هواپيما سوار شدم و پرواز كردم، در ميدان           فلان طور دريا  

                                                           
  .159 ي فحهص ،2  لدج ،التقديم مستحقي إلى المستقيم الصراط -1
  .، باباطاهر عريانرباعيات -2
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 آن واقعيـاتي كـه در عمرمـان         امـا . شـده اسـت   عـدم   تبـديل بـه      و    اسـت  ها خاطرات گذشته   اين
 خـدا  بتصورت علم، كمال و اخلاق فاضله مانند صداقت، محه  و اكنون برايمان بميا  كرده  ليتحص

يابـد كـه    اگر هر كس به حساب عمر خودش برسد، در مي     .  باقي مانده است   ،شده  خلقو خدمت به    
ايـن همـان حـساب عمـر اسـت كـه اگـر              . ات يا واقعي  ، يا خاطرات باطل است    مانده يباقآنچه كه   
  .  توبه كنيمي خودمانها از گناهان و كاستيحداقل همه را حساب كنيم، به دقت نتوانستيم 

. از اين جهان نرويم    دست يته بررسي كنيم تا      نيز ي خودمان را    حساب روزانه  دارد كه ضرورت  
به حساب اعمال، رفتارها، عادات و ملكـاتي كـه در            هر مسلمان هر شب و در هنگام خوابيدن          بايد

از خود بپرسد كـه امـروز از اول         . ذات خودش سراغ دارد برسد و حسابگر عقل و روح خودش باشد           
، در آن    اسـت  انجـام داده  كارهاي مثبت    اگر   انجام داده است؟   يكارهاي مثبت چه    شب صبح تا آخر  

 تكرار آن را  بار گريدباشد و اگر گناهي كرده است، همان شب توبه كند و            خداوند  صورت شكرگزار   
بـه   و روش انسان را      منشاين  . كنم ي جدي كردم و فردا تكرار نمي       خدايا، من توبه  : نكند و بگويد  

 و  نديب يمآن   را در    شود كه عيب خود     مي يا  نهييآ مبدل به انسان   اندرونِ. كند تربيت مي مل  طور كا 
   : كه در باب محاسبه استخوانم يماز حافظ كه مرد عارفي بوده است بيتي . كند را رفع مي آن

نـم             نـم               من نه آن رندم كه ترك شاهد و ساغر ك اـ كمتـر ك    1محتسب داند كه من اين كاره
  
 ، يعنـي  شـود   گفته مي  ديگو يم سخن   پرده يبدر اصطلاح عرفا به شخصي كه صريح و          »رند«

مـن شخـصي صـريح هـستم و     : گويد حافظ مي. شخصي كه از بيان كردن حقيقت خودداري نكند    
هـا را    در عمـرم هرگـز آن  .از افرادي نيستم كه شاهد و ساغر را تـرك كـنم       . زنم  حرف مي  پرده يب

 مـن محبـوب حقيقـي و      گويـد   مـي  معرفت پروردگار است كه   » شاهد«رش از   منظو. ام ترك نكرده 
  . ام زيباي عالم وجود را هرگز ترك و فراموش نكرده

                                                           
  .ديوان حافظ -1
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م «: خوانيم در دعاي سحر ماه رمضان مي      ي  اللَّهـ ألَكُ  إِنِّـ  كـُلُّ  و  بأَِجملـِهِ   جمالـِك   مـِنْ  أسَـ
ِالكمميِلٌ جج مإِنِّي اللَّه ُألَكَأس بِجِالكخدايا زيباترين مراتـب جمالـت را از تـو          : يعني 1.»كُلِّهِ م

. خـدايا از تـو خـواهم تمـام مراتـب جمـال تـو را        . خواهم، با اينكه تمام مراتب جمالت زيباست        مي
.  زيبارويان نـسبي هـستند      و ها  جمالي   بقيه. ستزيباي عالم هستي ا   . ميل مطلق است  پروردگار ج 

فـلان فرزنـد، زيبـاي فـلان        . ن گل زيبا، گل زيباي اتاق شماسـت       فلا. يوسف زيباي كنعان است   
 شاهد در اصـطلاح     پس.  تمام حقايق است    زيباي عالم هستي و    پروردگار حضرت   اما. خانواده است 

كند و اگر انسان آن بـاده        اي كه انسان را مست مي      ساغر يعني پيمانه  . عرفا پروردگار جهانيان است   
شـود و آن     كند و فقط متوجه شاهد و عالم هستي مـي          م را فراموش مي   و پيمانه را بنوشد، تمام عال     

’ª!$# «. است» ولايت الهي «پيمانه همان    Í< uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ...«.2  من نـه آن    «: گويد  حافظ مي
من هرگـز   . و اي تهي مغزان، مرا ملامت نكنيد       نانيظاهرب اي   .»رندم كه ترك شاهد و ساغر كنم      

  . كنم ترك نميساغر و شاهد را 
همان نفس ناطقه است كـه      » محتسب« از   مراد .»ب داند كه من اين كارها كمتر كنم       محتس«

پـس  . كـنم  داند كه ترك شاهد و ساغر نمي     نفس ناطقه و تعقّل من مي     : گويد مي. باشد حسابگر مي 
دهـد و بـه چـه طـاعتي        داند كه چه عملي را انجـام مـي          مي هر كسي . ستوامحتسب انسان خود    

هـر انـسان صـاحب تزكيـه بايـد          . گر انسان همان نفس خود انسان است      پس حساب . غول است مش
كننـد و آن   حساب او رسيدگي ميه  اگر خودش حسابگر نباشد بعد از مردن ب       .حسابگر خودش باشد  

  .گذشته استزماني است كه كار از كار 
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  منهقسمت 

  » خير و شر«از » حق و باطل « دادنتشخيص

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
ايد به حساب عمـر     اين است كه انسان ب    » محاسبه«ي نفس با     كه ارتباط موضوع تزكيه   گفتيم  

 قطعاً به حساب او رسيدگي      ،حساب خودش رسيدگي نكند   ه   اگر انسان ب   . رسيدگي كند  اش  روزانهو  
اگـر خداونـد بخواهـد بـه        . است» سريع الحساب «يكي از اسماء حسناي خداوند      زيرا   ،ند كرد خواه

داونـد  زيرا حـساب بنـدگان بـراي خ       . زمان و مكان نيست   به  حساب بندگان خودش برسد، محتاج      
. ها رسيدگي خواهند كـرد      اعمال تمام انسان   ي نامهخداوند و مأمورانش به     . روشن و مشخصّ است   

tβθ«: فرمايـد  است كه ميآمده ي كهف   در سوره مطلب حقيقت اين  ä9θ à)tƒ uρ… $ oΨ tG n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ÉΑ$ tΒ #x‹≈ yδ 
É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$ tó ãƒ ZοuÉó |¹ Ÿω uρ ¸οuÎ7x. Hω Î) …$ yγ8 |Á ômr&«.2 مـي گوينـد واي بـر مـا ايـن           : يعني

  . ذاشته بلكه همه را احصا كرده استچگونه كتابي است كه اعمال كوچك و بزرگ ما را فرو نگ
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واي بـر  : گويد ميد، هر يك از آنها    نكن را دريافت مي    اعمال خود  ي نامه در قيامت    هاوقتي انسان 
نيـا ماننـد فيلمـي از جلـوي     ، تمـام زنـدگي عـالم د    مي نگـرم    اعمالم كتاب اتصفح وقتي در    ،من

 كتـاب  تمام اعمال كوچك و بزرگ من در اين          .كند يادآوري مي تمام اعمالم را    گذرد و    چشمانم مي 
نوشـته  هايم در اينجـا      ها، معاملات و كسب    ها، قدم  ها، عداوت  ها، محبت  ي نَفَس  شماره. استآمده  

ام،   كـه كـرده    ييهـا  ام، نگـاه   ن گفتـه  الفاظي كه با زبـا    ام،   تمام كلماتي كه با قلم نوشته     . شده است 
 كتـاب  در ايـن     هـا   آني   ام، همـه   هايي كه در خيال كشيده     ام و نقشه   تفكرّاتي كه با مغز انجام داده     

كرديم كه حـساب اعمـال    ما ابداً فكر نمي .  حسابرس دقيقي داشته است    كتاباين  . ثبت شده است  
  .رآن كريم استاين آيه از محكمات ق.  اين دقتّ بررسي شودبرايمان با

β¨« .ند هست كنترلها تحت    قطعاً انسان  Î) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9«.  ًگـاه    پروردگـار در كمـين     تحقيقـا
 و سرخود و در اين      د كه آزاد  كنن ها گمان مي   انسان. ستاست و مواظب و مراقب اعمال آنها       انسانها

 الهـي  كارگزارانكنترل و مراقبت  تحت بلكه آنها.  نيستگونه  نيامطلب  . دهستنيشاء  عالم فعال ما  
  . د كه نسبت به انسان و ساير موجودات حسابگرندهستن

ها هم در مورد تكامل و هم  به حساب انساناما ، آنهاستحساب موجودات تنها حساب تكاملي 
ي  حساب تكاملي با بقيهمورد  در آدميشرايط رسيدگي به حساب . شود در مورد جزا رسيدگي مي

ها در   به انسان. از بقيه موجودات جداست، آدمي در حساب جزايياما ، استانيكسموجودات 
 تا به حساب خودشانكند  ها را دعوت مي فلذا اسلام انسان. دهند هايشان جزا مي مقابل عمل
 .ند و به دو نوع حساب عمر و روزانه خود رسيدگي كنند مراقبت كناز خودشان ،ندرسيدگي كن
. ش رسيدگي مي كندبه حساب عمر ،شود  و بيدار ميكند ميقظه پيدا انسان حالت يوقتي كه 
شوند و علي الدوم در خواب  بيدار نميغفلت  افرادي هستند كه تا روز مرگ از خواب متأسفانه

غرايز، مال و اولاد، جاه و مقام دنيا اشباع عالم طبيعت، در  غرقزيرا كه . مانند و نسيان ميغفلت 
، زيرا كه نيستند و مراقب خود نمي كنندخود رسيدگي عمر  به حساب اينان. و دنياطلبي هستند

  . اندهنوز از خواب غفلت بيدار نشده 
بيـدار شـدن از غفلـت،       . شود، واقعاً نيكبخت و سعادتمند اسـت      اگر انسان از خواب غفلت بيدار       

 از غفلت   ساناننحوه و زمان بيداري     . خواهد ت، طهارت و پاكي ذات و صفاي قلب مي        سعادت، هم 
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شـوند، توبـه     جده سـالگي بيـدار مـي       هستند كه در پانزده يا ه      ي نيكبخت گاهي افراد . متفاوت است 
كنند   از آن لحظه به بعد از خودشان مراقبت مي         آنان. كنند ت مي هاي ديني تبعي   كنند و از برنامه    مي

دارنـد   كنترل نگه ميخودشان را كاملاً تحت  . كنند رسيدگي مي خودشان  عمر و روزانه    و به حساب    
چـشمي گريـان و   بـا  شـود،    كه در پنجاه يا شصت سالگي بيدار ميكسي .روند راه سعادت مي ه  و ب 

بايد به درگاه خداوند نالـه       دائماً   .شود سف مي  و از عمر تباه كرده متأ      كشد  مي حسرتحالي پريشان   
 در هر شب سيـصد مرتبـه    ودهايش مدام العفو، العفو بگوي ع كند، نماز بخواند و در نماز شب و تضر 

 راه مستقيم را     تا كه پروردگار به او توفيق دهد      اي جز اين ندارد تا وقتي      چاره. را تكرار كند   »العفو«
  . شود ست كه نصيب او مي سعادتي احال نيدرعهم  ند كه اينطي ك
ــر آن ذوق     رســد ناگــاه كــه جذبــه آن خــوش يا   ــاه دل بـــ ــد آگـــ    1رســـ

ها بـه    باهوشي مدت كيس و   عارف  :  مي كند كه    نقل ب كشكول خود  مرحوم شيخ بهائي در كتا    
 تو عمرت را  : به او گفتند  . رفته است   موعظه و تذكرّ، بيان قرآن و محفل انس و حديث مي           مجالس

اي   جملهو    هنوز آن كلمه  . ام  من هنوز بيدار نشده    : كشيد و گفت   آهي.  گذراندي راهدر اين    جهت بي
 اين نقل شـيخ     .ام  نشنيده ،هنوز بياني كه مرا از خواب غفلت بيدار كند        . ام ، نيافته مرا عوض كند  كه  

شـنود كـه در      شود كه انسان از زبان افرادي نكـاتي مـي          گاهي مي .  ارزشمند است  العاده  فوقبهائي  
 از آيـات، روايـات،   انسان جملاتي در ضـمن بعـضي   گاهي  . كند انسان تحول و دگرگوني ايجاد مي     

كند و در وجـودش      اثر مي  در قلبش    به طور كامل   شنود كه  هاي مفيد مي   عظه مو كلمات حكيمانه و  
زيـرا بيـدار شـدن در ايـن         . شود  مي اوآن كلمه باعث يقظه و بيدار شدن        . كند تبدل ذاتي ايجاد مي   

ناگهـان زمـان     عمر خودش را در غفلـت بگذرانـد،          آدمياگر  .  واقعاً لازم است   هر فردي عالم براي   
ي بزرگـي     مجلس فاتحه  ، مردم سربلند شوند   نزدازماندگان متوفّي براي اينكه     ب. رسد يفراممرگش  

هايي بـشمارد كـه در او نبـوده           فضيلت متوفّيآورند تا براي آن       مي گو  دروغمداحي  . كنند برگزار مي 
شنويد؟ مداحان در مقابـل ايـن    هاي دروغ را نمي رويد؟ آيا اين تعريف آيا به اين مجالس نمي . است
 بـه پـا     هـا   نـزاع  راضـي نباشـند، بـه خـاطرش          اناًياحگيرند كه اگر      پول مي  زيادي مبالغ ييوگ  دروغ

                                                           
  .يجام، اورنگ هفت -1
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y7«قرآن مجيد چه زيبا فرموده است كه  . كنند مي Ï9≡sŒ Οßγ äó n= ö7tΒ z⎯ÏiΒ ÄΝù= Ïè ø9$#...«.1 منتهاي فهـم  :يعني 
گـاهي  . تندآيا اينان اهل آخرت و اهل تزكيه هـستند؟ حتمـاً نيـس             .و علم مردم تا همين حد است      

مجالس افرادي را به خوردن و آشاميدن دعوت        اين   در   .كنند  ميبازماندگان در مورد متوفي احسان      
. غـذا نخورنـد   ديگـر   گيرند كه    ند و رژيم مي   اند كه از خوردن مشمئزّ     اي خورده   كنند كه به اندازه    مي

 و چربـي  انـد  مريض شـده  در اثر خوردن  اينانكنيد؟    افراد را دعوت مي    گونه  نيابايد پرسيد كه چرا     
؟ دكني ـ  چرا مستمندان و فقيران را دعوت نمي       .شان بالا رفته است   ي خون  اورهو   خون، اسيد اوريك  

 غـذا در آنجـا     و   ام  مـردم رفتـه     تـرحيم   مجـالس  بـه  :ن است كـه   محترم اي بازمانده  پاسخ   متأسفانه
 يـا بـه پـدرت احـسان         دهـي  آيا تو عـوض مـي     بايد پرسيد كه     .بدهمعوض   متقابلاً، بايد   ام  خورده
 عمـر   رساني؟ چه خوب بود مرحوم مغفور در       كني يا براي برزخ متوفّي مدد مي       كني؟ معامله مي   مي

  . داد شد و به بينوايان و محرومان غذا مي  خودش قبل از مرگ بيدار ميي گذشته
اي از ايـران زنـدگي       در گوشـه  اكنـون    شاگردي در قـم داشـت كـه          ييطباطبا ي  امهمرحوم علّ 

حالـت   در همـان سـنين جـواني         كه بود هكه بنده در قم بودم او هفده يا هجده سال          زماني. كند مي
انـدك زمـاني    . كـرد   استمداد مـي   علامهدر كارهاي عملي از مرحوم      . يقظه، صفا و تعادل پيدا كرد     

حقـايقي را مـشاهده و درك       . نگذشت كه حالت مكاشفه و اتّصال بـه عـالم بـرزخ در او پيـدا شـد                 
 بنـده از مرحـوم      يك وقـت  . كردند  تعجب مي  ،نمود كه وقتي براي افراد مخصوص نقل مي      كرد   مي
 افراد  گونه  نيامن در محضر پروردگار به      : علاّمه در جواب فرمودند   . الي كردم  در اين مورد سؤ    امهعلّ

هـا   تتوانم افرادي را به اين مرتب       كه مي  داده است اين توفيق را    به من   كنم، زيرا خداوند     افتخار مي 
  .برسانم

 و  بگـذارد  قـدم    صـراط مـستقيم   سـپس در    .  بيدار شود  ايام جواني چه خوب است كه انسان در       
تا از نظر تعقّل، تفكـّر و       (  است كه انسان هم درس ديني بخواند       پسنديدهچقدر  .  بشود  كامل انسان

 ود ش ـ كمالو  ات اين عالم برهاند و سرا پا صفا          و هم خودش را از تعلّق      )يشرفت كند مراتب علمي پ  
 كنـيم و    دنظريتجدي خودمان    چه خوب است كه ما از همين امروز در وضع گذشته          . و معراج نمايد  

 اگـر بيـدار شـده    ايم يا نـه؟   بيدار شده آياي خودمان رسيدگي كنيم تا ببينيم   به حساب عمر گذشته   
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وت، معـاد،  باشيم كه همان يقظه است، به حساب خودمان برسيم و ببينيم كه در شناخت توحيد، نب              
  پيـشرفتي  اگر. ايم كسب كردن اخلاق فاضله و انجام دادن اعمال صالحه چه اندازه پيشرفت كرده            

خودمـان را    دروغ گفته و در ايـن صـورت          ان نيز ديگربه  . ايم خودمان را فريب داده   قطعا   ،ايم نكرده
  .ايم مغبون كرده

 هنگـامي كـه   زيرا؛  كندقتّ يبه روياهايي كه مي بين  و    وجودت سير كن   دروناناي انسان در    
 در كجاهـا سـير      ،بنـدي  ببين وقتي از اين عالم چشم مي      . كني  سير مي  ت، در ملكات  بيني خواب مي 

  اي  در خواب ديدي كه بر اسب يا شتري سوار شده، پولي را در خورجين گذاشته               مثلاًاگر  . كني مي
 بينـد كـه در     گر كسي خواب مـي    ا. يا  شده  غرق عالم دنيا    در كثرات  بدان كه    ،روي و به تجارت مي   

 ببوسـد، ايـن     فلـزي دهد تا بـه زور ضـريح          مي هلهنگام زيارت كردن چگونه ديگران را با شدت         
را انسان بايد اندرون خـود      . يگري نفهميده است   د  چيز فلزيرفت امام بيشتر از ضريح      انسان در مع  

كـسي بخواهـد بـه      اگـر   . سـت  ا اي تا ببيند كه كمال انساني در او به چه انـدازه            كند كاملا بررسي 
زيرا فقط خـودش    . رسيدگي كند  حساب خود    اتيجزئ به   اين است كه   راهش   ،برسد حساب خودش 

 سـاخته   و شخصيتش از چه نوع خصايص و ملكاتي     بوده كه چه كرده است، چگونه انساني        داند مي
  .شده است

 ماننـد  زشـتي    داشـته باشـد، عـادات و ملكـات        نفـاق   شـرك و     ،خصايصي مانند كفر   اگر آدمي 
كسب عمل كردن    ي   را بواسطه  خوردن حرام   ، تقلبّ كردن و   ، غيبت كردن، فحش دادن    ييگو  دروغ
كـس   هر   پس .سازد  مي و شخصيت او را      شود  مي جمع    و ملكات   اين خصايص  ي مجموعه .كند مي
 و ملكات خـوب و  معجون مخصوصي از خصايص اود كه ياب به شخصيت خودش بنگرد، در مي  كه  
 دريابـد   تـا  كنكاش كند  خويش» منِ« دربايد  انسان  . كند تعبير مي » من«ز آن به نام      كه ا  استبد  

 ـ        . داردهاي روحي    كه چه نوع ويژگي    ي توبـه، علـم      وسـيله ه  اگر خصايص و اخلاق بد دارد، بايـد ب
راه ديگر جبـران مافـات گذشـته    . ها را جبران كند  كاستي،توحيد، ايمان صحيح و استقامت در خير      

  . ره دوري گزيندهاي نفس اما  و از خواستهكند عقلاني عمل ،نسانست كه ااين ا
اند كه آيا  بحث كردهبسيار  باره نيدرا.  استعقل در نزد اهل علم و معرفت واقعيت بزرگي

 اين است كه عقل  مطلب حقّ.روح است يا عقل همان خود روح استدروني  قوايعقل يكي از 
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تشخيص را از هم » نفع و ضرر« و »شر و خير«، »و باطلحق « عقل. همان خود روح است
ها  ي انسان همه .دهد ي مصيحق و باطل را تشخاين است كه اول عقل خاصيت . دهد مي

 و خير  اين است كهعقلخاصيت دوم . است دروغ باطلراستي حق است و دهند كه   ميتشخيص
. پا نكنيده شر ب: گويد وقع اختلاف ميسواد نيز در م دهد، حتي انسان بي تشخيص ميرا از هم  شر

ت را از گويند، آقا شرّ دهد، مردم به آن نزاع كننده مي اي از يك آبادي نزاعي رخ اگر در هر نقطه
 خودش را سود و زيانخاصيت سوم عقل اين است كه . فهمند  را ميپس همه شر. اينجا دور كن
. است گريزان زيان و از باطل و شرّ و بودهخير و نفع پس عقل خواستار حق، . دهد تشخيص مي

$ <§øtΡuρ« :فرمايد كند و مي قرآن به اين حقيقت اشاره مي tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ 
ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ«.1 سوگند به نفس و سوگند به كسي كه آن را : يعني

پرهيزكاري را به وي الهام كرد، پس رستگار شد كسي كه نفسش را فجور و س تسويه كرد، سپ
   .بازداشتنيكو پرورش داد و نوميد شد كسي كه آن را از رشد و خوبي 

 نفـع و     همـان حـق، خيـر و       تقوا. پس خداوند فجور و تقواي هركسي را به او الهام كرده است           
ا داراي عقل هستند، عقـل خواهـان سـه          ه ي انسان  پس همه .  ضرر است   و همان باطل، شر  فجور  
  . كند  پرهيز و دوري ميبعدي مطلب اولي است و از سه مطلب

 نفـس   2.نفـس اقـسامي دارد    .  عقل دارند، صاحب نفس اماره نيز هستند       طور كه  ها همان  انسان
سـاندن،  مثلاً اموال كسي را دزديدن، فردي را به ناحق به قتـل ر            . دارد يم  وااماره انسان را به فساد      

به آبروي ديگري صدمه زدن، به فحشا مرتكب شدن و جهل را بـه علـم تـرجيح دادن از حـالات                      
 اسـت و يـا       عقـل حـاكم    آدميان است كه در اكثر      اينحالا سؤال   . است شرور   هاي نفسانيت انسان 

عقل حاكم است يا نفس؟ اختيار و زمام عمل         عمل  و   اخلاق   عقيده،آيا در   نفس اماره حاكم است؟     
ر دست عقل است يا نفس اماره؟ اگر اختيار عمل در دسـت عقـل باشـد، انـسان اهـل محاسـبه                       د

، قـواي   شـود اما اگر عقل معزول و منعزل       . شود  منتهي به سعادت مي    بالأخره اوي    آينده  و شود  مي
 و عواطف انسان با تمام اقـسام حـاكم بـر            كند يممانند غضب و شهوت عقل را زنداني        نفس اماره   

                                                           
  .8ي  ي شمس، آيه سوره -1
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بـر   ،اميـال انـساني     شـهوت و   غضب،انواع   شود، عقل در وجود انسان محكوم       اگر. شوند يم انسان
از در نتيجـه    ،  دهد ميهر آنچه را كه دلش بخواهد انجام        انسان   و   شوند يمسازمان وجود او مسلّط     

  .شود سعادت دور مي
چـرا گـران   مظلـومي را كتـك زدي؟     ، آقـا چـرا      دييبگو نفس اماره است     تابعاگر به انساني كه     

 .» و مـيلم خواسـت     دل«: گويـد   مـي  ها  نياي   فروختي؟ چرا در معامله تقلبّ كردي؟ در جواب همه        
بـا  سان معزول شده و سازمان وجـودش        عقل اين ان  . بوددر اين    مصلحت   :گويد نميكه  دقتّ كنيد   

 از  چنـد درصـد    واقعـاً  . دقت كنيد  در اعمال مردمان  . شود و تمايلات نفساني اداره مي     هوي، هوس 
؟ يعنـي اهـل حـساب و دقـّت          بر آنها مسلط نباشد   افراد هستند كه هوي و هوس و تمايل نفساني          

 آن تـرجيح  ي  انسان بايد مصلحت كار را بر مفـسده        ؟ مفسده بسنجند  در مقابل مصلحت را   و   اشندب
ايـن  . و دينـي انجـام دهـد        را بنا بر مصلحت اقتصادي، اخلاقي، خـانوادگي، سياسـي          هادهد و كار  

  بزرگ شـهري و مملكتـي صـدق        ي   جامعه مورد در   حتيخانواده و   در مورد فرد،    تي است كه    حقيق
  . كند مي

 ، بعـضي از سـربازان     دادند كـه   گزارش   آن حضرت  به   7در زمان حكومت اميرالمؤمنين علي    
. انـد   بـازكرده از پـايش    بـه زور     ، يك زن يهودي را كه تسليم به حكومت اسلامي است          يابزار زينت 

منطـق  .  سوگند به خدا سزاوار است كه انسان به خاطر اين واقعه از غـصه بميـرد                : فرمود 7علي
 دلم خواست كه اين كار را كـردم، چـرا كـه           : گفت  ه بود اين بود كه مي     سربازي كه اين كار را كرد     

آن سرباز حكومتي بـراي انجـام آن        .  هستم نظامي قواي نيروي    و جزو  ستم، سرباز اسلامم  غالب ه 
سـزاوار اسـت كـه انـسان از         :  گفـت  7 علـي  اما. هاي نفساني الهام گرفت    واستهكار ناپسند از خ   

ت مـأموران بـر     ولـي قـضاو   . بود بر طبق عقل     آن بزرگوار قضاوت  . شنيدن اين خبر از غصه بميرد     
ها  وجه باشند كه آيا عقل در وجود آن       ها بايد مت   پس انسان  .بود و عواطف    زيغراطبق هوي، هوس،    

 خودمـان رسـيدگي     ايم كه از امروز به حساب      ها و اميال نفساني؟ آيا ما آماده       حاكم است يا خواسته   
مـثلاً    اجتمـاعي را رعايـت كنـيم،       مقرراتون زندگي از عقلمان الهام بگيريم؟       كنيم و در تمام شؤ    
  ؟قانون احترام بگذاريمه  رد نشويم و بها چهارراههرگز از چراغ قرمز 
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م و رياضـيدان و مـورد        حكـي   او .زيـست   در يونان مـي    كه بودسقراط از حكماي قبل از اسلام       
هاي پوشالي   زيرا حكومت  ،اي سياسي و ناحق درست كردند        پرونده او يبرا . بود ي علما   احترام همه 

 اوحكومت وقت بـراي     . ل كنند  را تحم  سقراطري همچون    متفكّ يها  تيشخصتوانند   دنيوي نمي و  
 ،در آن زمان محكومان به مـرگ . نمود محكوم  ساختگي درست كرد و او را به مرگ   ي  يك پرونده 

ت  . ردندم نوشيدند و مي    مي  را كاسه زهر با دست خود      و كـشتن شاگردان سقراط به خاطر محكوميـ
 ـتجدبه دستگاه قضايي وقت اعتـراض كردنـد و خواسـتار    آنان  . به ناحق او ناراحت شدند      در دنظري

روز اعتـراض را رد كـرد، زيـرا          اه قضايي آن  دستگ.  گفتند سقراط مقصر نيست     و ي او شدند   پرونده
 تـا شاگردان به ناچار پـيش زنـدانبان رفتنـد و او را راضـي كردنـد                 . ي سقراط فرمايشي بود    پرونده

:  و گفتنـد نـد  پيش سـقراط آمد به هنگام شبشاگردان .  شبانه فراري دهد ها  آنسقراط را با كمك     
بريم  ، ما شما را به جاي امني مي       دييايب بيرون   ايم تا هنگام شب از زندان      حضرت استاد ترتيبي داده   

ما و جامعه به وجود شما محتـاج        . پدر ما هستيد  ت  از حيث علم و معنوي     چرا كه شما     ،تا زنده بمانيد  
 ؛عزيزان، اي فرزندان معنوي سقراط، از شما متشكرم       :  گفت تأملي كرد و  سقراط  . و نيازمند هستيم  

مگر شما  : شاگردان گفتند . ميرم نوشم و مي   ي زهر را مي    ردا كاسه من ف . كنم اين كار را نمي   من   اما
 آري، من خودم نيز معترف هستم كه مـرا بـه نـاحق              :اند؟ گفت  نكردهبه مرگ   را به ناحق محكوم     

: كنـي؟ جـواب داد     چرا اين كار را نمي    : شاگردان گفتند .  ولي من نبايد زندان را ترك كنم       ،كشند مي
و فرهنگ منظم حاكم بر ايـن كـشور    اقتصاد منظم، سياست آرام. شود مياين كشور با قانون اداره     

ي قوانين حاكم بر كشور اجـرا        ها در سايه   ي اين  همه. كنند طبقات مردم با آرامش زندگي مي     . است
  و رايـج   مورس ـم شـود و     مـي  ها  آئين جزوكشور  اين    در اين كار  كنم،   يشكن  قانوناگر من   . شود مي
ي زهر    كاسه  فلذا  فرار كند   مخفيانه  اجتماع حاضر نشد   نظمبرقرار ماندن   ر  سقراط به خاط  . دگرد مي

  .ا رفتياز دنرا نوشيد و 
منطق اين نباشد كه    . حاكم كند بر آن    را   ش و عقل  باشد  خودش پس هر كس بايد مراقب نفس     

 ـ شود بگـذار بـشود،      به بيگانه محتاج مي     يا شود اگر ملت تاراج مي   : بگويد  .مـن ارتبـاطي نـدارد     ه   ب
 مـا   بـر اگـر   . حاكم كرده بـود   بر خود   ميل و عواطف    به جاي    نبود، زيرا كه عقل را       گونه  نياسقراط  

 خود رحمت بفرستيم و از محيطـي        كنندگان  تيترب، به   مييبگوعقل حاكم است، به خودمان تبريك       
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اگر عواطف، خودخـواهي، هـوي و هـوس بـر مـا             . كه ما را تربيت كرده است تقدير و تشكر كنيم         
در عقايد و اخـلاق     . نماييم دنظريتجدي زندگي خودمان      و در برنامه   كند، استغفار كنيم    مي حكومت
هوي و هوس را مهار كرده و       .  و خودمان را به تبعيت از عقل عادت دهيم          كنيم دنظريتجدخودمان  

  . خود را تعديل كنيم
ل     كه جـاي     كنم يمنقل  ي   چند روايت در باب محاسبه و حسابرسي عمر و روزانه          دقـّت و تامـ

لَ   أَنفْـُسكُم  حاسبِوا«:  فرمود 7امام صادق . دارد بوا  أنَْ قبَـ قبـل از اينكـه بـه       : يعنـي  1.»تُحاسـ
 أنَْ عاقِلـًا  كاَنَ إذَِا  لِلْعاقلِِ  ينبْغيِ«: فرمايد  مي  نيز ؛ و حسابتان برسند، به حساب خود رسيدگي كنيد      

ا  يحاسِب ساعةٌ و ربه فيِها ينَاجيِ ساعةٌ النَّهارِ منَِ ساعاتٍ  أَربع لهَ يكُونَ : يعنـي  2.»نفَـْسه  فيِهـ
سزاوار است كه انسان دانا در طول روز وقتي را تعيين كنـد و در آن سـاعت بـه حـساب خـودش                        

انساني كـه در    . داند  رسيدگي روزانه را جزء لاينفك حيات انسان مي        7در اين حديث امام   . برسد
، چرا به حساب هـر روز       كند  خود رسيدگي مي    تجاري معاملات زيان و   سود روزش به حساب     يانپا

در آن روز   كه از لحاظ كسب فضايل اخلاقـي و اعمـال صـالحه              بداند   تا كند عمرش رسيدگي نمي  
حكومـت كـرده يـا محكـوم         آيا در پايـان آن روز عقـل بـر او             ؟ ضرر كرده است   نعوذبااللهسود و يا    
؟ آيـا در    باطـل و    يا ابليس  هبه او حكومت كرد   حق  و   عواطف بوده است؟ آيا خدا        غضب و  شهوات،

 حساب كند و خود را بشناسد تا بفهمد كه كـدام يـك از قـواي      طور  نياشأن يك انسان نيست كه      
 اش  فرمانـده بـشود و     آيا حيف نيست كـه انـسان محكـوم عواطـف             ؟باطني بر او حاكم بوده است     

 و  6االله  رسـول  خـرت ابـدي اسـت؟     دنيـا گذراسـت و آ     سـت كـه     مگر نه ايـن ا    شيطان باشد؟   
 و روشن كنند تا مردم در       بگوينداند كه حقايق را به مردم         به علماي اسلام سفارش كرده     :ائمه
 را ارتقـا    هـا   آنفكـر   و   ها بصيرت بدهنـد    به آن  تربيت كنند،    يدهفهمشند، مردم را     عميق با  نشانيد

≅ö«: فرمايد ن مي آخداوند در قر  . دهند è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ...«.3 بگـو  :  يعني

                                                           
  .99 ي فحه، ص16، جلد وسائل الشيعه -1
 .131 ي ، صفحه1 لد ج ،)بيروت - ط (نوارالا بحار -2

  .151ي  ي انعام، آيه  سوره-3
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كـه   اين است    »تَعالوا«معناي  . خدا برايتان حرام كرده را بيان كنم      كه  آنچه را    بياييد تا    ]پيامبراي  [
  . كرتان را ارتقا دهيدف

ةِ  مـِنْ  النَّاس يقنَِّطِ لَم نْم الفْقَيِهِ حقِّ باِلفْقَيِهِ أخُبِْركُُم لاَ أَ«: در حديث آمده   هِ  رحمـ  لـَم  و اللَّـ
مؤمْنِْهذَابِ منِْ ياللَّهِ ع و لَم رخَِّصي  ماصيِ  فيِ  لَهعاللَّهِ  م و تْركُِ لَمةً  القْـُرآْنَ  ي  إلِـَى  عنـْه  رغبْـ
هم؟ فقيه كسي است كه مردم      آيا از حقيقت فقيه واقعي به شما خبر بد        : فرمود 7علي 1.»...غيَرهِِ

 رخـصت گنـاه ندهـد، قـرآن را از     ها آن نكند، از عذاب خدا ايمن نسازد و به         ديناامرا از رحمت خدا     
 فقيه چند شـرط     حديث اين است كه   توضيح   . شود يروي اغراض ترك نكند كه متوجه چيز ديگر       

 يعنـي ؛  باشـد ن ري ـگ  سـخت فقيه واقعي كسي است كه مردم را از رحمت خدا مأيوس نكنـد و               . دارد
 زيرا وجود مردم، اجتمـاع مـردم        .لاحيت تربيت و ايمان وجود ندارد      در شما ص   ، اي جامعه  نگويد كه 

اجر و  ي    وعدهكه فقيه به مردم       دوم اين . استخددر مساجد و گوش دادن به موعظه دليل رحمت          
  تمـام گناهـان گذشـته     ،  گويند كه اگر دو ركعت نماز خوانده شـود         ها مي   بعضي .ثواب مجاني ندهد  

ايمان كامل  و   داراي ملكات فاضله     نمازخواندنكه انسان با دو ركعت        در صورتي  !دشو بخشوده مي 
فقيـه نبايـد ايـن كـار را         . شـود   ايمن از جهنمّ نمي     زباني ذكر الفاظ و چند      گفتن انسان با . شود نمي

، حقـايق را كتمـان      ينـدازد نهميت  دين را از ا   . ت دهد جرأ گناه    دادن  مردم را به انجام    يا دهدانجام  
فقيه بايد طوري سخن بگويد كه مردم بـه دنبـال           . مايدن و راه تربيت و تكامل حقيقي را سد ن         كندن

تـا    فقيه نبايد مردم را گستاخ كند. بروند و از صحنه تربيت يافتن اسلامي خارج نشوند      شدن تربيت
  . كننديتلقّمردم دين اسلام را بي اهميت 

»و لَم يمذَابِ منِْ ؤمْنِْهفقيه نبايـد مـردم را از عـذاب پروردگـار ايمـن كنـد               ،»اللَّهِ ع . »و  لـَم 
رخَِّصي  ماصيِ  فيِ  لَهعدنگوي مي بعضاً اينكه.  كردن دهد   گناه رخصت براي مردم  به   نبايد   ،»اللَّهِ  م: 

  بزرگـي  ، اشـتباه  » گرفـت   سـخت   از لحاظ انجام تكاليف دينـي       بر او نبايد   اگر فردي جوان است،   «
θ#)«: فرمايد قرآن مي . شود ينم تكليف از مكلفّ ساقط      ، زيرا است ßϑŠ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$#...«.2 نماز به  : يعني
 و عمل به واجبات بـر       محرماتترك  . واجب است  ،ند عاقل و مكلّف   كه  پير و جوان   ،ي مؤمنين  همه

                                                           
  .36ي  ، صفحه1، جلد اصول كافي -1
  .43ي  ي بقره، آيه  سوره-2
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. واجـب اسـت   دارنـد   مـالي   و  جـسمي   روزه و حج بر همه مكلّفين كه استطاعت         . همه واجب است  
بررسـي   در مـورد      كه يافراد اند  كمخيلي  .  بايد داراي ايمان مستقر باشد     مؤمن چه پير و چه جوان،     

حق است  عقايدشان   ضعيف است يا قوي،      شان كه ايمان   تا ببينند  دنال كن ؤن س از م  شانمراتب ايمان 
  يا باطل؟ 

»و تْركُِ لَمةً القُْرآْنَ يْغبر ْنهرهِِ إلِىَ عَت         .»غي  را  آنبدهـد و     يزيـاد  فقيه بايد به قـرآن اهميـ
 يي را  دانشمندان اروپا  به جاي قرآن، گفتار    نعوذبااللهنبايد  او   .زيرا قرآن مجيد اصل است    ترك نكند،   
  .نقل كند مردم براي را ها آنو  حفظ كند
مولانـا انـسان   . كننـد  يم ـ را ارائـه   مولوياشعارقرآن و حديث به جاي  هستند كه   نيز  ها   بعضي

ن و حـديث بـر   قـرآ .  نيستها آن برتر از ولي ؛ مطالب او متخّذ از قرآن و حديث است       .بزرگي است 
ادبيات ايران بدون استثنا مرهون اسـلام و        . داست و برتري دار   ارجح  و ساير عرفا    مولوي  هاي   گفته

 ساير عارفـان هـر چـه        ، فيض كاشاني و   ييسنامولوي، سعدي، حافظ، خاقاني، جامي،      . قرآن است 
از برگرفتـه    در ادبيـات ايـران       ايـن افـراد   محتواي آثار   . اند اند از قرآن و حديث آموخته و گفته        گفته

اديبان بزرگوار اين مملكت    . اند  دهيبخشغني   ادبيات ايران    بهقرآن و احاديث    . مطالب اسلامي است  
 قصد داشتند اين    بودند كه  زمان طاغوت    در يفكران  كوته. اند اسلام اخذ كرده  مكتب  هر چه دارند از     

هـا را پـاك      ي اين كتاب  ها وقت بايد تمام نوشته    آن.  كنند يساز  پاكها را از مطالب اسلامي       كتاب
 گلـستان و بوسـتان، مثنـوي مولـوي،          همچـون هايي   كتاباثري از   ديگر  در آن صورت     .كردند مي

سـراپاي  . خـدمت كـرده اسـت     ايرانيـان   ه ما   اسلام واقعاً ب  . ماند  شعرا باقي نمي   سايرديوان حافظ و    
ما انسان هستيم و    . پس ما بايد اسلام را از وطن خودمان بيشتر دوست بداريم          . اسلام حقايق است  

زيـرا  ، ان را دوسـت داريـم  منزل شخصي خودم من و شما .دارد ي خودش را دوست مي  انسان خانه 
. تماس ـ ما وابسته به منزل شخصي  مايحتاجتك تكآبرو، شرف، استراحت در هواي سرد و گرم و       

بايد كمالات معنـوي و انـسانيت خـودش را بـه            انسان  اما  . خصي انسان وطن انسان است    منزل ش 
اسـلام بـه مـا      . و فكر متعالي به ما داده است       ديت، آزا اسلام شخصي . منزل شخصي ترجيح بدهد   

ا سزاوار است كه مـا ايـن        آي. داده است و تفكرّ حكيمانه    حقايق  درك صحيح   ،  ينيب  جهاني   انديشه
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، امـا نـه در حـد        مطلوب اسـت  وطن  . است تقديم كنيم  يات را در مقابل منزل كه وطن م       همه معنو 
 :گويد اين يك منطق بسيار مهم است و براي همين است كه مرحوم شيخ بهايي مي. معنويات

اـم نيـست                اين وطن مصر و عراق و شـام نيـست            اـن را ن    1اين وطن شهري اسـت ك
  

انسانيت را بـه انـسان چـشانده    و تعقّل داده و بوي   وطني كه به انسان شخصيت معنوي، تفكرّ      
 در كجـا متولـّد      7مگـر علـي   . يك حقيقت ديگر است   نيست، چرا كه     حجاز   است، عراق، شام و   

 ولـي   ، اسـير آب و خـاك نبـود        او. در مكّه متولّد شد، ولـي در عـراق شـهيد شـد            آن حضرت   شد؟  
 به مدينه هجرت كرد، بـه مكّـه نگـاه           6االله  رسولكه   وقتي.  علاقه داشت  هك به م  حال  نيدرع

داد، از   كـرد و بـه انـسانيت حيـات مـي           ولي چون قرآن مجيد را در مدينه پياده مي        . گريستكرد و   
 است و هر با اهميت در مقابل بي         تر  مهم مي عظ ريغپس هر عظيم در مقابل      . چشم پوشيد وطنش  
 زنـده كـردن    وطنش را بـه خـاطر جـاودانگي انـسانيت و             7امام حسين .  است تر  باارزشاهميت  

 7آرامگاه پاك امام حـسين . عدالت اجتماعي ترك كرد و به عراق آمد تا از دين اسلام دفاع كند   
هـاي عزيـز و    پس انـسان .  چقدر اهميت پيدا كرده استوطنشانو اصحابش در آن خاك و دور از     

  . اند داده ترجيح  اسلام را به وطن خودشانبزرگ بقاي
  

                                                           
  .شيخ بهايي، نان و حلوا -1
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  دهمقسمت 

  مراقبه و محاسبه 

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
ي عاقله و ديگري ميل و        يكي نيروي قوه  . داراي دو نيرو است    كه انسان    گفتيمدر قسمت قبل    

ي نيروي عاقله     وسيلهه   انسان ب  نيز  و مشهور است » نفس اماره «هاي نفساني است، كه به       اهشخو
بـه حـسب ظـاهر و بـا     . دهد  تشخيص مي از همرا» سود و زيان«و  »خير و شر   «،»حق و باطل  «

انـد   ايـن ادعـا كـه گفتـه         امـا  .حيوانات وجـود نـدارد     اين نوع ادراك و نيرو در        ،قضاوت دانشمندان 
ممكن است حيوانات و جانداران ديگر نيـز ادراكـي          . ستين عقل ندارند، چندان مورد قبول       حيوانات

وانات و جانداران اطلاّع چنـداني      اين است كه ما از عالم حي      مطلب   واقع. داشته باشند شبيه به عقل    
 طـه راب جهان خـارج     باآن ادراك   ي    بوسيلهلم و ادراكي دارند كه      انواع حيوانات جهان نيز ع    . نداريم

   .نمايند كنند و نيازهاي خودشان را برآورده مي برقرار مي
ôM... «: است لتأمي نمل جاي دقتّ و   ديگر در سورهيها هجريان گفتگوي مورچه با مورچ s9$ s% 

×' s#ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ã≅ ôϑ̈Ψ9$# (#θ è= äz÷Š$# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ Ÿω öΝä3̈Ζyϑ ÏÜøts† ß⎯≈ yϑ øŠn= ß™ …çνßŠθ ãΖã_uρ óΟèδ uρ Ÿω 
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tβρ ããè ô±o„«.1 هايتان برويد، مبادا سليمان و سپاهش ندانسته شما  اي موران به خانه:  گفتيا مورچه
 Ÿω« ها و تعبير ارزيابي اين مورچه در ميان موران، اعلام خطر به ساير مورچه .را پايمال كنند

tβρ ããè ô±o„ « مورچه . ندها داراي تشخيص و ادراك جهان خارج هست رساند كه آن مياين حقيقت را
  روي چهداند كه بر  و نميشود نميداند كه انسان به هنگام راه رفتن متوجه زير پاي خود  مي

. شود  نيز متوجه زير پاي خودش نمي7گاهي حتي خود حضرت سليمان. گذارد  قدم ميچيزي
شود  ه مي، دائماً متوجه زير پاي خودش است؟ آيا متوجگيرد و پيامبر است آيا سليماني كه وحي مي

در . شوند ها نمي ها معمولاً متوجه اين كه در زير پايش خاك، مورچه و يا ماسه است؟ انسان
Ÿω tβρ« ي كلمه ããè ô±o„ «ه است كه  نكات بسياري هست و اين حقيقت را ميرساند كه مورچه متوج
ويد كه به گ  ميمورچگانفلذا به آن . كنند نگاه نميرا قع راه رفتن زير پايشان ها مو انسان
 طرز تفكّر كه دارد، ي مخصوصدراكا  ظرافت باپس مورچه . هايتان برويد تا شما را له نكنند لانه

دهد و از  ها كه يك امر باطني است خبر مي انسان ملكات  وتااز عاديعني  ،داند انسان را مي
  . ادنديز  كريماين نوع آيات در قرآن. است آگاه ها انسانهاي گي و ويژها روش

 در اين مورد وجود دارد     زيادي ارب تج .براي اين مطلب هست   خذ ديگر هم شواهد زيادي      Ĥدر م 
فاقـد   حيوانـات    ي مردم اين هست كه     عامه منطق   معمولاً در ولي  . كه حيوانات درك و شعور دارند     

 ـ   در صورتي ،  فهمند  و چيزي نمي   هستند ادراك  در عـالم خـود داراي ادراك دقيـق و           اتكـه حيوان
  . ستندهمخصوصي 

دات و عالم غيـر     رّ و مج  اتيكلّ خود   با تعقّل خاص  تواند    مياو  ست كه    ا بحث ما در مورد انسان    
ه و مجردات           ه را درك كند، ولي    مادـا، زيرا اگـر     ستين حيوان قادر به درك عالم ماوراء ماد   طـور   ني
 ـانـسان اسـت كـه صـاحب       . شـود » الله ةفيخل«توانست   مي  حيوان نيز  ،بود پيـشرفته  ل و تفكـّر  تعقّ
$«: فرمايد ن ميآ قر، بطوريكه خداوند در   باشد  مي tΒ uρ !$ yγ è= É)÷è tƒ ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9$#«.2 عالمـان فقـط  : يعني 

ق به علمـا  متعلّكامل  و تعقّل هستندباالله فقط از نوع انسان   پس علما . هستند داراي تعقّل  خداترس
ب قرآن مجيـد منحـصر بـه انـسان          تعقّل و عقل نعمت بسيار بزرگ الهي است و به موج          . باشد مي
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ل جاي دقـّت و       انساني عقل رآن و روايت  از نظر ق  . است  بحـث   قابـل  در فلـسفه نيـز       اسـت و   تامـ
 عقل در افـراد بـشر داراي مراتبـي همچـون عقـل              ولكنعقل در تمام افراد بشر هست،       . باشد يم

 عقل  صاحبختلفي  ها با مراتب م    پس انسان . و عقل متعالي است    ، عقل ضعيف، عقل قوي    ييابتدا
  . هستند

β¨...«: فرمايـد  مي 7از زبان حضرت يوسف   قرآن مجيد   . انسان نفس اماره هم دارد     Î) }§ø¨Ζ9$# 
8οu‘$ ¨Β V{ Ï™þθ ¡9$$ Î/ ω Î) $ tΒ zΟÏmu‘ þ’ În1u‘  ...«.1 اره انسان را     : يعنيهمواره بـه كارهـاي زشـت و        نفس ام
  .  مرا نگه دارد مگر اينكه خداوند به لطف خاصشدارد يمناروا وا

. اسـت امـاره    و آن نفـس      كنـد   را وادار به بدي مي     اواست كه   در وجود انسان مبدأ ديگري هم       
 ولـي نفـس     ،كنـد  دعوت مي »  و سود  حق، خير « انسان را به     ،ذكر شد كه عقل   بدي چيست؟ قبلاً    

. كنـد   مراعات نمينفس اماره مصلحت و خير انسان را. دارد يم وا»  و زيانباطل، شرّ« را به  اواماره  
. كنـد  هاي گذرا دعوت مـي  ها و خوشي ها و لذّت ها، غضب ها، شهوت  او را دائماً به انواع هوس     بلكه  

تـا كـدام يـك را در         سـت ا نفس امـاره واقـع شـده         يها  شيگراپس انسان در ميان حكم عقل و        
كنـد،   ت مـي   ديگـري عـداو     بـه  و فردي محبت    هكند، ب  مثلاً مالي را جمع مي    . ش حاكم كند  وجود

 ميان عقل    و اعمال  ها در اين تصميم   .كند كند، ساختماني را خراب و يا تعمير مي        جنگ يا صلح مي   
 زيـرا كـه عقـل        انسان سعادتمند اسـت،    ،حاكم باشد  حاكم است؟ اگر عقل      يك و نفس اماره كدام   

  .ر استمتضرّاو  اگر نفس اماره حاكم باشد، اما.  استشيرانديخدائماً 
و بـا   آباد كردن مساجد ممكن است فردي بـدون رعايـت عقـل و اخـلاص در عمـل                    در   مثلاً
 .باشد مسجد ما هم بايد آباد       ؟چرا فلان مسجد آباد است    : بگويدجويي    نگري و صرفا رقابت     سطحي

ت كـم اسـت             ، چرا جمعيت فلان مسجد زياد     :ديگو يميا    انـسان   ؟ اگـر   ولـي در مـسجد مـا جمعيـ
بنا ولي اگر   . رساند  بر او حاكم است و خيري به خود و بندگان خدا نمي             بگويد، نفس اماره   نيچن  نيا

تواننـد   مسجد در شرايطي است كه بندگان خداوند در آن به راحتي نمـي            : بگويدبر مصلحت واقعي    
 يا اينكه بلندگوي    ،شود  سردشان مي  نمازخوانانشود،   عبادت كنند، نماز در مسجد به آساني ادا نمي        

 اگر انسان   .به اين دلايل مسجد بايد آباد شود       ،شود صدا به خوبي پخش نمي    مسجد خراب است و     
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جامعـه خيـر    مـردم    بـه  و او    اسـت  حاكم   او عقل بر    ، مقاصدي را دنبال كند    نيچن  نيادر كارهايش   
  .رساند مي

اگـر انـسان عقـل را در        . گيـرد   انسان در تمام موضوعات از عقل و يا از نفس اماره الهـام مـي              
ر صـورت متـضرّ    جودش محبوس كند و اختيارش را بـه نفـس امـاره بدهـد، در ايـن                اي از و   گوشه
عقل حاكم  ولي اگر در وجودش     . شود كند، زيرا كه هوا و هوس بر او غالب مي           و سقوط مي   شود  مي

  . كند باشد، نفس اماره تحت فرمان عقل كار مي
  فيِ رهبانيِةَ لاَ«: ده فرمو 6كه پيامبر  به طوري . تعطيل كردن غرايز در اسلام ممنوع است      

 نفـس را    ي  ما بايد راه تزكيه   . اره نيز نبايد آزاد گذاشته شوند      و هوس و نفس ام      ولي هوا  1.»الإْسِلاَمِ
كـرد، زنـدگي شخـصي      در كوفه حكومـت مـي      7كه امام علي   زماني.  ياد بگيريم  :از امامان 

 بود و بـه خـاطر دلگرمـي حـال     ، چرا كه ايشان حاكمي منصفايشان سر و سامان چنداني نداشت     
اي بـا    زنـدگي   كـه  7 به حسن  7عليامام  يك روز   . كرد  فقيران و مستمندان ساده زندگي مي     

هـا اسـت كـه حلـوا          مـدت   و گذراند پدر پير تو زندگي سختي را مي      «: فرمود ،برنامه و منظمّ داشت   
ا در خانـه تـو حلـو      ميل دارم   .  نيست ممكن كردن آن برايش     فراهمزيرا كه امكانات     ،نخورده است 

. خيلي خوشحال شد و اظهار خوشـوقتي كـرد         7حسنامام   .»درست شود و در آنجا حلوا بخورم      
:  آمـد و گفـت     7سـپس نـزد علـي     .  و دستور داد حلوا را آمـاده كردنـد         اطاعت امر كرد  خاضعانه  

. »آيـم  من يك هفته بعد مي     «: گفت آن بزرگوار . »اطاعت امر شما شده و اكنون حلوا آماده است        «
مـن  «:  گفـت  7علـي . »ايم و منتظر شـمائيم     فراهم كرده را  ما مقدمات   «: فرمود 7امام حسن 

كـنم كـه امـام       بنده چنين گمان مـي    . »خورم، منزلتان آباد باد    اي ندارم، حالا امروز حلوا نمي       عجله
 كـه از راه  داشـت ايشان قـصد  .  را با تمرين عملي تربيت كند    7 امام حسن  خواست  مي 7علي

 ايـن نـوع     شـان   نامـه دهد، زيـرا كـه در وصـيت         ي عقل بر نفس را به او ياد          راه غلبه عمل كردن   
: فرمـود  هفته بعـد مراجعـه كـرد و          7امام حسن .  آمده است  7 نسبت به امام حسن    ها  سفارش

 من  پسرم«:  فرمود 7علي. »ي ما منتظر تشريف آوردن شما هستيم       اند، همه   را تهيه كرده   حلوا«
ام ولـي   ست كه من از اين غذاي شيرين و لذيـذ نخـورده  ها مدت.  رغبت دارم  به اين غذا   العاده  فوق
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 7امام علي .  سوم مراجعه كرد     دفعه 7امام حسن  .»براي هفته بعد  بماند  حالا فرصت هست و     
 7سر سال كه شد، امام حـسن      . سال ادامه يافت   به وقت ديگر موكول كرد و اين جريان تا يك         

چرا بـه منـزل تـشريف    . ما را شرمنده كرديد شما   ما را خسته كرد و        انتظار ،نيرالمؤمنياميا  «: گفت
 مـن از شـما   . بگوييـد ،ام آوريد؟ اگر از من ناراضي هستيد و يا خلاف اخلاق عملي انجـام داده    نمي

   .»كنم كه حقيقت مطلب را بفرمائيد درخواست مي
 رغبـت بـه     .اسـت خو  اين است كه سال پيش دلم واقعاً حلوا مي         حقيقت«:  فرمود 7امام علي 

. بعد به حساب خودم رسيدگي كرده، دريافتم كه نفس اماره هنـوز در مـن زنـده اسـت                  . حلوا كردم 
غـذاي  !  حلوا ،علياي  : گويد دهد و مي   ام هنوز هم براي غذا خوردن به من دستور مي          هوس دروني 

خواستم ايـن    مي.  نشده است   من ي من هنوز هم تسليم     دريافتم كه نفس اماره    !غذاي گرم ! شيرين
كنم و به پـسرم حـسن        به حرف تو گوش مي    : به نفس گفتم  . نفس را ادب كنم و به او شلاق بزنم        

 شادمان و شكفته    منفس. دادم   خوشحالي و مژده   به نفسم اميد،  . تو حلوا تهيه كند   گويم كه براي     مي
. كنـد  عمل مي  بگويد، علي به آن       كه  هر چه  غلبه كرده است و    م عقل و من   ن كرد كه بر    گما  و شد

فرامـوش  از ياد برده كه حاكم بر نفس است و           ول رفاه خودش است،   گمان كرد كه علي تنها مسؤ     
. مدمن به نفسم وعـده دادم تـا هفتـه سـرآ           . ول اقتصاد ملتّ اسلامي است    كرده كه زمامدار و مسؤ    

س زدم و    آمدي، من با تازيانه بر سر نف       نزدمبه  تو براي دعوت    كه وقت غذا خوردن رسيد و        همين
بـه منـزل شـما      عـذر خواسـتم و       از تـو  ! حسن جان . دهم ساكت شو، من به تو حلوا نمي      كه  گفتم  
دم، موافقت كـردم كـه      تا هفته بعد با تو مماشات كر       كه دوباره نفسم را ادب كنم       براي اين  .نيامدم

. ار شـد  جـان گرفـت و اميـدو   اوباز هم به نفس اميد دادم و   . ي بعد حلوا درست كني     تو براي هفته  
سال تمـام بـه او       يك. و آن را تنبيه كردم تا ساكت شود        زدمي بعد همين تازيانه را بر نفس         هفته

 را نفـسم  چنـان   سالكياين من در . ام را شلاّق زده  بعد آن،ام ام و به طمع وادارش كرده   اميد داده 
 و  كنـد   نمـي ي سر بلنـد     ديگر نفس عل  .  تربيت شده است   كاملاًام كه     شلاّق زده  آنه   ب  و  تنبيه كرده 

: گويـد  مـي نفـسم   . خواهـد  نميي  لذيذ ترش و شيرين، شور،   غذاي   چيه گري د .خواهد ابداً حلوا نمي  
  .اي نيست  خواسته طمع وديگر در من هيچ
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 ري ـامروش كـه   سـت  نفـس امـاره ا   عقل بري  كردن و راه غلبه ادب ي، راه اين راه، روش تربيت   
بنده عمداً اين تاريخ را توضيح دادم       . ي نفس است    و امير تزكيه   ان، امير مجاهدان  يق، اميرمتّ مؤمنان

اين را بدانيد كه نفس اماره با چند روز و چند مـاه    . تا هم تاريخ و هم راه تربيت نفس را گفته باشم          
 زحمت بكشد تا نفسش   ها   سالآدمي بايد   . شود، زيرا نفس انساني سركش است      تربيت نمي مراقبت  

. عقل و نفس دائماً در جنگنـد و در اكثـر مـردم عقـل محكـوم نفـس اسـت                 . تأديب و تسليم شود   
 گـردن   هد و تقصير خودشان را ب     نآي  بر نمي   نفسشان  ي  عهده اكثر مردم هم اين است كه از         ي بهانه

در . آينـد  از عهده عيال و فرزندان، همسايه و مـردم بـر نمـي            ند كه   گوي  مي آنها. اندازند ديگران مي 
 ـ مگر نه اين است كه    ؟  ديا    چه كاره  تان خود شما، پس   اني عزيز اپاسخ بايد گفت كه      ان اراده   خودت

  ؟ ديمكلّف و دداريو شخصيت 
حـساب  : د كه بايد در دو مورد به حساب خودش برسـد          رس با دقتّ به اين نتيجه مي     انسان  پس  
 ـ مـي  .روزانه، كه اين آيه شريفه اشاره به آن است        حساب  عمر و    $«: دفرماي pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ 

(#θ à)®?$# ©!$# öÝàΖtFø9uρ Ó§øtΡ $ ¨Β ôM tΒ £‰s% 7‰tó Ï9 ...«.1 اي اهل ايمان از خدا بترسيد و هر نفسي در          : يعني
پـس هـركس در     . فرسـتد  ي چه پـيش م ـ    امتشيقخودش غور كند و ببيند كه براي فرداي برزخ و           

ي عمـرش را در كجـا مـصرف          ايهت كند تا بداند كه سـرم      ي عملش دقّ   خلوت خود بايد به پرونده    
لام امر است   » ÝàΖtFø9uρ«  لام ؟ است به دست آورده  اي   براي فردايش چه نتيجه و فايده     . كرده است 

 در  خود برسد كه  ي    حساب روزانه   و جام داده و به حساب عمر     و هر انسان حتماً بايد اين عمل را ان        
كنـد، زيـرا   گران توجه    حساب و عيوب دي     به  انسان نبايد  اند  فرموده  كه اين مورد رواياتي هم هست    

كنـد و    اگر انسان مشغول اين باشد كه به حساب ديگـران رسـيدگي كنـد، از خـودش غفلـت مـي                    
جاي رفـع عيـب      كساني در جامعه هستند كه به        سفانهمتأ.  را برطرف كند   هاي خود  تواند عيب  نمي

 از بررسـي جزئيـات امـور        راد اين اف ـ  ضرورت دارد كه  .  مشغولند رسيدگي امور ديگران  خودشان، به   
 مردمـانِ  .استمعصيت  و   باشد   مي  بر گدايي نفس   ي، چرا كه اين كار دليل     بپوشندبندگان خدا چشم    

 ولـي جزئيـات     ،كننـد    مي جستجواموال ديگران   ميزان   اسرار و     در مورد خصوصيات،   با اين روحيات  
تجسس در امور شخـصي   .كنند  را با حالت فقر استفاده ميكنند و ثروت خود  امور خود را پنهان مي    
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اين همان نفـس امـاره اسـت كـه بـه بـدي حكـم                ايد حرام است و     مردمان در شرع غيرجائز و ش     
ω«. كند مي Î) « در »ω Î)  $ tΒ zΟÏmu‘ þ’ În1u‘«هـوايِ  تـابعِ دهد كه رحمت پروردگار از مردمانِ  نشان مي  

 رسـيدگي   شان توبه كنند و به اين حالات و روحيات شخصي خود          اين افراد بايد  . دور است به  نفس  
أَنفعَ الأشَياءِ لِلمرءِ سبقهُ النَّاس إلِي عيبِ       « : هست كه مي فرمايد    7حديثي از امام صادق   . كنند
 در   كـه  اع بـراي مـرد ايـن اسـت         زينت بخش ترين مت ـ     و بهترين اشيا و    ني تر نافع:  يعني 1.»نفَسهِِ

 سـيره  در. ]و آنرا رفـع كنـد، نـه عيـب مـردم را     [ ي خود بر مردم پيشي گيردرسيدگي به عيب ها
ي صـوفيه بـه نـام سـفيان            نقل شده است كه روزي احدي از اهالي فرقه         7حضرت امام صادق  
آن حضرت به خاطر پوشيدن     به  اي ديد و      راسته ايشان را در لباس آ     ، رسيد 7ثوري به امام صادق   

بيني، بـراي     من اين لباس گرانبهايي را كه تو مي       « :فرمود 7ماما. راسته اعتراض كرد  آن لباس آ  
 و در   ]اشـم و مـسلمانان ذليـل شـمرده نـشوند           مورد اذيت مردماني چون تو نب       تا [ ام مردم پوشيده 

امـام لبـاس    .»]لذت و خوشي بـه بـدنم  نـدهم    تا [م اسي زبر و خشن و ارزان به تن دارزيرش لب
سـپس  .  نـشان داد اوو زبري را كه در زير به تـن داشـت، بـه        گرانبهايش را كنار زد و جامه خشن        

او براي افشاي چهره حقيقي سفيان، لباس خشن و ارزان او را كنار زد و لباس نرم و لطيفي را كـه                      
اي و  تو اين لباس خشن را براي فريب مردم پوشـيده «:  پوشيده بود، نشانش داد و فرمود آندر زير 

 بهترين روش براي تزكيه ايـن       .»يا  خوشايند است، زير آن پوشيده    يت  لباس نرم و لطيف را كه برا      
   .قبل از عيب هاي ديگران به رفع عيب خود مشغول باشدهركس است كه 

دهد آن حضرت چه اندازه بـه حـساب           هست كه نشان مي    7موسي بن جعفر  امام  حديثي از   
 كـُلِّ  فيِ نفَْسه يحاسِب لَم منْ منَِّا   ليَس «:فرمايد  مي باره  نيدراآن بزرگوار   . دهد روزانه اهميت مي  

معنـاي حـديث     2.»إلِيَهِ تاَب و منِهْ اللَّه استَغفَْرَ سيئاً عملَِ إنِْ و اللَّه استَزَاد حسناً عملَِ فإَنِْ يومٍ
اگـر ديـد كـه كـار     .  هر كس بايد در آخر شب به حساب خودش رسيدگي كند شريف اين است كه   

ي شكر   خوب انجام داده و خير و بركت از او صادر شده است، از خداوند طلب زيادت كند و سجده                  
فـق  و رسيدن به سـعادت مو      خدايا مرا در راه كمك به حق، عمل به خيرات         : به جاي آورد و بگويد    
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 نـد توبه ك به سوي خداوند    اش توأم با خطا، گناه و غفلت بوده است،           اگر ديد كه عمر روزانه    . گردان
او مانند كـسي اسـت      . كند ل ذاتي پيدا مي    انسان واقعاً تبد   گونه  نيا. از خداوند طلب مغفرت نمايد    و  

 كـردن   ايـن نـوع محاسـبه     . دارد  را تميز و طاهر نگه مي      خوددهد و    كه هر روز خود را شستشو مي      
  . ست ا شستشوي معنوينوعي

β¨...«: فرمايـد  خداوند در قرآن كريم مي     Î) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î/≡§θ −G9$# =Ïtä† uρ š⎥⎪ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$#«.1  يعنـي :
ــه ــد توب ــا خداون ــدگان و پاكيزگــان را دوســت مــي  همان ــدر ا. دارد كنن ــهني ــه آي †Ïtä=« ي  جمل uρ 

⎥⎪ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$#«   ي   عطف به جمله» =Ïtä† t⎦⎫Î/≡§θ −G9$# «  چـون   و   استشده»⎥⎪ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$# «  بعـد
Î/≡§θ⎫⎦«از   −G9$# «    سـت و    ا  منظور از طهـارت، طهـارت معنـوي        شود كه   اينجا معلوم مي  آمده است، از

 .دارد پس هر كس خودش را با محاسبه پاك كند، خداوند او را دوست مـي              . طهارت ظاهري نيست  
 ـحقيقـت    اين   .ار باشد، بايد واقعاً مسرور شود      مورد محبت پروردگ   كسياگر   يابـد مگـر     ق نمـي  تحقّ

طهـارت بـاطن پيـدا      وپـاكيزگي روح بـدين وسـيله   نسان  ا. نفس خودش برسد   حساب بهاينكه او   
اگـر انـسان    . شـود وي، عقايد ناپاك و خرافات خـلاص        با محاسبه از معايب معن     تواند يم  و كند يم

 پاك باشد معناي فرشـته و ملـك را    باطنش اگريعنيشود،  مين گرفتار خرافات  ،محاسبه باشد اهل  
çνρ« ي  و آيـه    جهـنمّ  اگر كـسي معنـي طـوبي، مراتـب جنـّت و           . فهمد مي ä‹è{ çνθ = äó sù ¢ΟèO tΛ⎧ Åspgø: $# 

çνθ = و روحاني باشـد و   اما اگر تميز، پاك، تزكيه شده .كند  را نفهمد، اين حقايق را استهزاء مي  2.»¹|
به همين جهت است كـه      . شود  و پاك و مطهر مي     آورد  مي ايمان   ها  آن به   ،با اين حقايق آشنا باشد    

  .»دارد  و پاكان را دوست ميكنندگان توبهداوند خ«: خداوند فرموده است
. ي ثمالي نقـل كـرده اسـت         هست كه ابوحمزه   7 از امام سجاد   موضوعحديثي ديگر در اين     

بةُ  كاَنَتِ ما و نفَْسكِ منِْ واعِظٌ لكَ كاَنَ ما بخِيَرٍ تَزَالُ لاَ إِنَّك«: ديفرما يمايشان    مـِنْ  المْحاسـ
كمه  ا وكاَنَ م فالخَْو َاراً  لكشِع زنُْ والْح  َنَ دِثاَراً لكاب مآد إِنَّك تيم وثٌ وعبم و قُوفوم 
يكـي  . و دارد گ ـ  دو نوع نـصيحت     انسان حديث در اين مورد است كه      3.»جواباً فأَعَِد اللَّهِ يديِ بينَ

ي انـسان    امـه دومي نفس لو  . كند نهي از منكر مي    است كه انسان را امر به معروف و          واعظ بيروني 
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 و از بيراهـه رفـتن       دارد  مـي  وا دائمـاً او را بـه طـي كـردن راه مـستقيم               است كه از درون و بـاطن      
 محترم ديگـري روي  واعظبنده يا اگر  مثلاً نيست، ثمربخش اولي چندان    يگو  حتينص. دارد يبازم

  متوجـه  ،گوش كند  نصايح را   فردي  ممكن است  ،يمنايق، دقايق و رقايقي را بيان ك      حقمسجد  منبر  
 به  ها اگر كسي مبتلا به قساوت قلب است و سال        . ديگري متوجه نشود  و بر او اثر بگذارد ولي       شود  

گو در اين مورد     نصيحت ،نكرده است حال در او هيچ اثري       حقايق اسلامي گوش كرده، ولي با اين      
نـصيحت گـو و واعـظ       مكن است باعث شـوند نـصايح        موانع زيادي وجود دارد كه م     . ر نيست مقص

  .در مستمع اثر نكندبيروني 
 عقـل و نفـس      .اسـت   اثـربخش  است كه نـصيحتش   انسان   ي  امه همان نفس لو   اما ناصح دوم  

 اگر انسان عقل و ايمان كامل داشـته باشـد، از          . ندنك  را نصيحت مي   اوي   ارهي انسان نفس ام    لوامه
مگـر  : گويـد  كند، به خودش خطاب كرده و مي    اش را نصيحت مي    مارهراه ايمان و عقل خود نفس ا      

هـوايي كـه   از  .بـري  مـي بهـره   همچـون ميـوه و غـذاها    يخـداداد ي خدا نيستي؟ از رزق       تو بنده 
 .كنـي  مـي  علم اخـذ     ،بي كه خدا خلق كرده است      از قل  .كني مي خلق كرده است تنفّس      نيالعالم  رب

 اي نفس امـاره، ايـن حماقـت و غـرور و نفـس               . هستي اوندمستمند درگاه خد  و   پس تو فقير، گدا   
    پرستي و جهالت تا كي؟ 

   1ينفــس هــم كــه ابــ ،بــسته دل چــه بـه      يكـس  چه نيبب و يآ خود به دم، كي  
بـه خـود    . كند كه آهي بكـشد     و را وادار مي   اكند و    سان را از خواب غفلت بيدار مي       ان ،پس عقل 

تـو  ي درگـاه      خدايا، من شـرمنده    2.»ام كه بد بنده  خود  ي دهم   گواه«: و بگويد  و شرمنده شود     بيايد
  : رسد  غيب هم كه دائماً ندا مياز عالم، هستم

ــاز   ــر آ بـ ــه هـ ــست آنچـ ــاز يهـ ــر     آ بـ ــافر گ ــر و ك ــت و گب ــت ب ــاز يپرس ــار صــد     ستي ـن يدي ـنوم درگـه  مـا  درگـه  نيا   آ ب ــر ب ــه اگ ــست توب ــاز يشك    3 آ ب
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پس انسان بـه خـود بـصيرت، شـعور،          . كند  را نصيحت مي   وني انسان دائماً او   ناصح و واعظ در   
 و تمام نصايح باطني     وجود ندارد  مانعي    دروني اين واعظ كردن نصايح   براي اثر   . دهد  مي رقارشد و   

در  اين واعـظ      كه ديفرما يمبه اين نكته اشاره      در حديث قبل     7نيالعابد  نيزامام  . ر است مؤثّآن  
هر انساني كه وجداني آگاه داشته باشد و خودش واعـظ           .  است خوشبختهر كس كه پيدا شود، او       

 و  ولي واي به حال انساني كه تـا دم مـرگ در غفلـت             . شود خودش باشد، از خواب غفلت بيدار مي      
خـدا كـريم   «  دل خود را با گفـتن   ، به دين   به جاي عمل كردن    ي انسان چنين. ور باشد   غوطه نسيان
اين نوع تعبيرات از نظر اسـلام غلـط و گفـتن         . ستاره فريبش داده ا   خوش كرده و نفس ام    » است
  . است گناه ها آن

ا  و  همك  منِْ المْحاسبةُ كاَنَتِ ما و«: فرمايد  مي 7نيالعابد  نيزامام    لـَك  الخْـَوف  كـَانَ  مـ
ه به حساب تـو برسـند، بـه         ك  چقدر زيباست كه حسابرس تو همت تو باشد و قبل از اين            1.»شِعاراً
: فرمايـد  مـي  7نيالعابـد  نيزامام  .»شِعاراً لكَ الخَْوف كاَنَ ما و«. رسيدگي كني  خودت   حساب

 مردم را فريب     و شعارها   كه انسان با اين گفتارها     يعني اين  ،ترس را براي خودتان شعار قرار ندهيد      
د بدانند كه بـا      باي انسانهاعمل نكند،   به آن    بگويد ولي    ي را ظالفا كه انسان    شعار اين است  . دهد مي

، امـا دروغ    خـوف داريـم    و از جهـنمّ      گمـا از مـر    : گوينـد  بعضي مـي  . شود شعار كاري درست نمي   
گوينـد مـا از فـشار قبـر          مـي . كننـد  ترسيم، اما كـم فروشـي مـي        گويند از خدا مي    يا مي . گويند مي
. كننـد   وظيفـه نمـي     در اداره انجام   يا فروشند،  مي تر  گران ، ولي جنس را بالاتر از انصاف      ،ترسيم  مي
ي فقيـر    در جامعـه  كنند و    اذيت مي  را    ولي مسلمانان  ،خوف داريم عذاب قيامت   و  خدا  از  : گويند مي

 برنـد   را به خواب غفلت مي     آنها ،بدهندفكري  جاي اينكه به مردم رشد      ه  ب. اندوزند يمثروت كلان   
 روز جـزا و قيامـت      مـا از      كـه  ننـد ك عا مـي  دارند، اما اد    نگه مي  مانده  عقب انديشهفكر و     از لحاظ  و

اگـر  .  و هيچ ارزشي نـدارد     است شعار خوف    ها  نيا ي   اين است كه همه    7منظور امام . ترسيم مي
  . ات ديني عمل كنيد به واقعيديترس يم از خدا واقعاً
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هاي   كه بايد با آب طلا در كتيبه       اند  متيپرقاي ارزشمند و     ها با اين صراحت به اندازه      اين روايت 
 ي پرچم ـ بـر م   در مـاه محـرّ     مـثلاً . نويـسند  فانه مـي  س نه آن مهملاتي كه متأ     ، نوشته شوند  جدمسا
نويـسند   بايد به كساني كه ايـن را مـي        . »شود شافع شمر  بترسم  كه  اين حسين است    «: دننويس مي

 روايـت امـام     ،هـا   شود و به جـاي ايـن        شافع شمر نمي   7امام حسين !  خوف نكن  جهت يب: گفت
  .در دين بصير و عميق شوند تا مردم رشد پيدا كنند و را بنويس 7سجاد

 ـفرما يم ـدر اين حديث اين نكته را بيان         7امام سجاد  اي   عـده در ميـان افـراد بـشر          كـه  دي
 اگـر يـك   مثلاً. اردهر كس سنخيت مخصوص به خود را د. اي فرزندان آخرتند ندان دنيا و عده فرز

 داشـته باشـد و در علـم،    تيسـنخ كه با او را  كسي  سجد وارد بشود،    دانشمند بزرگ ديني به اين م     
حـال  . بـا او دارد    بـه مـصافحه كـردن       و تمايل  كند يمتحسين   شبيه به او عمل كند،       تقواايمان و   

عـالم  و يـا     كنـد   مي ني تحس آيا عالم طبيعت او را    هركس به حساب خود رسيدگي كند و ببيند كه          
 يا عالم بـاطن و ملكـوت؟ اگـر          ،آيد ما خوشش مي  گويد؟ آيا عالم طبيعت از       ميبه او آفرين    آخرت  

 اي امام همـام و  . كه چه بسيار با عالم طبيعت سنخيت داردشود انسان دقتّ كند، واقعاً شرمنده مي  
هـا هـشدار     اي به انـسان    اي و با چه بيان ساده       چقدر اين عالم را عميق شناخته      7اي امام سجاد  

كـه از خداونـد،      انـسان بايـد بدانـد      سنخيت داشتن با دنيا    در صورت . داي كه فرزند دنيا نباشن     داده
  . ست ا و از حقايق بيگانهو آخرت دور مانده است سعادت

 آغوش خـود را بـراي   د،نشما را تحسين كآخرت ، شويد ميسعي كنيد كه وقتي با آخرت روبرو    
: د كـه فرمـو  شـود  مـي  معنـاي آن حـديث روشـن       اكنـون .  بهشت مشتاق شما باشد     و باز كند شما  

 نه  ،سعي كنيد فرزند آخرت باشيد    . يعني سلمان فرزند بهشت است    . »بهشت مشتاق سلمان است   «
ي  ايـن نتيجـه  . ي عمل نيك خود انـسان اسـت      است و نتيجه  بهشت و سعادت واقعيت     . فرزند دنيا 

بنگريد كه  . شود  نمي كسباست و با لفظ     قوه و استعداد باطني      تربيت شخصيت و به فعليت آوردنِ     
.  اگر ما اولاد دنيا هستيم واي به حالمـان         اد ذاتي خود را به فعليت درآورد؟      تواند استعد  ه كسي مي  چ

 )نه به حـال ديگـران  ( سف شويممتأ سياه و انحطاط و سقوط خودمان روز  به، دمانبايد به حال خو  
حاسـبه و   ، م تقـوا  مان كـه بـا    اگر فرزند آخرت هستيم خوشا بـه سـعادت        . بيانديشيماي   تا بلكه چاره  

دانيد چه كساني فرزندان آخرت بودند؟ آن كساني كه در ركـاب             آيا مي . ايم  بدست آورده آنرا    مراقبه
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رسيدن به لقا پروردگار و رهايي از عـالم         شان   منطق  هنگام رفتن به سوي شهادت،     7امام حسين 
  .طبيعت بوده است

 ـآ اسـت  مـرد  اگر مرگ    ـ دي ــان او از مـــن   تنـگ  تنـگ  كنـارش  در خوش كشم تا     مـن  شيپ ــاودان يجـ ــتانم جـ ــن ز او     سـ ــ م ــتاند يدلق ــگ س ــگ رن    1رن
  

                                                           
  .اتيغزل ،شمس كليات ي،مولو -1



 119/ قسمت يازدهم

  
  
  
  
  
  

  يازدهمقسمت 

  )1(  عامل تزكيه نفسنيتر مهم: اخلاص

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 نفـس   ي هي ـتزك و   كنـد  را مـي  گي خدا    بند 7ي هدي  ه در اين عالم بر طبق راه ائم        كه فردي

 ذاتـي كـه بـسيط   ( ابل پرستش، ذات خداوند متعال اسـت   كه يگانه معبود ق    كند يمنمايد، درك    مي
 كدر . نامحـدود اسـت    هستيِي ذاتش،     كه خداوند در مرتبه    ابدي  يم  در ).باشد  و غيرمركبّ مي   است

جي، عقلـي،    قابل تركيب و تجزيـه خـار       باشد و   مي نامحدود    است و   هستي  كه خداوند عين   دكن  يم
درك  ،كـرده اسـت   ي نفـس      تزكيه 7ي هدي   بر طبق راه ائمه   فردي كه   . وهمي و ذهني نيست   

 ذات متعالش عين وحدت و بساطت و مجمعِ    .  مطلق است  كند كه خداوند از جميع جهات بسيطِ       مي
 ـ    ،هر حقيقتي كه براي هستي كمـال باشـد        . جميع كمالات وجودي است    ق دارد و    در آن ذات تحقّ

كمالات وجودي عـين آن     . آورد  براي ذات تركيب نمي    ، كه كمالات در آنجا جمع است      لحا  نيدرع
 ذات عين علم و علم عين ذات است       .  و آن ذات مقدس عين آن كمالات است        باشد  ميذات متعال   

  .است پس علم نيز غيرمتناهي ،و ذات هم غيرمتناهي است
                                                           

  .200ي  ي آل عمران، آيه  سوره-1
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نيـز بـه    حـافظ   .  حقـايق را درك كنـيم      ا م  تا داردهاي لطيفي     اشاره واقعيتاين   قرآن مجيد به  
  :ها بالاتر است گويد ذات خداوند از درك انسان كند كه مي اشاره ميهمين نكته 

   1آيد اين قدر هست كه بانگ جرسي مي            كس ندانست كه منزلگه معشوق كجاسـت        
Ÿω«: فرمايـد   مـي خداونـد . دشناسان ما ميه  جرسي بآيات قرآن نيز بانگ  uρ… tβθ äÜŠÅsãƒ &™ó©ý Î/ 

ô⎯ÏiΒ ÿ⎯Ïμ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u™!$ x© ...« .2 خداونـد راه   از علـم     يا  مرتبـه بـه   توانند    نمي مخلوقات خدا : يعني 
در جوامـع بـشري، مكاتـب        هـا   هر علم حقّي كه انـسان      . كه او بخواهد   اي  اندازه، مگر به آن     بيابند
هـر علـم   .  خـدايي اسـت   بـوده و علـم   حـق ابند،  ي  ن دست مي  ه آ هاي دانشمندان ب   و كرسي  علمي
. علم خدايي چه اندازه بهره ببرنـد      آن   تا افراد بشر از     خداست و مطابق واقع، علمِ    خطا اشتباه، بي   بي

اي  ط پيدا كنند، مگر به اندازه     توانند تسلّ  گويد كه افراد بشر به علم خداوند نمي        همچنين اين آيه مي   
شـاهد ايـن حقيقـت      . كند   به آنها علم عنايت مي      افراد بشر   خداوند به اندازه ظرفيت   . كه او بخواهد  

∅tΑt“Ρr& š«: فرمايد اين آيه است كه مي     ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ ôM s9$ |¡sù 8π tƒ ÏŠ÷ρ r& $ yδ Í‘ y‰s)Î/...«.3 ما از  : يعني
ها در زمين، به قدر وسـعت        گودي. فرستيم مي هاي رحمت را   هاي بالا باران و چشمه     آسمان و افق  

 تـر   بـزرگ ظرفيت  اين آيه به اين نكته اشاره دارد كه         . شوند  آن رحمت پر مي     ظرفيت خودشان از   و
ن آ نكات و لطايف در قـر گونه  نيا. دهد يدر خود جا م   و ظرفيت كمتر رحمت كمتري       رحمت بيشتر 

  .ستزياد ا انديشهبراي اهل فهم و 
. اسـت ذات متعال عين علم، قـدرت و حيـات        . پروردگار در بساطت خودش عين كمالات است      

 صـفات كماليـه و    گونه  نيا . جمال و كمال و زيبايي است      نيو ع  ي ذاتيه  آن ذات مقدس عين اراده    
گانه قادر    با حواس پنج   ها  انسانكردند،   اگر انبياء كمك نمي   . ند هست  حسني عين ذات خداوند    اسماء
 غـرق شـدن در      غفلـت و   اثر نسيان، زيرا كه در    . دن كه اين حقايق را درباره خداوند درك كن        ندنبود

                                                           
  .ديوان حافظ -1
  .255ي   بقره، آيهي  سوره-2
  . 17ي  يهي رعد، آ سوره -3
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 ـ عـه يماوراءالطبعـالم   خدا و كمالات ذاتيه خـدا و        از  هاي داني     گرايش وعالم ماده   تعلّقات    خبـر  يب
  .هستند

بشر گرچه در علوم مادي تجربياتي كسب كرده، ولي در شـناختن حقـايق عـالم مـاوراء مـاده                    
      ـ  نمـي كنـد و     ه پرسـتي و بـت پرسـتي مـي         قدمي برنداشته است، هنوز هم مـاد  از طبيعـت و    د  توان

 هاي عالم طبيعت پاك نكنـد       آلايش اگر انسان روح و قلب خود را از       . چشم بپوشد  ياحتياجات ماد
تواند درك   ، اسماء و صفات خداوند را نمي       ماورا ماده  و خداوند را خالصانه عبادت نكند، حقايق عالم       

  . كند
 ي  الم طبيعت در راه تزكيه     از ع  يروگردانيك جريان تاريخي در مورد اهميت اخلاص داشتن و          

دست ه  هاي شاياني ب   ت به مدينه هجرت فرمود، موفقي     6وقتي پيامبر اكرم    است كه   نيانفس  
هر روز بـه تعـداد مـسلمانان افـزوده          . مند شدند  آورد و افراد مدينه از نورانيت و حقايق اسلام بهره         

مـردم بـت پرسـتي را رهـا         . تگذاش   مي تأثير ها  آن  بر 6شد و بيانات عميق و زيباي پيامبر       مي
زنـدگي   در مدينـه     »عمر بن جموح  «پيرمرد لنگي به نام     . شدند  مسلمان مي  دسته  دستهكردند و    مي
جوانـان مـؤمن و     . كرد  مي  و دائماً از آن مواظبت      كرده بود  از سنگ درست  بت كوچكي    او. كرد يم

 بـه جـاي ديگـري       داشـتند،   يبرماش   بت او را از خانه    . شدند موحد مدينه مزاحم عمر بن جموح مي      
عمـر بـن جمـوح بعـد از پيـدا كـردن بـت آن را در آغـوش                    . كردند  مي آلوده را   آن، يا   انداختند يم

در . گذاشـت   مـي  گاهشيجانمود و در      شست، معطر مي   گرفت، سر و صورت آن را به خوبي مي         مي
بتـي كـه    اي  . ام از تـو مواظبـت كـنم        مـرا بـبخش كـه نتوانـسته       : گفت نشست و مي   برابر بت مي  

  ! ست توست، مرا ببخشروزي، مرگ، حيات و سعادت من به د  هستي و رزق وبخش سعادت
 ملاحظه كنيد كه اگر انسان از انسانيت سقوط كند، به سنگي كه خـودش آن را درسـت كـرده                

خيلـي  را   آن.  نيـست  گـاهش يجا جموح ديـد كـه بـت در          عمر بن يك روز   . كند ، التماس مي  است
بـوي   ،يكي دو پله كه پايين رفـت      . يافت،  كم عمقي  چاه آن را در وسط    ز مدتي  ا بعد . كرد جستجو

به دقتّ كه نگاه كـرد       را جلب كرد، به ته چاه رفت و          اوبوي بد توجه    . ي استشمام كرد  متعفّن و بد  
سخت عـصباني   عمر بن جموح    .  قرار گرفته است   در يك جا  اي   ي سگ مرده    با لاشه  بتش كه   ديد

 عـذرها  آنزحمت كشيده بود، تشنه و گرسنه مانده بود، بت را تميز كرده بود و از  ها   شد، زيرا مدت  
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 تـلاش و     همـه  نيادر نهايت   .  كرده بود  ستيز و مجادله  خاطر بت با مردم مسلمان      ه   ب .خواسته بود 
 بـا پـاي     عـصباني شـد و    . استشده   نينش  هم در ته چاه     يي سگ   با لاشه  بتشديد كه    ميزحمت،  

آيـا  ! ، آبروي مـرا بـردي     تيشخص يب  اي  و برسر  خاكاي   : بت زد و گفت    هبسالمش لگد محكمي    
 اكنون! دشمن حفظ كني  از شرّ    تو قادر نيستي خودت را    ! باشد؟ معبود و اله     تواند يمهمچون تويي   

چه اندازه احمق هـستم كـه       من  . اي  متعفّن شده  نيچن  نيا  و يا  قرارگرفتهدر يك جا     ي سگ با مردار 
  . ام ود اخذ كردهتو را براي خود معب

سرگردان و  .  و بوي بد سگ مرده عمر بن جموح را بيدار كرد و از غفلت بيرون آورد                صحنهآن  
ه كـسي بايـد   ، به چ ـشودو مستأصل كرد كه اگر روزي گرفتار   مانده بود و با خود فكر مي  هدف يب

 با خود   ؟ي استمداد كند  ل شود و از كدام مبدائ     س به كجا متو   ، كيست او گاه  هيتكپشتوانه و    ؟پناه ببرد 
به محضر  . شوند بروم  جمع مي  6دور محمد ها در آن     گفت بهتر است به مسجدي كه مسلمان      

شخـصيت   جمعيت مسلمانانِ با   يادي ز .ير ماند  متح ،به مسجد كه وارد شد    .  آمد 6پيامبر اسلام 
بـن   عمر. رد نظر او را جلب ك 6پيامبر اسلام ابهت   به   ها  آن ادب و تعظيم و تكريم        همچنين و

ها  مسلمان.  را ببينم  6االله  رسولخواهم   مي:  پرسيد .اي نديده بود   جموح تا به حال چنين صحنه     
، سـپس جريـان     نشست و خود را معرفي كـرد       6هدايتش كردند، رفت و در برابر پيامبر اسلام       

كـه  ام دريـابم     حالا آمده : تعريف كرد و پرسيد   آن حضرت   براي   سگ مرده را     بابت   شدن   نينش  هم
   ؟كيستخداوند تو 

اي  ست كه تو و هـر گوينـده       تر از تعبيراتي ا    من برتر و منزه   خداوند  : فرمود 6پيامبر اسلام 
uθ«. ديگوي مي èδ uρ ãÏδ$ s)ø9$# s−öθ sù ⎯ÍνÏŠ$ t6 Ïã...«.1 او خـدايي اسـت كـه قهـر و اقتـدارش مـافوق              : يعني

ها و عـالم مـاده       وند برتر از آسمان   خدا. من مسلّط، قاهر، غالب و برتر است       پروردگار. بندگان است 
او . ، ولي نور جسماني نيـست او حقيقت و نور مطلق است. است، او برتر از عقل، وهم و خيال است 

ايـن   از   6االله  رسـول .  دارد و مهيمن، ملكِ، جبار و متكبر اسـت         تينها يب قدرت و حيات     علم،
 ـ     ابعمر  .  شمرد عمر ابن جموح   حسناي پروردگار براي     اسماي و  پـاك    ين جموح عرب بود و فطرت

 فلـذا  . ذهني صاف داشت  وا .ي نشده بود   بشر ناشي از دانش  طبيعي داشت كه آميخته به مجادلات       
                                                           

  .61ي  ي انعام، آيه  سورهـ1
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 6پيـامبر  بـه  او. اثـر كـرد  عمر ابن جموح به طور عميـق   در 6االله رسولبيانات و كلمات   
و ماننـد شـما      بپـذيرد هم به خداوند ايمان بياورم و او مرا هـم            آيا امكان اين هست كه من     : گفت

 درنـگ   اما اين عالم هستي     العالمين است، تو نيز جزو     او رب :  فرمود 6االله  رسول؟  شوممسلمان  
اشَْهد «و  » اللَّه إلَِّا  إلِهَ لاَ  أنَْ أشَْهد«بگو  : فرمود 6االله  رسول. يا  دورماندهت   و از انساني   اي  كرده
 مسائل اوليـه  دستور داد تا  6ح شهادتين را گفت و پيامبر      عمر بن جمو   ،» رسول االله  اً محمد انَّ

  . اسلام را به او ياد دهند
در فطرت پاك آن مرد چنان اثر گذاشت كه مسلماني مؤمن و         6اسلام و نفس گرم پيامبر    

د روي داد        چند ماه   . چهار فرزند پسر او نيز ايمان آوردند      . جدي شد  عمـر بـن    . بعد از آن جنـگ اُحـ
 اجازه خواست تـا     6االله  رسول او از    .با چهار فرزندش در اين جنگ شركت كردند       جموح همراه   

 پـاي تـو     1،»عليك حرج لا و أعرج رجل أنت«:  فرمود 6پيامبر. در ميدان جنگ جهاد كند    
يـا  : عمر بن جموح گفـت    . بر تو واجب نيست   در وضعيتي نيست كه در جنگ شركت كني و جنگ           

كنم اجازه شـركت      من واجب نيست، ولي خواهش مي      دانم كه جنگ كردن بر     مي 6االله  رسول
 6پيامبر.  در اين جنگ شهيد و با پاي لنگم وارد بهشت شوم           شايدتا   در جنگ را به من دهيد     

اين مـرد   . كه در جنگ شركت كني     گويم  نمياگر خودت اصرار داري، آزاد هستي، ولي من         : فرمود
. دسپس از خداوند درخواستي كر    . داشتبه منزلش رفت و لباس جنگي و زره پوشيد و شمشيري بر           

خـدايا، مـرا بـه       2.» أهلي  إلى  تردني لا اللهم«: گفت است كه مي   درخواست او را تاريخ ضبط كرده     
 ده و در ركاب     ييرها عالم طبيعت    نياز ا ام برنگردان، خدايا، دعاي مرا قبول كن و مرا            خانه اهل و 
دعاي اين مرد را اجابت كرد و عمر بن جموح          خداوند  .  شهيد كن تا وارد بهشت بشوم      6پيامبر

  .  شهيد شد6در ركاب پيامبر
باشـد، اخـلاص   داشته گر انسان اخلاص كه ا در مقدمات اين رويداد تاريخي توجه كنيد بر اين     

. مراتب اخلاص داشتن در افراد متفـاوت اسـت        . رساند شود و انسان را به سعادت مي       ثر واقع مي  مؤ
 بنده به يادگار داشته باشيد كه اگر انسان فطرت پاك و ذهن صاف داشته باشد                اين نكته را حتماً از    
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و انواع ملكات رذيله در درونش مانند تار عنكبوت به هم بافته نشده باشد، تمـام كارهـايش را بـه                     
اخلاص داشتن براي   . شود دهد و از بندگان مخلص خدا مي       خاطر خدا و براي رضاي خدا انجام مي       

امـا  . در اندك زماني مخلـِص شـد      مانند همان عمر بن جموح كه        ،لي آسان است  انسان فطري خي  
. انـد  انـد و تافتـه     اند، ولي در تمام عمرشان بافته       افرادي هستند كه چهل و يا پنجاه سال عمر كرده         

چه كنم كـه از رقيبـانم       . اي بفروشم  تمام فكرشان به اين بوده است كه چگونه بخرم و با چه حيله            
 ـ       اي عقب ماندنم را جبران كنم؟ با چه حيله         م؟ با چه نقشه   جلوتر بيفت   ماي افزايش نمره را بـه معلمّ

تحميل كنم؟ با چه نيرنگي در پيش مردم محبوبيت پيدا كنم؟ با چه مقدماتي كالايي را كه قيمت                  
اي بزنم كه    آن افت كرده بفروشم تا ضرر نكنم؟ با چه نيرنگي فرش منزل را عوض كنم؟ چه حقّه                

 تـا   كاركنمشوم؟ چه   اع كنم تا صاحب ساختمان ايده آل        حب اتومبيل بشوم؟ كدام نقشه را اختر      صا
 در ذهن انـسان     ها و فكرها مانند تار عنكبوت      شوم؟ اين نقشه  ي شهر صاحب مغازه      در فلان نقطه  

دوستان به مـن گفـت       يك وقتي يكي از   . كند يمصدها نيرنگ   انجام    و او را وادار به     شود  ميبافته  
انسان موجود اجتماعي است،    : داني؟ گفتم   را مي  ها  نياي    از كجا همه   ،كارها نيستي  و كه اهل اين   ت

هـا بـا ايـن       كند كه زنـدگي اجتمـاعي انـسان        بيند، درك مي   وقتي كه زندگي اجتماعي مردم را مي      
 مـشكل . ها از اين اباطيل و تفكرات غلط پر شده اسـت           باطن اكثر انسان  . شود ها سپري مي   نيرنگ

 ـااگـر   . شـود رهـا    خـودش اسـت،      ي تافته كه بافته و     ياست كه انسان از تارهاي عنكبوت       گونـه  ني
 ماننـد  و باشـد  مـي   دشـوار ها آنهاي گرفتار قصد كنند در عمل اخلاص پيدا كنند، كار براي     انسان
هـا    نيرنگ گونه  نيا  بود، ولي  مشركقبل از ايمان آوردن     عمر بن جموح    . چاه با سوزن است   كندن  

  .  اخلاص پيدا كردكمي، فلذا در مدت ر باطن او نبودد
 يك جريان واحد    كتاب كشكول خود،  لعين و مرحوم شيخ بهايي در       ا  ةمرحوم فيض در كتاب قر    

اين تاجر چون صالح    . اند ل نماز جماعت بوده است، نقل كرده      را در مورد مرد تاجر و صالحي كه اه        
 بـه يـك   سي سال در يك جاي معين در صـف اول        . بود، در صف اول جماعت جاي معيني داشت       

  اول  و ديد كـه صـف   ديرسبه نماز ديرتر يك روز  . خواند كرد و نماز مي    ن اقتدا مي  امام جماعت معي
 تـاجر صـالح بـه       ايـن .  ايستاده اسـت   به نماز  يفرد ديگر جماعت پر شده و در جاي مخصوصِ او،         

 كه وضـع    متوجه شد ،  نمازبودن به    مشغول   درحال. شروع به نماز كرد    در صف دوم     ،حكم ضرورت 
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 كـه در صـف دوم   كشد يماز مردم خجالت   چرا كه   . اش عوض شده و ناراحت و نگران است        روحي
 گرفتـه شـده     مخـصوصش  فهميد چون جـاي      .بعد از نماز در حال خودش دقتّ كرد       . ايستاده است 

 اسـت،   خوانـده  اخلاص   بدونرا   نمازشسي سال   به خود آمد كه     . استاراحت بوده    نگران و ن   ،بود
 اول بـودن    صفاو دريافته بود كه در      .  بوده است  موثرّ يرا آن مكان مخصوص در شادابي روحش      ز

 آن امـا كه حضور قلب داشـته،  است را به حساب حضور قلب و صفاي باطن گذاشته و گمان كرده      
كرده است، نه حـضور    او را جمع مي  حواسو دل خوش نگه داشته و       او را شاداب    مكان مخصوص   

  . در پيشگاه پروردگار متعال
اـر شـود         دام      1شـيطان رجـيم     آدم نبرد صـرفه ز     ورنه      خـدا  لطـف  سخت است مگر ي

 و  هـا  هـاي خـانوادگي و مـشغله       رشد و نمـو در اجتمـاع، تربيـت        .  اجتماعي است  انسان موجود 
 مـؤثر نماز  به هنگام     انسان  خلوص دركنند كه مكان      را طوري تربيت مي    اوجتماعي  هاي ا  معاشرت
انـسان  بلكـه   . داشته باشـد   اثركيفيت زمان، مكان و دوستان در اخلاص آدمي          نبايد. شود واقع مي 

  .  ند و غير خداوند را فراموش كباشدد بايد در هنگام نماز فقط به ياد خداون
        غايـب مـشو حـافظ       از او   خـواهي  حضوري گر همي    

وي دعِ الـدنيا و اَهمِلْهـا                   نْ تهـ  2متي مـا تَلـْقَ مـ
  

اگر كسي معنـاي    . خلوص هم از خالص گرفته شده است      . استشده  اخلاص از خلوص مشتق     
           اگر كـسي تمـامي      مثلاً. شود ه مي مخلوط را خوب درك كند، معناي اخلاص را نيز به خوبي متوج 

 ءيش ـكـه هـيچ      طوريه  ات ديگر را از مقداري گندم ناخالص جدا كند، ب         و حبوب  كاه ،ها  زهير  سنگ
 و فقط گندم خالص بماند، عملي كه باعـث شـده، گنـدم از               نماند به غير از گندم در ظرف        يديگر

ي نفـس همـه      و تزكيـه   خودشناسي، مراقبه، محاسبه   .شود  ناميده مي غير گندم جدا شود، اخلاص      
اذكـار    بايد اعمال  انسان.  اخلاص تمام تقديم خداوند متعال كند       انسان عملش را با    است تا مه  مقد ،
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اگر كسي نماز شب را به خاطر فراوانـي رزق و روزي            .  انجام دهد   با اخلاص تمام    را و ياد پروردگار  
: فرمايـد   مـي  قرآن. است نداشته  به خدا  در نماز شب اخلاص   او   بخواند،و نان، روغن، برنج و خرما       

»Ÿω r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø: ت در روايات معتبر هس    .ستاه باشيد دين خالص از آن خدا      آگ: يعني 1.»... #$
ي اعتقـادات و اخـلاق و عمـل           يعني ديني كـه مجموعـه      .كند كه خداوند دين خالص را قبول مي      

اگر در دين اخلاص نباشد و انسان ديگـران را در عمـل بـه ديـن دخالـت      .  بايد خالص باشد  ،است
آن بنده مرا خالصانه بنـدگي نكـرده اسـت،           :فرمايد  انسان به ملائكه مي     نيامورد  دهد، خداوند در    

كـنم،   سهم خودم را به شريكم واگذار مي      . دهد كه شريك قبول كنم     من غيورم و غيرتم اجازه نمي     
مرحـوم  .  بگيـرد ،ام بگوييد كه جزاي عملش را از شريكي كه براي من قـرار داده اسـت      به آن بنده  

  :فته استكمپاني خوب گ
اـم و نـشاني ز                2د از مسيح، عذر بخواه از عزيـر       يندم مز      غيـر  يار غيور است، نيـست ن

 مرحـوم   3.عزيـر پـسر خداسـت     : گويند يهوديان مي . عيسي فرزند خداست  : گويند مسيحيان مي 
اي جـايي     غيرت الهي هيچ بنـده     يدر كرس :  را خطاب كرده و گفته است      ها  آنكمپاني در اين بيت     

 هـا   آنكنـد، سـهم خـودش را هـم بـه             ها را رد مي     و تمام شريك   يگانه است  و   يكتاخداوند  . ندارد
$!«: فرمايـد  ن كـريم مـي   آكنـد و در قـر      مـي دهد و فقط دين خالص را قبـول           مي ¯ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& šø‹s9Î) 

|=≈ tFÅ6ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ Ï‰ç7ôã $$ sù ©!$# $ TÁ Î= øƒèΧ çμ ©9 š⎥⎪Ïe$!$#«.4 بـه سـوى     حق را به    ب كتا ] اين[ما  : يعني 
   . عبادت كن داري د خالص اعتقاكه يدرحال، پس خدا را ستاديمتو فر

دهـد، نمـاز     اگر مـالي در راه خـدا مـي        . مخلص كسي است كه عملش خالصانه براي خدا باشد        
 را در عمل به حـساب   رود، همه اعمالش براي خدا باشد و ديگران        گيرد، حج مي   خواند، روزه مي   مي

هـا و رفتارهـايي از حاجيـان عزيـز در            داسـتان . ام ر به حـج مـشرف شـده       مكرّبه طور    بنده. نياورد
                                                           

  .3ي  آيه ي زمر،  سوره-1
  .)كمپاني( آقا شيخ محمد حسين غروي اصفهاني اللهآيت ا مرحوم  ،ديوان اشعار -2
ÏMs9$s%uρ ßŠθßγ«: ي توبه  سوره،30ي   اشاره دارد به آيه-3 u‹ø9$# í ÷ƒ t“ ãã ß⎦ø⌠$# «!$# ÏMs9$s%uρ “t≈ |Á̈Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$# («.  
  .2ي   آيه،ي زمر سوره -4
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. كنـد   شرم مـي   ها  آنام كه انسان از گفتن       و خريد و فروش ديده     ، برخورد با حاجيان ديگر    ياطلبيدن
در سفر اخيري كه مشرّف بودم، يكي از علماي محترم قم را ديدم كه از دوسـتان سـابق و فعلـي                      

او ايستاده بود، منتظر نوبت طواف كردن بود و هوا نيـز            . مراجع تقليد است   جزو   اكنونبنده است و    
 بـود، بـا بـادبزن       ايـشان  مندان  علاقه كه شايد همشهري و يا از        يك جوان محترم  . بودخيلي گرم   

عبـور   ناراحت شدم و ،من اين صحنه را ديدم. تا آن آقاي محترم خنك شود    زد صورت او را باد مي    
.  آمـد   و به نزدم    آورد، مرا صدا كرد    يادي را به    ي دوست  ي آن آقاي عزيز محبت كرد، سابقه       ول .كردم

بعد از تعارفات معمولي به من گفت، فلاني مرا نديديد؟ گفـتم چـرا              .  كردم مصافحهمن برگشتم و    
گفـتم  . شوم  ناراحت نمي  :گفت. شوي اگر بگويم ناراحت مي   :  پس چرا نايستاديد؟ گفتم    :گفت. ديدم

 ـا خوانده درسما كه هر دو در يك مكتب مشابه بينيم،  بيت خدا را مي    نجا بيت خداست، هر دو    اي  مي
 صـحيح اسـت   آيـا واقعـاً     ايم،    و اكنون براي عرض ارادت و بندگي و خاك بوسي به اين خانه آمده             

خدا براي  در اين مكان مقدس عبوديت       چرا   .را خنك كند  ي ديگر خدا با بادبزن من و تو          يك بنده 
رنـگ   ن ايـن سـخنان ناراحـت شـد و         يدشـن از  دهـي؟    اين كار را انجام مي    اي و     را فراموش كرده  

ت      گفت كه تو    ونيز به اين نكته نبوده است    او متوجه    گفت كه     و  تغيير كرد  رخسارش  به مـن محبـ
سپس آن جـوان را     . ي پروردگار هستم    كه آگاهم كردي و من اكنون شرمنده       م نهادي كردي و منّت  
 قيـد و    از   آقا هم    آنجوان رفت و    .  از او خواهش كرد كه برود و مشغول كار خود باشد           صدا كرد و  

شود، حـالا حـساب مـن و         شود كه يك شخصيت بزرگ اين همه غافل مي         گاهي مي . شد آزاد   بند
  . داند شما در چه حد است خدا مي

ــن آن طاعــت   ــه ستي ــر ك ــاك ب ــ خ ــپ ينه        يشاني
ــ صــدق     ــه اخــلاص كــه آر شيپ ــپ ب ــن ينشاي  1 ستي

  
ت صـدقِ               انـسان مـورد قبـول       فقط به سجده افتادن اخلاص نيست، بلكه حضور قلب و واقعيـ

sŒÎ)uρ Νåκu#«: گويـد  شناسد كـه مـي     قرآن انسان را خوب مي    . خداوند است  Ï±xî Ól öθ ¨Β È≅ n= —à9$$ x. (#âθ tã yŠ 
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©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$#  ...«.1 ن نهـا را فراگيـرد در آ  ود و مـوجي آ  طوفاني ش و هرگاه كه دريا   :  يعني
هـا در يـك جـا مخلـص خداونـد        انـسان  .خواننـد  يمخدا را    پاك و اخلاص كامل      ي  قيدهحال با ع  

يـا و در    اگـر انـسان در وسـط در       . ها را گرفتار كنـد     شوند و آن زماني است كه امواج دريا انسان         مي
دانـد، زورق و كـشتي       ؟ شنا نمي  كند شود، در آنجا چه كسي را صدا مي       داخل كشتي گرفتار طوفان     

 و  انصاف يبانسان  . خواند در آنجا انسان فقط خدا را مي      پس    متوسل شود،  آنديگري نيست كه به     
 تار عنكبوت دنياست، خـدا      كه گرفتار  تا وقتي    امافهمد،   ها مي  نما اخلاص را فقط در گرفتاري     موحد

 بـه  ارتي و طبيب حـاذق دارد، اخـلاص  تا وقتي پول و پ    اگر كسي مريض شود   . كند فراموش مي  را
خداونـد  . شـمارد  هم رديـف اشـيا مـي       و خدا را در عرض موجودات ديگر و        برد يمخداوند را از ياد     

برم، زيرا كه من عمل      هم شما را از ياد مي      فراموش كنيد، من  مرا   حدفرمايد كه اگر شما تا اين        مي
  . كنم مخلصانه را قبول مي

چـه  . شـود   نمـي  خداوند واقـع قبولمورد  ، باشداخلاص يب مالي و حج   و واجبات  اگر نماز، روزه  
و بـدون    د  ن داشـته باش ـ    بـه مكّـه    رفـت و برگـشت     استطاعت مالي براي   واقعي كه    ان مؤمن اندكند

شان د و اعمال  نبروتشريفات و سوغاتي آوردن و نهار و شام دادن به اين و آن، به خاطر خدا به حج                   
 خوشا به حال  : يعني 2.»... الْعبِادةَ لِلَّهِ  أخَْلصَ  لمِنْ  طُوبى«: فرمايد ي م 7امام علي . دندهرا انجام   
 . بـود از مخلـَصين  7علـي . اش را با اخلاص به پايـان رسـاند     اي كه در اين عالم بندگي      آن بنده 

 ـ  با مردي كه بر او جسارت كرد معروف است و مولانا در مثنـوي آن آن بزرگوارجريان جنگ   ه را ب
 دشـمني قـوي در برابـرش         مشغول جنگ بود،   7علي كه   ي هنگام .است شعر بيان كرده     صورت

 از شدت عداوت آب دهانش را بـر  خواهد شد، بر او غالب    7وقتي دشمن ديد كه علي    . ظاهر شد 
  .انداخت 7صورت علي

ــدو او   ــداخت خـ ــر انـ ــ يرو بـ ــجده     مـاه  يرو كهويي  ر بر انداخت خدو آن   يولـــ هـــر و ينبـــ هـــر افتخـــار     يعلـ ــ آرد س ــجده در او شيپ ــاه س    3گ
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اش را قطع كرد و از جنگ كردن با او اعـراض              انداخت و حمله    را  شمشير 7در آن حال علي   
 هـم   آن مـرد   آقـا چـرا چنـين كرديـد،          :حضرت گفتند آن  به  .  جمع شدند  7اطرافيان علي . نمود

 ولـي . سـت  درسـت ا   هـا   نياي    فرمود كه همه   7علي. كرددشمن و هم كافر بود و هم جسارت         
 در آن   ،زدم  اگـر در آن حـال شمـشير مـي          .وقتي او آب دهان به صورت من انداخت، ناراحت شدم         

من هرگز به خاطر خودم آدمـي       . شد صورت نيمي از جهادم براي خودم و نيمي ديگر براي خدا مي           
  .جنگم يمكشم، بلكه براي خدا  نمي

 ـ از غي ـت مـن  گفت      1تــــنم مورأمــــ نــــه حقــــم ٔبنــــده      زنـم  يم ـ حـق  يپ
اين . باشد  مي چه مكتب باعظمتي      اسلام  و است  چه اندازه متعالي   7ر علي ت كنيد كه تفكّ   دقّ

اش به خـاطر خـدا       اي كه بندگي   آفرين بر آن بنده   : فرمايد كند و مي    ما را نصيحت مي    ،صامام مخلَ 
كنـد، ولـي دعـايش       انسان گاهي دعا مـي    . ص باشد به خاطر خدا دعا كند و در دعايش مخلِ        . باشد

 ـا. براي جلب توجه ديگران، مصالح خود و جلب منافع اشـخاص اسـت              دعاهـا مـستجاب     گونـه   ني
 موجودي قوي و داراي اسـتعداد       آدمي. شود كه مخلصانه باشد     مستجاب مي  ييدعابلكه  د،  نشو نمي

ارائـه دادن و نـشان دادن اخـلاص         . اما بايد استعداد خود را خالصانه به فعليت درآورد        . فراوان است 
   2.»ها مشكلكه عشق آسان نمود اول ولي افتاد «. فعل كار مشكلي استبال

ي شما مرا  آيا همه:  فرمود و را مورد خطاب قراردادها آن كرد و را خلقها  ي انسان خداوند همه
ها  ها و سرگرمي  عالم دنيا، مشكلات، مشغله،كنيد؟ ما هم كه حسابگر نبوديم به ربوبيت قبول مي

 در قبل از ورود به عالم طبيعتما .  بوديمخبر يبهاي عالم طبيعت  و از بدبختي را نديده بوديم
ي ما   در آن مرتبه از وجود همهخداوند. بوديم با ربوبيت حضرت پروردگار مواجه  عالم تجرّدصفاي
àM ...«: داد و فرمودرا مورد خطاب قرار ها  انسان ó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ (...«،3 ار شما آيا من پروردگ: يعني
θ#)  «ي ما  همهنيستم؟ ä9$ s%ن كه ولي همي.  و ميثاق الهي و پيمان ازلي را پذيرفتيم را گفتيم»بلي
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و اداره  زار، مدرسه، حجرهزيرا به با؛ فراموش كرديمت پروردگار را ربوبي، آمديمبه عالم طبيعت 
و آن  »بلي «لي اين اشتغالات آن قبو  در نتيجهو خانواده شديم و  هيسرمارفتيم و صاحب 

و سعادتمند مخلص   كهي افرادفقط. رفتها   انسان ما از ياد اكثر حضوري به خدا و علماخلاص
  . كردندايستادگي ن محكم بر آ و ماندند خود وفادار عهده ب، بودند
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  زدهمدواقسمت 

  )2( عامل تزكيه نفس نيتر مهم اخلاص،

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
خـالص كـردن    مورد   ري د تاريخ رويدادهاي و مطالبي از آيات، روايات و        شواهددر قسمت قبل    
 كه انـسان    ي اين حقيقت بود    مه آن موضوعات مقد   ي همه .كرديمبيان   اوبندگي  عمل براي خدا و     

كه هر فـرد انـسان       طوريه  به وحدانيت و ربوبيت خداوند در حد يقين معترف و معتقد باشد، ب            بايد  
ت خـود را درك       اگر ا . يقين كند كه بنده و عبد است و خداوند معبود، اله و رب اوست              نسان عبوديـ

 ـ    يبه معنـا   حقيقتاًانسان بايد   . دهد  ميكند، تمام اعمالش را به خاطر خدا انجام          ت بنـدگي و عبودي
ها فقـط بـه دو نـوع عبـادتي و غيـر عبـادتي                كنند كه وظايف انسان     اكثر مردم گمان مي    .پي ببرد 

 ولي صـحيح نيـست كـه        ،اين مطلب در مباحث علمي و فنّي فقهي درست است         . شوند تقسيم مي 
 متعلق يروز  شبانه اوقات   ي  خلاصه شده باشد و بقيه    يوميه  مثلاً عبوديت فقط در هفده ركعت نماز        

اشـتغالاتي  كنـيم   گمـان مـي  مـا  . خواهند، عمل كنندبكه هر طور در آن ها باشد كه  به خود انسان  
 د و نخاطر خدا باش  ه   ب د كه ضرورتي ندار هاي اداري و كارهاي سياسي،       مانند معامله، تحصيل، شغل   
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قُ   المْلـِك  الَّلـه  إلَِّا  إلِهَ لاَ«: ذكرهايي مانند فقط  اگر كسي خيلي مؤمن باشد،        در   را »المْبـِينُ   الْحـ
ايـن فـرد    . دارش به عبوديت ارتباطي ندارد    ي كر  كند كه بقيه    گمان مي  گويد و  هنگام انجام كار مي   

 خواهد يم هر طور كه     آزاد است كه  او  و    سهمي ندارد  ديگر او كارهاي  خداوند در   كند كه     گمان مي 
  . عمل كند

 ـ ي و ، بينش اسلامي و ديدگاه عقل     ياما واقعيت مطلب در منش دين       . غيـر از ايـن اسـت       ي قرآن
لك حقيقي خداوند   مِ ها  انسان اصل و حقيقت ذات       است كه   اساس بر اين  عقل، دين و قرآن      مبناي
ي  اعتباري خداوند نيست، بلكه عـين دهـش، بخـشش و افاضـه            لك قراردادي و    مِوجودش  . است

 ،پروردگـار اسـت  ي   نمـود و جلـوه  او وجـود  وخداوند وجود انسان را به او اعطا كرده . خداوند است 
لك خداست، اين    مِ آدميتمام جوهر ذات    . لك تكويني، واقعي و حقيقي خداوند است      يعني انسان مِ  

پس انسان حق ندارد بدون     . ستاوداوند مالك حقيقي    ملك تحت اختيار و تصرف مالك است و خ        
 ايـن حقيقـت را درك كنـد، معنـي           كـسي اگـر   . اجازه مالك حقيقي در وجود خويش تصرّف كنـد        

 معمولاً. عبد از خودش اختيار ندارد، زيرا ذات عبد براي مالكش است          . عبوديت را درك كرده است    
$...«ي   آيه ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïμ ø‹s9Î) tβθ ãè Å_≡u‘...«،1  و مردم   شود    غلط معني مي    ما  در جامعه»$ ¯ΡÎ) ¬!«   مـا  « را
خلاف واقع است، زيرا لام در اينجا       و   آميز  جسارت معنايي   ، اين معنا  .كنند ي م ي معن »مي خدا هست  از
$«. است» لام ملكيت و اختصاص   « ¯ΡÎ) ¬! «    او ي   و بنـده   اومخـتص بـه     از آنِ خداونـد و      يعني مـا  

هـر   »مـن « و ذات    »مـن « خودمان، منِِ . گاريم حضرت پرورد  ند و متعلقّ به   لك خداو هستيم، ما مِ  
$!«. كس عين تعلقّ به پروردگار است      ¯ΡÎ)uρ Ïμ ø‹s9Î) tβθ ãè Å_≡u‘ «  ِتي طبـق      يعني چون ملك او هستيم، مد

  .ي خداوند به طرف اوست كنيم و برگشت ما طبق اراده اراده او در اين دنيا زندگي مي
فعاليتش به سـوي    ، اراده، قدرت و     است كه انسان با تمام ذات، شؤون      ن  پس معناي عبوديت اي   

، سـخن گفـتن، شـنيدن،       وكـار   كـسب  فردي، اجتماعي، نماز،     در حال  اوو تمام اعمال     بازگردد خدا
انـسان در هـر حـال مملـوك     . لك خداوند اسـت معامله، رياست و مرئوسيت، با تمام خصوصيات مِ    

 حالات عبد خداوند و مقرّ به بندگي باشد، زيرا كـه ذات و كمـالات                خداوند است، پس بايد در تمام     
، عـالم و قـادر، در       مرئـوس و  رييس  ،  ها انسان. از خود چيزي ندارد   او   خودش نيست و     انسان از آنِ  
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پـس  .  همه عبد خداونـد هـستند       در هر حالي كه باشند،     ك،حال فردي و اجتماعي، ساكن و متحرّ      
  .  و روزه گرفتن نيستنمازخواندن  منحصر به كردن حضرت حقعبادت

Ÿω«. انسان در اعتقادات و اخلاق و اعمال، بايد اخلاص تام نسبت به خداوند داشـته باشـد                 r& ¬! 
ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø:  ي اعتقـادات،  دين مجموعـه . كند  خداوند متعال فقط دين خالص را قبول مي      1.»... #$

روش زنـدگي   . كنـد  ان براي خود انتخاب مي    اخلاق و اعمال است، دين يعني روش زندگي كه انس         
       هـر انـسان در ايـن       . شـود   ميت انسان را شامل     هم حالت فردي، خانوادگي، اجتماعي و هم عبودي

 كـساني كـه در يـك مـسجد          مـثلاً . عالم براي زندگي كردن راه و روشي مخصوص به خـود دارد           
. سـت ي ا ن ـي معي  و درجـه  ، ولي قصد قربت هر كـس در مرتبـه           اند  قربتهستند، همه داراي قصد     

ها به تعداد افراد     پس روش زندگي انسان   . عقيده و اخلاق و اعمال هر فرد مختص به خودش است          
 يهـا   روش دو انسان را فرض كنيد كـه در تمـام جهـات و               .باشد ينم يكسان    و بشر مختلف است  

هـر  هـستند و     دو نفـر متفـاوت       بالأخرهدو با تمام آن مشتركات        آن .زندگي كردن مثل هم باشند    
  و شعور   فهمميزان  ها،   ، اندام ها  صورتزيرا كه   ؛   مخصوص به خود است    ي داراي روش  ها  آن از   كدام

د بايد آگاه باشـن هاي مختلف زندگي   صاحبان روش.متفاوت است  اين دو نفر      كردن  روش زندگي و  
 اً كه منحـصر   كند  را قبول مي   يا يزندگروش  خداوند تنها   .  قبول خداوند است   كه دين خالص مورد   

  .  باشداوبراي 
روش پـس   .شود محسوب مي حيات و زندگي كردن در اين عالم براي ما روش زندگي        ي  نحوه
اعمال تمام جزئيات   و   تصميمات   ي  همهبلكه شامل   .  فقط انجام اعمال عبادي نيست      انسان زندگي
ات، دوسـتي و دشـمني   ، روزه گرفتن، خصوصيات نَفس و خلقينمازخواندن نگاه كردن،   مانندروزانه  

اي كه بتوانـد روش خـالص و ديـن           مرحبا به بنده  . شود يم  غيره و ي مردم   قضاوت درباره  ورزيدن،
براي هر صاحب فضيلت و طالب كمـال وظيفـه اسـت كـه           . جامع و پاك تقديم خداوند متعال كند      

از  آن را   است و آنها    اهل سلوك  ، روش و منش   است در عمل    اخلاصاين  .  را بستايد  اد مخلص فرا
 راش قصد قربت كنـد، د       قادر باشد كه در تمام مراحل زندگي روزانه        اگر كسي . اند  اتخّاذ كرده  قرآن

 ايـن  ، خداوندا: و بگويددارد، قصد قربت كند   هايي كه بر مي    كند و قدم   هايي كه انتخاب مي    تمام راه 
  . استانساني با اخلاص در آن صورت ،دهم اعمال را به خاطر قرب تو انجام مي
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 ـ رضوان جايگاه او باشد كهـ  طباطباييي امهاستادم مرحوم علّ از موضوع در اين يوقت  سـؤال   
انسان در عبور كـردن از خيابـان نيـز          : كردم كه آيا راه رفتن انسان نيز بايد براي خدا باشد؟ فرمود           

 ـ      يك سمت  كه از     است يعني اگر قصد كرده    ،بايد قصد قربت كند    رود، در   خيابان به سمت ديگـر ب
 اگر به اتـومبيلي  مثلاً يا ؛ وآن لحظه نيز بايد يك جهت الهي را پيدا كند و بعداً از خيابان عبور كند             

انسان بايد در تمام كارهايش قصد قربت كند تـا اعمـالش            . شود، با قصد قربت سوار بشود      سوار مي 
  . گردد و دينش خالص شودمورد رضاي پروردگار واقع 
: گويـد   موقع مردن مي   آن انسان در  . شود  خالص نباشد، عمرش تباه مي     اگر روش و دين انسان    

 قـسمت   امـا  ،ها قطعه عمل اسـت      پر از ميليون   كه ام اي به نام عمر به محضر تو آورده        كاسهخدايا،  
 و در   ام   انجـام داده   مهـاي خـود     به خاطر هـوس    م را ي اعمال  ست و بقيه  مربوط به تو  ناچيزي از آن    

هـا بـراي تـو نبـوده اسـت و             از اين سعي و كوشـش      كدام  چيه. ام ملاحظه كرده كارهايم منفعتم را    
 اعمـالم   بيـنم  اكنـون در حـالي هـستم كـه مـي          . ام م داشته مقدتو  خوشنودي ديگران را بر رضاي      

 اين نوع زندگي كردن و حيات مورد قبول پروردگار نيـست و ايـن               . نبوده است   لِوجه االله  خالصانه
 اسـت كـه در آن خداونـد         6اين حديث معتبر از پيامبر اسلام     . ه است انسان دين خالص نداشت   

  أنـا أسـمح   «دهنـد،   ي فرد ديگري را شـريك مـن قـرار           عملانجام  اگر بندگان من در     : فرمايد مي
به  و   كنم  واگذار مي  آن شريك  دو شريك هستم، من سهم خودم را به          ينِ من غيورتر  1،»الشريكين
انـسان بايـد    .  آن شريك ببر و پاداش خودت را از او بگيـر           نزد عمرت را    ي كاسهگويم   ميآن بنده   

  . استخروش  در جوش ودائماًبداند كه غيرت الهي 
Ÿω« :آيات زيادي در قرآن در اين مضمون وجود دارنـد          r& ¬! ß⎯ƒ Ïe$!$# ßÈ Ï9$ sƒø: $# «2  ،»(#θ ãã ÷Š$$ sù ©!$# 

š⎥⎫ÅÁ Î= ÷‚ãΒ çμ s9 t⎦⎪Ïe$!$# ...«3 ،» ...(#ρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î= øƒèΧ ã& s! t⎦⎪Ïe$!$# ...«.4 ــااخلاص ي بنــده خــدا  ب
اخلاص همان پل صراط اسـت  . ي عبوديت است   مرحله نيتر  مشكلترين و    اخلاص، سخت . باشيد

ي  تر است، اگر انسان در حيات و زندگي اين عالم بتواند كاسه            نده و از شمشير برّ    تر  كيباركه از مو    
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هـايي كـه حيـات ابـدي         انـسان . شود يمعادت ابدي نزديك     به س  ،عمرش را از اخلاص لبريز كند     
در انجام كارها رضاي پروردگار را بـر رضـاي          آنان  . اند  جانب خداوند را مراعات كرده      دائماً ،اند يافته
  .اند  ترجيح دادهشاننفس

 يكـي   سرپوشكرد، مشاهده فرمود كه       بازديد مي  المال  تيب وقتي كه از     7اميرالمؤمنين علي 
او .  كـرد  سـؤال در آن مـورد      المـال   تيب ولمسؤاز  .  شده است  برداشته عسل   يمحتو هاي از ظرف 

برايم مهماني آمده است و در منزلم       :  آمد و گفت   7ديروز فرزند بزرگوار شما حسن مجتبي     : گفت
 غير از عسل    : گفتم ؟نه هست در اين خزا  غذايي  آيا  . يي كنم  موجود نيست كه پذيرا    ييغذاهيچ نوع   

 7 مـولي علـي    .خواهم  من از تو سهمي اضافه نمي      : گفت 7 حسن مجتبي  .چيز ديگري نيست  
گفـتم  : ول ادامـه داد  مـسؤ گيرد؟ كند، آيا براي من هم سهمي در نظر مي      مي  وقتي عسل را تقسيم     

 خواهم تـا   من كمتر از سهم خودم عسل مي      :  گفت 7امام حسن . ست، براي تو هم سهمي ه     بلي
كمتر از   7حسن مجتبي ظرف عسل را باز كردم و به        من  : ول گفت مسؤ. مپذيرايي كن از مهمان   

  . سهم خودش عسل دادم
 و بـه    رفـت  7تغيير كرد، مستقيم به منزل فرزندش حـسن مجتبـي          7رنگ سيماي علي  

از و  امانـت   بـه   خدا سوگند اگر آن عسل را       ه  حسن عزيز، فرزند پيامبر، فرزند علي، ب      : ايشان فرمود 
مـن كمتـر از     : عـرض كـرد    7امام حـسن  . كردم زير مي را تع و  سهمت كمتر نياورده بودي، من ت     

آيا اگر هـر فـرد عـادي و هـر          . باز هم مستحق عتاب هستي    :  فرمود 7علي. ام سهم خودم آورده  
دهد؟ حسن عزيـز      مراجعه كند و عسل بخواهد، به او عسل مي         المال  تيبصاحب مهماني به رئيس     

المال براي تو امتيـاز قائـل شـده          س بيت  ولي من متوجه هستم كه رئي      ،اين نكته نيستي  متوجه  تو  
         و  دهـد   غير از تو عسل نمـي      يكس  چيهاو به   . ت هستي است، زيرا كه تو فرزند من و از خاندان نبو

  . به تو امتياز داده است
 و  سـنج   نكته را عوض كرد و به او گفت كه          المال  تيبها آن مأمور      بعضي از نقل   بنا بر  7علي

بـه  . ها جانب رضاي خدا را رعايت كنـد        تتواند در همه موقعي     و نمي  ت اس عادل به تمام معنا نبوده    
 بـه  دهـد، ولـي مـسلمانان     عمل خالص را انجام مي   7 امام علي  .گويند اين دين، دين خالص مي    

 كـه    هستند   بدتر كساني  ايناز  . كنند يم تعريف و تمجيد  فقط    آن حضرت را   ،جاي تبعيت از ايشان   
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 نيچن ـ   گروهـي    هيچ: گويند  و مي  دهند ميخوانند، شعار    رجز مي شعر و    و فقط    نندينش يمدر خانقاه   
 مـال  7 بلي مولادر پاسخ به آنان بايد گفت كه. ندارد و فقط ما اين چنين مولايي داريم  مولايي  

ايـم؟ در روزگـار مـا        ايم؟ كدام عمل خالص را براي خـدا انجـام داده           ست، ولي ما و شما چه كاره      ما
هاي خداوند به خاطر هوس      نعمت. شود  روغن به صورت غصبي خورده مي       از عسل و    پر هايي حلب

گيرد و در وقت افطار بر سر         روزه مي  .داند شود و بدبخت خودش را مسلمان مي       اين و آن جابجا مي    
ك  و أَفطَْرْت، رزِقكِ علىَ و ، صمت  لكَ  اللَّهم«: گويـد  نشيند و مي   سفره مي   1،».. . تَوكَّلـْت  عليَـ

 و بـر تـو توكـّل        كـنم  اي افطـار مـي      رزقي كه تو داده    باو  گرفتم   تو روز    به خاطر خدايا، من   : يعني
 باشـد كـه     گـو   دروغلعنت خدا بر    : گويد مي تكويناًاي كه در دست گوينده دعاست        ، اما لقمه  كنم يم

از مـال    و   يري ـگ  رشـوه ،  فروشـي  كـم   بلكه نتيجه دزدي تو، مال حرام، ربا،       ، نيستم ييخدامن رزق   
از  مـاه رمـضان   كننـد كـه در       پيـشنهاد مـي   و  اصـرار    مسلمانان   اينگونه. ناك هستم  ديگران و شبه  

ي  تزكيـه انجـام دادن    بايد دقت شـود كـه        ! نفس؟ ي  كدام تزكيه ولي   ي نفس صحبت شود،     تزكيه
  .دارد لازم  بلند و همت بسيارزحمتنفسي كه اسلام سفارش كرده است، 

ــه     ــد دار ك ــت بلن ــارهم ــردان روزگ ــ     م ــد ب ــت بلن ــ ييجــاه از هم ــد دهيرس    2ان
 بـر   وند كـه  رحمت خدا اول،  . دارد ميي نفس موفق     را به تزكيه  مهم وجود دارد كه ما      دو عامل   

 ايـن .  جدي و نصوح است كه انسان بايد به آن موفق شـود و دوم توبهگرفته است  سبقت   شغضب
دا كدام اسـت؟ همـين مـاه رمـضان رحمـت            رحمت خ  .براي انسانها است  دو عامل بشارت بزرگي     

 و باِلبْركََةِ  رمضاَنَ شَهرُ  إلِيَكُم  أَقبْلَ قَد« : در مورد آن فرمـود 6االله رسولبزرگ الهي است كه    
دهـد و     پروردگار فرصت مـي    .ضان ماه رحمت و مغفرت و بركت است       ماه رم  3.»المْغفِْرَةِ و الرَّحمةِ
كـه    زيـرا  ،دهـد   فراوان مـي   پاداشكند و براي عمل اندك       م خودش را باز مي    رَي رحمت و كَ    سفره

پايـان   طـور عمـل حـج رحمـت بـي        همين 4.» بيده طرّا الامور ازمة« :خداستهمه چيز در دست     
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ρ#)«: فرمايـد  قـرآن مجيـد بـه صـراحت مـي         . خداوند اسـت   ãä.øŒ$#uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N≡yŠρ ß‰÷è ¨Β 4 ⎯yϑ sù 
Ÿ≅ ¤fyè s? ’ Îû È⎦÷⎫tΒ öθ tƒ Iξ sù zΝøO Î) Ïμ ø‹n= tã ...«.1      النـّاس    تمام گناهان بـه غيـر از حـقّ         ا بعد از ماندن در من 

هـا از    كـه خداونـد گـشوده اسـت تـا انـسان            هاي رحمت الهي است     سفره ها  نيا. شود بخشوده مي 
  .ها پاك شوند آلودگي
ه انـسان را از تمـام       كند، توبـه اسـت ك ـ       نفس مي  ي  ق به تزكيه   عاملي كه انسان را موفّ     نميدو
 فقـط بـه   .شـود   زيـرا طـولاني مـي   ،خـوانم  من آيات مربوط به توبه را نمي. دكن ها پاك مي   آلودگي

را به صورت شعر گفته اسـت و آن گفتگـوي             آن يدل  زندهكه   كنم تمثيلي از آن موضوع بسنده مي     
  :دريا با كوه است

ــوه     ــت كـ ــا گفـ ــه دريـ ــاربـ ــك     ؟ مد چيست    و كه اين جوش و خروش و جزر           يباوقـ ــرا يـ ــهچـ ــودات لحظـ  ـ     ؟چــرا آنــي نــدارد، جــاي خــود زيــست       آرام نبـ ــؤدر آرم       كــه تــا خــودكوشــم يمــجــوابش داد    مــرا هــم از گهــر كــانون تهــي نيــست     ست ه ـيلؤلـوئ را گـر  و به قعر انـدر ت ــود، لؤل ــوه خ ــن ك ــستك    ؟ كي
  

 كوه از اين عمل دريا ناراحت       .دكر زد و جوش و خروش مي       ئماً موج مي  دريا در كنار كوه بود، دا     
كني؟ اين جـوش و خـروش و داد و فريـاد             گيري و اندكي استراحت نمي     چرا آرام نمي  : شد و گفت  

 هست، در اندرون من هـم طـلا و          ي، مرجان و مرواريد   لؤلؤيست؟ اگر در اندرون و قعر تو        براي چ 
مـؤدب  .  هـستم  متـين  سـاكت و     قدربيني كه چه     اما مي  ،هاي قيمتي وجود دارد      معدن انواعنقره و   

جوش و خروش و    ! خداه  نه ب :  گفت .دريا به كوه جواب جالبي داد     .  مكن يينماهمه خود    باش، اين 
 و مرواريـدهاي    بهـا   گـران خـواهم كـه درهـاي        بلكه مي . داد و فرياد من براي تظاهر كردن نيست       

اما تو  ؛   به پويندگان نشان بدهم     وجود دارد، بيرون بياورم و اندرون خودم را        درونمكه در   را   باارزش
مـن  . را بيرون بياوردو  بيايد و معادن قيمتي درون تكن كوه يك  كهاي و منتظر هستي آرام ايستاده 

. دهـد را بـه جوينـدگان نـشان        و   و ماهيت ت   بيايدبا تو خيلي فرق دارم، تو منتظر ديگري هستي تا           

                                                           
  .203ي   آيه،ي بقره  سوره-1
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 خـدمت بـه     اسـت و  بهتر   و كدامين كمال بنگر كه   . دهم ولي من خودم را به پويندگان نمايش مي       
. دهـم  ي عمل خود را نمايش مـي        من اهل سعي و كوشش هستم و نتيجه        .شود  محسوب مي خلق  

  .  هستي و منتظري كه از ديگري مدد بگيريحال يباما تو، سست و 
بايـد ماننـد دريـا      انسان نبايد مثل كوه باشد بلكـه        . است خوب    يك مثال  ي دريا و كوه     مناظره

بعضي از دوستان بـه مـن زيـاد    . هستفراواني  ر و گوهرهاي در اندرون و باطن انسان نيز، د      . باشد
 !عزيـزان . داد مـا را نجـات مـي    و كـرد   ميما دستگيرياز  صاحب نفسيخدايا، كاش گفتند كه    مي

فته  بيايد و از اندرون انسان طلا و نقره نه         يكن  كوهتا   خداوند انسان را همانند كوه خلق نكرده است       
 و شـب    روزبايد حركت كنـد، جـوش و خـروش نمايـد،            . بلكه انسان مانند درياست   . را بيرون آورد  

ي  نهفتهي هكوشش كند و دائماً زحمت بكشد تا حقايق بالقوآوردت در خودش را به فعلي.  
ــي  ــد م ــرآن مجي ــد ق $ øtΡuρ§>«: فرماي tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ $ yγ yϑ oλù; r'sù $ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ 

$ yγ8 ©.y— ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ«.1 قسم به نفس آدمي كه آنرا مـنظمّ آفريـد، سـپس شـرّ و               : يعني
 كـه نفـس   سآنك ـپس هركس كه نفس خود را پاك كرد رستگار شد و      . خيرش را به او الهام كرد     

   . گشتديناامخويش را با گناه آلوده ساخت محروم و 
ي خودش را بـه فعليـت در          استعدادهاي نهفته بال سعادتش برود تا     انسان بايد به دن     خود  پس  

در فقـط   بررسـي كنـيم كـه آيـا     مضان خود را به خوبي آزمايش وتوانيم در طول ماه ر   ما مي . آورد
 نيـز مواظبـت   گوشمانچشم، زبان و از  ايم يا از خوردن و آشاميدن امساك كرده   موقع روزه گرفتن    

انـد يـا       نيـز روزه بـوده     شده  گرفتهدست  ه  كند و يا قلمي كه ب       مي كارو  كسب دستي كه    آيا ايم؟  كرده
ي   كجاسـت آن تزكيـه     گيـرد؟   مـي كـن روزه      بنيان يها يكش  نقشه باطل و    راتتفكّ از   آيا مغز  خير؟
  نفس؟

هِ   أخَْلصَ  لمِنْ  طُوبى«: كنـد   نقل مينيچن نيا 7 بن ابيطالب يعل از جدش    7امام رضا    لِلَّـ
 يحزنُْ لَم و أذُُناَه تَسمع بمِا اللَّهِ ذكِْرَ ينْس لَم و عيناَه تَرَى بمِا قَلبْه يشْغلَْ لَم و الدعاء و الْعبِادةَ
هردا صِبم ِطيُأع ُرهَخوشا به حال كسي كه اعمال خودش را در عبادت و دعا براي خداونـد                .2»غي

                                                           
  .10 تا 7ي شمس، آيات   سوره-1
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شود كه ذكر خداونـد     ها باعث ن   بيند نباشد، شنيدني   زهايي كه مي  خالص گرداند و قلبش مشغول چي     
  .از يادش برود

   1 چه كنم حرف ديگر يـاد نـداد اسـتادم               الف قامـت يـار     نيست در لوح دلم جز     
غير از اخلاص چيز ديگري به مـا يـاد نـداده            كه    است 6استاد دنياي اسلام پيامبر اسلام    

 ولي مرحبا به آن     اند،  درست كرده   خودشان به نام دين    يها  قهيباسل خيلي چيزها را     مسلمانان. است
چـرا دعـاي مـا    . انسان كه هم در دعا و هم در عبادت، خـودش را بـراي خداونـد خـالص گردانـد        

 و«: فرمايـد  دهد و مي    اخلاص را توضيح مي    7علي. شود؟ زيرا كه اخلاص نداريم     مستجاب نمي 
شْغلَْ لَمي هْا قَلبِنَ تَرَى بميعه چيزهايي كـه چـشم            : يعني »اهه خداست، متوجقلب انساني كه متوج 
  ولي چشمش متوجه ايـن   ،دهد انسان موقع گفتن يا االله زبان و انگشتان را تكان مي           .بيند نباشد  مي

آنچه كه در قلب نيست معناي يا االله است، پس قلب چـه كـسي را صـدا                  . طرف است  طرف و آن  
انسان بايد متوجه باشـد كـه در موقـع ديـدن اشـيا، صـورت             ت؟كند و مشغول به چه كسي اس       مي

قلب انـسان در هنگـام       .شود  ها پر مي    شود و قلب از اين صورت       ميمنتقل   به قلب    شده  دهيداشياي  
      بينـد   آنچه كه مـي   قلبش را با     ديگر انسان نتواند     باشد كه ت خداوند   دعا بايد مملو از معرفت و محب

قلـب    يك ت خدا باشد و قبلاً تسخير شده باشد، آن قلب،          پر از محب   چرا كه اگر قلب   . مالامال كند 
  .  استسالم

 لَم و«: فرمايد  مي 7 علي .گويد بلكه ساير اعضا را نيز مي     . گويد اين حديث فقط چشم را نمي     
نْسا اللَّهِ ذكِْرَ يِبم عمتَس ـ    : يعني» أذُُناَه  ه خداسـت، چيزهـايي را كـه بـا گـوش            كـسي كـه متوج
كنـد تـا در يـاد         را جمـع و متمركـز مـي        حواسش كه انساني    شود يماهي  گ .شنود، ديگر نشنود   مي

. كند اگر در اين حال كسي بيايد و سخني بگويد، آن شخص خداوند را فراموش مي              . پروردگار باشد 
د  يحزنُْ لَم و«.  را متمركز به ياد خدا كند  حواسش بايد    انسان  بلكه ، نبايد باشد  گونه  نيا ا  رهصـ  بمِـ

ِطيُأع ُرهَدر  وقتـي مثلاً  . كند، در آن حال خدا را فراموش نكند         اگر به كسي چيزي تقديم مي      .»غي
 متوجـه چيـز     نبايد وقتي  ،فتانسان حال حضور و اخلاص يا     احيا، شب جمعه و يا ماه رمضان        شب  

انـسان بـه خـاطر       اگر قلـب ايـن       .كنداز حضور خدا خالي      ءيشديگري شد، قلبش را به خاطر آن        
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معناي .  را بر خدا مقدم داشته است      شود كه او آن اشيا      معلوم مي  ، ديگر از ياد خدا خالي شود      اشياي
وجـود    اخـلاص  پـر از كثـرات اسـت،        كه ييها  قلبدر   كه   اين است  7علي ابن ابيطالب  حديث  
 و  شـود لي  هاي دنيوي و كثرات خـا      بلكه اخلاص آن است كه قلب انسان از هر نوع گرايش          . ندارد

يعني در ضمن اينكه قلبش متوجه خداوند است كارهـاي ديگـر            ؛   براي خداوند باشد   خالصانهقلبش  
ه است كه كارهاي اجتماعي را بـه طـور دقيـق            را هم انجام بدهد، زيرا خداوند به انسان دستور داد         

  . انجام بدهد
، پـس چـرا در       حضور قلب داشت   7ال كردند كه اگر علي    ؤ را از بنده س    مطلبيك وقت اين    
كـه مـن      را شنيد و به او انگشتر پر قيمت را بخشش كرد؟ بـا ايـن               كننده  سؤالهنگام نماز صداي    

بـه   از آن حضرت حديث خواندم كه قلب انسان بايـد متوجـه خداونـد باشـد، در ايـن مـورد        اكنون
 خداونـد   و پخته با رضـاي      اعضاي مردان كامل، راه رفته     ن اين است كه    و آ  كنم يماشاره  اي   نكته

در يك حديث   . شنود بيند و گوششان مي     مي  چشمشان  است آن طور كه خداوند راضي     كند، كار مي 
 و  بـِهِ  يبصِرُ  الَّذِي  بصرهَ و بهِِ يسمع الَّذِي سمعه كُنتْ...«: فرمايد قدسي آمده است كه خداوند مي     

هدالَّتيِ ي طِشبا يي مي        بنده مخ : يعني 1.»...بِهت به حدرسد كه خداوند از     لص در مقام قرب و محب
  . دهد شنود و با دست او كار انجام مي بيند و با گوش او مي طريق چشم او مي

   2ستيــن ريــانج يمرغكــ هــر هلقمــ     ستي ـن ري ـچ كـس  هر راست سماع بر 
. يدشـن   شنيد و مي   7پروردگار حقايق را از گوش علي     .  در آن مرتبه بود    7 بن ابيطالب  علي
  .ال در حد ماست و نه جواب آن در حد ماستؤاين سفلذا نه 

هِ  الإْيِمانَ عبد أخَْلصَ ما«: فرمايد  است كه مي   7يك حديث ديگر از امام باقر       أَربعـِينَ  بِاللَّـ
زَّ  اللَّه  زهده اإلَِّ -يوماً أَربعيِنَ جلَّ و عزَّ اللَّهِ ذكِْرَ عبد  أَجملَ ما: قاَلَ أَو -يوماً لَّ  و عـ  فـِي  جـ
عملش اگر كسي    3.»لِسانهَ بِها أَنطَْقَ و قَلبْهِِ، فيِ الْحكِمْةَ  أَثبْت و دواءها، و داءها بصرهَ و الدنيْا،

دنيـا  اول اينكـه قلـب او را از         . كنـد  ، خداوند سه عنايت به او مي      خالص كند  براي خدا چهل روز   را  
                                                           

  .58ي  ، صفحه3، جلد مستدرك -1
  .اول دفتر ،يمعنو يمثنو ي،مولو -2
  .47 ي ، صفحه3 لد ج ،)ديثدارالح - ط (كافياصول  -3



 141/ قسمت دوازدهم

و سـوم    كند ميدهد كه عيوب دنيا را درك        كند، دوم اينكه خداوند به او بصيرتي مي        دنيا سبك مي  
حديث ديگـر از    . سازد  و آن را به زبان او جاري مي        كند  مياينكه خداوند حكمت را در قلب او ثابت         

 ـ إذَِا«: كند كه فرموده است  براي هشام نقل مي6االله رسول است كه از    7امام صادق  َأيرتُم 
 كثَيِـرُ  المْناَفِقُ و الْعملِ كثَيِرُ الكَْلاَمِ قَليِلُ المْؤمْنُِ و الْحكِمْةَ  يلقْيِ  فإَِنَّه منِهْ فاَدنُوا صموتاً المْؤمْنَِ
 او برويـد و بـه او        نـزد  و متين اسـت،      باوقار اگر مؤمني را ديديد كه ساكت،        1.»الْعملِ قَليِلُ الكَْلاَمِ
كند و   او به شما حكمت تلقين مي     . حكيمانه است  ،كند  ارائه مي او  را كه    يزيرا مطالب  ،ك شويد نزدي

، از غفلـت  كنـد  سخنان او انسان را دگرگون مـي      . ذاردگ ي او در قلب انسان اثر مي       مطالب حكيمانه 
لـش   ولـي عم   ، گفتار مؤمن انـدك     كه نيز اين را بدانيد   . كند  و به سعادت نزديك مي     آورد يمبيرون  

 ـاين نوع مؤمن، واعظ و      .  است ش اندك  ولي عمل  ،زياد است و گفتار منافق زياد       دينـي يـك     يمرب
  .واعظ هر كس بايد در نفس و باطن خود او باشد. جامعه است

ببينيد كه اخـلاص    .  خود و در مورد اخلاص داشتن به پروردگار دقتّ كنيد          ي  شما اندكي درباره  
سعي كنيد بـه بركـت مـاه مبـارك رمـضان در             خلاص هست؟    ما ا  فرد فرد  در   ايآ .به چه معناست  

شكـسته   عبوديت و بندگي قلب انسان را منكـسر و دل         . خودتان حالت عبوديت و بندگي پيدا كنيد      
انسان در خود ذلـّت، احتيـاج، حالـت         . شود انسان در برابر خداوند افسرده مي     طوري كه   ه  ب. كند مي

م و ا  هخدايا، من به خودم ظلـم كـرد  : اك بنهد و بگويدشرمندگي درك كند و پيشاني عبوديت بر خ       
 اين قلـب مـدد       صاحب  خداوند وعده داده است كه به      .ام  و حق بندگي را ادا نكرده      ام  دور شده از تو   

yξ«: ن مجيـد آمـده اسـت      آدر قر .  كمك كند   او را  برساند و  ä. ‘‰Ïϑ œΡ Ï™Iω àσ¯≈ yδ Ï™Iω àσ¯≈ yδ uρ...«،2  يعنـي :
 سـعادت و هـم بـه        هم به اهـل   . ان هستيم  كه ما در عالم خلقت مددرس      يكي از سنن ما اين است     

پروردگار به نص اين آيه به اهـل سـعادت، اهـل انكـسار و صـاحبان        . كنيم اهل شقاوت كمك مي   
   .دهد ها حيات معنوي مي  انسانگونه نيا و به كند مي شكسته امداد هايدل
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  زدهمسيقسمت 

  ي نفس و عدالت اجتماعهيتزك

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
خيص ي بـدن احتياجـات خـودش را تـش     گانه و سـاير قـواي فعالـه    حواس پنج انسان با ادراك 

 غـذا  مانند ،نيازهاي فرديدست آوردن ه ب در   او. نمايد  مي  كوشش ها  آن  كردن  رفع براي و   دهد  مي
 علاوه بـر زنـدگي فـردي داراي زنـدگي           او .كند  سعي و كوشش مي   لباس پوشيدن دائماً     و خوردن

 ـ   زيرا به حكم اراده  هست،اجتماعي نيز    اجتمـاعي اسـت  موجـودِ يـك  ش، ي خلقت و وجـود خاص  .
 و  يجمع ـ  دسـته هـاي     و سـپس زنـدگي     كنـد   مي حيات اجتماعي را از خانواده و قبيله شروع          انسان
زندگي فردي و اجتمـاعي     . دهد  همچون اجتماعات ديني، كشوري و اقليمي را تشكيل مي         رت  بزرگ

  . ستاو در ساختمان وجودي اين تغيير و تحولاساس و  تحول استتغيير و سان دائماً در ان
ت خـواهي      ي   روحيـه  هـا   آنيكي از   . هاي زيادي دارد   ي خواسته انسان از نظر روح    و بـه    تماميـ

اي و اقتـصادي     هايي كه قدرت فكري، روحي، جسماني، قبيله        انسان .خدمت واداشتن ديگران است   
  استخدام ي هيروح. كنند  را استخدام مي   ها  آن و   دهند   مي ها را وسيله قرار     دارند، ساير انسان   يبيشتر
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شود و تا اجتماعات بـزرگ ماننـد يـك            اجتماعات كوچك مانند خانواده شروع مي      ز ا كردن ديگران 
  . كند ي مدايپكشور ادامه 

خـانواده را آن    دهد تا مقصد خودش را تأمين كند و           افراد دستور مي   ي هيبقخانواده به   مثلاً پدرِ   
، پـدر متوسـل بـه       اگر افراد خانواده بر خلاف ميل پدر عمل كننـد         . كند خواهد اداره مي   طور كه مي  

اين يك حالت روحي در انـسان اسـت كـه وقتـي             .  شوند اوي   تسليم اراده تا   شود  ميه  ي قهري  قوه
  ديگـران  استخدامي هروحي. آورد ، ديگران را به استخدام خود در مي     نديب يمانسان خودش را بزرگ     

ي افـراد خـانواده را       قيه ب تر  بزرگاگر پدر در خانواده نباشد، پسر       . غريزي است  ها يك امر   در انسان 
ز  ني ـ هااجتماعات ديگر مانند شـهر و روسـتا       . كند  را صادر مي    لازم  و دستورهاي  گيرد  مي به خدمت 

 اعتبـار  بـه  كوچـك را دارد،  و  بزرگ  اجتماعات   به كار گرفتن     فردي كه نيروي  . همين طور هستند  
ايـن  . كند  ات را استخدام مي   افراد اين اجتماع   مالي و ساير امكاناتش      قدرت و توان جسمي، روحي،    

هاي سياسـي     انديشه  و در روزگار ما در قالب       است افتهي توسعه امروزه    از خدمات ديگران   يريگ  بهره
ي نفـوذ سياسـي و       اش را بـه وسـيله       شـود كـه اراده     در هر كشوري فردي پيدا مي     . شود اعمال مي 

 چنـين  نيز ايـن وده و امروزه  اين روش در ساليان گذشته ب     . كند مياجتماعي به آن مملكت تحميل      
 مانند سـلطنت، كـسري،      عناويني ديگران    و استفاده از خدمات    يريكارگ  بهتر براي     قوي افراد. است

  . آورند ي خود درمي را زير سلطهمردم كنند و   و ملوكيت را انتخاب ميامپراتور
ر طبيعـي بـراي      كه يك ام   حال  نيدرع  و طلب خدمت از ديگران      افراد  گماشتن به كار    گونه  نيا
 ـ كند، بر پيكر اجتماع وارد مي    نيز   جانبه  همههاي بزرگ و      ضربه ،اجتماع است ي    اداره كـه   طـوري  هب

را مـردم  اگر فـردي در اجتمـاعي همـه    . دكن از ديگران سلب مي  را و آزادي اظهارنظرحقّ انديشه،   
 به حق و آراي   د، سخنان   و حق رأي و آزادي انديشه را از آنان سلب كن           در اختيار خود بگيرد   مطلقاً  

 در. رسـد  به فعليت نمي بااستعدادافراد   استعدادهاي ودشو  افراد در آن جامعه ظاهر نمي  مطابق واقع 
 و حقـوق افـراد آن جامعـه         شـود   ميدست افراد ناصالح اداره     ه  هاي كليدي و اساسي ب     نتيجه پست 

اگر رئيس يا هر فرد     .  نيست  در اجتماعات صحيح   جانبه  همه و رياست    ييخودرأپس   .شود ضايع مي 
ول هـستم و    س و غيرمـسؤ   اي بگويد كه من تنها موجود مقـد         جامعه خواستار خدمت از ديگران در    

هـا مثـل      زيرا تمام انسان  . دهد ينم  انجام  ندارد، عمل درستي   اظهارنظر هيچ كس در برابر من حقّ     
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 ـ.ي خدا هستيم ي ما بنده همه هستند و  هم  نيتـر  يقـو د عزيزتـرين و   مگر نه اين است كه خداون
  أنََّ أشَـْهد «: يمگـوي  ما هر روز در نماز مـي      . كند را بنده اطلاق مي    6 مانند پيامبر اسلام   انسان
 . خداسـت  ي فرسـتاده  بنده و    6االله  رسولشهادت مي دهم كه     : يعني .» رسولهُ و  عبده محمداً

ه  ب جهان خلقت ما در   . دگار كسب كرده است    آن را به عنايت پرور     هم دارد، اگر كسي امتيازي    پس  
  . س ديگري نداريم ذات مقد،غير از ذات احديت

 خدمت گرفتن و بـه كـار گماشـتن          بهي    غريزه ،يك عيب بزرگ زندگي اجتماعي امروزي     پس  
و پس از كـسب      كند  طرفداراني پيدا مي   ي عوامل سياسي    به واسطه  ي كه فرد   اين . بشر است  افراد

 ـز و   طلـب   افـزون يعني امروزه افـراد     . شود زادي از افراد ديگر مي    قدرت باعث سلب آ     ـ خـواه   ادهي ه  ب
كنند و مـردم آن      آزادي را از ديگران سلب مي      و حقّ  رسند قدرت مي ه   ب ييها يباز  استيسي   وسيله
آن سياسـتمداران    يكـش   بهرهي   به طوري كه افراد آن جامعه در نتيجه        .ورندآ   را زبون بار مي    كشور
 ـ ،حريت فطري و خـدادادي     نتيجه در   .كنند عم انسانيت را درك نمي     ط ،يا  حرفه  را بـه    هـا   آنر   تفكّ

كننـد و نـابودش     اسـتبداد قيـام مـي   هي ـعل  در آن حـال   .كنـد   خشمگينشان مي  و   آورد  ميدرجنبش  
ريده و آن را از بـين       نشوجنبشي  عليه آن    وجود داشته است كه   كدام حكومت استبدادي    . ندنماي مي

ست كـه در جامعـه اسـتبدادي        ها طلبي انسان  ي و حريت  خواه يآزادهمان  ،  ها  اميقاين  د؟  نبرده باش 
هـا،   ها، كشمكش   است، كه باعث اختلاف    ييخودرأ در برابر    يخواه يآزاد اين   .كند انفجار ايجاد مي  

اگر انسان همين تاريخ ايـران را مطالعـه كنـد،    . ها شده است  و نسل براندازي  سوز  خانمانترورهاي  
اگر انسان تـاريخ تمـام      .  است اتّفاق افتاده  ييها  اميقچه  ي  خواه يآزادخاطر  ه  كند كه ب   ه مي مشاهد

 حكومت آزاد نداشـته  وقت چيهحال ه ب كند كه جامعه بشري تا  جوامع بشري را بخواند ملاحظه مي     
  . است

  و عـدالت طلبـي  حـق جوامـع بـشري را بـه آزادي انديـشه،       كه گـاهي     اند  بوده :فقط انبياء 
وحـدت و يگـانگي دعـوت       مخصوصاً دين اسلام جامعه انـسانيت را بـه          . اند  دعوت كرده  اعياجتم
جريـان  يـك   براي شاهد عرضم    . كند كه حكومت فردي در جامعه ممنوع است        كيد مي كند و تأ   مي

 با لحني تنـد  پيش آن حضرت آمد ومردي  7در زمان خلافت امام علي . كنم تاريخي را نقل مي   
ترسـي؟ آن مـرد       آيا از اميرالمؤمنين نمـي     :يكي از مسلمانان به او گفت     . كردن حضرت مذاكره    با آ 
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ي   بنـده  او. شناسـم  ترسم، زيرا من اين امام را بـه خـوبي مـي             من از اميرالمؤمنين اصلاً نمي     :گفت
 مرا هرگز نخواهد بخشيد و اگر خودم را بـه درسـتي تربيـت               ،شكن باشم  ست، اگر قانون  صالح خدا 

پس بايد مواظب خـودم باشـم و   .  با من كاري نخواهد داشت   ، بار نياورم  شكن  نونقاكنم و خودم را     
  . ر اسلامي استاين طرز تفكّ. از خودم بترسم نه از اميرالمؤمنين

 ـا .ه است يونان نبودپادشاهاين طرز تفكر در كاخ كسري و يا در كاخ قيصر و يا      ـنـوع  ني ر  تفكّ
ي نفس را در تمام مراحـل زنـدگي بـراي همـه      زكيهزيرا اسلام ت  . بوده است فقط در محيط اسلام     

ي نفس   ها تزكيه   ما بر اهل تصوف اين است كه آن        يكي از ايرادهاي مهم   . داند لازم و ضروري مي   
وسيله انـسان    ينه ا دهند و ب    فردي سوق مي   مردم را فقط به زندگي    و  كنند    محدود مي خانقاه  را به   

ي نفس بايد در خانقاه بنشيند و اربعين         ند انسان براي تزكيه   گوي   مي ها  آن. كنند را از اجتماع دور مي    
 نفـس ون و حيات زندگي فردي و اجتماعي   در تمام شؤ   ، اي انسان   كه گويد  اسلام مي  امانگه دارد،   

و در   در ميدان جنگ و صلح، خريد و فروش، صحبت كردن و سـاكت بـودن              . كن  تزكيهت را   خود
  . اشب ت خود نفسمراقبتمام حالات زندگي 

 نيروهاي  ي  مالك اشتر فرمانده  . كنم  نقل مي   ديگر  يك جريان تاريخي   حقيقتاين  براي شاهد   
ي خرمـا را از روي نـاداني و           فـردي هـسته    .كرد كوفه عبور مي    از بازار  روزي.  بود 7مسلحّ علي 

ي خرما به صـورت مالـك اشـتر          هسته. پرت كرد  مالك اشتر    سمتجهالت از دهانش درآورد و به       
 ،ه بود انداخترا   خرما   ي  مردي كه هسته  ها به    همسايه. خود ادامه داد   به راه     چيزي نگفت و   او. خورد

بسيار اين مرد   .  او مالك اشتر بود    :مگر او چه كسي بود؟ گفتند     : گفتند آيا دانستي چه كردي؟ گفت     
 برنـد  يم بسته  دست مرا   فرستد،  مي ش را به سوي من    ا   اكنون مأموران نظامي   او : و گفت  نگران شد 

 ـ. كـرد  او را در مسجدي پيدا       رفت و مالك   پس به دنبال  . كنند يمو هست و نيستم را مصادره        د دي
. صبر كرد تـا مالـك نمـازش را تمـام كنـد            . خواند يم با خضوع و خشوع تمام نماز         اشتر كه مالك 

ي خدا با كمال ادب پيش مالك آمـد، تعظـيم كـرد و                اين بنده  . كرد و به سجده رفت     ييدعامالك  
 آيا اجازه هست    : يا سؤالي داري؟ مرد گفت     يا حاجت  آ : كرد و گفت   يپرس  احوالمالك از او    . نشست

ي خرمـا را بـا    هستم كه هـسته  من همان فردي   :گفت.  بگو : بگويم؟ مالك گفت   پرده يب سخنم را 
.  كه مـرا ببخـشي     درخواست كنم م و   ام از تو عذرخواهي كن     سوي تو انداختم، حالا آمده    ه  ادبي ب  بي
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خدا سوگند، من به مـسجد آمـدم تـا از خداونـد             ه  ب.  آن را به دل نگير و فراموش كن        :مالك گفت 
 و نمايـد دايت  از خدا خواستم كه تو را ه ـ      .  كند  و پرهيزكار  بخواهم كه تو و ساير مسلمانان را متّقي       

  .  كه دعايم مستجاب شده استميگو يمسپاس  خداوند را اكنون
 نفس است كه انسان در حالت داشتن قـدرت نظـامي هـم بتوانـد جلـوي خـشم                  ي   اين تزكيه 

اگر . كند  در تمام موارد خودش را كنترل مي       ،ي نفس داشته باشد    اگر انسان تزكيه  . خودش را بگيرد  
خداونـد  . شود كه اموال خودش را به مستحقاّن بدهد        ي نفس باعث مي     تزكيه كسي ثروتمند باشد،  

õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ«: فرمايـد   مـي  6مدر قرآن بـه پيـامبر اسـلا        øΒ r& Zπ s% y‰|¹ öΝèδ ãÎdγ sÜè? ΝÍκ Ïj.t“ è?uρ $ pκÍ5 
Èe≅ |¹uρ öΝÎγ ø‹n= tæ ( ¨β Î) y7 s?4θ n= |¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3....«.1 اى بگير تا بـه وسـيله آن         از اموال آنان صدقه   :  يعني

مؤمنـان  پـس    .مشى است و برايشان دعا كن، زيرا دعاى تو براى آنان آرا          شان سازى  پاك و پاكيزه  
 و ياد خداونـد در      د بي اعتنائي نكن   ها  آننيز به    6پيامبرنيز هنگام صدقه دادن به خود نبالند و         

. ي نفس از حالت فردي به حالت اجتماعي سرايت كنـد           تمام موارد براي همه مطرح باشد تا تزكيه       
 حالت بنـدگي را در خـود        نساني عارف و سالك است، زيرا توانسته است       ااگر كسي اين گونه باشد،      

  . ايجاد و استعلاي خداوند را عياناً مشاهده كند
ها زنده باشد، همان حكومت خدا بـر         در انسان همواره  ياد خدا   در طول آن    زندگي اجتماعي كه    

 نيچن  نياها   ي مسلمان   اگر همه  .شود ها مي  بندگان است كه شامل زندگي اجتماعي و فردي انسان        
و  استخدام   ي زهيغراسلام  . ه حالت خدمت به خلق تبديل كنند      ا ب  ر لت استخدام توانند حا  باشند، مي 

اگـر  . كند مي افراد جامعه را كه گريزي از آن نيست، با اخلاص به توحيد و ياد خدا مهار                  كشي  بهره
  بـشري ي  باعث ايجاد اختلاف در تمام طبقات جامعـه       استخدامي    نباشند، غريزه  نيچن  نياها   انسان
قـرآن كـريم    . شـود  ها مي  تها و ملّ   سوز بين دولت   هاي خانمان    باعث جنگ  اتين اختلاف ا. دشو مي

$«: فرمايـد  براي جلوگيري از اين اختلافـات مـي        yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ×οuθ ÷zÎ) (#θ ßsÎ= ô¹r'sù t⎦÷⎫t/ ö/ä3÷ƒ uθ yzr& 4 
(#θ à)¨?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª= yè s9 tβθ çΗ xqöè?«.2 رادر يكديگرند، پـس هميـشه بـين         همه ب  مؤمنانبه حقيقت   : يعني

 و پرهيزگار باشيد، باشد كه مورد لطف و رحمـت الهـي             خداترسبرادران ايماني خود صلح دهيد و       

                                                           
 .103ي   آيه،ي توبه  سوره-1

 .10ي  ي حجرات، آيه  سوره-2
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ي حلّ اختلاف است و اين سوره جامعه اسلامي را           ي حجرات درباره   ي آيات سوره   همه .واقع شويد 
مانان با يكديگر اختلاف نداشته     زيرا اگر مسل  . كند به اخوت و همدلي و برادري و وحدت دعوت مي         

 و تواضـع و     دارنـد   نگـه  نيرومند و زورگويان را از جامعه اسـلامي دور           طلبان افزونتوانند   باشند، مي 
اگر اسـتخدام در جامعـه اسـلامي        . عبوديت به خدا را در اندرون و روح تمامي افراد جايگزين كنند           

ي از ايـن    هـاي  كه در صدر اسلام نمونه     طوريه  شود ب  كنترل شود، باعث انفاق و ايثار در جامعه مي        
  . ها ديده شده است نوع ايثارگري

 ـ  . در يكي از غزوات، جواني از اسب بر زمين افتاده بود و در حال وداع از دنيـا بـود                     همـادرش ب
او بـه   . داري بگـو  تي  پسرم اگـر وصـي    : به او گفت  .  است  كردن بالين او آمد، ديد كه در حال وفات       

 .شـوم   شهيد مي  6ت و سفارشي ندارم و خوشحالم كه در ركاب پيامبر          وصي نم: مادرش گفت 
 يك كاسه   باعجلهجوان  آن  مادر  .  بياور  برايم  خيلي تشنه هستم، اگر ممكن است يك كاسه آب         اما

 رزمم  مهفتي آب بياوري، به ياد آوردم كه        مادر، وقتي ر  : جوان چشمش را باز كرد و گفت      . آب آورد 
مـادر بلافاصـله آب را بـه بـالين     .  آب را براي او ببر  .تر از من بود    ده بود و تشنه   چند قدم جلوتر افتا   

 من نيز دوستي داشتم كه      امامن از تو و از پسرت سپاسگزارم،        : جوان دومي گفت  . جوان دومي برد  
بنا  يك تاريخ سه نفر و       بنا بر .  تشنه بود، آب را براي او ببر       خيلي او   .قبل از من از اسبش افتاده بود      

 جـوان   ن آ مادر.  يكديگر ايثار كردند   برنان فداكار آب را      بعضي تواريخ ديگر هفت نفر از اين جوا        بر
شان وفات   ديد همه  گشت به ترتيب كه بر   . وقتي به بالين آخرين نفر رسيد ديد كه وفات كرده است          

 تـاريخي را  مـن ايـن جريـان   .  وقتي به بالين پسرش آمد، ديد كه او نيز شهيد شده اسـت       .اند  كرده
و » ايثـار «تبـديل بـه   هـا   ي استخدام در انـسان  ي نفس غريزه گفتم تا معلوم شود كه در اثر تزكيه    

šχρ... «: فرمايـد   مـي  باره  نيدراقرآن مجيد   . شود مي» فداكاري« ãÏO ÷σãƒ uρ #’ n?tã öΝÍκÅ¦àΡr& öθ s9uρ tβ% x. 
öΝÍκÍ5 ×π |¹$ |Á yz ...«.1 واقعي ديگران را بر خ    مؤمنان: يعني ت    .دارنـد  م مـي ود مقدايـن معنـاي اخـو 

هـا   يكديگر زندگي كنند، انواع كدورت    اسلامي است كه اگر مؤمنان با برابري، برادري و گذشت با            
  .شود  حقيقت نمايان مي ورود و حق از ميان مي

                                                           
 .9 ي ، آيه حشري  سوره-1
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ي نفـس    دهد و بدانـد كـه تزكيـه        نفس را به زندگي اجتماعي سرايت        ي انسان بايد تزكيه  پس  
ي نفس اين است كه انـسان در ميـان            بلكه اصل معناي تزكيه    ،اعتزال از مردم نيست    و   يانزواطلب

جسم انسان با مردم باشد تا احتياجات خـود         .  قلبش به ياد خدا باشد     امامردم و در ميان جمع باشد،       
 قلبش از همه بيگانه و فقط با خدا آشـنا           . قلبش را به هيچ كس نسپارد      اماو ديگران را فراهم كند،      

هـايي از    نمونـه .  ذكر و ياد خدا همواره زنـده اسـت         آن زيرا كه در     ،اين قلب، قلبي پاك است    . اشدب
مرحوم فيض كاشاني كه داماد ملاصدرا است،       . ها در دنياي اسلام زياد است       قلب گونه  نيا صاحبان

اشـعاري در مـورد زنـدگي      و   باشـد  نظيـر مـي    عارفي سوخته و مجذوب به خداوند و از سالكان بـي          
  :گويد او مي. جتماعي دارد كه بسيار نغز و شيرين استا

        يــار هــم، غمخــوار هــم باشــيمبيــا تــا مــونس هــم،  
ــوده       ــم فرس ــان غ ــيس ج ــيم ي ان ــم باش ــار ه  شب آيد شـمع هـم گـرديم و بهـر يكـديگر سـوزيم                  بيم
  

    
 ــ     شود چون روز دست و پاي هـم در كـار هـم باشـيم                   ــداي ه ــم، ف ــراي ه ــم، ب ــفاي ه ــم، ش        مدواي ه
ــيم     دل هم، جـان هـم، جانـان هـم، دلـدار هـم باشـيم                    ــديگر پوش ــب يك ــرديم و عي ــديگر گ ــال يك        جم
ــار     قبـــا و جبـــه و پيـــراهن و دســـتار هـــم باشـــيم      ــردار و در رفتـ ــار و در كـ ــرديم در گفتـ ــي گـ        يكـ
ــ    خـدمتكار هـم باشـيم      ،زبان و دست و پا يك كـرده            ــب ينم ــو  نمي ــز ت ــدم بج ــيض در عـ ـياي هم        الم ف
ــم        ــساز ه ــا دم ــهيگنجبي ــيم  ي ن ــم باش ــرار ه    1 اس

  
Ĥب صدها مقدس م ـ. كرده است اي از كاشان زندگي مي در گوشه و  اي بوده    فيض عارف سوخته  

 او به اوج آسمان بلند عرفـان اسـلامي رسـيده و راه سـير و سـلوك را بـه                  اما ،اند ير كرده او را تكف  

                                                           
  . فيض كاشاني مرحوم،ديوان اشعار -1
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دهـد   ظيـري از وي باقيمانـده اسـت كـه نـشان مـي             هاي كم ن   كتاب. نحوي عالي طي كرده است    
اين اشعار او شـاهد     . نيز داشته است  منطقي و منظمي     كه عارف بوده، زندگي اجتماعي       حال  نيدرع

 بـسيار قـوي     اوي فيض بوده و رفع نفاق و دعوت به اتحّـاد در               شيوه يدوست  مردمبر اين است كه     
  . ستي تفكر اسلامي ا  اين نوع تفكرّ زائيده.بوده است

 ي نفـس و هـم      اسلام شاگردان ممتازي در اين وادي تربيت كرده است كه هـم اهـل تزكيـه               
ي نفس    تزكيه ها  آن. اند  سير و سلوك باطني را در جامعه انجام داده         ها  آن. اند  اجتماعي بوده  افرادي

مـسجد، بـازار،    سالكان واقعي اسـلام در      . اند  و يا در خانقاه انجام نداده      ، در انزوا  اتاقي   را در گوشه  
.  است 7ي واقعي علي    سالكي شيعه  نيچن  نيا .اند انس دوستان و محبوبان بوده    خيابان و مجلس    

 در وقت آزادشان بـه روي  :ي امامان  خانه درِ. اند دور نبوده ه   هرگز از اجتماعات ب    :زيرا ائمه 
م و ذكـر    نـشين   در خانـه مـي      فقـط   مـن   كـه  همه باز بوده است و هيچ امامي به مردم نگفته است          

دهـيم،  خود قـرار    را سرمشق زندگي     نيز بايد روش و منش آن بزرگواران         پس ما شيعيان  . گويم مي
آن  .نـداريم  :و ائمـه   6 نفس كـسي بـالاتر از پيـامبر        ي هيتزكزيرا كه در سير و سلوك و        

، معرفـت، طـرز   يشناس  جامعه اخلاق، حكمت،    ها  آن . سازندگان اجتماعات صالحه هستند    بزرگواران
عمـل  نيـز     و سفارشهايـشان     ها  و به تمام گفته    اند  آموختهبه مردم   را  و عبادات    وديت، معاملات عب

هايش عمل كند؟ وقتي كه زندگي اجتماعي داشته         تواند به تمام گفته    انسان چه زماني مي   . اند كرده
   . به اسلام واقعي عمل كند بتواند در طول زندگيتاباشد 
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  چهاردهمقسمت 

  ي و وحدت در جوامع بشرنيعمل به د

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 .كنـد  تمـاعي مـي   اج  زنـدگي   انجـام  دار بـه   را وا  او است كه    اي  به گونه ت انسان   فطرت و طبيع  

در انـسان  در قسمت پيـشين بيـان شـد كـه       . برند ا در زندگي اجتماعي از يكديگر بهره مي       ه  انسان
 ميل دارد كه    ها  انسان از   ي فرد هر. و ساير موجودات وجود دارد    ديگر   يها ي استخدام انسان   غريزه

ي خود    را واسطه   براي رسيدن به مقاصد شخصي خود ديگران       ،فراد ديگر را به خدمت خود درآورد      ا
.  اوست در طبيعييكشي انسان حالت  حالت استخدام و بهره   .  استفاده كند  ها  آن و از نيروي     دهدقرار  

له أكشي نكند، خـود ايـن مـس         و از ديگران بهره    ببرداگر كسي بخواهد اين حالت را در خود از بين           
نفس قدم بردارد   ي   كيههنرمند كسي است كه در راه تز      . خواهد ل زحمت مي  تحمرياضت، تمرين و    
  . كشي نكند و از ديگران بهره

اگر كسي خودش را بشناسد، بداند      : فرمايد  هست كه مي   7حديثي در اين مورد از امام صادق      
اهـل بهـشت   او شـوم كـه    هاي ديگر حاجتي نخواهد، ضامن مي      از انسان   اگر  خداست و  ي  كه بنده 
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دست گـدايي    و به ديگران     اشدو محتاج نب  معناي حاجت خواستن اين نيست كه انسان فقير         . است
اگـر كـسي    . كشي و استخدام نداشته باشد     حالت بهره انسان  ست كه    ا اين يشدراز نكند، بلكه معنا   

، از بـانوي    ند تشنه ش ـ  در صورت  به عنوان مثال     . او انساني كمال يافته است      تربيت يابد،  گونه  نيا
 .خواهـد  مـي  ليوان آبي ن   ،به او ارادت دارند   و كساني كه     خانواده، دوست، مستخدم، پسر يا دخترش     

ابيم ي  ي خود مطالعه كنيم و در زندگي اجتماعي ديگران خوب بنگريم، در مي             ولي اگر ما در گذشته    
 قوا و نيروي خـويش      ،اگر انسان به جاي مصرف قواي ديگران      .  هستند ها اندك   انسان كه اين نوع  

چنين  . كمال انسانيت است   صاحبنفس و    ي  تزكيهكشي نكند، اهل     بكار گيرد و از ديگران بهره     را  
ولـي اكثـر    . گـذارد  ينم ديگران   ي  بر عهده  سنگيني و زحمت زندگي كردن در اين جهان را           فردي
و ي چـشم     هستند كه حتي ديگـران را بـا اشـاره          خودخواه اي  اندازه نيستند، بلكه به     گونه  نيامردم  
 مـستقل ي خودشان را    ا  به اندازه   ديگران دارند و   بسياري از توقّعات  . گيرند  ميخود  به خدمت   دست  

. كـشند  يكار م ها    به نحوي از آن   كنند و    تحقير مي  دائماًخانواده را    انند كه اعضا خانواده و غير     د مي
اين غريزه  . ستها جامعه است كه واقعاً آفتي براي انسان      خانواده و   ي استخدام در     اين همان غريزه  

  . هاست انسان ي  همهر طبيعت بلكه د، نيستفردفقط در يك 
ها اين غريزه را با نيروي بدني و برخي ديگر با نيروي تفكرّ و انديشه بر ديگران اعمـال                    بعضي

كه با قدرت مالي و اقتصادي جامعه را به اسـتخدام خـود              در اجتماع امروز افرادي هستند    . كنند مي
، ي كـه دارد   تفكـر  انديـشه و      قدرت يا با ي قبيله و اطرافيان و        به واسطه  گاهي انسان . آورند در مي 
و   قبيلـه  قدرت مالي، با  تنها  استخدام ديگران    امروزه. كند خود را به جامعه تحميل مي      يها  خواسته

هـاي   گـري  بـازي و سياسـت      سياسـت   با  ديگران بلكه استخدام . پذيرد  صورت نمي يا فكر و انديشه     
ي مظـاهر و عوامـل        افراد سياسي به واسـطه     .كه روزگار ما گرفتار آن است      دياب يمانجام  اي   حرفه

ها، پول، قدرت و استـضعاف   ات و روزنامههاي دروغ، تبليغات، مجلّ  مختلف مانند نطق و بيان، وعده     
. گيرند  ميها را به استخدام خود       و انسان آورند     مي به دست ، قدرت سياسي را     هاي ساير افراد   انديشه

هـا    ملتّ هاي در افكار و مغز    يرواقعيغهاي   نقشهغات و   ي انتشار عكس و تبل    نظيرعوامل و مظاهري    
اين روش خاصي است كه در جوامع امروزي رايـج          . دنكن  را به تبعيت وادار مي     آنان و   دنگذار  مياثر  
  . است



  ي نفس تزكيه / 152

ها را به استخدام     نيروي نظامي انسان  اعمال قدرت و     از راه    مدارانشود كه سياست   گاهي هم مي  
ي   همـه  منشأ. است گذاشته ها  ملتّ  استعمار و استثمار   آن را   امروزي نام  د كه دنياي  نآور خود در مي  

ي  خواهد كه همـه  كه اگر انسان قدرتي بيابد، مي در افراد بشر است   ي استخدام   همان غريزه  ها  نيا
يعني قدرتمندان در ابتدا با نام اسـتعمار و خـدمت كـردن بـه سـراغ                 ؛  جامعه را به خدمت خود آورد     

ايـم،   وسـايل تمـدن آورده    . ايم تا كشورتان را آباد كنيم      ما آمده : گويند مي آيند و  مي هاي ديگر  تملّ
قصد عمارت و تعمير كـشور      . ا را آباد كنيم   ي شم  يم تا كشور و جامعه    ا  آوردهمتخصص و كارشناس    

  اما . عربي از تعمير كردن است     يمعناي استعمار از حيث لغت زيباست، استعمار تعبير       . شما را داريم  
 ي بهانهكه كشور قوي كه به      چرا  .  ضعيف شده است   مللي اين استعمار، استخدام و استثمار        نتيجه

باش، فرهنگ مرا   من   گزار  خدمتگويد كه    ، به مملكت ضعيف مي    است آباد كردن آمده     سازندگي و 
ت تـو  مملك ـبه  تا  بدانآقابالاسرو  مرا نژاد برتر    و  بده توحشن حق   مبه   .ظيم كن ع ت اجرا و به من   

  .كند استثمار ميرا   آندستعمار به اين صورت وارد جهان سوم ش اوقتي كه .بيايم و آن را آباد كنم
هـاي    كلمـات و واژه ملـل ضـعيف   شده است كه بـراي اسـتخدام      نيچن  نياروش بشر امروزي    

بعد از جنگ جهـاني     . كرده است  ايجاد   يخواه  عدالت  و يبشردوست،  يدوست  انسان مانندي  خوشايند
برتـري  هاي بزرگ با اين روش بر كشورهاي ضـعيف           م كشورهاي ضعيف پايمال شدند و قدرت      دو

، سازماني  كنند از خطر رها      را براي اين كه كشورهاي ضعيف     در ظاهر امر   بزرگ   يها  قدرت. يافتند
بنا بود كه اين    . سازمان ملل يعني مركز حكومت و عدالت جهاني       . بنا نهادند » سازمان ملل «به نام   
 جلـوگيري كنـد و مـانع از         تر  فيضع بر كشورهاي    تر  هاي قوي  ان از ظلم و ستم كردن قدرت      سازم

براي اين  . در ظاهر پيشنهاد خوبي بود    اين امر   .  شود ها  توسط ابرقدرت  استخدام كشورهاي كوچك  
ي سازمان ملل چاپ و منتشر       وسيلهه  نوشتند و مواد قانون اساسي آن ب        قانون اساسي   يك سازمان

  . اند را ديده ثر مردم آنشد كه اك
طرفانـه، پيـشنهاد      بـه صـورت بـي      شـده   نوشـته هاي بـزرگ قبـل از اعمـال قـوانين             قدرت اما
دانـستند كـه اگـر ملـل       ميها آن. را تصويب هم كردند   وسيله جلب آرا آن   ه   دادند و ب   آوري  شگفتي
در نتيجـه اگـر در      . شـود  هايشان را به سازمان ملل بفرستند، تعدادشان زياد مـي           نماينده افتاده  عقب

آنهـا  ،   حـساب شـود    مانـده   عقـب و اگـر رأي كـشورهاي         شـود  يريگ يرأ و موضوعي  لهأمورد مس 
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 نيبنـابرا  .تر خواهـد شـد     ز آنِ كشورهاي ضعيف    ا نتيجهكنند و     بيشترين رأي را از آنِ خودشان مي      
 منطـق  زيـرا . هاسـت  ابرقـدرت افتـد و ايـن بـرخلاف مـصلحت          تر به خطـر مـي       قوي تياقلّمنافع  

تنهـا خودشـان     پيشرفته و متمدن نيـستند، بلكـه         افتاده  عقب كشورهاي    اين است كه   استثمارگران
 و نيمـه   مانـده   عقـب  صنعت ندارنـد، فرهنـگ       تر  فيضعكشورهاي  آنها معتقدند كه     !متمدن هستند 

 افتـاده  عقـب در كـشورهاي    . كنند  و رقص نمي   نيستند برهنهها در اين كشورها      وحشي دارند، خانم  
    بـراي   هـا   ابرقـدرت  طور  همين ؛ و وجود ندارد  مراكز فحشا ن  همچون كشورهاي به اصطلاح متمد 

 دليل آوردند و به اين سخنان اضافه كردنـد كـه در كـشورهاي               اعمال مقاصدشان در سازمان ملل    
صان         ، لوكوموتيـو    يماسازيهواپهاي   كارخانهصنايع و   ر  ت  ضعيف سـازي، راديـو و تلويزيـون، متخصـ

 هـا آوردنـد و بـراي جلـوگيري از            ابرقدرتها از ايـن بهانـه     . وجود ندارد حاذق   اني و پزشك  علوم ماد
 كـه پـنج كـشور       ديدنـد  ايـن     در چاره. انديشيدند مياي   بايد چاره مشكل به خطر افتادن منافعشان      

د توان حق وتو هم اين است كه هر يك از اين كشورهاي بزرگ مي            . داشته باشند » وتو«بزرگ حق   
نماينـدگان آمريكـا، چـين، روسـيه، فرانـسه و انگلـيس        . دي ديگر را باطـل كن ـ     ا كشوره تمام رأي 

ي كشورها مجسمه     بقيه  در نتيجه  .كشورهاي ديگر را باطل كنند    ي  آراتوانند با حق وتوي خود،       مي
  .شدند  مللالمجالس سازمان و زينت

ر در نظر كـشورهاي     كشورهاي ديگ . ستطرفدار حقوق بشر و پرمدعا     اين روش دنياي متمدنِ   
 قائـل   ييبهـا ها و اجتماعات بشري       انسان تك  تكن براي   ددنياي متم . مند هيچ ارزشي ندارند   قدرت

 ماننـد افلاطـون، سـقراط، ارسـطو و دانـشمندان امـروزي              شناسـي  اگر دانـشمندان جامعـه    . نيست
ماننـد و تنهـا       مـي  هـا   هستند كه در كتابخانـه     اوراقياند، آن كتب تنها       نوشته باره  نيدرا يهاي كتاب
، مطالـب  يبـشردوست مـدعيان  آيا  . خورند كنند و خون دل مي      را مطالعه مي   ها  آنهاي متفكرّ    انسان

كننـد،    نمـي   هم  اجرا خوانند و   نمي  اين قوانين را   ها  آنبندند؟   كار مي ه  ها را در مقام اجرا ب      اين كتاب 
و  كننـد   مـي  سـرگرم    ييها يباز  سباباهر كدام از اين كشورهاي جهان سوم را با           ،بلكه قدرتمندان 

مـسلمانان  آنهـا   .سـازند   مـي  مشغول   گرفتن زهيجاگويي و    بازي، شعر   دوزي، سياست نا  ها را با پول    آن
از  را كـه     بعضي ديگر . اند اند مشغول ساخته   درست كرده ساختگي كه    يها  زاده  اماما   ب جهان سوم را  

ي خودشان است مانند قادياني، احمد       و پرداخته هايي كه ساخته      با مذهب  ،دانند  نمي زيچ  چيهاسلام  
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  مانند سياست و فرهنـگ و اقتـصاد        كارهاي اصلي  و   اند گري مشغول ساخته   و مذهب بابي   كسروي
  .اند  در دست گرفته خودشانرا

 و  يگـزار   خدمتمدعيان   بوده است و     منوالدر طول تاريخ بشر به همين       رويدادهاي اجتماعي   
  بـه روش تـاريخ اگـر در   .انـد  نكـرده ديگـري   كارن بشريت غير از اين، ها براي جها حاكمان دولت 
 شـود   دقت شود، ملاحظه مـي    عجم، ايران و هند و چين        ها، پادشاهان ملوك عرب و     رؤساي قبيله 

در همين  . انجام نداده است  ي بشريت هيچ كار مفيدي        براي جامعه  ها  حكومت نياكه هيچ يك از     
گرفتـار  قدرتي همچون دولـت عثمـاني       باتلاق ابر دولت صفوي در    ن  پادشاهاوقتي كه   تاريخ ايران   

، زيـارت عاشـورا   نـد ، رو به مـساجد آورد دنظر سياسي و نظامي با او مقابله كن   از ن  ند و نتوانست  شدند
وسـيله  ه   رفتند تا ب   7 با پاي پياده به زيارت امام هشتم       . شدند 7خواندند و مخلص امام حسين    

گـران امـام     گـاهي خـود مـداحان و نوحـه        . لت عثماني مقابلـه كننـد     با دو بتوانند  مذهب و شيعيان    
گيرند و وقتي كه نيازشان برطرف شد، دين و مذهب            در خدمت حكومت وقت قرار مي      7حسين

 اش  گـِل بـر پيـشاني      يعـزادار هـاي    بود كه در جلوي دسته    فردي  رضاخان همان   . كنند را رها مي  
وقتي كه  .  است ثبت كرده را   وجود است و تاريخ هم آن      اين واقعه هم اكنون نيز م      تصوير .ماليد مي

 را بـه    7 و ذاكرين امام حسين    خوانان  هيمرثشاه شد و به اروپا رفت، پس از برگشت از اروپا تمام             
 و  رفتند ميچقدر اتّفاق افتاد كه مأموران معذور از در و ديوار مردم بالا             در اين كشور    . زندان انداخت 

 بـه  در قرون اخير بود كهع ايران   اوضا اين   .ندكرد مي دستگير   ،ند بود يعزادار را كه مشغول     كساني
  .دنياي خارج از ايران نيز همين گونه بوده است. بيان شدعنوان نمونه 
: فرمايد ي شوري است كه خداوند مي گويند؟ اين آيه در سوره سماني و اسلام چه مياما اديان آ
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ه تو وحى كرديم و آنچه را كه نوح درباره آن سفارش كرد، براى شما تشريع كرد و آنچه را ب
 يانداز تفرقهدين را برپا داريد و در آن  و موسى و عيسى سفارش نموديم كهدرباره آن به ابراهيم 

   .كنيدن
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پيامبر اسلام،   به كهديفرما يم و برد نام ميداراي كتاب آسماني هستند كه را خداوند پيامبراني 
 به دستورهاي افراد بشر تك تكتا   كتاب آسماني فرستاده است:عيسيو نوح، ابراهيم، موسي 

مكتب و سلسله حقايق مشترك يك  در اساس :اولوالعزماين پنج پيامبر .  عمل كنندها آن
β÷...« :فرمايد ميكريم قرآن  در  خداوند كهاستي آن حقايق اين  ريشهاساس و . هستند r& (#θãΚŠÏ% r& 

t⎦⎪Ïe$!$# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ÏμŠ Ïù...« .جاي دقت و تأمل است . كنيدتفرقه ندر آن  و ديبه پاداررا دين : يعني
همچنين . ديدار نگه را زنده 6پيامبر ي بشري اي جامعه كه فرمايد نميخداوند به اجتماع كه 
لازم است كه در اين آيه .  كه شما دين را به پا داريدفرمايد نمينيز  :اولوالعزم به پيامبران خدا

 را شاه، آنها خداوند  الهي هستند وان زيرا پيامبران سفيرعيت پيامبران دقتّ شود،به موق
خود  را قاصد و سفير ها آنكند، بلكه   نمييفمعرّ  از خدمات مردمبهره كش و يا جمهور سيرئ

β÷« :فرمايد مي. گذارد ميها  ملتّ دوش كند و وظيفه برپايي دين را بر في ميمعرّ r& (#θ ãΚŠÏ% r& t⎦⎪Ïe$!$#«، 
 دين ي دارنده برپاها بايد  پس تمامي مردم و ملتّ. ديدار نگهها دين را پا بر جا  تيعني بايد شما ملّ

دهد  ها هشدار مي ها و ملتّ خداوند به تمام انسان. دارند نگهو موظفّ هستند كه دين را زنده  باشند
  و استثمار و استعماريشك بهره و غرور، يخودمحوري استخدام،  غريزهصاحب ها  ي آن كه همه

 و اجازه مهار كنندي ايمان به خدا  به وسيلهايد اين غريزه را در خود بهستند و كردن ديگران 
  . اختلاف ايجاد كندي آنها  افراد بشر در جامعه استخدام گريندهند كه 
ي  در يك جامعـه   . دارند  نگهنده  ، دين را ز   خودشانها موظفّ هستند كه در محيط         انسان ي  همه

تي، خدمت  ، انسانيت، راس  تقواي مردم بايد طرفدار جلب رضاي خدا،         متدين نبايد تفرقه باشد و همه     
خواهـد   اي كـه ديـن مـي        جامعه اين روش دين است و    .  و درستي باشند   به همنوع، صداقت، امانت   

ماني نابـسا  شـاهد    اكنـون سر جوامعي هستند كه     هاي خود  اما جامعه ؛   عمل كند  آنبه   بايد   گونه  نيا
شـود، آن    به دين عمل نمي   امروزه   شما اين دو را مقايسه كنيد، كدام بهتر است؟ اگر            . هستيم ها آن
بـه  اجتمـاع  . ث شـود ست كه بايد علل آن در موضـوع مربـوط بـه خـودش بح ـ    ي ديگري ا   لهمسأ

دكتـري  يـيِ   دارويي و   غذاي   به برنامه  كه   يحال  مريض فردِ ديني نيازمند است، همچون      يها  برنامه
اگـر آن مـريض بـه       . ابـد يبازخـود را    مزاج  تا سلامت    يرخواه، عادل، معتبر و متخصص نياز دارد      خ

دين اسلام همچون طبيبي    . رود ميماند و از بين      ميهاي پزشك عمل نكند، همچنان بيمار        برنامه
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β÷«: گويد دهد و مي   دلسوز به جامعه برنامه مي     r& (#θ ãΚŠÏ% r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ÏμŠ Ïù... «     و ايـن سـخن
  . بر اين پايه است6دين پيامبر اكرم.  است:اولوالعزمتمام پيامبران 

 سفارش نكرده اسـت كـه همگـي         ممردكسي به    به حال تا   :انبيااز   ريبه غ جوامع دنيا   در   
 ي زيـرا تمـام    ، تا بدان وسيله از قيد و بند استعمارگران و بهره گيران رها شويد             ا بپا داريد  دين خدا ر  
در همـين مملكـت مـا       . اند كرده و شاهان عكس آن عمل مي      انامپراتور قيصرها،    مانند سردمداران

مـا  ي مبـارك ملوكانـه     ارادهگفتند يم يا گفتند ما فرموديم و  ميزدند؟ آنها  چگونه حرف مي  شاهان  
 مبـارك شـما اشـتباه     ي    نداشت در مقابل بگويد كه اگـر اراده        تأجركسي  .  خواسته است  نيچن  نيا

ي مبارك    طغيان كرد، چه بايد كرد؟ زيرا كه اراده        شماي خودخواهي و خودمحوري      كرد و يا غريزه   
ت را به رنـگ و شـكل         فردي مملك  نيچن  نيانّي يك نوع غريزه و خواسته دارد و          سِ  هر به اقتضاي 

 علم و دانـشگاه و دانـش بايـد چگونـه          ي ملوكانه     عمل به اراده  در صورت   . آورد ميخواسته خود در  
چگونه خواهد  شود؟ افراد متفكرّ و منافع ملي كشور         باشد؟ تفكرّ سالم و سخنان مطابق واقع چه مي        

 ـاي   ين به همـه   دد؟  انجام چه مي به  د؟ آزادي و حريت افراد      ش  و بـه    گـذارد   احتـرام مـي    مـوارد  ني
 ـ   شـود كـه يـك اراده       مين زيرا ،كند   همه را كنترل مي     خودمحوريِ ،ي نفس    تزكيه ي  وسيله ام  بـه ن
ي به غير از يك اراده وجـود       ا  و بگويد كه هيچ اراده      قلم قرمز بكشد   ها رادهتمام ا  به   ي ملوكانه   اراده

   .ندارد و همه بايد تسليم او باشند
 ي اراده بـا  تـان   همـه  و    تفرقـه نكنيـد    گويد كه در دين الهي كه مطابق فطـرت اسـت           دين مي 

 دريافت   را  پيام خداوندي كه مطابق حكمت است      .حد باشيد متّبه دين پايبند و بدان وسيله       خودتان  
 آيا ديـن مخـالف   . تبعيت كنيد:ي پيامبران گفته  خودتان طبق دليل و منطق از   ي اراده با. كنيد

  . هرگز چنين نيستسعادت بشر است؟ آزادي، منطق، حكمت، مصلحت و
ــون     ــا چ ــن ره انبي ــارباندر اي ــد س    1انــــد كــــارواندليــــل و رهنمــــاي      ان

ي   خداونـد در سـوره  .ر مورد اداره كردن اجتماع امتياز خاصي نسبت به ساير اديان دارد       اسلام د 
$...«: فرمايد يونس مي  tΒ uρ tβ% x. â¨$ ¨Ψ9$# Hω Î) Zπ ¨Β é& Zοy‰Ïm≡uρ (#θ àn= tF÷z$$ sù ...«.2 مردم يـك طايفـه     : يعني
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تلافـي نداشـتند و     بشريت در ابتداي خلقت با يكديگر اخ      . بيش نبودند، پس از آن فرقه فرقه شدند       
 همـين كـه زنـدگي       امـا . و زندگي واحدي داشـتند     حيات، برنامه . همه يكرنگ و امت واحده بودند     

  . ي اجتماعي يافت، دچار اختلافات شدند انسان توسعه
تقرّب به خداوند بايـد     : هابيل گفت . ديگر رقابت كردند  و قابيل در تقرب به خداوند با هم       هابيل  

قابيل گفـت،  . كه سعادت از آنِ من است يعني اين.  هستم تقوا كه من صاحب     نِ من باشد، زيرا   آاز  
قربـاني  . واقـع شـود   نيست و سعادت از آنِ من است و بايد قرباني من مورد قبول خداونـد     طور  نيا

. كـشم  من تو را مي   : قابيل قبول نشد، در نتيجه حسد در قابيل به جنبش درآمد و به برادرش گفت              
. ده اسـت  بـو خداونـد   خواسـت    قرباني هم به     شدن من هيچ گناهي ندارم، قبول    : هابيل به او گفت   

هابيـل را   قابيل،   جهيدر نت . كشم و تو را مي    مكن ينم تو گوش    يمنطقاستدلال  من به   : قابيل گفت 
پس پيـامبران بـراي حـلّ اخـتلاف         .  بود كه در نسل دوم آدم پيدا شد        يو اين اولين اختلاف    كشت
زيـرا كـه    . ي انساني اختلافـات را حـل كننـد         ان اين بوده است كه در جامعه      ي آن  و وظيفه  اند آمده

  . استريناپذ اجتناباختلاف در جوامع انساني 
Ÿω... « :فرمايـد  ي انفال مي   خداوند در سوره   uρ (#θ ãã t“≈ uΖs? (#θ è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ ( (#ÿρ çÉ9 ô¹$#uρ 4 

¨β Î) ©!$# yìtΒ š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#«.1 نزاع نكنيد تا سست نشويد كه اگـر چنـين كنيـد         ]اي مومنان  [:يعني 
ي  غريـزه . صبر و استقامت كنيد كـه خداونـد بـا صـبركنندگان اسـت             . قدرت شما از ميان مي رود     

عادت اهـل   نزاع كردن كاري انساني و      د، زيرا   مومنان با يكديگر نزاع كنن    استخدام باعث نشود كه     
ت و   . مانيـد   با همديگر نزاع و دعوا كنيـد، تنهـا مـي           اگر شما مسلمانان  . ادب و اخلاق نيست    محبـ

 را از   هـت ابو عظمـت و      شويد گسلد و وقتي كه تنها مانديد، ضعيف مي        دوستي بين شما از هم مي     
θ#)« .دهيد  دست مي  è= t±øtG sù |=yδ õ‹s?uρ ö/ä3çt† Í‘ «           ت و  بـودن   بـاهم زيرا عظمـت و بزرگـي در جمعيـ

 قـدرت و توانـايي بـا جماعـت        2.»الجماعة  مع  يداللَّه« :اند  مودهفراين حديث معتبر است كه      . است
اگر در يك خانواده نزاع باشد، افـراد آن خـانواده از هـم        . كنيدفرمايد كه نزاع ن    پس قرآن مي  . است
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ت در  . شود  از هم گسسته ميها آني  اگر نزاع در يك فاميل باشد، رشته  . شوند پاشيده مي  اگر محبـ
  . شود  آن شهر مييماندگ عقبي شهري نباشد، باعث  بين مردمان جامعه

 كـس   چيه و از او به      شود  مي پست و شغلي     دار  عهدهاي   شود كه فرد شايسته    گاهي مشاهده مي  
براي همگان مفيد است، ولي عادت اشـخاص و اطرافيـان           در اجتماع   و حضور او    رسد   ضرري نمي 

    اين است كه فوراً حب و نَ  سبود، ديگري   بند  نعلپدرش  : گويد يكي مي . دشنك ميرا به ميان    ب او   س 
ايـن عـادت و        و   پدرش دباغ بود تا او را تحقيـر كننـد         : گويد پدر او رفتگر بود، سومي مي     : گويد مي

شخـصيت  . زيرا كه پروردگار به بعضي از افراد لياقت و شايستگي داده اسـت            . خلُقي بسيار بد است   
 از طرف مادر به ابوبكر      7امام صادق . اني او ارتباط دارد   هر فرد به اعتقادات، ملكات و نيروي انس       

  حـضرت   آن خود   كه يدرحال چيزي كاسته شده است؟      7 امام صادق  شأن آيا از    .شود منتسب مي 
اي مجمـع    ولي محمـد بـن ابـوبكر بـه انـدازه          . ابوبكر را قبول نداشت، زيرا كه غاصب خلافت بود        

 . اسـت  بكر ابـو   از صـلب  ولـي   د فرزند من اسـت      محم: ي او فرمود   درباره 7كمالات بود كه علي   
 منتسب است، ولـي از نظـر تولـّد و شخـصيت             7 ابوبكر از نظر انسانيت به علي      محمد بن يعني  

  . مادي به ابوبكر منتسب است
ــد  ــيخداون ــد م β¨«: فرماي r&uρ #x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡uÅÀ $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ çνθ ãè Î7¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9$# s−§xtG sù 

öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ ..«.1 پراكنـده   يهـا   راهاين راه مستقيم من است از آن پيروي كنيـد و از             : يعني 
 6راه راست راهي است كه پيـامبر اسـلام  . سازد يماز طريق حق دور   كه شما را     پيروي نكنيد 

 ،شـود  يهاي ديگـر كـه باعـث تفرقـه م ـ     آورده است، مسلمانان بايد از اين راه پيروي كنند و از راه        
 حنفـي اسـت،   يكـي  مـثلاً نگويند كـه  . گيرندب قرار  الهيهمه بايد در صراط مستقيم  .تبعيت نكنند 

آن يكـي   .  حنبلي است، سومي شافعي و چهارمي رافضي است، ديگـري اهـل حـق اسـت                يديگر
مسلمانان نبايد از خود راه و صراط ايجاد كننـد، بلكـه همـه بايـد در راهـي كـه                     .  است يالله نعمت
  .دست آورنده  آورده است، قرار بگيرند تا سعادت دنيا و آخرت را ب6برپيام
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إنَِّ الزَّمانَ قَدِ   «:  اين جمله را فرمود كه     يا  خطبه در اواخر عمرش در ضمن       6پيامبر اسلام 
 بـه    و زمـين   ان آسـم  اكنـون : يعنـي  1.»استَدار فَهو اليْوم كَهيئتَهِِ يوم خَلَقَ السماواتِ و الأَْرضيِنَ        

 پيـامبر منظـور شـريف     . ها را خلق كرده بـود     حالتي برگشته است، كه خداوند در ابتداي آفرينش آن        
ام، اختلافـات بـين       به مدينـه هجـرت كـرده       ام و   من مبعوث شده   اكنون : اين بود كه   6اسلام
. تپرچم، پرچم توحيد اس ـ   و   ي واحده شده است    ي مسلمين بر طرف شده است، كلمه، كلمه        جامعه

حكومت من حكومت استبدادي نيست، بلكه من رهبـر و هـادي از طـرف خداونـد در بـين مـردم                      
ي مـن    ي جامع بشريت به نام قرآن بـه وسـيله          هستم، من رابط بين آسمان و زمين هستم، برنامه        

. انـد   قرارگرفتـه ي واحد الهـي      ي حجاز تحت لواي برنامه     آمده است و شاكرم كه مؤمنان در منطقه       
، همان طوري كـه در اول خلقـت در          است درآمدهلش  ضاع طبيعت به حالتي همانند روز او       او اكنون

و افـلاك، آسـمان و زمـين         اكنون بشر و جامعه اصـلاح شـده اسـت         . آسمان و زمين فسادي نبود    
  . كنند  و حركت مياند قرارگرفته و در مدار خود اند همانند روز اول خلقت شده

 ضـرورت  د، بلكـه نكناي خود را دنبال   متفرقّ و سليقهيها راهد نباي اسلاميي   جامعهافراد  پس  
 كـه روش آن بزرگـواران       د، زيـرا  ن ـ تبعيت كن  : و ائمه معصومين   6 از روش پيامبر   دارد كه 

اگر همـه در ايـن صـراط مـستقيم        . ي خداوند است   ي قرآن عين اراده    ي قرآن و برنامه    عين برنامه 
  . گردد باز ميي بشريت   و وحدت به جامعهشود مي برداشته قرار بگيرند، استخدام از ميان بشريت
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  پانزدهمقسمت 

   ي فرد با اجتماع رابطه

ظيمقالَ االلهُ الع: »$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 
öΝ ä3ª=yès9 šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 زنـدگي  هر فرد بايد در  انسان در حالت فردي بايد مراقب خودش باشد و        گفتيم، كههمان طور   

زنـدگي در اجتمـاع را      ي انـسان     زيرا كه ساختمان ويژه   . راعات كند ي نفس را م    تزكيهنيز  اجتماعي  
 ي وحي به زندگي اجتمـاعي افـراد ارزش بـسيار      ت و  كه دستگاه نبو   گفتيم همچنين .دكن  اقتضا مي 
. دشـو ع بحث   ي فرد با اجتما    رابطه ي دربارهبايد    پس  است، شده  ليتشكاجتماع از افراد     .داده است 

ست؟  وجود دارد، چه نوع ارتباطي ا      اي وجود دارد يا خير؟ و اگر ارتباطي        آيا بين فرد و اجتماع رابطه     
هـاي   سـت كـه در قـرن       ا مهميله مطلبي   سأست؟ خود اين م   در اين رابطه حاكم و محكوم كدام ا       

     اي دارد  ر ارزنـده قرآن مجيد نيز در اين مورد نكات بسيا . نظر بوده است   گذشته و در قرن حاضر مد
  .كه تا به حال مطرح نشده است

دارد، زيرا تمـام افـراد       ي تنگاتنگ   در اجتماع رابطه   اوزندگي  با   نفس و سعادت انسان      ي  تزكيه
 تـك افـراد    تـك . ب از افراد اسـت     اجتماعي مركّ  هر. بشر بايستي به سعادت واقعي خودشان برسند      
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 در  خود دارند، كه بعد از هماهنگي و ارتباط با هم         هم خصايصي مربوط به       تركيب با  اجتماع قبل از  
ها همانند رابطه شـخص بـا          انسان تك  تكي جامعه با      رابطه. ابندي  هايي متفاوت مي    ويژگي اجتماع
 غيـره انسان اعضائي مانند چشم، گوش، دست، پـا، سـر، بـدن و              . اوست يساختمان وجود اجزاي  

 فـرد را  ي سـاختمان وجـود    هـا اين ي جموع همـه  دارد، كه م  متعددي   ي قواي روح   او نيهمچن. دارد
 بدن هنگامي كه اعضاي     .دناعضاي بدن ويژگي مخصوص به خود را دار       يكايك   .دهند  تشكيل مي 

 معينـي دارد    ساختمان و عملكرد  مثلاً چشم   . شوند  هماهنگ مي  باهمكنند،   با همديگر همكاري مي   
. دهنـد  ها كار مخصوصي را انجام مـي        معيني است كه هر دسته از آن سلّول        يها  سلولو مركبّ از    

 شبكيه، زجاجيه، عنبيه و ساير اعضاي چشم هر كدام كار مخـصوص بـه               دهنده  ليتشكهاي   سلّول
 امـا ،  چـشم ايـن خـصوصيات را دارد       .  براي انسان حاصل شود    دهند تا ديدن اشيا    خود را انجام مي   

 و آن    نيـست  موجـود و اعـصاب    گوش، دست، استخوان، پـا      ساير اعضا مانند    در  چشم  ت  خصوصيا
ها است كه    ها مركب از سلّول    طور كلي بدن انسان   ه  ب.  خود را دارند   فرد  منحصربهاعضا نيز عملكرد    

 بـدن و روح     .باشـد  ينم ـاست و امـر مـادي       د  روح انسان مجرّ  اما   ،هستندر مادي   و ام ها ي آن   همه
بـا همـديگر     قـواي روحـي      تحـت  بـدن    كلّ و    وقتي اجزاء  اما ،ن كاملاً از همديگر جدا هستند     انسا

كننـد و افـرادي ماننـد زيـد و         را دنبال مي    واحد ، يك هدف  كنند ميهمكاري   و   شوند ميهماهنگ  
فـرد  آن  » خـود «از   يك فرد غيـر      اعضاي بدن م  حك  حالت نيدر ا . دهند عمر و بكر را تشكيل مي     

  . است
شـود    مـي  توهمل و    تخي ،يارك  ظرافتح، انسان داراي عقل،     بعد از هماهنگي اجزاي بدن با رو      

در اين قـدرت  ا  ام نفس كند،ي تواند تزكيه  مييك فرد انسان    . ه است  او نبود  ي اجزا تك  تككه در   
 افراد انسان،   تك  تكطور در هر     همين. وجود ندارد  باهمقبل از هماهنگي     او   اعضاي بدن  تك  تك

معنـوي و رشـد عقلانـي       تك اعضاي بدن او رشد       نيروي تكامل و رشد معنوي هست ولي در تك        
هـر   كه   شود يمپس انسان بعد از هماهنگي روح با بدن داراي امتياز و خصوصياتي             . موجود نيست 

هـا   همچنين خصوصيات افـراد انـسان  . است اعضاي بدن او فاقد آن امتيازات و خصوصيات   يك از 
زه واننـد و يـا رو   اسـت كـه مـؤمنين نمـاز بخ    از نظر احكام ديني نيز واجب.  متفاوت است  باهمنيز  
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پس براي فرد انسان احكامي     . ر نشده است  ك اعضاي بدن مقرّ   ت  بگيرند، ولي اين وجوب براي تك     
  .واجب نشده است او ر شده كه براي اجزايمقرّ

 يكايـك . ها نيز همانند رابطه خود فرد انسان با اعضاي اوسـت      انسان تك  تك جامعه و    ي  رابطه
گاهي هم اين افراد بـا همـديگر جمـع    . كنند فردي زندگي ميي زمين به صورت   افراد بشر در كره   

هاي مسلمان، يهود، مسيحي و ساير مللي كـه          دهند، مانند ملتّ   شوند و امت و ملتّ تشكيل مي       مي
ي قبايل و ملـل       درباره .ي هر يك از افراد حكم خاصي دارد        قرآن درباره . در جهان امروزي هستند   

ــز حكــم ــي دارد ني ــرآن . هــاي خاص ــيق ــد م $«: فرماي pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ 
öΝä3≈ oΨ ù= yè y_uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 ...«.1 و  اى مردم، ما شما را از مـرد و زنـى آفريـديم            : يعني

بنا به اين آيه    .  كنيد شما را ملتّ ملتّ و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل             
 تـك  تك و ،اين عالم آمدهه  بتنها ها آني   و همهاند شده  خلقتمام افراد بشر از يك مرد و يك زن          

، هـا    شعبه نامه   ب ييها  مجموعهكه   طوريه   ب ،اند  مأنوس شده  باهمدست هم داده و     ه  افراد، دست ب  
  .  استييخداي خلقت و سنتّ  برنامهاين  .اند ي زمين ايجاد كرده  در تمام كرهها و نژادها قبيله

ني از  يك فرد به مقدار معي    . فرد را با احتياجات اجتماع شهري مقايسه كنيد       يك  شما احتياجات   
 انسان چه اندازه نيـرو و تـوان         نفريك  . ص است مشخّآب، غذا و لباس احتياج دارد و احتياجات او          

رياد كند، صـداي او تـا چـه انـدازه در فـضا               ف نفرحمل كند؟ اگر يك     بار  تواند   دارد و چند كيلو مي    
 اگـر همـين كارهـا تبـديل بـه           امـا .  دارد مشخّصي يها ييتوانا فرنيك  د؟ پس   كن ميطنين ايجاد   

از حالت فـردي بـه       در نتيجه احكام نيز      .شود  ميعوض  ا  ه  آنكارهاي اجتماعي شوند، خصوصيات     
يـك  مثلاً   يك فرد قابل مقايسه است؟        قدرت آيا قدرت اجتماع با   . شوند مياحكام اجتماعي تبديل    

تواند مقابله كند، اما اگر همان شير و پلنگ با جامعـه مقابلـه              فرد با يك شير و يا با يك پلنگ نمي         
اگر فـردي فريـادي     . پس قدرت جامعه بيشتر از قدرت يك فرد است        . آيند  فوراً از پاي در مي     ،كنند

ر و همـه را بـا خـود              وغاي جامعه عقل   فرياد و غ   اما ،رسد  نمي ييجابكند، صدايش به     هـا را متحيـ
شـود كـه     تواند در برابر غوغاي جامعه ايستادگي كند؟ گاهي مـي          آيا فرد عاقلي مي   . كند  مي سوهم

تواننـد در برابـر       دارنـد، مـي    يا  العـاده   فـوق  فقط افرادي كه عقل      .كند  به پا مي   هايي  جامعه انقلاب 
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اي    بـه انـدازه    پس غوغاي جامعـه   .  از خانه بيرون نروند    دهارا يب اساسي بكنند و     غوغاي جامعه فكر  
به مسير خـود  را  ها آنو   آوردهايشان بيرون     از خانه  اراده يبتمام افراد را     تواند يمقدرتمند است كه    

 اجتمـاعي از دسـت   هاي رابر انقلابر و تعقّل خودشان را در ب    شوند كه تفكّ   افراد كمي پيدا مي   . ببرد
 جامعه چه خواهد    غوغاي كه فرجام اين     شندياند يمبه اين    و   انديشند بت كار مي  دهند و به عاق    نمي
   .يا نيستمعقول است كردن در آن  شركتآيا و شد 
ي  فرهنگـي و علم ـ    د است، روش اقتصادي، سياسي،    افرتك ا  تكس حكم جامعه غير از حكم       پ

 فقـط يـات و اجـل   مرگ و ح. فرد استيك اجتماعي و سياسي يك جامعه غير از روش اقتصادي،     
  ت  براي ملتّ نيست، بلكه   فرد  مختصوجـود  و اجـل     ها نيز پايان زنـدگي و مـرگ        ها و قبيله   ها، ام

 ـدراكه قرآن مجيد     طوريه  ب. دارد ≅Èe«: فرمايـد   مـي  بـاره   ني ä3Ï9uρ >π ¨Β é& ×≅ y_r& ( #sŒÎ* sù u™!% ỳ öΝßγ è= y_r& Ÿω 
tβρ ãÅzù'tG ó¡o„ Zπ tã$ y™ ( Ÿω uρ šχθ ãΒ Ï‰ø)tG ó¡o„«.1 تى اجلى است؛ پس چون اجلشان         : يعنيو براى هر ام

  . ساعتى آن را پس اندازند و نه پيش]توانند مى[، نه فرارسد
ت  هـا و   ها، جامعـه   خانواده زمين همچنان باقي هستند،      ي  با اينكه افراد بشر بر روي كره       هـا    امـ

ت آياتي راجع به اجـل      قرآن مجيد   . شوند ميدائماً عوض    ورخين تنهـا تـاريخ و      امـا م ـ    دارد، هـا   امـ
بنـام   فرانـسوي    شـناس   جامعـه اخيـراً يـك     . انـد  سرگذشت اشخاص و شاهان را ثبت و ضبط كرده        

 لـين قـدم را در      او او  .و پايان حيات جوامع و ملل داده اسـت        آغاز  احتمالاتي براي   » اگوست كنت «
. راد وجـود دارد   همانند حكـم اف ـ    ي كه براي جامعه نيز حكم      است  اين موضوع برداشته و گفته     ارائه

 .دفرجـام دار   و   غازسـرآ  نيـز    حيات جوامع و ملل   د،   دار پايانافراد آغاز و    حيات  طور كه    يعني همان 
 امـا اين حقيقت نبوده اسـت،      متوجه   زمان بشر    اين و تا    و تعقيب شده است    مطرح نظريه    اين راًياخ

بـراي جوامـع و ملـل        .اند هاي گذشته اين حقيقت را مطرح كرده       مجيد و ساير اديان در زمان     قرآن  
اولي همـان آيـه   . ماند  مبهوت ميآنمربوط به   آيات مورد كه انسان بعد از تفكرّ در        هستاحكامي  

اي مهلتي است كه وقتي آن مهلـت          و جامعه  براي هر ملت  : فرمايد   مي ي اعراف است كه     سوره 34
صد سال حكومت كردند،      چند و ساسانيان  اشكانيان ،هخامنشيان. سر آيد، آن ملت خواهد رفت     ه  ب

و تـاريخ   . انـد   گـويي هرگـز نبـوده      طوري منقرض شدند كه    . نيست ها  آنولي اكنون هيچ اثري از      
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 بعـضي از    .هـا  ي ملـّت   دربـاره  تـا    كنند يمبحث  در مورد حالات اشخاص      به طور مبسوط   مورخان
 يكـي از    .انـد   كـرده  ها بحث  تي امم و ملّ     به بركت اسلام و با توجه به حقايق قرآن درباره          مورخان

ي آن    مقدمـه  امـا ي اشـخاص اسـت       ايـن كتـاب دربـاره     .  اسـت  1»ابن خلدون « كتاب تاريخ    ها  آن
 كـرده  رواج پيـدا  روش ذكر حالات ملل گذشته بعد از اسـلام در دنيـاي بـشر               . ي ملل است   درباره
ي   دربـاره  شتن تـاريخ  پس نگا . استنگاشته شده   ي اشخاص     درباره تواريخاما قبل از اسلام      ،است

 و  اسـت زيرا كه قرآن مجيد براي جامعـه ارزش فراوانـي قائـل             . ملل از ابتكارات قرآن مجيد است     
امروزه  .ي جوامع و ملل بيان كرده است        و احكام زيادي درباره    قائل است  ي مستقلاً واقعيت  آنبراي  

 آن مطالب را    ي كنند، همه   و اقتصاد بحث مي    الاجتماع همچون سياست، فرهنگ    علمكساني كه از    
 هـا   آن .ي مسائل اجتماعي مطالبي براي بحث كردن نداشـتند         ها درباره  غربي. اند  فراگرفتهاز اسلام   

. اين مـورد در غفلـت هـستند     در  ها هنوز    اين مسائل اجتماعي را از اسلام ياد گرفتند، ولي مسلمان         
. انـد   دهي ـفهمعي را خوب     اجتما ـ فقط افراد نادري از دانشمندان اسلامي هستند كه مباحث اسلامي         

 طـي   زاني ـ الم ريتفـس  است كه مسائل اجتمـاعي را در         1ييطباطباي    مرحوم علاّمه  ها  آنيكي از   
  . خوبي بيان كرده استبه » گفتارهايي«

روزي . ي ايشان بودم    مورد علاقه   خيلي مأنوس و بيش از حد      ييطباطباي   بنده با مرحوم علاّمه   
 مهمي   مسائل اقتصادي و اجتماعي    زاني الم ريتفسا گاهي در     به ايشان عرض كردم كه شم      مؤدبانه

؟ ديداشته باش ـ  علمي  و كنيد، آيا بهتر نيست با متخصصان غربي اين فن تبادل فكري            مطرح مي  را
ايـشان در   . شـود  در دنيا منتشر مـي     تفسير الميزان شما باعث مباهات و شرف اسلام هستيد و         زيرا  

 هـا   آنكننـد،    مروزي اكثر مسائل علمي و فلسفي ما را درك نمي         دانشمندان علوم ا  : جواب فرمودند 
 قـرآن و حـديث را       فيلطـا كنند و هر اندازه كه قرآن و احاديث را بررسي كننـد،              با الفاظ بازي مي   

 به كنـه مطلـب       در اين موارد   ها  آنتعقّل   ندارند و     اسلامي را  كنند، زيرا كه صفاي ايمان     درك نمي 
 را كـه    يكنيم، همان دقّت   اقتصادي بحث مي  اجتماعي و    مسائل سياسي و      ما وقتي در   اما. رسد ينم

                                                           
ضرمَ       ديز ابو -1 ، »ابـن خلـدون  «معـروف بـه     ) در تـونس   ق،      ه 732-808 (ي عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حـ
 بـه   ينگـار   خي تـار  شگاماني ـ را از پ   يو.  عـرب مـسلمان اسـت      مدار  استيشناس و س    شناس، مردم    جامعه نگار،  خيتار
  .دانند ي ميشناس  علم جامعهامانشگي و از پي علمي وهيش
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تـوانيم    و مي  داريمدهيم، در مباحث اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز          در فلسفه و عرفان انجام مي     
مبـاحثي اسـت كـه آن مرحـوم در مـسائل اقتـصادي و                 مطلب نياشاهد  . آن مسائل را حل كنيم    

آن مرحـوم  .  نيـست ها آن كه كسي قادر به مطرح كردن اند ح كردهتفسير الميزان مطر اجتماعي در   
هـاي   هاي اهل كتاب در دنيا بحث   ربا و سياست   ،اقتصاد بانكي اقتصاد امروزي،   ي   در الميزان درباره  

 كه ربا، رباخواران و     كند يماين مشكلات را به خوبي بيان        و   داده است  انجام   يبسيار عميق و دقيق   
 ايـشان    كـه  وقتـي . كننـد  يم ـيي بر پيكر اقتصاد سالم دنياي اسلامي وارد         ربادهندگان چه ضررها  

كنـد و    بحـث مـي   در تفـسير الميـزان      هاي اسـتعمار آمريكـا، فرانـسه و انگلـيس            ي سياست  درباره
ابد كه مباحـث الميـزان بـسيار    ي مي  دركند، انسان خطرهاي آنان را براي جوامع اسلامي گوشزد مي 

كـه هنـوز    بطوري ؛ اسـت  شـده  بيـان ژرف   يگانگـان در آن بـه طـور       خطر اسـتعمار ب    است و    عميق
  .  نشده است و فصلحلمطرح و هاي اسلامي   از آن هم براي انقلابيون مملكت كمييها قسمت

 رفتنـي اسـت، زيـرا كـه بـراي           بالأخره ،دار باشد   و دولتي هر اندازه هم كه ريشه       پس هر ملتّ  
و  و دولـت پهلـوي     صفويان، قاجاريان . خداوند هست  در نزد    شده  نييتع اجل و مهلتي     ها  آني   همه
≅‘...«: فرمايـد   مـي  ن كريم خداوند در قرآ  .  نماند ها  آن رفتند و اثري از      شان  همه غيره ä. 7π ¨Β é& #©tçô‰è? 

4’ n< Î) $ pκÈ:≈ tG Ï. ...«.1 تى به سوى كارنامه خود فراخوانده مى       : يعنيشود هر ام.   ي ا تي و جامعه  براي هر ام
ي عمل دارند، اولـي      ها دو نامه   شود كه انسان   از اين آيات استفاده مي    . ي عملي هست   كتاب و نامه  

شـوند و    ها در قيامت گشوده مـي       اين نامه  .ي عمل اجتماعي   ي عمل فردي است و دومي نامه       نامه
اسـت كـه در     شـده   هيتصفاي    جامعه. بينند ي عمل فردي و اجتماعي خودشان را مي        ها نتيجه  انسان

براي يي  تنها به   فردنفس   ي  تزكيه. وجود نداشته باشد  هاي زشت    شا، دروغ و ساير عمل    آن ربا، فح  
بـا ايـن    ي فرد با اجتماع و اجتمـاع بـا فـرد موجـود اسـت                 ي رابطه  رواياتي درباره . كافي نيست او  

 ـ     خوبانكند و     را به خاطر خودشان عذاب مي      بدكاران خداوند   مضمون كه   دكاران را به خاطر بدي ب
كند كه بـراي اجتماعـات بـشري بـلا و عـذاب              اين روايات اين حقيقت را بيان مي      . كند عذاب مي 

پس خود جامعه . سوزاند ميبا هم  تر و خشك را ،هست و عذاب و بلاي اجتماعي كه بيايد
≅‘...«ي   آيـه .  مجموع جامعه قـائم اسـت       داراي كتاب است و كتاب جامعه با       زني ä. 7π ¨Β é& #©tçô‰è? 4’ n< Î) 
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$ pκÈ:≈ tG Ï. ...«1     ي عمـل    جامعـه را بـا نامـه      كـه خداونـد     رسد    روزي مي  .كند همين حقيقت را بيان مي
. كنـد  ال مـي  ؤس آن افراد   تك  تكجامعه را از    امور   اتيجزئ و تمام    خواند خودش به محضر خود مي    

شود كه امر به معروف و نهي از منكـر تـا چـه انـدازه                  مي متوجه دقتّ كند    اگر انسان در اين آيات    
 كه حيات اجتماع صالحه با امر به معروف و نهـي از منكـر               شود يمدانسته  ت دارد و به خوبي      ياهم

و به حـساب همـه        نيز همانند افراد داراي جهان برزخ مشترك هستند        ها  جامعهزيرا كه   . قائم است 
  .شود  رسيدگي ميباهمافراد جامعه 

y7...« :فرمايـد   مـي  حاًيصـر  اسـت كـه       آيه دليل بعدي اين   Ï9≡x‹x. $ ¨Ψ −ƒ y— Èe≅ ä3Ï9 >π ¨Β é& óΟßγ n= uΗ xå ...«.2 
 كـه وقتـي از      هـست ي  هـاي  در هر جامعه عمل   .  براى هر امتى كردارشان را آراستيم      گونه  نيا: يعني

: گويـد  دهي؟ در جـواب مـي      شود كه چرا شما آن كار ناپسند را انجام مي           مي سؤالانجام دهنده آن    
هـاي   ، رسم كردن مهريـه    نيس  هفت،  يسور  ارشنبهچهآيا  . زيرا اين عمل در جامعه رسم شده است       

هاي غلـط چگونـه      هاي غلط جامعه نيستند؟ اين رسم      ها، رسم  خانمجوانان و    ييگرا  مدركو   كلان
افراط و تفـريط در ديـن هـر دو           كنند؟  حرام وادار مي   هاي  و خوردن مال    گفتن ها را به دروغ    انسان

طور كلـّي   از تحصيل دختران به     اين شهر   در  ه   تفريط به حدي بود ك     در زمان گذشته  . مذموم است 
اگـر دختـر     كه   افراط در حدي است    امروزه .آمد و تحصيل براي آنها حرام بود        ممانعت به عمل مي   

بيچـاره مجبـور اسـت      پـدر   و   دن ـك مـي كام آنها تلـخ      زندگي خانواده را به      خانمي به دانشگاه نرود،   
... «: فرمايد قرآن در اين مورد مي    . تأمين كند ده   هم كه ش   حرام از راه     را دانشگاه دخترش  ي  هزينه

χ Î) ô⎯ÏΒ öΝä3Å_≡uρ ø— r& öΝà2 Ï‰≈ s9÷ρ r&uρ #xρ ß‰tã öΝà6©9...«.3 و فرزندان شـما     همسرانبعضي از   : يعني 
از بـين    يـا    كننـد   مي انسان را مسموم     ها  آنمعناي دشمن اين نيست كه      . ندستبراي شما دشمن ه   

 كـه شـما را جهنمّـي        دارنـد  يم ـ  وا شما را به كارهـايي       ها  آنت كه    بلكه معناي آيه اين اس     ،برند يم
پس فرزندي كه انـسان     . اهد ديد وردن مال حرام را پس از مرگ خو       دست آ ه  بپدر جزاي   . كنند مي

: فرمايـد   آيـه مـي  . باشـد يداشـتن  دوسـت در نظـر والـدين    اگرچـه را به جهنمّ ببرد، دشمن اوسـت     
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»...y7 Ï9≡x‹x. $ ¨Ψ −ƒ y— Èe≅ ä3Ï9 >π ¨Β é& óΟßγ n= uΗ xå ...«.1 يعني :  زينـت داده شـده      هـا   آنتي در ديدگاه    عمل هر ام 
امروزه  .كند ي امروزي ما را به خوبي بيان مي         است كه وضع جامعه     از قرآن كريم   اي آيهاين   .است

 غلـط و    يهـا   رسـم اكنـون مـردم ايـن       . ميا  شده  واقعكه گرفتار افراط و تفريط هستند،        در جوامعي 
ايـن معـضلات را      و   كننـد  يم ـ نقـل    ديگر هم ـ هـا بـراي     را در نشست و برخاست      ديني يها  بدعت

بـه  هـاي جامعـه    ها زينت  و متوجه نيستند كه اين عمل      دانند يم جامعه مترقّي و روشنفكر      خاستگاه
خلاف ديـن و    ي   روزي خواهد رسيد كه از اين كارها        و باشد يم بدعت در دين     است و سليقه مردم   

  . خواهد شدسؤالت و  از همگان بازخواسفطرت
كنـد   ياد مي نيز   رو و ميانه هاي مقتصد     از جامعه  هاي بدعت گرا   قرآن در مقابل جامعه   خداوند در   

öΝåκ÷]ÏiΒ ×π...«: فرمايد ميها   ي آن    درباره و ¨Β é& ×οy‰ÅÁ tFø)•Β  ...«.2   ها هستند كه ميانـه رو        بعضي از جامعه
هـاي مقتـصد و بـدون افـراط و           ، جامعـه  جوامع گونه نيا. كنند وسط را مراعات مي     و حد  اند  عاقلو  
 را بر مبنـاي تعـاليم دينـي         شان يزندگ مقتصد و ميانه رو كه        صالح، وامعجاين  مرحبا به   . اند  طيتفر

كنند، در نتيجه    رقابت و چشم و هم چشمي نمي      . كنند  زندگي مي  بال  سبك راحت و     و دهند  قرار مي 
 بـوده اسـت، زيـرا كـه پيـامبر           6االله  رسـول ر زمـان     امت مقتصد قطعـاً د     .افتند به زحمت نمي  

.  را ميانـه رو و مقتـصد بـار آورده بـود    هـا   آن تربيت كرده و     به تدريج  جامعه مدينه را     6اسلام
 و افراطـي اثـرات       مقتصد ريغجامعه  در مقابل    .كند ي مقتصد در افراد اثرات خوبي ايجاد مي        جامعه

 به حق   ت كه حق است،   اي اس  آل و خداپسندانه جامعه    دهي اي  جامعه. گذارد بدي بر افراد اجتماع مي    
π×...«: فرمايـد  اي مـي   خداوند در مـورد چنـين جامعـه       . است وحي خداوند ي به   كو متّ تكيه كرده    ¨Β é& 

×π yϑ Í← !$ s% tβθ è= ÷G tƒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# öΝèδ uρ tβρ ß‰àfó¡o„...«.3 اي هـستند    ها طايفـه   از انسان : يعني
مصداق ايـن طايفـه را پيـدا        . اند  مشغولل شب به تلاوت آيات خدا، نماز، طاعت و سجده           كه در د  

  .ابدي يمق تحقّ آخرالزمان ظاهراً مصداق اين آيه در. دشوار استكردن در اين زمانه كاري بس 
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ôM£ϑ... «: فرمايد ي باطل و ناروا است كه خداوند مي ي ديگر در مورد جامعه آيه yδ uρ ‘≅ à2 ¥π ¨Βé& 
öΝÏλÎ;θ ß™ tÎ/ çνρ ä‹è{ù'u‹Ï9 ( (#θ ä9y‰≈ y_uρ È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θ àÒ Ïmô‰ã‹Ï9 Ïμ Î/ ¨,ptø: $# öΝåκèEõ‹yzr'sù ( y#ø‹s3sù tβ% x. 

É>$ s)Ïã«.1يعني  :باطلشان هايمبر خود را دستگير كنند تا با گفتاركه سعي كردند پيارا هايي  تام 
پروردگار .  گرفتيم و سخت عقوبت داديمبه كيفر كفرشان پايمال كنند، پيامبران راق  حبراهين

باطلشان معدوم كنند و با سخنان پيامبر خودشان را را كه تصميم گرفتنداي از ملل گذشته  هعد 
 كه اثري از آنان را عذاب كرد و طوري اخذ كرد فوراً  را پايمال كنند،:رانسخن حق پيامب

   . باقي نماندها آن
≅Èe « :فرمايد ي ديگر مي خداوند در سوره à6Ï9uρ 7π̈Β é& ×Αθ ß™ §‘ ( #sŒÎ* sù u™!$ y_ óΟßγ ä9θ ß™ u‘ z©ÅÓè% 

Οßγ oΨ ÷ t/ ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôàãƒ«.2براي هر امتي پيامبري است، هر گاه كه پيامبر :  يعني
شود و به هيچ كس ستم نخواهد  مي به عدل حكم ،شود ت تمام مي بيايد حجها آن به سوي ها آن
اگر . ق شده است، در آن جامعه قضاوت به حاي آمده ه پيامبري به سوي جامعهپس هرگا. شد

 .شود ت نكند، اهل شقاوت ميشود و اگر تبعي  سعادتمند مي، خداوند تبعيت كندي از فرستادهجامعه 
هايي همانند   و خاصيتاي حيات و زندگي اجتماعي آثار، احكامپس خود اجتماع موضوع است و بر

 بايد ،ي فردي خودش است كه مشغول تزكيه طوري يعني انسان همان. وجود دارد جامعهافراد 
. آيند  تزكيه شده بار ميي جامعهزيرا كه افراد تزكيه شده در . ي اجتماع خود نيز باشد مشغول تزكيه

  . اند شوند، زيرا افراد هميشه مقهور جامعه تا اجتماع تزكيه نشود، افراد جامعه تزكيه نمي
كند و   گاهي مراجعه مي،استمن  همشهريو    علاقه مورد محبت وبسياروستان كه يكي از د

خواهد كه انسان  شود و دلم مي كنم، قلبم نرم و ملايم مي وقتي كه با شما مجالست مي: گويد مي
 بعد از اما .كنم  را كنترل ميكند و مدتي خود هاي شما اثر مي خوب و مؤمني باشم، زيرا حرف

آيا ممكن است . شوم  و باز مانند همگان ميشود يمخارج از دستم  و مراقبه لت كنترلمدتي آن حا
ي آن در دست من نيست، زيرا كه   چاره، دوست عزيز:؟ گفتمدييبگوي اين درد مرا  كه شما چاره

 ، من در حالت فردي تو مؤثرّ هستم.كني جتماعي هستي و در جامعه زندگي مي يك انسان اتو
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اثرات برخورد تو . گذارد ان كه مواقعي كه در اجتماع هستي جامعه نيز در تو اثر ميرا بد ولي اين
ي  تو بايد مراقب اجتماع و جامعه. برد  اثر مجالست چند ساعته من و تو را از بين مي،با جامعه

دوستان، محيط، معاشران . اطراف خودت باشي و بايد وضع زندگي اجتماعت را خودت عوض كني
غذاي خود باشي و محل كارت را حلال بودن تواني مراقب  تا مي. رتت را عوض كنيو نحوه معاش

  .  باشيقدم ثابتعوض كني تا بتواني در عقيده، اخلاق و عمل 
 زيرا تا زماني كه انسان كامل نـشده          و اين اختياري نيست،    رديپذ يمپس انسان از جامعه رنگ      

هاي پـاك   در محيطتا انسان سعي كند  ت دارد كه    ضرور. رديپذ يمو اثر   رنگ  از جامعه   است، حتماً   
 و مـؤمن و غيـر فاسـد دوسـت شـود و              رتيكوس ـين با افـراد معتـدل،       تواند   نيز تا مي   زندگي كند و  
 است كه خـودش را از       مشكل،  رده است ي فاسد دوري نك     از جامعه   زماني كه  تازيرا   ،معاشرت كند 

 اسـت، زيـرا كـه داراي احكـام، اثـر و           مهـم  پس جامعه خيلي  .  نگه بدارد  نظر عقايد و اخلاق سالم    
ي  جـوامع   اين است كه در گذشـته      تر  مهماز همه    .خاصيت بوده و داراي كتاب، موت و حيات است        

 پـس  .كه به آن جزا داده خواهد شـد        اند  مقاومت كرده  :پيامبراناصلاحات   در برابر    اند كه   بوده
 شده  دهيدزياد  . جوانان اسوه و الگو است    به خصوص براي    القاء و فرهنگ دارد و      قدرت  جامعه علم،   

 ـ ، مثلاً يكي به ديگري مـي دارند يبازمكه جوانان همديگر را از كارهاي خير        د، از همـين حـالا   گوي
 ي جوان مؤمن باشم به جوان تمسخر كننـده         مسجد رفتن كجا؟ من اگر به جا       شيخ نشو، تو كجا و    

كجـا؟ مگـر      مـنحط  يجاها ميكده و     و  كجا  نشو، تو  شرتو نيز از همين جواني شيطان و        : گويم مي
بار  و بند  اگر قرار باشد افراد بي    .  است و كامل  لغت بدي است؟ شيخ به معني آقا، بزرگ، برتر           »شيخ«

.  خودشان تحريف كنند، بايد آن جامعه به پايان عمـر خـود رسـيده باشـد                ي قهيباسل را   يلغات زبان 
šχρ... «: فرمايد قرآن مجيد مي   ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$# $ pκtΞθ äó ö7tƒ uρ % ¹ ùθ Ïã ...«.1 و مردم را   : يعني

  . راه حق را منحرف سازندخواهند يم و دارند يبازماز راه خدا 
نْ «: پي ببريداجتماعيي  ت تزكيهبه حديثي درباره دوستي و رفاقت توجه فرماييد تا به اهميع 

 الĤْخِريِنَ و الأَْوليِنَ جلَّ و عزَّ اللَّه جمع إذَِا: قاَلَ 7سينِالْح بنِ عليِ عنْ الثُّماليِ حمزَةَ أَبيِ
ناَدٍ قاَمى مفنَاَد ِمعسي قُولُ النَّاسَنَ فيَونَ أيابتَحْقاَلَ اللَّهِ فيِ الم قُومَنُقٌ  فيقاَلُ  النَّاسِ  منَِ  عَفي 
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موا لَهبنَّةِ إلِىَ اذْهرِبِغَ الْجابٍ يقاَلَ  حِس ملاَئكَِةُ فتََلقََّاهْقُولُونَ المَنَ إلِىَ فيقُولُونَ أَيَنَّةِ إلَِى فيالْج 
 قاَلَ اللَّهِ فيِ المْتَحابونَ نَحنُ فيَقُولُونَ النَّاسِ منَِ أَنتُْم  ضَرْبٍ فأََي فيَقُولُونَ قاَلَ حِسابٍ بِغيَرِ

 نِعم  فيَقُولُونَ قاَلَ اللَّهِ فيِ نبُغِض و اللَّهِ فيِ نُحِب كنَُّا قاَلُوا أعَمالكُُم كاَنَت ءٍ شيَ أَي و فيَقُولُونَ
وقتي پروردگار : كند كه فرمود  نقل مي7نيالعابد نيزي ثمالي از امام   ابوحمزه1.»الْعامِليِنَ أَجرُ

، يك منادي از طرف كند يمر روز محشر جمع ها را از اول خلقت تا روز قيامت د همه انسان
» اللَّهِ فيِ المْتَحابونَ أيَنَ«:  و بگويدندها ندا ك كند كه به تمام انسان  پيدا ميتيمأمورخداوند 
هايشان به خاطر خدا بوده، كجايند؟ اكثر افراد بشر سرشان را پايين  كه دوستي هائي يعني آن

 به خاطر پول، دنيا، غزل خواندن، تفريح، خنده كردن، غذا اه آناندازند، زيرا كه دوستي  مي
افرادي از ميان :  فرمود7سپس امام: گويد ابوحمزه مي. بوده است... خوردن، همسايه شدن و 

شود كه   خطاب ميها آنبه ؛ خيزند  از جايشان بر مييكي يكي و كنند مي را بالا گردنشانجمعيت 
ت خداوند در حيات زندگي دنيا باعث دوستي شما را كه محبشما بدون حساب به بهشت برويد، زي

اين نوع افراد راه . ور نشديد غوطهدنيا  عالم پستايد، فلذا در   به خاطر خدا دوست شده.بوده است
. روند دهند و به سوي بهشت مي خيزند و دست به دست هم مي شناسند، پس بر مي بهشت را مي

 به :گويند رويد؟ مي  شما كجا مي:پرسند  و ميكنند يم سد را ها آنمأموران خداوند و ملائكه راه 
 با كمال مباهات ها آنچرا به حساب شما رسيدگي نكردند؟ : گويند ملائكه مي. رويم بهشت مي

هائي بوديم كه اهل تزكيه و تصفيه بوديم و  ما انسان» اللَّهِ فيِ المْتَحابونَ نَحنُ«: گويند مي
 را تا بهشت بدرقه ها آنكنند و  ملائكه راه بهشت را باز مي. داديم خدا انجام ميه خاطر دوستي را ب

 أَجرُ نِعم«: گويند  ميها آنشوند ملائكه اين جمله را به   وقتي كه وارد بهشت ميها آن. كنند مي
  .  جزاي اهل عمل چه زيبا بوده است،»الْعامِليِنَ
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  )1 (ي اجتماعهي اساس تزكبهي طاتي و حيني دميتعال
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 يـان تمـامي اد . ي نفـس شـامل حـالات فـردي و اجتمـاعي باشـد       تزكيهلازم است  گفتيم كه 

در . دن ـكن  داره مـي  ا و   تربيـت  اجتماعي شـوند،     ي موجود  كه نحويها را به      مخصوصاً اسلام، انسان  
ي نفـس در      تزكيـه  .ي و اجتماعي احكـام مخـصوصي دارنـد         انفراد يها  حالتمسلمانان در   اسلام  

هاي گذشـته شـواهد       در قسمت  اجتماعي است كه     قرآني، اخلاقي، رواني و   اسلام متكّي به مسائل     
  .در اين مورد بيان شدي از قرآن مجيد و تاريخ زياد

 او و براي سعادت فـردي و اجتمـاعي واقعـي          كند  ميعنوان   اجتماعي   ي موجود  را اسلام انسان 
  قوانين مربوط بـه عـدالت اجتمـاعي واقعـي          ي دربردارنده كه  است در نظر گرفته   آسماني   يا  برنامه
   .ستاو براي

 Ĥعها و     بروشنفكر مخواننـد و        مسلماناني كه نماز مي    حتّي مخالفان اسلام و     ها،   حكومت انيمد
 ي اسـلام  ي و اجتمـاع   يتيي ترب    را به برنامه   تياشكالاشنوند،    روند و مطالب قرآني را مي        مي حجبه  
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 ايبـر  شده  گرفتهدر نظر     اسلاميِ يها  برنامه واقعيت   6اكرم چرا بعد از پيامبر       كه كنند يوارد م 
 حضرت طبق قوانين اسـلامي اداره  رحلت آناجتماعات اسلامي بعد از  و  كردنمسلمين تحققّ پيدا    

بـه عنـوان     جهـان  بايد در ايـن      ، داشت اجرايي  بود و قابليت    اگر دين اسلام داراي واقعيت     ند؟شدن
 تجربه و تاريخ قطعـي نـشان داده اسـت كـه حكومـت اسـلامي و                  اما ،ماند  باقي مي  اجرايي   روش

 حـداقل   .كم رو به ضعف نهاد و متلاشـي شـد          كم آن حضرت  بعد از رحلت   6پيامبراجتماعي  
مـرز   گرچـه    . منحـرف شـدند    ايـشان از صـراط مـستقيم       آن بزرگـوار  اين بود كه مسلمانان بعد از       

، قـسمتي    عربستان ي رهيجز  شبه توسعه يافت و ممالك ديگري مانند     ي در زمان سه خليفه      يجغرافيا
 و يكي دو قرن نيز تشكيلات اسـلامي پـا   لحق شدم كشور اسلامي هب و شام و مصر فتح از ايران، 
ره  دوبـا .ي اسلامي متلاشي شـد و سـقوط كـرد     جامعهن مدت زمان آگذشت   ولي بعد از     ،برجا بود 
 در سـاير ممالـك   سلطنتي يها حكومت ساير  قيصري در روم و در ايران، هاي شاهنشاهي   حكومت

 و گوشه  افراد نفوسو  مغز   ،ها  ر خانواده دقوانين اسلامي   كم   كم و   كارآمدندمانند مصر و چين روي      
 ،ندي استبدادي مانند قبل از اسلام پيدا شد         كامههاي خود    حكومت ها منزوي شد و در عوض     كنار و

  .ادامه دارد به امروزتا اين روند به طوري كه 
 سـؤال . ستي ـ قابـل بقـا و اجـرا ن        ي كه اسلام از نظـر اجتمـاع       نديگو يم اين افراد به طور كلي    

تأسـيس  بر مبناي آن     حكومتي  جهاني آورد و   يدين 6 اسلام  پيامبر كه  اين بعد از  كه   كنند مي
 بـه   ي نفـس افـراد      قوانين تا به حال باعـث تزكيـه       اين  چرا  ،   آورد  و تربيتي  قوانين اجتماعي  كرد و 
سـاير   حكومت اسلامي نيز همانند   ند كه   ا  عي مد كنندگان اشكال   اين نشده است؟    ي اجتماع صورت
  . تواند بقا داشته باشد  و نمينيستبشري و ي اسلامي   در جامعه كردنعمل و اجرا بلقاها  حكومت
ك ديـن مطـابق   ، بلكه اسلام ي   الزامي و جبري نيست    ي اسلام دين  ، اولاً :بايد گفت كه   پاسخ در

كه در يـك دسـت        را فرض كنيد    انساني مثلاً. استارائه شده   بشر صاحب اختيار     به   واقع است كه  
با علم به اين امكان دارد كه    ،   باشد  داشته  فلز آهن   از يا  قطعه  و در دست ديگر    متيق گرانگوهري  
 و آهـن را  ردگذا گوهر را كنار  ،دو  در دست دارد، در انتخاب ما بين آن        بها  گرانداند گوهري    كه مي 

 همين حقيقت اسـت كـه       ي  اين مثل به مثابه    . با اختيار است   ي زيرا كه موجود   ،داردبراي خود نگه    
  شـهوات و   امتيـازات اسـلام را بـه خـاطر منـافع،           تمـام    ها ممكن است كه انسان   اجتماعات نيز   ر  د
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 مختار  ي زيرا كه انسان موجود    .دارند  نگه زودگذر دنيا را      منافع  و رندگذاكنار  دنيا  هاي زودگذر     هوس
   .است

 ـ  دليل ب  ها  گزينه  بر ديگر  ها  انسان از   يا  عدهي توسط   مطلبترجيح دادن   همواره  آيا   ت آن  ر حقاني
بر حقانيت آن سـليقه   يدليل  مخصوصيا قهيسل  طبقبرعمل  آيا  يا به عبارتي ديگر، ؟ است مطلب
 و بـرد  يم ـ به آرايشگاه تشريف     ييبانو مثلاً   .آورم يم ي ديگر براي روشن شدن مطلب مثال     است؟

 سـرش    اگـر  يابد كه  به هنگام فرارسيدن وقت خواب و استراحت در مي        . كند آرايش مي را  موهايش  
بـه راحتـي اسـتراحت      تواند    فلذا نمي .  به هم خواهد خورد    ش وضع آرايش سر   ،را روي بالش بگذارد   

اي كـه   هزينـه  و نخورد به هم شموهاي سروضع  كند تا شب را صبح مي ايستاده يا نشسته   كند و 
 و وضـع    شـود   مـي  فيضـع ، اعـصابش    كنـد   نمـي تا صبح استراحت    . متحمل شده بود، ضايع نشود    

 وقتـي   .دهد يمانجام  او اين عمل را با اختيار خودش        . شود فرزندان و كار منزل مختل مي      ،دهخانوا
 ـ  مصلحت و حقانيت   ي بر دليل اين انتخاب او   آيا   ،دهد  او اين كار را با اختيار خودش انجام مي          يعمل

 را رسـم و رسـومات غلطـي   افـراد بـشر   مـردم دنيـا و   شود كـه     گاهي مي  ؟دهد يم كه انجام    است
ت    و از آن   شـوند    قـانع مـي    آنپـذيرش   بـه   نيـز   هـا      اكثر انسان  ،كنند يم انتخاب    و پذيرند  مي  تبعيـ
 انـسان   نيست، زيراها آنت دنيا دليل حقانيت و واقعيمردم  ت اعمال و مقبوليپذيرشپس   .كنند يم

خاب كند و   تواند انت   ي را مي     و به اختيار خود هر گزينه       امكان است   عالمَِ صاحب اختيار در   يودموج
   .نجام دهداتواند   كاري را ميهر

 ـمتاع كفر و ديـن            1 پــسندندنآ گروهــي نايــگروهــي       نيـست  يمـشتر  يب
 مـشتري  عبـاس  يبن ـاميـه و   بنـي . معاويه مـشتري كفـر بـود     .كفر و دين هر دو مشتري دارند      

 و   اسـلام  ين قـوان  كـه  دليل بر اين است   انتخاب راه باطل توسط آنها      آيا   .بودند  ناحق يها  حكومت
 نيست و قوانين اسـلامي متكـي بـه وحـي            طور  نيا در صورتيكه    ؟نبوده است ت   واقعي مطابققرآن  

  .الهي است
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ي پيشرفت كردن هر موجودي در اين عالم موانعي         برا كه   بايد گفت  اشكالاين   در جوابِ    ،اًيثان
كـدام حقيقـت    . ارنـد د برخورد    اصطكاك و   يكديگر باعالم طبيعت    موجوداتِ كه   شود، زيرا   پيدا مي 
با زحمت    را در نظر بگيريد كه     اي  پرنده مثلاً  نشود؟ ايجادانعي  و آن م  پيشرفت كردن ه براي   است ك 
 ازي ا در گوشـه  يا لانـه  و بافد  ميبه هم     را ها  آن،  كند   مي يآور  جمعرا   چوب كوچك    صدهافراوان  
هـا بـه      تـا تخـم    خوابـد   ميا  ه   روي آن  .گذارد   چند عدد تخم مي    اش  لانه و در    كند  درست مي  بيابان

يكـي از     شكاري باز ،شود  اش خارج مي    براي آوردن غذا از لانه     پرنده   اين وقتي   .دنجوجه تبديل شو  
 يگـر ي د واني ـ و ح  دهـد  ي با آن زحمت جوجه را پرورش م       چارهي ب ي پرنده .خورد  ها را مي    آن جوجه 

 به وجودبراي  . اصطكاك است   برخورد و  پس اين عالم سراپا تزاحم،     .خورد يمجاني آن را م   مفت و   
ست كه براي كـسب آن مـوانعي        كدام كمال انساني ه    .آمدن هر چيزي در اين عالم موانعي هست       

كـن  كـه مم   به طـوري .داردي او موانع زيادي وجود        شود، براي معالجه   بيمار؟ اگر كسي    پيدا نشود 
دارويـي را    كـه     يـا ممكـن اسـت       و  را مصرف نكند و حالش بهتر نـشود        زشدهيتجوداروهاي  است  

  . و بهبودي حاصل نشوداشتباهاً بخورد 
ه،    خانـدان بنـي    .دوجـود دار   نيز در اين عـالم مـوانعي         يبرنامه و احكام اسلام   براي اجراي    اميـ

 دنيـاطلبي    دنيـوي و    بـه زنـدگي     مـسلمانان  ي افراطي   علاقه ،جهالت ملتّ مسلمان، ترس از مرگ     
هاي اسـلامي     برنامه  سدي براي اجراي   6پيامبرپس از رحلت    موانعي بودند كه     ،علماي اسلام 

. بيـان فرمـود   هـا را      در روز عاشورا آن    7 كه امام حسين   استلام همان سخناني    موانع اس . نددش
 حكومـت   و  باشـند   اسلامي احكام مجري 6 پيامبر اسلام  موانع نگذاشت كه جانشينان به حقّ     

  .اسلامي باقي بماند
 متمـدن كراسـي دنيـاي     وهـاي دم    كه مگر حكومـت    د گفت ت باي اشكالااين  در جواب به     ،ثالثاً

  شـوروي  .هاست يدگرگونو  حوادث  عالمَ، پر از     زيرا   ،مانند  ها نيز باقي نمي      آن ؟نددمان  امروزي باقي   
آن ابرقـدرت حكومـت دموكراسـي     با اينكه .بود  دنيا مهميها ابرقدرت يكي از سابقسوسياليستي  

 كردنـد و او را خـائن بـه           از مـرگ اسـتالين از او انتقـاد          بعـد  مـردم  .پاشـيد فـرو   سـرانجام    ،داشت
ش  آوردنـد و نفـرين     نييپـا ي استالين را در مـسكو         مجسمه .م معرفي كردند  س و كموني  سوسياليسم

ابرقـدرتي   ي متلاشي شـدن     در نتيجه  بالأخره ند؟م باقي ماند  سي كموني    مجموعه مگر او و  . كردند
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 اروپاي شـرقي متلاشـي      تمامي كشورهاي كمونيستي    و برداشته شد ديوار برلين   ،  همچون شوروي 
 قابل بقاست، پس چرا در اين       ديآ يماگر حكومت دموكراسي كه با رأي اكثر مردم روي كار           . شدند

   ؟ممالك سوسياليستي متلاشي شد
 تحـت   ،بينند  مياز زمان    يمقطعحكومت را در     يك   وبرق  زرق مردموقتي  حقيقت اين است كه     

. هـا نابجاسـت      اين قضاوت . كنند  و بر طبق همان زمان و مكان قضاوت مي         دشون  تأثير آن واقع مي   
هـر  در مورد  زيرا كه  ، تاريخ قضاوت كند    مورد تمام   تاريخ در   از ني معي    قطعه بررسي نبايد با    انسان

 انـسان نبايـد بـا راه و روش         . به همان مقطع صورت گيرد     مختص قضاوت حقّ بايد   يمقطع تاريخ 
 كهي بطور . قضاوت كند  ها  مقطعتمام  ي مورد نياز      برنامه ي  يك فرد درباره  و يا   مختص به يك دوره     

مگـر نديديـد   . است حل نشده  كمونيسم و سوسياليسم در جوامع امروز   ي لهأمس  و مشكلهم   هنوز
  و اختلافات بزرگـي روي داد؟      ها  جنگ چه   ، سابق يوگسلاوي يها ي از جمهور  يكي ،كه در بوسني  

بينيـد كـه در قطعـات          مگر نمـي   .شود  ها هم تمام نمي      به اين زودي    آن يداخلجنگ   كه طوريه  ب
   1ي شوروي چه خبر است؟ گانه هفده

 اسـت كـه     ت و اشـكالاتي   سـؤالا  آن    بـراي   اساسـي  يهاي   جواب بيان شد،  كه   ياين سه پاسخ  
حـق و   كي به    و متّ  هستند اجتماعي   يامور قوانين اسلام    پس. دشو   مطرح مي   اسلام  بقاي ي  درباره
 اجتمـاع بـه آن عمـل         اگر  اساس دين عمل كند،    اجتماع بر ضرورت دارد كه    يعني  . دنباش   مي وحي
  .كند  و تغيير نمياستج و پابر باقي اسلام در جاي خودشتيحقان، نكند

 ، صـحيح   اجتمـاعي  تربيـتِ اكثر مـردم     ،امروزيدر دموكراسي و جوامع به اصطلاح متمدن        آيا  
 كه   زيرا ،ندارند قطعاً؟  دارند درباره حقايق اين جهان      ستقل م ادراك و   راقي، عقل    كافي رشد فكري 

و  داران  هيسـرما  يبـاز   اسـباب   و  اغنيـا  اكثـر مـردم ابـزار       دنياي غـرب   مخصوصاًدر جهان امروزي    
. نـد  ندار هيتـوج   مـسائل   هيچ يك از اين    دمكراسي به  ان طرفدار .گر هستند  اغوا كليسايپيشوايان  

 يك  .دهد   دنياي غرب هم اكنون همين كار را انجام مي         .دن دار جهتو  آرا بيشترين تعدادفقط به   آنها  

                                                           
 و جمهـوري كرواسـي در       شد، درگيري مسلحانه بين دولـت بوسـنيايي          كه اين سخنراني ايراد مي     زماني كه  در   -1

همچنـين در آن  . گرفـت  هـا صـورت مـي    سارايوو به وقوع پيوسته بود و پاكسازي قومي و خشونت عليه غير صرب      
  .د و خشونت شده بودقانوني، فساد بيش از ح ها روسيه دچار بي سال
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 انتخـاب  رارقاص يـا هنرپيـشه    يجمهور سيرئطبق ميل خودشان  شوند و     جمع مي  اكثر مردم روز  
بـا   ازدواج    كـه  خواهنـد    مـي  اكثر مردم  ديگر   ي روز .حجابي باشد  تي و بي  عفّ بيكنند كه طرفدار      مي

.  به چيز ديگري معتقد نيـستند       ظاهر حسدنياي غرب به غير از       مردم   اكثر. باشد قانوني   همجنس
ي زيـادي در جامعـه       فسادها ، شود زياد مراكز فحشا الحسي بودن اين است كه       ي اين اصالت    نتيجه

ها در دنياي     نام اين حكومت  . رايج شود   يآدمكش و  شود به طور كامل معمول     رباخواري ،روي دهد 
   !كراسي استوغرب دم
تـي   بايد چه نوع اكثري كه اكثر مردماند موضوع فكر نكردهبه اين  ولي   ،ستسي زيبا دموكرالفظ  

 ـ    ي افراد مريكا و اروپا  ، آ  انگلستان اكثر مردم د؟ آيا   نباش ر، صـاحب روح و صـاحب        دانا، عاقـل، متفكّ
 ولـي   ، و صاحب بينش دارند    نيب  واقع عالمان تمام اين ممالك     .اكثر مردم اينگونه نيستند   ؟  اند بينش

افراد راقـي   متأسفانه .خورند خون جگر مي و اند نشين شده  ي مخلص گوشه    ن بنده ها هم مانند م     نآ
كننـد و در      شـركت نمـي    هـا  يري ـگ يرأدر   ،شـوند   جامعـه طـرد مـي     از   دائماً و صاحب روح متعالي   

چـرا كـه آراي    ،شوند ينم جمعي براي سرنوشت كشور همراه جامعه و اكثر مردم        يها يريگ  ميتصم
هـا را     ن  كنـد و آ     ي آنها اعتنا نمي   پس جوامع به نظر و رأ     .  مردم نيست   اكثر ي قهيسلبر اساس   آنان  

ابـزار  اكثـر مـردم     . سـنخيت ندارنـد     اكثر مـردم   يها  خواستهاين افراد با    چون   ،آورد  به حساب نمي  
ي   خداونـد دربـاره  .اسـت  دروغين تبليغييا  وعده، يك ضيافت بر مبنايرأي آنان ، زيرا كه هستند

öΝèδ ...«: فرمايـد    مي اكثر مردم  çsYø.r&uρ Ÿω tβθ è= É)÷è tƒ«،1 »… óΟçFΡr&uρ Ÿω tβρ âßêô±s?«.2     معنـي دمكراسـي
خـوردن مـشروبات الكلـي       مـثلاً  .شـود  تـصويب    خلاف فطرت  است كه قوانين     آمريكا و اروپا اين   

 قـوانين    ايـن  مـردم اكثـر    .باشـد افتخـار    ان دختر يبرا نامحرمانبا   اديمعاشرت ز و يا    باشدقانوني  
  .است ئلامس  نوعاينشدن قانوني معناي دمكراسي در غرب  وخواهند   را ميآور شرم

 چرا  كهگويد ميكننده  اشكال ، مردم حاكم بر جامعه استر كه هوس اكثييايدن چنين در حالا
هم  آن كه بشر دمكراسي بخواهد بنا باشد كه وقتي كه ! بله؟ نيستاجرا قابلهاي اسلام  برنامه

 اجرا قابل وامع آن جدر  اسلام،ي را كنار گذارندعقل يها قضاوتتابع هوا و هوس اكثر مردم باشد و 
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 عقايد ي پايهبر را در اجتماع گويد؟ اسلام پايه و اساس سعادت انسان  اما اسلام چه مي .باشد ينم
 پايه ديگر  وه حقّبر مبناي عقايدحقيقي انسان سعادت ي   يك پايه.گذارد ه و اخلاق فاضله ميحقّ

تمامي افراد در كه اين است اسلام  اصل . استيبه روش اسلام كسب اخلاق فاضله آن بر مبناي
افراد اجتماع سعادت حقيقي را فقط در  .اجتماع بايد به قوانيني كه خداوند فرستاده است عمل كنند

ي مجازي از قبيل ها اسلام خوشي و سعادت. آورند  به دست ميي عمل به احكام اسلامي سايه
 .داند  نميبهيط رفتن را حيات يخبر يبهاي فاسد اجتماعي و به عالم  شراب خوردن، سرگرمي

ي   لازمه.كند  دعوت ميزوال رقابليغدار و  حقيقي، ريشهرا به سعادت   بشريجامعهانسان و بلكه 
  . ستاوبراي  شيآلا يبو زندگي پاك و  بهيطسعادت حقيقي انسان حيات 

tΒ⎯«: فرمايد قرآن مجيد ميد در خداون uρ r& tβ% x. $ \G øŠtΒ çμ≈ oΨ÷ uŠômr'sù $ oΨ ù= yèy_uρ …çμ s9 #Y‘θ çΡ ©Å´ôϑ tƒ ⎯Ïμ Î/ 
† Îû Ä¨$̈Ψ9$# ⎯yϑ x. …ã& é#sẄΒ ’ Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# }§øŠs9 8l Í‘$ sƒ¿2 $ pκ÷]ÏiΒ 4 šÏ9≡x‹x. z⎯Îiƒ ã— t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù= Ï9 $ tΒ (#θ çΡ% x. 

šχθ è= yϑ÷è tƒ«.1 علم و ديانت(ي ايمرده بود ما او را زنده كرديم و به او روشنآيا كسي كه : يعني( 
ي ها  مانند كسي است كه در تاريكي،كند  ميوآمد رفتي در ميان مردم ايداديم كه او با آن روشن

آري كردار بد كافران در نظرشان چنين جلوه گر .  و از آن بيرون نخواهد آمد است رفته فروجهالت
  .شده است

گويد، كسي كه فاقد  قرآن مي .دو نفر را در نظر بگيريد كه يكي مرده و ديگري زنده است
 بلكه بيفتد، يا گوشهدر و  شودخارج او نه اينكه روح واقعاً از بدن  .اخلاق انساني باشد، مرده است

رو،  آب، عفتّ، شرافتعقيدتي و اخلاقي پايبند نيست وي كسي است كه به قيودات  اين آيه درباره
و غذا   طرز سخن گفتن نشستن،ي نحوهي به  كساگر .ندارد حيات مناسب و لايقِ انساني ادب و

ن و  نگريستسخن گفتن،،  انساني كه فاقد اخلاق انساني باشد.شود  ميمشمئز ،خوردن او نگاه كند
 و اخلاق هاگر اين انسان توبه كند و خودش را با عقايد حقّ. ستين وار به طور كلي اعمال او انسان
 و افكار جديد و مترقّي به طي حيات زندگي،، مرده فردبه همينخداوند  ،فاضله انساني تطبيق دهد

 او اثر  در باطن6پيامبر قرآن و سنتّ  تعليمات،ترشد فكري، معنوي در نتيجه. دهد مي
 ، او كردن و تعارفاتنگاه ،صحبت كردن ه رفتن، طرز نشستن، لباس پوشيدن،را  وگذارد يم
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انسان  اگر .نيستبرابر و يكسان دارد،  بهيط حيات كسي كه با مرده انسان پس. شود وار مي انسان
 چشم .دهد مي حيات معنوي او به خداوند ،خود را ارتقا دهدبينش انساني و الهي همت كند و 

لم عا ،غيب عالم حال نيدرع ولي ،كند  انسان در اين عالم زندگي مي.شود كم باز مي  كمشباطن
،  عمل كنندها آنبه و قبول اسلام را  كه حقايق ييها  انسان.كند مثال و ملائكه را مشاهده مي

 ولي به .دهد ها را شستشو مي باطن آنكند و  ها را زنده مي شوند، خداوند آن مي يهتصفتزكيه و 
 ،اد كندايجرا در خود ي سعادت  زمينهو اگر   ايجاد كند رازمينهاين شرطي كه انسان در خودش 

: فرمايد  خداوند مي.ولي بايد قدم اول را خودش بردارد. كند خداوند او را به راه راست هدايت مي
»yξ ä. ‘‰Ïϑ œΡ Ï™Iω àσ¯≈ yδ Ï™Iω àσ¯≈ yδ uρ ...«.1 اينان و آنان را از ]مؤمنانكافران و : دسته[هر دو : يعني 

 در پيمودن راه خداوند تا باشد  زمينه سازي بايد از ناحيه انسان.بخشيم عطاى پروردگارت مدد مى
  .كمك كنداو را  و  دهدحق به او مدد

، نه رأي اكثر  حق استنيز بر مبناياسلامي  قوانين .يه و اساس اسلام دعوت به حق استپا
عقايد طرفدار  بلكه .نيستت ي اقليت و اكثري  خواستهودمكراسي گرايي، دنيا طرفدار اسلام .مردم
  اخلاقِ علمِاساتيد .اند   را از سوي خداوند آوردهها آن :كه انبيات اس ه و اخلاق فاضلهحقّ

، پسندند يمقانوني را كه اكثر مردم كه طرفدار دموكراسي هستند،  آمريكا و اروپا يها دانشگاه
 و به طور يدار امانت و ييراستگونماز و روزه، اگر اكثر مردم از . كنند ييد ميتأي اخلاق  درباره

 آننيز  اين اساتيد، باشد ارزش بيآنان  اين حقايق در نظر  فاضله بدشان بيايد وكلي از اخلاق
ذيله خوششان ي و اخلاق ر اگر اكثر مردم از دروغ و خيانت، غيبت، دزد.كنند ينم دييتأ را حقايق
 در شده بيتصوقوانين  اما. كنند يمبه صورت قانون تصويب را باطيل  اآنآن دانشمندان ، بيايد

 بلكه ميزان ل، اخلاق خوب و بد، رأي مردم نيست، باطيزان تشخيص ميان حق و مواسلام 
  . است» حق«

فضايل ه و ظهور ب و اساس سعادت حقيقي انسان حيات طي  يك پايه شد،بيانطور كه  همان
اين است كه انسان حق را تشخيص  بهمهم ديگر براي حيات طيي  پايه .ستو ا در باطناخلاقي

 است در قرآن كريم زياد تكرار شده آني حق و آياتي كه دال بر  كلمه . عمل كندبدهد و به آن
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 ،شود مي جمهور سيرئدمكراسي از طرف مردم وكيل و يا ي  بر پايهشور  كسي كه در يك ك.است
اما اسلام  . كردخواهد و به آن عمل  آن را تصويب،ر مردم بخواهندآنچه را كه اكثدهد  وعده مي

ي اكثر   زيرا خواسته. تصويب كندو آن را بگويد ،بدهدان بايد حق را تشخيص  انس كهگويد مي
 و معمولاً به دنبال دهند ينم  اكثر مردم حق و باطل را از هم تشخيص و ندارديمردم ميزان ثابت

   .باطل هستند
uθ«: فرمايد  ميخداوند èδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“y‰ßγ ø9$$ Î/ È⎦⎪ÏŠuρ Èd,ysø9$# ...«.1 اوست : يعني

#$!ª«: كند سفارش مي نيز  و كه رسول خودش را به دين حق فرستادييخدا uρ ©ÅÓ ø)tƒ Èd, ysø9 $$ Î/ ...«.2 
öθ#)«: فرمايد كند و طرفدار حق است و نيز مي خداوند دائماً به حق حكم مي :يعني |¹#uθ s?uρ Èd,ysø9$$ Î/ 

(#öθ |¹#uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/«.3 ها   مسلمانكه ضرورت دارد. ر يكديگر را توصيه كنيدبه حق و به صب: يعني
و  توصيه آنهمديگر را به  ،نكنندحق را فراموش  ،دنشو  روبرو ميباهمزندگي اجتماعي وقتي در 

≈ô‰s)s9 /ä3«: فرمايد ي زخرف مي خداوند در سوره. كنند صبردر اجتماع وصيت به ديگر را يك uΖ÷∞Å_ 
Èd,ptø: $$ Î/ £⎯Å3≈ s9uρ öΝä.usYø.r& Èd,ysù= Ï9 tβθ èδÌ≈ x.«.4 ي پيامبر  وسيله به[ما آئين و دين حق را : يعني
 .كنيد ن اعراض ميآداريد و از كراهت از حق  اكثر شما اما به سوي شما فرستاديم ]6اسلام
Èθ«: فرمايد ي مؤمنون مي  در سورهخداوند s9uρ yìt7©?$# ‘,ysø9$# öΝèδ u™!#uθ ÷δ r& ÏNy‰|¡xs9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÞÚö‘ F{$#uρ ⎯tΒ uρ  ∅ ÎγŠ Ïù 4 ...«.5 ها و زمين   تابع هواي نفس آنان بشود همانا آسمانحقاگر : يعني
د، فحشا، خوردن كني انساني از حق اعراض   جامعهاگر .شود  فاسد مي،ها هست و هر چه در آن
فضيلت و صلاح سمت به  ولي حق هميشه جامعه را ؛شود يم  دروغ در جامعه رايج ومال حرام، ربا
$sŒ# )...«: فرمايد ي يونس مي  در سورهخداوند. كند هدايت مي yϑ sù y‰÷è t/ Èd,ysø9$# ω Î) ã≅≈n= Ò9$# ( 4’ ¯Τr'sù 
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šχθ èùuóÇè?«.1 پس ، ديگري نيستحق و خداشناسي غير از گمراهي چيزبعد از بيان راه : يعني 
  .اند  اگر اكثر مردم حق را درك نكنند در گمراهي

 مـردم ايـن      يعني گمراهـي جامعـه بـشريت، چـه          اكثر مردم بودن   يرأ تابع    و معني دمكراسي 
 6 در زمـان پيـامبر اسـلام       به حق صد  ا و مق  ها  با ايده  اسلام .نكنند و چه    كنند قبول   حقيقت را 

ن آ ولـي بعـد از   . در جامعـه مانـد  آن بزرگـوار عملي شد و ظواهر اسلام در حدود يك قرن بعـد از         
 نـام   دنيـاي متمـدن بـا      اكنـون نيـز      .ي روي كـار آمدنـد     ايو كسر  قيصري    پادشاهي، هاي  حكومت

انـد و     هـا قـادر نبـوده       حكومـت   اما هيچ يك از ايـن      ، است  سعادت بشريت  نيتأممدعي  دمكراسي  
يعنـي   :كنـد   تـأمين مـي   حيـات طيبـه     بشر را فقـط     سعادت   .نيستند كه سعادت بشر را تأمين كنند      

 يهمخـوان كراسـي   وبـا دم   فاضله و اعمال صـالحه       عقايد حقّه، اخلاق   .ناختن حق و عمل به آن     ش
نجـا ممكـن   ي در ا  .دنشو ينم نائل   يسعادت انسان به  كراسي  ودمجوامع بشري با     به طور كلي   .ندارند
عقايـد حقـّه، اخـلاق     (اصـل  بر مبناي اين سـه  ينش اسلامشود كه چرا بي مطرح   سؤالاين  است  

  دمكراسـي و    بـر مبنـاي    ن امـروزي  مـد ي مت  بينش دنيـا    و  است  ذكر شده  )فاضله و اعمال صالحه   
 جـواب   ؟كننـد   همديگر تفـاهم نمـي    مكتب با   چرا اين دو    ؟  ي دانش بشري است     هاي ساخته   مكتب

 تـأمين  ،گرايـي  مـاده  ،اتي حكومت را بر مبناي مادي پايه دنياي فعلي .خيلي روشن و بديهي است 
ت  را بر مبنايحكومتشولي اسلام اساس  ؛ استگذاشتهغرايز و شهوات     ، عقايـد   معنويـات ، واقعيـ

دنياي فعلي بـا  . سازند  اين دو منطق و روش هرگز با هم نمي          و  است بنا نهاده  ه و اخلاق فاضله   حقّ
مسائل معنـوي  كه   گويد  گيرد و مي    ميام   ك  و برد  مي تمتعّ اين دنيا    از  فقط  دموكراسي خود  حكومت

نقش  تنهابه هنگام مردن     از شهوات،  گرفتن   افراد دنياي مسيحيت بعد از عمري بهره       .افسانه است 
بـراي آمرزيـدن     7د و از حـضرت عيـسي      نكش  ي خود مي    به روي سينه  صليب حضرت مسيح را     

 جانبه  همهرا    انساني  جامعه 7حضرت عيسي  در صورتي كه  ! دنطلب شفاعت مي  تمام گناهان عمر  
  كـردن  ريكـا در اشـباع     اروپـا و آم    دنياي مسيحيتِ . فراخوانده بود  روح و معنويات      حق، حقيقت،  به

منتخـب   ي سـينما  ي  و ستاره رقاص   جمهورِ  سيرئ. ندنك   نمي اي  انواع غرايز و شهوات هيچ كوتاهي     
 مـادي گرايانـه خـودش        محـدود و   با افكـار   را يامور مملكت اي و     مسائل پايه ،  مردمرأي  بر اساس   

                                                           
  .32ي  ي يونس، آيه سوره -1
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 ها انـسان  نيـا و آخـرت     د را بر مبناي سعادت واقعي     ي زندگ  ولي اسلام اساس   .كند  ميو اداره   تنظيم  
گيري   كامنحوي كه     به ،كند  حد اعتدال قبول مي    درغرايز انساني را    اشباع   و    است  كرده يگذار  هيپا

اسـلام افـراط و      .دننرسـا ن ي زيـان و ضـرر      و اخلاق انساني    الهي به معنويات هاي دنيوي    از نعمت 
حـد معقـول و مـشروع از غرايـز          كه در   دهد    داند و به انسان اجازه مي       تفريط در غريزه را حرام مي     

 فلذا  .استگيري بيشتر    در جهت كام  غرايز  افراطي   ولي هدف دنياي امروز فقط اشباع        .استفاده كند 
   .استدر مقابل هم مكتب  اساس و سيستم اين دو پايه،

هـاي دانـشمندان      نوشـته ها و    يافته بههايم    در گفته  كنون از ابتدا تا    من  است كه  دليلبه همين   
اشـراف   انـد   افتهي دستبه علومي كه     كهيدرحال ام،  نكرده استناد  به عنوان مرجع   ي و آمريكايي  اروپاي
 ،اسـتناد كننـد   آلمـاني      ليسي و هاي دانشمندان انگ     گفته بهكنند كه اگر      ها فكر مي     ولي بعضي  .دارم

يقي كـه    زيـرا حقـا    ،اشتباه اسـت      كاملاً رويهاين  . شود   مي ماسلاباعث تقويت و محبوبيت      اين امر 
 بنده دائمـاً    . دانش بشري خيلي بالاتر است      و فكريكند از افق      اسلام براي فرد و جامعه مطرح مي      

مطلبـي از   مثلاً   كه   پسندم ينم اما   ،كنم  ها را در مسائل اجتماعي و غيره مطالعه مي          آراء و عقايد آن   
ن مجيـد را بـا آن       نقل كنم تـا قـرآ     را    كارل سيآلكسنوشته دكتر   » انسان موجود ناشناخته  «كتاب  

هاي دانش بشري     واقعاً حيف است كه حقايق وحي و سنتّ با افكار معمولي و يا با يافته              . تأييد كنم 
 يـي رواو   و حقايق قرآنـي      ندا  مطابق حق و واقعيت   ت سراپا   ا زيرا كه خود قرآن و رواي      .مقايسه شود 

 نـور   ديمؤمن تاريكي را    است   آيا صحيح    . سراپا نور است   قرآن. دارندپايه و اساس     خلقت   در جهان 
  : مرحوم اقبال لاهوري خوب گفته است. دو منطق جدا از هم هستندها نيا ؟قرار دهم

ــا چنــد چــو يــخ فــسرده بــودن        ــوني آرد        آردينـــــوخـــــواري خلـــــل در     مـــوش مـــرده بـــودن  در آب چـــو     ت ــشي زبــــ ــداد كــــ ــر دوش  مــي   بيــــ ــه ب ــاش چــو خــار حرب     گــل كـــشي در آغـــوش خـــرمنتــا       ب
  

. ند او نـشو    وجـود  هـاي   مزاحم گل  ها ياجنبدوش باشد تا ديگران و      بايد دائماً حربه بر     ان  مسلم
  خواهـد  يم ـ،  ماري يا   قاب ع  كه شود يم گاهي. خودش را گم نكند   ت داشته باشد و     بايد كه شخصي 
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 موقـع حملـه كـردن بـه گنجـشك سـر و صـدا راه                 اين حيوانات شكاري  . ند شكار ك  گنجشكي را 
بـال را   داشتن   اگر   .تواند پرواز كند    نميو  كند كه بال دارد       ه گنجشك فراموش مي    بيچار ،اندازند  مي

  مـار او   وكند       فراموش مي   او  ولي ،رود  كند و مي    مي پرواز   ،برسد مار به او  وقتي كه   تا   فراموش نكند 
بـه  له  ن تزوير و حي   ابا هزار  را   ناناسلمم ، و شيادان  كاران گران خارجي، كهنه  اين استعمار . بلعد  را مي 

 ،ماننـد قـرآن    داريم؛ منطقي    تفكرّ تعقّل و     ما مسلمانان  كه در صورتي  ،كنند   مي نسيان و غفلت دچار   
ها  ي اين  با همه .توانيم پرواز كنيم    ، يعني بال و پر داريم و مي       داريمآئين و دين حنيفي مانند اسلام       

 ـ و پررود كه بال  يادمان مي،مگيري  ها قرار مي    ابر آن وقتي در بر    و تـوانيم پـرواز كنـيم    يم و م ـ داري
و آن وقت اسـت   ،بلعند ها ما را مي آندر نتيجه . شويم ها كشيده مي  آن كام گنجشك به آن  همانند  

 بـه   ملتـي سلمّات است كه وقتي عقل و رشد         از م  .برند  كه تمام دار و ندار و ثروت ما را به يغما مي           
 رود و   ميبه تاراج    از آن ملتّ      آن ه دنبال  اصالت نيز ب    و ت شخصي ، فرهنگ، ثروت، اقتصاد،   روديغما  

 نامقهـور اسـتعمارگر    گونـه   نيا يان سوم و ممالك اسلام    جه سفانهأ مت .ماند   نمي  باقي ديگر چيزي 
  .اند شده

 7علـي   تنها  از مردان  . نداشت تشكيلات سياسي و اجتماعي    ، مبعوث شد  6پيامبروقتي  
 ،آمدنـد      مـي  مـسجدالحرام  به   ها  نياوقتي  . ن حضرت ايمان آورده بودند     به آ  3و از زنان خديجه   

م و بـراي دنيـاي بـشريت ديـن          پيـامبر كرد كه من      با همان دو نفر اعلان مي      6 اسلام پيامبر
 را جانـشين     فاضـله و اعمـال صـالحه        اخـلاق  ه،عقايد حقّ  .مكن   را متحول مي   آنام و     آوردهجهاني  

 رشـد   ،بـود سـاز     انـسان  پيامبر كه    معني به اين  .كنم  يله و اعمال فاسده مي    عقايد باطل و اخلاق رذ    
 پيـامبر  اطرافيان و بزرگان قـريش بـه سـخنان           .كرد   اسلامي تأسيس مي   امتو  بود    ملتّ ي   دهنده
 اين  :گفتند  ند، مشركان مي  شد  زياد مي  آن حضرت وقتي طرفداران   كردند و     گوش مي  6اسلام
  .  استفريب دادهها را  مردم را سحر كرده و آنمرد 

ان شدند، در دنيـا امـروزي    و مسلمآوردندايمان  در ابتداي اسلام     كه   ي نفر ه كنيد دو   نگا اكنون
ايـن  . وجـود دارد   مـسلمان    بيش از يك ميليـارد     اكنون در دنيا     اند؟  شده  مسلمان  چند نفر  تبديل به 

 ـ تعداد به بركت نفس گـرم،      و امامـان   7و علـي   6االله  رسـول  صـداقت و بـاور       ت،هم : 
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باعث گـسترش    نيچن  نيا بود كه  6االله  رسولي    بيني و برنامه   روشني،   تيزبين .اند شدهمسلمان  
سلمان و  ،  7خواست تمام مسلمانان همانند علي ابن ابيطالب        مي 6االله  رسول .مسلمانان شد 

 رقـا و رشـد     نـسانها را بـه داشـتن       ا ي  همـه  قرآن كريم    .ي محكم باشند     صاحب نفس و اراده    ابوذر
 و حـضرت  7 و امام حـسين  7و علي  6االله  رسول نهاهمت بزرگ و دلسوز    .كند  دعوت مي 

 .نگـه داشـته اسـت     اسـتوار    نيچن  نيادر ميان غوغاهاي اين جهان      را   است كه اسلام     )عج(حجت  
. است 7 به نفس گرم حسين بن علي      ،كنيم   از اسلام دفاع مي    گونه  نيااينكه بعد از چهارده قرن      

و  6االله  رسـول پايه و اسـاس اسـلام را        . دنشو  به هزاران مسلمان دميده مي    گرم   يها  آن نَفَس 
  . درك نخواهد كردها يزود اين بهاين حقايق را دنياي امروز غرب  .اند گذاشته :امامان شيعه
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   مهفدهقسمت 

  )2 (ي اجتماعهي اساس تزكبهي طاتي و حيني دميتعال

  
»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 

šχθßsÎ=ø è?«.1  
  

دات كـه بـه     جومو ي ساير    و درباره   االله است به طور اعم     ةخليفكه  ي انسان     درباره قرآن مجيد 
 وو آخرت انسان  ابتداي خلقت    در مورد .  بحث كرده است   اخص به طور    ،اند  شده  دهيآفرخاطر انسان   

در  .تبيان كـرده اس ـ   حقايقي را   آسمان، زمين، گياهان، نباتات و غيره        ،هاق عيني و خارجي آن    تحقّ
و عينيت   تاقعيوو حق همان    ند  هست» حق«كه قرآن و اسلام متكّي به        ي اين   درباره قسمت قبل 

   .كرديمبيان را آياتي  خارجي است،
 قرآن كريم   كه يدرحال نيست،» تواقعي«و  » حق« مطابق   مي قرآن كر  دگاهياز د ردم  مرأي اكثر   

$ ô‰s)s9uρ«: فرمايـد  ميي الإسراء  خداوند در سوره .ارزش زيادي به انسان و انسانيت قائل است      oΨ øΒ §x. 
û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xquρ ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ Νßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ 

$ oΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs?«.2 كـرديم و    مسلطما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم به دريا و صحرا            : يعني 

                                                           
  .200ي  ي آل عمران، آيه  سوره-1
  .70ي   آيه سراء،اي  سوره -2
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در  .از مخلوقات خـود فـضيلت داديـم       ها را به بسياري       ها را از هر غذاي لذيذ روزي داديم و آن           آن
™t¤‚y«: آمــده اســتي جاثيــه  ســوره uρ /ä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd çμ ÷ΖÏiΒ ...« .1 
آن همـه از    و   در زمين است بـه سـود شـما رام كـرد           كه   در آسمانها و آنچه را    كه  و آنچه را    : يعني

 ذرات مواد اين عالم      و ينيرزميزخاك، زمين، معادن    خداوند  دهد كه     اين آيه نشان مي   . انسان است 
 .دكن ـهـا تـصرف       توانـد در آن     مـي  هر طور كه بخواهـد        و انسان  انسان قرار داده است   را در اختيار    

™t¤‚y«فرمايـد      نيـز مـي    .موثّرنـد اين عـالم     نفعالات و ا  فعل درها    انانس uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ 
È⎦÷⎫t7Í← !#yŠ ( t¤‚y™ uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ«.2ـاند روانكه پيوسته ـ و خورشيد و ماه را   : يعني   براى شـما   

u|³÷è«: فرمايد   نيز مي   و مسخرّ شما ساخت  ] نيز[رام گردانيد و شب و روز را         yϑ≈ tƒ Çd⎯Ågø: $# Ä§ΡM}$#uρ Èβ Î) 
öΝçF÷è sÜtG ó™ $# β r& (#ρ ä‹àΖs? ô⎯ÏΒ Í‘$ sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ (#ρ ä‹àΡ$$ sù 4 Ÿω šχρ ä‹àΖs? ω Î) 

9⎯≈ sÜù= Ý¡Î0«.3 توانيـد در مـدارهاي آسـمان و زمـين نفـوذ كنيـد               اي گروه جنّ و انس اگر مي      : يعني، 
  .ز به علم و دانش و برهان باشيدكه مجه توانيد مگر اين نمي

شود  ح مي اما وقتي حق و حقيقت مطر،قرآن كريم ارزش زيادي براي انسان قائل است
خداوند در .  تشخيص بدهندق را از باطل و خير را از شرتوانند ح ها نمي اكثر انسان فرمايد مي

öΝèδ ) ... «:دفرماي ي مائده در مورد رأي و نظر اكثر مردم مي سوره çsYø.r&uρ Ÿω tβθ è= É)÷ètƒ«.4اكثر : يعني 
&óΟçFΡr ...«: فرمايد بندند و نيز مي مردم عقل خودشان را به كار نمي uρ Ÿω tβρâßêô±s?«.5شما  : يعني

y7 4...«: آمده استي اعراف   در سوره.كنيد  نمي را درك]حقايق[ها  انسان Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ 
‘≅ |Ê r& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθè= Ï≈ tó ø9$#«.6 ]نانسا همانند]كنند ت را درك نميهايي كه حق و واقعي  

 كه وقتي كنيد ملاحظه مي .ها مردمي هستند كه غافل شدند  آن.ترند  بسي گمراه، بلكهچهارپايانند

                                                           
  .13ي  ي جاثيه، آيه سوره -1
  .33ي  ي ابراهيم، آيه سوره -2
  .33ي  ي الرحمن، آيه سوره -3
  .4 و 63، 103: هاي مائده، عنكبوت و حجرات به ترتيب آيات سوره -4

  .2ي  يهي حجرات، آ سوره -5
  .179ي  آيه ي اعراف،  سوره -6
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 و مورد  است بودهقبول قابلر يغآيد، رأي اكثر مردم  صحبت از رأي و نظر مردم به ميان مي
   .اعتماد و اعتبار نيست

اكثر رأي  اشاره بر اين دارد كهكه  و آياتي اند بين آيات قسمت اول كه براي انسان ارزش قائل
 ضوابط حقايق، قوانين،مبناي . وجود ندارد ي تضادارزش است، بي كند و با حق تطبيق نمي مردم

رأي  ي شمارهو تعداد بر  هرگزها   اجتماعي آن زندگيي ها و اداره عالم و سعادت و شقاوت انسان
 اگر . استحقطرفدار ت ارزش قائل است و عيققرآن كريم براي حق و وا. اكثر مردم استوار نيست

آن  ، و اگر نكندرا قبول دارد آن ، تطبيق كند فطري انسانيها خواسته تِ واقعي وحقاي با  نظريه
هاي  زهيانگرأي و نظر اكثر مردم بر طبق هوي، هوس، عواطف، تأمين منافع مادي،  .نداردقبول را 

 داراي مردم اكثر ه برسد كروزياگر  . و معتبر نيستباشد  و غرايز حيواني مييغضب ،انيشهو
 نظر و وقت در آن ، حق باشد مبنايها بر د و نظر آنوها باز ش صحيح شوند، چشم باطن آنل تعقّ

  . شود يمها مانند وجود خودشان داراي ارزش  رأي آن
óΟèδ ...«: فرمايد قرآن مجيد مي çsYò2 r& Ÿω tβθ è=É)÷è tƒ«.1  7ي علي  درباره6 پيامبرخوداما 

 با حقّ است و حق با 7علي 2.» مع الْحقِّ و الْحقُّ مع عليِ يدور حيثمُا دارعليِ«: فرمايد مي
راه خوابيدن، وضو گرفتن و طرز  غذا خوردن، كهست اين نيتنها  سخن اين معني.  است7علي

حق  7 نظر علياك رأي وراد، ينيب جهان تأكيد بر اين است كه بلكه ، حق است7رفتن علي
و رأي و نظر آن  بود ه عالم غيبمتوجش و باطن در حد اعلي آن بزرگوارت زيرا كه فعلي. است

و مورد قبول خداوند است  ارزشمندو   مطابق حق7 پس رأي علي.كرد حضرت هرگز خطا نمي
 ان كه رأيشكردپيدا توان  مي 7اما در جوامع بشري چند نفر مانند علي ؛است 6و پيامبر

  مانند عدالت اجتماعي، اقتصادي،موضوعاتياگر در   و حقيقت باشد؟ و مطابق حقنباشدا خط
 آرا حتماً ،كنيم يريگ يرأي با تعداد مشخص  و تربيتي از افرادفرهنگي، سياسي، اخلاقي، اعتقادي

  .ي و نظر مردم مبتني بر حق نيستبر اين كه رأ و اين خود دليلي است شود متفاوت مي
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ي  همهاما  ،زنند كف مي تأييد آنان منظوربه نرانان براي سخها  معمولاً در كنفرانس
يكي . كند  آن را رد ميدوميگويد كه   مطلبي را ميسخنران اول. مثل هم نيستها كه  سخنراني

 .زنند  هم براي موافق و هم براي مخالف كف مينيمستمع. استمخالف  و ديگري استموافق 
متناقض  يك حقيقت واحد است و  كهقسخن ح:  از اين شنوندگان بپرسد كه نيست همكسي
افراد  را تشويق كرديد؟ موافق و مخالف ي ندهيگوهر دو چرا  ،ي مخاطبانپس ا، باشد نمي

ر  اسلام طرز تفكّ.زنند و هم براي باطل كف مي هم براي حق  كهاند گونه نياي امروزي  جامعه
 اين است كهن امروزي متمد دنياي به اصطلاح  و اسلامتفاوت .كند  را قبول نمييجوامع چنين

  زيادي جمعيت و ازدياد شمار به واستطالب و مشتري حق اسلام . كند را تأييد مي اسلام حق
اسلام  ،دنباش آن مخالفيك ميليارد نفر   طرفدار حق يك نفر باشد و مثلاً اگر.توجهي نداردمردم 

دنياي زيرا  هستند، نفر يلياردم طرفدار آن يك جوامع امروزياما  حق گراست، طرفدار آن يك نفر
   .اند مردم دموكراسي و آراء اكثر طرفدار - غرب و شرق -امروزي 

اين نكته توجه شود كه  به  همواره بايد، باشدحقبا  چه مخالف ،رأي و نظر مردم چه مطابق
 ،كدنبال معلوم حق است نه علم و ادرا اسلام .داردفرق » حقمعلوم « با  اكثر مردم ادراكعلم و

كند، ولي در دين اسلام كه مطابق وحي الهي خطا و دانش بشري زيرا ممكن است علم و ادراك 
 . تفاوت بسيار اساسي ميان اسلام و دنياي متمدن غرب استموضوع اين .است، خطايي نيست

 ولي اسلام ،استشده واقع  نيز تحت تأثير دنياي متمدن غرب ي اسلامجوامعاكنون متأسفانه 
 خداوند حقايق مربوط به سعادت .كند يمبيان را  واقعيت  مطابق باعلم و ادراكِ اصيل شيعي

ن ي آن حقايق را تبي:و ائمه 6االله انسان را در قرآن كريم بيان كرده است و رسولواقعي 
. فردي و اجتماعي انسان در گرو عمل به قرآن و اسلام استحقايق مربوط به سعادت . اند كرده
   .كند ينم دييتأرا و باطل  ت كه غير واقعيتاسلام ديني اسپس 

   فـِي   يا هِشاَم لـَو كـَانَ     «: فرمايد   مي باره  نيدرا در سفارشي به هشام      7امام موسي بن جعفر   
ِدكـ                   ي  انَ فـِي    جوزةٌ و قاَلَ النَّاس فيِ يدكِ لؤُلْؤَُةٌ ما كاَنَ ينفَْعك و أَنْت تَعلَم أَنَّها جوزةٌ و لَو كَ

اگـر  ! اي هـشام : يعنـي  1.»يدكِ لؤُلْؤَُةٌ و قاَلَ النَّاس إِنَّها جوزةٌ ما ضَرَّك و أَنْت تَعلَم أَنَّها لؤُلْـُؤَةٌ       
                                                           

  .386 ي ، صفحهالنص، تحف العقول -1



  ي نفس تزكيه / 188

هـا بـه تـو سـودي       رأي باطـل آن ، در دست داشته باشي و همه بگويند كه آن لؤلؤ اسـت        ييگردو
ي در دست تو باشد و مردم بگوينـد كـه     لؤلؤيت و اگر    س ا آن گردو داني كه      مي كه يدرحال .دهد نمي

   . استداني كه آن لؤلؤ  زيرا خود مي، گفته آنان به تو ضرري نرساند،آن گردو است
در اين حديث اين است كـه انـسان عاقـل و مـؤمن              به هشام    7 امام موسي بن جعفر    منظور

كنـد   امام به هشام سفارش مـي . دها باش تحت تأثير رأي آن  و د رأي اكثريت مردم را قبول كند      نباي
عيتـي   بـه واق او را به شك بينـدازد و  اوي مردم  ي صف به صف و رده به رده مبادا شعار و گفته   كه  

   .كند رأي مردم را باور  او نبايددر اين مورد .د ترديد كندكه به آن ايمان دار
من به  مردم جهانم ، تما اگر من مجتهد نباشم.گويم ميدر مورد خود مثال ديگري نيز بنده 

 .كنم، نبايد قبول علماء را به من بدهندمراتب  و يالقاب علمتمام بگويند كه تو مجتهد هستي و 
 بگويند كه تو مجتهد وشوند  و مردم جمع  اگر مجتهد باشم.شناسم يم خودم را زيرا خودم،

پس  .كنم خودم شكدهم و درباره مجتهد بودن  من نبايد متانت و وقار خودم را از دست ب،نيستي
 زيرا كه حقايق و واقعيات رأي اكثر مردم در مجتهد بودن و مجتهد نبودن من هيچ تأثيري ندارد،

ل داوند در قرآن كريم خطاب به رسوخ .شود اين عالم با رأي مردم عوض و دگرگون نمي
ysø9$# ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ ( Ÿξsù ¨⎦sðθ,‘«: فرمايد  مي6االله ä3s? z⎯ÏΒ t⎦⎪ÎtIôϑ ßϑ ø9$#«.1حق همان است كه  : يعني

اين  . در اين مورد به دل راه مدهاي هه هيچ شب، پس استهاز جانب پروردگارت به سوي تو آمد
آموزد كه در تمام مراحل زندگي متكّي به   قرآن مجيد است كه به ما ميات معجزاز اساسي ي نكته

  . اخلاق و اعمالمان را مبتني بر حق كنيميم و عقايد، حق باش
ه  بدانند خودشان را پيشرفته و متمدن مي ، گرچهاند غافلاز اين نكته  ي و شرقيمع غربجوا
مراحل تمام  را در )عقايد حقه، اخلاق فاضله و اعمال صالحه  (كه حق بودن اين سه اصل طوري

 ي  به اندازه حتيو اند كرده اكثر مردم و دموكراسي را دنبال يرأزندگي ناديده گرفته و به جاي آن 
 كه چرا اند،  افتادهها هم به شك آنكه اند  خواندهها  اين مسائل را به گوش جهان سوم و مسلمان

ها بدانيم كه حقايق علمي  بايد ما مسلمان.  ندارنددين خود از معلومات كافي مسلمانان متأسفانه
هاي دنياي  ن پارلما. استحديثي و روايي قرآني،،  روحي غير از حقايق معنوي،ها فناوريبه مربوط 
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 ولي اسلام قوانيني آورده ،كنند غرب قوانين خودشان را فقط براي بهره بردن از اين دنيا تنظيم مي
اجتماعي نيازهاي  دين اسلام بر پايه قوانين .كند مين ميتأاست كه سعادت دنيا و آخرت انسان را 

سعادتمند   كنند،جراا و وضع اساس اسلامر را باجتماعي  انسانها قوانين اگر .وضع شده است
  .دارندر اياخت اراده و ، چرا كه آنهاشوند يم

هـر  كـه   آزاد است    ، زندگي كند  ييتنهااگر در جنگلي به      مثلاً . فردي آزاد است   در حالت انسان  
ي   ، زير سـايه    كه دلش خواست بنشيند    ييجا هر   ،خورداي را ب    هر ميوه  انجام دهد،  در آنجا     را كاري

آزادي همـان    ،در زندگي اجتمـاعي    همين انسان    آيا .آواز بخواند داي بلند   با ص  هر درختي بخوابد و   
 انـسان   .تواند آن آزادي فردي را داشته باشـد         زندگي اجتماعي نمي  انسان در    دارد؟    را  فردي زندگيِ

سـت   ا ايـن در زندگي اجتماعي    ن آزادي   ضرر و صدمه آ    ولي   ،به حسب طبيعت و فطرت آزاد است      
مـن آزادم   كـه   گويـد      مي اولي. دشو  ميباعث تزاحم    و   كند  مي پيدا   صطكاك ا افراد با هم   كه آزادي 
مـورد ضـرب و شـتم قـرار         را  و   آزادم ت   هم منپس  گويد    مينيز   دومي   تصاحب كنم، را  و  دسترنج ت 

غالـب و    و يكـي     كننـد  يم ـاين دو به حدود هم تجاوز        اين است كه     هااي اين برخورد     نتيجه .دهم
 خـدمت گـذاري خـود       ، او را بـه    برد   ضعيف را به يغما مي     ييدارا قويفرد  . شود يمديگري مغلوب   

اراده و    بـي  ي موجود ناتوان انسانِ ي آن   در نتيجه . كند  اش را بر ضعيف تحميل مي        اراده  و دارد يم  وا
 ،گونه سـپري شـود      اين ساليان زيادي  اگر   .دشو مياز او زايل    ت  انيسانبه تدريج   شود و     اختيار مي  بي

 ـفـرق دار   بـا هـم      هـا   انسان د كه ننماي باور مي و   دنكن   اسارت عادت مي   به اين  زيردستان گمـان   .دن
 .شود يبر  فرمانبه   مشغول  او اقديگري بايد زير شلّ   باشد و   آقا و سرور     بايد حتماًيكي   كه   كنند يم

 بـه طـوري كـه در گذشـته     كنـد،  مي ملّتي ملتّ ديگر را استعمار و استخدام         كه شود يمين  نتيجه ا 
رسـد كـه ماننـد فرعـون           به جايي مـي    شندهكِ فردِ بهره  .طور است   بوده و حالا هم همين     گونه  نيا

$O...«: گويد  مي tΡr& ãΝä3š/u‘ 4’ n?ôã F{$#«.1 هـم  خورها    زيردستان و توسري  . من پروردگار شما هستم    : يعني
ول قب ـ كـه او خداونـدگار اسـت و          كننـد  يم ـ بطوريكه اعتـراف     ،برند  انسانيت خودشان را از ياد مي     

در . پرستي بشر شده اسـت     ر در گذشته منشأ بت    همين طرز تفكّ   .ندش تحت فرمان او با    كه كنند يم
اصـطلاح   ن بودنـد، گراتحت تـأثير تفكـّر اسـتعمار   كه روشنفكران از  قبل بعضي ي   حدود چند دهه  
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 دانـستند كـه ايـن تعبيـر،      نمـي آنهـا   . مطرح كردند  ايران   در  براي توصيف انسان    را »حيوان دو پا  «
 شـده   منـسلخ گويند كه انـسانيت از او          حيوان دو پا به انساني مي      .است و اشتباه     استعماري تعبيري
  .استعمار شده استو  پانما، حيوان دو   نداند و قبول كند كه انسانخودش را انسان، بطوريكه باشد

و منحط استعمار العقل  ، افراد ضعيفنباشدوجود  ي به وحي و متكّجامعه قانون الهي  دراگر
را حقيقت  چرا د و انسان هستيشما دييبگو آنها اگر به .كنند سقوط مياز شأن انساني و  شوند مي
دانشمند،  و يا فلان فلان ثروتمند!  فهميدن كجا و كجاما: دنگوي  در جواب ميكنيد، ك نميدر

 معني. ستخلق كرده ا  پستنيچن نيا خداوند او را خوشبخت آفريده و مرا  وعالم استفهميده و 
 باشكوه  يكي را براي خودش مقربّ،! آفريده استنوعدو را كه خداوند انسان اين است  سخن آنها

ي  نتيجه. خور آفريده است سري ولي از ديگري اعراض كرده و او را تو،و قوي خلق كرده است
 داري برده ربوط به اگر فيلم م.هاي امروزي شده است  باعث طبقاتي شدن جامعهير طرز فكچنين

مشاهده  ها  را از كشتيها برده آن شدن سوار و پياده ي هنحوو  بينيد را بها ييقايآفراستعمارگران از 
 را انسان ها آن استعمارگر .اند هكرد ر را زنجيآنانها چگونه  ها و پرتقالي  كه انگليسيبينيد مي ،كنيد
 نصاري و يهود  قومطلبي برتريو  همين طرز تفكر .داند  را حيوان دو پا ميآنان بلكه ،شناسد نمي

≈¯ß⎯øtwΥ (#àσ...«: گفتندبود كه  oΨ ö/r& «!$# …çνàσ¯≈ ¬6 Ïmr&uρ 4 …«.1ا فرزندان خدا و دوستان او هستيمم : يعني .
ي  ضربه ود نبين  را آزاد و قوي ميخودشان كه رديگ يماز افزون طلباني نشأت  تفكرّات اين نوع
  . كنند يموارد   ديگران به انسانيتسنگيني

هاي اقتصادي، فرهنگـي و       آفت،   به ديگر افراد جامعه    زورمندي تحميل اراده و اختيار       در نتيجه 
. شود  ها در جامعه گرفته مي      رشد فكري و علمي انسان     و   پيشرفتجلوي   و   دآي ميبه وجود    سياسي

 انـسانيت   دانـش و ، فكـري اقتـصاد، رشـد   ،زيادي از افراد اجتماع از فهـم و درك ي  هعد نتيجه   در
اي مغـرور      است به انـدازه    خواه طلب و زياده    افزون و   گر آن ديگري نيز كه استعمار     .شوند  محروم مي 

 در خـدمت و اسـتخدام       ه ديـن را   شـود و دسـتگا      اعتنـا مـي     عالميان نيز بي   پروردگارشود كه به      مي
و  اندر خـدمت حكومـت ظالم ـ  شـود و   تحريـف مـي   دين در ممالك اسـتعمارگر    .گيرد  خودش مي 

  .گيرد ان قرار ميستمگر
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راه صحيح اين است كه  ؟چيست  انسانيي  در جامعهري اجتماعياين گرفتا كردن برطرفراه 
 اختيارات بشر را ودِقانون حد. كند از آزادي افراطي افراد جلوگيري قانون باشد تابايد در جامعه 

اراده و عمل افراد بشر  است كه  ايني قانون  فايده.داردزندگي اجتماعي قانون لازم  .كند ن ميمعي
افراد بشر تحت تبعيت از قانون . كند در اجتماع محدود ميرا تك افراد  تك كردعملرا كنترل و 

جوامع را گر قانون بتواند ا .، عمل كنندخواهند يمتوانند در زندگي اجتماعي به هر چه كه  نمي
ي تمام افراد  دربارهحدود اين قوانين  و نداخرت برسنها را به سعادت دنيا و آكه آطوري كنترل كند 
 نوعاين . گويند عدالت اجتماعي مين مداري وقان اينبه  ،شود اجرا ي و يكنواختاجتماع با عدالت

  . ي اسلامي ديده شده است اجراي قانون فقط در جامعه
 7 و خلافت پنج ساله علي بن ابيطالب       6لامي در زمان حكومت پيامبر اسلام     قوانين اس 

آن  .آن حـضرت بـود    حكومـت    مقرّ كوفه   ود،برئيس مسلمين    7عليكه   زماني. شده است اجرا  
كـه   گفـت  يم نيزآن بزرگوار    .ستو ا لماكه   بودشده   يمدعهودي   يك ي   كه  داشت زرهيحضرت  

 انون و شـخص اول مملكـت اسـلامي بـود،          ق ـمافوق  رئيس و    7با اينكه علي  . ستو ا از آنِ زره  
آن  قاضي عـادلِ   ي  محكمه در آن فرد يهودي      به همراه  قيقت به خاطر روشن شدن ح     پذيرفت كه 

 بـه   7 علـي  .ندابنـش خـودش   بالاتر از     را 7قاضي خواست علي  در محكمه    .ندياب حضورعصر  
و  شـود    طـرف ديگـر مرعـوب مـي        ،شويكي از دو طرف دعوا امتيازي قائل        اگر به ي  :  گفت قاضي
در جايگاهي  شود، طرفين دعوا بايد      يت مي عدالت رعا  اي كه  محكمهدر  . داز خود دفاع كن   تواند    نمي

 تـر  نييپـا  از قاضـي  طـرفين  . آن يهودي به قاضي گفتنزداين سخنان را    7علي .برابر بنشينند 
 اكنون وظيفه شرعي خودت را بر طبق احكام اسـلامي            به قاضي گفت كه    7علي آنگاه   .نشستند

  . انجام بده
 معمولي شهروندرد يهودي يك اسلامي و آن ف شخص اول مملكت 7كه عليكنيد دقتّ 

ه  ن.شداجرا براي روسا مساوي و بدون امتياز به طور  آن حضرتاما قانون در زمان خلافت  ،بود
 7 از علييهودي و نه آن مرد ، نه قاضي تعجب كرد از رفتن به محكمه خودداري كرد7علي

و  6پيغمبر اسلامپس در تاريخ اسلام عدالت اجتماعي به معناي واقعي به بركت  .فرار كرد
 تو چيست؟ يادعا : پرسيد7قاضي در محكمه از علي. اجرا شده استاش  جانشينان واقعي
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آن .  استبرداشته نيصفجنگ اين زره مال من است و اين مرد اين زره را در :  فرمود7علي
 بايد شاهد يمدعي اسلامي  قاضي گفت در محكمه.  خير زره مال من است: گفت يهوديمرد

من : آن بزرگوار فرمود ؟ براي ادعاي خودت شاهد داري، يا علي.و منكر بايد قسم بخوردبياورد 
 و حكم به نفع مرد انجام داددر محكمه  قضاوتش را تا آخر كمحا .خود ندارم يادعاشاهد براي 
از دانست زره  ر مى كه خود بهتمدعيولى مرد .  شاهد نداشت7 چرا كه علي شد،يهودي صادر

 و رفتار از زمامداري گونه نيا: است، پس از آنكه چند قدم برداشت، برگشت و گفت چه كسى آنِ
 سپس اسلام آورد و اقرار كرد كه . از نوع حكومت انبياست بلكهنوع رفتارهاى بشر عادى نيست،

 از 7آنگاه حضرت علي .ه است دست او افتادبه نيصف جنگ است و در 7 علىاز آنِزره 
 و ايمان اشتياق با آن مردطولى نكشيد كه  .كردشد و زره را به او هديه وشحال اسلام آوردن او خ
اجراي بارت از  اين ع.1 جنگ نهروان جنگيددر خوارج با و به همراه او 7در زير پرچم على

. شود  است كه قانون به طور مساوي ميان تمام افراد اجتماع جاري مي اجتماع اسلاميت درلاعد
 به وسيله اجراي دارد، ي اختيار و آزادي مطلقي كه انسان در حال انفراد،اراده اسلامي ي در جامعه

   .شود يمقوانين كنترل 
در اين است كه  ياسلام ريغ وقوانين اسلامي اساسي ميان تفاوت ، كردم كه اشاره طور همان

مردم  متكّي به رأي اكثر  امروزي ولي قوانين دنياي متمدن،باشد مي قوانين اسلامي متكّي به حق
%tβ«: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. يست موارد متكي به حق نبيشتراست كه در  x. â¨$ ¨Ζ9$# Zπ̈Β é& 

Zοy‰Ïn≡uρ y]yè t7sù ª!$# z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# š⎥⎪ÌÏe±u; ãΒ t⎦⎪Í‘ É‹ΨãΒ uρ tΑt“Ρr&uρ ãΝßγ yè tΒ |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3ósuŠÏ9 t⎦÷⎫t/ 
Ä¨$ ¨Ζ9$# $ yϑŠ Ïù (#θ àn= tF÷z$# ÏμŠ Ïù4....«.2 يعني:ت بودند، خداوند پيامبران را  مردم در آغاز يك ام

 به آنها كرد يمكه به سوي حق دعوت  برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسماني
ها قبل از تشكيل   انسانپس. نازل نمود تا در ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند داوري كند

 ،خود گرفتنده باجتماعي  شكل انسانهاوقتي كه .  بودنديت واحدامها   شهرها و آبادي،جوامع
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قوانين ديني مبتني بر حق در ميان مردم  فرستاد تا به سوي آنانآسماني خداوند انبياء را با كتاب 
  .وضع و اجرا شود

 جوامع ديني   ديگرتفاوت   .دهند  ها به خاطر هدف و غايتي زندگي اجتماعي را تشكيل مي            انسان
هدف تشكيل زندگي اجتماعي در اسـلام بـه دسـت آوردن سـعادت     ن امروزي اين است كه   و مدر 

ايـن اسـت كـه      اروپا و آمريكـا و سـاير كـشورها           ي هدف دنياي متمدنِ    ول ،دنيوي و اخروي است   
دگي اجتماعي امروزي اقتـصاد مـنظمّ        در زن  .دننهايت بهره را ببر   و طبيعت   ز زندگي مادي    انسانها ا 

در . كننـد   مـي  بـانكي ايجـاد   اعتبار  و  حساب  در آن    ها  پول يب كه   وجود دارد انكي  تشكيلات ب . است
تـرين    ، هواپيما، عـالي   پيشرفته هاي فناوريماشيني،   تسهيلات،  ها  كارخانه زندگي اجتماعي امروزي  

در زنـدگي   . وجـود دارد  كـامپيوتر   و   ها، وسايل برقي    ترين ساختمان    مدرن ،ها فرش و   مبلمان منازل 
هـاي    با جديدترين ماشـين    ستيز  طيمحو   مهاي منظّ   ل جنگ ها،  فلاحت، انواع باغ   مروزي ا اجتماعي

 ـو تلفن، تلگراف،  وجود دارد  اداراتها و وزارتخانه. شود يمايجاد كشاورزي   هـاي   ، ماشـين ميس ـ يب
ل امكانات محا   اين تمام .رساند  مي بشر امروزي را به رفاه مادي        ها  نياي    همه .اند  شده  اختراع جديد

افـراد    رسيده است،  اش يماد به اهداف زندگي  بشر امروزه    .دياست كه در زندگي فردي به دست آ       
  .ورندآ مي به دست جانبه همهو رفاه زندگي بشر امروزي را  كنند  امروزي در اين راه كار مياجتماع

وجـود   ه زده و ضررهايي ب    ت امروز و بشري   هاي مهمي به دنياي متمدن     ضربه ها  نياي    اما همه 
 ضـربات اجتمـاعي را       دانشمندان و حقوقدانان امروزي ايـن      اكثر علما، .  است ريناپذ  جبرانكه  آورده  

اولـين ضـرر    .كـنم  ها اشـاره مـي  از آنمن به چند مورد . گويند از آن سخن نمي  اند، زيرا     درك نكرده 
وانين شـود ايـن اسـت كـه آن ق ـ            كشورها و جوامع امروزي وضـع مـي        هاي قوانيني كه در پارلمان   

بـر   چـرا كـه      كند، را براي مردم تأمين نمي     مانند عقايد صحيح و اخلاق فاضله        ي ماد ريغنيازهاي  
زيـرا  ي اسـت،     ماد  آوردن منافع  به دست   بر اساس   نيز فكر اكثر مردم  . ي اكثر مردم است   رأمبناي  

ن از مـرز و     واني ق ـ گونـه   نيا آيا. كنند  كه قوانين را فقط براي رفاه و منافع و عايدات مادي وضع مي            
در  . محـال اسـت    ؟گـذارد انـسان اثـر ب    و اخـلاق     خود و معنويـت       ماوراي برتواند    مادي مي محيط  

 و اخـلاق  حقّـه ماننـد عقايـد   به فضايل معنوي   ،ها علاوه بر نيازهاي مادي      صورتي كه تمام انسان   
نـدارد و  نظري و معنويت  روح به ماوراء ماده، اجتماعي متمدن امروزي    قوانينِ .دارند  نياز نيزفاضله  
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 ايـن فـضايل انـساني را بـه سـوي            توانـد  ينم. نترل كند  را ك  جوامعو اخلاق افراد     تواند عقايد   نمي
در كـشورهاي امـروزي   ي انـساني    ه و اخلاق فاضله   عقايد حقّ  متأسفانه. كمالات انساني سوق دهد   

به طور   كه   يابد ميدر ،شدداشته با  و درد دين     باشدهركس كه اهل مطالعه      .استشده  كنار گذاشته   
وپا و آمريكـا خبـري از   در ار.  از حيث عقيده و اخلاق سقوط كرده است    يدنياي متمدن امروز  كلي  

بـه بـدترين خرافـات       از نظر عقايد     غربيان. ي نيست ا  ضابطه آنبراي   اساساًزيرا كه    اخلاق نيست، 
از كه به نام عرفان و فلـسفه        را  چه  آن. دارمها اطلاع     ار فلسفي و غير فلسفي آن      افك از من   .معتقدند

هـا را بـه        آن فيلسوفان غربي  و ستقبل از ظهور اسلام ا     متعلق به  .شود آورده مي سوغات  به  اروپا  
ولي از نظر ما متخصـصين دينـي،         .كنند معرفي مي  جوامع ما  بهفلسفي   افكارترين     پيشرفته عنوان

اسـلامي  پس فلـسفه و عرفـان        ندارند، تباطيار و اخلاق فاضله     ه با عقايد حقّ   ها در جوامع خود     آن
اكثـر   اخلاق در اروپـا آن اسـت كـه    يمعندر واقع  .كنند يمبسيار بالاتر از آنچه است كه آنها ارائه         

 . روز ديگر عريان بودن را     ،پسندند   را مي  نيمه عريان بودن  يك روز اكثر مردم     .  آن را بپسندند   مردم
 بـراي مـن و      يگـاه   گـاه كـه     صادراتي تيحيمس .جود ندارد و عقيده   ودر اروپا قانوني براي اخلاق      

فقط براي تنظـيم    اروپا و آمريكا     در   شده  وضع قوانين. است ساختگي،  دشو  تبليغ مي  ي مسلمان شما
بشر بايد نسبت بـه منـافع     فاضله و معنويات  و اخلاق  ه حقّ عقيده  كه يصورت در   منافع مادي است،  

 و شيو ع ـهوي و هـوس  امروزي بر اساس   ه اصطلاح متمدن   دنياي ب  .ار گيرد قر تياولومادي در   
دانش بـشري و وضـع قـوانين توسـط          براي   مهم   ي نقص جهي به معنويات  تو  بي .ستا منافع مادي 

تواند دربـاره مـاوراء       نمي انسانيي    جامعهله  يوسه  ب شده  وضعقوانين  پس   ،هاي معمولي است    انسان
 ـ   دقادر و عالم      فقط خداوندِ  .نظر دهد خودش   اخـلاق فاضـله و اعمـال صـالحه         ه،  ر مورد عقايد حقّ

 ـدراش بـشري     نقص دان  امروزه. فرستد مي قانون   ي بشر ي جامعه برايتوسط انبياء     كـاملاً  بـاره   ني
  .  مادي خودش را تشخيص بدهدرفاهتواند منافع و   زيرا بشر فقط مي،آشكار شده است

در رأس   ، زيرا ندارد آنها ضامن اجرايي  اين است كه قوانين پارلماني      ن   ديگر دنياي متمد   ضعف
 ايـن اسـت كـه       سؤال .باشند يم قوانين كننده  كنترل و   مجري شوراو   جمهور  سيرئاروپايي  ممالك  

 هـست؟   يا  كننـده   كنتـرل  هـم    شورا فرد و    اين براي    آيا كند؟   را كنترل مي   شورافرد و يا    چه كسي   
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 را  خـلاف قـانون آنـان      اميـال     و هـا  ينينش  شب و منافع مادي، همچون      ها  خواستهكسي نيست كه    
   .كنترل كند

 اين است كه اگـر    براي اداره كردن جامعه     ن  اني دنياي متمد  قوانين پارلم و نارسايي   نقص سوم   
م خداونـد    در اسلا  گذار  قانوناما  ؛   نيست يشكن  قانوننشود، كسي متوجه اين     عمل  در خفا   به قانون   

مجري  افراد جامعه    تك  تك .حق است ند و رعايت    ترس از خداو   قانون   ي اتكّاي   نقطه. متعال است 
خودشان مسلمانان  اين  ند، بنابر دان  مي خودشانخداوند را حاضر و ناظر اعمال        كه   اند اسلاميقوانين  

 معتقـد بـه قـوانين    مسلمانانِ  قلبيِ ايمانِ. دانند  متعهد مي اسلامي   به اجراي قوانين  در خلوت نيز    را  
 دارد كه او را به امر به   يمبدائهر كسي در درون خودش      . كند  ميروح و نفس آنان را كنترل        ،ديني

β̈«. هر كس در درون خودش اسـت پاسبان و نگهبان    . كند  ميوادار  معروف و نهي از منكر       Î) y7 −/u‘ 
ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9«.1     ي در هـيچ حـال     ي هـيچ فـرد     و هاسـت   انـسان  افـراد    تـك   تكخداوند در كمينگاه 

اخـلاق و   ،  عقيـده  به خداونـد      قلبي ايمان ،به معناي ديگر   .كنار باشد  برد  تواند از ديدگاه خداون     نمي
   .كند را كنترل ميافراد عمل 

 اعمـال   ي، نيكي بـه پـدر و مـادر و سـاير           راستگوي،   مسلمانان را به كسب اخلاق فاضله      اسلام
ردي يـي و كـارب    هاي اجرا دستوراسلام  . اند  اسلامر  ئ شعا  از اخلاق و ادب  .  دعوت كرده است   صالحه

يـوي و   كه سـعادت دن     است صادر كرده  ش روز مرگ   تولد انسان تا   بدواز  ،  گيري در جامعه  براي بكار 
تماعي در اسلام رسيدن بـه سـعادت حقيقـي          جي زندگي ا    پس نتيجه  .دنك   را تضمين مي   اواخروي  

 انـسان سعادت آخـرت  كسب  به شرطي كه مزاحم      ،زندگي دنيوي  پيشرفت و رونق  كسب  . باشد مي
مند شدن    دنياي متمدن بهره    غايت حيات اجتماعي انسان در     اما . است رعايت شده  اسلام   ، در نشود

 و از اين كـه افـراد        خواهد  مي  را ها انسان و آخرت    اسلام خير دنيا  . است فانيو    مادي جهان از اين 
 عزت و عظمت داشته باشند و به هم نوعان خـود كمـك               ثروت، گزار  خدمت شريف و    ،سرشت  پاك

از ضي  ع ـيده اسـت كـه ب     به من خبـر رس ـ    : فرمايد  مي 7اميرالمؤمنين علي  .كند يمتقبال  كنند اس 
 دنيـا محـل و      چـرا كـه   كننـد     ها اشتباه مي     آن .كنند يمت  را مذم  آن  و دانند يمبد  را   دنيامسلمانان  

بـه كمـال     و   افتهي تيترب دنياهمين  خدا در   مردان   . خداست ييامبران و اوليا  پمعنوي  مركز تجارت   
                                                           

  .14ي  ي فجر، آيه سوره -1
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 مـردم  7علـي  .اند شدهنائل  انسانيت تب مرا و مقامات معنويبه جهانها در همين   آن .اند  هديرس
 آن انسان با    كهبه اين     دارد يبستگنگرش به دنيا    . دن تجارتگاه را بد ندان    كند كه اين   را سفارش مي  

در دسـت    اگر دنيا    .دكن  ها فرق مي     كيفيت برداشت  . آن چگونه برداشت كند     از  و چگونه برخورد كند  
وجـود   ، چرا كه  نيست بد   ، صالح و مؤمن واقعي باشد      افراد و :امامان،  7علياوليايي همچون   

  انجـام  بـدون  اجتمـاع  افـراد    شود   مگر مي  .استو بركت   خير   جامعهسراسر   و   شانها براي خود    آن
صاد و سياسـت صـحيح      بـدون اقت ـ  ،  بدون اسلحه و قواي نظـامي      ؟ برسند  تكامل دنيوي به زندگي  

ادِ   «خوانيـد     ي كبيره مي    زيارت جامعه  دعاي   رشما د  د؟ننزندگي ك  ةَ الْعبِـ  : يعنـي ائمـه    ،»ساسـ
 سياسـتي كـه سـعادت       . مفيد باشد   و ي كه حق  اما سياست  ، هستند يهاي اسلام   سياستمداران آبادي 

ست ولي  ز ا يهاي دنيا جا    پس استفاده كردن از نعمت    . عدالت اجتماعي را تأمين كند     و   دنيا و آخرت  
  .استآن نكوهيده  افراطي به خاطر قتعلّ
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 اصـيل   ي  تفاوت نوع تفكرّ و ساختار جوامع متمدن امـروزي و سيـستم جامعـه               قسمت قبل  در

اشـكالاتي  همچنين بـه  و شرح داده شد  وجود دارد اصالتي كه در تفكرّ اسلامي .اسلامي، بيان شد 
 بيـنش   مطمئنـاً . شـد مطـرح و پاسـخ داده        ،ندگي اجتماعي دنياي متمدن وجود دارد     كه در روش ز   

آن   در مقابـل ملـل بـه اصـطلاح متمـدن     و ه اسـت پاسـخ داد   آن اشكالات  ديني به طور جامع به    
  .يابند نمي يجوابدلالات است

و دور از مقـام      باشـد   مـي  منـزهّ ريغ  و رمنظميغ ي زندگي زروامن  متمد زندگي اجتماعي دنياي    
حيات ت و انساني ن      ممكن است    حال. استبه   طيمـسلمانان  از مـا  طرفداران ملل به اصطلاح متمد  

ي    همه آيا ؟است دور    به واز اين اشكالات بري      مگر جوامع اسلامي شما      كهو بپرسند   ايراد بگيرند   
آيـا    دارند؟ي انساني گي شايستهزند به وحيات طي بوده و    نفس   ي  كيهجوامع و ملل اسلامي اهل تز     

  ؟ وجود نداردت سقوط از انسانيو  در جوامع اسلامي شما انحطاط، رذايل اخلاقي، فساد، بدبختي
                                                           

  .200ي  ي آل عمران، آيه  سوره-1
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 هـا   آن كـه بـه       داريـم  يا  كننده  قانع را بكنند، آيا جواب      ها  سؤالها از جوامع اسلامي اين        اگر آن 
 يـا بـه   ؟ميخـوان  يم ـ و رجـز  ميده يم فقط شعار به جاي جواب صحيح و درست حسابي         يا ؟بدهيم

تـاريخ اسـلام    عباس جزو    و بني اميه   بنيمگر دوران    ؟ميكن يمتاريخ يك قرن پس از اسلام استناد        
مگـر اكثـر    ت نكردنـد؟    هـاي دنيـاي اسـلام بـه نـام اسـلام حكوم ـ              مكـان  مگر اين جنتّ   نيست؟
 آيا مردم جوامع    ، كنيم نظر  صرفها كه      از حكومت  ؟ نبودند پناه  اسلامهاي شاهنشاهي ايران      حكومت
جوامع اسـلامي  در آيا افراد  ؟ نفس هستندي كيه داراي تز،ها گروه اصناف و ي همهاز   اعم   ،ياسلام
 ديگـران  بـه  كردن   معاملههنگام   خورند؟ آيا در    كنند؟ ربا نمي    ؟ غيبت نمي  گويند نمي بهتان   ودروغ  
 مـسلمين   جوامـع ؟ آيـا در     دهنـد   همـديگر را فريـب نمـي      كننـد؟ آيـا       نميدر معامله   ش  غِ  و خيانت

معـاملات  در   يـا  ؟فروشـند  ينم ـبي را بـه جـاي جـنس اصـلي           جنس تقلّ آيا   ؟كنند ينم فروشي كم
 ندنيـاي متمـد  اران طرفـد اگـر   ؟كننـد  ينم ـمعرفي  اش يواقع از قيمت خريد    تر  گرانرا  المال   رأس

شما كه داد سخن داديـد، از اسـلام          :ند بگوي  مطرح كنند و به ما      را مسلمانان اين ايرادهاي    امروزي
ايراد گرفتيـد،   و كليساها وجود دارد، تيحيمسروزي كه در دنياي       فساد و تيره   ازطرفداري كرديد و    

در ايـن   . اسـلامي هـم هـست      جوامـع     در فسادهان  هما كه   دينيب يماگر شما مسلمانان دقت كنيد      
  ؟چه خواهد بودها   مسلمانان به آن ماجواب صورت
 كـرد كنـيم نـه از عمل   مـي  اسـلامي از اسـلام دفـاع    واب اين است كه بنده و علماي راستين       ج

. اسـت فيلـسوف   عـارف و     ادعا كند ، نه هر كسي كه      باشيم  مي فلسفه   ما مدافع عرفان و    .مسلمانان
مـدافع  ما  بالأخره  وبودن كند فقيه و نه هر فردي كه ادعاي عالم        ،ميهستو فقه شيعي    مدافع علم   

 باشـد  يمدعاي كه     ست و نه هر جامعه    ا مسلمان   كه نه هر كسي كه مدعي باشد        ،ميباش يماسلام  
  . استاسلامي

 1.» و لا رجال     الرّجال  هيا أشبا «: گويد  ها مي    در كوفه به همين مسلمان     7علي بن ابيطالب  
 فـرق بـسيار اسـت، بطوريكـه بـين         مردنما با جوانمرد    بين  . نيستيدمرد   شماها   نماها، مرد اي: يعني

 هـستيم نـه    واقعيانم مدافع حقايق اسلامي و مسل     ما.  فرق بسيار است   نما  و پهلوان  پهلوان شجاع 
  .  دروغينانيمدع بندوبار و بي انمسلمان نماي

                                                           
  .23 ي ، صفحه4 لد  ج،)خوئى( غةلا في شرح نهج البعةمنهاج البرا -1
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ين دنيـاي    قوان )بيان شد ذشته   گ قسمتدر  كه   همچنان( ا توضيح علمي مطلب اين است كه      ام
 رأي اكثـر   بلكه بر مبنـاي      سعادتمندانه و حق و واقعيت نيست،     حيات طيبه، زندگي    غرب بر مبناي    

 يعنـي   ،از قـانون اسـت     ا و خواست اكثر مـردم عبـارت        تمنّ به معناي ديگر اراده، ميل،    .  است مردم
هاي خـارجي تـصويب       تقعي بر مبناي وا   كهاست  براي كسب سعادت     ذهني   يقانون عبارت از امر   

توانـد     آيـا اراده مـي     . اسـت  يادراك ـ يك امـر      براي كسب سعادت   واضح است كه اراده   . نشده است 
كند كـه غـذا     اگر فردي در وقت افطار اراده       به عنوان مثال    ه سعادت برساند؟    انسان را ب   خود  خودبه
 عـدالت    اجـراي  ي  هـا اراده    انانـس كند؟     او را سير مي     براي خوردن   اراده فقطآيا   ، نخورد  اما ،بخورد

براي نيـل بـه   پس اراده و تصميم .  بر قوانين الهي نيست منطبق تصميم اما اين    ،ندا  اجتماعي كرده 
  .  با عمل باشد تا مفيد واقع شوداًموأتمنطبق بر واقعيات و بايد سعادت 

 ايـن  ،دوويب ش ـ  قانون هـم تـص      و دنت اراده ك   ملّ اگر. داند  اراده را قانون مي   تنها  دنياي متمدن   
وقتي كه  ها    آن. نارساستمقام عمل   ، در   باشد يم مكان و زمان     چون محدود به دانش بشري،    اراده  
 كسب رضاي پروردگـار     اي براي  انگيزه آورند، ميبه مقام عمل    را براي اجراي اين قوانين      شان    اراده

داننـد   مي همه ولي، اند  ردهعدالت و حريت و آزادي ك     ايفاي   براي آنان اراده  .ي نفس ندارند   و تزكيه 
 جـوابي   مطالب دنياي اروپا و آمريكا و غرب براي پاسخ به اين            .دننداراي     انگيزه  هيچ اجراكه براي   

 كه منفعت شخصي خود     ها  پارلماني خودشان را به نمايندگان        ت اراده زيرا وقتي كه يك ملّ    . ندارند
 زيـرا   ،كننـد    و خودشـان را گـم مـي        ندشـو   مـي ذليـل و زبـون       منحط،   ،دهند   مي ،كنند يمرا دنبال   

  .اي ندارند  در تصويب قوانين هيچ مداخلهو آيند  به حساب نمياصولاً  ورشدهيتحق
 آقايـان محتـرم شـما بـه چـه      : شود و بگويد   جمعي داخل فردي   اين مطلب مانند اين است كه     

اين د كه ده  اين سخن نشان مي   . رأي فلان كس است    ا،د رأي م  ن بگوي حضار ؟دهيد  كسي رأي مي  
 ايـن يـك   ر در غرب حاكم اسـت و  نوع تفكّاين.  سلب شده استها آن اراده از   و رشدهيتحقجامعه  

ي امـروزي     كند كه در جامعـه       معلوم مي  اين مطلب . اشكال بزرگ است كه در جامعه ما هم هست        
 اصـلاً   و يـا هستندكم  ،م و افرادي كه بتوانند حق را از باطل تشخيص دهند        و مصم  بااراده يافراد

اي كه از فرهنگ خالي شـده و فاقـد اعتقـادات حقّـه و اخـلاق فاضـله باشـد،                       جامعه. وجود ندارند 
 توحيدي و اخلاق فاضله است كه انسان را هدفمنـد و داراي             ينيب  جهانزيرا فقط   ؛  شود   مي اراده يب
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شخصيت   و ساير كشورها   يي آمريكا  در كشورهاي اروپايي،    مردم .كند يم مستقل   ي  تصميم و اراده  
 هـستند؛   شـده   سـاقط مـنحط و    از نظر اخلاقي و عقيدتي      ها     آن تملّ زيرا   ، ندارند يي مستقلّ   ارادهو  

 كـه از او  شـود روبـرو  اراده  بـي و بـا فـردي      زدن اسـت    قـدم   در حال    خياباني   دركه  فردي  همانند  
كجـا   هـر  بـه روم و  كجا مـي به  دانم    خودم هم نمي   :گويدباو در جواب     ؟يرو  كجا مي به   :پرسد يم

شـخص  ايـن   اگر .برد ميخانه   خانه و يا مشروب    فرد او را به مركز فحشا يا قمار        آن. ميآ يم ،يبگوي
 يفرهنگ ـ يب  و يارادگ بدبختي اين فرد از بي     .شود   مي  كارها  نباشد، اهل آن   هااين كار  اهل   رادها  بي

پـس  . فتـه اسـت    نگر ه و اخلاق فاضـله     براي كسب اعتقادات حقّ    يتصميم، چرا كه    گيرد  نشأت مي 
  . كند  بسياري از افراد جامعه را از راه درست و صحيح منحرف ميگي اراده بي

طـوري  نبايـد    انـسان    .سـت وا تربيت يـافتن   ي براي گاه  هيتكو  است  انسان خيلي مهم    ي   اراده
كـاري  امروز بـه چـه        كه  كنيد سؤال  جامعه افراداكثر  از  اگر   شما   .رود   شود كه نداند كجا مي     تربيت
ونـه  گ را چ  تـان  كنيـد عمـر خود     سـؤال اگر  ! ميدان   نمي  هم انخودم: دنده  جواب مي ؟  بوديد مشغول

ي ايـن و آن       بازيچهو  آلت دست   يعني   »ميدان  نمي« اين   .ميدان   نمي :نديگو يمجواب   ؟دصرف كردي 
ي   شـود كـه اراده      گاهي مي  . نمانده است  سرمايه و ماحصلي از عمرمان باقي      چيه اكنون    و ميا  شده

 افـراد   گونه  نيااي دارد؟     جامعه چه نتيجه   در    افراد رأي اين نوع  . شود   از او گرفته مي    گونه  نياانسان  
 افـراد رأي  گونه نيا، سناي آمريكا و رياست جمهوري از      ها  پارلمانن براي    دنياي متمد  .ندارند ييرأ

  كـه  پرسـد  يم ـ از دوست خود   .داند چه كسي را انتخاب كند        رأي دادن نمي    به هنگام  فرد. گيرد  مي
 يـا يكـي از      تـر باشـد،     وابـسته باشـد و از او زرنـگ         ييجااگر دوستش به     .نام چه كسي را بنويسد    

 نـام فـلان كـس را         كـه  كند يمبراي او تبليغ    باشد،   يرأو يا مأمور صندوق      مأمورين مخفي باشد  
 . اسـت   را آزادي گذاشـته    يارادگ ـ غرب نام اين بي   . سدينو يم دوست خود را     ي او هم گفته   !بنويس

 ايـن   .كند  شود كه خود اراده سقوط مي       گاهي مي  .ستها  سان ان گيِ  اراده  بي هايِ  اين يكي از بدبختي   
  .يك ايراد و يك اشكال براي جوامع امروزي است

اي زنده باشـد و افـراد آن جامعـه بـا              اده در اكثر جامعه   ن است كه اگر ار     و اشكال بعدي اي    ايراد
در   را هـا   محـدود آن  بار باشـند، آزادي نا    وبنـد  اد و بـي    ولـي آز   د، باشـن  بافرهنگ و   باارادهت،  شخصي

 ،و مـست شـده باشـد      خـورده    مـشروب    يري ـگ يرأدر وقـت    فـرد   اگر   مثلاً .كند  مي شهوات غرق 



 201/ قسمت هجدهم

اگر از مركز فحشا و مركز      .  دهد  از هم تشخيص    جامعه را  و خير و شرّ    مفسدهتواند مصلحت و      نمي
بـا  .  است ربودهرا   او    رقصيدن فلان رقاص عقل    .هاست  آن مشغولفكرش   ،رقص و آواز آمده باشد    

او   باشد چه خواهد شد؟    ي مغز چنينصل  قانوني كه حا  . آن حال آمده است كه به قانون رأي بدهد        
ي   اين نيز يك آفت بـراي اراده    . است يوانيحكند كه طرفدار شهوات و غرايز         قانوني را تصويب مي   

  .د اخلاقي هستنليرذاافرادي است كه گرفتار 
 يفرد  است كه  يوقتآفت سوم بكار گيري آن در ملل به اصطلاح متمدن             زنده باشد،   اراده اگر

دسـتور   نهابه آ . كند ساير افراد آن جامعه را كنترل        يريگ  ميتصم و   مت كند ي حكو   مستبد بر جامعه  
رت ام كـه بـا قـد        من تصميم گرفته  و   خودتان را به كار ببنديد       خواست شما حق نداريد كه       كه دهد

 نويـسندگان و  تمـام گوينـدگان،   ي  اراده؛ي جامعه را از كار بيندازم       تمام اراده   پول  اسلحه و  ،نظامي
 .شـود  تـصويب  مـن    تصميمبا  در پارلمان   د فلان قانون    ، باي به كار گيرم   خودم خواستبه  را  ها    قلم
 چـاره  ،نمايـد اده را از سـاير اشـخاص سـاقط       ار  و كنـد  مستبدي بر جامعه حكومـت        فرد نيچناگر  

  .  پاسخي مناسب يافتتوان ينمبا سيستم غربي  هم سؤالاين براي چيست؟ 
 اكثـر   يرأ رأي بدهند و قانون بـا        اراده باچهارمين اشكال اين است كه اگر افراد يك كشوري          

عمـل   آن قانون     به حاكمي     و قوه  گانه  سه بدون اطلاع قواي     شكنان  قانونولي   ، تصويب شود  مردم
بـه قتـل     اش منـزل شخـصي   داري را در      اگـر خبـر بدهنـد كـه سـرمايه          مثلاً رد؟ چه بايد ك   ،كنندن

 تعـدادي  كـه    يا ايـن   ،اند  كرده فوت يسوز  آتش  در آن  تعدادياند و      آپارتماني را سوزانده   ،اند  رسانده
قبيل اين  ي       چاره ظامي از اين جريان مطلع نشده است،       پليس و مأمور انت     و اند ربودهدختر و پسر را     

   اي اجتماعي چيست؟رويداده
 در  اشكالات اين ايرادها و     كه طوريه  ، ب است وارد  دنياي غرب  بهشكال و ايراد     ا اين چهار نوع  

به حـق و    گويندگان   .وجود ندارد  كنترلي   ي انساني   چون براي اراده   ها هم هست،    ي مسلمان   جامعه
. ند قوانين اسـلامي هـست   طرفدار اسلام و  ، بلكه مسلمانان نيستند اين نوع   طرفدار  اسلامي،  راستين  

 زيرا رواياتي به اين مضمون هست كـه    ان نبودند،  نيز طرفدار مسلمان   : و ائمه  6خود پيامبر 
بلكه به دين مسيحي و يهودي       ه دين اسلام نمرده است،     ب ،نجام بدهد ا را    بد اگر فردي فلان عمل   

  . كنند عمل ميغير از آنچه است كه مسلمانان به آن  حقايق اسلامي بيان كردن. مرده است
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 بـراي سـعادت     :ي قانون خداوند است كـه آن را توسـط پيـامبران             اسلام فرستنده در دين   
گاه قانون الهي بر مبناي عقايد حقّه و اخلاق فاضـله             تكيه . است ها فرستاده   دنيوي و اخروي انسان   

هـا ايجـاد      ان ابتدا عقايد حقّه و اخلاق فاضله را در انـس          ، در  اسلام كه آخرين دين الهي است      .است
 ـ  كند و از اخلاق رذيله پـاك مـي          يها را زنده م      آن دهد،   مي بهيطها حيات     انسان به   و كند  مي  .دنماي
 بدن او تميز و معطـر و زيبـا         .كند  ميبدنش را با صابون و شامپو تميز        رود    نسان وقتي به حمام مي    ا

هـا و    كـروب يمبـدن،    در اثـر ايـن تزكيـه و شستـشوي            .ي بدن است     تزكيه  عمل  نام اين  .شود  مي
 خداونـد و  .دهـد  يادامـه م ـ  خـودش  يع ـي طباتي ـشـوند و بـدن بـه ح      ي م ـ ليزاها از بدن     يآلودگ
 به وسيله عمـل بـه ديـن          نيز  را كنند كه آنها باطن خودشان       مسلمانان را سفارش مي    6پيامبر

ات و   ترك محرمات و عمل بـه واجب ـ       با مراقبه، محاسبه،  . ند و آن را تزكيه كن     دهنداسلام شستشو   
  .ندكردار باش  راست گو و درستند وكنعمل آن را مجهز به فضائل اخلاقي با اخلاص در 

 وقتي كـه مـشركان تـصميم گرفتنـد          .شود يمنقل    تاريخي ياسلامي جريان براي اين حقيقت    
 را بـه  6 ابـوذر پيـامبر   و آن حـضرت را بكـشند،  بياورنـد هجوم  6ي پيامبر  شبانه به خانه  

شـب تاريـك بـود و وقتـي          . و از منـزل بيـرون بـرد        گرفـت  ا بر دوش خود   عبايي پيچيد، ايشان ر   
ها ندانستند    آن( ؟كني   چيست كه بر دوش خودت حمل مي       :پرسيدند،  مشركين ابوذر را در راه ديدند     

 مـا را   :مـشركين گفتنـد   .  است 6دمحماين  :  ابوذر ايستاد و گفت    )ستچه ه  داخل آن عبا  كه  
كـه   تا ايـن   كند؟ ابوذر به راه خود ادامه داد        دوش تو چه مي    برد  ؟ محم كني  مسخره  مي  استهزاء و   
 از دوشـش     را 6االلهرسـول    وقتي كه بـدن مقـدس        . را از شرّ دشمنان خلاص كرد      آن بزرگوار 

به جريان را    تو به صراحت     ،اباذر :فرمود تبسم   و با  ايستاد   6 پيامبر ،زدن آورد و عبا را كنار       پايي
يـا  كه   ابوذر عرض كرد     ؟كشتند   مي ،گرفتند ها مرا مي    ي كه اگر آن   آيا نترسيد . ه گفتي مشركين مكّ 

 6 پيـامبر  . نتوانستم ، كه دروغ بگويم   سعي كردم  اندازههر   ،خورم   به حق تو قسم مي     ،االله  رسول
 كسيسمان بر   آ: يعني 1.» الْغبَرَاء أصَدقَ لَهجةٍ منِْ أَبيِ ذَر       ما أَظَلَّتِ الخَْضْرَاء و ما أَقَلَّتِ     «: فرمود

. باشداز ابوذر   تر     و صادق  گوتر  راست  او  كه  و زمين كسي را بر روي خود حمل نكرده         سايه نينداخته 
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 . اسـت 1»زيانگ فتنه از راست بهتر زيآم مصلحتدروغ  « كهاز ابوذر انتقاد نكرد و نگفت     6مبرپيا
  . ابوذر را تأييد كردراستگويي 6االله رسول
 . بر اخلاق فاضله اسـت     يمتك به توحيد و توحيد      يمتك ياسلام ي در جامعه ي مؤمن     س اراده پ
 و  هـا  و رفتار  هـا  بايـد گفتار   دادنـد،  رأي   هـا   مجلـس  و   هـا   پارلمـان  امـروزي بـه      جوامـع افـراد   اگر  

از خداونـد    .هاي آتشين انتخاب شوندگان بر مبناي عقايـد حقّـه و اخـلاق فاضـله باشـد                  سخنراني
 منافعِ دنيـوي و     نگرِ  آينده و كنند كشور را مراعات      مصلحت .دنت و جامعه باش   د و خيرخواه ملّ   نبترس

غال كردن كرسي   به اش  د و فقط  ن كن نظر  صرف  از منافع شخصي خود    .ند باش اخروي جامعه اسلامي  
  بـر  يمتك ـبايـد    شـوندگان    انتخـاب  و   كنندگان  انتخابباطن و روح    . دننداشته باش توجه   نمايندگي
 و  اسـت   كه دنياي غرب آن را درك نكـرده         است ي اسلام   ه اين برنام  . اخلاق فاضله باشد   توحيد و 

 ولـي در   ،انـد    اخلاق كنجكاو شـده    ي دربارهها    دانشمندان آن . اين حقايق نيست  يافتن  ابداً به دنبال    
   .اند  نبردهييجابه ره اين مورد 

 هرگز به قوانين باطل و فاسـد رأي         ،دن شو تربيت ي اسلام فرهنگ با اسلامي   ي اگر افراد جامعه  
yϑ⎯«: فرمايـد    كـه خداونـد مـي      شوند  ميي قرآني     و اين آيه   زيرا معتقد به معاد      ،دهند  نمي sù ö≅ yϑ ÷è tƒ 

tΑ$ s)÷WÏΒ >ο§‘ sŒ #\ø‹yz …çνttƒ ، ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ #vx© …çνttƒ«.2 ي    هر كس به اندازه   : يعنيي ا  هذر 
رتكـب شـده     م ي كار زشـت   يا   هذركس به قدر     و هر    را خواهد ديد    آن  پاداش ، باشد كي كرده يكار ن 

=Ÿω ß#Ïk«: فرمايـد   ي بقره مـي      در سوره   همچنين .باشد او هم به كيفرش خواهد رسيد       s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ 
ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡x. $ pκö n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡tFø.$# 3 ...«.3 خداوند هيچ كس را تكليـف نكنـد،        :  يعني

 نيـز بـه زيـان خـود     شيها يبدسود خود او و  به  هاي هر شخص       او، نيكي  ييواناتي    مگر به اندازه  
≅‘ ...«: فرمايد   نيز مي  و اوست ä. ¤§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘ «.4 در گرو عملي است    هر كسي   : يعني
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$«: فرمايد   باز مي  و كه انجام داده است    ¨Β àáÏù= tƒ ⎯ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïμ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã«.1 ]هيچ ]  انسان
  ].كند ضبط مىثبت و آن را [آورد مگر اينكه مراقبى آماده نزد او  سخنى را به لفظ درنمى

 عقيـده اراده و      و  بر طبق اين ايمـان      كه د بخواه  و  به اين آيات ايمان داشته باشد      ياگر مسلمان 
تـرين مـدبر و     به. كنـد    از خـود مراقبـت مـي        قطعاً ،ده و اختيارش محافظت نمايد    عمل كند و از ارا    

قـوانين  در جامعه اسلامي، ايمان به خدا و رعايت پس .  انسان است خودِ ،ي نفس انسان  ي دارنده  نگه
  را در خفـا     جنـايتي  كـسي ه  كمروزي  ان   متمد يدنيا  مانند  نه دنكن   مي  كنترل  را مسلماناناسلامي  

. تد آن فـرد اس ـ    مراقب هر كس در دين اسلام خو      . است اطلاع يب و حكومت از آن      دهد ميانجام  
در  كـه     مـسلمان معتقـد بخواهـد      اگر .دنكن  اين جهان را اداره مي     خداوند دستوره  بنيروهاي غيبي   

β¨«: داند كه خداونـد در قـرآن فرمـوده اسـت             مي ،خلوت گناهي انجام دهد    Î) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹öÏϑ ø9$$ Î7s9«.2 
 مـسلمان معتقـد بـه ديـن         كي آيا اگر    .باشد  ميحاضر و ناظر بندگانش      وخداوند در كمينگاه است     

و  باخته است  را آن  كرده، يقماربازقانوني را تصويب كند بهتر است يا كسي كه  مشروب خورده،             
  كند؟ فكرش به طور صحيح كار نمي
 سلمان به مدائن رفت و .ن كردندحاكم مدائسلمان فارسي را  ،در زمان عمر بن خطاب

 اين : سلمان بزرگوار گفت.اند گمارده ن نگهبانانيه براي نگهداري اوضاع بازار مدائمشاهده كرد ك
. هستم 6پيامبرمن صحابي .  مسلمين استالمال تيبدولت و  به بودجه  هزينه تحميلكار

 بامسلمان معتقد و . باشندهمين گونه بايد ت و معاد دارم و مسلمانان نيز نبوايمان راسخ به توحيد، 
د و به ها را نبندن به هنگام شب دكان داران  مغازهاعلام كرد كه. كند  نميايمان هرگز دزدي 

 ي بازار مدائن ايجاد كرد كه كسبهي امنيت ا  هاي سلمان به اندازه اين گفته. هايشان بروند خانه
ملاحظه  .قرار بودشهر بردر مدائن بود، امنيت بستند و تا زماني كه سلمان در  هايشان را نمي مغازه
 پاسبان و نگهبان در دين اسلام در باطن .كند چگونه اثر مي ييخدانفس و دم  كه كنيد مي

  بيرونيپاسبان احتياجي به ديگر  و به آن ايمان راسخ دارندكه  هستاسلامهاي معتقد به  مسلمان
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به بركت عملكرد به قوانين اسلامي در جامعه شمردم  بر چهارگانه كه اشكالاترادها و اي. نيست
  .شوند يماسلامي برطرف 

 گـاهي در ايـران هـم        .باشـد   مطلـق  يِند كـه بـشر در آزاد      ك   غرب اخلاقي را ترويج مي     دنياي
 آزادي مطلـق در     ه نيستند كـه    و متوج  ميخواه يم مطلق   ما آزادي : گويند  كنند و مي     مي ييسرا  نغمه

 ـبراي اخـلاق كرسـي و اسـتاد دار    يياروپاملل . شود مي ومرج  هرجاجتماع باعث      آني د و دربـاره ن
 تـضاد و تنـاقض      با هـم در    دو نيا .اند   آزادي مطلق داده   به جامعه  سويي ديگر   از .يسندنو  مي كتاب
 و متجـاوز بـه      باشـند  دار  امانت  و گو  راست،  بااراده بخواهندها     انسان  از طرفي  كه اين يعني .هستند

دلـشان خواسـت را انجـام دهنـد؛      هر كاري كه  كهبخواهنداز طرف ديگر و  دنيگران نباش حقوق د 
  روشن اسـت   ؟ست ا دو يك از اين  طرفدار كدام به اصطلاح متمدن    ت   ملّ . تناقض دارند  باهم ود اين
 نقـد    در اين جوامـع بـه صـورت         او يها  زهيغر اشباع    و هاي انسان محسوس است      ابزار خواسته  كه

 ـافـراد و     اخـلاق بـراي       پس ،اند   داده آنها به    كه  آزادي مطلق هم   ؛استموجود    ـا انجوان  نيچن ـ  ني
  . دهند يمانجام  كه بخواهند  راآنچه  هر وشود مينه  افساكشوري
براي او   امانت مالي  داشتن  فضيلت يگر د بماند، و گرسنه    پول يب  جوامع قبيل در اين     فردي اگر
، فلذا به مـال   به اخلاق فاضله اعتقاد ندارداساساً  زيرا؛كند رعايت نميرا  يدار امانت و  نداردمعنايي  

 يكراسي و اقتـصاد   و دم ي از فروپاشي شوروي، مردم آن سامان حكومت        قبل .كند يمديگران تجاوز   
 زنـدگي   نهايـت رفـاه و راحتـي   بـا   در كـاخ كـرملين  يا هعد.  كارگري به وجود آورده بودند    و نوين
بـدبختي و   در نهايـت     سـيبري سـرماي   در    كـافي  بدون لبـاس   ديگر   يا  عده كه يدرحال كردند، مي

!  بود يبشردوستي كارگري بر مبناي     كراسو حكومت دم  ،ومتاسم اين حك  . كردند  زندگي مي مشقتّ  
   ؟ نبودندانسانكردند  در سيبري زندگي مي رقت بار  كه با آن وضعمردمانيآيا 

  اوبرايآنگاه كه ، ديسرا يم گونه نيا عدالت را ي  نغمهاي به مالك اشتر  در نامه7ولي علي
 اي مالك: يعني 1.» و إمِا نَظيِرٌ لكَ فيِ الخَْلْقِ  الدينِ  فيِ  لكَ فإَِنَّهم صنِفْاَنِ إمِا أَخٌ«: نويسد مي

اين . باشند مينظير تو  آفرينش و يا در  هستند ادر ديني تو يا بر،مردم از دو گروه بيرون نيستند
 مسلمانانل غيراسلامي اعما .ندا هبه آن عمل نكردها  ز اخلاق اسلامي است كه مسلماناي ا نمونه
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از متن زندگي به   را دين اسلامانمسلمان.  دين اسلام شده استي براي ظهوررده و حجاب پخود
كند   ميگمان دنياي غرب نيز .اند  كردهاخروي حياتم به  دنيا را مقدحيات و اند رانده آني  حاشيه

 پيامبري   كتابي دربارهييخدا بنده. كنند ها به آن عمل مي  است كه مسلمانهمينكه اسلام 
او بايد .  گذاشته است1»شناختپيامبري كه از نو بايد «را  نوشته است و نام كتابش 6لاماس

 »و بايد شناختن را از اسلامدين «نوشت و نام كتابش را  ي اسلام مي  دربارهيكتاب ديگر
  .واقعاً نشناخته استاسلام را  دنياي فعلي  زيرا كه،گذاشت مي

را بـه جهانيـان معرفـي         و آن  قعي اسلام را بشناسيم   ي وا   ها چهره   ما مسلمان ضرورت دارد كه    
ن غـرب در    متمدبه اصطلاح    دنياي   ،كند   اسلامي را بيان مي    حقايق كه كسي اين      هم  وقتي .كنيم

 اگر از دنيـاي غـرب       .گذاريم  ما به قانون از راه اخلاق احترام مي       : گويد   مي يجواب اين سخن حقيق   
 ـ مـا   : گوينـد    جـواب مـي    خـلاق شـما چيـست؟ در      ي ا    شود كه نتيجـه    سؤال  حـس ت غـرب    در ملّ

بـه هنگـام جنـگ شـعر حماسـي و رجـز             . كنـيم    ايجاد مـي   يدوست  وطن و يدوست  نوع ،يبشردوست
 يدوسـت   نوع ما به خاطر حس      مردمان ثروتمند . روندبها در راه وطن به كام مرگ          ت ملّ تا خوانيم  مي

 ولي بايد دانست كه ايـن اعمـال در          .كنند   بنا مي  ، بيمارستان و تسهيلات براي افراد فقيرتر      مدرسه
  .باشد يم  ديگران توجه براي جلبو دارد ملل غربي تنها جنبه تبليغاتي 

تمام ، چرا كه نديگو يمحقيقت غير از آن است كه مدعيان غربي  كه بايد توجه داشت
غ  ذاتش از هيچ كوششي درييو در راه بقا دنذات خودش علاقه داره  جمله انسان بازموجودات 

. سود و خير آن كار به خودش برگرددكه  انتظار دارد ،دهد انجام ميانسان  هر كاري كه .دنكن نمي
 ايثار و گذشت در اسلام به خاطر .محال است انسان خودش را به خاطر ديگران به خطر بيندازد

 .كنند  را با تحريك احساسات مردم پر ميخلأها اين  آن  ولي در غرب به خاطر چيست؟،خداست
 تا زماني كه  وشوند لات و احساسات مييخدهند و گرفتار ت ان را از دست مي عقل خودشمردم

 يخاموش به  ولي وقتي هيجان،دهد  كارهايي انجام مي، هيجانات باشد وانسان گرفتار احساسات
 .زنم  براي اين مطلب مثالي مي.شود پشيمان مي خود ي از كرده ، و عقل انسان بيدار شدگراييد

به خواهد ميوه را ب .داشته باشد  زنبيلي پر از ميوه و مست باشد و پول زياد را فرض كنيد كهسيك
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 ش را از دست بدهد، او غلبه كند و عقلبري مست اگر .ردال را به بانك بسپوو پ  برساندخانه
 ران به ديگ اموال خود راي  همهو كند ي مي و حاتم طائي تلقّمردجوان را ، خودشود ميي احساسات

  كه من:گويد  مي و به خودكند مي دست در جيب ،عقلش سر جايش آمدوقتي كه  اما. بخشد مي
م خواست  مي وپر از ميوه بودم زنبيل كجا صرف شد؟اين پول بسپارم، به بانك  م راپولخواستم  مي

م و ا شدههم بدهكار . ام  من همه چيز را از دست داده!واي بر من !آن را به منزل براي مهمان ببرم
  در آن لحظه براي اينكهانجام داد؟ را آن كارهااين فرد چرا  .ام هم از مهمانان شرمنده شده

  .  در حال هيجان بودرا از دست داده بود وعقلش 
روي احساسات و  از ، او نيز»كنم  وطن فدا ميبه خاطرجانم را «: گويد كسي كه مي طور نيهم

 كه انسان به خاطر آن نفس خود را فدا ي واقعي نداردي وطن معناگويد چرا كه هيجان سخن مي
اگر  .داند ايمان مي مرز وطن را عقيده و، بلكه شناسد  نميييايجغراف اسلام وطن را با مرز .كند

را يك وجب از آن كوه اما  ه علاقه دارم زيرا كه وطن من است، من به فلان كو بگويد كهكسي
 اين . وطن من نيست جزوزيرا كه دوست ندارم د،شو  سرحد كشور ديگر محسوب ميكه جزو

 عادت ها به آنافراد جوامع است كه يلبا و تكرار مطاتجييته تلقينات و ها نياي  همه. اشتباه است
. كند  دفن ميها آن را در وجود ها انسانقضاوت عقلاني متمدن به اصطلاح  دنياي .اند كرده

كند و  مي جييته و آنها را ايجادتخيلات . كند  تزريق ميها آن را به مغز رمعقوليغافكاري خرافي و 
   .دكن  مي همه جانبهبرداري  بهرها ه  از آنيبشردوستبه نام 

 حيوانات خانگي همچونبراي مردمان آن چرا ، است بشردوست ،دنياي به اصطلاح متمدناگر 
 اين حيوانات ؟ اگركنند مياستخدام  وحشم خدمو ايجاد  و حمام مخصوص  و گربه خانهسگ
به آيا دنياي . يندآ ميو تسليت گويي  به مجلس عزاداري افراد ديگر  وكنند ميد عزاداري نريبم

آنها ارزش  ؟دهد همسايه انجام ميانسان و ي فوت يك  متمدن اين كارها را دربارهاصطلاح 
  . گرفتار استها آنبه ها ايرادات و اشكالاتي است كه دنيا  اين .دنكن نميانسانيت انسانها را رعايت  

هـا    ش بـراي سـعادت دنيـوي و اخـروي انـسان           پيامبرخداوند قوانين اسلامي را توسط آخرين       
 صاحب عقايد حقّه    كنند و ي اسلام خودشان را تنظيف        ها بر مبناي برنامه     فرستاده است تا مسلمان   

نظامـات   وقـايق   حو جزو    كي بر توحيد  ها مت   نايي     همه  كه و اعمال صالحه شوند    فاضله   اخلاق و



  ي نفس تزكيه / 208

 بايـد تعـصب را كنـار بگـذارد و           ، اگر انسان بخواهد حقايق اسـلامي را درك كنـد          .اين عالم است  
ان يسكند و ببيند كه عاقبت غفلت و ن       در تاريخ گذشتگان به خوبي مطالعه        . قضاوت كند  نانهيب  واقع

ô‰s% ôM«. كنـد    اين حقيقت اشاره مي    بهآيه  اين  . انجامد  مي چه فرجامي به  از خداوند    n= yz ⎯ÏΒ öΝä3Î= ö6 s% 
×⎦s⎞ß™ (#ρ çÅ¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹x. tβ% x. èπ t6 É)≈ tã t⎦⎫Î/Éj‹s3ßϑ ø9$#«.1 قطعــاً پــيش از شــما : يعنــي
كننـدگان     در زمين بگرديد و بنگريد كه فرجام تكـذيب         پس. سپرى شده است  ] بوده و  [ييها  سنتّ

 حجـاز قبـل از بعثـت پيـامبر          .كنـد   هـاي قبـل اشـاره مـي        به ملـّت  قرآن كريم    است؟ چگونه بوده 
 اداره يسـلطنت سيـستم  ي  ايران و روم به وسيله   . شد  ها اداره مي     رؤساي قبيله  وسيله  به 6اكرم
 ييخـدا  يادعـا  كه   ،هايي مانند نمرود و فرعون بوده است         هم در دنيا سلطنت      قبل از آن   .شدند  مي

ام  انج ـعملـي  و   يلم ـتحقيقـات ع   .كنيـد   در زمين سير   انان اي مسلم   كه گويد  اين آيه مي  . اند  كرده
  حقـايق و كننـدگان  ينف ـ كنندگان خدا و تكذيبسرانجام بينيد كه  ب وها نتيجه بگيريد دهيد و از آن 

ه زندگي نمرود و فرعون     آفريدگار جهان چگونه ب   ببينيد كه    .گرفتار شدند  شد و چگونه  چه  ت  اواقعي
   .ه استخاتمه داد

 يابد،  راه مي كاخ سفيدبه جمهور سيرئبه عنوان  يك نفروقتي  . استطور نيهم امروزه هم
ت را  دنياي بشري، فلان كليد بگذارم و دستور جنگ اتمي بدهميرورا  اگر من دستم  كهگويد مي

 ويران ، جهان راكنيماگر ما از نيروي غيبي استفاده  ندا ه نگفتوقت چيه :اما انبيا .كنم ويران مي
 :اند  گفته،اند آمدهكه پيامبراني . ميهستي خدا  ي خدا و تابع اراده ما بنده اند گفته بلكه .كنيم مي

 و پوچ ي ماها هيچ  همه ونيست ماي از اگر خدا نباشد خبر، ميرسان يممردم را به  فقط وحي خدا
 .اند را به هيچ كس تحميل نكرده  خودشان را مطرح نكرده و خود»منِ« هرگز : انبيا.هستيم

 شكست بوده خودكامه يها انساني  عاقبت همه. وجود ندارددر اسلام شخص پرستي مطلقاً 
 .ه الهي بوده است باقي مانده است كي اما راه،اند ها در پايان كار خسته شده ي آن همه. است

براي . د كرد و اوليا تمام خواه كار را به نام انبياسرانجام و پايان فرمايد ن مي قرآ درخداوند
$«: فرمايد ميخداوند  كه آورم ميهد عرضم اين آيه را شا pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ⎯tΒ £‰s?ötƒ öΝä3Ψ ÏΒ ⎯tã 

⎯Ïμ ÏΖƒ ÏŠ t∃öθ |¡sù ’ ÎAù'tƒ ª!$# 5Θöθ s)Î/ öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çμ tΡθ ™6 Ïtä† uρ A' ©!ÏŒr& ’n?tã t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# >ο¨“ Ïã r& ’ n?tã t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 
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šχρ ß‰Îγ≈pgä† ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿω uρ tβθèù$ sƒs† sπ tΒ öθ s9 5ΟÍ← Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ ôÒsù «!$# ÏμŠ Ï?÷σãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 ª!$#uρ 
ììÅ™≡uρ íΟŠÎ= tæ«.1 ه  هر كه از شما از دين خود مرتد شود ب،ايد اي كساني كه ايمان آورده: يعني

. ددار  دوست ميرا ها آن خداوند نيز ها خدا را دوست دارند و آورد كه آن زودي خداوند قومي را مي
ها در راه خدا جهاد   آن.مقتدرندافراز و تن و نسبت به كافران سرها نسبت به مؤمنان فرو آن
به اين فضل خداوند است كه . هراسند ينمي ملامت  و نكوهش هيچ نوعكنند و در راه دين از مي

هر كه استحقاق  و به احوال انتهاست بيكند و رحمت خداوند وسيع و   ميهر كه بخواهد عطا
   .رحمت خدا را دارد بيناست

اگـر   كـه    نگويـد . نترسدي نفس است كه به خاطر خداوند از ملامت مردم             تزكيهصاحب  ملّتي  
 ي   اهل تزكيه  .پسندند   مرا نمي   اين اعمال   نماز بخوانم مردم    و لان لباس را بپوشم، به مسجد بروم      ف

 خـدا ر   فقـط بـه خـاط      اعمالشان را   كه تند نفس هس  ي  اهل تزكيه  ييها  انسان ؛نيست طور  نيا نفس
و زمـين  كنند  مي ظهور هستند كه روزيجمعيتي آنها . ترسند از ملامت مردم نمي    و دهند يمانجام  

: فرمايـد  ، مـي  كنـد    را يـاد مـي     آنان وقتي   البلاغه  نهج در 7علي. را پر از عدل و داد خواهند كرد       
 ـجمع آن    كه مقامن مشت : يعني 2.»... شَوقاً إلِىَ رؤيْتِهِم     آهِ  آهِ...« هـا را ملاقـات        و آن  نمي ـبب  را تي

افـراد جوامـع بـه       خـلاف    واهنـد آمـد كـه بـر        خ يت در آخر عمر بشر    اين جمعيت تزكيه شده    .كنم
 روي  :اگـر ائمـه   . ند هـست  پروردگارگان خالص و محض حضرت       بند  امروزي، ن متمد اصطلاح

 دنياي فعلي ما غيـر از ايـن         ،كردند  مي تربيت مي   بر طبق قوانين اسلا     بشر را   و افراد  آمدند يم كار  
  . شد دنيا مي
: كنم نقل مي  را از آن دارد كه چند جملههاييي اسلامي دستور اي تربيت جامعه بر7علي

اي : عنيي 3."»... الاِسم الفُْسوقُ بعد الإْيِمانِ و لا تنَابزُوا باِلأْلَقْابِ بئِْس «لاَ تفَاَخَرُوا باِلĤْباءِ.. ."
اي براي  فايده. كنيدنن افتخار خودتاي  ي نفس داشته باشيد و به پدران گذشته  تزكيه،مسلمانان

ها در   آنبدناند و  ها مرده  آن، زيرا بودغيره رئيس، وزير، وكيل و نپدر م :كسي ندارد كه بگويد

                                                           
  .54ي  ي مائده، آيه سوره -1
  .47ي  فحه، ص23 لد ج، ) بيروت-ط  (نوار الابحار -2
  .151ي  ، صفحهتحف العقول -3



  ي نفس تزكيه / 210

 اند، صالحي بودهاگر افراد  .ها در محضر پروردگار است روح آن .ها متلاشي شده است قبرستان
از خداوند مغفرت ها  براي آن ،اند نبودهعمل خير صاحب هاست و اگر  رحمت خدا شامل آن

 واقعي  بلكه مؤمن،افتخارات موهوم نشويد بيهوده و لات هيجانيِمؤمنان، گرفتار تخياي  .بخواهيد
ي  تزكيه نيكبختي، سعادت و، طهارتعقايد حقّه، اخلاق فاضله، تان از  باشيد و ببينيد كه سرمايه

   . ل به خداوند چقدر است توجه و توكّ،نفس
دهيـد و   نهاي بد     ص لقب  به اشخا  . منكوب نكنيد  ير و قهمديگر را تح  . »و لا تنَابزُوا باِلأْلَقْابِ   «

  دادن بـه جـاي   .  شما انـسان و مـسلمان هـستيد        زيرا ، نكنيد يگذار  ناممناسبتي  ه  براي هر كسي ب   
نيكي ياد   و   عظمت با و افراد را     كنيدهاي اجتماعي تربيت       شخصيت اص، به اشخ  مورد يبهاي    لقب
 و  پابرجاسـت ت  زيرا استواري جامعه با افراد با شخـصي       . شوندت اجتماع زياد    تا افراد با شخصي    كنيد
 ـ لقب بد دادن به افراد جامعه و       .دارند  مي محفوظ نگه جامعه را   آنها    كـردن از  تعريـف    حـد يش از    ب
تر از    زيادبه دروغ     بايد ،من با فلاني دوست هستم    چون    كه اگر كسي بگويد   مثلاً .ها حرام است    آن
انجـام داده    حـرام    عمل ،نسبت دهم  خودش به او   حدبيش از    ي تقوا  يا و علم  ف كنم يرع او ت  از حد

  .  و امر معقول شعار اسلام استحق واقعيت،گفتن . است
♥ø§{...«: فرمايد  كند و مي    مه مي ي قرآن را ضمي      اين فرمايش آيه   ي   در دنباله  7علي Î/ ãΛôœ eω $# 

ä−θ Ý¡àø9$# y‰÷è t/ Ç⎯≈ yϑƒ M}$# 4 ...«.1                پس از ايمان به خدا نام فسق بر مؤمن نهادن بـسيار زشـت اسـت. 
 ـ     .دهد  اين عمل قبيح است و مسلمان كار قبيح انجام نمي          ي بـر اخـلاق      پس قوانين در اسلام متكّ

انـسان بايـد    . زبان و بيان خيلي مهـم اسـت        .خنان ماست خداوند مراقب اعمال و س    و  فاضله است   
ي همان را در بـرزخ و قيامـت       نتيجه. يادگار گذاشته است  ه  بيند با زبانش چه چيزي را در جامعه ب        ب

با  6االله  رسولحديثي از    .ي نفس است     براي تزكيه   لهترين مسأ   زبان خطرناك  آفت   .خواهد ديد 
ها و ديگـري      يك دروازه دندان   . قرار داده است   دروازهو  خداوند براي زبان د   اين مضمون هست كه     

 نفـس   شـرّ  انسان بايد از      پس .ديد و فقط در وقت ضرورت باز كنيد       بنها را ب    ي آن هر دو . هاست  لب
به خدا پناه ببردابليسر نابجا و تفكّ ،زبانآفت  ،ارهام  .  
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   همنوزدقسمت 

  ي اجتماعيدر مهد زندگي نفس  تزكيه

»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 
šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 و دور از    ينينـش   گوشـه انـزوا،    فوراً   شود،  نفس و سلوك الي االله مطرح مي      ي     تزكيه  بحث وقتي

 سوءاسـتفاده  تلقـي با همين     نفس ي  از معناي تزكيه   نيز  گاهي .كند خطور مي  اذهان به    بودن ممرد
معرفـي  گيـري   گوشهنشيني و    چلّه ،نشيني  رت خانقاه به صو را   نفس   ي  ها تزكيه   مثلاً بعضي . شود مي
 ايـراد و اشـكال چنـين        اولـين . دنماين ـ  يخـاذ م ـ   اتّ  را هاي مربوطه به آن مرسومات    و روش كنند    مي
 ، زيـرا  اسـت انـسان    و ساختمان مخـصوص    هاي فطرت   خواستهت كه بر خلاف     اين اس هايي   وشر

 زحمت تأمين زندگي او بر دوش       ،نشيني و انزواطلبي    گوشه  صورت در. انسان موجود اجتماعي است   
ين بر خلاف فطرت و دين اسلام است، چرا كه          اشود و      مي كننده  مصرفاو فقط   و   افتد  ميديگران  

 ـهاي فطري و      خواستهم  به تما بتواند   كه   شود   نائل مي  ت وجودي به كمالا انسان  اني  زم از زش  غراي
از افراط و تفريط دوري كند و ساختمان جسمي، روحي و عواطف خودش        .دهد جواب نظر آفرينش 

خلـق شـده اسـت،       اش يالهمطابق فطرت و سنت     كه   گونه  همانانسان   .يل نمايد متكتعديل و   را  
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 و   كردن  زندگي اي جز  چاره يابد، زيرا  اجتماع متكامل شود و تربيت       ه و مهد  در گهوار  لازم است كه  
  انجام دهـد تـا     جامعهي نفس و سير و سلوك را در           انسان بايد تزكيه  . ندارد حيات اجتماعي داشتن  

 بـه   ينينـش   گوشـه ذكر گفتن و     ،طلبي و گريزان بودن از مردم     تواند در انزوا     نمي او. به تكامل برسد  
   .ت و سنتّ الهي استر اعراض از بندگان خدا بر خلاف روش فطشود، زيرا نائلي تكامل انسان

زيرا آنان فطرتي سالم و متعادل دارند و مـا          . باشد ي نفس بايد به روش چهارده معصوم        تزكيه 
 7 علـي  نيرالمـؤمن ياميكي از آن بزرگواران     .  نفس نائل شويم   ي هيتزكبايد تابع آنها باشيم تا به       

 در عـين    آن حـضرت   . پايبند زندگي اجتماعي اسـت     سخت اما ،ي فردي دارد     طيبه كه حيات است  
 جان   و صفاي دل،    نفس است  ي ي باطن و تزكيه      تصفيه  به بند  پاي قتاًيحقحيات فردي و اجتماعي     

 الهـي و    ي مـرد  ،رد زهـد و تقـوي     مآن بزرگوار    . به دست آورده است    ياجتماعزندگي  و روح را در     
  : گفته است عارف بزرگيك طوري كه هماناست و صاحب معنويت تامه 

   در خوان جهان پنجـه نيـالود علـي بـود             ز بهـر طمـع نفـس       دلاور كه آن مرد     
 در وجود و بـاطن خـودش غـور          ،مطالعه كند آنرا   و   ندورق ز را  انسان بايد كتاب هستي خودش      

در عمـق  آيـا  ؟ نيالوده است يا آلوده استره و خوان جهان طبيعت پنجه به سف ببيند كه آيا  نمايد تا 
، اسـير   مال و اولاد  به  ، طمع، حرص، حسد، بخل، محبت افراطي        دوستي  پولگرايي،    ماديوجودش  

 ي هدر قياف ـطلبي، طلبـي و دنيـا   رياسـت  بـوي  آيـا  ز مادي و حيواني هست يا نيست؟     بودن به غراي  
   آيد؟ آيد، يا نمي مي، از باطنش بر »وم و فدايت شومقربانت ش«

ارت و با نهايت پاكي و طه      هاي دنيا متولد شد     ودگي به گرايش   بدون آل  7، علي ؤمنيناميرالم
 ـ    1،» الكَْعبة   و ربِّ   فُزْت« با گفتن    عمر كرد و با همان حالت پاك        آن  .درود گفـت  ه   اين جهان را ب

ب  حقـّش را غـص      كه  زماني . كناره نگرفت  اجتماعحضرت در تمام اين مراحل مرد اجتماع بود و از           
كـه در    هـم    هنگـامي و    بود  در ميدان جنگ    كه  زماني  زمامدار حكومت اسلامي شد،    وقتي ند،ردك

 مسلمانان اسلام را براي     و داد ميياد   حكمت  و فلسفهتفسير قرآن،   كرد و    ميموعظه  مردم را   منبر  
 اهل  و گاهي فقيه    . بود ميان مردم  در   ،اين مراحل ، در تمامي    دنمو مي ارشاد    را ان آن و كرد  تبيين مي 
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 ي ابعـاد  در 7علـي . بود داري  گاهي هم مرد اقتصاد و مملكت      و استدلال و مجتهد و اهل فتوي     
 ـ    « ، ولي گوناگون و با صدها عناوين ديگر در اجتماع ظاهر شد          جهـان  خـوان ايـن     ه  آن كس كـه ب

 پس مناسـب اسـت      .ي نفس است    ريز تزكيه   طراّح و برنامه   آن حضرت . » بود 7پنجه نيالود علي  
.  را مطرح كنيم و آن حضرت را براي خودمان الگو قـرار دهـيم             7 اميرالمؤمنين علي  ي  كه تزكيه 

انسان كامـل اسـت، پـس       آن حضرت   چون  . باشيمآن بزرگوار   ان بايد در علم و عمل تابع        يما شيع 
  . هاست لتانسانها و مالگو و اسوه براي تربيت تمام 

 خـورده  هـا  ضربهخود كه ي  هدا با خانو 7، علي ابن ابيطالب   كردرحلت   6االله  رسولوقتي  
 بعـد از رحلـت پيـامبر     اسـلامي  ملـّت . كنـد  يآور  جمـع  را   قرآنبود، تنها ماند و تصميم گرفت كه        

هاي قرآن اكنـون نيـز         آيات و سوره   .قرآن ماندند  حافظان و كاتبان     .شدند چند طبقه    6اسلام
ظاهر قـرآن كـريم     كه در لفظ و     چرا   نبود، جاي نگراني    7 از اين جهت براي علي     ،محفوظ است 
 قرآناما    نازل شده است،   6 قرآن كريم همان است كه بر پيامبر       .صورت نگرفت هيچ تحريفي   

 نگـران   آن حـضرت   و   باشد يماست و قابل توجيه     ذووجهين   7نيرالمؤمنيامي خود     بنا به فرمود  
<z«: ي   مثلاً در آيه   .تحريف معنوي قرآن بود    Éj‹yè ã‹Ïj9 ª!$# t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$#  ...«.1  مـن  : فرمايـد   خداوند مي

در منطق حـضرت    ؟  ين چه كساني هستند    اينجاست كه منافق   سؤال  حال .كنم  اب مي ذعمنافقان را   
 6بعد از رحلت پيامبر اكـرم      و   ندشدكار  ه   منافقان كساني هستند كه دست ب      7اميرالمؤمنين

 انبودند منافق ـ 7 كساني كه در مقابل علي   امثال معاويه و    ولي .هايي را روي كار آوردند      حكومت
 انطبـاق و مـصداق قابـل تحريـف          ر،يساز حيث تف  قرآن كريم   . كردند مي تطبيق   ي ديگر  افراد را با 
 آن ضـربه     اثـرات  كه تا به حال نيز    ين بر قرآن از اين جهت ضربه زدند          با كمال تأسف منافق    .است

  .باقيست و پايان نپذيرفته است
$«: آيـه اسـت  ي ديگري كه مورد تحريف واقع شده است ايـن           آيه pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& 

©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρ é&uρ ÍöΔ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( ...«.2 6اي اهل ايمان فرمان خدا و رسول      : يعني 
صاحبان امـر در  كه نويسد   ار مي نمرضا صاحب تفسير ال   رشيد   محمد   .و صاحبان امر را اطاعت كنيد     
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 ـاالامر    اگر اولي  .هستند ي دستگاه حكومت  سرأستند كه در    جامعه كساني ه    معنـي شـود،     گونـه   ني
ت الامر هستم، اطاع   يد گفت من اولي   يز.  هستند الامر  حتي يزيد اولي    و ابوبكر، عثمان، عمر، معاويه   

 . پس قتلش واجب است    ، از من اطاعت نكرده است     7از من واجب است و چون حسين بن علي        
رضا در تفسير   رشيد   محمد   .الامر هستيم  عباس گفتند كه ما اولي     يه و بني  ام يي خلفاي بن    بعداً همه 

 ند و  هـست  الامـر  ولـي  ا نيـز  پاسـگاه    ژانـدارم و  پاسبان   گويد   و مي  دهد  ميار معني آيه را توسعه      لمنا
 تطبيـق   7معـصوم ن   بـا امامـا    فقـط  7الامر در منطق علـي      ولي اولي  .اطاعتشان واجب است  

 ي  ا   جامعه 6محيط اسلامي بعد از پيامبر     .نمونه بيان كردم   را به عنوان     من اين دو آيه   . كند  مي
  قرآن كريم هـست كـه  ها و صدها آيه در دهرشد و ناآشنا بر منطق قرآن بود، بطوريكه    بي ،سواد  بي

  .ند و سرگرداني شدريتح دچارآنها  بيان و تفسير ، مصداقدر مردمان آن روزگار
كومت وقت آن  ولي ح،ري از تحريف معنوي قرآن بودبراي جلوگي نوشت 7كه علي يقرآن

تفسير كرده را اينگونه الامر  ي اولي آيه ي كه نوشته بود،ي قرآن  در حاشيه7علي. كردنرا قبول 
  نيزو  هستند: امامان معصوم»الامر اولي«  منظور از:فرمود شنيدم كه 6مبراز پيا  كهبود

 نوشته بود كه نيز آن حضرت  وه كساني هستند چ»فقينامن«  شنيدم كه منظور از6از پيامبر
حكومت وقت كه  اين.  در قرآن چه كساني هستندن عملهداامنظور از مخبتين، صابرين و ش

. شد  مي جامعه اسلامي باعث بيداري به خاطر همين حقايقي بود كهكرد را قبول ن7قرآن علي
جلوگيري . فهميدند ي را به خوبي مينهاي قرآ واقعيتخواندند،  را مي 7عليها قرآن  اگر مسلمان

اي بود كه حكومت وقت به اسلام و رشد  اولين ضربه 7 عليسِينو دست نِ قرآاز انتشار
 ما قرآن  كه گفتندآنها. نمود ها را سد وسيله جلوي رشد مسلمان ينه ا و بوارد كردها  مسلمان

 آنها.  براي ما بس است خداكتاب: يعني 1.» االلهكفانا كتِاب «: گفتندو خواهيم  را نمي7علي
حفظ   بنِ كَعبيابُ ي را كهقرآن را نخواستند، ولي بود نوشته 7حضرت اميرالمؤمنينقرآني كه 
كرد و  خواند و با خودش تطبيق مي الامر را مي ي اولي  آيهي دستگاه حكومت. قبول كردندكرده بود،

 تفسير و  آنچه كه در نه،معين كنيم ودخواه خلده  كساني هستند كه ما او را ب»منافقين«گفت  مي
   .آمده است 7ين علييتب
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بيـنش  آنهـا   گرفـت و      مـي  در دسترس مسلمانان قرار       تفسير كرده بود،   7ي كه علي  اگر قرآن 
شد كه اكنـون       غير از اين مي    مسلماناني  ها  و قضاوت  ات تفكرّ ،گرفتند   را ياد مي   آن حضرت قرآني  
ن  قـرآ  اگـر  . در دسـت ماسـت     حالاشد كه     غير از اين مي    تفسيرها    و يافت  اسلام حيات مي  . هست
 به  .نوشتند   نمي  تفسير گونه رازي آن  فخريا  اف و   كشّصاحب تفسير   ديگر   ،شد   منتشر مي  7علي

  : قول مولانا كه گفته است

   1ست اســـرار مـــنوز درون مـــن نجـــ     هر كسي از ظـنّ خـود شـد يـار مـن              
 .ن و روشـن شـود     يايق و اسرار قرآن تبي ـ    نگذاشتند كه حق   7با تضييع كردن حقّ مولي علي     

را آن  تـا    و   را جمع كنم   مجيد   االله  كلامام كه     تصميم گرفته :  فرمود آن حضرت اين سخني است كه     
پايه و اسـاس     دين اسلام بر  واقعي  تبيين   زيرا كه    ، آن را فرمود   7 علي .گيرم  جمع نكنم آرام نمي   

 چـه بيـنش عميقـي در        7نيرالمـؤمن يما كه مولاي ما     كنيد ملاحظه مي  . است قرآن كريم آيات  
  . دانسته است ميرا  اجتماعي و انساني هايدردي   معالجهراهو شته دا يشناس جامعهمورد 

 ي بـه وسـيله   آنها. بايستند آن حضرت در مقابلدانستند كه چگونه  مي 7 علي مقابل انحريف
اكثـر مـردم     .رفتنـد گ را 7علينشر قرآن    جلوي   ،هاي قرآني  منحرف كردن مسلمانان از واقعيت    

حكومت و خلافـت      توانستند كه  سردمداران  در نتيجه  ،دندتفاوت بو    و بي  دار  مردم،  كار  سازشجامعه  
نـزاع   با هم حكومت  به خاطر    ناناي: زمان به همديگر گفتند   ي آن      مؤمنان ساده  .نداز آنِ خود كن   را  
كنـد    نمي فرقيبرايمان    و رويم  ميهايمان     به خانه   ما .شود ينممداخله در آن به ما مربوط        ،كنند  مي
 7طلبي كه علـي    ي حق  هيروح :گفتند اهل طمع بودند،      كه اي هم   عده .شودچه  سرانجام كار   كه  

و  بـاج    يكـس   چيه ـبـه     او زيرا رسد،ما ب به   ينصيب بيشتر  المال  تيباز   دارد مانع آن خواهد شد كه     
  بـه حكومـت برسـد،      7بل علـي   طرف مقا   اگر  اما ؛كنيم  پس از او طرفداري نمي     دهد،  يه نمي هد
حـضرت  و  كردنـد   از طرف مقابل حمايـت       به همين خاطر آنان    . بگيريم  و خراج  باجتوانيم از او      مي

   . خارج شد7وسيله خلافت و حكومت از دست علي يندب.  را تنها گذاشتند7اميرالمؤمنين
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آن هـاي     همين واقعيت ماند، و   باقي   با آن حضرت     7 و ولايت تكويني علي     عميق اما بينش 
 قلابـي   محدثند نفر    چ 7 براي مقابله با علي    حكومت زمان . مزاحم دستگاه خلافت بود   حضرت  

 شدند و   صحنهها وارد      ابوهريره ها و   ندبج بن   ة امثال ثمر  .پرورش داد  به حكومت بودند     كه وابسته 
 مـن بـا دو گـوش خـودم شـنيدم كـه             :گفـت بـه دروغ    ابـوهريره   . شروع به جعل حـديث كردنـد      

 ،كـرد   اگر خدا مرا به پيامبري مبعـوث نمـي        : يعني 1.» عمرُ   لبَعِثَ  لَم أُبعثْ لَو   «: فرمود 6مبرپيا
 رواج دادنـد   اين نوع احاديث جعلي را ميان مسلمين         دروغين نيمحدث .كرد   عمر را مبعوث مي    حتماً

لـم، تحقيـق،     با گفتن اين احاديـث بـاب ع        آنها. و جامعه اسلامي را پر از اين احاديث جعلي كردند         
. نبـوده اسـت    در آن جامعـه      7علـي  ، گـويي كـه اساسـاً      ت نظـر را بـستند     حكمت، فقاهت و دقّ   

 ولـي از    ،انـد    حـدود پانـصد حـديث نقـل كـرده          7ن از حضرت اميرالمؤمنين   هاي اهل تسنّ    كتاب
نقـل  جعلـي   هل و پنج هـزار حـديث         چ ، ايمان آورده است   6ابوهريره كه در اواخر عمر پيامبر     

   .اند كرده
 ـ ي كه علم ـ   را 7 علي زماني آن      جامعه ران و مردم  س  ـپا يب منعـزل  از حكومـت     داشـت    اني
  نشان نـداد،    خلاف اصول انساني و ايماني     ي بر العمل  عكسها هيچ      در مقابل آن   آن حضرت . كردند
 تعـداد   . آنان ناسزا نگفـت    هيچ مجمعي به   و در    از دستگاه خلافت نكرد   ادبانه    بي هاي انتقاد وفرياد  
ها كميـل بـن زيـاد نخعـي            از آن   يكي .بودند مريدش   كهوفا و دوست صميمي داشت       با  يار ياندك
 حـضرت  .بـرد بيـرون شـهر كوفـه    او را بـه    وفـت گررا  يـك روز دسـت كميـل     7علـي  .است

كـاملاً مؤدبانـه و      7علـي  گفتارهـاي    . گفت كميل را به    هاي دروني خود     غصه 7اميرالمؤمنين
ا أَقـُولُ     يا كمُيلُ إِ«:  فرمود .حكيمانه است  ي مـ نَّ هذهِِ القُْلُوب أَوعيِةٌ فخَيَرُها أَوعاها احفـَظْ عنِّـ

النَّاس ثَلَاثَةٌ عالِم ربانيِ و متَعلِّم علىَ سبيِلِ نَجاةٍ و همج رعاع أتَبْاع كلُِّ ناَعِقٍ يميِلُونَ مع كلُِّ                  
 ي مـردم  هـا   اي كميل، دل   :يعني 2 .» ... الْعِلْمِ و لَم يلْجئُوا إلِىَ ركنٍْ وثيِقٍ       ريِحٍ لَم يستَضيِئُوا بنُِورِ   

 بـه خـاطر     ،گويم  مي  كه را پس آنچه    .هاست  ترين آن   ها نگاه دارنده     آن  و بهترين   هستند ييها  ظرف
 ـ  كه آنها خداوند را به يگانگي شناخته       اني عالم رب  اولين گروه، . اند  گروه مردم سه    .بسپار ين دوم ـ. دان
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هـايي    پـشه همچـون گروه سوم  و اند  علم براي يافتن راه نجات     كساني هستند كه جويندگان    گروه
اند و به     يافتهن نور دانش روشني     گروه سوم به   .روند كه باد از هر طرف بوزد به آن سمت مي          هستند

  .اند ركني محكم پناه نبرده
يي هـا    ظـرف  ،ها و ارواح افراد بشر      قلب به كميل به اين معناست كه        7 فرمايش امام   توضيح

 يعني حق   س باشد، ناش  حقيقت قلبي است كه ظرفيتش زياد و     اند و بهترين قلب،       براي درك حقايق  
  . دهدو مصلحت و مفسده را از هم تشخيص  باطل، خير و شر و

همـان   او   ؟بار را با اين سوز و گداز به كميل گفتـه اسـت            ت كه اين سخنان گهر     كيس 7علي
 او. شـدند فرزندش محسن   سقط شدن     باعث  را شهيد و   اش  همسر گرامي  است كه الامقامي  امام و 

دسـتگاه خلافـت   . نـد  شمشير بيعـت گرفت زور به او از  وندكشان براي بيعت به مسجد برد    را كشان 
 يـك   روز آني    در جامعـه    را آن حضرت   و  قلاّبي درست كرد   محدثان 7براي مقابله با علم علي    

 7علـي . ت پيدا كند  شته بود رسمي   آن حضرت نگا    قرآني كه  و نگذاشت  نمود فيمعرّفرد معمولي   
 ـا به كميل با صـبر و حوصـله          ايشان .دهمه داغ سينه و گلايه دار      اين  حكيمانـه سـخن     نيچن ـ  ني
 علـم    و اسـت جهـان را فـرا گرفتـه         كـه    اسـت ي  درياي پهناور  7عليي    وسعت سينه  .گويد  مي
تـا  فرمايد    ميبار  سخنان گهر  7شيعيان اولين امام    .است يرمتناهيغ و كمالات باطنيش     انيپا يب
ر و وسعت بـاطن      تفكّ  تا شخصيت،  يد به مسلمانان بگو   اوز   و بعد ا   د به ياد بسپار   او را ميل سخنان   ك

تا چه   آورده است  6 گسترش پيدا كند و بدانند كه اسلامي كه پيامبر         آناندر ميان   آن حضرت   
  .  بوده استنقص يباندازه كامل و 

ج               «:رمايدف   مي كميل به   7يعل اةٍ و همـ بيِلِ نَجـ النَّاس ثَلَاثَةٌ عالِم ربانيِ و متَعلِّم علىَ سـ
اعععده .»ر     و ها دائماً مجـذوب خداينـد       آن.  خيلي اندك است   دشاناتعدكه  اني هستند   اي عالم رب  

 آيات، احاديـث   دوم كساني هستند كه      گروه .را پر كرده است    ها  معرفت و اخلاص به خدا باطن آن      
بلكه  ،گيرند  ، ياد نمي  اظهار وجود كنند   و يا در جايي سخنراني     به خاطر اينكه     راعلم   كلي   به طور و  

فـساد اخلاقـي    جهالت و ،تا خودشان را از بدبختي    گيرند  خودشان ياد مي  يافتن  براي نجات    علم را 
 ياسـر و سـاير      عمـار  ، مانند كميـل   7 علي رِّ اصحاب س  .ندبه كمالات انساني برس    و   دهندنجات  

  . هستند خيلي كم گروه دوم نيزافراد  .م هستند دوگروهاصحاب از 
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  هـستند كـه  يافـراد رعاع  همج   .مي باشند  1»همج رعاع «ي سوم زيادند كه       طبقهمردمان  اما  
 سـفيه،   افـرادي آنان  بود و    زياد   7گروه سوم در زمان علي    تعداد   .ندارند براي جامعه هيچ خيري   

ت كنيـد   در گفتمان همج رعاع دق    . ند افراد در زمان ما هم زياد      گونه  نيا. بودند گذران  خوشنادان و   
: دن ـگوي  مـي   به يكـديگر   با شوق و ذوق     در گفتگوها  مثلاً. گويند  هدف سخن مي    بيكه تا چه اندازه     

 و  مغـز   سخنان بي اين  عاً  واق آيا !ا به حال هيچ كس از آن نخورده است        ديروز چلوكبابي خوردم كه ت    
بـه   هـيچ    ؟ آيـا  در شأن يـك انـسان اسـت         سخنان نوع آيا واقعاً اين   ؟دارندرا  گفتن   ارزش بيهوده

 بـه    آيـا  ؟ام  هكسب كرد  از كمالات انساني را      مقدار ي گذشته چه     در هفته  :دني كه بگو  افتادهان  شياد
 درمـا انـسانها     آيـا    د؟ن ـنك از توحيد، مراتب وحي و چگونگي معاد بحثـي           ان خطور كرده كه   شذهن

  ؟ايم صعود كردهاي بالاتر  مرتبهبه ي نفس  كيهطي كردن كمالات انساني و تز، تقوي
   2كه فرشته ره نـدارد بـه مكـان آدميـت               مگر آدمي نبودي كه اسير ديو مانـدي         

 »همـج رعـاع   « پـر از     7ي زمان علي    جامعه. دوش   اسير ديو نمي   هرگز ،باشدآدمي  اگر   انسان
  و مـصرف، سـرگردان    فـرادي بـي    اينهـا ا   .دن ـده  را تشكيل مي   جامعهآن    مردمان اكثرآنان  و  است  
  . هوي و هوس را براي خودشان هدف قرار داده بودند شهوات و كهمنطق بودند  بي

 بعـضي از دوسـتان در       .تي بـه تهـران رفـتم      سـب ابودم بـه من   مشغول تحصيل   زماني كه در قم     
در يـك جـا      كـه     شد  طوري .ها در خارج از دانشگاه بودند        آن خواندند و بعضي از     دانشگاه درس مي  

متري تهـران بـرويم و در آنجـا         لـو يـم بـه شـش كي      ا ه قـرار گذاشـت    :من گفتنـد   به. آمديمهم  گرد  
 نخـورده   كبـاب   جوجـه  بنده هم تا آن زمان       .ايم   نخورده كباب  جوجهتا به حال     ،كباب بخوريم  جوجه
 وقت ندارم كه همراه شما بـه        آن قدر  وام    به تهران آمده  كار دارم و براي مقصدي      من  : گفتم. بودم
  وصـحيح ي كـار ايـن  آيـا  . شـود  سپري مـي  ،ام م اختصاص داده كاري را كه بهوقت، زيرا  بيايم آنجا

   طي كند؟ناهار شش كيلومتر راه يك كه انسان براي خوردن ست  اعقلاني

                                                           
1 - اععر جممردم احمق، فرومايه، اراذل و بي سروپا :ه.  
 .ـ سعدي، قصايد2
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. كند  اني تباه مي   را مفت و مج    دهد و روزگار خودش     انسان در ايام جواني عقلش را از دست مي        
 فـضايل برود و   ي نفس     تزكيه و    معنويت ،ه به دنبال كمالات انساني    به همان انداز  انسان  اي كاش   

در در اوان جـواني و  : فرمـود  كرد و مـي   براي من نقل مي  ي طباطبايي   مرحوم علامه  .را كسب كند  
كـردم و زحمـت       مـي  تلاش درآن ق  .مكرد ميهم   تدريس زمان  و هم  خواندم  خيلي درس مي  نجف  
گـويي آن    فـشردم،  مـي  آن را     و آوردم  مـي  رسيدم و پيراهنم را در      كشيدم كه وقتي به منزل مي       مي

راهـش را پيـدا      و  بـود  ه شده  كه بيدار و متنب    بود اين جواني    .پيراهن را از حوض آبي درآورده بودند      
 ـ.  دارد تفاوت بـسيار   ، بكند داند چه   سرگيجه گرفته و نمي    ي كه  اين جوان با جوان    .كرده بود  اني جوان
 ـ تبليغـات    ، گاهي گرفتار غرايز، پـول     شوند كه  پيدا مي  ار دوسـتان نـادان     ج ـهن و الفـاظ نا    مـورد  يب

  . شوند مي
كـار  ؟  يـست  در جامعـه چ    آنـان كار  . بود» همج رعاع «مردم   در زمان خودش گرفتار      7علي

روند    مي آن صدائي بيايد دنبال     سمت كه  از هر    . است »لِّ ريِحٍ أتَبْاع كلُِّ ناَعِقٍ يميِلُونَ مع كُ     « آنان
ها    آن جمعيت جزوشوند تا در آينده       تينگ مي ي وارد يك م   ؟گويند برويم و ببينيم چه خبر است        و مي 

 ـ   .روند  تينگ ديگري مي  ي فردايش هم بدون فكر به م      .آيندحساب  ه  ب صي  اينها هدف و مقصد مشخّ
نـد، عـصر   گوي باد مـي   صبح به يك نفر زنده .درون  مي سمت به آن    ،يداي از هر طرف نسيمي ب     .ندارند

كنـد و      را بيان مي   اينانت   حالا ،7 علي ،اميرالمؤمنين .گويند  باد مي  همان روز به همان فرد مرده     
 چـراغ   .نيـست  علم    به افراد مشتاق  گونه  نياروح   اندرون و    .»لَم يستَضيِئُوا بنُِورِ الْعِلْمِ   «: فرمايد  مي
و لَم يلْجئـُوا    «. حسابي ندارند و   صحيح و درست     يدركو   نشده است  روشن   آنانت در باطن    معرف

تـشخيص  حـق را     نـه خودشـان       زيـرا كـه    ،انـد    اينها به ركني محكم پناه نبـرده       .»إلِىَ ركنٍْ وثيِقٍ  
 جامعـه مدينـه و      ،زننـد   طبلي مـي  كه   هر جا    .اند  صيتشخاز اهل   سخن حق   پذيراي  دهند و نه      مي
از . دهند   و در سقيفه رأي مي     ورندآ هجوم مي  و انصار    ين مهاجر .شوند  ت عرب در آنجا حاضر مي     ملّ

 شهيد   را 3 فاطمه  ديگر  و از طرف   فرستند   صلوات مي  ايشانآيد به      مي 7علي وقتي نام    طرفي
   .كنند گريه مي بانوي بزرگوار آن ايبرو  كنند مي

 در ميـان  امـا  ،ي سـوم اسـت   تار اين طبقهي انساني گرف  اي كميل، جامعه   :فرمايد   مي 7علي
بنـده   .انـد   مردمگاه  مرجع و پناه   كه   داردصفا و نوراني     با ، خالص ، پاك يبندگان خداوند   ،افرادهمين  
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ي   زيرا اوليـاي خداونـد در تمـام عـصرها در جامعـه            .  معتقد هستم  7كاملاً به اين فرمايش علي    
ي اسـلامي     جامعـه صفا و اهل تزكيـه در        با ،لتيبا فض ،   هميشه افراد كامل   .اند اسلامي وجود داشته  

زمـاني مرحـوم     .انـد  نجـات داده  آنـان را    و  ان راه حقيقـت دسـتگيري كـرده         جويندگ از كه   اند بوده
از پايان تحصيلات در نجف به زادگاه خود تبريز برگشتم           بعد: فرمود   به من مي   ييطباطباي    علامه

سـيد  : نوشته و مرقوم فرموده بود كه    يا  نامهبه من    1مانداتيكي از اس   .و مدت ده سال در آنجا بودم      
 كه من به بركت و عنايت رحمت خداوند و توجه آستان مقـدس               زيرا ،، خدا را شاكرم   محمد حسين 
اننـد   كه افـرادي م    وجود دارد زمين  روي   در  انسان كامل دائماً   . انسان كامل شدم   7اميرالمؤمنين

  .دكن  تربيت ميييطباطبا ي علامه
شود و    دهد و متوجه خداوند مي      به كميل خبر مي    از اين حقيقت      خود اين فرمايش  در   7علي

  هرگـز  خدايا، تـو   2.»مغمْورٍ  اللَّهم بلىَ لاَ تخَْلُو الأَْرض منِْ قاَئِمٍ بِحجةٍ ظاَهِرٍ أَو خافي          «: گويد  مي
 مـردم او     و پرده است  و يا در پس       است حجت تو يا ظاهر   . كني  زمين را از حجت خودت خالي نمي      

 خدا در روي زمين لازم اسـت تـا بينـات             حجت 3.»لئَِلَّا تبَطلَُ حجج اللَّهِ و بيناَتهُ     « .شناسند  را نمي 
و بر   ي خدا ها   از دوري حجت   4ادامه حديث  در   7علي .دنباطل و ضايع نشو   الهي در عالم طبيعت     

هـا بـسيار كـم        تعداد آن : فرمايد  كند و مي    مي تأسف   ، اظهار ها در عصر آن حضرت نيستند       اينكه آن 
هـا در روي      ي آن    را به وسيله    خداوند حجت خود   .ها در پيش خداوند زياد است        منزلت آن  اما ،است

 هماننـد   ي يعنـي افـراد    .علم الهي را در قلب امثال خودشان بكارنـد        بذر  ها    تا آن  دارد  زمين نگه مي  
: فرمايـد    بعد مـي   . حجت نباشد  ززمين خالي ا    بزرگواران،  نآ وفاتتا بعد از      تربيت كنند   را خودشان

ن بزرگـوران   آعلـم بـه قلـب       : يعني 5.»رِ فبَاشَرُوا روح اليْقيِنِ   هجم بِهِم الْعِلْم علىَ حقاَئِقِ الأْمُو     «
: يعنـي  6.»لُونَو أَنِسوا بمِا استَوحش منِهْ الْجاهِ     «. اند  ي يقين رسيده    هجوم آورده است و به مرتبه     
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اينها از شـنيدن    .  وحشت دارند  آنها با حقايقي مأنوس هستند كه جاهلان از          بزرگ خدا  بندگان اين
   .شود برند و رنگشان بر افروخته مي  قيامت لذت مي كردن در موردنام مرگ و از صحبت

 ـ  به  جان حرام باد         ديـدم   مردم روي دوست مـي      كاش زود مي        1مه دوسـت بگـزين    من گر ب
   .ددهن  از دست ميخود رانظم فكري ترسند و موقع مريض شدن  اما اكثر مردم از مرگ مي

 فرزنـد  ،بنده با آقا شيخ علي.  زيادي دارد2 كرامات اصفهانينخودكيحاج شيخ حسنعلي  مرحوم  
 اواخـر   پـدرم در  : گفـت   كـرد و مـي      براي من نقل مي   آقا شيخ علي    .  مأنوس بودم  ،نخودكيمرحوم  

ايـان  رو به پاند كه عمرم  به من اطلاع داده  فرشتگان  « : گفت ي روز .ريض شده بود  عمرش پير و م   
 ،دهـيم    به تو مهلت مي    ،عي ندارد  گفتند مان  .مهلت بدهند مدتي  به من   كه  من از آنها خواستم     . است

 ـ   .برود زيرا از اين خانه يكي بايد        ، علي بميرد  ،ولي به شرطي كه فرزند تو       ايـن كـار راضـي       هآيـا ب
چـه  به عالم غيـب     حسنعلي نخودكي   آقا شيخ   مرحوم    و اطلاعات  نفوذملاحظه كنيد كه     »؟هستي
  مرحوم  آن فرزند . با فرشتگان صحبت كند     اينطور توانسته كه است    بوده انگيز فتشگو   ، قوي بسيار

و زشـت و زيبـاي ايـن عـالم را             ام  پير شـده  كه  دانم    مي علي،پسرم  «: گفتبه من   پدرم  : گفت يم
بـا خـود   تـوانم    بيشتر از ايـن نمـي  معنويمن از متاع هم اينكه  رات است و    ا تكرار مكرّ   دني .ام  ديده
 و  فكر كردم من در مورد خبر رسيده      . ام  كردم، نائل شده    به كمالات معنوي كه بايد كسب مي       .ببرم

  ديگر من ده روز  فرزندم،   .علي بماند فرزندم   و    بهتر است  من بميرم   كه گفتم فرشتگانبه   در جواب 
: گفت  آقا شيخ علي مي   . »ردم طولاني درخواست ك   ي عمر  متعال خداوند براي تو از   و   كنم  ات مي وف

با اينكه ايشان    .منطبق با اسلام باشد   تا رفتارم    مكن سعي  كه  پدرم مرا نصيحت كرد و گفت      سپس
 بـه طـوري كـه دكتـر معـالج هـم از              ، شـد  بهترولي بعد از گفتن اين سخنان       حال خوبي نداشت،    

   .ند فوت كردايشان به سر رسيد،  كه ده روز. تعجب كردآن بزرگوارال بهبودي ح
 .دارنـد  وحشت ها از آن نكه غافلا  مأنوس هستند مند و     علاقه  حقايقي خدا به   درگاه انبمقرّپس  

 ي كـه بـا    افراداز   7 علي اميرالمؤمنين .ترسند  ميعالم برزخ و مأموران الهي      ،  اكثر مردم از مرگ   
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 وتعريـف   ،مأمورند كه افـراد مـستعد را تربيـت كننـد       و    تزكيه هستند  ، اهل دارتباط دارن عالم غيب   
  . كند تمجيد مي

اگـر  دهـم كـه       خوانم و توضـيح مـي       ميجلسه  ي آل عمران را در اول         ي آخر سوره    هر روز آيه  
انـسان   .دنفـس و صـفاي بـاطن بـردار    ي  اي تزكيـه  قدمي برتواند ، ميدانسان در اين آيه دقت كن   

 ادامـه   تواند به حيات دنيوي خود       نمي در غير اين صورت    ،كند   تميز مي  دهد و    مي وشستشبدنش را   
 ـهمو،  هاي مـادي     گرايش . وضع بدي است    دنيا در  روح و باطن انسان نيز در     . بدهد و خيـالات    اتي 

هـا لازم     ي روح براي تمـام انـسان        تصفيه و تزكيه  پس  . حاطه كرده است  ا باطن انسان را     ،شيطاني
صحبِوا الدنيْا بأَِبدانٍ أَرواحها معلَّقـَةٌ      «: فرمايد  مي  خدا اولياءدر مورد    7 علي ؤمنينالمامير. است

متعلق به آسـمان غيـب       اما روحشان    ،هايشان در دنيا هستند     با بدن اينان  : يعني 1.»باِلمْحلِّ الأْعَلىَ 
   .است

در منطـق   مـؤمن واقعـي   .ستني ـ  و اعتـزال از مـردم     ينينـش   گوشه ،پس اسلام دين انزواگري   
  و خـدمت كنـد    و به آنهـا    با مردم همكاري     ،بايد از نظر جسم و بدن در جامعه زندگي كند          ياسلام

 بايـد    پـس  .بـرد    مـي  هـا     بهره جامعه از    و  اجتماعي است  ي كه انسان موجود    چرا ،انجام وظيفه كند  
 .باشـد خداونـد   ز محبت و يـاد      مركاما قلب، باطن و روح او        ،كند و بدان بهره رساند    متقابلاً خدمت   

خلق و خوي مردم را به       ، رنگ .تواند مدام متوجه خداوند باشد       در عين اجتماعي بودن مي     هر فردي 
خودش را پاك   بايد  .  شريك نشود   و زدنسا بدبختي و گناه مردم آلوده       ،در فساد   خود را  و خود نگيرد 

   .و منزهّ نگه دارد
كرد كـه     اي زندگي مي     در جامعه  7ميرالمؤمنينحضرت ا  ؟ پاك نماندند  :مگر علي و ائمه   

دائمـاً   ،نديدرا آرامش آن حضرت هرگز روي     . روي داد در آن    نهروان    و نيصف هايي همچون  جنگ
 اسـت كـه انـسان در        ي اين كار مـشكل    .ا پاك و تميز ماند    امبا فاسقاني همچون معاويه درگير بود،       

  . بر خود نگيرددنيويق  پاك بماند و رنگ تعلّ،آلوده نشودجامعه 
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   1ز هر چه رنگ تعلـق پـذيرد آزاد اسـت               غلام همت آنم كـه زيـر چـرخ كبـود            
مشكل است، اما اگـر     به دنيا واقعاً     ابسته نشدن ، آراسته بودن به فضايل اخلاقي و و       پاك ماندن 
وقتي شمـشير بـر سـر اميرالمـؤمنين         . كند     را تحمل مي   ت مشكلا ، داشته باشد  همتانسان صبر و    

به خداي كعبه كه من راحت و خـلاص         سوگند   2.» الكَْعبة   و ربِّ   فُزْت« :وارد شد، فرمود   7علي
  و بـا    و تكليـف داشـت      وظيفه ،تا زماني كه در جامعه و ميان مردم كوفه بود          7مولا علي . شدم

 كـه   بودچار  و نا بود  پرست  دنياطلب و دنيا  ،  مردم جاهل  درگير   .دست به گريبان بود    آن   يها  مشقت
خدايا تو مرا خـلاص     كه   ديفرما يمآن حضرت   . ها رفتار كند     و انسانيت با آن     نيكو خلاق و رفتار  ا با

وارد   حـق  وعلم، عدل  كه بر پيكر بوديا ضربهخدا بر زمين، ، اين حجت  7عليشهادت   .كردي
  . دش

 مالك اشتر را براي اسـتانداري        ايشان  وقتي كه  .زمامدار و رئيس ممالك اسلامي بود      7علي
.  مانـده اسـت    باقيهنوز هم    كه   كند  صادر مي  براي او    يارزشمند دستورالعمل،  كند  ين مي يمصر تع 

 آن حضرت به عنوان مهمان ناخوانده براي افطـار          ولي وقتي كه  ،   قدرتي داشت  نيچن  نيا 7علي
 .نمـك و نـان بـود      ،   سـفره شـير     آن  آوردند و در   اي ي دخترش رفت، به هنگام افطار سفره        به خانه 
تـا   كـرد  ميـل مـي   غـذا فقيرترين افراد مملكـت     به مقدار    در ايام حكومتش     7مؤمنين علي اميرال

 اسـلامي   ملـت لؤومـس اين بود كه  منطق آن حضرت. معناي عدالت اجتماعي را عملاً به جا آورد  
ه نبـا شـكم گرس ـ     فقيـران   اگر .با فقيرترين فرد مملكت يكسان باشد      كه   بايد در حدي زندگي كند    

: بگويـد فـرد مـستمند     ه اسـت و     ن نيز گرس  آنان و رئيس    رد كه زمامدا  نم به اين باش    دلگر ،دنخواب  مي
  . است 7عليام و ديگري هم  خدايا زير اين آسمان يكي من گرسنه
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  بيستمقسمت 

  ي اسلامنشي نفس بر اساس بي هيتزك
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ضـرورت دارد كـه   .  خدا در حالت فردي و اجتماعي است كردنيادي نفس    پايه و اساس تزكيه   

بـه حـساب خـود      يعنـي   ؛  به يـاد خـدا باشـد      و غيره    بازار   ،در اداره  روز  شبانهمام حالاتِ   در ت انسان  
 و اگـر عمـل بـد و گنـاهي           آن را به جا آورد     شكر   انجام داده است،   اگر عمل خيري     .رسيدگي كند 
 را  يروز  شـبانه بـه اعمـال      رسيدگي    نوع اين.  استغفار كند و توبه نمايد     ها  آن است، از    مرتكب شده 

غرايز،   رفتار، تمايلات،   كه در جامعه است    حال  نيدرع  بتواند انساناگر   همچنين. گويند» محاسبه«
 از خـودش    در واقـع  ها مواظبـت نمايـد،        آن و از    كندكنترل  حواس فردي خودش را      و   ، ادراكات قوا

   .گويند» مراقبه«ي نفس را  ن در تزكيهااين حالت انس. مراقبت كرده است
 تـا    يعني محاسبه و مراقبه نمايد     ،ايد با خداي خودش راز و نياز كند       هر انسان در حالت فردي ب     

 همـسر   عايـشه  .وجـود دارد  در ايـن مـورد حـديثي        . هاي عالم طبيعت پاك شود       از گرايش  باطنش
 اگر   اي عايشه،  :فرمود 6االله  رسول. در منزل من بود    6پيامبرشبي  : گويد   مي 6پيامبر
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ارم كـه امـشب بـا        علاقـه د   خيلـي مـن   :  فرمـود  .بلـي  : گفـتم  كني؟  ز تو چيزي بخواهم قبول مي     ا
شـوي امـشب در    آيـا راضـي مـي   . نمـايم كنم و وقتم را به ياد و ذكر خدا صرف     پروردگارم خلوتي   

يــا  گفــتم :گويــد مــي عايــشه  و مــشغول راز و نيــاز بــا خداونــد شــوم؟بنــشينم اتــاقاز اي  گوشــه
 تجديـد   برخاسـت،  ن حـضرت  آ. رضا و خواست تو عين رضا و خواست من است         ،  6االله  رسول

هـاي    در آن شـب زمزمـه     . بـود بنـدگي   اداي  و   و تا آخر شب مشغول ذكر و ياد خداونـد            وضو كرد 
اين حالت همان رابطـه      .ه بود ر را پر از غوغاي معنوي و انوار غيبي كرد          محقّ اتاقآن   6پيامبر

  .ي شخصي و فردي است معنوي با خدا و تزكيه
انسان موجودي اجتمـاعي     . مربوط است  آدميلات اجتماعي   ي نفس به حا     ديگر از تزكيه  جهت  

 اداره و  بخشي از اوقات خود را در بـازار، مغـازه، مـسجد،         قهراًاو   .ندگي ك تواند تنها زند     و نمي  است
مـشغول  به ياد خـدا باشـد و         اجتماعي    بايد در تمام مراحل زندگيِ     پس. گذراند ميهاي ديگر     مكان
 ،ي نفـس   تزكيـه صـاحبِ لازم است كـه  . مايدنتصفيه تزكيه و   را    خود  باطن شود تا ي نفس     تزكيه

دنبـال كـردن    و از دهـد  وحـي آسـماني تطبيـق    رهايدستو و    بينش قرآن  خود را با منطق اسلام،    
   . پرهيز كندي قرآن اسلامي وغيرهاي   و نوشتهدستورات ها، مكتب

 مـن تفـاوت     .اوت است متف در اساس و پايه   بينش اسلامي با بينش دنياي فعلي و دنياي غرب          
 هم يك فرق اساسـي ديگـر        در اين قسمت  . ن و تحليل كردم   يهاي گذشته تبي     در قسمت  را دوآن  

 ايـن اسـت كـه        اساسي فرقيك   .كنم بيان مي  را   متمدنبينش اسلام و بينش دنياي به اصطلاح        
  گذاشـته بر مبناي منطـق احـساس و حـس     را   سعادت انسان ي ادراك و اساس       نياي متمدن پايه  د

ايـن دو    .و تربيتش را بر مبناي منطق تعقل نهاده اسـت          تزكيه   ي قوانين   ين اسلام پايه   د اما. است
  اصل  آن را  ولي،  كند  اسلام در منطق حسي، احساس را انكار نمي       . دن دار  بسياري فرقمنطق با هم    

  . داند ميزندگاني پايه و اساس  را يعقلعقل و منطق  بلكه ،داند نمي هم
مـاعي را بـر منطـق حـسي اسـتوار        ي قـوانين اجت     پايـه   امروزي متمدنطلاح  به اص شورهاي  ك
كنـد،    مـادي درك مـي     و   ظـاهري  كـه بـا حـواس     را  چيزي  انسان   كنند يمگمان  اند، چرا كه     كرده

   . خودش قرار دهد پايه زندگيتواند يم
دارنـد و معتقدنـد   از زندگي  ي فلذا برداشت مخصوص  ، است يمنطق دنياي غرب، منطق احساس    

 و حـس  ما غير از تجربـه   كهگويند ميآنان .  است»آزمايش« و »تجربه« ، آنچه كه معتبر است  كه
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چيـز   اعتبار  بي و ارتجاعِ  گرايي  ، افسانه پردازي  خيال جز   منطق عقل و   به چيز ديگري معتقد نيستيم    
  به منطق حـس    اي  به اندازه   كشورهاي به اصطلاح متمدن     ساير افراد  و دانشمندان   .يستنديگري  

، ي نبيـنم   را زير چـاقوي جراّح ـ     خدامن تا   : ه است گفتو تجربه معتقدند كه يكي از دانشمندان اروپا         
و تجربه به چيز ديگري     ا به غير از حس       زير  اين سخن را گفته است؟      او چرا .كنم   قبول نمي  خدا را 

تجربه به   و    معتبر است كه از راه حس      نزدش   آن چيزي     كه گويد  ميدر واقع او     .معتقد نبوده است  
  . دست آمده باشد

بينـد كـه      قي و اجتماعي دنياي غرب مطالعه كند مـي        ، حقو ييقضا كسي در مسائل قوانين      اگر
 و تجربهنيز اجتماعي را  ها قوانين      آن ؛ به طوري كه   استتجربه  و  حس   بر   يمتكها    تمام قوانين آن  

براي  را  آن  و دهند  مياعتبار  ن   به آ  ،ن حسي را كه تجربه تأييد كند      هر قانو يعني   .كنند  ميآزمايش  
قانون افراد جامعه را كنتـرل      آن    آيا ننديتا بب  كنند   آزمايش مي   قوانين را  آنان. دنكن  تصويب مي اجرا  
 آن را ، آمار نـشان داد كـه اكثـر مـردم آن قـانون را قبـول دارنـد           واگر تجربه    ؟كند  كند يا نمي    مي

داننـد    مي غلط    را ، آن قانون  پذيرند  نمي را   قانونيم  اما اگر آمار نشان داد اكثر مرد      . كنند يمتصويب  
اگر اكثـر مـردم   . از افراد ملتّ فلان مبلغ ماليات گرفته شود       كه گويند  مي مثلاً   .كنند  و تصويب نمي  

 زيرا پرداخت ماليات و تأمين بودجه آن        ،كنند   را تصويب مي    قانون  آن كردند،آن ماليات را پرداخت     
 اگر آن مبلغ بودجه دولـت را         يا گر مردم آن مبلغ را پرداخت نكردند و       اما ا  .مملكت امر حسي است   

  . قانون غلط استآنگويند   مي،تأمين نكرد
آموزش  قوانيني كه براي     .استو آمار    تجربه    بر مبناي حس    و غرب   قوانين دنياي فعلي   يتمام

در  . اسـت  كننـد، همـه از ايـن قبيـل           اقتصاد تصويب مي   ، قضايي، حقوقي و   و پرورش، دادگستري  
اكنـون  . صـحيح نيـست    فقط در علوم تجربي صحيح است و در غير آن واقعاً             آزمايشكه   صورتي

  بـر  ي اسـلامي را كـه        فلـسفه  هاي به اصـطلاح متمـدن     كشورشايد بعضي از افراد آگاه بدانند كه        
 پرسـتي،  ي اسـلامي كهنـه       فلـسفه  :گوينـد    قبول ندارنـد و مـي      ، استوار است   عقلي هاي محكم   پايه
بلكـه يـك سلـسله امـور         ،نيـست  قابل تجربه و آزمايش    زيرا   ارتجاعي است،   فكرِ طرزِلات و   تخي

 منطـق احـساس و      فقـط   كـه  گويند   مي آنها. ارزش است   عقلي كه به تجربه نيايد بي      وعقليه است   
ي اسلامي ايـستادگي و        فلسفه ي شده  اثباتدنياي غرب در مورد حقايق       .است نانياطم  قابلتجربه  
منطـق تجربـي و     خواهنـد     ميآنها   .ندك   فعاليت مي  يتعقلي    ان و فلسفه   ادي هيعل كند و    مي مقاومت
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اندازنـد و     هـاي نظـامي راه مـي        ها بين كشورهاي اسلامي جنگ      آن.  بر دنيا حاكم كنند     را احساسي
 تا منطق عقلي و حقـايق اسـلامي را          كنند   و اقتصادي مي   ان سوم را استعمار فرهنگي، سياسي     جه

   .يف كنندتضعيف و تحر
 يهمان طـور  . نيز بوده، زيرا كه انسان اسير حس است        در ملل گذشته     استناد به اصالت حسي   

   :طاهر گفته استباباكه 
ــاد    ــده و دل هــر دو فري    كــه هــر چــه ديــده بينــد دل كنــد يــاد     ز دســت و دي

 .خواهـد   دلم همان را مي    ،بينم   كه مي  چهزيرا هر   . ام   مانده ز من از دست چشم و قلب عاج       يعني
 نيـستند؟   گونه  نياهاي امروزي     نسانآيا ا .  به اصطلاح امروز همان منطق احساس است        مفهوم اين

 انتخـاب  راكفـشي   لبـاس و    يـا  رونـد    مي يوقتي به آرايشگاه   نيست؟ اسير چشمشان    آيا قلب آنان  
   .استگوششان  وان ش اسير چشمدائماًقلبشان ، بينند ميرا و فرشي  ي مدل ساختمان،كنند مي

بيت اول  او  زيرا   ، داشته است  ي و حس  ي منطق ماد  ي واقعي بوده،  ف عار  كه طاهر نكنيد بابا  گمان
  : تا بيت دوم را بگويد استقرار دادهرا مقدمه 

ــا دل       بــسازم خنجــري نيــشش ز فــولاد      ــده تـ ــر ديـ ــزنـــم بـ    ردد آزادگـ
. ها باشد   سير ديدني ا چشمم   گذارم   نمي و ام  شده  بزرگمن در مكتب اسلام     كه  گويد    طاهر مي بابا

زنم تا آن را نابينا كـنم و دلـم آزاد             بر چشمم مي  را   آن از فولاد باشد و      تيغش كه   سازم  ميخنجري  
 گـوش و حـواس      ، من قلبم را محكـوم چـشم       .شود ويرانگري و تخريب چشم آزاد        قلبم از  وگردد  

  .كنم  نميظاهري
و جـنس خودشـان را تبليـغ        دهنـد      صاحبان اجنـاس پـول مـي       .بنگريد دنياي امروزي    به حال

ها را از راه ذائقه و زبان         ها را از راه گوش و خوردني        ها را از راه چشم و شنيدني         ديدني آنها. كنند  مي
ايـن منطـق     .دن ـها توجـه كن     تا مردم به آن    كنند  ها تبليغ مي    هاي گروهي و ويترين مغازه      در رسانه 

   ي و احـساسي              باطن انسان   و ن است كه قلب، روح    مادي و دنياي متمدها را تـسليم ادراكـات مـاد
انـواع  .  فـرا گرفتـه اسـت    نيـز  منطق احساسي و مادي دنياي غرب كشورهاي اسـلامي را          .دكن  مي

بـه  هـا      كـه در فروشـگاه      را  و بلورهـايي   هاي چيني   ، ظرف فروشند  ميها    ر مغازه  كه د  هايي را  لباس
 كنند،  پخش مي تبليغ و    ها  رسانهريق   از ط  هايي كه اجناس خودشان را      گذارند و فروشگاه    مينمايش  



  ي نفس تزكيه / 228

 ظـاهري حـواس  سـاير   و گـوش چـشم،   است كه افراد جامعـه را از طريـق     ي اينها براي اين     همه
ه قلـب و تعقـل او اسـير چـشم و             ك ـ كجاست آن مـرد آزاد    . ن منطقي دارد  غرب چني . تسخير كنند 

 او حـاكم بـر حـواس        قلبـي ادراك  عقلـي و    تفكرات  بلكه   ،اش نباشد   ، ذائقه و شامه و لامسه     گوش
  ؟ باشداش ظاهري

 .طفي را دنبال كـرده اسـت      حسي و عا    عقل را كنار گذاشته و منطق مادي،       دنياي غرب منطق  
وعـده    به آنها  وكنند   ميتحريك  احساسات و عواطف سربازان خودشان را با عناوين مختلف          ها    آن
 سـؤال هـا      من واقعاً از آن    .ماند   مي باقيشما   نام نيكي از     ،د اگر در راه وطن كشته شوي      دهند كه  مي
ي بايد واقعاً عقلـش را بـه كـار    آدم آيد؟ ها مي ازان به چه كار آن   نام نيك بعد از مردن سرب      :كنم  مي

خـرت هـم معتقـد      كـه بـه آ     ي و سربازان  شد شعار و داد و فرياد خاموش        وقتي طبل، شيپور،  . بگيرد
جهاني دوم پنجاه ميليون نفر سرباز      جنگ  در   شود؟  شدگان مي   دي عايد كشته   چه سو  ،مردندنبودند  

به معتقد  ي  انسها مانده است و چه ك        اكنون نام نيك در كجاي دنيا براي آن        .در راه وطنشان مردند   
و ادراكـات بـاطني      آنچه از نظر اسلام بعد از مردن شخص مهم است،            ؟هستند  آنها  براي نام نيك 

ماند كـه ماننـد ديگـر          او در عالم طبيعت مي      كالبد و بدن   .شود  ميمنتقل  ست كه به برزخ     ي او روح
فـراد  ا بـراي  مـسلمانان  اسلام نام نيك را براي اين مطرح كرده است كه .شود  پوسيده مي جمادات  

 منطـق . كنـد تا خداوند رحمتش را در عالم برزخ شامل حال آنهـا             طلب مغفرت كنند    متوفي مؤمن
حـواس  قاهر بر    را   آناسلام   است و    ولقب  قابلعقل  در منطق دين اسلام     .  است  چنين عقل و دين  

   .داند ميو خيال 
ز خـواب انـسان عاقـل ا      : يعنـي  1.» أَفْضلَُ منِْ سهرِ الْجاهـِلِ       الْعاقلِِ  نَوم«: فرمايد  مي 7علي

 ارزش عبادت هر   كه اند  فرمودهنيز   :معصومين.  است  بهتر عقل  انسان نادان و بي    يدار  زنده  شب
نطق اسلام منطق عقـل اسـت و قـوانين اسـلامي متكّـي بـه عقـل        م. كس به ميزان عقل اوست  

 تـشخيص   طـل و خيـر را از شـر         حـق را از با     عقل. ريزبين است بين و     واقع عقل    چرا كه  دنباش مي
 باشد حـق در     يمنطق عقل منطق،  اگر  . كند كه متكي بر حق باشد        را تصديق مي   يقوانيندهد و     مي

 و انديشه كردن صـحيح تبعيـت        عقلتاز    كه كند يموصيه  ها ت  به انسان اسلام   .شود  جامعه زنده مي  
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 ي  هـر پديـده  از نظر عقلي  . شوند ميو كنترل    عقل كشف    به وسيله نيز  ط حسي   غلا، زيرا كه ا   كنند
بـه  بـا تجزيـه و تحليـل آن    كنـد و    پيگيـري مـي   اين موضوع را  عقل. در جهان علّتي دارد    موجود
 ـ حقيقت    به اين  تواند يمانساني  هر  . رسد  خداوند است مي  همان  العلل كه    علت  كـه    چـرا  ، ببـرد  يپ

در مـوارد مختلـف     را  » چـرا «ي    هر فرد در هر روز چندين مرتبـه كلمـه         .  است جوياي علتّ انسان  
ديروز سرد بود؟ چرا جامعـه در عـصر   چرا ؟  چرا هوا امروز ملايم است:پرسد  مي مثلاً .كند  تكرار مي 

كننـد؟ چـرا افـراد بـه           گوش نمـي   پدرانن به حرف     است؟ چرا فرزندا    شده  دگرگون وكنوني فاسد   
 از علـت   كردنسؤالكنند و   از علت ميسؤال» چرا«ي  هملها با ك كنند؟ انسان    نمي ر محبت يكديگ

  . استليجب فطري و يامر
در را  جـويي    علـت  يعنـي خداونـد      . اسـت  بشر جزو فطريات    جويي از علل اشيا     تويي و علّ  ج پي

د  را به خداون   او بالأخره  كردن سؤال كند و اين     پرسش  از علت اشيا   تاقرار داده است    فطرت انسان   
 و علـل حـوادث      ش رشـد كـرد، از علـت اشـيا          وقتي كه عقل   ودا از جزئيات    در ابت انسان  . رساند  مي
محـال  . يابد مي ، را كه همان خداوند است     العلل  علترسد و    ميبه مراتب بالاتر    كم    كم او. پرسد  مي

 و  نيـست بيگانـه   پس منطق تعقـل از خداشناسـي        . باشد و به خدا نرسد     سالم    فردي است كه عقل  
يعني خـود   . شود يم خداشناخت  نساني است و اين قوانين منتهي به         ا تعقلقوانين اسلام متكي بر     

 انـسان در    ،شـد ايجـاد   رابطه   كه   وقتي. كند  اين قوانين بين ادراك انسان و خداوند رابطه ايجاد مي         
انسان در حال جنگ، صلح، غذا خوردن، خوابيدن و بيدار شدن           . كند  ه مي خداوند را مشاهد  همه جا   

 در بعـضي از      بـا خداونـد     اين رابطه  كند،   جهان و خداوند رابطه درك مي       ميان او. بيند  خداوند را مي  
   .  عميق است ديگر سطحي و در بعضيافراد

و » ... لاَ تـَرَاك    عميِت عينٌ ... «: ديگو يم عرفه    با بينش عميق خود در دعاي      7امام حسين 
»...  تِتىَ غبم       كَليلُّ عدليِلٍ يإلِىَ د تاَجتَّى تَحـ     : يعني 1 .»... ح  را و  خدايا، نابينا باشد چشمي كه ت

اگـر دليـل    ن دليل ما را به تو راهنمايي كند؟اي كه محتاج دليل باشي تا آ        غايب شده  كي تو. نبيند
همـه  و  خداست حجت و برهان از آنِدليلِ . داده استيت به دليل، دليلّ كه است خداوند ،حق است 

به تا   نباشد   خدا كه از    تواند پيدا كند    چه چيز را مي   انسان   :فرمايد   مي 7امام حسين . وست از ا  زيچ
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زمـاني كـه مـا در نجـف         : فرمود  به من مي    طباطبايي ي امهمرحوم علّ  خدا را بشناسد؟   آن   ي  لهيوس
 درس  ،1 آقا سيد علي قاضي    ،در نزد عارف واصل    ، اندك افرادي بوديم كه     بوديم مشغول تحصيل 

 ييهـا  شيفرما افعاليي توحيد   آن مرحوم درباره.ميآموخت يمي نفس  اخلاق و سير سلوك و تزكيه   
 ي دقيق و باريكي رسيد     نكتهبه   حقايقِ توحيد افعالي، مطلب    بيان   ي  ميانهبطوريكه در    بيان كردند، 

  :منقلب شد و اين يك بيت شعر را خواند وار آن بزرگو
   1يا  بـوده  اري نانموده رخ تـو چـه بـس        يا     يا بـوده  پديدار بنگرم تو كجا كه در هر   

اي در ما اثر كرد كه يك هفته   اين بيت به اندازهد كهفرمو  مي طباطباييي علامهمرحوم 
  و و مباحثه نداشتيمواندنخ ميل به غذا و درس. خود برسيم ي م به كارهاي روزمرهّينتوانست
 گاهي انسان در معرفت  كهاستواقعاً هم حقيقت اين  . خودمان را جمع كنيمانستيم حواستو نمي

كه تو آنجا نباشي؟  نگاه كنم توانم  مي به كجا، خدايا:گويد رسد كه مي به حدي ميو شناخت خدا 
در او مدبر و موثرّ نباشي؟ تو همه  و  باشيه نداشتهبه كدام موجود بنگرم كه تو با آن موجود رابط

عنايت و فضل . ته استي موجودات را فرا گرف  تو همهانيپا يبعلم و رحمت جا هستي و قدرت، 
   .ها غافل هستيم  ولي ما انسان،شود يمها از اول تا آخر عمر  تمام انسانشامل  خدا

≅« : مؤمنان در قرآن آمده استتعقلدر مورد منطق آياتي  è% ⎯©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# 
$ uΖs9 uθ èδ $ uΖ9s9öθ tΒ 4 ’ n?tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#  ö≅è% ö≅yδ šχθ ÝÁ−/ts? !$ uΖÎ/ Hω Î) “y‰÷nÎ) 

È⎦÷⎫uŠt⊥ ó¡ßsø9$# ( ß⎯øtwΥuρ ßÈ −/utItΡ öΝä3Î/ β r& â/ä3t7ŠÅÁ ãƒ ª!$# 5>#x‹yè Î/ ï∅ ÏiΒ ÿ⎯ÍνÏ‰ΖÏã ÷ρ r& $ oΨƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ( 
(#þθ ÝÁ−/utIsù $ ¯ΡÎ) Νà6yè tΒ šχθ ÝÁ În/utI•Β«.2 بگو، هرگز جز آنچه كه خدا خواسته ]اي پيامبر [:يعني 

اي [ .كنند  اهل ايمان در هر حال به خداوند توكّل مي. مولاي ما فقط اوست.به ما نخواهد رسيد
توانيد بر ما   چيزي مي] و يا پيروزيبهشت [ييكوين يكي از دو جز ]منافقانرسول ما بگو كه شما 

تار عذاب سخت گرفي شما منتظريم كه از جانب خدا به   ولي ما درباره.]توانيد نمي[بريد؟ انتظار 
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شما در انتظار باشيد كه ما هم .  يا به دست ما هلاك شويد]افتيد به دوزخ و عذاب ابد در[شويد 
  .منتظر كار شما هستيم

ر ي ما مقد    رسد مگر آنچه كه خدا درباره       ا نمي  هرگز به م   :گويند   آورندگان به مشركان مي    ايمان
نـه  تواند ببيند و     ميچشم  نه   ل به خداوند را    نوع توكّ   اين . اين منطق، منطق عقل است     .كرده است 

 (y‰÷nÎ“« مـا    :گوينـد   اسـلام مـي    مؤمنـان در ميـدان جنـگ بـه دشـمنان             .تواند بشنود  ميگوش  
È⎦÷⎫uŠt⊥ ó¡ßsø9$#«      و  رسـيم   مـي  به ملاقـات خداونـد       ،اگر بميريم . ستيمه ييبايزهستيم، يعني ميان دو 

 و  ماسـت از آنِكـردن   غلبـه  ،شـويم  مـي  بر شما پيـروز      ، اگر بمانيم  . ماست بهشت و سعادت از آنِ    
 ـ مؤمنـان مـا    اگر بـه دسـت       ان، دشمن اياما  . شويدند  گرفتار عذاب خداو  منتظريم كه شما     ، د بميري

 ـ  اسلامي    مبارزان در واقع . د و پناهي نداري   رسد و بعد از مرگ هم چاره         مي شما به   ماعذاب   ار به كفّ
   .ميهست  زيبانيكبختيِ ميان دو  ما وليد در ميان دو بدبختي هستيشما :نديگو يم

 قرآن كريم با صـراحت       جهاد كنند،  6در ركاب پيامبر   اخلاصداشتن  ط  رش اگر مؤمنان به  
Ÿω óΟßγ ...«: فرمايد  ميصريحي  و منطق    ç6 ÅÁ ãƒ Ø'yϑ sß Ÿω uρ Ò=|Á tΡ Ÿω uρ ×π |Á yϑ øƒxΧ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿω uρ 

šχθ ä↔sÜtƒ $ Y∞ÏÛöθ tΒ àá‹Éó tƒ u‘$ ¤à6ø9$# Ÿω uρ šχθ ä9$ uΖtƒ ô⎯ÏΒ 5iρ ß‰tã ¸ξ ø‹̄Ρ ω Î) |=ÏG ä. Οßγ s9 ⎯Ïμ Î/ ×≅ yϑ tã 
ìx Î=≈ |¹ 4 χ Î) ©!$# Ÿω ßì‹ÅÒ ãƒ tô_r& t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$#  Ÿω uρ šχθ à)ÏΨ ãƒ Zπ s)xtΡ ZοuÉó |¹ Ÿω uρ ZοuÎ7Ÿ2 

Ÿω uρ šχθ ãè sÜø)tƒ $ ºƒ ÏŠ#uρ ω Î) |=ÏG à2 öΝçλm; ÞΟßγ tƒ Ì“ ôfu‹Ï9 ª!$# z⎯|¡ômr& $ tΒ (#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ«.1 
 به عوض اطاعتشان هيچ رنج و       ]كنند   خالصانه جنگ مي   6پيامبركساني كه در اطراف     [ :يعني

به دشمنان   هيچ قدمي برندارند و هيچ دستبردي        ،تشنگي و گرسنگي و خستگي در راه خدا نكشند        
ي عملـشان نوشـته        و آلام، عمل صـالح در نامـه        ها  جا اينكه در مقابل هر يك از اين رن         الّ .نرسانند

 نكننـد   گذاشت و هيچ مالي كم و زياد انفاق        كه خداوند هرگز اجر نيكوكاران را ضايع نخواهد          ،شود
نچه كردند، اجر   آد بهتر از    ي عملشان نوشته شود تا خداون       نامه هيچ وادئي را نپيمايند الا اينكه در       و

  .ها عطا نمايد به آن
 در راه   تعقـل  احساسات در راه وطن كشته شود بهتر است يا اينكه با منطق              بر اساس آيا انسان   

ن ورد و بـه آ  و انديشه به حقيقتـي ايمـان آ   اگر انسان با عقل؟سعادت شهيد شود خدا و رسيدن به     
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حقيقـت   انـسانيت كمـال    بـه     راه خدا و رسـيدن     .شود   مجذوب آن حقيقت مي    ت داشته باشد،  محب ،
يان و صـاحبان منطـق احـساس ايـن          گرا مادي. گيرد  مه مي مطلق است كه از منطق تعقل سرچش      

 حـرف   صاحبان منطق تعقـل ارتجـاعي      گويند   مي ،كنند   چون درك نمي    و كنند  حقايق را درك نمي   
فرمايد    مي ي توبه   اين آيات سوره  د در    خداون . نيست گونه  نيا ،خدابه   نه   .زنند و افكار كهنه دارند      مي
 مگر اينكه   ،ننديب ينمسختي  هيچ   و از دشمن     گذارند  يي قدم نمي  در جا  مجاهدين في سبيل االله      كه

β¨« .دهـد  مـي هـا     بـه آن   يياجر و پـاداش نيكـو     ها،    خداوند در مقابل هر يك از آن عمل        Î* sù ©!$# Ÿω 
ßì‹ÅÒ ãƒ tô_r& t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$#«.1 اگـر جهـاد كننـدگان      . كنـد  نيكوكاران را ضايع نمي   ر  د اج خداون: يعني

هـا پـاداش    ها بـه آن   بهتر از عمل آن   وكند    ها مي    به آن  ي خداوند احسان بيشتر   ،احسان مالي كنند  
 منطـق احـساس سـعادت       امـا  ،رساند   دنيوي و اخروي مي    سعادتمنطق عقل انسان را به      . دهد  مي

  .گيرد دنيوي و اخروي را از او مي
 آفت عقـل    چيست؟عقل  آفت  . دور از آفت باشد   و به   م باشد   ليه شرطي كه عقل، عقل س     ولي ب 
 عقل افـراد  .شود ناشي مي تعلقات مادي  وعواطف و احساسات ،افراطي ي شهوت و غضب     از ناحيه 

 را  6پيـامبر ي     عقل من اين گفته    :گويند   گاهي بعضي از افراد مي     .معمولي اكثراً آفت زده است    
قـرآن كـريم   .  محبوس در دست غرايز استو زده آفت،  مريضي عقل، عقل نوعين ا.كند  قبول نمي 

Ÿξ«: فرمايـد    طرز تفكـر مـي     گونه  نيادر مقابل صاحبان     sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym x8θ ßϑ Åj3ysãƒ 
$ yϑŠ Ïù tyfx© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ «.2ــي  : يعنـ

مگـر آنكـه در خـصومت و        . نه چنين است، قسم به خداي تو كه اينان حقيقتاً اهل ايمـان نيـستند              
 اعتراضـي در دل نداشـته       گونـه   چيه ـنزاعشان تنها تو را حاكم كنند و آنگاه به هر حكمي تو كني              

   . از دل و جان تسليم فرمان تو باشندوباشند 
≅ö«: فرمايد   مي باره همينل عمران در    ي آ   خداوند در سوره   è% β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù 

ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘«.3 اگر خدا را دوسـت     بگو   پيامبراي   :يعني
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كه خداونـد    را ببخشد  هان شما  كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و گنا          پيروي داريد منِ پيامبر را     مي
ا، خـد كننـد    ادعـا مـي   ي مـا افـرادي هـستند كـه             در جامعـه    نيـز  اكنـون  .آمرزنده و مهربان است   

ت مـي       ادعاهـا همه اين   . دارند را دوست    : و امامان  6پيامبر انـسان  . خواهـد    دليـل و حجـ
 اگـر  . خـودش را نجـات دهـد   يـا  بيـاورد دست ه  بي خودش شخصيت    تواند با حرف و ادعا برا       نمي
آن اين اسـت كـه شـما      . دارد يدوست داشتن علامت  اين   داريد،  دوست مي  عي هستيد خداوند را   مد 

 ،هر چه گفته اسـت قبـول كنيـد          و  تبعيت كنيد  6 از پيامبر اكرم   يباف  فلسفه شرط و    بدون قيد، 
ي خداونـد   گويـد از ناحيـه   ميكه  هر چه گويد و ي خودش نمي زيرا كه آن حضرت سخني از ناحيه 

دوسـت  . د استپسند خداون، معصوم، قاصد، سفير، مورد تأييد و         مصطفي 6مبر اسلام  پيا .تاس
 ـ   داشتن خدا علامت،   اگـر شـما    .  اسـت  6 از پيـامبر اسـلام     تبعيـت  دارد و آن     ي ملاك و ميزان

 و  دارد يقين داشـته باشـيد كـه خـدا هـم شـما را دوسـت                  ،باشيد 6 اسلام پيامبر پيرومؤمنان  
  .بخشد يمگناهان شما را 

 اين است كه انسان بايد از خداوند و رسـولش بـدون قيـد و شـرط                   صحيح تعقل  و منطقپس  
 ي   و ائمـه   6 اسـلام  پيـامبر . در چيـست  خير و شرّ انـسان      داند كه     ميزيرا خداوند   ،  تبعيت كند 
 و كننـد  ي م ـهـاي خداونـد متعـال تبعيـت      قوانين و برنامـه از ،دارند كه عقل كامل  :معصومين

  .دارند يمخداوند را دوست 
آن  قبـول نكردنـد،   7وان هيچ نوع سازشـي را از طـرف اميرالمـؤمنين        زماني كه خوارج نهر   

 شمشير را روي زمـين      ي دسته قبل از شروع جنگ      7علي .ها جنگ كند    ا آن  ناچار شد ب   حضرت
 ـخـدايا  :و فرمـود با خـدا راز و نيـاز كـرد         و   دشكم خود نها   در مقابل را   و نوك آن     گذاشت ذات ه  ب

 نـوك ايـن شمـشير        در اين است كه خـود را بـر          اگر بدانم رضاي تو    كنم يمياد   سوگندمقدس تو   
  و  در جنـگ   خـدايا، . دهم  را انجام مي   اين كار    ،ددرآي و از پشتم     رودتا شمشير به شكمم فرو       اندازم
راضـي نيـستي،    به اين جنگ     كه تو    دهماحتمال  اگر  . طلبم  رضاي تو را مي   در تمام اعمالم      و صلح

 نيـستم  و دنبال جنگ و كشتار داخلي        هستمرضايت تو   در پي   من   .كنمجنگ   كه   است رممكنيغ
رضـاي   دائماً بـه دنبـال       يش در تمام كارها   7پس علي  .كنم   تو تبعيت مي   پيامبرهاي    برنامهو از   
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آن  جهان هستي بـه    در به همين خاطر   .دارد مي را دوست    آن بزرگوار  و خداوند هم     ه است خدا بود 
   .ه استعطا كرد شخصيت معنوي ي و عظمت، بزرگحضرت
 هـشتاد   به قريبهيام يبن معاويه و .شدسپرده  يفراموشبه  با مردنش  و از دنيا رفت   معاويه   ولي

 غـان، ، مبلّ و تبليغـات  بودجـه   ها    آن . را به فراموشي بسپارند    7 نام علي   مردم سال سعي كردند كه   
مأموران لاابالي، نظاميـان    . ر گرفتند به كا   و خاندانش  7عليه علي بسياري  ثان و سخنگويان    محد

قانون تصويب كردند   حتي  ند،  انجام داد  اقدامات سوئي    7هاي پوشالي عليه علي      قدرت  و درباري
 دولـت  ، نـزد داد كار را انجام مي  اگر كسي اين. را علي بگذاردفرزندش حق ندارد نام    يكس  چيهكه  
 مـستحب   .بريدند  را مي ش   زبان آورد،  ن مي هر كس لفظ علي را بر زبا      . محكوم بود  مجرم و    هيام يبن

  كـه  ال اينجاسـت كـه چطـور شـد        سؤ. د و لعن كنن   سب را   7كرده بودند كه در قنوت نماز علي      
 هيام يبني    هشتاد ساله دروغ و بهتان حكومت     و   جور و    ظلم هياهو، همه    اين  فشار  از زير  7علي
 در  ي منطق  هيچ هيام يبن ولي   ،بود به حق    يمتك آن حضرت  اين است كه     پاسخ؟  افراز بيرون آمد  سر

 ـبر مبنـاي     كه   فلذا جهان هستي  .  و گرفتار هوي و هوس بودند      ندنداشت شانو كردار گفتار   ت واقعي
  .سپرد يفراموشبه  و دشمنانش را و جاودانگي بخشيدابديت  را 7 علياست،

 شهوات  ،الت ماده فهمد و غير از اص       معنويت قرآن را نمي     و دنياي متمدن امروزي منطق اسلام    
ي الحـس   اصـالت  كاملاًدنياي غرب   . كند   درك نمي   را مطلب ديگري  يگذران  خوشو غرق شدن در     

  اخـلاق فاضـله و اعمـال صـالحه ماندگارنـد و هـر              كند كه صاحبان عقايد حقه،      رك نمي دو  است  
 به اين مسيحي 1جورج جرداق .دارد   اين فضايل باشد، جهان هستي او را نگه مي         صاحبانساني كه   

و نام كتاب     نوشته 7ي شخصيت علي     بعد از چهارده قرن كتابي درباره      يقت پي برده است كه    حق
ي عـدالت     علـي نغمـه   : گويـد   او مـي  .  گذاشته است  »الامام علي صوت العدالة الإنسانية    « را   خود

ن كردن شخصيت عظيم و عزيز ايـن        ي خداوند گواه است كه تفكر و توضيح ما از تبي          .بشريت است 
  . ار عاجز استمولاي بزرگو

                                                           
  . استي لبنانيحي مسي سندهينو) يلادي م1926 :زاده(جرج جرداق  -1
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  بيست و يكمقسمت 

  يفطرت انسانبراي  جامع يا  اسلام برنامهنيد

»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 
šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
بـه   كه سعادت فردي و اجتماعي انسان در گرو تبعيت از دين حقـي اسـت كـه خداونـد                     گفتيم

 -اروپـا و آمريكـا       -دن صـنعتي غـرب      ولي دنيـاي متم ـ   . مبرش فرستاده است  اي آخرين پي    وسيله
وارد هاي اسـلام اشـكالاتي    به برنامه خود ي خودفروخته و  خودباخته گزاران  خدمتن و    مبلغا توسط
و  بـه قداسـت ديـن        بـودن  توجه به آخرت، تعبد بـه احكـام ديـن، معتقـد               كه گويند  مي و   كنند  مي
 باعـث    و دارد يبـازم  را از تعالي و ترقي زندگي مادي         جامعه بشري  شدن به اساس دين،      دمن هعلاق
 يانـد و مقـالات   هـا كـرده    سـخنراني  وهـا  ييسـرا  غزل اين مطلب حول .شود مي ها  آن يماندگ  عقب
 و  به دين د  ب تع  و ستاي تخدير جامعه      دين وسيله  :گويند مي كه   اند  رفته  شيپ بدان جا تا  و  اند    نوشته

آنـان  . دنيـاي اسـلام شـده اسـت       در   مـسلمانان    يماندگ  عقبخرت باعث   آعلاقه داشتن به جزاي     
تعطيـل    را  اين عـالم   ت براي حيا  تيفعال كه مسلمانان تلاش و       است  دين باعث شده   گويند كه   مي
  . مشغول شوندلات و خرافات  از تخي سلسلهيك به   وكنند

                                                           
  .200ي  ي آل عمران، آيه  سوره-1
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و راه   كند  مي سعي و تلاش     ت و زندگي اين عالم     براي حيا   معتقد است كه   دنياي متمدن غرب  
بـراي  ي و تجربي     نوين علوم ماد   يها  روشبا به دست آوردن      هر روز    آنان .يابد  ميبهتر زيستن را    

 هـا   آن .دنكن  آسايش اين جهان را براي بشر تأمين مي        و رفاه و  كنند    كوشش مي تأمين زندگي بهتر    
 قـدر ينيد چه   بب  و  دنياي امروز اروپا و آمريكا مقايسه كنيد       شيع را با   ت  شما دنياي اسلام و    :گويند مي

 تواننـد  ينم ـ،   بسازند درست و حسابي   نيستند كه يك سرنگ       قادر ننامسلما. با هم ديگر فرق دارند    
گوينـد    مي . بسازند يو كشت ل، هواپيما    اتومبي  كه  قادر نيستند  .يك داوري بدون نقص كشف نمايند     

هـا ايـن       آن .نـد ا   مانـده  معطـل و  هـستند    افتاده عقبدي   زندگي ما  ه و معيشت  امسلمانان از نظر رف   
 نقـص و    عنـوان بـه   هـا     ها و دانشگاه    در كلاس ي ايادي خودشان      را به وسيله    و اشكالات  سؤالات

 را بـه    هـا ايـن ايراد  گاهي    ها    آن. خواهند  كنند و جواب مي      اساسي براي مسلمانان مطرح مي     يضعف
 خواهي در گوشه و كنار اين مملكـت         آزادي قالبان خودشان در    لفان اسلام و طرفدار   ي مخا   وسيله

 ـدنياي غرب بـا ا    . كنند  ش مي  و ذهن جوانان را نسبت به دين و آخرت مشو          كنند   مي  مطرح نيز  ني
ي   ها عليه جامعـه     ي مجلاّت و روزنامه     و هر روز به وسيله    است  غوغا به پا كرده     ها  اشكالات و ايراد  

   دنياي متمدن غرب به اسلام مورد قبول است يا نه؟ تا اين اشكالاآي .نويسد اسلامي مطالبي مي
 نـوع  ايـن    .ها و قـوانين آن وارد نيـست          به دين اسلام و برنامه     ايرادهااين  جواب اين است كه     

همچنـين   .فراتر از اين مطالب است     دين اسلام    ، چون  اسلام است  به بهتان    و  است ، غلط اتتصور
. ها نيـستيم  ار مسلمانردم كه ما طرفدار اسلام هستيم و طرفد    هاي گذشته عرض ك     بنده در قسمت  

ممكن اسـت   .  است يديگرو موضوع   ها مطلب      است و عمل مسلمان     و موضوع  بلطاسلام يك م  
ود و طـرز     ش ـ يس ـربرها     اما اگر روح و باطن آن      ،ي اسلامي خودشان را مسلمان بدانند       افراد جامعه 

 آورده  6ري از اسـلام خـالص و دينـي كـه پيـامبر            بينيم كه خب     مي ها شناسايي شود،    تفكر آن 
 . اسـت  يواقع ـ ري ـغ پر از خرافات و مطالـب        روح و فكرشان   ، بلكه نبوده است ها    در وجود آن  است،  

، قـرآن كـه وحـي منـزل اسـت و        6االله  رسـول  ما از    . افكار بيگانه است   گونه  نياروح اسلام از    
هاي خرافي  رگواران طرفدار مسلمان  اين بز  .كنيم   دفاع مي  عصمتشانبه خاطر    :چهارده معصوم 

و لعن كـرده و    نفرين  را  ها    اي از مسلمان    عده 6 اسلام پيامبرشده است كه    اهي  گحتي  . نبودند
سـيد  .  اظهار ناخـشنودي كـرده اسـت       ها  نامسلمگاهي از   آن حضرت   . ها بيزاري جسته است     از آن 
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 ي خفـا،    حجاب، وسيله  مسلمانان   .»نَوب بالمْسلمي جلام مح سالإ«: گويد  مي ياسدآباد نيالد  جمال
جـدا  مـسلمانان    حـساب  از اسلام حسابتا كرد اينجا بايد دقت    در .اند  م شده پنهاني و بدنامي اسلا   

  . شود
 آخـرين  ي لهيوس ـرا بـر اسـاس آفـرينش انـسان و بـه                كه خداوند آن   اسلام دين فطرت است   

%óΟÏ«:  اسـت   آيـه اين    آن  شاهد . فرستاده است  6شپيامبر r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù 
«!$# ©ÉL ©9$# tsÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ 

usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ «.1 روي به جانـب     و اي رسول با همه پيروانت، مستقيم       پس ت  :يعني 
 بياور و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت حق را بر آن آفريده است پيروي كن                  آئين پاك اسلام  

آگـاه  اين آئين استوار حق است ولي اكثـر مـردم از حقيقـت آن               . كه تغييري در دين خداوند نيست     
 را بـه طـرف      حقيقت وجود خـودش    تمام توجه و      كه دهد يمدستور الهي   به پيامبر   خداوند   .نيستند

 كنـد كـه     سـفارش مـي    خطاب به پيـامبر و مـسلمانان          آيه  اين درخداوند  . دكن معطوفدين اسلام   
كـدام  . دكنن ـ» ديـن «ان را متوجـه     عقـل و بـاطن و ظاهرش ـ      شان، جسم و روحشان،     سراسر وجود 

NtôÜÏù «!$# ©ÉL|... «:فرمايـد   مـي   و كنـد   مـي  را معنـي     »ديـن « خـود آيـه      ؟»دين« ©9$# tsÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# 
$ pκö n= tæ...«.  ي سـاختگي، خيـالي و مـشورتي         ديـن برنامـه   .  است ييخدا فطرت و خلقت     دين همان
ه عالم تكـوين و     دين عبارت از حقيقتي است ك     . ي آفرينش است     عين خلقت و برنامه     بلكه ،نيست

  .  استي خلقت انسان دين الهي مطابق فطرت و خواسته. كند  ميخلقت آن را اقتضا
دِي أَربعـِينَ        خمَرْت«: فرمايد مي 6 قدسي به پيامبر اكرم    يخداوند در حديث    طيِنَةَ آدم بيِـ

ام و     تخمير كرده  روز  شبانهمن فطرت و طينت انسان را با دو دستم در مدت چهل             : يعني 2.»صباحاً
. دوام تـا پختـه و كامـل ش ـ    با دو دستم معجون كرده و به هـم آميختـه  اصل و بنيان وجود بشر را    

 انسان بـه دسـت توانـاي قـدرت          .است  الهي »علم« و   »قدرت« در اين حديث     منظور از دو دست   
پس خداوند تمام زوايا    . علم خداوند در ايجاد انسان دخالت داشته است       و   قدرت   و شده  خلقخداوند  
. چيـست ها با يكديگر  رتباط آن نوع غريزه دارد و ا      چند اوكه   اين   ؛داند   را مي  انسان ي وجود و اسرار 

                                                           
  .30ي   آيه ي روم، سوره -1
  .98ي  ، صفحه4، جلد ينيةحاديث الدالا في يةعوالي اللئالي العزيز -2



  ي نفس تزكيه / 238

 خداوند، ارتباط جسم با روح      .چيست باهمها    نيرواين   ارتباط    و اوست داند كه چند نيرو در جسم       مي
 ـ و   اگر نياز باشد كـه ايـن قـوا        داند كه     خدا مي . داند   را مي   او زيعقل با غرا  انسان و ارتباط     ز بـا   غراي

 ـ   و اگر ايـن قـوا      شوند  اي متعادل مي     چه برنامه  همديگر متعادل بشوند، با    ز از تعـادل خـارج       و غراي
  . را كنترل كردها شود آن اي مي ه برنامه با چ،شوند

تمـام  ديـن   . باشـد   مـي ش انسان   ن خلقت و آفري    است كه مطابق   ي جامعي    دين عبارت از برنامه   
ر طبق بيـنش و علـم       ب  دين اسلام  .كند  ي و ظاهري انسان را كنترل مي       قواي باطن  ،عواطف ز،غراي
 بـراي  ديـن ي    خداوند به وسيله   .ست ا دين اسلام بر اساس    خلقت و تعادل وجود انسان    .  است الهي

برنامـه و روش زنـدگي انـسان        دين  پس  .  دنيوي و اخروي انسان برنامه تنظيم كرده است        سعادت
ن كامـل بـه صـورت الفـاظ و كلمـات            ممكن باشد كه وجود خارجي انسا      اگر   ،به تعبير ديگر   .است
رآن بخواهـد   فرض محال ق   و اگر به     ؛شود   آن انسان عين قرآن مي     ملات شود، آيد و تبديل به ج    در

 مبناي   بر ي    اين معناي فطرت و برنامه     .شود   عين انسان كامل مي    آن ،شودتبديل به وجود خارجي     
بخواهند بـه   ها    انساناگر   . كه عين دين است    پروردگارخلقت  و  آفرينش   فطرت يعني . فطرت است 

  . بايد بر مبناي دين الهي حركت كنند،تكامل فطري انساني برسند
همـان  ديـن    يعنـي    ،را براي تأكيد آورده اسـت      ي حنيف    كلمه ي فطرت   ي آيه    در دنباله  خداوند

اني  و روح ـ  اني جـسم  ،و سعادت ظاهري و بـاطني      دارد  مياست كه انسان را متعادل نگه       اي    برنامه
  .گيرد مي را در نظر انسان
   1 را ديد جـان دسـتور نيـست        كسليك       ور نيـست و جان ز تن مـست تن ز جان    

ند و بـه تمـام احتياجـات        دان  م ظاهر و هم باطن دين را مي        ه :امامان بزرگوار شيعه  ي    همه
بهتـر از   هاي آسمان را      قسم به خداوند من راه    : فرمود 7 علي .هستندفردي و اجتماعي بشر آگاه      

گر  ا 2.» أنَْ تفَقِْدونيِ    قبَلَ  ونيِسلُ«: ميان جمع مردم فرمود   آن حضرت در    . شناسم يمزمين  هاي      راه
 مـا  ، علي اي  كه كرد   مي سؤال و   خاست ميبر يشبود، از جا    مي و آگاه در آن مسجد       دل  زنده يانسان
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چيست كه   قرآنمنظور   كهكرد     مي سؤاليا   هاي آسمان دست يابيم؟     انيم به راه  تو  به چه وسيله مي   
ــي ــد م ™t¤‚y «:گوي uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ È⎦÷⎫t7Í← !#yŠ ( t¤‚y™ uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$#uρ «.1  ــه ــا چگون م
 را تسـؤالا كه ايـن    اينبه جايمردم آن جامعه  اما    خورشيد و ماه را مسخرّ خود كنيم؟       توانيم،  مي
در ريش من چنـد تـار       بگو  اي علي،    :ها پرسيد    كردند؟ يكي از آن    يسؤالد چه   ن حضرت بپرسن  از آ 
حماقـت خـود اوسـت كـه       يـا تقـصير  دين اسـت  مستند به   مسلمان  اين  ناداني  آيا !؟وجود دارد مو  
    نشده است؟شناس نيد

 ـ جلوي گـسترش دانـش و علـم          عباس يبن و   هيام يبن و   گانه  سهخلفاي    ـپا يب  را  : ائمـه  اني
غلـط   برداشت   يها  راه  در عوض  اما. شدندآن بزرگواران    دانش و علم الهي      شرفتي پ  و مانع  ندگرفت

به بـشريت ضـربه زدنـد و اسـلام را           و حتي   ها     به مسلمان  ها  اين .مردم عادي از قرآن را باز كردند      
 كـه  انتخاب كـرده بـود  را   مانند خودشمعصومجانشينان بعد از خود  6االله رسول .بدنام كردند 

هِ      «: فرمايد  به طوري كه آن حضرت به كميل مي        ،بود 7علي ها  آناولين   يا كمُيلُ إنَِّ رسولَ اللَّـ
 هبَص أد  اللَّه    ه ؤمْنِيِنَ       وْالم بَأَناَ أُؤد نيِ وبَع أد را ادب 6خـدا پيـامبر    اي كميل،    :يعني 2.»و 

 افـرادي  7علـي . دهـم  مؤمنان ادب ياد ميبه  من   و  مرا تربيت كرد   6پيامبر اكرم آموخت و   
 مانع  ،كردند خلافت را غصب نمي   گانه   اگر خلفاي سه  . ندها كم بود    تربيت كرد كه تعداد آن    شايسته  

 صـورت   آندر ،كـرد  انتخاب مـي آن حضرت را به خلافت  و جامعه آن روز نيز    شدند     نمي 7يعل
  . استفاده كنندآن حضرتهاي بزرگ  انديشه از توانستند  آن روز ميي  جامعهاكثر مردم
’ (χÎ« :فرمايد كريم مي قرآن Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ 

’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$# t⎦⎪Ï%©!$# tβρ ãä.õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθ ãèè% uρ 4’n?tã uρ öΝÎγ Î/θ ãΖã_ tβρã¤6xtG tƒ uρ ’Îû È,ù= yz 
ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |M ø)n= yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ysö6 ß™ $ oΨ É)sù z>#x‹tã Í‘$ ¨Ζ9$#«.3 يعني: 

دلايلي روشن براي خردمندان عالم  روز  و شب ووآمد رفتن و آسمان و زمياً در خلقت محقّق
خلقت آسمان و  دائماً در كنند و خفتن خدا را ياد ميو كه در حال ايستاده و نشسته  هائي ست، آنه
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اي، تو پاك و  دهي را بيهوده نيافرباعظمتپروردگارا تو اين دستگاه : دنگوي  و ميكنند ميزمين فكر 
 اين ؟ستنددان معناي اين آيات را چه كساني مي . خود از عذاب دوزخ نگاهدار ما را به لطف،منزهي

≅ö«: فرمايد ي ديگر مي خداوند در آيه آيات در قرآن براي چيست؟ è% (#ρ çÅ™ † Îû ÇÚö‘ F{$# 
(#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 r&y‰t/ t,ù= y⇐ø9$# 4 ¢ΟèO ª!$# à⋅Å´Ψãƒ nοr'ô±̈Ψ9$# nοtÅzFψ$# 4¨β Î) ©!$# 4’n?tã Èe≅à2 &™ó©x« Öƒ Ï‰s%«.1 

گونه خلق را ايجاد بينيد كه خداوند چد و ب به مردم بگو كه در زمين سير كني]اي پيامبر [:يعني
  .ي آخرت را ايجاد خواهد كرد كه خداوند بر هر چيز تواناست هكرده و سپس نشئ

ن چهارده قرن است كه قرآن در ميا. دانستند  مي:هاسرار اين جهان و آن جهان را ائم
تا حالا ديده نشده كه  .ن آيات نشده استي اما هيچ كس متوجه معناي ا،ي مسلمين هست جامعه

ρ#)« همچون ي آياتمعاني ييجا درمسلمانان  çÅ™ † Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y#ø‹Ÿ2 r&y‰t/ 

t,ù= y⇐ø9$#...«2  هنگام وفاتش فرمود در 7علي .به مقام عمل بياورند را ها آن و كنندمطرح را :» اللَّه
بقِنََّكُمسفيِ القُْرآْنِ فَلاَ ي مواظب قرآن باشيد ، خدااي مسلمانان به خاطر:  يعني3.» إِلىَ الْعِلْمِ اللَّه، 

 7وقتي كه علي. گيرندديگران در دانش قرآن و عمل به آن بر شما مسلمانان سبقت ب مبادا كه
 ،سمان قطعاً منظور از اين آ،شناسم مين ميز هاي راههاي آسمان را بهتر از   من راه كهفرمايد مي

 كه بشر امروزي به ،هاي مادي است  همين آسمان7 منظور علي.هاي معنوي نيست آسمان
چ يهمتاسفانه پس .  سفينه بفرستدجاتواند با مشكلات زياد به آن  راه پيدا كرده است و ميها آن

 زندگي بهو ملزوم دانش مربوط  :مهساير ائو  كه عليتوسط مسلمانان ايجاد نشده اي  زمينه
ي آن حقايق را   همه:هائمقرآن پر از حقايق است و  .دنيوي و اخروي انسان را بيان كنند

™t¤‚y «: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي. اند دانسته يم uρ /ä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 
$ Yè‹ÏΗ sd«.4 لام« . به سود شما رام كردهست زمين وا ه آسماندر كه آنچه را ي  همه ]خدا[ :يعني «
چه .  شماست بههر چه در زمين و آسمان است مختصيعني  ،اختصاص است» لام«لكم 

، و در درون آن معادن ها  در روي زمين درياها و اقيانوس؟هست  و درون آنچيزهايي روي زمين
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 كه آسمانندو ماه در  ستارگان، خورشيد. داروجود دو مواد آلي و معدني  ، نفت، گازينيرزميزمواد 
   .نها نيز مسخرّ انسانها هستندآ

روز آن حضرت را از صحنه كنـار         آني    ولي مردم جامعه  . ها علم داشت     به تمامي اين   7علي
وقتي هـم كـه     . دهدتوانست كاري انجام      نميديگر  به تنهايي   آن حضرت    به همين علت   .گذاشتند

هاي دوران خلافت بيست      خرابكاري قصد كرد    آن حضرت  ،رت رسيد به آن حض  حكومت پنج ساله    
 فاسـد ها در آن مدت جامعـه اسـلامي را            آنزيرا   ،ي گذشته را اصلاح كند      ي سه خليفه    و پنج ساله  
 تربيـت   دوسـت  مقـام   و ، مال دوست  طلب  جاه،  خوار  حرام،  خوار  رشوه ،ها افراد منافق     آن .كرده بودند 
انـدوزي    منصب و مقامات دوران حكومت ابوبكر و عمر بـه قـدري مـال             صاحبان   مثلاً. كرده بودند 

هـا را بـا تبـر     را تقـسيم كننـد، شـمش طلاهـاي آن    آنها ترك خواستند ما وقتي ميكرده بودند كه    
 ييجـا  بـه     در دوران حكومت عثمان    يخوار  نيزمي زمين و      لهأ مس .كردند  شكستند و تقسيم مي     مي

تحقيـق   علـوم اسـلامي و قرآنـي      در   افـراد    آن.  و او را كـشتند     شـدند جمـع   رسيد كـه مـسلمانان      
بـدترين   مملكـت اسـلامي      درملاحظه فرمود و ديـد كـه         ،كارآمد وقتي روي    7 علي .ندردك ينم

 . آلـودگي بـه دنيـا در بـدترين وضـع هـستند              و ها از نظر تربيت، اخلاق      مسلمان. وضع حاكم است  
هـاي داخلـي شـروع        فوراً جنـگ   كه    كند ه تصفي  مملكت اسلامي را   داخل خواست اندكي    7علي
 تمام نشده بود كه خبر رسيد عايشه مدينه را تـرك كـرده و بـه مكـه                   7هنوز بيعت با علي   . شد

 عايـشه و    .جا سـتون پـنجم تـشكيل دادنـد          در آن   و ندرفتطلحه و زبير هم به دنبال او        . رفته است 
. داد  نمـي هـا بـاج        هيچ يك از آن     به 7 ولي علي  ،گرفتند  ميهاي قبلي باج      طلحه و زبير از خليفه    

 .سـپس بـه بـصره رفـت و اعـلان مخالفـت نمـود              . المؤمنين بـودن را شـعار خـود كـرد           عايشه امُ 
. شـدند  به عايـشه و طلحـه و زبيـر ملحـق     ،نستنددا  كه چيزي از اسلام نمي لوح  ساده يها  مسلمان

اق را دور خودشان جمـع       عر يها  دوست  پولند و اگر    ا  ه به بصره رفت   ها  نياهر سه نفر      ديد 7علي
 به عراق بـرود و و  ز را ترك كندحجا ناچار شد     فلذا . جدي عراق را تهديد خواهد كرد      ي خطر ،كنند

  .كنداعلام  حكومت خودش مقرّكوفه را 
با  خودش يو حت ها را نصيحت كرد اصد فرستاد و آنقبل از شروع جنگ جمل ق 7علي

اگر چه  .ندكردجنگ  اعلان نشدند و ود منصرفاز اهداف شوم خها  آن، ولي صحبت كرد ها آن
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 تمام 7عليي   به ضرر آينده،جنگ داخلي بود  ولي چون،پيروز شدجمل  در جنگ 7علي
نماند باقي ديگر براي آن حضرت مجالي .  كردندسوءاستفاده  از اين جنگمعاويه و امثال او. شد
 آن هم .دهدارائه ي آن روز  جامعهمردم  به ،لبريز بود ها آن از اش نهيسمطالب علمي خود را كه تا 

 طلحه و زبير لبيك امثال معاويه، عمر و عاص،و افرادي كه به  جامعه  كدام افراد؟ وكدام جامعه
 اين  و آن حضرت باقي نماندها و انقلاب فرهنگي براي ريزي اي براي برنامه هيچ زمينه .گفتند يم

 قَذىً و   الْعينِ  و فيِ فَصبرْت«: فرمود خود لحا شرح در حضرتآن اي است كه  ملهجترين  جامع
و استخواني در به چشمش رفته خاري مانند كسي كه صبر كردم، : يعني 1.»فيِ الْحلْقِ شجَى

  .  استحلقش مانده
 ـآ. استپر از علم و دانش       7عليي     سينه ،ربدنياي غ اي  دين اسلام و    به  ي معترضان   ا ار ث

ببينيد آن   تاو تحقيق كنيد     مطالعه كنيد    البلاغه و ساير كتب اسلامي     ج در نه  مكتوب آن حضرت را   
 لَعِلمْاً جماً  هاه و إنَِّ هاهناَ و أشَاَر بيِدهِِ إلِىَ صدرهِِ«: فرمايـد  مي آن حضرت   .گويد  بزرگوار چه مي  

ي من پـر از دانـش و          سينه: يعني 2.»عملُِ آلَة لَو أصَبت لهَ حملَةً بلىَ أصَبت لقَنِاً غيَرَ مأمْونٍ يستَ         
  . ها ياد دهم كنم كه آن علم و دانش را به آن  پيدا نمي رامن افرادي. معلومات است

. ار هزار دانـشمند و عـالم تربيـت كنـد           چه توانست و يافت مجال اندكي    7امام جعفر صادق  
 را از   هـا   آنكـه   نگاشته است    ياسشن  ستيزي شيمي و       رساله او.  است  حيان جابر بن ها    يكي از آن  

  .ه بودگرفت ياد 7امام صادق محضر
 نتوانـستند دانـش و علـم        : ائمـه  وهـايي زدنـد        ضـربه   در طول تاريخ   هاي غاصب   حكومت

هاي   حكومتو   از يك طرف     رشد  بي مسلمانان. جامعه نشر دهند   خودشان را به صورت گسترده در     
از رشـد و    ي اسلامي را       و جامعه  دادندبه دست هم    عباس از طرف ديگر دست         و بني  هيام يبنفاسد  

 ، مـروان  ،از يزيـد، معاويـه، عبـدالملك       :به جاي حمايت از ائمه     جوامع آن روز  . ترقي بازداشتند 
 چـه   اين سران حكومـت    از   . حمايت كردند  قيهارون، مأمون، امين و منصور دوان      بن زياد،    دااللهيعب

خان و  هـا رضـا      سـلاطين رسـيد كـه آخـرين آن         ت به  هم نوب  ها  نيابعد از     داشت؟ توان يمتوقعي  
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 يهـا  يكاستاين  ي    دنياي غرب همه  . اطلاعي از اسلام نداشتند    ه كمترين  بود ك   محمدرضا پسرش
 ي  كننـده   نيـي تب كه يدرحال گذارد،   را به حساب اسلام مي     هاي غاصب  حكومتعملكرد  مسلمانان و   

 كـه مـا از      يـادآوري كـردم    ر اول بحث  من د به همين دليل     . هستند :اسلام واقعي دوازده امام   
 بيگانه دنياي اسلام از اسلام      حاكمانزيرا  ؛  كنيم   و از جوامع اسلامي دفاع نمي      كنيم  اسلام دفاع مي  

ايت كردنـد  ، آنها را حم جمع شدند ها    طراف آن  ا  از اسلام اطلاعي نداشتند    ي كه  مردم مسلمان  .بودند
 ـد و   شـناس   نيدر مردم   اكثزمانيكه  تا  پس  .  واقعي را از صحنه بيرون كردند      شناسان  اسلام و  دار  ني

  . شود  نمي و اجرااسلام واقعي در چنين جوامعي پيادهنباشند، 
 كـه   ديگـري  جمع شوند و نفر      ياگر افراد مسجد  . گويم  ي شرعي مي    من براي شما يك مسئله    

مـسجد  ، امـام جماعـت      انتخـاب كننـد    نماز است، براي اقتداي      از امام جماعت آن مسجد     تر  عادل
 ـ اقتدا كننـد و نمـاز بخواننـد، ز         خودشتواند بگويد افراد مسجد حتماً بايد به          نمي فتـاواي تمـام     راي

 اجـرا   ايـن  . اقتدا كننـد   اعدل اعلم و  شخصمراجع اسلامي اين است كه مسلمانان بايد در نماز به           
شـده  لـي   مع واقعـاً  در كدام مـسجد       و بدين نحو    تا به امروز   دين اسلام .  است يواقعاسلام   كردن

 هـاي شخـصي      در مساجد سـليقه    اسلام واقعي است؟  با  اعمال مسلمانان مطابق    كداميك از   است؟  
 و يـا آمريكـائي آن       يياروپـا  يك سياح    بعد. شود  عمال مي صحيح اسلام اِ  هاي     به جاي برنامه   افراد
ن بـه عالمـا  گـذرش   .كنـد   ميگزارشسلام به كشور خودش   نام ا   به  را شده  اعمال غلط   يها  قهيسل

  بـه   و دگير   از مردم عادي ياد مي     او اسلام آن نيست كه       او بفهمانند كه   تا به  افتد  واقعي اسلام نمي  
  .كند  ميمخابرهكشورش 

ه و مدينه آن را از غربت در         من در مكّ   .غريب بود ظهورش  اسلام از اول    :  فرمود 6پيامبر 
 ـ. شـوند   ن جدي اسـلام بـاز غريـب مـي         ا ولي طرفدار  ،آوردم اسـلام بعـد از     واقعـي   ر   طرفـدا  يناول
اگـر  .  بـود تنهـا  منزل خودش آن حضرت در وطن، شهر و.  بود 7 علي ابن ابيطالب   6پيامبر

حنيـف و   اسـلام ديـن     داد كـه       به دنياي آن روز علماً و عملاً يـاد مـي           شد،  آن حضرت غريب نمي   
 قمـشو  اسلام خودش    .زندگي ماشيني و تكامل علمي نيست       و مخالف عيش، راحتي،    استفطري  
ديگـر مخالفـان اسـلام      ،  شـد  يم ـاگر اسلام واقعي به دنيا معرفـي        . ات و زندگي مدرن است    كشفي
 اولـين سـاعت در      .ر محيط اسلامي اكتشافاتي شـده اسـت       د.  سخني بگويند  آنتوانستند عليه     نمي
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 زكريـاي   و محمـدبن ناي س ـيابـوعل  تـوان  مي دنيا ان مهمطبيباز  است،اختراع شده  محيط اسلامي   
. باشـد   مـي اسـتفاده توجـه و    مـورد     در دنيا   هم اكنون نيز   ناي س يابوعل كتاب قانون    . نام برد  رارازي  

. جهانيـان اسـت    مورد توجه    شده  ساختهالدين طوسي در مراغه        كه توسط خواجه نصير    يا  رصدخانه
 عاعالـشّ   تحـت تمام مراكز فلـسفي دنيـا را         كه  فلسفي ابتكاري دارد   ي لهأمسصدرا هفت   مرحوم ملا 

 مراكز   كه در هيچ يك از     شده  مطرحفقه  علم اصول    و   فندر  حقايق و مطالبي    . رار داده است  خود ق 
هـا    ها مسلمان منت.  به بركت دين اسلام است     ها  نياي    همه. هاي جهان طرح نشده است      و دانشگاه 

لعنـت بـر كـسي كـه مـا و ديـن را            :  فرمود 7امام صادق . اند  ي دنيايشان قرار داده     دين را وسيله  
كـه ديـن را واقعـاً ضـايع         افـرادي هـستند     ها    اين .اكل و نان خود قرار دهد      ا و يدنزندگي  ي   وسيله
اسلام مورد  قعاً در    كه وا  كساني نيستند  اين افراد . دهند   مي ان اسلام  به دست دشمن    بهانه كنند و   مي

ون اكن ـ. نـد ا  ه واقعي اسلام بود   كنندگان  نييتب چگونه   :ي معصومين   ه ائم تا بفهمند  كنندتحقيق  
 ولـي از مطالـب و حقـايق         ،انـد   هفتاد سال عمر كرده   بيش از   هستند كه   در جامعه اسلامي    افرادي  

نـد اسـلام را     نتوا   قطعـاً نمـي     هـستند،  گونـه   نيا كه   يا  جامعه افراد   .دانند   نمي مطلبياساسي اسلام   
  و به دور بـودن از حقـايق اسـلام ننـگ و بلايـي بـراي جامعـه مـا                     يفرهنگ يباين  . ندنمعرفي ك 

كنـد    فكر مـي ،بيند ميمسلمانان  ما در ميان را اينگونه افراد دنياي اروپا وقتي    . مسلمانان شده است  
 از نظـر   خودشـان درصـورتيكه  ،كننـد  به آن عمل مـي ها    مسلماناسلام واقعي هم همان است كه       

نيز به آن   ند   بدان  اگر د و ندان را نمي دين مسيح   تعاليم  ها    آن. عقايد حقه و اخلاق فاضله تهي هستند      
 صـليب   علامت  و يندميĤهنگام وفات يك مسيحي در قبرستان گرد هم         مثلا آنان    ،كنند  عمل نمي 

ن ممتضويخته شود تا     به دار آ   حاضرشد 7 حضرت عيسي   كه معتقدند زيراكشند    مي شان  سينهبر  
 وليكنند،    آنها گناه مي  مسيحيان اين است كه      ي  يعني عقيده . شودت تمام مسيحيان    گناه و معصي  

ي  ايـن عقيـده    هيچ انـسان عـاقلي  .گيرد به عهده مي را   اسيح لعنت و نفرين گناهان آنه     مباالله   نعوذ
در صـورتي كـه     . اند و باورشـان نيـز همـين اسـت           ها اين را گفته      ولي آن  ،كند  قبول نمي خرافي را   
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…çνttƒ«.1 كار نيك كرده باشـد پـاداش آن را خواهـد            مقدار اندكي هر كس به     ]قيامتدر روز   [ :يعني 
   . كار زشتي را مرتكب شده باشد او هم به كيفرش خواهد رسيدمقدار اندكيديد و هر كس به 

 اگر افراد اجتماع در صدر اسلام به . است  نگذاشته ناگفتهدر قرآن كريم هيچ مطلبي را خداوند 
 ،كردند  آن حضرت باز مي اجتماعي را برايت فعاليي صحنهو دادند   ميمجال 7حضرت علي
ي ماها مانند   همهآمد، روي كار مي 7علياگر . كرد تاريخ بشريت را عوض ميآن بزرگوار 

 و كرديم طي ميي نفس را   تزكيهي مراتب عاليهشديم،   و علم ميتقوايي از ايدرسلمان و ابوذر 
 فقطشما  ،ها اي انسانكه كند  علان مياسلام به تمام دنيا ا .شديم  محبت خداوند ميي خودباخته

 عالم ديگر كه درداريد   روحي و معنويي  جنبهها نيا علاوه بر بلكه. جسم و تن و ماده نيستيد
جزاي عمل را قبول ورد و جهان آخرت و  ايمان آ: انبياي به گفتهانسان بايد . شود يمنمايان 

بايد ي نفس   تزكيه.دها پاك شو تا از آلودگيجانب خداوند را مراعات نمايد در تمام اعمالش  .دكن
كل، وكيل   مهندس، دكتر، تيمسار، افسر، مديردر اين صورت ،باشد اني مسلمان جامعهي  سرلوحه
  . دنكن معه خيانت نمي جادر و هرگز شوند داراي شخصيت انساني ميو وزير 
 هم اكنون است كهنوشته  مصر ياستاندار  در رابطه با مالك اشتري بهدستورالعمل 7علي

 راجع به ي عرب حضرت در آن روزگار براي جامعه آن .هاي اصيل موجود است نيز در كتاب
 نزماآن در . صادر كرده است يارزشمند هاي دستورالعمل مقامات دولتي يبند طبقهحكومت و 

هاي   كتابمورد بحث قرار نگرفته بود وروشهاي حكومتي مطرح نشده بود، مسائل اجتماعي  انواع
ات ي طبقات جامعه نظر دربارهها    بدون خواندن اين كتاب7عليولي بود، ن در كارشناسي  جامعه

: يدفرما ميدر آن فرمان خطاب به مالك اينچنين  آن حضرت. است داده ي ا العاده  فوقپيشرفته و
ثُم اعلَم أنََّ الرَّعيِةَ طبَقَات لاَ يصلُح بعضُها إلَِّا ببِعضٍ و لاَ غنِىَ ببِعضِها عنْ بعضٍ فمَنِْها ... «

صافِ و الرِّفْقِ و جنُود اللَّهِ و مِنْها كتَُّاب الْعامةِ و الخْاَصةِ و منِْها قُضاَةُ الْعدلِ و منِْها عمالُ الإِْنْ
 و منِْها التُّجار و أَهلُ الصناَعاتِ و   منِْ أَهلِ الذِّمةِ و مسلمِةِ النَّاسِ  الْجِزيْةِ و الخَْرَاجِ منِْها أَهلُ

ه سهمه و وضعَ علَى حد منِْها طبَقَةُ السفْلىَ منِْ ذَوِي الْحاجةِ و المْسكنََةِ و كُلا قَد سمى اللَّ
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 كه  اي مالك، متوجه باش:يعني 1.»... فَريِضتَهِِ فيِ كتِاَبهِِ أَو سنَّةِ نبَيِهِ ص و عهداً عنِْدناَ محفُوظاً
انجام ها بدون كمك طبقات ديگر  رعايا اصناف و طبقات مختلفي هستند كه امور هيچ يك از آن

 از كدام چيه در آسايش باشند و  ديگرنف كار خود را انجام دهد تا اصنافبايد هر ص. پذيرد ينم
 نويسنده و منشي عمومي و يا عده. گروهي سربازند و قشون خدا هستند.  نيستازين يبديگري 

پرداز و   برخي نيز جزيه وجمعي قاضي دادگر و بعضي كارگزار منصف و شفيق. باشند ميخصوصي 
 و محتاج و نييپاي  اي از مردم طبقه  پاره.ي بازرگان و صنعتگرندا دسته.  هستنددهنده خراج
دارند كه ي  عدالت و وظائف اجتماع هر يك از اين طبقات سهمي از حق و.هستند دست يته

روزي دارند كه در كتاب خدا  رزق و و مقررات حدود معين، ها آن. خداوند همه را تعيين كرده است
  . ماني كه نزد ما محفوظ است بيان گرديده است يا عهد و پي6االله رسوليا سنت 
فرمايد خداوند حـدود و        مي  و دهد  مورد توجه قرار مي   طبقات اجتماع را     فرمان    در اين  7علي

توجه كند  به تمام طبقات     كند كه  ايشان به مالك سفارش مي    .  را معين فرموده است    آنهانگهداري  
 مراعات  بيان شده است،   6پيامبرنت و روش     را كه در س    طبقات اجتماع تمام حدود و قوانين     و  
 6پيـامبر  سـنت در  بنا به نياز روز      جامعه    و پيشرفت   تغييرات  به علت گسترش    قانوني  اگر .دكن

ه فرمـود   به مالك  در آن فرمان   7علي.  مراجعه كند  7 به امام  آن، براي درك    باشدبيان نشده   
 و راه    حكم  تا دمراجعه كن ه آن حضرت     ب ،داند  اي را نمي    است كه اگر حكم و قانون مربوط به طبقه        

هـا   آن عهد: يعني ،»عندنا محفوظاًعهداً « فرمايد عملي اجراي آنرا بياموزد، چرا كه آن حضرت مي   
  . محفوظ است)امامان(  ماو قوانين در نزد

 جوانب احتياجـات    ي   تمام طبقات جامعه است و همه      و  تجارت ،دين اسلام طرفدار اهل صنعت    
   .را بيان كرده استنان آدنيوي و اخروي 
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  دومبيست و قسمت 

   در اسلام آزادي معيار
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 را بـه تغـابن و       مـا   در اجتمـاع   ي نفـس    تزكيـه مـورد   هـاي قبـل، بحـث در         در مطالب قسمت  

دانشمندان و نويسندگان غرب    . وجود دارد  يتمدن غرب دين اسلام و     ميان   كهسوق داد   اي    معارضه
 كـه   ايرادهـايي  و   هـا   سـؤال ز  ا يكـي    .انـد   كردهابراز  اسلام  دين  اي راجع به اساس        مغرضانه نظرات

 معنـي آزادي و     :دپرسـن   اند ايـن اسـت كـه مـي          كرده وارد   مدانشمندان و نويسندگان غرب به اسلا     
 ؟ اسـت  قائـل آزادي   چـه انـدازه   به  ن اسلام براي انسانيت و افراد بشر         در اسلام چيست؟ دي    تيحر

ي آزادي در    ول ،هاي اسلامي محدود است     ها در محيط    مان كه آزادي براي افراد مسل     اند  مدعي اينان
  .ستدنياي غرب محدود ني

 ـ آزادي به معنـاي      در اسلام حقيقت مطلب اين است كه       بـانوان و    بـراي مـردان،  يبنـدوبار  يب
زيرا دين اسلام تمام افراد بشر را در سـه          . وجود ندارد  براي تمام طبقات     كلاً  و دختر و پسر  ان  جوان

هـا در ايـن       ي مـسلمان     همه  از وكند    مرحله عقايد حقّه و اخلاق فاضله و اعمال صالحه كنترل مي          
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 . اسـت دهسلب كـر آزادي را ها  اسلام از انسان   گويند كه   مي ها  غربياما   .كند  سه مرحله مراقبت مي   
اگـر  . كنـد   اد نمـي  دنياي متمدن غرب و اروپا هيچ محدوديتي در اين سه مرحله براي كـسي ايج ـ              

بـراي انجـام دادن آن آزاد   ، ميل به انجـام هـر كـاري داشـته باشـند        پيران   مردان، زنان، جوانان و   
شوند و هـر طـور كـه دلـشان             حاضر مي  ، كه بخواهند   با هر پوششي   بانوان در هر محيطي   . هستند

 سـت هر طور كه دلشان خوا    شان  توانند متناسب سن    پيران مي . برند  بهره مي در دنيا    غرايز   ازبخواهد  
 ي اسلام يها  طيمح اشباع غرايز در      نوع  و اين  يبردار  بهره ولي اين    . ببرند  بهره از جامعه براي خود   

؟ خيـر يـا    وجـود دارد  ؟ آيا آزادي در اسلام      چيست يپس معني آزادي در محيط اسلام     . وجود ندارد 
ت كه نويسندگان غربـي و ايـادي        هاي تخيل آميزي اس     و بيان  شاعرانه   يها  اسيقسير و   اها تف     اين
مـردم  . اند  كرده ييفرسا  قلمگفته و راجع به آن      محدوديت آزادي در اسلام     ي    درباره ها  آن يغرب ريغ

هـا اثـر      از آن  و   دكنن ـ يم ـ  مطالعـه  شـده   چـاپ هـاي     ها و كتاب    جله م ها،  ها را در روزنامه     مطالب آن 
 .كنـد       مـي ايجاد شك و شبهه      اسلام   زادي در آ ي  درباره خوانندگان    ذهن اين مطالب در  . پذيرند  مي

  . داردتياهم نفس ضرورت و ي در تزكيه» آزادي«طرح موضوع پس 
 گونه  نيا بنده در مقابل     .كنند  ها با لفظ و تخيل و الفاظ شاعرانه مطلبي را طرح مي             گاهي انسان 

انـه  نيب  واقـع   دقيـق و    را موضـوع  و   تحقيق كنيم  دييايب :گويم  ها مي    آن هت واهي و تخيلي ب    اشكالا
الخلقـه   صـحيح انـسان   .مواجه است زندگي اجتماعي انسان با چه واقعياتي  كه ببينيم .بررسي كنيم 

 ،اگر فردي در جنگلي به تنهايي زندگي كند        . امتياز و انتخاب است    ،موجودي است كه صاحب اراده    
براي  تواند مي،  يگر افراد اجتماع اصطكاكي ندارد    با د  و    برخوردار است  زيادياز آزادي   در آنجا    چون
 ي كه در جنگل زندگ    يانسان. نداي استفاده ك    شده  حيوان شكار  و يا گياه  هر   از   خوراك خودش تهيه  

ظرفيـت  د نيست و آن اين است كه        در يك مورد آزا   فقط   . دارد اري اخت ي انجام هر كار   ي برا كند يم
 يا  انـدازه بـه    هـا   هـا و آشـاميدني      خـوردني  از   مثلاً.  محدود است   براي خوردن و آشاميدن    ودشجو

  .كندنفس ت تواند يم اش گنجايش ريهي ا به اندازه. تواند ميل كند  مياش معده ظرفيت
 نامحـدود بـراي هـر     آزاديكـه    عا كنـد  ادكند و    را تكذيب     بالا مطلب تواند  آيا دنياي غرب مي   

 هـاي  خـوردني  تمـام اشـيا و      مثلاً تواند كه   مين  انسان در زندگي اجتماعي    ؟در اجتماع هست   يفرد
 ديگر افـراد جامعـه      ت اين كار با مخالف     زيرا .دببر شبه منزل  خود   يك فروشگاه را تصاحب كند و با      
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 ايجـاد  و تمـانع    در اجتمـاع   ،نامحـدود   آزادي گونه  نياي      هنتيج.  نيست يشدن  انجام  و شود  ميروبرو  
 .شـود  يم ـ كشتار و فساد و انقطاع نسل انسان         ،جدال و   جنگث   و باع  است ديگران    براي مزاحمت

ان ر بـه ديگ ـ   را  و آن  نـد  محـدود ك    را اش   بايـد اراده   ،در اجتماع زندگي كند   اگر بخواهد   پس انسان   
ع  كـه در اجتمـا     به اين معني  . پيروي كند  اي عادلانه» قانون «از بايد   به معناي ديگر   .تحميل نكند 

 ، اراده لِپس قانون معـد   . كس را معين كند   ي هر    و خواسته  اراده آن قانون حدود     تاقانون باشد   بايد  
  .هاي اجتماعي است اختيار و انتخاب انسان

كاري را كـه مايـل بـودي، انجـام            مختار بودي هر   ،كردي  اي انسان، اگر در جنگل زندگي مي      
، شـوي ه هر منزلي كه درش باز اسـت وارد          اني ب تو  نمي. ميسر نيست در اجتماع   اين كار    ولي   .يده

 در   همـين كـار را      نيـز   ديگـران  ،يبكن را   ها اگر اين كار   ؛ييربُابِ كالايياي كه خواستي      از هر مغازه  
 در جامعـه باعـث      باربنـدو   بـي   آزادي اراده و اختيـارِ     .دارنـد  ارياخت زيرا همه اراده و      ،ندنك   مي اجتماع
 آن ميزان   .ها در اجتماع باشد     د حدي و ميزاني براي كنترل اراده      پس باي . شود   و فساد مي   ومرج  هرج
 دوام اسـت كـه   رممكنيغ قانون يبي   جامعه. است» قانون«قراردادهاي اجتماعي و يا      همان   و حد 
 و پارلمـان و     دادگـاه ي و يا به صورت      به صورت محلي و كدخداي     تواند يم قانون.  و باقي بماند   آورد

   . زندگي اجتماعي قانون لازم استي براي بقابالأخره ، آسماني باشدبه صورت شريعت و دينيا 
هـا را در       انـسان  تواند سعادت دنيوي و اخروي      است كه كدام قانون مي    مورد   در اين    بحثحالا  

 ـ        ؟جامعه تأمين كند    دنيـوي گذاشـته   ي منـافع مـاديِ      ه دنياي متمدن غرب قوانين خودش را بر پاي
 شكم  كند، نيتأمز افراد جامعه را      غراي و اشباع  كه بتواند منافع مادي      است به دنبال قوانيني     واست  

 تجارت  ي  نحوهدنياي متمدن براي     .مند سازد   بهره دنيوي   منافع را از    آنها  و كند ريسافراد جامعه را    
قانون و غيره    ها ، كارخانه سازي ساختمانصنايع مختلف و علوم بنيادي، املاك و        خريد و فروش،    و  

 ي شده  بيتصوقوانين  . آزاد گذاشته است  عقايد حقّه   يگانه پرستي و     در مورد   را جامعهافراد  ا   ام ،دارد
ي قـوانين     دين مبين اسلام پايه   اما  .  ندارد اي   رابطه  انساني  اخلاق ودنياي غرب با معارف اعتقادي      

  . اخلاق انساني و معنويت گذاشته است،را بر مبناي يگانه پرستي و توحيد
مردم اگر  .  آن جامعه كاري ندارد    انت پرست ب هدنياي متمدن غرب ب    ،ت پرست باشند  اگر افراد ب  

انظار  باشند و در مقابل      عفت يباگر افراد جامعه     يا   معتقد باشند كه حضرت عيسي مستقلاً خداست      
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 گويـد    مي  و ها كاري ندارد    دهند، قانون با آن    به همديگر تمايل نشان      ون رعايت عفت  عمومي و بد  
 دهد يمي دادگاه رأ  ، شكايت بكند  عفتي همسرش    در مورد بي    دادگاه در اگر شوهر زني     .دآزاد هستن 

 حقّـه و   عقايدرابطه با افراد جامعه را در دنياي متمدن. كند  مداخله نمي و عفت   اخلاق در قلمرو  كه
  زيـرا كـه    ،سـت  رفتارها گونه  نيا ي متمدن منظور از آزادي در دنيا    . اخلاق فاضله آزاد گذاشته است    

ي و شـور  ، آمريكـا  ،قـانون در اروپـا    .  قانون بر مبناي تأمين منافع مادي تنظيم شده اسـت          ي  لهأمس
      اخـلاق  و  رفتـار  هـا در مـورد عقيـده،    ي آن اد جامعه  افر  و استي  سابق و چين بر مبناي منافع ماد

 ـ ديـدم    اتينـشر  من در يكي از      .ندآزاد  جلـب   درمملكـت خـودش     از زنـان     تـايوان    جمهـور   سيرئ
 هـا خـوب بـوده       توريـست   در جلب  منشي شما گفته بود آزاد  . احان تشكر كرده بود    و سي  ها  ستيتور

ي    بودجه  از يا هاي زيادي به كشور تايوان بيايند و قسمت عمده          ايد كه توريست     باعث شده  و است
ز اام تا مشخص شود كـه دنيـاي فعلـي             ه را نگه داشته    آن نشري  .دولت از اين راه تأمين شده است      

 يك كشور از بـانوان خـودفروش        جمهور  سيرئچه اندازه سقوط كرده است و چگونه        تا  لاق  نظر اخ 
 انـسانيت به بهاي سـقوط      آن را  كه استاين  معني آزادي در دنياي غرب      . كند  مي تشكر   مملكتش
  و غوغـا   اهوي ـو ه  كشند   ديگر مي  يها  ملتبه رخ   ها اين نوع آزادي ننگين را         آن. اند  آوردهبه دست   

  سيـستم  در گذشتهها غربي .وجود نداردهاي اسلامي آزادي     در محيط   كه گويند   و مي  دازندان  ميراه  
كرده بودند كه به ديـن اسـلام از لحـاظ حقـوق بـشر و آزادي                 اي   در ايران بهانه   را   يارباب و رعيت  

 و   اسـتعمار  جـا   يـك   جهـان سـوم را     كـشور  خودشان چنـدين     كه يدرحال .و ايراد وارد كنند   اشكال  
 اسـت يـا اسـتعمار       تر چند خانواده و يا چند روستا خطرناك      و استثمار    آيا استعمار    .كردند  مي استثمار

ون كشته داد تـا خـودش   ي الجزاير يك ميل. با الجزاير جنگيد  ي ساليان دراز  فرانسه چندين مملكت؟ 
ن از آ  كـشورهاي غربـي      ؟نبـود از انسانها   دي  ا آز سلباين جنگ   آيا  . را از استعمار فرانسه رها كرد     

 جهـان سـوم را بـه غـارت          يـي دارا وكننـد    درازي و تجاوز مي    دستبه اين سو    ي خاكي    سوي كره 
 جهـان   آهـن و مـس  ، معادن طلا و نقره و سرب و روي        ،دنياي غرب ذخاير نفتي و گازي     . دبرن  مي
  . تدفرس كي ميي پلاستيها يباز اسباب و در عوض گهواره و برد يمبه يغما  را سوم

 پلاسـتيكي را داخـل      يعروسـك  بـه عنـوان مثـال     كه   خيل عزاداران بنگريد  به  ا  وردر روز عاش  
و  ييسـرا   نوحه 7اصغر يعل در مورد حضرت     زنند و   مي قرمز به آن     رنگ كمي   ،گذارند  ميه  وارگه



 251/ قسمت بيست و دوم

 اسـتعمارگر از خـارج برايـت        پلاستيكي كـه  قطعه   رب اي عزيز،    بايد به آنها گفت كه     !كنند  مي هيگر
ايـن عـزادار     . بعـد گريـه كـن      ،اقل فكر كن و عقلت را به كـار بينـداز           حد  و يا   گريه نكن  فرستاده،

اصـيل  در مكتب فهـم و بيـنش         زيرا    است، بيهوده و غلط   اندازهچه   شكار كه   تواند درك كند    نمي
 و  دنيـاي اسـتعمار    .انـد    دزديـده را از او     شعقل اجتماعي دين واقعي و     و   نشده است ت  يترب اسلامي

در عوض بـه     و   ربايد  ميها را      عقل آن  ،كند  مي مشغول   گونه  نياوم را    فكر افراد جهان س    ايادي آن، 
  .دهد  مياسباب مشغله آنها

 يا آزادي آنتنهـا   زيرا وجود ندارد، در اسلام  دنبال آن هستندغربيكشورهاي   كه آزاديآري،  
 ي   مـصلحت جامعـه     بـه  ،شـوند  فاضـله    قه و اخلاق  عقايد ح  آن صاحب    ي   در سايه  كه افراد جامعه  

نمرود، فرعـون، بـت، حـضرت عيـسي و حـضرت           و    آزاد باشد  دهيدر عق  اينكه انسان    .اني است انس
اخـلاق آزاد   عقيـده و     نظـر افـراد جامعـه را از       دنيـاي غـرب      . صحيح نيست   را پرستش كند،   مريم

 هـر   نـد، خدا يـا غيـر خـدا را پرسـتش كن           قانون توجهي ندارد بر اينكه افراد جامعه      و    است گذاشته
اسـلامي توحيـد و در      اما مبنـاي قـانون       ،شوند رذايل اخلاقي    يا مرتكب  ندربگذا پا   فضيلتي را زير  

 و  )عقايـد حقـه    (پرسـتي  يگانه   ، توحيد پس در محيط اسلامي بايد    .  اخلاق فاضله است   آني    سايه
 حتمـاً    و نيـستند  آزاد   و اخلاق  عقيده    در ،ي اسلامي   افراد جامعه  و    فاضله مبناي قانون باشد    اخلاق

و ندارد   انسان غير موحد را قبول       ي اسلام جامعه و   توحيد اساس اسلام است   . دند را بپذير  بايد توحي 
  . كند ل نميتحمهرگز او را 

دري   پـرده  ياما اگر فرد  ؛   و كشف اسرار مردم حرام است      تجسس ، عقايد البته در اسلام تفتيش   
 ـ ايـن لام از    اس ـ ،تـرويج كنـد   ها    ي مسلمان    جامعه در را   يتيترب يب و   ياعتقاد يبو  ند  ك ل اعم ـاوع   ن

ي اسـلامي      كرامت انساني حتماً بايـد در جامعـه         و ، شرافت، ادب اجتماعي   عفت. كند  جلوگيري مي 
$ ô‰s)s9uρ «: فرمايد  خداوند در قرآن كريم مي    . وجود داشته باشد   oΨ øΒ §x. û©Í_ t/ tΠyŠ#u™ ...«.1  ا بـه   م ـ: يعنـي

ي اسـلامي     جامعـه .  و محترم اسـت    كرامتبا يودجانسان مو پس  . يما  هدادو بزرگي   انسان كرامت   
 هـا    اين ، زيرا كند ميايد حقّه و اخلاق فاضله دفاع       از مرزهاي عق    و پذيرد  مي را    معاد  و توحيد، نبوت 
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 باشد و بگويـد  اعتنا يبنسبت به اعتقادات  تواند  اسلامي نميي فرد در جامعه  . است نيداصول  و  جز
  . من آزاد هستم

 افـراد هـستند كـه از        ازبعـضي   .  را از راه حجت و دليل بپذيرد       ه حقّ عقايدهر فرد مسلمان بايد     
’ (Iω oν#tø.Î«ي    آيه Îû È⎦⎪Ïe$!$# ...«1   يعنـي در    .گويند در دين اكـراه نيـست        كنند و مي    برداشت بدي مي

 Iω«معنـاي   ولـي   .  و مـشرك باشـد     نباشدتواند موحد      بخواهد مي   كه  هر كس  ودين آزادي هست    
oν#tø.Î) ’ Îû È⎦⎪Ïe$!$# ...«  در  الـزام و جبـر   بـا  معنايش ايـن اسـت كـه عقيـده و اعتقـاد     بلكه .اين نيست 
بـا زور  را  كـه عقيـده   كنـد  بيـان مـي  قرآن مجيد اين حقيقـت را   . ديآ ينم به وجود   آدمي ي  انديشه
تـو مجبـور     : كـه  بتوان گفت ممكن است به كسي     . تحميل كرد  آدمي   ي  به فكر و انديشه   شود    نمي

 او را بـه زور      تـوان  ينم ـامـا    ،نبيني و نشنوي   تاداخل گوشت پنبه كني      و   ببنديهستي چشمت را    
ندازند و يا نيندازند او     اگر كسي را به زندان بي     . خواهد شد  بفهمد زنداني     اگر مجبور كرد كه نفهمد و    

پـس  ؟   تا نفهمي  زنم  زنم و به پاهايت زنجير مي       مي من به تو شلاق      :شود گفت    آيا مي  .فهمد  ميباز  
 اگـر   . هـست   لازم  مقـدماتي  ايـد عقگيـري     شـكل  براي فهميدن و     . اختياري نيست  ي امر فهميدن
 بـراي او امـر قهـري        آنپـذيرش    ،كسي فراهم شود  پيدايش عقايد حقه براي      براي   لازم مقدمات

آيـه هـم ايـن    معنـي  . شـود   بلكه با مقدمات معين فراهم مي      ،دارد  پس عقيده الزام بر نمي     .شود  مي
 .شـود    عقيده با زور تحميل نمـي       زيرا  عقيده را به كسي تحميل نكنيد،      گويد كه   مياست كه اسلام    

غين و  اگر مبلّ .  حجت و برهان لازم است     ،منطق صحيح بيان كردن   قه در افراد    حبراي ايجاد عقايد    
بـه  . شـوند   مردم معتقـد مـي    ،  كنندتبيين  ديگران   عقايد حقّه را با دليل و برهان براي       ايمان   مردم با 
s% t⎦¨⎫t6‰«: يـد فرما   آيه خداوند مـي     همان ي دنبالهدر   كه   طوري ¨? ß‰ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xöø9$# ...«.2  راه : يعنـي

هـا قابـل       و زنـدگي انـسان     دو طريق براي حيات    پس   .هدايت و ضلالت بر همه روشن شده است       
 از قبيل بيـنش صـحيح       يمقدمات  هدايت .ديگري گمراهي است  و   يكي رشد و هدايت      :تصور است 

 ، هـر كـدام فـراهم باشـد        مقـدمات .  ديگري دارد  مقدمات گمراهي نيز    ،داردسلامي و عمل به آن      ا
 ولـي  ،دارد  عقيـده تحميـل بـر نمـي    فرمايـد كـه   ي شريفه مـي     پس آيه . كند  انسان آن را قبول مي    
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 را  هـا   آن اسلام جلـوي      كنند و  اظهارنظري اسلامي     ند در جامعه  توان  هاي باطل نمي    صاحبان عقيده 
امـا صـاحبان     .وجـود نـدارد    آزادي مطلـق     هست و  معنا اينبه   تيمحدوددر اسلام   پس   .دگير  مي

ي پـاك      عقيـده  . است انسانيتها به نفع      آن ي  هحقّ زيرا كه عقايد     ،عقايد حقّه در اسلام آزاد هستند     
 بايد  ي در محيط اسلام   شده  بيتصوقوانين  همچنين  . دده  ب و رشد مي    حيات طي  ها پاكي،   به انسان 

 .دهد  ها سعادت و رشد مي       و به آن   ستها   اخلاق فاضله به خير انسان     .بناي اخلاق فاضله باشد   بر م 
كند و    ي اسلامي ترويج مي     ه و اخلاق فاضله را در جامعه      به همين علت است كه اسلام، عقايد حقّ       

  .شود عقايد باطل و اخلاق رذيله ميگسترش مانع 
و اخلاق فاضله گذاشته است، در حقيقت به ي قوانين را بر مبناي توحيد  اسلام كه پايه

 در مقابل غير خدا ، ولي هستندخداوندي   و بندهعبدفقط انسانها يعني  .ها آزادي داده است انسان
 تو :دگوي دنياي غرب مي. كرده است از اين نوع آزادي محروم  راها انسان دنياي غربولي  .آزادند

قدرت (اما در مقابل غير خدا  .ي نباشخواه باش ميخواهي موحد  در مقابل خدا آزاد هستي، مي
ها   ايناگر دنياي غرب. يآزاد نيست )غربهاي اقتصادي دنياي  حيله وها  نظامي و سياسي ابرقدرت

. اند ها آزادي را از دنيا سلب كرده آن .است اين گونه كردشعمل، هم اعلام نكندرا با زبان و بيان 
 سرنوشت زندگي؟ داردآزاد ست، فرهنگ و حيات اجتماعي سيا ،اقتصاد كشور جهان سومكدام 

 و متن زندگي اصل غير خدا را آن زورگويان و ستمگرانش است؟ در اختيار خودكداميك از آنها 
خداوند در قرآن . گويد تمام كارها بايد به خاطر رضاي خدا باشد اما اسلام مي ،اند خود قرار داده

‘È≅è% ª!$# ( ¢ΟèO öΝèδö... «: فرمايد كريم مي sŒ ...«.1 بقيه را رها سپس  و  ـ بگو خدا]اي پيامبر[: يعني
   زورگو؟يها ابرقدرت و بند ديق يب يا آزادي خوب استدر اسلام آزادي اين  آيا. كن

ها   نامه نوشت و آني آن زمانؤساي ممالك دنيا  بنا به دستور خداوند به ر6پيامبر اسلام
 بنِ هرمْزَ   كِسرَى  إلِىَ  اللَّهِ  محمدٍ رسولِ منِْ «: چنين نوشتزيروخسروپبه  .را به اسلام دعوت كرد
لَمتَس لِمَفأَس دعا بَايمان اسلام به اگر از محمد رسول خدا به كسري پسر هرمز، : يعني 2.»أم

: كرد و گفتپاره  آورده بود را آن  نامه را در برابر كسي كهزيخسروپرو. ماني  سلامت ميبياوري،
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شاه هستم، ولي او شاهن سلطان و منزيرا  ؟ خودش را قبل از نام من نوشته استچرا اين عرب نام
 جريان را به ،قاصد بعد از مراجعه.  نداردرا  آناست كه تيعي موقعيمد و عرب استيك 
خداوند سلطنت او را «: فرمودفقط يك جمله  6پيامبر اسلام. اد گزارش د6االله رسول
ق تحقّ 6پيغمبر اسلاماين فرموده . »كرده استي مرا پاره   همان طوري كه او نامه كند،پاره

ي ساسانيان منقرض  عمر به دست مسلمانان فتح شد و سلسلهخلافت يافت و ايران در زمان 
  .گرديد

 ت خداوند را قبوليهوت و ال بايد ربوبيها آن. زاد نيستندها در مقابل خداوند آ  انساني  همهپس
ي زادآدر برابر خداوند كنند  گمان ميكساني كه . دندر مقابل غير خدا آزاد هستهمه  ولي كنند،

 پا ريزخواستند كه  قانوني راهر . طلبكارندگذارند و از همه  ا زير پا مي اخلاق ر،مطلق دارند
 قطعاً ؟ستدر شأن انسانيت ا آيا اين آزادي .باشد آزادي  بايددر مملكتكه گويند   و ميگذارند مي

غير  را ازد به توحيد و اخلاق كرده است و عمل صالح اسلام تمام مسلمانان را مقي.  نيستچنين
 و همه را مقيد به عقايد  نموده راه سعادت و شقاوت را معيناسلام. استنموده  مشخص صالح

 مولوي خوب.  باشد6 تابع پيغمبر معصومضرورت دارد كهمؤمن و مسلمان . حقّه كرده است
  :گفته است

ــان را ز     ي اســتدهــا چــون بــه آزادي نبــوت   ــت مؤمنــ ــاء آزادي اســ ــد    انبيــ ــادي كنيـ ــان شـ ــروه مؤمنـ ــر      اي گـ ــو س ــنو و همچ ــديآزاد سوس    1 كني
كـسي بـه او گفـت آيـا تـو از             . آوردنـد  ايشانبه محضر    7عليدر زمان خلافت    مجرمي را   

دانـم كـه       زيرا مي  ،ترسم   نمي 7نيرالمؤمنيامهرگز از   : ترسي؟ مجرم گفت     نمي 7نيرالمؤمنيام
 ، او مرا ادب خواهد كرد و اگـر مجـرم نباشـم            ، و مجرم باشم   شكن  قانون اگر   .او عبد صالح خداست   

اين معني آزادي   . ترسم   بلكه از قانون مي    ،ترسم   نمي 7 علي نيرالمؤمنياماز  فلذا  . كند يممرا آزاد   
ت در   ديكتاتوري و تحميل شخصي    ي لهأمس گونه  چيه .در شأن انسان است كه در اسلام وجود دارد        

  . وجود ندارداسلام 
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 لفـظ آزادي خوشـش      از  تنهـا  اگر كـسي  . فقط لفظ و مجاز است    در اروپا و غرب     موجود   آزادي
را با لغت آزادي    دنياي غرب جوانان ما     . كند  مي اشتباه ،خورد  آيد و فقط فريب لغت آزادي را مي         مي

آيا . باشند يم خرافيو  در بند هزاران گرفتاري اخلاقي      ربي  خود جوامع غ   كه يدرحال ،دهد يم فريب
 متأسـفانه جوانـان عزيـز مـا         ؟هـستند  آزاد   ،اند ياخلاقرذايل   باطل يا    يها  دهيعقكساني كه گرفتار    

 هست،در اسلام آزادي    . كنند رتفكّدر مورد اين مطالب     و   كنندتحقيق و بررسي    ندارند كه   حوصله  
در مقابـل   بگويد كه مـن     ي خداست،      مخلوق و بنده   ملِك، كه  عين اين   در تواند يماما كدام انسان    

 و غيـر از     استخلوقاتش  م بر تمام    مسلطخداوند متعال مهيمن و      در صورتيكه  ؟زاد هستم آخداوند  
 فـردي را بـه      استعمارگران. خواهد  ها نمي   سعادت و كمال بندگانش هيچ مطلب ديگري را براي آن         

سلب  ي خلاف اسلام و   د، بعد تمام كارها   نگذار  س ممالك اسلامي مي   ان در رأ  عنوان شاه و يا سلط    
طرفـداري از   . نـد نك  معرفـي مـي   به دنيا    را به نام اسلام      نشانده  دستآن  هاي    و ستم از مردم   آزادي  
ما طرفدار اسلام هستيم و     ام كه     بارها گفته  . كاملاً غلط است   كنند،  ي كه اسلام را تحريف مي     افراد

 ـ      نورالـسادات ا يا   عبدالناصرجمال  مچون  مسلماناني ه  طرفدار  يفهـد عربـستان    ك مـصري و يـا مل
 قد و   ينما  تمام آيينه   نهاآ ،نيستند اسلام    كه عامل به   هستند مسلمانان كساني    اگر در ميان  . نيستيم

 اسـلام   ي بـراي  هاي   حجاب مسلمانان  و ستها  مسلمان غير از     واقعي اسلام. باشند  نميبالاي اسلام   
 برسـند   مسلماناناگر در قيامت به حساب اعمال       . اند  كردهو تحريف معنوي    يوب   مع را آن و هستند

نامي اسـلام   كرديـد و باعـث بـد       و تـرك محرمـات ن      بات واج عمل به  كنند كه چرا     سؤال نانآو از   
پس كساني كه عامل به اسلام نباشـند، از           داد؟ ها خواهند  سؤالبه اين    ي جواب چهمسلمانان   ،شديد

عقايـد و  دنيـاي غـرب   . نـد ا باعث بدنامي اسلام شده    كه چرا،  شوند ينمحسوب  پيروان واقعي آن م   
در . نمايـد   كند و به دنيـا معرفـي مـي           مي  قلمداد ياسلام دين   يها  برنامهها را     اخلاق غلط مسلمان  

 آن بزرگواران    سرّ  اصحابِ و را تربيت كرده     :ي معصومين    ائمه صورتي كه اسلام در دامن خود     
  :ي كه گفته است كمپاننيمحمدحسول مرحوم آقا شيخ به ق. داده استتحويل به جامعه را 

    او طلا كنـد    ي فضّهزانكه مس وجود را          را متاب رو از در او بـه هـيچ سـو           مفتق  
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 او را طـوري     3هحـضرت فاطم ـ  . كرد  را ياري مي   3حضرت فاطمه در كارهاي خانه    فضّه  
 3ي فاطمـه    وقتي فـضه  . كرد يمه طلا   مس وجود ديگران را نيز تبديل ب      تربيت كرده بود كه او      

مقام ولايـت شـأن بـسيار بـالايي          از نظر  3 خود فاطمه  حتماًكند،   ميرا طلا   انسانها  مس وجود   
 بـه آن  ما مسلمانان. كند  واقعي اسلام نمايان ميحقيقت اسلام را در وجود تابعان   3فاطمه .دارد

اسلامي كـه ديـن     . و دين است  اي عقل   ي آن بر مبن     اسلامي كه تمام برنامه   . ايم  ستم كرده اسلام  
 ـ  و اسـت پرستي  توحيد و يگانه،   درستي ،راستي  ـصين و مخديـن مخلِ   وين، شـاكرين ت ـخبم ،صينلَ

 ايـن  از ماي    در جامعه ، ولي   استبه بركت دين اسلام      الهي   وها مقامات معنوي      اين. استصابرين  
  .  نيستمقامات خبري

افـراد نـادري از      .كنـد   درك نمـي  قطعاً   را    معنوي اتني صاحبان مقام  ت تكوي يوقعدنياي اروپا م  
 فيلـسوف   ،دانشمند،  عالماو  . دنكن   فرانسوي اين حقايق را درك مي      هانري كربن همچون   اروپائيان

كـربن  هـانري   . به ايران آمـده بـود     ع  تشيمذهب  ي    دربارهتحقيق  براي   كه  بود  فرانسوي يو عارف 
 تـصميم  فلـذا .  نرسـيده بـود  يقابل قبول ي جهينتبه  وه تحقيق كرد ه فرقه اسماعيلي  ي   درباره اهمدت
 سـفارش  ييطباطبـا  ي امه او به مرحوم علّ. تحقيق كند  يامام  دوازدهي    ي شيعه   دربارهكه  رفته بود   گ

 اگر شما يك هفته در ميان بـه تهـران           ،از محضر شما استفاده كنم    كه  ميل دارم     من كرده بود كه  
با توجه به اينكـه او قـبلاً تحقيقـاتي          . كنم ميطرف   بر  را لاتمتشريف بياوريد شما را زيارت و اشكا      

 احتمـال  ،شـد  ينم ـداده  او جواب مثبت درخواستاگر به اين     ،ي اسماعيليه كرده بود     ي فرقه   درباره
را او   پيـشنهاد    ييطباطبـا  ي  به همين خـاطر مرحـوم علامـه       . شودي اسماعيليه      فرقه مروجداشت  

مربوطه با حـضور كـربن و برخـي     ي    لسهج .برد هران تشريف مي   يك هفته در ميان به ت       و رفتپذي
 ي امـه  بنـده همـراه مرحـوم علّ   .شـد  در منزلي كه در خيابان بهار تهـران بـود تـشكيل مـي        اساتيد
   .مدندآ  ميات به آن جلس نيزمطهري گاهي مرحوم .رفتم  ميات به آن جلسييطباطبا

بـه  را   عـشري   اثني ي  شيعهتفكر   از نظر    يحقايق اسلام ي طباطبايي     امهمرحوم علّ  كه   هنگامي
. مانـد  يبـازم شد كه از شدت تعجب دهـانش           مي زده  بهت چنان   ، او  خدا شاهد است   ،گفت  ربن مي ك

دهـانش   گـوش دادن      كـردم كـه چـرا بـه هنگـام          سـؤال  كـربن يك روز بنده به وسيله مترجم از        
چون خـودم را     و   برم   از ياد مي   شنوم خودم را    من وقتي اين مطالب را مي     « :پاسخ داد  او   .ماند يبازم
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تي كـه هـستم در همـان حالـت          در هر حـال     و كنمو جور  را جمع    متوانم بدن    نمي ،كنم  فراموش مي 
 از جملـه    ،گفـت كـه همـه        مطـالبي مـي    :گانه ي دوازده   ي ائمه   مرحوم علامه درباره   .»مانم  مي

ي   همچـون علاّمـه  دي افـرا   امروزي  بشريت ي   جامعه آيا در ميان   .شدند  پروفسور كربن متعجب مي   
  ؟ دنشو پيدا مي  الهيي  پيشرفته و بينشادراك  و مترقّي چنين افكاربا طباطبايي

والاي حقـايق    گونـه  اين  كه اند  داشتهمقام بزرگي    واقعاي شيعه     هائم« :گفت  ميپروفسور كربن   
 ـ از چـه راهـي  چگونـه و   ييطباطبـا  ي امـه  علّ.انـد   و بيـان نمـوده  انـد   درك كـرده  را يقرآن ي هائم 

هـا    مانلمـس « گفـت   و مي  گرفت  ميجه  ينتسپس   ؟»شناخته است   به اين خوبي    را :معصومين
 اند   را نشناخته  :ي معصومين   ههنوز ائم. هـا    دانشگاهو  كنم    مي وآمد  رفتست كه به ايران      ا تي مد

ن بـه پروفـسور كـرب      بنده   جا داشت  .»اند   اسلام مطلبي نفهميده   ي از مل مراكز ع  ،كنم  را جستجو مي  
 !انـد  ها از اسلام چه فهميـده  و ببين كه مسلمانبرو ي مردم  توده ت و داخلا ادار ،بازاربه   بگويم كه 

 در ميان   :گانه  دوازده ي ائمه و   6االله  رسول. ي ما غريب مانده است      قرآن و اسلام در جامعه    
 ـغري شـيعه       در جامعـه   : علي بن ابيطالب و ائمـه      .طرفداران خودشان غريب هستند      و انـد   بي
  . اند ها را بشناسند، نشناخته مسلمانان آن طوري كه بايد آن
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  سومبيست و قسمت 

   يويات دنق از تعلّييرها
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 :ي معصومين    ائمه ،6 سنتّ پيامبر  آيات قرآن كريم،  با  ي نفس     تزكيهروش  لازم است   

 باعـث  باشـد،    :غيـر از راه معـصومين      كه    ديگري هاي  روش باشد؛ زيرا  و فطرت انسان مطابق   
 هـيچ فـردي را بـه     وشـود  اي در جامعه مـسلمانان مـي   اهب مختلف و سليقهو مذ  ها  پيدايش فرقه 

  .رساند وي و اخروي نمييسعادت دن
 .كننـد    مي اظهارنظر در سه مورد     به راحتي و بدون داشتن تخصص لازم      مردم  در ايران    معمولاً

 كـه    كـسي  در صـورتيكه  .  علـم پزشـكي اسـت       و سومي  ائل سياسي مس دومي   ،حقايق ديني اولي  
ط تـسلّ  علـم و     :چهـارده معـصوم   دهد بايد به تمام آيات قرآن و روايات           ي دين نظر مي     درباره

 ولـي   . امري مسلمّ و قطعي اسـت      در دنياي امروز   بالأخصخصص  داشتن ت كامل داشته باشد، زيرا     
مختلـف  طبقـات   جامعـه در     تمام افراد    ،شود يممطرح  در جامعه ما    كه   ديني   ي لهأمس هر   متأسفانه
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هـر كـس برداشـت غلـط خـودش را       و   دنده  مينظر    ديني لهآن مسأ مورد  در  بدون منطق و دليل     
  .كند بيان ميبه عنوان واقعيت ديني   عقلي و دينيبدون استناد به دليل

   1ت اســـرار مـــنز درون مـــن نجـــسو     يـار مـن   شـد    از ظـنّ خـود       يهر كس   
در مورد مسائل سياسـي      ،ي كه باشد     از هر طبقه   يفرد هر   معمولاً .سياست است  لهأسمدومين  
 خودش را مطابق    ي هينظر  حتي دهد و   نظر مي اعاتي در امور سياسي داشته باشد،       كه اطلّ  بدون اين 

 طبابـت   ي لهأمس ،دهند   نظر مي   به راحتي   در آن   كه اكثر مردم   يا  لهأمسسومين  . داند   مي يتواقعبا  
كنند كـه اگـر او         دارو براي او تجويز مي     مردم چند  ، اظهار كسالتي بكند   فردي اگر   .و پزشكي است  

بـه   در مـسائل دينـي نيـز         صرمتخـص يغ افـراد    اظهارنظر !كند  وفات مي  حتماً    كند مصرفها را     آن
بـه  نظرات خود را     ي نفس    دين و تزكيه    مورد  بدون آگاهي در   مافراد مرد .  است اشتباهن اندازه   همي

ي را كـه     مبـاحث  .كـنم  ينم ـييـد   صي را تأ  ات غير تخص  بنده نظر . كنند يمبيان  عنوان حقيقت ديني    
هـا   در مـورد آن  .ام ام و مطالعاتي است كـه كـرده        ي تحقيقاتي است كه داشته      نتيجهكنم،   بحث مي 
ز جـسته و مبـرّ     بر اسـتادان در محـضر    هايي است كه      ي درس   نتيجهو   ام  هاي گوناگون رفته    كلاس
 ـ    يهـا   داري بي ـ  و يدار  زنـده   شـب   در اين راه   داند كه   خدا مي . ام خوانده ام  ل كـرده  طـولاني را تحم. 
 ي لهأمـس  .ام كـرده عمـل   و بـه آنهـا       تجربـه   را ها  آن و ام  خوانده  را ثقيل و فنيِ اسلامي    يها  درس
بايد مطابق مـوازين     حتماًسلوك  و   سير   .كنند   نيست كه مردم عادي فكر مي      آنگونه ي نفس   تزكيه

هاي مختلف   اي باشد، باعث پيدايش فرقه     ليقهس نفس   ي  اگر تزكيه . اسلامي و قرآني و روايي باشد     
نـدگي   و منقطـع از ز     نينـش   گوشـه   منزوي،  اهل صفا،   كه هر كس گويند    مي مثلاً .شود  مي در دين 

  مـالي   و بـا انـدك     دن ـك فرسوده قناعـت     ي محقرّ و لباس   يا  كلبه،  ريبخورونمنان  به   اجتماعي باشد، 
ي    از رهبانان جامعه   كه جمعي  اين همان روشي است      .شود   داراي مقامات الهي مي    بسوزد و بسازد،  

 ايـن   زا كـدام   چيه ـمطالـب   . انـد   كردهآن را دنبال    فه در دوران اسلامي      جمعي از متصو   و تيحيمس
   .نبوده است  واقعياسلامق مطابي نفس  ي تزكيه درباره اي هاي سليقه مسلك
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 و احكـام     اسـت  داده اهميـت اسلام بـه زنـدگي اجتمـاعي         اجتماعي است و     موجوديك  انسان  
دستورات ديني فردي    6پيامبرقرآن و سنت     در. اند ياجتماعاسلامي متكّي به حيات و زندگي       

عادت، س ـ ، ممـات  و  اسـلام بـه حيـات        ؛ زيرا كمتري نسبت به دستورات اجتماعي صادر شده است       
 ـ د.اسـت  دادهبـه آن  زيادي  اهميت و استمعتقد  جتماعيشقاوت، عزت و ذلتّ ا     همـه   اسـلام  ني

 ل را يـك اص ـ    مدنيآورده است و زندگي      اجتماعات مختلف   خصوصي در مورد را    لازمه گونه احكام 
  . دندار ناگسستني يپس فرد با اجتماع و اجتماع با فرد پيوند. داند  ميبشريت حيات در مهم

 فـضايل    و هـا   نـت يز و آراسـته بـه       كند پاك اخلاقي   رذايلز  خودش را ا  كه   فردي بخواهد    اگر
 ،ينينش  گوشهي نفس     پس معناي تزكيه   .كندو تصفيه   جامعه تزكيه    ش را در  نفسبايد   ، شود اخلاقي
حين زنـدگي كـردن در اجتمـاع بـه مـردم      انسان بايد در   .  در خانه نيست    كردن  و بيتوته  يانزواطلب
پـسندانه در اجتمـاع     خداي خـودش را        وظيفه  كسي بتواند  راگ. كندنفسش را تزكيه    و    نمايد خدمت

 مراحل زندگي اجتمـاعي فرامـوش نكنـد، بـه مراحـل برتـر            در تمام انجام دهد و رضاي خداوند را       
  . ي باطن نائل شده است ي نفس و تصفيه تزكيه

 در اسـلام    ينينش گوشهرهبانيت و   : يعني 1.» الإْسِلاَمِ  لاَ رهبانيِةَ فيِ  «:  فرمود 6پيامبر اكرم 
 .كننـد ند و هم بايد بـه ديگـران خـدمت     شوهاي اجتماعي منتفع  از بهره بايد  هم  مسلمانان  . نيست

 پس فضائل، تعـادل     .نشودجامعه  تا مديون    دندا ك اجتماع ا  بهخود را   و وظيفه   ين  بايد دِ اهل تزكيه   
 مـتن اجتمـاع     شود كه صاحب آن در      سير و سلوك اسلامي وقتي براي كسي حاصل مي        اخلاقي و   

بـراي   بطوريكـه  انساني اجتماعي بود، 6االله رسول. ي اجتماعي خود باشد     انجام وظيفه  لمشغو
و ميـان    اجتماع   نيز در  :گانه   دوازده ي ائمه. اند  آن حضرت سيره و روش زندگي اجتماعي نوشته       

روزه بـراي   . ست كه نماز را به جماعـت بخوانـد         مسلمان لازم ا    فرد  براي هر  .اند  كردهمردم زندگي   
 همه برترويج اسلام در اجتماع    . هستنداجتماعي   روامدادن و حج رفتن     زكات  .  است واجبهمگان  

اسـت و در زنـدگي فـردي         قابـل عمـل   است كـه در اجتمـاع       ها عباداتي      اين اكثرپس   . است لازم
 مـا   .آيـد    و انـزوا بـه دسـت نمـي         ينينـش   گوشه با    براي انسان  اين كمالات كسب   .غيرممكن است 
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 به طوري كه انجام عمل عبـادي بـه خـاطر            ،نگريم   با ديد محدود مي    ي به حقايق اسلام   لمانانمس
  . مفهوم و تاريك به خود گرفته استصورت ناي ما  خدا در جامعه

  را، خـودش فـردي و اجتمـاعي    ي اعمال     به وسيله مخلصانه  معناي عبادت اين است كه انسان       
 و پيوندهاي قلبي خـودش را از  تعلقاتنكه انسان تمام يعبادت يعني ا. رشد و رقا دهد و تزكيه كند     

 بوده است نـسبت     مقيم كه در اصفهان     نيبهاءالدجرياني را به مرحوم شيخ       .عالم طبيعت قطع كند   
و حالت انقطاع از غير خداونـد        ي  دربارهصوفي  . شد آن بزرگوار  همانصوفي مي يك  شبي   .دهند  مي

رفـتن   و بـه وقـت    صوفي هنگام صبح    . كردت  بهاء سكو  مرحوم شيخ    وزد  دم  قطع تعلّقات دنيوي    
 خـود    متوجه شد كه كشكول    ،مسافتيصوفي بعد از طي     . ببرد  با خود  را 1كشكولكه  فراموش كرد   

بـه منـزل    .راه خودش ادامه دهدبه نتوانست  است، به همين خاطر گذاشتهجا   بهادر منزل شيخ  را  
 تـو صـوفي   آيـا   : شيخ به آن صوفي فرمود    . كشكول من جا مانده است    : گفت و   بازگشتشيخ بهاء   

 قطـع  عـالم طبيعـت      ي قلـب خـودت را از        هاي پيوند خـورده      تمام رشته  و تعلّقات زندگي    و هستي
يك فقط  . و منزل ندارم    مركب  ثروت، باغ و بوستان، تجارتخانه،      من ملك،  :گفتاي؟ صوفي     كرده

تـو ديـشب از     : شيخ بهاء گفت   . در منزل شما جا مانده است      كشكولعصا و يك كشكول دارم كه       
هنـوز  پـس   . گردانـده اسـت   باز ولاني از راه ط    تو را  لق به كشكو  ولي تعلّ ،  يزد يمدم  قات  قطع تعلّ 

   .اي  اهل صفا نشدهواي  قات را از اين عالم قطع نكردهتعلّ
ي نفس ايـن اسـت كـه انـسان             تزكيه  معلوم شود معناي   كهبود   اين جريان اين     نقلمنظور از   

نـشيني    و گوشـه   قات قلبي احتياج به انـزوا      قطع تعلّ   و بي خودش را از اين عالم قطع كند       قات قل تعلّ
قـاتي بـه ايـن      تواند در عين زندگي اجتمـاعي تعلّ        ي نفس مي     به تزكيه  مند هندارد؛ زيرا انسان علاق   

ان  اعصابش كنند،     را گم مي   يمتيق  گران تسبيح   وقتي انگشتر يا  افرادي هستند كه    . عالم نداشته باشد  
 هانسان تزكيه شده نبايد ب    . دارندبه آنها   ق قلبي   تعلّزيرا  ؟  افتند يمن حال   اي به   چرا. شود  ناراحت مي 

هـاي     بدون داشتن تعلقّ قلبي بـه متـاع        تواند  مي انسان .ق قلبي داشته باشد   ي اين عالم تعلّ   ها  متاع
 ـ لحا  نيدرع  و  استفاده كند  خداهاي    ز نعمت اخودش   وسع اندازهبه  اين عالم،     ـ دائمـاً بش   قل ه متوج
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ي خـود را از      قسم به اين آيات كه هر كس نفـس ناطقـه          . و الهام كرد  ر او را به ا    و ش  و خير    بيافريد

گناه و بدكاري پاك و منزهّ سازد به يقين رستگار خواهد بود و هر كس كه نفس را به كفر و گنـاه                       
   . زيانكار خواهد شدي آلوده كندديپلو 

ادي پـرورش    م ـ يهـا   طيمحي آنان در      ند كه همه  ك ها را متوجه مي      در اين آيات انسان    خداوند
هـاي     و صـاحب گـرايش     انـد   شـده   بزرگ در عالم طبيعت و در آغوش گرم پدر و مادر             آنها .يابند  مي

و  دلار  و بانـك  ،دادوسـتد  يهـا   فضا همچون   ييها  طيمح انسان از . قات مادي هستند  دنيوي و تعلّ  
 ـ ،و رياست ي  دوست مقام،   ثروت و كاخ   ،پول ا  سـراپ   كـه  هـاي بـزرگ     لات زنـدگي و سـاختمان     تجم

  .پذيرد ر مي اث،اند هاي داني گرايش
 اين در ه اشيا فراوانيبيند كه باطنش ب مي،  خودش بنگردقلب و روحبه اندرون اگر فردي 

به اسلام . ي نفس است همان تزكيهاز قلب و روح ها   باز كردن اين گره.عالم گره خورده است
 ياسما  بهشده نييتع عبادات امبا انجو   كنندطلبي را رها  كثرت كهكند ميسفارش  مسلمانان

ها خداوند را با  تمام انسان . صفات و افعال است، خداوند صاحب ذات.حسناي خداوند متوسل شوند
قرآن . ستافراد بشر اي   همهگان در برابر ديد نيزافعال خداوند  وشناسند صفات حسناي او مي
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سلطان مقتدر عالم، پاك از هر نقص و آلايش، منزه از .  نيستييخدا كه غير از او ييكتايخداي 
 او .ي مخلوقات است ها، نگهبان جهانيان، غالب و قاهر بر همه  قلببخش يمنيا. هر عيب است

 كه از هر چه بر او وسي قديخداي يكتا. عظمت و بزرگواري و برتري است ب جبروت وحاص
اسم و صفت  هزار خواند،  دعاي جوشن كبير را مي كهينمسلما .استمبرّشريك پندارند منزهّ و 
هاي دروني و باطني انسان را باز  گره كه اين اسماء چگونه يابد مي درو بيند خداوند را در آن دعا مي
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ô‰s% yx« اين معناي .ي نفس يعني چه كند تزكيه آن وقت است كه ملاحظه مي. كنند مي n= øùr& ⎯tΒ 
$ yγ8 ©.y— ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ«1است .  

قات  قلبش را با تعلّي هنييآبه علايق دنيوي گره بزند و   خود رااما اگر انسان روح و نفس
را با ها  اگر اين گرهانسان .  كرده استزيان در زندگي اين عالم زنگارهاي آن تيره كند،دنيوي و 

بطوريكه  ،كنند جبراً باز مي اوروح  از ها را در روز مرگ اين گره، فرشتگان  نفس باز نكندي تزكيه
öθ«: فرمايد مييه آاين  s9uρ #“ts? øŒÎ) ’ ®ûuθ tG tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2   èπs3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# šχθ ç/ÎôØo„ öΝßγ yδθ ã_ãρ 

öΝèδ t≈ t/÷Šr&uρ (#θ è%ρ èŒuρ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$# «.2 اگر سختي حال كافران را هنگامي كه فرشتگان  :يعني
گويند  زنند و مي ها مي  صورت و پشت آنهتگان ببيني كه فرش  مي،گيرند بنگري ها را مي جان آن

  . وزنده را بچشيدطعم عذاب س
مادي به صورت و پشت سر  با ضربات معنوي و غيربه هنگام مرگ  فرشتگان الهي پس
 ما با فشار آن ها را از روحتان باز كنيد، در غير اين صورت  اين گرهگويند كه د و ميزنن ها مي انسان

 گ در هنگام مرنداد جان ش است ونك اين معناي فشار جان. كنيم قات را پاره ميپيوندها و تعلّ
  .  فشار دارد است وسخت واقعاً

 مقداري   اگر  يا .رديگ يمدرد   كند از شدت ناراحتي سر     مگ مچي   يساعت يا   حتسبييك  اگر كسي   
 ،هـا   هـا، معـشوق      واحد تمام محبـوب     در آنِ  مرگ هنگام   بهانسان  . ردگي   سرگيجه مي  ،پول گم كند  

كرسـي   و   ، مريد و مرادها، ملـت و جامعـه        نارسن و پ  اها، دختر   مقامها،     ساختمان ،صميميدوستان  
 ملائكـه و    ،به اختيار انسان صـورت نگيـرد      قات  رهايي از اين تعلّ   اگر  . كند ميرها   جبراً را   يحكومت

هـر  انـسان    .كنند  ها را با قدرت الهي پاره مي         تمام پيوندهاي انسان   مرگفرشتگان الهي به هنگام     
þθ#) ...«: گوينـد  مـن اسـت، فرشـتگان مـي    هـا مـال      آن گويـد كـه     و مـي   دن ـك  چه فرياد مي   ã_Ì÷zr& 

ãΝà6|¡àΡr& ( tΠöθ u‹ø9$# ...«،3 كه  قات دنيوي را پاره كنيد     تعلّ  و رويداكنون از عالم طبيعت بيرون       : يعني
 از اين فـشار و زحمـت جـان          تر  سختهيچ رنجي   .  است به هنگام مرگ آدمي   همان فشار قبر    اين  
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قبـل از    اهـل تزكيـه       زيرا كـه   ،دهد  رخ نمي براي اهل تزكيه     ولي اين زحمت و فشار       ،دادن نيست 
  : گويند ميآنان . اند و مشتاق ملاقات الهي هستند ها را از روح و نفس خود گشوده مردن اين گره

ــكـاـش زود      1بگزينمدوست  ه  من گر ب  ه  جان حرام باد ب        ديـدـم مـرـدم روي دوســت مــي  ي م
   و ربِ   فـُزْت «: د فرمـود  ر ضـربت خـو     اسـت كـه وقتـي      7آمد و بزرگ اهل تزكيه علي     سر
 راحـت   كـه گويد مي 7 عليمولاچرا  .  شدم ستگار كه ر  پروردگار كعبه  سوگند به    : يعني 2.»الكَْعبة
تمـام پيونـدها را قطـع        او   .وابستگي روحي به امور دنيوي نداشـت      و  هيچ تعلق قلبي    او   زيرا   ؟شدم

در حيات  انسان  ضرورت دارد كه    پس   .ئمي بود براي آن حضرت دا   از دنيا    حالت انقطاع     و كرده بود 
 و كار بسيار مـشكلي اسـت،        دارد مختلفيي نفس ابعاد       تزكيه .كند نفسش را تزكيه     دائماًاجتماعي  

$ ô‰s)s9«: فرمايـد    مي  قرآن كريم  .مشكلات فراوان رو به روست    انسان دائماً در اين عالم با       زيرا   uΖø)n= yz 
z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Îû >‰t6 x.«.3 ت و گردنـه   قّ مش اين رنج، .  در رنج و مشقت آفريديم     قتاًيحقما انسان را    : يعني 

و ت  مـشقّ  اين عـالم پر    در تا معلوم شود كه او       خداوند انسان را خلق كرد    . همان عالم طبيعت است   
براي انسان ايـن اسـت كـه        بهترين سعادت    .رسد   و به سعادت مي    رهاند  مي خود را  ماجرا چگونه پر

  . برسدي متعالي   وسيله به نتيجه آنبه و ندكي نفس  تزكيه
 كـه   يا  هيآ. استفردي و اجتماعي      كردن  صبر  پيش روي انسان در اين دنيا      يكي از مشكلات  

$«: كنم، اين است    هر روز قرائت مي    yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ çÉ9 ô¹$# #ρ ãÎ/$ |¹uρ...«.4   و اي مؤمنـان 
ρ#« ،يدي نفس كن    خواهيد تزكيه   ي كه مي   كسان اي çÉ9 ô¹#« و كنيـد    صـبر فـردي   : يعني »#ρ ãÎ/$ |¹ «

هـاي     گرفتاري به صبر چيست؟ معناي صبر اين نيست كه انسان          معناي. صبر اجتماعي كنيد   :يعني
 گرفتـار حـوادث نـاگوار و    آدمـي بلكـه وقتـي   . گـر حـوادث باشـد    نظاره  فقط يا واعتنا يباين عالم   

توانـد در     تا آنجا كـه مـي     و  دبين نشود   م ب بازد و به عالَ   خودش را ن  بايد  ،  شود  مشكلات اين عالم مي   
 مال و سلامتي    ها  آن ي  واسطهه  ب كه   رو شد   با حوادثي روبه   مثلاًاگر  . ي كند جوي  ت چاره حل مشكلا 
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  را  و خداونـد   باشد نيب  خوش به اين جهان     صبر و مقاومت كند،   از دست داد،    خود و يا فرزندانش را      
  : خوب گفته استباره نيدرا حافظ .الملك بداند مالك
 ـ  چون صبا مجموعه       نـم     دلم خوان گر نظر بر صفحه      كج     ب لطـف شـست    آه  گل را ب    ي دفتر ك
  

خداوند . ي جهان خلقت است     ي گل، مجموعه     مجموعه صبا در لسان عرفا، رحمت حق است و       
$ ...«: فرمايد  ش جهان مي  در مورد آفرين   uΖš/u‘ ü“Ï% ©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >™ó©x« …çμ s)ù= yz §ΝèO 3“y‰yδ«.1 يعني :

فلاسـفه نيـز اثبـات      .  زيباترين وجه خلق كرده است     ي را به   است كه هر چيز    يمبدائ چنانخداوند  
نسيم رحمت حق بـه ايـن جهـان وزيـده           . استيي خلق شده    بايزاند كه اين جهان در نهايت         كرده
اين اسـت كـه     مصرع دوم   معني  . كند  ميخداوند به عالم هستي با نظر لطف و عنايت نگاه           و  است  
در چگونگي خلقت اين عالم طوري بنگرم تا ببينم كه نقـص و عيـب،               كج فكرم اگر    من   :گويد  مي

 ـ     بايزي يا خلاف    نظم يباشتباه،    خداونـد   . اسـت  ييبـا يزپا  سـرا جهـان   پـس    .هيي در آن هست يا ن
%Ï“«: فرمايـــد مـــي ©!$# t,n= y{ yìö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ( $ ¨Β 3“ts? † Îû È,ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈ xs? ( 

ÆìÅ_ö‘ $$ sù u|Çt7ø9$# ö≅ yδ 3“ts? ⎯ÏΒ 9‘θ äÜèù«.2 ـ    آسمان  هفت كه   ييخدا: يعني   طبقـاتي مـنظم     ا بلنـد را ب
 ـحمان هيچ   ر در نظم خلقت خداي      .بيافريد بارهـا در نظـام     .  و نقـصاني نخـواهي يافـت       ينظم ـ يب

  ؟ تواني يافت و سستي در آنخللمستحكم آفرينش بنگر، آيا هرگز 
 زيبـا   را آننگرنـد كـه       و صنع حق طـوري مـي      ذات و صفات پروردگار     به   افراد عارف و بصير،   

 و كـُلُّ    بأَِجملـِهِ   جمالكِ اللَّهم إِنِّي أسَألَكُ منِْ  «: خوانيـد   در دعاي سحر ماه رمضان مي     . بينند  مي
     بِج ُألَكَإِنِّي أس مميِلٌ اللَّهج ِالكمكُلِّهِ ج ِالكمن زيباترين مراتب جمـال تـو        خدايا   : يعني 3.» ...م

   . زيباستمال توكه تمام مراتب ج ، با اينخواهم يمتو  ازرا 
 آن پيـشامدها  ي     نتيجـه  و حوادث اين عالم زيبا      . است ييبايزپا  ا حق است و سر    گاه   جلوهجهان  

 ـ خـوش  آنبـه  نگاه كند، به اين عالم    ييبايزنظر و   حسن   اگر انسان با     .نيز زيباست   .شـود   مـي نيب
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هـا و     بـساماني و نا  اه ـ  هـا، ناكـامي     كند كه اين دردهـا، رنـج         درك مي  ، شد نيب  خوشبه عالم   وقتي  
هاي اين عالم بـراي ايـن         ها و رنج    تمام زحمت .  است ها بوده   ها براي تكامل و تربيت انسان       تقّمش

   . كند نفسي است كه انسان خودش را تزكيه
 با  وبازد ينم خود را ،كند ميرابر مشكلات مقاومت  اين ديد به عالم نگاه كند، در بااگر انسان ب

ابل مق نام اين عمل انسان در. كند  حل مشكلات كوشش ميبراي نيروها و اسباب خدادادي عقل،
  فكريسازماننظم  حوادث ناگوار مقابل دران نس ا اين است كهصبرمعناي . مشكلات صبر است

  و با آنها بري نيروي عقل محفوظ بدارد ه وسيلهها را ب  بلكه آن، هم نزند برا رو قواي خودش
كند به طوري كه  اگر انسان اين گونه باشد خداوند قدم به قدم او را ياري مي. مشكلات غلبه كند

$«: فرمايد مي yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ãΨ‹ÏètG ó™ $# Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο4θ n= ¢Á9$#uρ 4 ¨β Î) ©!$# yìtΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#«.1 يعني :
خداوند اهل  . زيرا خدا با شكيبايان استدييجو ياري و نماز صبرايد، از  اى كسانى كه ايمان آورده

و مشكلات  هستند نيب خوش به جهان خلقت و آفرينش  زيرا كه صابران ،صبر را دوست دارد
   .كنند  ميحل ،هست جهان خلقت و وجودشان را با نظام خدادادي كه در آمده شيپ

 به مدت   6م است كه بعد از پيامبر اكر      7علي ابن ابيطالب   مولا اهل صبر     بزرگ سرور و 
آن . غـصب كردنـد   آن را    حق آن حضرت بود كه       ،حكومت.  صبر و مقاومت كرد    سالبيست و پنج    

 قـرآن   كهشد   از آن     ولي دستگاه خلافت مانع    ، كرد يآور  جمعرا   قرآن   حلمبا كمال صبر و     حضرت  
 7فهم قرآن از نظر منطق علي     كه  ند  دو اجازه ندا   گيرد در معرض ادراك مردم قرار ب      آن بزرگوار 

 7قرآنـي كـه از نظـر علـي    . فهم قرآن از نظر ابوبكر و عمر پياده شـد .  مردم پياده شود   افكار در
تحـت   شـده   تي ـتربمـسلمانان   . دارداز زمين تا آسمان با ادراك سايرين فاصـله           درك و اجرا شود،   

از نظـر ديگـران،     گـان     شـد  تربيـت . دنشـو    سلمان، ابوذر، مقداد و عمار ياسـر مـي         ،7 علي راكاد
 ـگو  دروغجندب و جـاعلان حـديث و        بن   ةو ثمر  ابوهريره ي دوم    خليفـه  .دنشـو   اي مـي     حرفـه  اني

اي   برهنـه  نداشـت و پا    امـوال چنـداني   تن   ابوهريره موقع رف   . را حاكم و استاندار مصر كرد      رهيابوهر
و   اسـت  بزرگ آنجا شـده    بعد از دو سال خبر رسيد كه ابوهريره يكي از ثروتمندان             ولي. دبون بيش

خليفه او را احضار كرد و گفت اين همه ثـروت           .  در اختيار دارد   ي و شترهاي زياد   شده  تيترباسبان  
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ه تـو را ابـوهرير  ، تي داش ـبـا خـود   اي گربه دائماًچون   وفقير و گرسنه بودي  تو   ؟اي  را از كجا آورده   
.  مسلمين برگردانـد   المال  تيبش را به    ا  ي را از حكومت عزل كرد و همه داراي         او خليفه .ناميده بودند 

 7علـي . نمـود  يم و صبر    كرد يممشاهده  ل نارواي سردمداران خلافت را      اعماي     همه 7علي
در مقابل آن همـه   اين بود كه 7صبر اجتماعي علي  .داشتبر فردي و هم صبر اجتماعي       هم ص 

 يدار  روزه ،مازهان  فردي آن حضرت هم    شكيبائي صبر و . كرد ميستم دستگاه خلافت صبر     ظلم و   
  .داد  كه انجام مي بودييها يدار زنده شبو 

 الهي و واجبات و هاي به تمام دستور بايد،بخواهد صبر فردي داشته باشدهر مسلمان اگر 
 .كه ديگر قابل جبران نيستند زيرا انسان نبايد وقت نماز شب را سپري ك.  عمل كندمستحبات
نماز شب يكي از . گي غلبه كنيد كنيد تا به خستهمت و ها را از دست ندهيد، مقاومت اين فرصت

  . ي نفس است هاي تزكيه دانهدر
نبايد  انسان   . است پروردگار براي پالايش باطن   هاي     دائمي پروردگار و ذكر خداوند از نعمت       ياد

 صـبر   .هايي از صبر فردي بود      ها نمونه   اين. عي را فراموش كند    صبر فردي و اجتما    ،اتكسب معنوي
 هاكثـر افـراد جامع ـ    . ملايمات اجتماع صـبر كنـد     ن است كه انسان بايد در مقابل نا        اي  هم اجتماعي

 ، زندگي كند  اي   جامعه چنين سالم اگر بخواهد در      فرد.  و منافق هستند   ظاهرسازفروش،   باز، كم   هحقّ
 كـه اصـلاحي     يمـوارد  در و   قدر امكان راهنمايي و ارشاد كند     امعه را به     افراد ج  ،كندبايد مقاومت   

   .كندپيشه مل تحصبر و   انجام دهد،تواند ينم
ρ#«: فرمايد  خداوند در اين آيه مي     ãÎ/$ |¹uρ«        7علـي  . همديگر را بـه صـبر كـردن وادار كنيـد 

كـنم تـا    پيـدا نمـي   مـن افـرادي   ،كميـل :  گرفت و او را به بيرون شهر برد و فرمود     را كميلدست  
نام اين عمـل    .  صبر و حوصله كن    ماتيناملادر برابر   .  بگويم ها  به آن  ،حقايقي را كه در باطن دارم     

وقتـي  ،  7امـام حـسن   امامـت    در زمـان   .داد يمرا انجام     آن 7 كه علي  است» مصابره«مان  ه
هـاي     احمـق  ز ابوسـفيان و    ا  و  بالاي منبر رفت   شهر در مسجد    ،مدينه شد  ه قصد حج وارد   بمعاويه  

 ناراحت شـد    7امام حسن . ادكردي به بدي    7 ولي از علي   ،اطراف خودش تعريف و تمجيد كرد     
چـرا  شـد كـه      به شدت ناراحت      و ن مجلس بود  آنيز در    7امام حسين .  انداخت نييپاو سرش را    

چند بـار دسـت بـه غـلاف           فلذا .شودسب   7ولي علي  ،تمجيد شود ابوسفيان  از   عام   ملأدر  بايد  
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 :براي آن حـضرت توضـيح داد كـه         را گرفت و     7حسين دست امام    7امام حسن . دشمشير بر 
 اطرافيان و قـواي     ،اپرستانيدناين ظالم توسط     ، زيرا  صبر و حوصله است    ، اكنون وقت تحمل   ،برادر

 و بايـد صـبر      ما در مقابل اين ستمگر تاب مقاومـت نـداريم         . نظامي خودش قدرت پيدا كرده است     
  . است» مصابره«نيز  7اين عمل امام حسن. كنيم

ي نفـس     ، عامـل مهـم تزكيـه       كه اهل جامعه يكديگر را به صبر و مقاومت دعـوت كننـد             اين
اي  خـانواده گاهي افـراد    .  اين كار بايد در ميان خانواده و همسايگان نيز عملي شود           . است اجتماعي
 ـ ، هـستند   صـاحب رفتـار و كـردار بـد         ها  آني  ها   ولي همسايه  ، هستند محترم و بزرگوار  ،  شريف ه  ب
 و   كنند تحملبايد همديگر را    پس  . ها را اصلاح كنند     توانند آن    اهالي خانواده شريف نمي    كه طوري

 حافظ خوب گفتـه اسـت     . است» مصابره«اين عمل همان    .  نمايند گذشت و   وتكامر به آرامش، س   
  :كه

ــر     انـد   ميقـد تان  صبر و ظفر هر دو دوس ـ        ــا بـ ــد ثـ ــر آيـ ــبر نوبـــت ظفـ    ر صـ
  

β¨«:  زيرا خداوند فرمـوده اسـت      ؟يدآصبر نوبت ظفر    ر  ثا چرا بر  Î) ©!$# yìtΒ t⎦⎪ÎÉ9≈ ¢Á9$#«.1   خداونـد
 بـه    و خيـر اسـت   صلاح و   عوامل اين عالم به طرف      حركت  ع  مجمو. گام به گام با اهل صبر است      

: فرمايـد   خداوند در اين مورد مـي     . يابند مي گشايش   شانهاي در كار  ل صبر هاپس  .  نيست طرف شر 
»β̈ Î* sù yìtΒ Îô£ãè ø9$# #·ô£ç„ ¨β Î) yìtΒ Îô£ãè ø9$# #Zô£ç„«.2 عالم تكوين و   .  است آساني پس با هر سختي    : يعني

ي عقبـه و       دنبالـه  دارد، عقبـه     و  اگر اين عـالم گردنـه      .خلقت فقط جاي سختي و مشكلات نيست      
ت مـشكلي نيـس   « . است ريپذ  انيپا بالأخرهعالم ماده   مشكلات  . استآساني  و   گشايش ،لاتكمش

: فرمايـد    كـه مـي     اسـت  اين جمله حديث  . خواهد   مي  و پايداري   صبر ، ولي تحمل  ،»سان نشود كه آ 
 در مقابـل مـشكلات كـار      ولي صبر كردن   .ستصبر كليد كاميابي ا   : يعني 3.» الفَرَج حالصبرُ مفِتا «

  . تمرين داشته باشد در اين زمينه انسان بايدآساني نيست و
                                                           

  .153ي  ي بقره، آيه سوره -1
  .6-5ي انشراح، آيات  سوره -2
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ت، مقاومـت و     دليل عظم   صبر .استانسان  ح و شرح صدر      رو  وسعت ،والا دليل شخصيت  صبر
بـه ديگـران حـسادت نـورزد و       كه انسان اظهار عجز نكنـد،  يعني اين  صبر   .بزرگواري انسان است  

   مـِنْ   ليَس«:  فرمود 7علي. گويد  ي علم به استادش تملقّ مي     ريادگدر ي مؤمن فقط   . تملقّ نگويد 
 ـ   : يعنـي  1.»الْحسد إلَِّا فيِ طَلَبِ الْعِلـْمِ      و     المْلَقُ   المْؤمْنِِ  أخَْلاَقِ گويـد و حـسد       ق نمـي   مـؤمن تملّ
بـه اسـتاد خـود      رد كـه    مانعي نـدا   علم باشد،    انسان طالب اگر   . علم يريادگيمگر در مورد     كند  نمي
 ـدر رابطه با كسب علم به بعضي از بزرگان و استادانم              خود  من در دوران تحصيلِ    .ق كند تملّ ق تملّ

 معنـاي حـسد   .ق به استاد زيباستتملّ. ام  گرفته علم  وقت براي تحصيل   بسيار  با خواهش  و ام  كرده
 را يـاد    علمـش  و مـن بايـد       اسـت لم  ابگويد فلان استاد ع   دانشجو  است كه   در راه كسب علم اين      

 باعث كـسب علـم      و حسد زيباست    نوع اين   .كندآن علم سعي و كوشش       در راه يادگيري     و بگيرم
  . كند گويد و حسادت هم نمي غير از اين دو مورد تملقّ نميمؤمن به . شود مي

بزرگي و عظمت خودش را از دست  ، شخصيت و هرگزكند يممؤمن در مقابل مشكلات صبر 
ه و المْؤمنِونَ و و رسولُ  االلهُ ذالكِ لنَااَبي... «: ا فرمود در روز عاشور7امام حسين. دهد نمي
حجطَه ورو َدو رتجطاب د و نياكان پاك  ها  و مؤمنان و دامن6خدا و پيامبر: يعني 2.»...ت

 كرد مي مقاومت اميه بنيي  و حمله در برابر نفوذ آن حضرت. ي ما ذلت را بر ما نپسندند و پيراسته
 مقاومت كردن دليل گونه نيا. شكست ميندر هم  را گفت و شخصيتش ق نميها تملّ و هرگز به آن

آلوده كه روح آن حضرت بر آن  است و دليل اين است 7 امام حسين و عظمتييت متعالشخص
توانست آن گونه  نميآن حضرت  در غير اينصورت،.  نداشتق تعلّبه طبيعت نبود و به عالم ماده

  .صبر و مقاومت كند
گمـان    ايـن اسـت كـه      كننـد   ل نمي صبر و تحم  در برابر مشكلات    اين كه بعضي از افراد       تعلّ
 در   و گيرنـد    مـي  آنها از   رااجتماعي  ست   مقام و پ   ،خواهد رفت  به يغما    ها  آناموال  و  ثروت  كنند   مي

تواند در برابر مشكلات صـبر و          نمي ، افكار باشد  گونه  نيااگر انسان گرفتار    . ندافت  جامعه از اعتبار مي   
ق قلبـي   لّع ت نبزرگوارامشكلات اين است كه آن      علت مقاومت انبياء و اولياء در برابر        . مقاومت كند 

                                                           
  .297ي  ، صفحهتحف العقول -1
  .478ي  ، علي مويدي، صفحه7فرهنگ جامع سخنان امام حسين -2
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 بـراي  ايـشان .  اسـت 7 علـي صـبر كـردن   اين نوع مقاومت،ي بارز  نمونه. به عالم ماده نداشتند 
 زمـاني كـه     .انجـام داد   را   يفـشان   جانو   نهايت فداكاري    6االله  رسولپيشرفت اسلام در زمان     

فـداكاري   . نبـود  7گرفت براي استواري اسلام پايگـاه محكمـي غيـر از علـي              اسلام تازه پا مي   
بـيش از  د ح در جنگ ا7ُعلي.  و نمايان بودمشخص كاملاً 6االله رسول در غزوات    7علي

ألَاَ إنَِّ محمداً «:  ابليس يا انسان ابليس نما فرياد كرد و گفـت  در آن جنگوقتي. نود زخم برداشت  
 بعـد از شـنيدن ايـن صـدا          7علي ابن ابيطالب   ،كشته شد  6 اسلام پيامبر: يعني 1.»قَد قتُلَِ 

 در غـلاف   راشمـشير  ، را نيـابم 6پيامبركنم كه تا   خدايا، من ميان خودم و تو عهد مي       :رمودف
اي    در كوهپايـه   را 6پيـامبر كـه    ي جنگ را جستجو كرد تا اين        تمام معركه آن حضرت   . نكنم
 دنـدان و      و با سـنگ    كنند يم و ايشان را تهديد      اند  را گرفته ديد مشركين اطراف آن حضرت      . يافت

هـا را پراكنـده سـاخت و           آن ،كـرد حملـه    دشـمنان    به 7علي. ندا ه را شكست  آن حضرت پيشاني  
  . ادداز دست آنها نجات  را 6پيامبر

 كـه  نـد بـا هـم مـشورت كردنـد و تـصميم گرفت           ي اول و دوم       خليفـه بود كه   همين معركه   در  
سلامت  به فكر    7 بودند و علي    شدن ها در فكر تسليم     آن.  كنند مكهتسليم مشركان    خودشان را 

هـا بعـد از       امـا آن   ،كردعمل   گونه  نياو دشوار اسلام    ر سخت   ا در روزگ  7علي. بود 6پيامبر
جعـل  ،   تزويـر  ،بـا حيلـه   خـدا و رسـولش      ي    در سقيفه بر خلاف فرموده     6 اسلام پيامبروفات  
ي   همـه 7علي بن ابيطالب  .غصب كردند هاي دروغ حكومت را        و وعده  گو  دروغشاهدان  ،  حديث

  بـا   متناسـب  بزرگـواري،   و  با متانـت   . ايستادگي كرد  صبر و  تبا كمال شخصي  و  ديد   ناًعيا را   ها  نيا
ينِ       «:  و فرمود  خود نشان داد   سخن گفت و نهايت صبر و حلم را از            خود شأن فـَصبرْت و فـِي الْعـ

 خـاري در چـشم       كه اسـتخواني در گلـو و       كردم همچون كسي   صبر   2.» شَجى  قَذًى و فيِ الْحلْقِ   
  . ه باشدداشت

 هماي  آن بزرگوار .  بماند آرام و قراري   ايشان يعني نگذاشتند براي     ، نديد يهيچ آرامش  7علي
 اولين كسي بود كـه      7علي.  مطلق بود   پروردگار متعال و ولي    مظهر حق، مظهر اسماي   رحمت،  
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 ـ.  حضوري خداوند را در اسلام باز كرد       شناخت و راه رسيدن به      فسالنّمعرفةو  اخت  نباب ش  د خداون
 اولي راه عقل و استدلال و حجت اسـت، ديگـري راه علـم حـضور و                  .شود شناخت   را از دو راه مي    

و بدان وسيله به انـدرون        انسان به خويشتن خويش پي ببرد      ضرورت دارد كه   .ي نفس است    تزكيه
يـن راه   ا ي بازكننـده . هودي و مكاشفه است    ش ، نام اين روش همان راه علم حضوري       .هستي برسد 

كدام . اين راه را باز كرد     6 پيامبر اسلام  هاي  ييراهنماليم و   ا تع ا آن حضرت ب   و ستا 7علي
افراد آن  . ي تاريخ اسلام را مشخص نكند       و آينده  نباشدآن   رموز   افكشّ 7حقيقت است كه علي   

 نگه داشـتند و بـه او        معاويه را زنده   ، شمشير زدند  7كه بر سر علي    ند از اين  ن بايد شرم ك   گارروز
ش  و اولاد  7 علـي  گار آن روز  مردمان. ي مسلمين كردند    زيد را خليفه  يين گفتند و بعد     نماميرالمؤ

  .  را روي كار آوردندعباس يبن و هيام يبن ولي ،را از حكومت بر كنار كردند
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  چهارمبيست و قسمت 

  هخانواد نفس در ي هيتزك

»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 
šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 متعـالي   استعدادهاي درونـي    و  عالي يها  گرايش شود، آدمي گوهري است كه اگر تربيت        نفس

الهـي  صـاحب شخـصيت    ،  دهـد  مـي انجـام   را  و سير تكاملي صعودي      آورد ميت در   يبه فعل را   خود
رسـد   به سـعادتي مـي  شود و  برتر مينيز و ميكائيل جبرئيل و از فرشتگان آسمان همچون     دوش مي

  . رسد نميآن كه هيچ موجودي به 
ــس    ــيساي نف ــدانمنف ــوهري  ت ن ــه گ ــه چ         ك

تـــري  ز در پربهـــاو تـــر ز خـــاك پـــست كـــ       
 ورسد    و خسران مي   به شقاوت    ، پليدي و بدبختي را طي كند       اگر انسان راه انحطاط، سقوط،     اما

 ـدراخداوند  . شود  تر مي   از همه موجودات پست     ـفرما يم ـ بـاره   ني y7...« :دي Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ 
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‘≅ |Ê r&... «.1 هي در تعـالي و     گاپس نفس آدمي    . ندتر   بلكه پست   بوده چهارپاياندر صف   آنان  : يعني
ي نفس را انتخاب      تزكيهتواند راه سعادت و       انسان هم مي  . صعود و كمالات و گاهي در تنزل است       

 :فرمايـد   خداوند در قرآن كريم مي    . نمايد پليدي و تباهي را انتخاب       ،تواند راه شقاوت    ي هم م   و كند
»çμ≈ oΨ ÷ƒ y‰yδ uρ È⎦ø⎪y‰ô∨̈Ζ9$#«.2 پليدي را به انسان نشان داديم       و اوت ما راه خير و سعادت و راه شق        :يعني  
  . و طي نمايندكنند انتخاب راطريق از آن ها كداميك   انسانتا

 ـممكـن اسـت      ،تنهاستانسان   كه يوقت .داردفردي و اجتماعي    ي نفس دو حالت       تزكيه ه متوج
ردي ايي كه از او در حال ف      ه  عملافكار و    در    و باشداعمال خود    ي  محاسبهو   مراقبه   و مشغول خدا  

 در حالـت فـردي بـه        عكـس آن ايـن اسـت كـه        . ه به حق نشان دهـد     اخلاص و توج  زند،   سر مي 
 بـه دنيـاي پليـد و      فكر كـردن   ،رياكاريديگران، تلبيس ابليس،    براي   مزاحمت   و ايجاد  يكش  نقشه
  . دمشغول باش حرام  مالجمع

ي و تقرّب به خداوند ي نفس باشد، راه تعال تزكيهمشغول فردي به ياد خدا و در حال  انسان اگر
  .  استرفتهبختي را  راه انحطاط، سقوط و بد،را طي كرده است و اگر در حال غفلت و نسيان باشد

 گي اجتماعي هم دو نوع رفتار دارد و در زنداو. دارد اجتماعي حالتندگي انسان ز اكثر اما
و دهد  شستشو را  آن،كند پاك و طاهر تماماًانجام وظايف اجتماعي  طول درنفسش را تواند  مي
 و بر طبق دنكن ميخدا را فراموش   رفتارهاي اجتماعياكثر مردم در. دهدسعادت پيشرفت راه در 

 با  راباطن و روح خودشان ديافراچنين  .دنده مي ادامه  خودشاناي نفساني به زندگيهواه
حالت اجتماعي در حالت فردي و هم در هم جامعه بايد  افراد .دنكن  آلوده ميهاي دنيوي گرايش
 بعد ي  مرحله. كردن در خانواده استزندگيي اجتماعزندگي   در قدمين اول.دن را تزكيه كنانخودش

ي  جامعه  هم درد باافرا رابطه داشتن در نهايت و ركشو،  همچون شهرتر بزرگدر جوامع زندگي 
  .مرين كندزد و تا در خانواده بياموي نفس ر انسان از ابتدا بايد تزكيه . استالمللي بين

ي   صـاحب غريـزه    ،رسـند   وقتي به سن بلوغ مي    يابند و     از كودكي در خانواده رشد مي      افراد بشر 
ايـن  . در اين زمينه به توضيحي كه براي جوانان عزيز سودمند است توجه نماييـد          . شوند  جنسي مي 

                                                           
  .179ي  ي اعراف، آيه سوره -1
  .10ي  ي بلد، آيه سوره -2
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 اسـتفاده  »عـشق « لفظ   مورد آن از   در   معمولاً  كه رسد   مي يخودباختگها به حالت      در بعضي غريزه  
 عـشق   زيـرا ؛   غلط اسـت   مورد غت عشق در اين   نظر مباحث علمي و فلسفي استعمال ل      از  . كنند    مي

د و  وش ـ   ديگر خاموش نمي    آن ي   در كسي پيدا شود، شعله    اگر  اي است كه      عبارت از محبت و جاذبه    
 ا مدت دوام شعله   . يابد  ت مي دائماً شدتي به خاموشـي   است و بعد از مي موقّتي جنسي زهي غري امد

 چقـدر در    .شـود   ي جنسي تبـديل بـه عـداوت مـي            گاهي محبت برخاسته از غريزه      حتي .گرايد  مي
 ايـن عـشق     . او را كشته اسـت     ه،ايد كه عاشقي بعد از كاميابي از معشوق         نشريات و مجلات خوانده   

عـد از   ي جنسي بوده است كـه ب        از غريزه ه  عشق برخاست آن  .  دروغين است  ونما    بلكه عشق  نيست،
 عطـش، گرسـنگي و احتيـاج        نـوع ي جنسي يـك       غريزه. فروكش كردن به عداوت انجاميده است     

 نام اين گرايش و ايـن       ،ق است  و غيرمحقّ  منطق يب ،انسان جاهل چون كم عقل     ولي   .طبيعي است 
 در صورتي كـه     .كشد  كند و گاهي طرف مقابل را مي        كشي مي گاهي خود . گذارد  غريزه را عشق مي   

  به انسان  ،باشد  ميه همان عشق به مبدأ      عشق واقعي ك  .  عاشق معشوقش را بكشد    محال است كه  
 زيرا عشق   ،ام  ي عشق واقعي تا به حال بحث نكرده         من درباره  .دهد  حيات، كمال، سعادت و بقا مي     

طوفـان   ي   دربـاره  عـشق تعبير   .ادراك معمولي است   عميق است كه درك آن فوق        ييايدرحقيقي  
ي جنـسي     غريـزه همـان     بـه   بلكه بهتر است از اين نوع گرايش       ،غلط است كاملاً  ي  جنسي    غريزه
ي اين نوع گرايش و غريزه تشكيل پيوند ميـان زن و              نتيجه  شود كه تعبير درستي است كه      بسنده

  .مرد و تشكيل خانواده است
هـاي جديـد را تـشكيل         ند و نسل  صاحب اولاد شو  شود كه آنها      پيوند ميان زن و مرد باعث مي      

گسترش جمعيت آنها  و وندش مي صاحب داماد و عروس و نوه  تي  بعد از مد  ها    ده همين خانوا   و دهند
  . شوند ها مركز و مبدأ زندگي اجتماعي مي  و خانوادهكنند كم اجتماعات توسعه پيدا مي كم. يابد مي

كه دختر و پسر     آن اين است     نيتر  مهم كه   داردو اساس    ين پايه دچن نواده در اسلام  تشكيل خا 
 ،تـراز  و پـسر بايـد هـم         ر معناي كفو اين است كه دخت ـ      . باشند كفو  همبايد براي ازدواج با همديگر      

 ،هـا   خواسته،   انديشه ،دو طرف بايد از نظر فكر      به معناي ديگر     . همسنگ باشند   و هپاي  هماهنگ، هم 
هم اهل   ديگري   ،هل مسجد است  اها    اگر يكي از آن   . قات مشابه هم باشند   ها و تعلّ     تربيت ،تمايلات

 .گونه باشـد   ديگري هم اين،هاي مذهبي است  كتاب ي ها اهل مطالعه    اگر يكي از آن   . مسجد باشد 
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  اهـل  و ديگريسياحت و سير اهل   ها  آناز  چنانچه يكي    . هستند كفو  همفرد   دو آندر اين صورت    
ياسي باشد  اگر يكي اهل مسائل اجتماعي و س      .  نيستند كفو  همآنها با هم     ، باشد ينينش  گوشهانزوا و   

ازدياد مـال  و ، عايدات وكار كسباهل   يكي    اگر .ند نيست كفو  هم ، باشد  اين مسائل  و ديگري مخالف  
  .  نيستندكفو همدو  آن ،ها تمايل نداشته باشد ديگري به هيچ يك از اينو ثروت باشد و 

 ـ دختر و پسر     وقتي    در اجتماع  معمولاً اما  ظـاهر   د و بـه   ن ـبين   برخـورد همـديگر را مـي       يندر اول
تـراز بـودن را فرامـوش        و هـم   كفـو   هـم شـود و      ها تحريك مي    ي آن   زه غري ،دنكن  همديگر نگاه مي  

كنند كه براي خانواده و زندگي واقعيتي         فكر نمي و به اين    برند    از ياد مي  ي زندگي را      آينده. كنند  مي
محبـت   . دارد هـا   كشكشمو   ها  نييپا بالا و    ،ها  بم زندگي زير و      واقعيت ها بايد بدانند كه      آن .هست
كـردن اوليـه    ت صـحبت    ه باشند كه مـد    بايد متوج  .ختگي با محبت واقعي فرق دارد      و سا  ندروغي

 آن دو نبايـد   پـس .باشدپنجاه سال به  قريب  شايدآنان زندگي مدت ولي ، استهكوتاه و نيم ساعت   
 .شـوند  اي  حظـه لهاي     و اسير محبت و دوستي     كنند بودن را فراموش     كفو  همزندگي پنجاه ساله و     

  غفلت طرفين و پدر و مادر      نتيجه آيد، يم وجوده   ب ها  خانواده كه در    هاي ناگواري   حادثه و   اختلافات
 بايد صبر كنند تا يك جوان متين، امين، هم تراز و عاقـل بـه                ، بلكه  نبايد عجله كنند   والدين. است

 نه كـسي كـه       و درك ران و بي   نه هوس  ،شودمدبر خانواده   بتواند  يعني  ؛  بيايد دخترشانخواستگاري  
  .  را درك كرده استيگذران خوش و خوردن و خوابيدنفقط در دنيا 

امروزه رسـم بـر ايـن    .  بودن استكفو همشود،   كه در اول زندگي مراعات نميآن چهمتأسفانه  
 ،اين كار صـحيح نيـست     . باشد ي طلا   چند صد سكه و گاهي چند هزار سكه       شده است كه مهريه     

د تا از ترس پرداخت چنـد  بند  دست و پايش را مي و كشد  مي بند   به را    جوان ن ابتدا پسر  زيرا از هما  
از بيم پرداخـت مهريـه      كفو نباشد و      با همسرش هم  گر  ا .طلاق ندهد را  همسرش   طلا   ي  صد سكه 

م براي جلـوگيري از ايـن       اسلا. ودش  م تبديل مي   زندگي در داخل خانواده به جهنّ      ،ندهدق  لا ط  را او
در  . بـودن را مطـرح كـرده اسـت         كفـو   هم تصميم براي ازدواج،   اولِ ي  مرحلههمان  در   ،مشكلات

 پدران به عنوان بـزرگ خـانواده نبايـد نظـر            . شرط است   از انتخاب خودش   رضايت پسر مرحله بعد   
 پيش خواهد آمد  كه  زندگي   يها  تيواقعبايد بر مبناي    طرف   هر دو    .خود را به پسران تحميل كنند     
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تواننـد    نمي،   نباشند مطلعفكر همديگر   تطرز    و  اخلاق ،ر اين كار را نكنند و از عقايد       گا .ازدواج كنند 
 . كنندي زندگباهم

 فرزندان با   ي   والدين با فرزندان و رابطه     ي   رابطه ،استها بسيار مهم      مطلب ديگر كه در خانواده    
 يب و خـوب   م مناس ـ  نـا   والـدين   اين است كه    دارد،  فرزند بر پدر و مادر     ي كه  حق يناول. والدين است 

 بعـد   . شخصيت فرزند باشد   و كه متناسب آينده     ينام مناسب و معقول   . ب كنند اانتخ شان فرزند براي
و » بسم االله «ي همچون   خوبالفاظ  و   به خرج دهند  وشش را   كبايد در نگهداري و نظافت او نهايت        

 ضـايع  اولاد را     حـقّ  ،دن ـن نك رعايتاگر پدر و مادر اين حقوق را        . را به او ياد بدهند    » االله«ي    كلمه
 تـا   شـان  فرزند ، كنند انتخاب نامناسب اسمياگر براي فرزندشان    . اند   ظلم كرده  ها  آنبه  و   اند  نموده

را به قـدر امكـان بـا تربيـت          پدر و مادر اين است كه فرزند         ي  وظيفه .شود  آخر عمر سر افكنده مي    
   .ندده منظم به فرزند ياد  و دانشي علم وبزرگ كنند اسلاميصحيح 

ايـن  ت  خلق ـدسـتگاه    و   دن ـنمراقبـت ك   شانفرزندان از    كه كند  مي سفارش   به پدر و مادر   اسلام  
 اگـر . كننـد    از او پرستاري مـي     دائماًاست، بطوريكه آنها    كرده  والدين   دروني  سرشت و جز ژگي را وي

 ـگير نميشوند و آرام       ناراحت مي  داًيشدمادر  و  پدر   ،ناراحت شود و گرسنه باشد     كسي   شبي فرزند  د ن
شوند و فرزند قوي هيكـل،      اگر پدر و مادر پير      عكس آن   برا  ام.  آرام بگيرد  ها  آن تا زماني كه فرزند   

 زندگي پدر و خـانواده را بـه دسـت           ، ثروت ،افتد كه اختيارات     به اين فكر مي    ،شود نيرومندجوان و   
 شخـصيت اجتمـاعي    و   دكتر، مهنـدس، افـسر و صـاحب ثـروت          فرزندان خانواده  گاهي هم    .گيرد
.  من آمدند  نزد با پسرش براي گلايه       پدر پيري  روزي . ولي پدر همان است كه بوده است       ،شوند  مي

  و پـوش   كيش ،اندام  خوشپسرم  . گذرانم مي را   ام من پيرم و با اين لباس كهنه زندگي       : گفت  پدر مي 
 از  پـسرم  .رفتـيم  مـي راه  باهم تهراندر يك روز . است اداري در تهران يمنصبد عالي صاحب    با م

 پـسرم رد و بـه     او با ما رو در رو شد و سلام ك ـ          يكي از همكاران     .كرد همراهي با من خودداري مي    
پـسرم   آن پيرمرد كيـست؟      : كرد سؤال او از    پسرم همكار ،من در كناري ايستادم    .اداي احترام نمود  

پـسر  گفـتم اي  مـن سـخت عـصباني شـدم و     : گفت  مي به منپدر پير  .خادم منزل است  او   :گفت
  . را ملامت كردماوو است  ش حق با پدر كهفتمگ  من به پسر؟ مگر من پدر تو نيستمنادان،
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 فرزندي با هرگاه :فرمايند  مي:العقول است كه معصومين  در اصول كافي و تحفيحديث
. رود بايد موقع راه رفتن در پشت سر او قرار بگيرد و نبايد جلوتر از پدر راه ب،پدر خود راه برود

. داشته باشدفرزند بايد موقع حرف زدن نهايت ادب و محبت را نسبت به پدر و مادر خودش 
≅«: فرمايد  قرآن ميخداوند در è% uρ… $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2«.1 گفتار لطيف و سنجيده و : يعني

ان صحبت با پدر و مادرشب كلمات پاك و طي محبت و ،باادب  بايدفرزندان. بزرگوارانه به آنها بگو
ي همان آيه   ادامه.دنشان دهنرا ها نهايت افتادگي  در برابر آن در وقت پيري والدين  ودكنن
ôÙ« :فرمايد مي Ï÷z$#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%!$# z⎯ÏΒ Ïπ yϑ ôm§9$# ≅ è% uρ Éb>§‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/u‘ 

#ZÉó پروردگارا، آن دو را رحمت : بگستر و بگوال فروتنى بر آنان و از سر مهربانى، ب: يعني 2.»¹|
   .ش دادندركن چنانكه مرا در خرُدى پرو

 در منزل خودتان با نهايت ها را آن. دنسپاريي سالمندان   به خانهاي فرزندان، پدر و مادر را
  وها بيگانه نباشيد براي آن. از خودتان طرد نكنيدها را   هرگز آن وكنيد يدار نگهعطوفت و محبت 

نه اينكه . را داشته باشيدها نهايت افتادگي  ها بگشاييد و در برابر آن  رحمت خودتان را براي آنبال
  .د بكشيشان فرياد و بر سرشويد اعتنا يبها   آنه بد و بزرگ شدينيرومندوقتي 

 جواني بانگ بر مادر جهلوقتي به  :گويد داستان گلستان سعدي در ياد همه هست كه مي
ردي فراموش كردي كه درشتي  مگر خ: كنجي نشست و گريان همي گفت دل آزرده به،زدم
  كني؟ مي

ــن        چه خوش گفت زالي به فرزند خـويش          ــگ افك ــدش پلن ــو دي ــتن وچ ــن        گــر از عهــد خرديــت يــاد آمــدي        پيل ــوش م ــودي در آغ ــاره ب ــه بيچ ــا      ك ــن جف ــر م ــن روز ب ــردي در اي ــردي       نك ــو شــير م ــه ت ــر زنو ك ــن پي    3م

                                                           
  .23ي  ي اسراء، آيه سوره -1
  .24ي  ي اسراء، آيه سوره -2
  .، باب ششمگلستان سعدي -3
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توانـستي     حتـي نمـي    ور كه در آن زمـان     ي خود را به يادآ    خردسال ن خود گفت   به پسر جوا   رماد
تعيين  و امر و نهي ، هستمي هستي و من پيرزن    يدشيرمركه  اما اكنون    ،دور كني  مگسي را از خود   

  .يده يم به بانوي خود  راالوان يها لباسك و ا و خوردهي مي  نان بخور و نميري.كني ف ميتكلي
ودش  نفس خآدمياگر .  استن كردهمعي ل معقو منظم ويا برنامهوادگي اسلام در زندگي خان

 و يخودخواه. كند ميو مناسب انساني  برخوردي اهل خانه   همهبا كند و شستشو دهد،زكيه را ت
به آيات مربوط كسي  چنانچه .كند  را از خود دور مي خودپسندي وگذارد ميغرور را كنار 

ت  را به مقام عبودياو آيات عمل به آن ، نظر قرار دهدد را م پدر و مادر در مورديگزارخدمت
%Ós|©4«: فرمايد  قرآن مجيد مي.كند دگار نزديك ميرپرو uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ø⎪t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ 

$ ·Ζ≈ |¡ômÎ) 4 ...«.1پدر و مادر ي   دربارهخداي تو حكم كرد كه غير از او هيچ كس را نپرستيد و : يعني
به انجام  و وادار  كندخلاف شرع دعوتعمل  را به  كسي اواگر پدر و مادر حال .نيكي كنيد

β«: د اطاعت نكننها آناز فرزندان در اين صورت كه  فرمايد  خداوند مي،نمايدكارهاي حرام  Î)uρ 
š‚#y‰yγ≈ y_ #’ n?tã β r& š‚ Íô±è@ ’Î1 $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 ⎯Ïμ Î/ ÖΝù= Ïæ Ÿξ sù $ yϑ ßγ ÷è ÏÜè? ( $ yϑßγ ö6 Ïm$ |¹uρ ’ Îû 
$ u‹÷Ρ‘‰9$# $]ùρ ã÷è tΒ ( ...« .2 باره چيزى كه تو را بدان دانشى نيست تو را وادارند تا در ]آنها[و اگر  :يعني
  . در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كنو ، از آنان فرمان مبريورز  شركبه من 

لـي گـاهي در اجتماعـات و        و .كنـد   مـي را به اداي حقـوق الهـي دعـوت          همه  اسلام  دين حق   
خودخـواه و   منطق،    بي شان پسران و دختران   در مقابل  ان و يا مادران    كه پدر  شود ي م دهيدها    خانواده

 خوشـش   او كـه از همـسر  گويـد  مـي  به پـسرش   بدون دليل و منطق     مادري مثلاً .دنشو  مغرور مي 
كنـد و     مـي خـود پافـشاري      باطـل    ي  بر عقيده  مادر   ،بخواهددليل منطقي   اگر پسر از مادر     . آيد  نمي
ايـن    و  در اينجا مادر چنين حقّي ندارد      ! بايد شرعاً از من اطاعت كني      من مادرت هستم و   : گويد مي

 نبايـد بـه    و هوس مـادر   خواسته  نيست و   اي   و سليقه خواه   دلب  شرع .است اسلام   دينعمل مخالف   
 و  هـا   خواسـته تنهـا   و   اسـت بر اساس حق     اسلام   وشرع  ن  قواني كه يدرحال. شود  قلمداد  شرع جاي
  . باشد ميمورد تأييد اسلام والدين  حق هاي به سنت
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 مؤمن والدين ولي اگر ، فرزندان استي در اسلام آمده است كه احترام به پدر و مادر وظيفه
 ؛ها اطاعت نكنند  از آني دين اموري فرزندان اين است كه در  وظيفه، باشندي و افراد فاسقنباشند

. داشته باشندبه پدر و مادرشان را نهايت احترام   وكنندها به نيكي رفتار   آن باكهضرورت دارد اما 
. را بسته است ييجو بهانه باب خود با قوانين به حقّ اسلام .بهانه جو باشندنبايد پدر و مادر هم 

  به شرطي،ندا  الهيينعمتوالدين براي انسان .  خدمت كردن به والدين است نيزي فرزندان وظيفه
 والدين نسبت به فرزندان و حقوقمراعات پس  .گير نباشند و حق را پايمال نكنند كه لجوج و بهانه

 رعايت طور ني هم.است افراد خانواده حقوق مهماز  نسبت به والدين ان فرزندحقوقمراعات 
  . اجتماعي در خانواده استي از اصول تزكيهحقوق زن و شوهر 

  و بـه    نيـستند  عملكـرد خـود   و   زبـان نسبت به والدين مالـك       در خانواده اشخاص   اما متأسفانه 
 اگر افراد در خانواده حقـوق همـديگر را          .شود  ي ما عمل نمي      در جامعه  ي اسلامي   هاي حسنه   سنت

تبـديل   جالـب و شـيرين       ،هاي منظم   محيط به   ها  خانواده،  روش تزكيه گسترش يابد   و   نندرعايت ك 
دنيـاي متمـدن    خارج از تصور    حتي   كه   شود   انساني مي  پاك و ،  يمزكّاسلامي   ي  جامعه و   شوند يم

فرزنـد  . فرزندان نسبت به پدران و مادران كاملاً بيگانـه هـستند          در جامعه اروپا    اكنون   .استغرب  
 پـدر   كـه  يدرحـال خـورد     غذا مي  انردر رستو  مثلاً .كند  اعتنايي مي   به پدر و مادر خود بي      ساله  ستيب

ي هـستند    فرزنـدان  ، نيست گونه  نياهاي اسلامي     ولي در جامعه   . در جيب ندارد   يگرسنه است و پول   
 .ي ايرانـي بـسيار غنـي اسـت          فرهنگ جامعـه  .  كنند شان حاضرند خودشان را فداي پدر و مادر       كه

اند كه دنياي غـرب       گفتهدر مورد خانواده     عارفان و دانشمندان اسلامي مطالبي را        ، ادبا ،نويسندگان
  . ه استندانستمعناي آن حقايق را هرگز 

 ، ديگـر  ياز عـارف  شـعري    اكنون هـم قطعـه       .در گذشته ابياتي از مرحوم فيض كاشاني خواندم       
 اهل  اوهمانند  و  كاشاني   فيض    مرحوم افكار  به بهاشم  او خوانم كه افكار     مي ،اي  مرحوم الهي قمشه  

به و  لامي  ي عرفاي اسلامي در اجتماع اس        همه ه داشت كه  بايد توج  . معني و معرفت است    ك،سلو
از  نفـس بايـد      ي  دم تزكيـه  ن جهت است كه بنـده عـرض كـر         ي به هم  .اند  شده  تيترببركت اسلام   

  :گويد اي در ديوان خود مي  مرحوم الهي قمشه.ت كنديبه اجتماع سراخانواده 
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       ي هـم يـار هـم باشـيم          بيا تا شمع هـم پروانـه        
اـر هـم            يـم          ،در اين گلـشن به اـر هـم باش        برگرد هم از جان و دل گـرديم        خاطران  شانيپر    گـل هـم، خ
       شــبان تيــره را روشــن كنــيم از مهــر يكــديگر   رگـاـن در دشــت غــم غمخــوار هــم باشـيـم از شــهر آو    
يـم                    اـف هـم                  در اين تاريـك محفـل شـمع گـل رخـسار هـم باش        مييگـو ز يك رنگي بـه هـم آيينـه وار اوص
ــه جـاـن ســو    بيــدار هــم باشــيمي بــه يكتــايي دل هــم ديــده            هـاـي اشـتـياق هــم زي رفيــق شــعلهب
ــداري حريــف خــصم آتــشبار هــم باشــيم      ــه دل        رقيــب آتــش افــروزد كــه مــا را آشــيان ســوزد   ب
ــده        ــم ز آب دي ــاه ه ــونپن ــار خ ــيم ب ــم باش        و بـر هـم زنـد گـر آشـيان مـا را             عدوي كينه ج      ه
        هــم گــرديمدرمـاـن يبــدر ايــن ســختي طبيــب درد    خرابــي را وطــن ســازيم و جغــد زار هــم باشــيم     
ــدار هــم باشــيم      ــدان گــروه بيــدلان دل ــدين زن ــدازيتحرفيـاـن مــست و    ب ــمران ــرواي هــم داري         و مـاـ پ
ــد و      ــلرقيبـاـن رن ــگ غاف ــم باشـيـم ري ــشيار ه اـ ه ــي«    و مـ تـي    » اله ــت دوسـ ــد دس ــمنان دادن اـهمدش        بـ
   چــرا مــا دوســتان پيوســته در پيكــار هــم باشــيم    

  
 همـراز هـم و همـدم هـم          ميميت و يگانگي داشته باشـند، دوسـت هـم،          ص باهم ها  انساناگر  

 .شـود  جامعه نيـز اهـل تزكيـه مـي       در نتيجه    ،دنده مي و با همين همدلي تشكيل خانواده        شوند  مي
رواج يابـد و  ي مـا    در جامعـه همـدلي و بـرادري   يكسو كـن تـا    وهاي ما را يكرنگ  دل ،پروردگارا
  .  شوداز ميان مسلمانان برداشتهبيگانگي 
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  پنجمبيست و قسمت 

   انسان تيمسئولو  ارياخت
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 ي نفس ي تزكيه  سراپا قوه و استعداد است در سايه خود كه در ابتداي پيدايشنفس انسانياگر 
تباه  معمولاً  بيشتر انسانهاف عمراما با كمال تأس .شود ميبسيار ارزشمند برسد،   تامليتبه فع

 جبران آن همت براي و دانستند ميي خودشان را  ها ارزش عمر از دست رفته كاش انسان. شود يم
   .دگماشتن مي

   2تا دمي چند كه مانده اسـت غنيمـت شـمرند             كاشكي قيمت انفـاس بداننـدي خلـق         
 جهالـت  غفلـت، نـسيان و   عمرشان را به مردماكثر  سفانهلي متأ و،اوستي   سرمايهعمر انسان 

. شـوند  مـي  هورشكـست از نظـر معنـوي     در نتيجه در انتهاي عمـر       كنند و      آن را تباه مي    گذرانند،  مي
 و بـه حـساب      شود بيدار    مگر اينكه  خودش نيست، ورشكستگي  متوجه   زنده است     كه يزمانانسان  
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 يهـا   حـسابرس   الهـي و   مـأموران و هنوز     است وفات نيافته زماني كه   تا  انسان  . برسد خودشعمر  
و به سوي خداوند توبـه       دن رسيدگي ك  ش به حساب عمر   تواند مي ،اند به سراغ او نيامده    ،دقايق عمر 

 تـا دمـي چنـد را كـه از           و پي ببرد  حقايق    اينبه  د و   وش  بايد از خواب غفلت بيدار       انسان   پس .كند
 فقط مخـتص   ، است آمدهكه در اين شعر     » دمي«ي    كلمه. غنيمت شمرد  است،    اقي مانده عمرش ب 

 كـه   دانـد  ينم زي ن جوانانسان   زيرا   .بينند   كه خود را نزديك به مرگ مي        نيست رزنانيپ و   رمردانيپ
مانـده  بـاقي   از عمرش    كه چند لحظه     داند   طفل خردسال چه مي    .عمرش باقي مانده است   از  چقدر  
 اين عـالم    ازاند كه     جواناني بوده آنان   .اند  دفن كرده را  ها جوان      هستند كه ده   يسال  كهن  افراد ؟است

خـاك  و به    پوسيدند ، مردند، ديفرارسشان     مرگ در جواني   اما ،نياندوختنداي    تجربهكامي نگرفتند و    
آن بـراي خـود     ي لهيبـه وس ـ   است كـه     ي  سرمايهانسان  عمر   پس .ندل شد مبد   كـسب  ت   شخـصي
  و در او حالـت يقظـه       كند يمهست كه انسان را از خواب غفلت بيدار         كريم   آياتي در قرآن     .كند  مي

$... « :فرمايد  ميخداوند در اين مورد     . نمايد  ايجاد مي  yϑ x. öΝä.r&y‰t/ tβρ ßŠθ ãè s?«.1  كـه   گونـه  آن: يعنـي 
  .آييد در اول بيافريد، ديگر بار در محشر به سويش باز ميرا خدا شما 
 او راايجاد كرده اسـت،  اول بار  را   انسان بنيان و بنياد     ،هيرمايخم ،سرشتخداوند  ه   ك گونه  همان

 ـرمايخمكند كه آيا    كر   ف  مورد هر انساني بايد در اين    پس  . گرداند يم باز  خويش  محضر  به دوباره  هي
 ـ ؟ني است ييف، بهشتي و علّي   و سرشتش مطهر، پاك، نظ      ي طينـت و سرشـت   نعوذبـاالله ه  ك ـ ا ايـن  ي

تمايـل بـه   هم در او  يعني ، استين دو حالتكه مخلوطي از ا ا اين ي؟داردمي اك و جهنّ   ناپ ،خبيث
هـم  در ذات او     . دارد تمايـل  ضد كمال به   به كمال و هم       هم . هست به جهنم تمايل  بهشت و هم    

 متفـاوت   افـراد بـشر   هـاي     ها و طينت    سرشتپس   .وجود دارد بدي  به  تمايل  تمايل به نيكي و هم      
 و جهـنم ،   شـقاوت  و ها نسبت به سعادت      طينت انسان   و  سرشت ،تمايلات ، ديگر به معناي . هستند
هـا پـر از       ينت و سرشـت آن    افرادي هستند كه ط   . شيطان برابر و يكسان نيست     وخداوند  و   بهشت
خيلي انـدك    شانتعداددر جامعه     كه  دارند تينورانزيادي به بهشت و     و گرايش   ست  خدابه  ت  محب
مـĤب   ي و ابلـيس   ماد،   خبيث ، پليد ،ها ناپاك   تند كه سرشت و طينت آن     افرادي هس در مقابل   . تاس
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 افرادي هستند كه غيـر از بـدي و   اينان. و كسب كمالات انساني گريزانند     از خير و سعادت       و است
  . نيستدرك قابل  مطرح ياها آنبراي  ديگري مطلبشقاوت 

ي ها و فـشارها      شكنجه  و ها كشيد   ي نشر توحيد زحمت     درباره از بعثت     بعد 6اسلام پيامبر
ت خـود  كرد سپر تيآزار و اذيدر برابر هر   مباركش را   ي    سينه. كردل   تحم ي را بسيار   را و تمام همـ

. ه اثـر نكـرد   در مشركان مكّآن حضرتولي منطق و بيان رساي     . كاربرددر اعتلاي نشر توحيد به      
 نفـوذ   و در برابر منطق قوي   ،  داشتند 6پيامبر اسلام  در مقابل  كه   زياديت   جمعي  وجود با انآن

 و تـصميم گرفتنـد      ي قريش جمـع شـدند       رؤساي قبيله . ماندندمستأصل  و  عاجز  آن حضرت    كلام
اسـم و   هـا،    بتكده ،ها   بت ، از مذهب   كه خواهند ب او از  بفرستند تا  6 پيامبر اسلام  نزدقاصدي را   

مـشركان بـه قاصـد      . اشته باشد  كاري ند  ها  آنو با    انتقاد نكند    ها  آنهاي    رسم آباء و اجداد و عادت     
او را از   خواهند داد و     او به   ،بخواهدآن حضرت    كه    هر چه  6پيامبر در مقابل سكوت     گفتند كه 

 ـزيبارويـان ترين بهيكي از   به آن حضرت پيشنهاد دادند كه       . خواهند كرد همه جهت تأمين     ه را  مكّ
 بـه   يجمع  دستهه به طور    يل مكّ  تمام بزرگان قبا   است، بضاعت يباگر  . خواهند آورد در  به ازدواجش   

، رياسـت   ييآقا 6 پيامبر اگر. شوده   مكّ ان ثروتمند نياولجزو    كه دهند  مي ثروت   اوي به   ا اندازه
 ولـي بـه     .كننـد  يم ـتقـديم    اوفرماندهي تمام قبايل عرب را بـه        خواهد،    ت اجتماعي مي  و شخصي 

نوشتند  نامه را بايل عرب   بزرگان ق . دپرستي ساكت بمان    در مقابل بت و بت     6پيامبركه  ي  شرط
پيـامبر  . فرسـتادند سـوي آن بزرگـوار       بـه    را  آن سرشناسـي  كردند و بـا قاصـد        هر و امضا  را م  و آن 
ي   اشاره بـه خانـه     .به بالاي كوه صفا رفت    لاع از اين تصميم سران قريش،       اطّ بعد از    6اسلام

ي قمـر را در       ت و كره  ي شمس را در دست راس       كرهاگر  قسم به خداي كعبه كه       : فرمود خدا كرد و  
دسـت بـر    متعال خداوندبه ت و مهر  محب ود و يگانه پرستي من از توحي  ،دست چپ من قرار دهيد    

  . من مشتاق خداوند هستمزيرا ،دارم نمي
   1چه كنم حرف ديگـر يـاد نـداد اسـتادم               نيست در لوح دلم جز الف قامـت يـار           
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اما آنچه كه    ،استحق  همه   6حمدحضرت م  مقامات   ي و ساير  پيامبرالهي،   وحي   دريافت
 ـ    طينت و ساختمان وجـودي ايـن شخـصي         ه در سرشت،  مهم است اين است ك     ت و  ت عظـيم محب

 تآن بزرگوار گـوهر و ذا     . خود كرده بود    كه آن حضرت را از خود بي       استي  ي خداوند به حد     جذبه
ن ييعلّ از   :هئم و ا  6پيامبرطينت  . تواند با غير خداوند انس پيدا كند         نمي ومخصوصي دارد   

Hξ«: فرمايد  ين مي هاي مقربّ   ي طينت   د درباره  خداون .است x. ¨β Î) |=≈ tG Ï. Í‘#tö/F{$# ’ Å∀ s9 š⎥⎫ÍhŠÏk= Ïæ  !$ tΒ uρ 
y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ tβθ •‹Ïk= Ïã  Ò=≈ tG Ï. ×Πθ è% ó£Δ  çνß‰pκô¶ tƒ tβθ ç/§s)çRùQ$# «.1 ــي ــروز  : يعن ــست، ام ــين ني ــرار و چن اب

يين آگـاه   تو چگونه به حقيقت علّ    و  روند    ين مي علّيي اعمالشان به اعلي     ها   عالم با برنامه   كوكارانين
  نائـل اتمقامكتاب به آن ي آن   مشاهدهاد ب  مقربان درگاه خداون   .شده  نوشته  است يكتابتواني شد،   

  .شوند مي
ه و  غير از مادتوانند نام خدا را بشنوند، زيرا كه نمي يحتّسرشت كساني هستند كه افراد بداما 

  همچون كساني،بين درگاه خداوندمقرّاين در مقابل . فهمند ه پرستي مطلب ديگري نميادم
 .دنرا بشنو»  االلهلا اله الا«ي  حاضر نشدند كلمهبودند كه حتي  او ابوجهل، ابولهب، عتبه و پسران

 را »هللا«ي   تا كلمهكردند فرومي پنبه در گوششان ،دنديرس يم  كنار كعبه و اطراف آنبهوقتي  آنها
و به همين خاطر بود كه   را بكشندآن بزرگوار خواستند ميآنان .  نشنوند6از پيامبر اسلام

 و ندد به مدينه هجوم آوربگيرند، آرام  نتوانستندپس از آن هم .به مدينه هجرت كرد 6پيامبر
ته كش  اسلاميانركلشبه دست تواناي در جنگ بدر ها  اكثر آن.  راه انداختند متعدديها جنگ
   .شدند

 طينت و سرشت و گوهر درك. دارد مخصوص يسرشت و طينت ،گوهر 6 پيامبرپس
در اين مورد بايد .  استعادي بسيار بالاتر از فهم مردم 6پيامبر همچون هاي والا انسان
  :گفت
ــل      پاي ما لنگ اسـت و منـزل بـس دراز             ــر نخي ــا ب ــاه و خرم ــا كوت    2دســت م
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 ـ  خـوش  6 مانند پيامبر اسلام   يسرشت  پاك يها  نسانا است كه به     اين اندازه سعادت ما     نيب
، م كه لفـظ االله    شاكري ما خداوند را     .آيد     خوشمان مي  :هستيم و از آن حضرت و امامان معصوم       

 و با   آيند است   خوش  برايمان ي الهي    و صفات عليا    حسني ، واجب، خالق و صاحب اسماي     أ مبد ،خدا
ماها . ات اين عالم نيستيم    مخالفين حقايق و واقعي    ي  هدر زمر ما  . شويم   مي مسرورشنيدن اين الفاظ    

م صاحب گوهرهاي پاك و بلورين باشي     كه   نيستيم : يعني همان پيامبران و امامان     از گروه اول  
ي حـق باشـد و        گوهر و جوهر مـا محـل جلـوه          كه يطورع آن به همه جا تابش كند، به         شو تشع 

  :ميبتوانيم بگوي
ــي     ــق از درختـ ــا الحـ ــد انـ ــي       روا باشـ ــود روا از نيكبختـــ ــرا نبـــ    1چـــ

همين اندازه شاكريم كه همانند ابوجهـل و         .ستيمنيهم   از گروه مخالف و دشمن حق     همچنين  
 مـا . كنيم ات فرار نميياز آن واقعبودند، نيستيم و مانند آنان   كه دشمن خداوند و عالم غيب       ابولهب  

  . واقع شويم و اميد داريم كه مورد رحمت حقهستيم اين دو گروه مياندر 
 كـه   وجود دارنـد   آياتي   .دشوار و مشكل است   كاري  ها    انسان  سعادت و شقاوت    درجات دانستن

  فهميدن.دو هم گرايش به شر داركند كه طينت اكثر مردم هم گرايش به خير         ه مي  را متوج  انسان
بيـان  اده  با زبان س ـآن رامن   . روايات اسلامي است   نيتر  مشكل از    انساني  طينت  مربوط به  روايات

عالي و   يها  شيگرايسي، هم    بوي ابل   هم  و ييخدابوي  هم   انسانها اكثر    كه  وآن اين است   كنم  مي
ر چـه كـساني      د ، اسـت  يبه نسبت مساو  ها در چه كساني       اين گرايش . دارند داني يها  شيگراهم  

    است؟  نصفهاي عالي كمتر از  چه كساني گرايشدر و  است نصف از هاي عالي بيشتر گرايش
 لَو  : يقُولُ 7عبدااللهقالَ سمِعت اَبا    «: فرماييده  در اين مورد توج   ي  حديثبه   ،قبل از بيان آيات   

  از اگـر مـردم    :يعنـي  2.»علِم الناّس كيَف خَلَقَ االلهُ تبَارك و تعالي هذا الخَلْقَ لَم يلُم اَحداً اَحداً             
و  هرگز همديگر را ملامـت       ،اند  شده  خلقونه  چگ شان آگاهي داشتند كه   اصل خلقت طينت ابتدايي و    

مـشابه   كـه    دارد مخـصوصي    سـاختمان  و    ذاتـي  معجونهر يك از افراد بشر      . كردند  سرزنش نمي 
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تش اين اسـت كـه سـاير افـراد را بـا              علّ ،كنند  كه مردم همديگر را ملامت مي      اين.  نيست ديگري
ي   هستند كه جنبـه   از افراد    زيرا بعضي  نبايد انجام بگيرد،  نوع قياس    اين   .كنند  خودشان مقايسه مي  

ايـن افـراد بـا همـديگر         و است   تر يقوي خباثتشان     ديگر جنبه  و بعضي    باشد  ميطهارتشان بيشتر   
و يـا   زدن كردن، حـرف   فكر نشستن،ي نحوه  افراد همديگر را در مورد معمولاً .قابل قياس نيستند 

 زرنگ است؟ چـرا     ديگريو   تنبل   فلانيرا  چكنند    مي سؤال و   دهند يممورد قضاوت قرار     راه رفتن 
 ـ    از    پـر   سفيه است؟ چرا يكي سراپا ذوق و ظرافـت و          ياين يكي عاقل و آن ديگر      ت صـفا و نوراني

 به  ديگر بعضي   ون  اندبه درس خو   بعضي   ؟ كدورت و ظلمت است    ، عداوت  از پر ديگري   ولي ،است
ها هـم      و بعضي  اند  صداقتتي و    راس ،حب امانت و ديانت   افرادي هستند كه صا   . صنعت علاقه دارند  

  : گفته است كه خوبسوخته دل عارفبه قول . اند ظالم دزد و ،گو دروغ، كه خائنهستند 
 ـمتاع كفر و ديـن         ــسندند         نيـست  يمـشتر  يب ــي آن پ ــن، گروه ــي اي    1گروه

خداوند  . وجود داردمخصوصاتي ذ كه به تعداد افراد بشر تركيب دهد يماين خود نشان 
  .استخلق كرده  مختلف هاي سرشت و طينتشان با در اول خلقتانسانها را 

$... « ي ت موجود در آيهحقيق  كهي ديگري آيه yϑ x. öΝä.r&y‰t/ tβρ ßŠθ ãè s?«.2 اينستكند ييد ميرا تأ  :
»ö≅ è% @≅à2 ã≅ yϑ ÷è tƒ 4’ n?tã ⎯Ïμ ÏFn= Ï.$ x© öΝä3š/tsù ãΝn= ÷ær& ô⎯yϑ Î/ uθ èδ 3“y‰÷δ r& Wξ‹Î6 y™«.3 راي پيامب[ :يعني[ 

دهد و خداي شما بر آنكه  به خلق بگو كه هر كس بر حسب ذات و طينت خودش عمل انجام مي
 از گرفته نشأتي هر فردي از انسانها    پس طينت و شاكله . از هر كس استتر آگاهراه هدايت يافته 

 متولد دو برادر در يك منزل مثلاً.  اوست كه مختص به همان فرد استي ي اوليه خميرمايه
 كه شود يمولي ملاحظه  ،ديابن مي تيترببه يك نوع   خودشان پدر و مادرتحت نظر  وشوند مي

 و به استدب يكي مؤ. شود مي ديگري بازيگوش و تنبل ولي ساعي،ها درسخوان و  يكي از آن
پس . شود مزاحم ديگران ميو احترام  اداي ادب ديگري به جاي اما، كند احترام ميمردم 

≅ö« : آياتبنا بر ، افرادي خلقت و وجود  و ريشههستيي  هيرمايخم è% @≅à2 ã≅ yϑ ÷è tƒ 4’ n?tã ⎯Ïμ ÏFn= Ï.$ x© 
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⎯Ïμ ÏFn= Ï.$ x© öΝä3š/tsù ãΝn= ÷ær& ô⎯yϑ Î/ uθ èδ 3“y‰÷δ r& Wξ‹Î6 y™«1 و » ...$ yϑ x. öΝä.r&y‰t/ tβρ ßŠθ ãè s?«2  مختلف و
  .گوناگون است

تمـام افـراد     كـه تهست و آن اين اس ـ لقابل تأمي ا نكتهو مهم  يك حقيقت در اين مورد اما  
  هستند »اختيار« و   »اراده« صاحب   اعمالشانهاي گوناگون در تمام       ها و طينت    هلكبشر با داشتن شا   

هـا نيـز اختيـار و اراده          بدترين و شـرورترين انـسان     .  كه اراده و اختيار نداشته باشد      نيست يانسانو  
 متفـاوت   طينـت  كه دو    د رياحي سعد و حرّ بن يزي    بن  عمر   .دقت كنيد  تاريخ   به مورد در اين . دارند

ش ير عمر سعد شمـش    .اند  كرده ميفكر   شب را    تمام  و اند  ا صبح بيدار بوده   ت در شب عاشورا   ،داشتند
  : گفت  ميخود باكرد و  را تيز مي

  
 ــف ــي لَواقِ ــا أدَرِي و إِنِّ ــهِ م ــو اللَّ  فَ

  
ــريَنِ      ــى خطََ ــرِي علَ َــي أم ــرُ فِ  أُفكَِّ

  
 ـ     رَّي و الـرَّي منيْتـِي     أَ أتَْركُ ملكْ ال

  
ـسينٍ      ـذمْوماً بقِتَـْـلِ حـ  أَم أَرجـِـع مـ

  
ا           ار الَّتـِي لـَيس دونَهـ  ففَيِ قتَْلـِهِ النَّـ

  
  ــابحِج لْــكم نِــي  الــرَّيِ  وي3 قُــرَّةُ ع 

  
  

ود از خ ـ كند و      با خود فكر مي     عاشورا  شب ، است  بشر ترين و بدترين افراد     از شقي   كه عمر سعد 
 . اسـت  6 نور چـشم پيـامبر     7 حسين  را بكشم؟  7 بي علي   آيا فردا واقعاً حسين    :پرسد يم

بـشر  تـرين افـراد     آخـرت از بـدبخت  درو مي بودن من حتمي و قطعي اسـت     جهنّ ،اگر او را بكشم   
دو   بين ايـن .شود ينمنصيبم ي  ر استانداري شهر ،منصرف شوم  7كشتن حسين از   اگر شوم؛  مي
يني اسـت و    كـه سـج    بـا ايـن   دهد كه عمر سـعد         اين اشعار كاملاً نشان مي     ؟ را انتخاب كنم   كدام

 .دانـسته اسـت     تار و صاحب انتخاب مي    خودش را مخ   ، دارد  و جهنمي   پست يا هيرمايخمسرشت و   
و ابليس به باطن و نفس او حاكم         بودن قطعاً بر او غالب       ميي جهنّ   جنبه ، در او كم   ييخداي    جنبه
 جنگ بكند   7 حسين با امام آيا  پرسد   از خود مي   و   اندازد  مي او را به شك    اما اختيارش  ،استبوده  
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 آيا فـردا     كه گويد  ميبا خود    كند و    مي  شك  كه در همان سپاه بود،      بن يزيد رياحي هم    حرّ .يا نكند 
 ولي شك عمر سـعد      ،شود   منتهي به توبه مي    شك حر .  جنگ بكنم يا نكنم    7با حسين بن علي   

  . شود مي 7حسين جنگ با امام بهمنتهي 
بعد از اختيار نوبت انتخاب اسـت و انـسان          .  دليل داشتن اختيار در انسان است       كردن  شك پس

 بـالأخره  ،باشـد وجود داشته ناپاكي ن انسا در سرشت   هم كه  قدرچهر  . كند    بعد از انتخاب عمل مي    
كـه   ه خواهد كردخذ را مؤا اوانسانمختار بودن  در موردخداوند در قيامت    . مختار است  يموجوداو  

 :و انبيـا  اسـت ص داده    تشخي  عقل و  خدا به انسان   كه يدرحال ،چرا راه بد را انتخاب كرده است      
$ øtΡuρ§>«: فرمايد  خداوند در قرآن مجيد مي     .استفرستاده    او براي هدايت را   tΒ uρ $ yγ1 §θ y™  $ yγ yϑ oλù; r'sù 

$ yδ u‘θ ègé $ yγ1 uθ ø)s?uρ  ô‰s% yx n= øùr& ⎯tΒ $ yγ8 ©.y—  ô‰s% uρ z>% s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ«.1 سوگند به خـدايي كـه       :يعني
 همانا رستگار شد كـسي كـه        ؛ را به او الهام كرد      و گناه  كاري پس پرهيز  ،ه كرد ينفس آدمي را تسو   

  .كرد تباه آن را نفسش را پاك ساخت و زيان كرد آن كس كه
 در .شده بوده نهاد خير و شر در سرشت تو  تشخيص راه، اي انسانشود كه در قيامت ندا مي

 نيك و بد را از هم و حق و باطل، خير و شر توسط آن  كهشده بودنهاده  تعقلي  قوه تو باطن
در  » خداداديعقل« پس چرا با داشتن .دانستي  قبح و غير قبح را ميو فرقدادي  تشخيص مي

 وماني  آسكتب ،اي تو بر كه در سرشت تو بود،تعقلنيروي  علاوه بر ؟ل نكرديتأمهايت  انتخاب
 .كردندراهنمايي تو را ها دائماً   آن.ه شده بود باالله فرستاد و علماي:ند انبيا همانيناجيان مشفق

  هم صاحبكه يدرحال ؟نگرفتيبهره   چرا از اختيار خودت، هم بودياگر در سرشت تو كجي و عيب
   .شده بود فرستاده : بودي و هم براي راهنمايي تو انبياعقل باطني
 ، دارنـد يزيادي بكشند، ولي كساني كه سرشت پاك      بايد زحمت     ندارند، سرشت پاك ه  ككساني  

ر يك دبيرستان بخواهند ديپلم  دو شاگرد د   اگر   مثلاً.  به سعادت برسند   توانند يمبا زحمت كمتر هم     
، شـاگردي كـه     باشـد ديگري استعدادش كـم     لي   و  باشد داشته ي يكي استعداد زياد   ، بگيرند رياضي
پيشرفت كـردن    مهندس شدن و دكتر شدن و        .بكشد بيشتري بايد زحمت    ، است  اندك شاستعداد

 دسـت آوردن آن      در بـه   افراد.  است نيچن  نيا زي ن  و تخصصي  هاي مختلف تحصيلي   رشتهساير  در  
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. ها نيز چنـين اسـت        سعادت و شقاوت در ذات انسان      . ندارند ي يكسان هاياستعدادها،    امتيازات و فن  
يني ي سـج     و بدي در سرشت و طينتشان زياد و جنبه         تثند كه خبا   هست در ميان افراد بشر كساني    

ي نفس زحمت     ها براي تزكيه    آن ضرورت دارد كه   . است تر يقوها    و گرايش به عالم طبيعت در آن      
 كشند مي يكمترزحمت   است،   تر ييخداتر و     نوراني تر،  هايي كه طينتشان پاك     آن. شندبك زيادتري

ل بـه مقامـات بـزرگ    كسي ممكن است در مـدت پـنج سـا    .رسند  ميو با زحمت كمتر به سعادت   
بـراي همـه برابـر      پس زحمـت    .  مقامات برسد  همان بعد از سي سال به       يديگر .معنوي نائل شود  

  .  براي همه ممكن و فراهم است  تزكيهبه طور حتم ولي نيست،
 شد، ميي نفس مشغول   به تزكيهكرد و  توبه ميدر شب عاشورا  سعد هم اگر  بنعمر

 بلكه .ننمودي نفس را انتخاب  اما او با اختيار خودش راه تزكيه ،توانست از اولياي خداوند بشود مي
  خلقت آگاه دستگاهاست وشده ت براي همه تمام  حج.م را انتخاب كردبا اختيارش راه جهنّاو 

و پس سعادت  .اشدب ميي پروردگار بر اين جهان حاكم و دستگاه وجود كاملاً متعادل   اراده.است
 فرصت را از دست  خودمانمااگر  .خود اوستو اختيار  به انتخاب  در عالم امكانبدبختي انسان

Wξ«: فرمايد  قرآن مجيد مي.اي نداريم  و بهانهتهيچ حج، بدهيم ß™ •‘ t⎦⎪ÎÅe³t6 •Β t⎦⎪Í‘ É‹ΨãΒ uρ ξ y∞Ï9 
tβθ ä3tƒ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ n?tã «!$# 8π¤fãm y‰÷è t/ È≅ß™ ”9$# 4 tβ% x.uρ ª!$# #¹“ƒÍ•tã $ VϑŠ Å3ym«.1 خداوند پيامبران  :يعني

 را بترسانند، تا آنكه پس از فرستادن اين همه افراد بدرا فرستاد تا نيكان را بشارت دهند و 
تي نباشد و خدا هميشه عزيز و مقتدر و كارهايش مطابق حكمت رسولان مردم را بر خدا حج

ت اتمام دليل و حج ها انسان بر تا ايجاد شده استي ي خاص  با نظم و هندسهخلقتدستگاه . است
اگر . تزكيه كنند توانند خودشان را ميبشر  افراد پس تمام .نداشته باشد يا بهانههيچ انساني شود و 

 عاجز رسيدن به مقامات بالا نيست، يا من ذاتاً استعداد در ذاتم  يا،گذشته استكسي بگويد وقتم 
ام   و نتوانستهام  را زياد رفتهي نفس  تزكيهراه يا ،ام شده  آلوده يهان زيادبه گنا، يا ام شده دهيآفر

 كه شيطان و نفسش است اي بيهودهو  پايه  بييها بهانهي اينها  همه  و غيره؛كمالي را كسب كنم
   .كنند به او القا مي
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 او  .باشد  مي  از علماي معروف و بزرگ     1تفتازاني .كنم نقل مي   را جريانياين حقيقت    اثباتبراي  
 كتاب مهمي در فـصاحت و       كهنوشته است    »الشرح المطوّل «  مانند  به زبان عربي   هاي ادبي   كتاب
 امـا ،   است العاده  فوق برجسته و    يشاعرو   ر قرآن  متكلم، مفس   و اديباو   . است  ادبيات عرب  بلاغت

  اسـت كـه  نتوانـسته  ،اند به مكتب فرستاده را   وقتي او    . بوده است  استعداد يب خيليدر اوايل عمرش    
 . و به صحرا رفته است     كرده مدرسه را ترك      روز كي. است  از خودش مأيوس شده    .بياموزد مطلبي

 ريـزش آب از     بـه نگاهش   در همين فكر     . است كرده  خورده است و خودش را ملامت مي        غصه مي 
انـدكي   .دن ـچك  بر روي سنگ سياه بزرگـي مـي       ايين  به پ آن  قطرات   ه،افتد كه از بالاي در      كوه مي 

 سوراخ شـده    هاي آب به مرور زمان       اثر برخورد قطره    بر بيند كه آن سنگ بزرگ      و مي كند    ت مي دقّ
از ايـن سـنگ     كه  قلب تو   : گويد   خودش مي  ه و ب  رود  ميفرو   به فكر    آيد،  تفتازاني به خود مي   . است
آب نـرم   همان طـوري كـه      . ندتر نيست   تر و ملايم    ب نرم  مطالب علمي هم از اين آ      ،تر نيست   سخت

 و كننـد  يمر طور شده در قلب تو جا باز  علمي هم هموضوعات ،سنگ سخت را سوراخ كرده است 
گردد و از معلم       به مدرسه بر مي     جدي يتفتازاني بعد از ديدن اين صحنه با تصميم        .نمايند  نفوذ مي 

اراده  بـا ايـن همـت و         او.  بدهـد   او يـاد   بـه كند كه مطالب علمي را دوبـاره          خواهش و التماس مي   
  .شود  ميرينظ يب ي دانشمندبالأخره تا گردد مي يروز شبانههاي  زحمتمتحمل 

كه بدي و هم  قدرچ هر  در باطن انسان.ي نفس نيز همين گونه است مسائل معنوي و تزكيه
بدي تربيت، تأثير محيط و  سجيني و مادي باشد و وراثت،جوهرش هر قدر هم كه اعوجاج باشد، 

يدار شود و تصميم بگيرد كه  اگر ب،دنباش ثرات بدي بر او گذاشتههم ا دانياز روي نامعاشرت 
زحمت تحمل ي  آمادهها  انسانولكن .  زحمت دارد اين كارولي ،كند مي تغيير ناًيقي ،شودعوض 

 . و اين كار شدني نيستدنهاي بزرگ معنوي برس اني به نعمت مج كه به طوردنخواه يمنيستند و 
ي جنسي يا به دست  اشباع غريزهاستراحت و خوابيدن بيش از حد،  ،با خوردن خواهند مي انسانها

اين كار ولي  دست آورند، نيز به  سعادت معنوي راتوأماً به هر روشي كه شده،دن مال و ثروت آور
 و  اميال كردن اشباعو با فراوان استزحمت تحمل   مستلزمكردنتزكيه  رانفس  .شدني نيست

  . ي ندارد همخوانختهيافسارگس يها خواسته
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ن قيـد   با هر كسي بدو     و تي را كه خواستند به دست آورند      س در جامعه هر پ    خواهند  ها مي  انسان
 را داشته باشند و بگويند    ) عج(زمان  استين امام    ر بودن شيعهادعاي  . و بند دوست و يا دشمن باشند      

ي مـن،      شـيعه  ايـن : تـه اسـت   ه و گف  كشيدبر سرشان   دستي  اند كه     در خواب امام زمان را ديده     كه  
 نيـز   مـردم  و   كنند مي نقل   انها را براي ديگر      خواب گونه  نيا بعد از بيدار شدن      ! است ي خوبي   شيعه
 ـا   شـده  اءااللهي ـاولز   ا گوينـد كـه     به آنها مي  كنند و     را باور مي   آن ان را بـا ايـن       مـسلمانان خودش ـ   !دن

انتظار  .دانند  معنوي خودشان مي  مراتب   پيشرفت در   را دليل  ها  نيا و   ندكن يم مشغول   ها ييگو  گزافه
 حاضر نيـستند  . ان حاصل شود  با اين مطالب توخالي برايش    ي نفس      كه سير و سلوك و تزكيه      نددار

 با اين افكار خرافي آئـين پـاك         افراد فاقد بينش اسلامي   . ي نفس بروند    ي دنبال تزكيه  ر جد به طو 
در نتيجـه   . آورنـد   ها را احمـق بـار مـي         مسلمان متعاقباًكنند و     اسلام و حقايق قرآني را تحريف مي      

 كنند،  ي عمل مي  هرج و مرج  باري به هر جهت و       آمدند،مق بار   از نظر فكر و انديشه اح     آنان  وقتي  
 يرود و جامعـه بـه ايـن روز     از بين ميشانت عملصحدرستي و  ،كنند ميتقواي اسلامي را ضايع  

  .افتاده استحالا افتد كه  مي
 و بـه واجبـات      كنـد   ميات را جعل    مستحب شخودلاع باشد،   اطّ اسلام واقعي بي  ي كه از    ا جامعه
 كـج    دروغـين همچـون    يرسازيتصو شوند كه با    پيدا مي  جوامع   گونه  نياادي در    افر .زند  حاشيه مي 

 دروغ  كننـد و بـه       حضور قلب و شهود بـاطن مـي        يادعا ، در نماز  كردن گردن و خمار كردن چشم     
ان هم به واقـع      ديگر .خواندند  مي نماز رويه   همين به    نيز 7و علي  6االله  رسولگويند كه     مي

ص  وجود نـدارد و هـيچ كارشـناس و متخـص           ييفتوا و   ثكنند كه اين عمل در هيچ حدي        فكر نمي 
  : به قول آن شاعر كه گفته است. نگفته استرا آن ديني
   1 مزرع دين اين خس و خاشاك بـدر كـن          وز     اي مقصد ايجاد سر از خاك بـدر كـن           

 سر از خاك بدر كنيد و ببينيد كه اسلامي كه شما ،7 و اي اميرالمؤمنين6االله رسولاي 
 و 6 سنتّ پيامبر وكند ميبيان اسلامي كه قرآن . استافتاده به چه وضعي ايد اكنون  آورده
فاصله داردچه بسياراند  درست كردهبه سليقه خودشان  با اسلامي كه مسلمانان  است:هائم .   
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اگر از  .نيست نشانه و اثري واقعيي اسلام  از تزكيهببينيد كه   وال مسلمانان بنگريدبه اعم
،  شود كه چرا دير به سر كار آمديسؤالمسؤول اداره و يا از صاحب مغازه و يا از مؤمن ديگري 

كسي . كند  اعصابمان آرامش پيدا نمي،پاسخ خواهند داد كه تا حمام نرويم و خود را شستشو ندهيم
باطن  چرا .آلوده شده است طلبي  و كثرتيگر يمادبه ت شما  انساني:ست كه به آنها بگويدني

  خداوندايد كه خواندهن مگر اين آيه را ؟شود روحتان تزكيه و تميزتا دهيد  را شستشو نمي خودتان
β¨ ...«: فرمايد مي Î) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î/≡§θ −G9$# =Ïtä† uρ š⎥⎪ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$#«.1 از كنندگان توبهخداوند  :يعني 

 طهارت باطني و ي انسان بايد به وسيله. دارد گناه و معصيت و از هر آلايش ديگر را دوست مي
  . اند برهياطلبيدنطلبي و  از كثرتو   كندنيارباصفا و نو آن را دهد، را شستشو روحش كردن توبه

نزديك به  كه ع داشتم اطلااي جوان طلبهاز حالات  ،بودممشغول تحصيل  كه در قم زماني
 مشغولنفس ي   به تزكيهييطباطبا ي امه تحت تربيت مرحوم علّل سن داشت وبيست و دو سا

 از نانوا نان و از قصاب  در اجتماع زندگي معمولي داشت، يعني مانند مردم او مانند ساير مردم.بود
ي  سلوك و تزكيهو سير ، ولي مراتب  داشتيمي زندگي دنيوي منظّ  و برنامهكرد يمه تهيگوشت 
با موجودات رزخ و باطن بر او منكشف شده بود و عالم ببه خوبي طي كرده بود، بطوريكه  را نفس

 است كه انسان از  نفس ايني مورد تزكيه مهم درمطلب  .كرد برقرار مي يارتباطبه آساني برزخي 
اگر انسان تصميم . گذاردو اعتباريات غلط اجتماعي را كنار بها   و عادتآيدان دريسغفلت و ن

  . شود نائل ميتي به كمالات انساني دك مد در ان،ت كندهممردانه قطعي بگيرد و 
 ،ي نفس نبوده است  قادر به تزكيهكهو بگويد ورد آ پيشگاه خدا بهعذري تواند  نمي انسانپس 

 ي   تزكيهمسيرتواند   صاحب اختيار است و مييموجودباشد، داشته   كهاي شاكله طينت و هر زيرا
 كه اهل خداوند وعده داده است.  به خداوند قادر و قاهر معتقد هستيمي ما همه.  را طي كندنفس
: فرمايد در قرآن كريم مي خداوند. كند خلاف وعده نمياو هرگز را نجات دهد و  نفس ي تزكيه

»z⎯ƒ Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $ uΖn= ç7ß™ 4 ¨β Î)uρ ©!$# yìyϑ s9 t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$#«.2 كه در راه ما  آنان: يعني
ند كنيم و خداو ها را به راه خويش هدايت مي به جان و مال مجاهده و كوشش كنند محققاً آن
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yξ«: فرمايد  مي نيز.هميشه با نيكوكاران است ä. ‘‰Ïϑ œΡ Ï™Iω àσ¯≈ yδ Ï™Iω àσ¯≈ yδuρ ô⎯ÏΒ Ï™!$ sÜtã y7 În/u‘ 4 $ tΒ uρ 
tβ% x. â™!$ sÜtã šÎn/u‘ #·‘θÝàøtxΧ«.1 از لطف و .دهيم ميو ما به هر دو گروه به لطف خود مدد : يعني 

 راه كنندگان طيهر دو گروه  بهخداوند پس  .عطاي پروردگار تو هيچ كس محروم نخواهد بود
اي  ت كنند، سر هر سفره دقّدر انتخاب طريقشان بايد ها انسان. كند يمراهه كمك  راست و بي

 رحمت الهي در ماه مبارك ي  گستردهي  از سفره.ديق نشون هر كسي دوست و رف و بادننشينن
  .دنرد و از آن بهره كافي ببستفاده كننرمضان ا
خواب : يعني 2.» أَفْضلَُ منِْ سهرِ الْجاهلِِ  الْعاقلِِ نَوم«: در اين زمينه فرموده است 7علي

هاي  ت از وصيباره نيدرا  ديگرحديث همچنين دو.  جاهل استيدار زنده شبعاقل بهتر از 
إنَِّ لِلمْؤمْنِِ ثَلاَثَ «. كه در كتاب تحف العقول آمده استهست  به كميل بن زياد 7علي

اسِبحةٌ ياعس و هبا رنَاجيِ فيِهةٌ ياعاتٍ فَساعنَ  سيب نَ نفَْسهِِ ويخَلِّي بةٌ ياعس و ها نفَْسفيِه 
لُلَذَّاتِهمجي حلُِّ وا يبراي زماني :ي زمانبندي مؤمن سه وقت مي باشد برنامه: يعني 3»ا فيِم 

حديث ديگر اين   و وقتي براي رسيدگي به حساب خويش و وقتي ديگر براي لذت حلال،مناجات
خداوند : يعني 4.»ؤدَب المْؤمْنِِينَ و هو أدَبنيِ و أَناَ أُ  اللَّه إنَِّ رسولَ اللَّهِ ص أدَبه« :است كه فرمود

منان را تربيت مؤهم  نيز به من ادب آموخت، من 6 را ادب آموخت و پيامبر6پيامبر
  .كنم يم

 7ي علـي     از سـيره   .شـوند تأديـب    7 علـي  نيرالمؤمنيام با آداب مؤمنان   ضرورت دارد كه  
بـراي   7علـي زيبـاي  ي  يرهس ـ. ي روزمرهّ را از آن حضرت بياموزنـد     ت زندگ و كيفي استفاده كنند   

اين است كه وقتي آن حضرت      از آنها    يكي   . بسيار مفيد است   منان و مؤ  ها  آموزش جوانان و خانواده   
بـه مـا     شـما    : آمدند و عـرض كردنـد      6االله  رسولهر دو به محضر       ازدواج كرد،  3با فاطمه 

تـا بـا     اييـد نمخانـه مرحمـت      ي  ي بـراي اداره   دسـتورالعمل است كـه بـراي مـا        بهتر   .دعنايت داري 
به  6 پيامبر اسلام  . و كارهاي منزل را انجام دهيم      كنيمزندگي    آن دستورات با هم    يريكارگ  به
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ي    عهـده   و كـار داخـل منـزل بـر         7ي علـي     عهـده  كار خارج از خانه بـر     : رگوار فرمود آن دو بز  
 در فقـه اسـلامي كـار بـر     .ستدخترم كار داخل منزل بر تو واجـب ني ـ      : نفرمود  و  باشد 3فاطمه

 خـانواده، در  همـاهنگي   ايجـاد   بـراي    دسـتورالعمل بهترين  ولي اين سفارش     .ها واجب نيست    انمخ
 و له فقهـي   مـسأ   بايد دانست كه وجوب    .استه   افراد خانواد   بين ت محب و ايجاد زندگي  در  پيشرفت  

يرون خانه در اثـر     مرد در ب  .  مجزا هستند  كاملاًدو موضوع    خانواده    در هماهنگيتلاش براي ايجاد    
  در همـسرش ضرورت دارد كه     ،ديآ يمشود و وقتي به منزل         خسته مي  گيننسجام دادن كارهاي    ان

 بگويـد   با خشونت كه    نه اين  ، او را فراهم كند    ييغذااحتياجات  راستاي ايجاد هماهنگي در خانواده      
و وارد   نـا  در اجتمـاع مـا افـراد      . ي شرعي نيست    براي من وظيفه  شاميدني  فراهم كردن خوردني و آ    

گوينـد و باعـث اخـتلاف و     مـي  نـسنجيده  يهاي گروهي سخنان  نهدر رسا  ها  نهيزميي در اين    شناناآ
  . شوند ها مي  افراد خانواده بينبيگانگي

. كـرد   ه مـي   تهي آب نمود و   و قنات حفر مي   ا. كرد  كار مي  در بيرون از خانه      7علي بن ابيطالب  
هـا را      آن  و او   اسـت  آن بزرگـوار  رات   حفر قنات در مدينه از ابتكـا       .كاشت   درخت مي  خودشباغ  در  

 بـاقي بـود و      عبـاس  يبن ـبه نام صدقات علي تا زمـان         ها  قناتاين  .  بود  وقف كرده  هاشم يبنبراي  
كـرد و نـان     نيز با آسياب دستي گندم را آرد مـي         3فاطمه. دكردن   استفاده مي  ها  سادات از آب آن   

. ندارنـد تاريخ نظيري در زنداني شد كه فردر خانواده تربيت ي اين هماهنگي   نتيجه .كرد  ست مي در
اي تربيـت    خانهنيچن نيادر  3كلثوم ام و 3 و زينب 7 و حسين بن علي    7حسن بن علي  

   .شدند
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  ششمبيست و قسمت 

  عقايد حقه و اخلاق فاضله

»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 
šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
نيـاي  دشـعار   . ي مادي و صـنعتي رو بـه گـسترش اسـت           ها  شرفتيپي بشري از لحاظ       جامعه
رو بـه    مـادي در اثر مطالعه و كـسب دانـش و تجربـه   ي بشري   جامعه كه   ت اس نيز همين مدرنيته  

اصـول  ، پايبنـد بـودن بـه        ها يفناوردر مسير پيشرفت     دنياي غرب معتقد است كه     .پيشرفت است 
 و يمي قـد افكـار كه اين نـوع   صحيح نيست و بايد كنار گذاشته شود، چرااعتقادي و اخلاق فاضله  

 دنياي  يها  دگاهيد خودباخته نيز ضمن تأييد      زدگان  غربفكران و   روشن .ندستهگذشتگان  مربوط به   
ولـي بـشر   . اند كرده ها زندگي مي ها و كوه ها در گذشته در شكاف سنگ       انسان معتقدند كه مدرنيته،  
، هـا   لي ـاتومبتـرين     اسـت و بهتـرين و پيـشرفته        شدهشهري   پيشرفت كرده و داراي تمدن       امروزي

ت   درك احتيـاجي بـه   ديگـر    در اختيار دارد، پس      را طارهاق و   هاتسهيلات رفاهي، هواپيما   و  معنويـ
گردان  يندگي انساني و الهي رو     ز ازاگر انسان   كه   اين است    سؤال حال .ندارد بااخلاقزندگي توأم   

   خواهد داشت؟ بهتر از امروز يي فرداالزاماًد آيا شو
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 كننـده   نيتـأم فقـط   زي  ن امـرو  تمد. كه انسان هم روح و هم جسم دارد        ست ا اينواقع مطلب   
. انسان قدمي برنداشـته اسـت      نيازهاي معنوي     بر آورده كردن   و در راه   ستها  زندگي دنيوي انسان  

هستند كه توسط   براي كسب خير دنيا و آخرت        ه و اخلاق فاضله و اعمال صالحه اصولي        حقّ عقايد
  . ندا و هميشه باقي اند شده مطرح انساني  و اولياء الهي در جامعه:انبيا

 براي دين   كمبود و كاستي   يك    الهي و انساني را     حقايق  كردن قبولن امروز غرب    دنياي متمد
 و ندنيـاي متمـد  ل و تكامل در علوم دليـل پيـشرفت          تحو مدعي است كه  كند و     مياسلام مطرح   

 عها   آن . است آني بودن   ل و تكامل در اصول اسلامي دليل عدم مترقّ        نبود تحواسـلام    كه اند يمد 
آنهـا  .  بپـذيرد   را ه اصـالت مـاد    توحيدنداشته باشد و به جاي        عقيده دهد انسان به توحيد     ه نمي زاجا
ه و جاي آن مـاد   و بهاستي دروغ   خداوند غير ماد    كند ادعا انسان   دهد ينم اجازه   اسلام :گويند  مي

 ـواقعمعـاد    ادعا كند كه انساندهد ينماسلام اجازه    و يا  ستا قبول  قابلاصل و   انرژي   و نـدارد ت ي 
       ات بدن و    مرگ تنها نيستي محض و متلاشي شدن ذرن شكايت دارد كـه      . ه است ماددنياي متمد

علـم الاجتمـاع،   روزه  چرا كـه ام ـ   ت را انكار كنند،   نبو واقعيت   دهد ينمها اجازه    چرا اسلام به انسان   
ي بـه قـوانين     كننـد و احتيـاج      مشكلات اجتماعي را حل مـي      شناس  جامعهحقوقدانان و دانشمندان    

هـاي اخلاقـي ماننـد عفـّت، عـدل،            دهد ما اصـل     اسلام اجازه نمي  گويند    مي ها  غربي .ديني ندارند 
 طوريه  ب .ال كنيم هاي غلط اروپايي را دنب      ن مكتب  و به جاي آ    كنار بگذاريم را  و حكمت    شجاعت

 ،ي انـساني    لهاخلاق فاض  رواج دادن    به جاي مردم  ن   در دنياي متمد    كه شود يممشاهده  امروزه  كه  
و  هـا   در نوشـته  اين اشكالات و ايرادات را      ها     آن .كنند يم را دنبال     مطلق يآزاد طلبي و    ومرج  هرج
 و  گوينـد   مـي سـخنان مطـابق واقـع       د كه   نكن   مي گمان و   كنند  به دين اسلام وارد مي    هايشان    گفته

) توحيد، نبوت، معاد  (ه   كه عقايد حقّ   كنند  مي گمانها     آن .اند  داكردهيپ اساسي   يها  نقصبراي اسلام   
  . ل باشدتبدل و تحو بايد دائماً در تغيير، وي است مادامر و اخلاق فاضله 

و هـم روح    دارد  هـم جـسم      كه انسان     است غيرقابل كتمان اين   حتمي و    در صورتيكه حقيقت  
رحـم   انـسان در     .باشـد   مـي  ولي از نظر روح ثابت       ، است تحولتغيير و   حال  از نظر بدن در     او   .دارد

 بعد در اثر تكامل تـدريجي       .شود ميه تبديل    و تكامل به مضغ    تحول، سپس در اثر     استمادر نطفه   
 و تحـول  ايـن    .شود يمجنين  تبديل به    بالأخرهها و خون و        پوست و رگ   ، گوشت، داراي استخوان 
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فقـط در  ل آزمايش، تغيير و تحـو  ، تجربه.كند  را انكار نميآن ي و كسدياب انجام ميتكامل در ماده  
 در ماوراي    است و ي صحيح   امور ماد مـا  تجربـه در عـالم طبيعـت اسـت و            .باشد ينمصحيح  ه  ماد

   ا .يات قبول داريم  تجربه را در مادقابـل   كه هم وجود دارد هيكلسلسله قضاياي  يك  اين عالم   در    ام
 ،كنـد  ينم ـق  صـد  كليـه قضاياي   افكاري در    تضاد. ندشو   پير نمي  و كهنه، فرسوده و     نيستند تجربه
 را  هـا   آنو    كرد  اشكال وارد  ها  آن هبتوان     نمي  و استم   حتمي و مسلّ    اين قضايا   درست بودن  يعني

  .نمودرد 
بـر اسـاس    همگـان   را  » دارنـد ي زمين وزن       كره اجسام موجود در روي   « ي  ي كليه  هيقضمثلاً  

ايـن  توانـد     ميننشمند   يك دا  نيست، زيرا تجربه  ي كلي قابل      اين قضيه . قبول دارند  به عقل استناد  
   1. قبول كنديارد را بر اساس تجربه » كلي«قضيه 

 از قبيـل  كه اين حقايقاين نكته نيستند متوجه  ي عقلي    معنويات و ادراكات كليه    انكاركنندگان
مثـالي ديگـر ايـن    .  داريميي فراوان   يه در صورتي كه ما قضاياي كلّ      نيستند، خارجيه و جزئيات    ماد

در  .اسـت   ي كليه    يك قضيه  ،»برابر با چهار است   دو ضربدر دو مساوي     «رياضي  ي    قضيه است كه 
در روز قيامت هم چهار      و    است همانددر تمام ادوار ثابت     ،   چهار بود   آندو ضرب  حاصل ابتداي خلقت 
  . خواهد ماند

ي   فرضـيه  حتـي . كننـد  عقلـي را انكـار       ي هي ـكلقضاياي  كه   قصد دارند اكثر دانشمندان غربي    
 كـه ي عقلـي را انكـار كنـد           خواهد قضاياي كليـه      زيرا او مي   ،انيشتين مورد قبول ما نيست    ت  نسبي

هـم  ست و كهنه و فرسوده      قابل آزمايش ني   و ريپذ  نسبت عقليه   ي هيكلزيرا قضاياي    2.شدني نيست 
ل تحـو م و   نيـست  قابل عوض شـدن      هيكلي    پس قضيه .  هميشه باقي و ازلي است     ، بلكه شود  مين

                                                           
در » وزن يـك سـيب     «مـثلاً . انـد   متفـاوت جزئيه مربوط به اجسام خـارجي       بايد توجه داشت كه قضاياي كليه با قضاياي          -1

كه امري جزئي و قابل آزمـايش اسـت، قـانون           » داشتن وزن يك سيب   « نيوتون با توجه به     . (آزمايشگاه اندازه گرفتني است   
  ]گردآورندگان). [جاذبه زمين را ثابت كرد» كلي«
م كه مربوط به جزئيات اجسام مادي اين جهان است، به عنوان قضاياي           و ساير كشفيات علو   » نيشتياننسبيت  «ي    فرضيه -2

ي طباطبايي در مقاله سـوم كتـاب روش           مرحوم علامه .  نيست قبول  قابل يك قضيه كليه     به صورت جزئيه مورد قبول است و      
بـه  . رد و مادي نيستصورت ادراكي، خواص عمومي ماده و انقسام، عدم انطباق بزرگ به كوچك را ندا        « : فرمايد  رئاليسم مي 

پس صـور ادراكيـه كـه در        . »ي مغز انسان جايگزين است و نه در ماده خارج از انسان             معناي ديگر صورت ادراكي نه در ماده      
  ]گردآورندگان. [باشد ي و مجرد ميرماديغتجرد و نفس انسان است، امري 
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ه دائماً در حال تغيير      ما هم قبول داريم كه ماد      .ه است  ماد است،ل   تحو  قابل  آنچه كه  .شود  هم نمي 
ل استو تحو.   

داشـته   وا يـي گرا  واپـس ن را بـه     مانده و مـسلمانا    دين از تحول باز    كند كه   تبليغ مي  غربدنياي  
» يـد توح « آن جملهاست كه من    اسلامي  معارف  حقايق ثابت و    وط به   ب مر دين در صورتيكه  .است

عقايـد  (ت و معـاد      نبـو  توحيـد، .  كردن شود  تجربهمشمول  تا    مادي نيست  جزئي و  ي امر است كه 
 اين گونه است و در قضاياي كليه        نيزاخلاق فاضله    .ه هستند  ثابت ي هكلّياز قضاياي    در اسلام    )حقّه

 ـ ،»عـدل زيباسـت   «يم  گـوي    مـي  وقتـي براي مثال   . كند و قابل تحول و تغيير نيست        بحث مي   ن اي
 اين يك   ،»عدل انوشيروان زيباست  « مييبگو اما اگر ؛  باشد  مي ثابت هميشه    و است دائمي   يا  هيقض
ي شخص   هقضيي    عصباني شود و ظلم     يروزانوشيروان   زيرا ممكن است     ل است، ه است و قابل تحو 
   .ي است كلّامر  يكاما اصل عدالتعدالت شخصي متغير است، پس  .شود  آن روز ظالم ميو كند
از  كـه  هـستند    حقايقياسلام  عقايد حقهّ و اخلاق فاضله در        كه   است ه نشده  متوج نياي غرب د

 كـه  در فلسفه و حكمت ثابت شـده اسـت         .باشند  ميماوراءالطبيعه   مربوط به و  سنخ ادراكات انسان    
. دباشـن   مـي ي كليـه      قليـه  امـور ع    از اند و   يمادغيربيعه حقايق   الط  ءانسان و موجودات ماورا   ادراكات  

 تركيب و تجزيه و    انسانها را تشويق به       قرآن در آياتش   .داردعالم طبيعت قبول    در  ل را   اسلام تحو
: يعنـي  1.» لكم ما في الارض جميعا     ...«: قرآن آمده است  بطوريكه در   . كند   اشياي مادي مي   تحليل
ي عناصـر    هو تجزي تركيب   .]دنيف ك  و تصرّ   تسخير آنها را [ شماستدر اختيار   آن  موجودات    و زمين

قـرآن  .  دارنـد  آن را قبـول    غربجهان  و هم   قرآن  كه هم     شيمي است  علم بخشي از  و مواد زمين  
 ـ            انسان ، بلكه  در مورد زمين فكر كنيد     هنفرمودكريم   تها را دعوت كرده است كـه در زمـين فعالي، 
الطبيعه ماوراءو حقايق   معنويات  به درك   ها را     قرآن كريم انسان  . و تجربه كنند   يبردار  بهره ف،تصرّ

   .ند قابل تجربه و آزمايش نيست است كهدعوت كرده

                                                           
  .29ي  ي بقره، آيه  سوره-1
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در تكامل معنوي به اين معنا اسـت كـه           1.ندسته ريپذ  تكامل ولي   ،ندپذير نيست معنويات تحول   
تـر    عميقكه  ي بعد      دفعه .فهمد  ميرا   حقيقتي و كند   مي فكر آنها ي  دربارهانسان   ابتدافهم معنويات   

 همان مطلب   كند،  ميبيشتري  ت   بعد كه دقّ   ي  مرتبه. فهمد  بيشتر مي قت را   همان حقي  ،كند   مي فكر
 حقـايق   وكنـد     مـي  ادراكاتش را متمركـز       در نتيجه به تدريج    .كند   درك مي  به طور عالي    را معنوي
 اسـت و بـه      نفـوذ   قابـل  درجات ادراك    لهيبه وس  اتيمعنو پس .دنماي   درك مي  الطبيعه را بهتر  ءماورا

  2. مربوط نيستتغيير و تكامل مادي

 شـهودي    ديگـري بـه نـام ادراك       ادراك،  ها اشاره شد    كه به آن   بالاتر از مطالب علمي و عقلي     
تـر از  بـسيار والا اند كـه   ت نسبت به پروردگار حقايقي گفتهت محبي شد  درباره : امامان .سته

فكـر  ل، انديـشه و     ما پروردگـار را از راه دلي ـ       كه   اند  فرموده انبزرگوارآن  . اند يعلم عقلي و    مطالب
عـارفي در   . ايـم   هودي و قلبـي شـناخته      ش خداوند را از راه درك حضوري،     ايم، بلكه      نشناخته كردن
  : گويد مي شهودي  حضوري و شناخت توحيدمورد

ــاز كــن كــه جــان بينــي    ــد       آنچـــه ناديـــدني اســـت آن بينـــي        چــشم دل ب ــان خواه ــت هم ــي دل ــه بين ــي   و     آنچ ــان بين ــت، هم ــد دل ــه خواه ــان بينــــــي      هــــر ذره را كــــه بــــشكافي  دل   آنچ ــابيش در ميــــ    3آفتــــ
  

هيچ چيـز را     : يعني 4.»ما رأيَت شيَأً اِلاّ و رأيَت االلهَ قبَلهَ و معه و بعده           «: فرمايد   مي 7علي
بـاور   ،در اين حديث ثابت كـردن      .نديدم مگر آنكه خدا را پيش از آن و همراه آن و بعد از آن ديدم               

                                                           
 -ب .ي وجودي آنها ثابـت اسـت        باشند و مرتبه     مجرد مي  فعلاً و   ذاتاًهستند كه    مجردات، ملائكه و روح موجوداتي       - الف -1

باشد، يعني استعداد ذاتي خودش را با استفاده از بدن كسب              مجرد است و در فعل محتاج بدن مي        ذاتاًنفس موجودي است كه     
ي حركـت كـردن تـدريجاً بـه      ه وسـيله  موجودات مادي سراپا استعداد و امكان هستند كه ب      -ج. رساند  كند و به فعليت مي      مي

  ]گردآورندگان. [رسند فعليت مي
 مجـرد، ولـي در تكامـل        ذاتـاً نفس آدمـي    .  پيشرفت درك معنويات انسان با درجات ادراك فكري او تناسب مستقيم دارد            -2

  ]گردآورندگان. [يافتن فكري و باطني محتاج بدن است
 .، هاتف اصفهانيديوان اشعار -3

  .18ي  ، مرحوم ملكي تبريزي، صفحهءااللهلقاي  رساله -4
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 خداونـد را بـا چـشم قلـب      مـن  كهفرمايد مي 7علي بلكه   يقين كردن مطرح نيست،   كردن و يا    
 چـشم  نآ انسان بـا     ، ديگر براي انسان هست كه اگر باز شود        ي ديگر و شعور   ي پس چشم  .ام  ديده
با موجـودات و بعـد از       خدا را قبل از موجودات و       آن حضرت   . بيند   باطن و عمق هستي را مي      ،قلب

 همـان . اسـت ط بـر تمـامي اشـيا        ن و مسلّ  مي يعني خداوند مه   ديده است، لبي   با چشم ق   ،موجودات
‘ª!$#uρ ⎯ÏΒ ΝÍκÉ″!#u«: فرمايد طوري كه خداوند در قرآن مجيد مي     uρ 8ÝŠÏt’Χ«.1  خداونـد بـه تمـام    : يعنـي

  .ودات احاطه داردموج
لام هـاي قـرآن و اس ـ       ها و ارمغان    ها نوآوري   اين. تواند اين حقايق را درك كند        نمي غرباي  يدن

 از نعمـات قـرآن و اسـلام غافـل           دنياي غرب . ت مسلمان است   افتخار ملّ  6 پيامبر اكرم  .ستا
 قـرآن   .شـود   يافت نمـي  ها    در آن  مطالب    نوع  از اين  ،شود بررسياگر سراسر تورات و انجيل       .است

β̈«: فرمايـد  مـي  بيـان  گونـه  نياسير بشر را    ي  مرتبهكريم آخرين    r&uρ 4’ n< Î) y7 În/u‘ 4‘pκtJΨ ßϑ ø9$#«.2  يعنـي :
يه و  اگر انسان خـودش را بـه طـور كامـل تـصف             .به سوى پروردگار توست   ] كار[ پايان   براستي كه 

بـه   را دريابـد،   خود و فطرتش      و بزدايدهاي اين عالم را از خود         قات و آلودگي   كند و تمام تعلّ    تزكيه
  . ان خداوند استنهايت مقصود انس. شود  نائل مي،است ذاتي دي توح كه همانآخرين سير معرفتي

خوانم كه خداوند   اين آيه را ميسؤال اين  پاسخ بهشود؟ براي  ميچگونه حاصلامر اين 
%óΟÏ«: فرمايد مي r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# tsÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7s? 

È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 šÏ9≡sŒ Ú⎥⎪Ïe$!$# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ«.3 پس تو اي : [يعني
 استوار  طريق دين خدا كه فطرت خلق بر آنازبياور و دائماً رو  به جانب آئين پاك اسلام ]پيامبر

 رثليكن اك. اين است دين استوار حق. نيستيروي كن كه هيچ تغييري در آفرينش خدا است، پ
 ، وجه كهديفرما يم ي مسلمين جامعهبه خداوند در اين آيه . ستندمردم از حقيقت آن آگاه ني

%óΟÏ« .د كنن اسلام را به طرف دينشعور خودو  حيثيت ،صورت r'sù y7 yγ ô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $ Z‹ÏΖym«.  حال
 و با به طور جدي يك ساعت  حتيايم يك روز و يا  اينجاست كه كدام يك از ما توانستهسؤال

                                                           
  .20ي  ي بروج، آيه  سوره-1
  .42ي  ي نجم، آيه  سوره-2
  .30ي   آيه ي روم،  سوره-3
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هت تمام همو گذاريم آن روز يا در آن ساعت غير دين را كنار  در به طوري كه؟باشيم دين متوج 
متو رات خودمانفعلي صراط مستقيم، خط  در اين آيه،» فحني«معناي . كنيمف حنيه دين ج

  هم در حد اعتدال باشد وشيايدن به طوري كه انسان هم زندگي . استتمقام جامعيو  معتدل
زيرا كه احتياجات دنيوي و  ،افراط و تفريط انجام ندهددر هيچ يك و  مراقبت كند را زندگي آخرت

  .هستندو عجين اخروي و بدن و روح با هم آميخته 
   1 را ديد جـان دسـتور نيـست        كسليك       تن ز جان و جان ز تن مـستور نيـست     

دين چيـست كـه خداونـد       اين   ؟به انسان تحميل شده است     است؟ آيا    جاز م في حن آيا اين دين  
و ي هستي      ريشه ، اصل وجود  ،اين دين از خلقت الهي     ؟ كنيد آنه  مايد تمام وجودتان را متوج    فر  مي
؛گيرد سرچشمه ميها  ت وجود انسانواقعي »|NtôÜÏù «!$# ©ÉL ©9$# tsÜsù }̈ $ ¨Ζ9$# $ pκö n= tæ«.    

 βÎ) š⎥⎪Ïe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$# 3 $tΒuρ y#n=tF÷z$# š⎥⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$#  ....«.2¨«: فرمايـد   خداوند مـي  
. اسـلام اسـت    : پيغمبر خـاتم    و عيسي ،موسي م،ابراهي،   دين نوح  .دين در نزد خدا اسلام است     

آيا تا به حال كـسي صـد در صـد تـسليم             . دين يعني انسان صد در صد تسليم خداوند متعال باشد         
 ـ ،بـاطنش وجودش، ظاهر و    و  خداوند شده است؟ به طوري كه سراسر هستي          عـداوتش،  و  ت   محب

 او صاحب ديـن مـورد پـسند         ، فردي پيدا شود   نيچن  نيا اگر   ؟شهوت و غضبش تسليم خداوند باشد     
$øŒÎ) tΑ«:  چنـين فرمـود    7خداوند به ابراهيم  .  انساني وجود دارد؟ بلي    نيچن  نياآيا  . خداوند است  s% 

…ã& s! ÿ…çμ š/u‘ öΝÎ= ó™ r& ( tΑ$ s% àM ôϑ n= ó™ r& Éb> tÏ9 t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#«.3 هنگـامى كـه پروردگـارش بـه او فرمـود          : يعني :
 مـنِ ابـراهيم،     ياخـدا :  فرمود 7مي ابراه .»به پروردگار جهانيان تسليم شدم     «:، گفت »تسليم شو «

غير از تو مـد  هيچ مطلبي اجتماع،  بتكده و نه   نه ، بت نه. ستتسليم تو  همهمن،   اين وجود خارجي  
  . فقط تسليم توام من ونظر من نيست

ين شـروع شـد و كـشتار        وقتي كه جنـگ صـفّ     .  تسليم امر پروردگار بود    7منين علي اميرالمؤ
 و  هاي معاويه و عمروعاص به غايت رسـيد         ها و حقّه    و نيرنگ   بين مسلمانان روي داد    يزرگ ب بسيار

                                                           
 . دفتر اول،ي معنويمثنو ي،مولو -1

  .19ي  ي آل عمران، آيه  سوره-2
  .131ي  ي بقره، آيه  سوره-3
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ان و  هـاي مؤمن ـ     و نگرانـي   هـا   شيتشو  و گشتند متزلزل   مسلماناناكثر   ، شدند دحافظان قرآن شهي  
اثـري   7ي محكم و ايمـان راسـخ علـي           اراده  در ها  نياولي هيچ يك از     . فت بالا گر  مؤمنان غير

 قرارداد بدنشاي از ميدان جنگ ايستاد و نوك شمشيري را در مقابل            در گوشه آن حضرت   . نداشت
 اگر من بـدانم      جلال و جمال،   اسماي اي صاحب    ،خداوندا  : فرمودسنگيني بدنش را نشانه گرفت و       

ازم و شمـشير از      بيند ري شمش  ثقل و سنگيني بدنم را روي نوك       كه من كه رضايت تو در اين است       
تسليم امر و فرمـان تـو       من  كه  تو   قسم به جبروت     ،يدآ و از طرف ديگر در     بدنم فرو رود  اين طرف   

علـم   و اين عمل من راضي نيستي       هدانم كه تو ب     خدايا، من مي  . دهم  اين كار را انجام مي    و  هستم  
خدايا .  كنم  كن  را ريشه   و فسادش  اوبتوانم   شايدتا    با معاويه بجنگم   يقين دارم كه راضي هستي    و  
ت  محب ي ديگر زيچ  چيهمن به غير از تو به        و   داني كه طبيعت و فطرت من از جنگ بيزار است           مي

  .و علاقه ندارم
 ـ   ،شـده بـود   شروع  ين  زماني كه جنگ صفّ    . بود  تسليم حق  7حضرت علي  ه  مـسلمانان متوج

تـشويش و نگرانـي      باعـث    7غيبـت علـي   .  در ميدان جنگ نيـست     7ين اميرالمؤمن شدند كه 
 است و كفش پاره     نشستهاز ميدان    اي   گوشه در 7علي مشاهده كرد كه  ابن عباس   . شدسربازان  

مملكـت   اسـت يحكومـت و س   ي    آينـده  از   نگرانـي ابن عباس بـا     . دوزد   را با دست خودش مي     خود
: فرمـود  دستش برداشت و به ابن عباس        كفش را با   تفاوت يب خيلي   7علي .گفتاسلامي سخن   

 اسـتفاده   آن قـدر  هـا      شـما از كفـش     :پاسـخ داد   ابن عبـاس     ؟ قيمت دارد   و اين كفش چقدر ارزش   
 ارزنـد؟   مـي چقدر باز هم بگو : فرمود7علي.  و هيچ ارزشي ندارنداند شده  كهنهپاره و   كه  ايد    كرده

حكومـت    كه سوگند به خدا  : ود فرم 7علي.  بيش از دو درهم ارزش ندارد      :ابن عباس عرض كرد   
ني كه من مشتاق    ك  تو فكر مي  . ارزش ندارد هم  ي دو درهم      در نزد من به اندازه     اين ملت    كردن بر 

 ـبراي آنكـه   مگر ،ام  را قبول نكردهتيولؤمس من اين  و طالب منصب هستم؟    ا كـنم و  احي ـرا ي حقّ
  .رزش نداردي يك لنگه كفش ا  اندازه به حكومتوگرنه باطلي را از بين ببرم،

 ـا ابرقـدرت  فـلان    جمهور  سيرئآيا  .  تسليم فرمان الهي است    7حضرت علي   ـ   ني ر  طـرز تفكّ
 گونه  نياغرب  متمدن  هاي    و دانشمندان دانشگاه   ان شيميدان كند؟ فيزيكدانان،    را درك مي   7علي
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اسـت  ات   معنوي ها  نيا زيرا   كنند،  را درك نمي    حقايق گونه  نيا ها هرگز    آن كنند؟  حقايق را درك مي   
نيسته و آزمايش ات قابل تجربو معنوي.  

حقايق بـه  . دن علمي و تجربي وجود دار      علوم يماورادر   حقايقيمعنويات و   انسان بايد بداند كه     
 كـه  حقـايق قلبـي، شـهودي و حـضوري    بلكـه  . شـوند  ينممنحصر  اجتماعي علوم يا   ها  آزمايشگاه

  .  بالاترند نيز ثابتحقايق عقلانياز  ،اند  رسيدهها  به آن و اوليا:بياان
افسوس كه آن حضرت در بيست      . استعالم   رينظ يباز مردان واقعاً    يكي   7علي بن ابيطالب  

متـأثر   ي واقعاً من گاه  .بيند  نظير او را به خود نمي     هرگز  ديگر  دنيا   ان از دنيا رفت و    و يكم ماه رمض   
د و  خوانن ـ  ون مـي  ح ـي مل بـا صـدا    و يـا خانقـاه       هاي گروهـي    كه چند نفر در رسانه    از اين   شوم    مي
جـستجو  و   گفتنـي    7 كـه علـي    بايد آنها متوجه باشـند     .»علي جويم «،  »علي گويم « :گويند  مي

 قابـل تعظـيم و      7علي.  و تقليد است   روي   دنباله وتبعيت   آن بزرگوار سزاوار      بلكه .ستكردني ني 
اريـد و واقعـاً    بردآن حضرت قدمي در راه اهداف    ،شما به جاي علي گويم، علي جويم      . تكريم است 

 خيالات و اوهام    شان را با الفاظ،      اگر افراد جامعه زندگي    .دراه آن حضرت را طي كني      ، كردن عمل با
 ما نقـل كـرده اسـت،        براي تاريخ درباره آن،      كه شود  باري گرفتار مي    اسف حاله   جامعه ب  ،بگذرانند

 مـسلمين و    ي  خليفـه  معاويـه رسـماً       شخص فاسـقي همچـون     7 بعد از وفات علي    همچنان كه 
را  7 امام حسن مجتبـي    گار،رشد آن روز   ي بي   جامعه. د در آن جامعه ش    6االله  رسولجانشين  

 كـه  كردنـد  سـؤال  وقتي از آن حضرت    .حضرت به مدت ده سال سكوت كرد      آن   و   كرد نينش  خانه
 جامعه   است، باز  رنگينگر و      حيله ي معاويه مرد  :است، حضرت پاسخ داد      شده نينش  خانه گونه  نآچرا  
 از  نيرالمـؤمن يامقبـل از     ساله   پنجافراد جامعه در دوران بيست و        .غيرمساعد است زمينه  رشد و     بي

در برابر   7 نتوانستند حقاّنيت علي   ند، بطوريكه حتي  كردسقوط   و   ندبازماند  اسلامي رشد و بينش  
به را   آن حضرت او  ،  داد  انجام مي  معاويه   هيعلاقدامي   7امام حسن  اگر   .معاويه را تشخيص دهند   

 شيعيان واقعـي    7 در سايه فراست امام حسن مجتبي      .دكر شهيد مي تمام شيعيان مخلص    همراه  
ن  اگـر آ    چـرا كـه    اقعي با مسلمانان واقعي پابرجاست؛    روشن است كه اسلام و    . دآن روز زنده ماندن   

 در  د و ما  يرس   به دست ما نمي    ي اسلامي   اين حقايق زنده  امروزه   شدند،  شيعيان واقعي نيز كشته مي    
 و  :اكنون ما با مـدارك و سـخنان امامـان         . مديمان  ميو حيران    سرگردانشناخت اسلام واقعي    
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 اصـحاب   ي باعـث بقـا    ا سكوت خـود    ب 7امام حسن . شناسيم  ها اسلام را مي     اصحاب راستين آن  
 در نتيجـه مـدارك اصـيل        . كـرد   تربيت  را ي اصحاب جديد و ياران فداكار      شد و خود نيز    7علي

ه داشت و آن را     ا تاريخ اصيل اسلامي را زنده نگ      ،ي جنگ    با متاركه  آن حضرت . نداسلام باقي ماند  
ي تاريخ اسـلام تحقيـق و دقـّت كردنـد و بـه        آيندگان درباره.هاي پژوهشگر آينده رسانيد به نسل 
  . واقعي رسيدندشناخت
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  هفتمبيست و قسمت 

   نفسي هيالنّفس از راه تزك معرفة

»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 
šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
بيـان  را   اجتمـاعي    ي نفس در زنـدگي فـردي و         و چگونگي تزكيه  ت  هاي قبلي اهمي   در قسمت 

 و كنـد  مراقبت و مواظبت     خودنفس  از   عالم   زندگي اين  ش در عمرطول  در تمام     بايد انسان .كردم
انـسان    همچنين .ر شود از نظر باطن مطه     تا  انساني سوق دهد    و خودش را به سوي تكامل معنوي     

 كند تا بتواند به تكامـل  يبردار بهره عهاي مشرو  اين عالم از نعمت   در  زندگي  و  در طول حيات    بايد  
   . و معنوي برسدمادي

≅ö «: فرمايد خداوند مي è% ô⎯tΒ tΠ§ym sπ oΨƒ Î— «!$# û©ÉL ©9$# yl t÷zr& ⎯ÍνÏŠ$ t7Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$#uρ z⎯ÏΒ É−ø— Ìh9$#...«.2 
 پـاكيزه را    روزيهـاى ] نيـز [ و   براى بندگانش پديد آورده    زيورهايى را كه خدا      ]اى پيامبر بگو  [: يعني

  بـه شـرطي كـه      ،هاي خدادادي اسـتفاده كنـد       تواند از نعمت    انسان مي  ؟كرده است چه كسى حرام    
ي نفـس كنـد و هـم از           تواند تزكيـه     هم مي  او. دنصدمه نز افراد  انسانيت  به   ها  آناستفاده كردن از    
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 ي نفـس    تزكيـه روندگان سير و سـلوك و        بارز   يها  نمونه. هاي حلال و مشروع استفاده كند       نعمت
 ـ. هـستند  : معـصومين  ي مـه ائ و   6االله  رسول يي مانند ها تيشخص  ي  عرصـه  در   7يعل
 يي نفـس ابتكـار      در مـورد تزكيـه     آن حـضرت  .  اسـت  رينظ يب يت و سير و سلوك شخصي     معرفت

 پيـامبر بعـد از     7علـي . قـرآن مجيـد اسـت      ي  پايـه  بـر  آن  اسـاس   كـه  مخصوص به خود دارد   
 ده است وگشبراي مؤمنان   ي نفس را      و سلوك و تزكيه   هاي سير     راهطبق آيات قرآن     6اسلام
  . اند   و ادامه داده  تعقيب كردهدر سير و سلوك  را روش آن حضرت :و ائمه

 حـدود هفـده روايـت     . اسـت » الـنفّس  معرفة«نام اين راه به طوري كه بعدها معلوم شد همان           
ي   ريـشه خـذ و  مأالـنّفس  معرفـة  تزكيـه و  .نقل شده است  7از علي  النّفس معرفة  در مورد  معتبر

$«: فرمايـد  خداونـد مـي    كـه خـوانم  شاهد عرضم يك آيه از قرآن مجيد مي     براي  . قرآني دارد  pκš‰ r'̄≈ tƒ 
t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅ |Ê #sŒÎ) óΟçF÷ƒ y‰tF÷δ $# 4 ’ n< Î) «!$# öΝä3ãè Å_ótΒ $ YèŠÏΗ sd 

Νä3ã∞Îm; uΖãŠsù $ yϑ Î/ öΝçGΖä. tβθ è= yϑ ÷è s?«.1   ايمان خودتان را   ز خودتان مواظبت كنيد كه اگر        ا ،اي اهل ايمان
ها به شما      ضرري از آن    عالم گمراه شوند و شما به راه هدايت باشيد،         ي  ر همه اگ محكم نگه بداريد،  

ايـد    نچه كـه كـرده    ه آ ي شما را در قيامت ب        همه كه  بازگشت همه به سوي خداست     .نخواهد رسيد 
، مواظب نفـس  در داي بسيار يها  بينشو  فراز  عالم كه    در زندگي اجتماعيِ  مردم   اگر   .سازد  آگاه مي 

در شرايط مختلـف بـه زنـدگي        ها    انسان. رساند   نمي آنهاي به    گمراهي ديگران زيان   ،دخودشان باشن 
شـرافت همـدم و      ب و پـر    تميز و معاشـران و دوسـتان نجي ـ        گاهي با محيط پاك و    . ددهن  دامه مي ا

 معاشـرت    و به ناچار با افراد پليد و ناپاك        دگيرن ر مي هاي آلوده قرا     محيط درگاهي  . دشون  همكار مي 
 راني ـگ  رشـوه در ميـان ربـاخواران و        مثلاً،  دگذرانن   عمر مي  گناه و معصيت  در جمع اهل    كنند و     مي

 .دي در اجتماعات گوناگون مواظب خودشان باشـن در تمام حالات و به طور كلبايد . دكنن  زندگي مي 
تواننـد    نمـي يرانـسان يغاسلامي و رنگارنگ اجتماعات مختلف غي گوناگون و اين افراد ر    طيشرااين  
هر فـرد در تمـامي ايـن جوامـع          .  باشند انسانها يريپذ  رنگ سقوط و    ،بختيبد فساد،    براي ي  ا  بهانه

 ايـن   دائمـاً  كند تـا   زنده   شاندورندر  را   والاييت   و هم  كند است كه حواسش را جمع       موظفّفاسد  
=Νä3ø‹n«: فرمايد ي در يادش باشد كه مالهي فرمان tæ öΝä3|¡àΡr& « مواظب خودتان باشيديعني .  
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 ـيدار شتنيخوداشته باشد و با   » محاسبه«و  » مراقبه«انسان بايد دائماً حالت      و ذاته بـه  ، توج 
توانـد بـه     عـاجز باشـد، نمـي    دسـت خـود  درفردي كـه  زيرا ؛ از خودش نگهداري كند    با تمام نيرو  

توانـد    زيـرا كـسي كـه نمـي        ،شود  مياز خودش مأيوس     فرديچنين   .شود مسلط  خويش شتنيخو
دهد و ديگـران       مي رايگان از دست  به   را    خود همتاراده و    ،باشد خويش   و خويشتنِ » من« نگهدارِ
   .گيرند ه و باور او را از او مي حقّ عقايدايمان،
 خـود ت  ني انسا تواند حالت  مي و ن  نيست  خود تيشخص حالت استقلال و     متوجهكسي كه     از بايد

 تا اوضاع روزگار با او چگونـه معاملـه          ردخودش رها ك  حال   و بايد او را به       بود مأيوس   را نگه بدارد،  
 ي  ي كه طالب تزكيه    انسان د،ن باش شده  نوع فسادي   هر  گرفتار  جامعه   و طبقات  ها  گروه  فلذا اگر  .كند

: فرمايـد    مـي  خداوند . مواظب خودش باشد   اين فسادهاي رنگارنگِ اجتماع   در ميان    بايد نفس است 
»Νä3ø‹n= tæ öΝä3|¡àΡr&«   بـه   .ددتـان را بـراي خودتـان لازم بداني ـ         خو مواظبت،  »ا انفسكم الزمو«يعني 
محافظـت   بيـشتر و نيـروي  و از آن بـا تـوان     شويدمسلط خويش خويشتن ، روح و   خودتان »منِ«

 ـ  و سـر   يري ـگ  بهانه يها  راه تمام    همي كري    قرآن مجيد با اين آيه     .كنيد  بـر را   افتن از راه مـستقيم    ت
  . بندد يم ها انسانيتمام

در پاسـخ  آنها دهند،  را انجام ميزشت   كه چرا اين اعمال       جامعه بپرسيد  اگر از دزد و دروغگوي    
 يـا  . هم مجبورم كه دزدي كنم      و من  اند شدهجامعه دزد   افراد  چه كنم؟   : دنگوي  ميرند و   وآ  بهانه مي 

چرا غيبت   :كنيداگر سؤال    . هم مجبورم كه دروغ بگويم     من ،ست ا رواج يافته  ييگو دروغجامعه  در  
 ـاچـرا   : اگر سؤال كنيـد   . ندكردن هست جامعه اهل غيبت    افراد  : خواهد گفت ؟  كني  مي  بـه    همـه  ني

 شـود   سؤالاگر  . استشده    عادي جامعه ي در بينبد: گويد  اي، مي   ين شده بخلقت و مخلوقات خدا بد    
جامعـه تـابع    افـراد    كـه    دهنـد  يم ـد؟ پاسخ   كني  ل مي معه ع هاي غلط جام     به رسم   همه نيا چرا   كه

   . تبعيت كنيمها آنما نيز بايد از و   هستند هاي غلط رسم
 ، هر فرد يك انـسان مـستقل و كامـل اسـت            .ت است  شخصي صاحب براي خودش    يهر انسان 

جامعـه   غلـط    يهـا   رسم در   فردي كه .  جامعه هضم و نابود شود     نبايد در هيچ كس    ت شخصي يعني
گم كـردن   . دهد يمشخصيت خود را از دست       و   كند  ميم  ، خودش را در برابر ديگران گ      هضم شود 

  .  استآن فرد ضعف انسانيت ت و ميان افراد دليل عدم شخصيدرخود 
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 عملي   قسمت .استگشوده  در فرهنگ اسلامي    را  » النّفس معرفة« باب  فوق ي   از آيه  7علي
 را بياموزنـد و     ها  آن نفس بايد    ي   است كه طالبان راه تزكيه     ايقي حق  سلسله ،النّفسمعرفةمربوط به   

همـه مـا     شـود؟  الـنّفس معرفةتواند صاحب     انسان چگونه مي   اينجاست كه    سؤالحال  . رنديكارگ  به
 اسـتفاده   ظـاهري حـواس   از  ايـم و       از روزي كـه چـشم گـشوده        .ي اين عالم هستيم    ها زاده   انسان
مـا  .  را درك كرده است    ها  چشيدنيها و زبان ما       ش ما شنيدني   گو ها،  ، دائماً چشم ما ديدني    ايم  كرده

ت كـرده    به درك جهان خـارج عـاد        ما حواس و   ميا  ردها ك ديپم ارتباط    اين عال  ا ب ظاهريبا حواس   
مـصرف   در بيرون از وجـود خـودش       حواس ظاهري  به وسيله    ادراك دروني انسان  در نتيجه   . است
 حركت  جربه، ت قدرانسان هر   . شود   پراكنده مي  ي موجود كدرا كه انسان از نظر ا      به طوري  شود،  مي

 جهـان  ، بيرون از خودش صـرف كنـد  در كند و شعور و ادراك باطني خويش را        يو تكاپوي بيشتر  
. دنشناس ـ  مـي را    جهان خارج  از يشمار يب اشيا    هم ها  انسان نيسوادتر يب. شناسد  خارج را بيشتر مي   

  بـه ايـن عـالم      گانـه   پـنج ادراكاتمان را از راه حواس      اين است كه ما     ي شناخت جهان خارج       نتيجه
  . ايم خودمان را به عالم خارج مصرف نموده دروني ادراك تمام شعور و ايم و پراكنده كرده

سـت كـه    ايـن ا   ؟ جـواب  شود   آن   يجهان خارج و اشيا    مالكِ ش،عمل اين   با تواند  يمانسان  آيا  
 .اسـت  از وجـود م    جدا  زيرا جهان خارج   ود،ج ش  عالم خار  مالك اشياي است كه   هيچ كس نتوانسته    

&ã…...«: فرمايد   مي  در اين مورد   داوندخ ©! $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ...«.1 فقط خداونـد اسـت     : يعني
حقيقت اين   .نيستندنيز  حتي مالك وجود خودشان     ها    انسان. ها و زمين است     كه مالك تمام آسمان   

ملكـات نفـساني در روح و        به جهان خارج     انساني ادراك    و متوجه كردن   رف كردن صماست كه با    
به نام روح دارد كـه       معنويبعد  يك   ،علاوه بر بعد جسماني     زيرا انسان  ،شود يمباطن انسان ايجاد    

 ي  گانـه   پـنج  در اثر تكرار مصرف حواس    . دنشو  ط و ثبت مي   ها در آنجا ضب     ها و شنيدني     ديدني تمام
 از مراتب وجود    يا  مرتبهشود كه      ايجاد مي  اوات باطني در روح     ملك ،در بيرون وجود انسان   ظاهري  

 يعني در روح،  ؛  شود مي بيرون از خودش  به  انسان   ي باطني   ت و علاقه   محب باعث پيدايش  و ستوا
  كه بـه آن تمايـل      هست جذب و جاذبه     ت،به نام محب  حقيقتي   و اندرون وجود انسان مركز و     نفس  
 مـثلاً . ردي ـگ يت داشتن هم از روح و باطن انـسان سرچـشمه م ـ           عداو .گويند  يم» ود«و يا    داشتن
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پـس  . يـد آ   صبحت كردن، بـدم مـي      من از فلان غذا، فلان ساختمان و فلان نوع        : گويد  انسان مي 
  اشـيا بـراي  ايـن گـرايش درونـي را    ها  انسان .رديگ يمت  از باطن او نشأ    انسان نيز     ورزيدن عداوت
مـثلاً   .زنـم   ميمثال  ي  ا  افتادهمطلب پيش پا    از   .دارند يم را دوست    ها  و آن  كنند  ميمصرف   يخارج

 و  بـرد   نمـي شود كه شـب خـوابش         خراب مي اي اعصابش     به اندازه اگر كسي يك تسبيح گم كند،       
  كـه گويـد   مي؟اي  شده ناراحتقدر نيا كنيد كه چرا سؤالاز او اگر . شود م ميمنظّتمام كارهايش نا 

انسان به سـاختمان، اتومبيـل،       .ام، فلذا ناراحتم    ا گم كرده   و آن ر   »دوست داشتم «تسبيح را    آن   من
، شـود  يم ـ خارج از وجـود او پراكنـده         ت آدمي به اشياي    تمام محب  .ت دارد  محب غيرهدكور منزل و    

   .گيرد  از روح و باطن او سرچشمه مي، خارجياياشبه هاي انسان  ت تمام محبأ منشچون
 ـ   اين حقيقت است كه    روشن كردن    ها  مثالاين    بيان منظور از  خـودش   ه بـه مـنِ     انسان از توج 

 اتدر نتيجـه ادراك ـ   . شـود   مـي  خارجي اين عالم مشغول      ي به اشيا   او شود و مركز ادراك     غافل مي 
اين اسـت   ي اين خالي شدن اندرون        نتيجه .شود  جي اين عالم مصرف مي    را خ انسان در اشيا  باطني  

ها   ها و عداوت    تكند و محب    ر اين عالم زندگي مي     د ها  ساليعني   ،برد يم را از ياد     شكه انسان خود  
 صـبح تـا   ؟»مـن كيـستم   « كه   آورد ينميادش  ه  بار هم ب   يك    حتي  ولي ،كند   پراكنده مي   اشيا را به 

» مـن « گفـتن لفـظ      در هنگـام  . كنـد    نمـي  يه اما به معناي آن تـوج      ،گويد  را مي » من«شب لفظ   
 بـه  »من« ولي خود  ،دتاف   به يادش مي    دارد ي كه  موهوم تيشخص اتومبيل، سرمايه، مغازه، فرزند و    

  را بشناسد؟تواند خدايش   چگونه مي،شناسد  را نميكسي كه خود .افتد ياد او نمي
  

ــون باشــي  ــم خــود زب ــه در عل ــو ك  ت
  

ــي    ــون باشــ ــار چــ ــارف كردگــ  عــ
  

 ـ  پيوسته تو كه ،اي غافل نيستي  از جهان خارج لحظه   كسي كه اي   ه  به بيـرون از خـودت متوج
 ـ  دانا و بيناست بر اين خداوند  . ببينالهي رال در جهان خارج آيات      اقهستي، حد  ه كـه انـسان متوج
χ« :فرمايـد    مـي   در ايـن مـورد     قرآن كـريم   .است خودش    از عالم خارج  Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z$#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9F{$# «.1 در خلقـت آسـمان و       محققـاً : يعني 
   .هاي روشن براي خردمندان است  شب و روز دليلوآمد رفتزمين و در 
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 فكـر تـو   .كـن  مقايـسه  هـم  باشب و روز را  دريا، زمين، ،ستاره، در زمين هستي  اي انسان، تو    
 پـس . انـد كـه دو رو دارنـد         ند سكه  خارجي مان  تمام اشياي اما  .  خارجي است  ي اشيا  به متوجه   دائماً
ي   جنبـه هـا از نظـر و          بـه آن   متوجه باش و  نيز   ييخدا نفوذ و قدرت     صنع،به    بر ظاهر اشيا،   علاوه
يابي  و درمي  بيني  ميها     در آن   را  در آن صورت علم، قدرت و صنع خداوندي        . نگاه كن  ييخداصنع  

 با ديـدن ايـن همـاهنگي و ارتبـاط           و شايد كه   هست   ي ارتباط عالماين    اشياي ار و كه بين پروردگ  
 ـ   ياي انـسان  . يـابي خداوند راه   معرفت و شناخت    به   ،ن با يكديگر  جها ه جهـان خـارج از       كـه متوج

تـواني   ها و آيات خداوند را مي  فقط علامترا بشناسي و خدا يتوان ينم از اين بيشتر ،خودت هستي 
و خـالقي    أمبـد  و   هـست  مهندسي براي اين عـالم     سرو    كارگزار ،تواني بداني كه صانع     مي. بفهمي

 ي ايـن راه ـ   .ت كه بـراي همـه ممكـن اسـت          خداس اين يك راه شناسايي   .  وجود دارد  ي جهان برا
  .  دارديأيمبد اين جهان اعتراف كند كه  كهكند عقلاني است كه انسان را ناچار مي

توانند هنرمنـد      مي همه 7عليدر منطق   .  دارد ي خاص  ابتكار ي در مقابل راه عقل    7اما علي 
شـناخت  در مورد   هنر   .خواهد   مهارت و سعي و كوشش مي      ،تأجرت،   ولي هنرمند شدن هم    ،دباشن
 توجـه و   در جهان خـارج را بـه مركـز   شده پراكنده ادراكات اين است كه انسان فسنّالمعرفة و  خدا

 در خـارج    شـده   پراكنده ادراكات اين   انسان  كه فرمايد  ميتوصيه   7علي . خودش برگرداند  اندرون
 را به هر  خود   فكر. به اشيا مصرف نكند    را   خت دروني خود   شنا  و دباطن خود جمع كن   را به درون و     

و عمـر    دها خسته نكن ـ    رود فكر را در خواندن تابلو       ها مي    وقتي به خيابان   مثلاً. چيزي مشغول نكند  
 ـ  فـرد  اگـر . د را در حفظ كردن نامهاي اشيا مصرف نكن        بها  گران  ـا خـود    هب ، دهـد  تمركـز    گونـه   ني
  .دشناس  را مي و خودگردد بازمي او »منِ« و اندرون به شادراكات
  

       گوهر خـود را هويـدا كـن كمـال ايـن اسـت و بـس                
   1 پيدا كن كمال اين اسـت و بـس         خويش را در خويش       

 بعضي از افـراد     براي حتي   ،كنترل و جمع ادراكات پراكنده و جمع كردن آنها كار مشكلي است           
اه رخـودش    به انـدرون     ،ندمحال را ممكن ك   امر   اين   تواند يمانسان   .باشد يممعمولي امري محال    

   .دس بشناش را و ادراكات خوديابد
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آن  .اسـت » الـنّفس  معرفـة  «7علـي  اصـطلاح    در »متمركز كردن ادراك ذات در ذات     «نام  
ن اولـي  .مكـن  اشـاره مـي     آن  سه مورد  به كه    فرموده است  حقايقي باره  نيدراحضرت در هفده مورد     

سـودمندترين معـارف    از  معرفـت نفـس     : يعنـي  1.» المْعارفِِ   أَنفْعَ  فسالنّمعرِفَةُ  «: حديث اين است  
را هـا     شناسـد و آن     مـي  ها  آنيت  از راه ماه   اشيا را  اين است كه انسان      شناخت نفس   راه  يك .است
معرفـت ديگـر ايـن اسـت كـه انـسان از راه علـم                .  و اين را علم حصولي گويند      كند   مي يگذار  نام

  راه يافته  ها  ترين شناخت    نافع دش پيدا كند، به    را در خو   دش اگر انسان خو   .را بشناسد  اشياحضوري  
 لمِنْ ينـْشُد ضـَالَّتهَ و قـَد أضَـَلَّ            عجبِت«: فرمايد  ميآن حضرت   اين است كه     دومحديث   .است

دش  خـو كـه  يدرحال ،استي خود  در شگفتم از كسي كه در جستجوي گمشده   2.»نفَْسه فَلاَ يطْلبُها  
 همـه   كساني كـه   از   كند  يب م  تعج 7امام .آيد   جستجوي آن بر نمي     صدد رد و    است را گم كرده  

بـه معنـاي    . خودشان را پيـدا كننـد      اما در فكر اين نيستند كه        ،دننك  پيدا  را    تا آنها  نديجو يم چيز را 
 را  چيست؟ من خودم  » من« معناي   ؟ و فكر نيست كه بگويد، من كيستم     اين  انسان هرگز به    ديگر  

نْ «: فرمايد  مي سوم اين است كه  حديثتوانم خودم را پيدا كنم؟        در كجا مي  . ما گم كرده  رفَ  مـ    عـ
هنفَْس   هبر َرفخودش را در    كه    هر كس  .ود را شناخت، پروردگارش را شناخت     هر كه خ  : يعني 3.» ع

  . كند پيدا ميباطن خود ، خداوند را با علم حضوري در خود بيابددرون 
 حـضور،   .بندگي تـو شـبيه بنـدگي ديگـران نيـست           ،يا اميرالمؤمنين : گفت 7 علي بهعلب  ذِ

كنـي كـه      تو طوري خداوند را بنـدگي مـي       . ذلت بندگي تو همانند ماها نيست     و  خلوت، قيام، قعود    
ا     و:  ؟ قاَلَ  ربك  رأيَت يا أمَيِرَ المْؤمْنِيِنَ، هلْ: فقَاَلَ... «. بيني مي او را    ييگو ا ذعِلـِب، مـ يلـَك يـ

ويلكَ يا ذعِلِب، لَم تَرهَ الْعيونُ      : يا أمَيِرَ المْؤمْنِيِنَ، كيَف رأيَتهَ؟ قاَلَ     : كنُْت أعَبد رباً لَم أَره، فقَاَلَ     
مـن هرگـز بنـدگي      : فرمود 7يعل .4»...بمِشاَهدةِ الأَْبصارِ، و لكنِْ رأتَهْ القُْلُوب بِحقاَئِقِ الإْيِمانِ       

 اي؟  ، خـدايت را چگونـه ديـده       يـا اميرالمـؤمنين   : ذعلـب گفـت   .  باشم   را كه نديده   ييخداكنم    نمي
 جان و قلـب      من خداوند را با اندرون دل و       ،بيند  خداوند را نمي  هاي ظاهري     چشم: فرمود 7علي
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راه از   و   رده است ك دايپ  خود    در  را رجوع كرده و خود    به درون خود     آن حضرت  يعني اينكه  .ام  ديده
ي هـا    معرفـت  ست كه غير از    معرفت حضوري ا    همان اين. ستا  افتهي  راه پروردگاربه  علم حضوري   
  : زيبا سروده است كه  سوخته دلعارف . حصولي است

  
ــاز كــن كــه جــان بينــي   چــشم دل ب

  
ــي     ــت آن بينـ ــدني اسـ ــه ناديـ  1 آنچـ

  
  

رفَ    نفَْسه  عرفَ منْ« حديثِكه ، چرا رده استهاي دقيقي ك ه رآن استفاد از آيات ق 7علي  عـ
هبفرمايد  كه خداوند در سوره حشر مي استاي  آيه نقيضِعكسِ 2»ر :» Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎪Ï% ©!$% x. (#θ Ý¡nΣ 

©!$# öΝßγ9|¡Σ r'sù öΝåκ|¦àΡr& 4 šÍ×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ à)Å¡≈ xø9$#«.3  نباشـيد   مانند آنـاني     ]مؤمناناي  [: يعني
آنـان بـه حقيقـت      . كه خدا را به كلي فراموش كردند و خداوند هم خود آنان را از ياد خودشان برد                

 خداونـد هـم در ازاي آن فراموشـي          ،دها خداوند را به كلي فراموش كنن        ناگر انسا  .اند  عالمبدكاران  
 ـ. كنـد    در نتيجه انسان خـودش را فرامـوش مـي          برد،   مي ياد خودش را از ياد آنها      انـسان  ي اگـر    ول

  .كند ريسِ باطنشتواند در   ميهد، را در خودش تمركز دراكاتش ادخودش را پيدا كند و
كـه راه     كردن است  يكي از راه استدلال   . ير الي االله دو راه دارد      سِ  كه گفته شد   همان طور  پس

ي   ه لازم ـ كـه  است    درون  سير در  ديگري. يات خداوند است   آ  شناخت  و از راه   باشد  ميآن از بيرون    
 را از اشـتغالات بيـرون        خـود  اندروندارد كه انسان     ضرورت   . نفس است   و تصفيه كردن     تزكيه آن

 ـ و ادراكات. سپري نكند با لغو و عبث      و   جهت يبش را    و عمر  پاك كند  تش را از عـالم خـارج        محب
 رسـيدگي  ش به امـور اجتمـاعي خـود       كه يدرحال .بازگرداندها را به درون خود       تمام آن  و   ندقطع ك 

 هست و گري در تصوف    انزوا.  اين به معني انزوا نيست     .ه داشته باشد  ادراكات درون توج   به ،كند يم
 ، زيـرا  با مردم باشد   لازم است انسان  .  دعوت نكرده است   گريبه تصوف و انزوا    اسلام مسلمانان را  

اري نماز  برگز دين اسلام اين است كه همه را به          اجتماعي بودنِ  دليل   . اجتماعي است  يينداسلام  
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دور كعبه به صورت جمعـي دعـوت كـرده           طواف كردن    و مسجد رفتن جماعت، روزه گرفتن و به      
ي اجتمـاعي     هر فردي بايـد وظيفـه     علاوه بر اين    .  است  ياجتماع  كارهاي ن امور ي اي   همهاست و   

 به  .برساند، به اجتماع بهره     شود  مند مي    بهره جامعهاز  همان طوري كه    يعني  خودش را انجام بدهد،     
   .دين انفرادي گفتتوان  نمي ي ديننيچن نيا

 در قلبش به ياد خـدا     پيوسته دهد بايد   م را انجام مي    منظّ ي اجتماع زندگي  انسان  كه حال  نيدرع
 متوجـه   ي خـود  ه و تقوا  توجاخلاص،   ،تبا ني دهد،    اعمال حج را انجام مي    اگر مسلماني    مثلاًباشد،  

 »يـك هـم لب يـك اللّ لب«هـزاران نفـر در طـواف        امي كـه    در مراسم حج هنگ   . باشد دخوخداوند   به
 از ايـن    معلوم است كه اين حالت انقطاع      . و غش كرد   از حال رفت   7نيالعابد  نيزامام   ،گفتند  مي
حـج روي   و در   حين زندگي اجتماع    كه در    استبزرگوار به خداوند بوده      امام   يقين آن  و حالت    عالم
 ؟يـد د شديد و بر زمـين افتا      حال يب نيچن  نيا چرا شما    :ندپرسيد و   راف آن حضرت را گرفتند    اط .داد

مـن  (» لبيـك لا  « يا علـي بـن الحـسين         : از جانب خداوند ندا بيايد     اگر ،»لبيك «:گويم   مي :فرمود
 ـ    بكـنم؟  تـوانم  يم ـ در ايـن صـورت چـه         )كـنم   لبيك تو را قبول نمـي      ي    طريقـه  :ه تمـام ائم

 ـ  اول در خود  . اند  كردهطي  را   7 علي النفّس معرفة و ت، صـفا، معرفـت بـه خويـشتن          شـان نوراني
 ـ. انـد    و بعد به سوي جان جانان صعود كـرده         اند   نموده طراوت روح ايجاد   هـا بـه       انـسان  اكثـر  يول

. اثبـات كننـد   هـان   راز راه دليـل و ب     وجـود خـدا را       خواهند   و مي  اند  رفتهجستجوي خداي مفهومي    
بل از مخلوقش حاضر    و خداوند ق    است مصنوع و مخلوق خداوند   » دليل و برهان  « خود    كه يدرحال

  . است نسبت به خداوند معرفت شهودي و حضوري :همعرفت ائمپس . و ناظر است
برْت         «: گويد   در دعاي كميل مي    7به طوري كه علي      يا إلَِهيِ و سيدِي و مولَاي و ربي صـ

نيِ صبرْت علىَ حرِّ ناَركِ فكَيَف أصَبِرُ عنِ النَّظـَرِ           فكَيَف أصَبِرُ علىَ فِرَاقكِ و هب        عذَابكِ  علىَ
 ِتكرا ري تو    اگر من بر عذاب تو صبر كنم، چگونه دو         ، من پروردگاراي معبود و اي      1.» ...إلِىَ كَرَام
ز بزرگواريـت را    چگونه چشم پوشيدن ا   يرم كه من به حرارت آتش تحمل ورزيدم،          گ طاقت بياورم؟ 

. اي تـوام    و بنـده   لـك خدايا من مِ   گويد كه   در اين قسمت از دعا مي      7امام ؟ازمر س اهمو بر خود 
 ايـن   ؟فراق تـو را چگونـه تحمـل كـنم         افتم و     دور مي در آن صورت از تو       م ببري،  مرا به جهنّ   اگر
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 بلكه اهل وصال و     ،ان نبوده است  نسيو   اهل فراق و غفلت      7دهد كه علي    قسمت دعا نشان مي   
خيـر،   با جسمش اهل وصـال اسـت؟          كه اهل وصال است    7آيا علي .  است شهود و حضور بوده   
  . قلبش در وصال حق بوده است و دل با باطن،7اميرالمؤمنين علي

ةً     «:فرمايد  ميمناجاتي به نام مناجات انجيلّيه دارد كه         7نيالعابد  نيزامام   لقََد أَحببتكُ محبـ
تقََرَّتاس     ا وتُهلاَوفيِ قَلبْيِ ح               دأنَْ تـَس ِتكِلِ أَقـْضيد الٌ فـِي عـ  آنَست نفَْسيِ ببِـِشاَرتِها و محـ

    ِتكبحتقَِدِي معنْ مع ِتكمحر اببَخـدايا، بـه عـزّت     كند كه  عرض مي7 حضرت سجاد1.»أس
ام كـه     ام و دعوت تو را اجابـت نمـوده          ت تو را قبول كرده    خورم كه من توحيد و الوهي       تو سوگند مي  

 اردام تا از نعمت بهشتي برخـور         من تو را بندگي نكرده     .ت به تو بوده است    ها از راه محب     ي اين   همه
و بـه     ام  هنهايت درك نمود     كمال و خير بي    ال،ر تو جم  د من .م خلاص شوم  ز آتش جهنّ  اباشم و يا    

 ام  ردها ك ديپت  تو محب، ات من بـا محبـت      نفس و ذ  . تي كه شيريني آن در قلب من ثابت است         محب
 را از من قطع     ت رحمت و عنايت   ،دانم كه قضا و حكم تو       خدايا، من محال مي   . تو مأنوس شده است   

  . كند
 گويد   مي نيچن  نيا در مناجات ديگري     7ادامام سج :»       ِتكبحةَ ملاَونْ ذَا الَّذِي ذَاقَ حإلَِهيِ م
 ْمنِك نْ ذَا الَّذِي      فَرَامم لاً ودلاً  آنس بِ    بحِو ْنكتَغىَ عفاَب ِخدايا كـدام بنـده اسـت    : يعني 2.»قُرْبك

  دبعد  را بچشد و    و  ت ت كه طعم محب تـو را درك     ييبايز كسي باشد كه     ؟هاي ديگر برود    تنبال محب 
ت تـو   باشد محب هم اگر،شود  فردي پيدا نمينيچن نيا رگزيند؟ و غير تو را ب     كند تو را ترك     اما كند

 خدايا، كيست انساني كه با قرب تو مأنوس         . نائل نشده است    تو  به ت به مقام محب   و را درك نكرده  
 ـا . ندارد يت خدا عوض و بدل     زيرا كه محب   ،محال است  ؟ه شود  ولي به غير تو متوج     ،باشد  گونـه   ني
هـا چهـارده    د كـه در رأس آن شـو    و اهل سير و سـلوك پيـدا مـي           ت فقط در قلب اهل تزكيه     محب

: فرمايـد    كه مي   است 6 اكرم پيامبراز  خدا   به   تحديث ديگر در باب محب    .  هستند :ممعصو
الَلّهم ارزقنْي حبك و حب منْ يحبِك و حب ما يقَرِّبني الِي حبك واجعلْ حبك اَحب الِـَي                  «
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به  ،كند    كه مرا به تو نزديك مي     ا  رآنچه  و  ارانت  ددوست،  ت خود  محب !خدايا: يعني 1.»المْاءِ البْاردِِ  منَِ
    6 پيـامبر  اين حديث  . گردان تر  محبوبت خودت را نزد من از آب خنك         من روزي كن و محب 

 ـ   ره دربـا  تماماً ديوان شعري دارد كه      فيض. استمرحوم فيض كاشاني     به نقل از   ت خداونـد   ي محب
  :به شرح ذيل است ز آن ديوانا ابياتي .است

  
 ـ          آوردبــه گفتــار  بلبــل گلــزار معنــي را         بر سـر كـار آورد      كه دل را     كوشور عشقي     سوزد مـا و مـن     آتشي در من زند از من ب

  
 ي يـار آورد   هاي مـا در حلقـه         گوش هستي   

ــار آورد     هـا   عشق اگر در زاهدان يابـد رهـي از داغ            ــي     دگان آتـش زنـد     افـسر  تا درين ق بايد   عش   در دل چــون سنگــشان گلزارهــا ب ــشان   رگاز ن ــاي تن ــ ه    ي زار آورد هنال
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  هشتمبيست و قسمت 

   اعصاريتمام ي براي متعالنياسلام د 
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. كنـد   را مطـرح مـي    اخلاقـي و عملـي      اعتقادي،   مسائل گوناگون    ،در ابعاد گسترده  اسلام  دين  

 »توحيـد «  اسـلام  اصل اول ديـن   .  معاد است   و تتوحيد، نبو   شامل در دين اسلام  مسائل اعتقادي   
 اصل دوم دين  . باشد  د صفاتي و توحيد افعالي مي     است كه داراي ابعادي همچون توحيد ذاتي، توحي       

نظـر،    دقـت  آنو مـسائل مهـم      خـصوصيات   ابعاد و   در تمام    ضرورت دارد  است كه  »تنبو« اسلام
 معصوم باشـد  بايد  همچنين    و مردحتماً   بايد   پيامبر كه  اصل  اين مانند ،به عمل آيد   بحث و   تحليل

 »معـاد « ديـن اصل سوم    . بتواند وحي را تحويل بگيرد     تاباشد  داشته   خاصي   يت وجودِ خصوصي و
 پـس   اي از زندگيِ   برزخ است كه مقدمه    جهان   ،حقيقتاين  مربوط به    ات مهم از خصوصي است كه   
 بازگـشت روح بـه جـسم بايـد          مـورد حـشر، مواقـف قيامـت و         در   . اسـت  قيامت و قبل از  از مرگ   

 يـا غيـر آن       اسـت   دنيـوي   همـان جـسم     اخـروي  مجـس  آيا   مثلاً. د تفصيلي صورت گير   يها  بحث
شـوند، از مـسائل        و مركب مي    در عالم قيامت چگونه با هم معجون        روح با جسم   كه  اين ؟باشد  مي
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 در هر يك از اصـول       يديگرزياد  لب  ا مط . مورد بحث قرار گيرد    دضرورت دار  كه   استمهم قرآني   
 بـراي مـا مـسلمانان       حقـايق اسـلامي    مطرح شود تا تمام ابعـاد        لازم است  كه   وجود دارد اعتقادي  

  . روشن شود
انسان بايد اخـلاق    . است مطرح ايمان به عقايد حقّه، كسب اخلاق فاضله      بعد از   اسلام  دين  در  

 صـاحب   اخلاقي شود، يعني   صاحب عدالت     تا  دور نمايد  رذيله را از خود    و اخلاق    كندفاضله كسب   
  . ، شجاعت، حكمت و عدالت شودعفتّ

ل خيـر   اعم ـا مـسلمانان  لازم اسـت كـه    .  است مطرحمرحله سوم از امور دين      در  احكام عملي   
 ، نگـاه كـردن     زندگاني همچون  وناتشؤدر تمام اعمال و     د و   نز كن ي پره شر لاعما از    و دندهانجام  

، روابط سياسي و اجتماعي جانب خير را انتخـاب          ، تجارت قدم برداشتن، روابط دوستانه و خانوادگي     
  .دنن عمل نماي به آ ودنكن

 كه فكـر و     كنند عا مي برخي اد  .است» دين«سه مرحله از زندگي انسان همان         اين ي  مجموعه
 حقيقـت آنچـه كـه خداونـد     هـم  فبه وي دين   اين سه مرحله  به واقعيت   تواند    نميي انسان       انديشه

قـين، نويـسندگان،   محقّ كنند كه علمـاء،  عا مياد ها  اين.دونائل ش، اند آورده :انفرموده و پيامبر 
 از  ي هر كـس    كه  اين است  شان دليل . دين برسند   حقيقت توانند به   ل فن نمي   شاعران و اه   ،اهل نظر 

آن ،  فهمـد   مـي آنچه را كه از ديـن         آيا هر كس   كنند يم سؤال افراد   ناي. برداشت خاصي دارد  دين  
مـا راهـي      كـه  گوينـد    مي آنان؟   است   فرموده 6است كه خداوند بر پيامبر    حقيقتي  عين همان   

 ـ گيرند كـه     نتيجه مي  خرهلأا ب  نداريم و  )عقيده، اخلاق، عمل  (  ديني ي مرحلهبراي فهم سه     ت  واقعي
ي فهـم و تفكـّر خـود     بشر به اندازه فلذا.  نيستفهم قابل و است بالاتر يل و تفكرّ بشر   تعقّ دين از 

 ـكـه    گوينـد    مـي   همچنين .تواند دين را بفهمد     مي ،  نيـز گونـاگون اسـت      ياكـات بـشر   ر و ادر  تفكّ
 هـر   گويند كـه     نيز مي  ؛ و دبرستواند    دين نمي  و كسي به حقيقت       دين يك حقيقت است    كه يدرحال

  . فهمد ي درك خودش دين را مي انساني به اندازه
 نيست كه   گونه  نياد، زيرا    واقعيت ندار   و  صحيح نيست  كنندگان  ي اشكال هادعا و ا  ها  هينظراين  

 و  عيان مـد از مـا   . از ديـن بيگانـه باشـند       هـا   انسان و    خاصي باشد  ك بشر از دين فقط برداشت     ادرا
 دعـوت   »دين«به   را   مؤمنان مسلمانان و    ،6 پيامبر  آيا خداوند و   :داريم سؤالاشكال كنندگان   
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 6خـدا و رسـولش     اسـت كـه      ؟ حقيقـت ايـن    اند   دعوت كرده  »برداشت دين «به  اند و يا      كرده
  . اند كرده دعوت »دين« را به ها انسان

 ـ  . ه، اخلاق فاضـله و اعمـال صـالحه اسـت           عقايد حقّ   سه مرحله  همانحقيقت دين    ه انـسان ب
 رشـد سعادت،  صفا،   به و   كند  ميتزكيه    خود را   نفس به سه مرحله اصلي دين    كردن   عمل   ي  وسيله

ذهـن  ي    سـاخته انـساني   نفس   ي  تزكيه كننده ن حقايق   آيا اي . شود يمنائل  قرب خداوند    وانسانيت  
كـه  اگـر بنـا باشـد        هاسـت؟   ن انـسان   مخلوقـات اذهـا    موهومات و  حقايق ديني از     آيا اين بشرند؟  
هـاي    زيرا ساخته نداشته باشيم،يدين احتياجه  بايد ب  ،دن باش ساز  انسان ،يكات بشر  ادرا ها و   برداشت

ها درسـت و صـحيح       هاي ذهني و برداشت انسان     ساختهاگر  . ندكن  ايجاد مي ها    ذهني را خود انسان   
ثانيـاً اگـر عقـل و درك انـسان          .  است  و باطل   عبث امري لغو،  ها  انسانبراي    آمدن دين   اولاً ،باشد

نـد  توا  نمـي را   در آن صورت ادراك انسان هيچ حقيقـت ديگـري            برسد،به حقيقت دين     قادر نباشد 
آيـا  . دسـت يابـد    فيزيك و شيمي     ضي، ريا تواند به حقايق علوم طبيعي،       نمي  انسان مثلاً ،درك كند 

  ذهـن  هـاي    علـوم را بـا برداشـت        اين حقايق تمام   ادعا كنند كه  توانند     مي علوم طبيعي دانشمندان  
سائل  تمام م   كه و دانشمندان فيزيك و شيمي بگويند      ها  دان ياضيريعني   اند؟  خودشان تنظيم كرده  

 ـا اگـر  . نيستگونه نيا .اند ن تنظيم كرده اشاين علوم را خود    علـم فيزيـك و شـيمي     بـود،  طـور  ني
هايي كه    واكسن  و آيا داروها . ، نه حقايق اين عالم    شد يمهاي جمعي از افراد بشر        داشتبرمجموعه  

اين  آيا  ؟ بشرند هاي ذهني    برداشت ،دنشو  ساخته مي فلج اطفال    مثل   ييها يماريببراي جلوگيري از    
جلـوگيري   امـراض    بـه   ابـتلا   و از  بـرد   ميها را از بين        ميكروب  انسان است كه   هاي ذهني   برداشت

آيـا  . دنباش ـ   مـي  ت خارجي اين عـالم    ا واقعي ،شده  كشف اروهايتمام د  نيست، زيرا    طور  نيا د؟كن  مي
  اين عالم بود؟    يا واقعيت  ان بود ساخته و برداشت ذهني انس     ،كه هيروشيما را ويران كرد     بمب اتمي 
 اتي ـواقعا راجـع بـه      ، ام اند  دهيرس در علوم مادي به حقايق عيني اين عالم          ها  انسان ه كه چطور شد 

 ـ     به حقايق    نيستند كه  قادر   يدين علمـي، عقلـي و      ي مـوارد    در همـه   تآن برسند؟ پس درك واقعي 
  .  ممكن استديني

 در  چه و   يدر علوم ماد  چه  ،  اردرا ند قدرت رسيدن به حقيقت     فرض بر اين است كه انسان       اگر  
توانـايي  اگر در ادراك انسان  زيرا نيست، طور نيا اما؛ نخواهد رسيدحقيقتي  هيچ  به  او  ي  ني د قيحقا
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در مورد معنويات و دين نيز براي انسان وجود           توانايي همين  هست،  علوم مادي  رسيدن به حقيقت  
  .دارد

 و  بگيرندند دين را تحويل     ا  توانسته مين خاطر ه به انسان هستند و     :ان و امام  ان پيامبر ثالثاً
 ، بدانيم صحيحرا  به دين    گان  كننده  كالاشادعاي   ، بر فرض  اگر. ابلاغ كنند   خود همنوعانبه  را   آن
  . شود نه حقيقي ي مي ذهني دريافت دين و وحي نيز برداشتن صورتدر آ

 آن نائل حقيقتتواند به   و انسان مياست تيواقعدين گيريم كه  نتيجه ميمطلب از اين سه 
  . شود

و عقلانـي   علمـي،   : اند  حقايق سه دسته  . ويندت گ واقع را حقيق  با   ادراك مطابق    ،به معناي ديگر  
در ، در ايـن صـورت       نرسـيم  هيچ يك از اين واقعيـات       حقيقت ها به    اگر بنا باشد ما انسان     .اي  وحي
بـه كـسي اطـلاق      ف اسـت و     در مقابـل فيلـسو    سوفـسطايي   . گيريم  قرار مي  انيائطسسوفي    زمره
پـس  . نـدارد را هـم    واقع  با   علم مطابق    ، و چون منكر واقعيت است     استمنكر واقعيت   شود كه    مي

بيعـه  الطّهاي ماوراء به واقعيتتواند    مي ،تواند به واقعيت علوم طبيعي برسد       طور كه انسان مي    همان
آنهـا   و   دنبگير وحي را تحويل     يها  تيواقع ندنتوا يم هستند، هم انسان   كه   :انبيا. شودنائل  نيز  
. دن ـتعليم ده  ان خودش ان به همنوع  را بدون كم و كاست     توانند وحي   ثبت و ضبط كنند و هم مي      را  
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ي بزرگوار از همان مردم برانگيخت تـا بـراي آنـان آيـات وحـي خداونـد را                   پيامبرميان عرب امي    
 ـ ها را از جهل و اخلاق زشت پاك سـازد و شـريعت كتـاب آسـماني را                   تلاوت كند و آن    هـا    آن ه ب

  .ي جهالت و گمراهي بودند ن در ورطهها پيش از آ با آنكه آن. بياموزد
 قبل از به دنيا آمدن پدرش و در شـش سـالگي مـادرش را از دسـت داد و             6پيامبر اسلام 

 صاحب چنان شخـصيت والا و برتـري شـد كـه بـه آن حـضرت لقـب                    در جواني . بزرگ شد يتيم  
كـه در آن      بـود  ان امين و طرفـدار مظلوم ـ     ،مؤدبي  ا  اندازه  شخصيت بزرگ به   اين. دادند» امين«

 پيـامبر   .بازداشـت از سـتمگري     را   مكـه  ظالمـان    سـتمگران و  صاف تشكيل داد و     ي ان   ار خانه روزگ
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 طـوري ه  ، ب تشكيلاتي ايجاد كرد   روز ي آن  اجتماع  امور  براي تنظيم  تيجاهل در زمان    6اسلام
 در سن چهل سالگي اعلام كرد كه از جانب خداوند      آن حضرت .  طرفداران زيادي پيدا كرده بود     كه

باطن و قلب من حقايق غيبي ايـن عـالم را دريافـت             فرمود كه    مي. به پيامبري برگزيده شده است    
علـي بـن    در آن روزگـار     . ام  ت آورده من دين جهاني براي سعادت دنيوي و اخروي بشري          و كند  مي

.  ايمـان آوردنـد    بـه آن حـضرت     هاولـين كـساني بودنـد ك ـ       3 همسرش خديجه   و 7ابيطالب
ظـر بيـان از      اندام متعادل و قوي داشـت و از ن          بود، ماتريس  خوش مكهن  ا از تمام جوان   6پيامبر

  . داشت شيدوراند عميق و ي تفكرّي سالم وفكر ايشان .تر بود همه فصيح
آن ت  در شخصي ي آن روز نتوانست       جامعه و از دست نداد   را   هرگز شخصيت خود   6پيامبر

 6پيامبر . بود، ازدواج كرد   تر  بزرگ خودش با خديجه كه پانزده سال از        او . اثري بگذارد  واربزرگ
كرد و در انـدك زمـاني   با دو مسلمان آغازكار خود را  ، وقتي مبعوث شد، چرا كه  تي بلند داشت  هم 

يافت  زيرا حقايقي كه از عالم غيب و از خداوند در          ي خود گرفت؛    ضهدنياي بشريت آن روز را در قب      
 دسـتگاه   ، فاقد قدرت نظامي   در ظاهر امر   6پيامبر .ها بود    مطابق فطرت تمام انسان    ،كرده بود 

ي   قـصي نقـاط كـره     ا شنداي رسالت اما در اندك زماني     ؛  ، مال و ثروت و ساير امكانات بود       يتبليغات
ي   يـشه ي از اروپـا بـه فكـر و اند         بخـش  شمال آفريقا و     آسيا،  قسمتي از  جمله  من .فراگرفتزمين را   
اكنون كـه چهـارده قـرن از آن زمـان           .  گرويدند و به آن حضرت ايمان آوردند       6 اسلام پيامبر
  به آن حـضرت    و دهند  مي  شهادت آن بزرگوار  به هنگام اذان به رسالت       مسلمان ميليونها ،گذرد  مي

  مدينه، قدرت نظامي و اقتـصادي    پس از هجرت به    6پيامبر اسلام . فرستند ميدرود و صلوات    
. هـا گـسترش داد      ردن مـسلمان  سواد ك ي با    فرهنگ اسلامي را به وسيله      و  آورد به دست  اسيو سي 

ست در عصر خودش زنـدگي اجتمـاعي    كرد و توانيگذار انيبنه ني اسلامي را در مد تمدن يها  هيپا
  . داره كنداروز مسلمانان را  آن

 ي   همـه  6اسـلام ها اين اسـت كـه پيـامبر           نسان براي تمام ا   ملأقابل ت اما مطلب مهم و     
  واز عالم غيب تحويـل گرفـت   جامعه اسلامي لازم بود،     يگذار  هيپاكه براي    را   معنويات و حقايقي  

قرآن پـر از حقـايق غيبـي و         .  است  شده در قرآن مجيد ثبت و ضبط     هم اكنون    اين حقايق ي    همه
عقايـد  سب  ك ـت، راستي، درستي، ايثار و گذشت،       ي انساني را به وفا، صميمي        جامعه ومعنوي است   
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 اطـلاع  يب اين حقايقدنياي امروز از    متأسفانه   .كند  ميدعوت  و اعمال صالحه    حقّه و اخلاق فاضله     
، ولـي دنيـاي     انـد    جاويدان وهميشگي  كه    هستند ها  انسانمربوط به امور معنوي     اين حقايق    .است

ل بـاقي   در يـك حـا     تكامل و حركت اسـت و ابـداً          بيعت جهان تحول،  جهان ط  گويد كه   امروز مي 
 ي امـروز را    دنيا تواند ينم ، است دها ش اجر چهارده قرن پيش     كهي  ا برنامه نديگو يم ها  آن. ماند  نمي
 و  نورديفـضا بـا     امـروز  عـصر دهد، چرا كه     توسعه    و ند شده اداره ك   متمدنتكامل و   م ،لمتحوكه  

هـاي    ينه و سـف   كننـد   مـي ترل  نانرژي خورشيد را ك   دانشمندان  . تسخير شده است   ياختراعات بشر 
هـاي مـضر را    هـا و ويـروس   ميكـروب دانـشمندان  گويند كه  نيز مي. فرستند بسياري را به فضا مي  

پـس ادعـا    .شـود  ها جلوگيري مـي     ريهاي بزرگ از پيشرفت بيما       بيمارستان دراند و     شناختهامروزه  
هـا     ايـن  .را كنتـرل كنـد     ينيچن  نيا تواند عصر   نميديگر  هاي چهارده قرن پيش       برنامهكه   كنند  مي

 .كنند   مياسلام به و طرفدارانش غرباشكالاتي است كه دنياي 

هـا را     ي آن    غربي در مملكت خودمان كه نغمـه       ي  جامعه طرفداراندر ابتدا در پاسخ به غرب و        
اعتقاد  بود و  آگاه    و نشيباب ي فرد اوچرا كه    .را بايد داد   مرحوم اقبال لاهوري     پاسخ،  كنند تكرار مي 

و  سـت  توانا شكـه خـود    بدانـد    بايـد هر فـرد    . وندبيدار ش  غفلت    بايد از خواب   نانمسلماكه   داشت
 و صـعود    گيـرد ت كـردن اوج      در راه پيشرف   تواند  مي. ند خدادادي استفاده ك   هاياستعداد از   تواند  مي

  .  را گم نكندنشود و خود خودباختهابر غرب ر ب دركند و
  

اـل و پـر خـويش گـشودن آمـوز               رو شـوي خيـال دگـران      از دل و ديده ف ـ          دگـران   مـشو محـو جمـال      نـه ييآمثل      1يك جام زلال دگـران    توان كشت به      مي      غيـورم كـه مـرا      آن گونـه    و مرد آزادم    كه پريـدن نتـوان بـا پـر و بـال دگـران                  در جهان ب
 متأسفانه .دهد  ولي جمال ديگران را نشان مي،بيند  اين است كه خودش را نمينهيآخاصيت 
 غرب را به يايدناند و پيشرفت   را رها كردهآب، خاك، آئين و كيش خودخودمان،  ي افراد جامعه
 هم مثل فروشان يادآوري كند كه آنها و افاده خودباختگانكسي نيست كه به . كشند رخ ما مي
  . استشده بسته و پرشان بال   بدين وسيله واند  شدهتفكر غربياسير  ديگران

                                                           
  .ي اقبال لاهور، مشرقاميپ -1
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 مـا  .ندا صحيحهمه ي، تسخير فضا ژن، پيشرفت، تكنولو كه تمدگوييم مي ها  خود غربيبهو اما  
د كـه آيـا     جـواب بدهن ـ   سؤال اين   آنها هم به   شرطي كه ه  ب ،ميكن يمييد  أتآن حقايق علمي را     هم  
 پيـامبر زمـان   شـرايط   بـا    امـروزي    رت، خلقـت، احتياجـات سـاختمان بـدني و روحـي انـسان             فط

 اكنون  .خورد   غذا را با دهانش مي     6پيامبرانسان در زمان     نه؟يا    است  فرق كرده  6اسلام
اه معـده و روده جـذب و دفـع           قـرن پـيش غـذا را از ر         چنـد انسان در   . خورد  ميغذا  نيز با دهانش    

 انسان در زمـان قـديم از راه ازدواج          دمثليتول. كند   اكنون نيز از همان راه جذب و دفع مي         كرد،  مي
 انـسان امـروزي از       طبيعـي  هاي   آيا اين عمل   .شود  انجام مي  اكنون نيز از همان راه       ،مرد و زن بود   

 اصـلاً سان همان انسان است و فطـرت و طبيعـتش           انچرا كه    ،خير؟  رديپذ يم ديگر انجام    يها  راه
  .تغيير نكرده است و نخواهد كرد

 از نظـر    متمـدن  عـصر    يهـا   انسان با   :عيسي و پيامبر اسلام   ،   موسي آدم، عصر   يها  انسان
 گـار آن روزدر  هـا  انـسان  .انـد  ي و معنوي هيچ فرقي نكردهماد امكانات نسبت به  ات فطري احتياج

هـاي روزگـاران قـديم        نانـسا . كنـد    نيـز همـان كـار را مـي         يد، انـسان امـروز    ندكر  استحمام مي 
 دسـتگاه گـوارش   احتياج بـه دفـع فـضولات      زمان آن    انسان در  .خوابند   اكنون نيز مي   خوابيدند،  مي

دسـتگاه   ي  رويـه .  اكنون نيـز دارد    ،احتياج به مسكن و منزل داشت     آن موقع   .  حالا هم دارد   ،داشت
فرياد تمدن و غير تمـدن      سردادن   حقايق ديگر اين  .  نكرده است  يخلقت راجع به انسان هيچ تفاوت     

ي    برنامـه  بنا بر احتياجـات روز،      اين است كه انسان امروزي     ، آنچه كه فرق كرده است     .خواهد  نمي
ي  از نظـر مـاد     اش يزنـدگ ي    روش انسان در اداره   اكنون   كرده است و  مور زندگي خودش را بهتر      ا

   . شده استتر مدرن
 بهتـر  هـا  ها و آمريكائي   ربي اينجا هست و آن اين است كه آيا زندگي معنوي غ           سؤالحالا يك   

 اعتقـادات    بـه  ها محتـاج      تمام انسان  اند؟ لحاظ معنوي و اخلاقي سقوط كرده     شده است يا اينكه از      
 ،ايم   اگر بگويند حل كرده    ؟اند   را حل كرده   تشانها از اين نظر مشكلا       آيا آن  .اند  خلاق فاضله ه و ا  حقّ

 ـ كـسب   از نظر روش معنوي و ها  غربي.دان به خدا سوگند دروغ گفته  ه و اخـلاق فاضـله   عقايـد حقّ
قـوانين   . معتقـد نيـستند     و معـارف الهـي     به معنويـات    اصلاً زيرا كه  اند،   كرده و منحط شده    سقوط

  نبودن  بندي و پا  يقانون يبنبود اين   . ستاخلاق فاضله ني  ن شامل عقايد حقّه و      اجتماعي دنياي متمد 
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 يهـا  يسـوز   آتـش دزدي، تجاوزهـاي نامحـدود،       ، آدم كـشي   به اخلاق فاضله باعث فساد، تباهي،     
معنويات به طور كلـي سـقوط       در آن كشورها    .  شده است   در غرب  و روابط نامشروع جنسي   عمدي  
ري بـي بنـد و بـا   سـراپا   بينـد و  ري از انسانيت و فـضيلت نمـي   انسان آنجا برود آثا  اگر .تكرده اس 

  . كند مشاهده مي
هـا پايبنـد ديـن         زيـرا مـسلمان    ،ها در كشورهاي اسلامي خيلي نادر است        دوباريبن ولي اين بي  

.  هـستند  از مفاخر اسلامي   كه   اند  شده  تيترب در دامن اسلام      جوانان فاضل و صالحي    .اسلام هستند 
و به جامعه    باكرامت، پاك و آگاه تربيت كرده        لام در كشورهاي اسلامي پيروان    هاي دين اس    برنامه

 افتخـارات  كـه از     اسـت  ياصـفهان شيخ حسنعلي نخودكي    مرحوم  ها    يكي از آن   .تحويل داده است  
 سـاكن تهـران    اسـت كـه الان   از دوستان مـن    آقاي شيخ علي مقدادي    فرزند ايشان .  ماست عصر
 قـديمي بـه سـفري       ي آن مرحوم با اتوبوس    :گفت  به نقل از مرحوم پدرشان به من مي        ايشان. تاس
هـا و كودكـان نيـز         در ميان مسافران خـانم    و   شده  تمام اتومبيل   سوختراه   مياندر  . رفته است   مي
 ي  دوره نيـز    دورهآن  . هم براي رسيدن به مقصد عجله داشته اسـت        نخودكي  مرحوم شيخ   . اند  بوده
و   تمام شده است   سوخت :راننده گفته بود  . شد  راه پيدا نمي  ميان   در   سوخت كه بوده است    خانرضا
 كـاش صـاحب     :گفته بود بعد  .  تهيه كنم، اينجا ماندني هستيم     سوخت كه   ندارم ي  ا   هيچ وسيله  من

شيخ حسنعلي به راننـده      مرحوم   .ختااند   اتوبوس را راه مي    العاده  كاري خارق شد و با      نفسي پيدا مي  
راننـده ايـن كـار را     .رود  اتوبـوس راه مـي     ،اتوبوس را روشن كن    بگير و    يجد تو تصميم    :ته بود گف

مرحـوم شـيخ     براي ابراز ادب و ارادت از         راننده خواسته بود   . اتوبوس راه افتاده بود     و انجام داده بود  
 .بـرو  تـو راهـت را بگيـر و          ،لازم نيـست   اين كارها     كه شيخ فرموده بود  . بوسي كند   دستحسنعلي  
. ن نگـاه كنـي     بـه آ   كه را باز نكني     سوخت ولي به شرطي كه باك       ، حركت خواهد كرد   وت اتوبوس

اي آقا شـيخ گـوش كـردم و جايگـاه             به فرموده  مدتيمن  : گفته مي و كرده يماين راننده قسم ياد     
يـك روز   . بـردم   مـي خواسـتم     به هر كجا كه مـي     اتوبوس را    سوختبدون  سوخت را نگاه نكردم و      

كه ه  شيخ به من گفت   هست كه   يزي  چ با خودم گفتم آخر در آنجا مگر چه          . مرا وسوسه كرد   شيطان
، اثـري از مـايع سـوختني در آن           را باز كردم   سوختباك   كنجكاوي،   ي  در نتيجه  .م نگاه نكن  به آن 
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اتوبوس  تلاش كردم،  هر قدر    درب باك را بستم ولي پس از آن        .بود وافقط ه  در باك    نديدم، بلكه 
  1.حركت كند اتوبوس تا  داخل باك بريزمسوختناچار شدم   از آن پسنبنابراي .دروشن نش

د كه اين كارها    نشو  ني صاحب نفس و وارسته پيدا مي      ي مردا  كه گاه  كند ميمعلوم  اين حكايت   
 اسـرار پـي   گونـه  نيا غرب به     آيا دنياي  .دهند     انجام مي  : و ائمه  6را به بركت نفس پيامبر    

ي اسـلام ولي در جامعـه      به اين حقايق پي نبرده است،     دنياي غرب    .است جواب منفي    ت؟برده اس 
پيـدا   حـسنعلي نخـودكي اصـفهاني       شيخ همانند باطن ي   و تصفيه   تزكيهو  به بركت اسلام    مرداني  

   .انجام دهد اين كارها را توانست ي معالم غيب و معنا له ارتباط بايوسه باو  .شوند مي
هـاي ديـن       برنامـه  ، يعني  است  كرده مشخص را   ي و معنوي   ماد  مختلف يها  جنبهدين اسلام   
تواند امـور معنـوي را در          بگيرد و هم مي     را به عهده   هاي كشور تواند تنظيم امور ماد     اسلام هم مي  

 6پيـامبر اسـلام    در زمان    انجام اين امور  .  به فعليت بياورد    را ها  آن و    ايجاد كند  ها   انسان باطن
  . باشد يم : ائمهي  از آن به عهدهپس واست حضرت بوده   آني  عهدهبه

 و در   ينـه كنـد    مسلمين هز  المال  تيبتواند از      مي ،ي مسلمين است     كه مدير جامعه   يهر حكومت 
هاي   ها و شاخه   رشتههاي لازم و پيشرفته را در تمام          فناورياختراعات و    راستاي ارتقاي مسلمانان،  

 و بـه بيگانگـان    دناز هر نظر خودكفا باش     بايد نيروهاي نظامي  .  گسترش دهد   فني و صنعتي   ،علمي
Åe³t6÷ …« : اسـت  حقيقـت  همـين    بـه ي قـرآن نـاظر         ايـن آيـه    .دننياز نداشته باش ـ   sù ÏŠ$ t7Ïã  t⎦⎪Ï% ©!$# 

tβθ ãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãè Î6 −Fu‹sù ÿ…çμ uΖ|¡ômr& 4...«.2 بشارت بده به آن بندگاني را كه به         ]پيامبراي  [: يعني 
 آن را انتخـاب     دهند و بهترينِ    مسائل روز گوش مي   و  هاي علمي     ها و نقشه    نامهها، بر   سخنان، طرح 

  و را بررسي كننـد ها برنامه و  ها  طرح پس مسلمانان بايد طبق اين آيه     . دكنن  عمل مي آن  به  و  كرده  
 سـعادتِ دنيا و   پيشرفت در   در آن صورت است كه      .  انتخاب كنند  را براي اجرا    نقشه بهترين طرح و  

 قـرآن كـريم   كـه  شـود  يمملاحظه . دو با هم تضادي ندارنداين شود، چرا كه  شان مي نصيبآخرت  
 فعاليـت در    ي  اجـازه  آنـان    بـه  و    اسـت   كرده ييراهنمادر رابطه با پيشرفت دنيوي نيز        مسلمانان را 
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 گذاشـته   اسلامي حكومت   ي   عهده هه است و مديريت آن را ب      د دا را ها  اختراعات و فناوري   ي  زمينه
  . است

 فـردي كـه در رأس       . را تعيـين كـرده اسـت       هـا  مت اسلامي شرايطي دارد كه اسـلام آن       حكو
 و آنچـه را كـه بـه خيـر           مهربان مصلحت جامعه را رعايـت كنـد       حكومت است بايد همانند پدري      

از را   ي اسـلامي    خيـر جامعـه   او بايـد    . دوري كند از خودرأيي    و   دهدي مسلمين است انجام       جامعه
 بايد شرايط مناسب بـراي مهيـا نمـودن تمـدن مـادي و             . مراعات كند جهت حفظ اصالت اسلامي     

در تلقينـات بيگانگـان     اثـر    در   سفانهمتأ.  كند را براي مسلمانان ايجاد   هاي معنوي     جنبهپيشرفت در   
 از مـسلمانان بيـرون  بـراي  آفـت بـزرگ   . گرفته شده استرشد فكري از ما مسلمانان   طول زمان،   

. باينـد از مـسلمانان برُ   رشد فكـري را     دانند كه چگونه      گانگان مي بيمرزهاي اسلامي است، چرا كه      
  .كنند  اعمال ميها آندر مورد   خودشان رايها خواسته  از مسلمانانبعد از گرفتن رشد فكري

  شـده  معرفـي اسـلام   نـام    بـه    فكر  كوته مسلمانانِ   يها ينظر  تنگسفانه در بعضي از اعصار      متأ
 . وجود داشـت    كلاه  يا نگذاشتن  ذاشتنا جدال و دعوا بر سر گ      هدر شهر در زمان گذشته     مثلاً .است

 بـه جـاي دنبـال       .دن ـكنميـل   قاشق   با   غذا را كردند كه مردم نبايد       ب تبليغ مي  مĤ  مسلمانان مقدس 
؛  بـود   موي سر  تراشيدن و يا نتراشيدن     سر ، بحث و جدال بر    ها يفناور مهم در    يها  شرفتيپكردن  

و مـسلمانان را بـا موضـوعاتي از          دانستند   با قاشق را حرام مي     هايي كه غذا خوردن      همان بعدهااما  
 واقع مطلب اين   .خورند ب با قاشق غذا   كهاند     به اين نتيجه رسيده     خود كردند،  اين دست تحميق مي   

طوري كه بـا ايـن عمـل         ،غير اسلامي باشد   جوامعفرهنگ   جي اسلامي نبايد مرو     است كه جامعه  
  مخـصوص كلاهـي اگر كسي   مثلاً. درسو يا به آن صدمه ب       ضايع شود  مسلمانشخصيت اسلامي   

ولي اگـر   . حرام است اين كار    ،شود غربيانج فرهنگ   مرو ن وسيله ا آ  ب  كه زندببگذارد و يا كراواتي     
 كه اسلام و مـسلمين بايـد شخـصيت           معتقد است  6 اسلام پيامبر .دره بگذارد اشكالي ندا   كلا

   . خودشان را حفظ كنندمستقل
با توسل به اسـلام     بايد  بلكه  .  و از ديگران تقليد كنند      ديگران باشند  براي نهييآنبايد  ها    مسلمان

 از افـراط و   را حفظ كنند و     خودشان  راقي ي   و انديشه  ي استقلال فكر  ،باشند ت با شخصي  مستقل و 
Åe³t6÷... «ي  طبـق آيـه  بايد ن نا مسلما.نمايندپرهيز  تفريط sù ÏŠ$ t7Ïã t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# …  «
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 شود كـه  عمل كنند، معنايش اين ميها     اين آيه در كارخانه     به  اگر .دنكنو اجرا    را انتخاب    ها بهترين
 ،بررسي كننـد ها را   نقشهوها   روشمتدها، بهترين ، و ساير صنايعآلات نيماش و كارگران مهندسان  

 ـ    آن را  و   اختراع كنند  را انتخاب و     برترينشسپس   ت ن حقيق ـ همـي دشـمنان     ولـي  .د به عمـل آورن
 از   را لـوح   ساده هاي افراد    و ذهن  كنند  ميتبليغات دروغين   آن   مورد در   ،كنند  را تحريف مي  اسلامي  
  .كنند  ميزده دل يلاماستعليمات 

در آينـده   ،كند اداره جامعه را در گذشته توانسته است   طوري كه     همان  و لي است  متعا ياسلام دين 
≅ö«: فرمايـد   خداونـد مـي   .  به شرطي كه مسلمانان بـصير باشـند        ،نمايداداره   آن را تواند    مينيز   è% ⎯ÍνÉ‹≈ yδ 

þ’ Í?ŠÎ6 y™ (#þθ ãã ÷Šr& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >οuÅÁ t/ O$ tΡr& Ç⎯tΒ uρ ©Í_ yè t6 ¨?$# ( z⎯≈ ysö6 ß™ uρ «!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ÏΒ 
š⎥⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$#«.1 خـدا از راه بـصيرت        من شـما را بـه سـوي        نااي مسلمان  ] بگو پيامبراي  : [يعني 

ت  ملّ چرا كه .  معتقد بود كه ملتّ اسلامي بايد بصير و بينا باشد          6 پيامبر اسلام  .كنم    دعوت مي 
لمانان  درد داخلي ما مـس     بصيرت بودن و نداشتن بينش اصيل اسلامي       بي .كارساز است بصير و بينا    

 علي  6 اسلام يامبرپ . را از دست دادند     سقوط كردند كه بصيرتشان    يروزآن  ها     مسلمان .است
الهـي    و ي زيرا علي صاحب بصيرت و بينش اسـلام         را وصي و جانشين خود كرد،      7بن ابيطالب 

وقتـي شخـصي بـدون       .دادنـد از دست   را  بصيرت  نشد و در نتيجه مسلمانان       خليفه   7علي. بود
ه بـا  عـد  يك. كند بصيرت مي  افراد ديگر را نيز بي،گيرد  مي قرار    امور سدر رأ بينش اصيل اسلامي    

هـا    در نتيجـه عمروعـاص    . فروبردنـد به خواب غفلـت     ها را      آن  و ندد كار را كر   همينملت مسلمان   
 اينان  تحت نظر  افتگاني تيتربآيا  . س امور قرار گرفتند   أدر ر  عمر سعدها     و امثال  ندشدمĤب   مقدس

 ـتعباعـث    بـشوند؟  يفنـاور  پيـشرفته و     دانش و علم  و  اختراع   بينش اسلامي و     توانند اهل   مي ب ج
ظهـور   هـا  يرازكرياي  ز و   ملاّ صدراها  ، ابوعلي سيناها  تي خواجه نصيرها،  ميان چنين ملّ   كه از    است
  .اند  و بينش و علم گسترش دادهاند كرده

 ـ   درد مسلمانان اين است كه در طول اعصار          مـات غلـط    ت بـه مـال و تعلي      اشتغال به دنيا، محب
 و بـه    ببرنـد را به خـواب غفلـت       ي مردم     ودهت دنياپرست ندمداران و عالما  كه سر ست  باعث شده ا  

 عبـارت   ن عـزادار ايـن    ايم كه مسلما    شاهد اين بوده   مثلاً .بدهندشفاعت  و   بهشت يها  وعده اينان
                                                           

  .108ي  ي يوسف، آيه سوره -1



 327/ قسمت بيست و هشتم

 در آخـر  ترسم از آن كـه      « : كه كند  نصب مي نويسد و بر معابر       مي يا  پارچه برم  ماه محرّ غلط را در    
 انـد، در نتيجـه    يـاد داده  بـه مـردم  را وميامثال اين مفهومات موه ـ !»شمر شود شافع،  7حسين

   .اند  تحميق شدهنيچن نيامسلمانان 
 ـمكند، يكي دشمن دانا و يكي هـم            از دو گروه شكايت مي     7ليع اگـر اكثـر   . ت بـي رشـد  لّ

 را  7و اطـراف علـي     بودنـد   شتر مـي  كميل بن زياد نخعي و مالك ا       همانند ميثم تمار،     مسلمانان
 ـ     ت ساكنين كره  ر در آن صو   ،كرد  اقعي را اجرا مي    آن حضرت اسلام و    ،گرفتند  مي  ري زمين علاوه ب

 سوءاسـتفاده  اكثر مردم يلوح سادهدشمن از   اما  ؛  ندكرد   مي تسخير  شمسي را  ي  منظومهحتي   ،زمين
  . مظلومانه به شهادت رساندكه منبع علم و خيرخواهي بود،   را7كرد و علي
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  نهمبيست و قسمت 

  از ديدگاه قرآن مجيدحكومت اسلامي 

»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 
šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 تأسيس كـرد   ملت مسلمان    ر زمان حياتش براي    د را  اسلامي ي   ده ساله  حكومت 6پيامبر
مـصداق بـارزي از     كـه    ايـن حكومـت      آيـا  اينجاست كـه     سؤالحال  .  رأس حكومت بود   و خود در  
 عصمت چون معصوم بود و      6 آيا پيامبر اكرم    اسلامي است، حكومتي استبدادي بود؟     حكومت

مـصلحت اسـلام و     كه  فرمود    كرد؟ آيا آن حضرت مي      اش را بر مردم تحميل مي        اراده ،الهي داشت 
   ؟شود و فقط بايد همان انجام كنم ن اراده ميي مسلمين همان است كه م جامعه

 معتقـد بـه مقـام     و مؤمنمسلمانان كه اول اين. پاسخ دادتوان    مي گاه دو ديد  از حقيقتبه اين   
 ايـن   انديدگاهـش پـس    ،هستندمند   هبه آن حضرت علاق    6اسلام الشأن  ميعظعصمت پيامبر   

 ـ   واقـع  مطـابقِ  6االله  رسول تشخيص    كه خواهد بود  ي آن    اراده .اسـلام اسـت    مـصلحت    هو ب
  .  شوداجرادر حكومت اسلامي  است و بايد حضرت حق

                                                           
  .200ي  ي آل عمران، آيه  سوره-1



 329/ قسمت بيست و نهم

 ي  همچـون دسـته    كه    ممكن است  د،ني آزادي دار     انديشه كنند   ادعا مي   كه ديگراني دوم اينكه 
استـشمام  دسـته اول     ي  هي اسـتبداد و تحميـل از تفكـر و انديـش           د كه بـو   نو بگوي  دن فكر نكن  اول
ي پيـامبر     دربـاره داشـتن   آزادي انديـشه     گونـه   ايـن  آيـا     كنند كه  السؤ ممكن است اينان     .شود  مي

   سلطنتي بود؟ آن بزرگوار  حكومتآيا روش صحيح است؟ 6بزرگوار
 امور، جنگ و صلح، مـسائل  وفتق رتقزنده بود،  و كه حيات داشت   تا وقتي  6پيامبر اسلام 

 آيـا   .شد  انجام مي حضرت    آن يريگ  ميتصمفرهنگي و سازندگي با     اقتصادي و سياسي و اجتماعي،      
بود كه  س و فوق قانون      مقد ي موجود  آن حضرت  آيا؟  بود حاكم و سلطان مطلق جامعه       آن بزرگوار 

    حق اعتراض و انتقاد ندارد؟6امبري به پي كسايآ  الهي و سياسي داشت؟تيمصون
 ،باشـند  سـخنان    گونـه   نياي شنيدن     آمادههاي معمولي      در محيط  ننامسلماكنم كه     گمان نمي 

 نـد، نمأخذ اسلامي و قرآني مراجعـه ك       بعد به    ،دنكنانديشه   متفكرانهلب  ادر اين مط  كه  د  نكن تأجر
  .دنطرح كنم  راسؤالاتو اين  دنتحقيق نماي

≈=ë «: فرمايــد  قــرآن كــريم مــي tG Ï. çμ≈ oΨ ø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) Ô8t≈ t6 ãΒ (#ÿρ ã−/£‰u‹Ïj9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ t©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θ ä9'ρ é& 
É=≈ t6 ø9F{$#«.1 قرآن كتابي مبارك و عظيم    : يعني          ت در آيـاتش    الشأن است كه بر تو نازل كرديم تا ام

كننـد كـه در    قرآن و روايات ما را دعـوت مـي        . ر حقايق آن بشوند   تفكر كنند و صاحبان عقل متذكّ     
 ـ   الدينِ  تفَقََّهوا فيِ «: اند   فرموده 6 و پيامبر  7امام صادق . همين مسائل دقت كنيم    نْ    فإَِنَّ ه مـ

      ِرَابيَأع وينِ فَهفيِ الد منِكُْم تفَقََّهي ي مسلمين به دين به طـور        اي مؤمنان، اي جامعه    :يعني 2.»لَم 
 اسلام مسلمانان   دين. اَعرابيست  در دين انديشه نكند،    هر آنكه عميق بنگريد و در آن بصير باشيد،        

 ـ     داشـتن را به    . نـد يبـار آ  شـناس     ديـن  آنـان  تـا    نـد ك  سـفارش مـي   ت كـردن     آزادي انديـشه و دقّ
 بـه كـار     ي عميـق    و انديـشه  نظر   دقتّ    در دين تفقّه،   ان اگر مسلمان   كه فرمايند   مي :معصومين

ي  است كـه از ديـن مطلب ـ        كسي عرابي اَ . با عرب فرق دارد    يعراباَ. شوند  عرابي مي  همانند اَ  ،نبندند
 انسان اگر در دينش بـصير  .رانده استدور از تمدن گذبه  صحرا و  ونرا در بياباداند و عمرش      نمي

                                                           
  .29ي  ي ص، آيه سوره -1
  .31ي  ، صفحه1، جلد اصول كافي -2
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 دنيـا و     كه دركي از تمدن و پيشرفت ندارند و در         شود يم نا  ردگابانيب و   نانيصحرانش همانند   ،نباشد
  . د ندار اسلامي واجتماعين و فرهنگ تمداَعرابي  .دنياب سر و ساماني نمي آخرت

، به چه معناست 6پيامبر بودن عةاالطّ  كه واجب و بفهميمبينديشيمضرورت دارد كه پس 
  . شويم  مي حسابنانينش هيبادجزو  وگرنه

Ü>#{ôã«: به آيه ديگري دقت كنيد F{$# ‘‰x©r& #\øà2 $ ]%$xÏΡuρ â‘ y‰ô_r&uρ ω r& (#θ ßϑ n= ÷è tƒ yŠρ ß‰ãn !$ tΒ 
tΑt“Ρr& ª!$# 4’ n?tã ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ 3 ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ ×Λ⎧ Å3ym«.1تر و  ران سختدر كفر و نفاق از ديگاَعرابي  : يعني

به جهل و ناداني احكام خدا سزاوارترند و خداوند به احوال خلق دانا است و هر حكمي كه كند 
$ x©r& #\øà2‰‘ب العر«گويد  قرآن نمي .آگاه است ]%$ xÏΡuρ «گويد بلكه مي :»Ü>#{ôã F{$# ‘‰x©r& 
#\øà2 $ ]%$ xÏΡ uρ «بصير و خبير نباشيدو قرآن ن  ديرد مبادا همانند اعرابي ،اي مسلمانان  كهيعني 

 ، اگر كسي صاحب بينش الهي و قرآني نباشد، چرا كه ندانيدمطلبي ه ود مانخبر يب آنحقايق از  و
كه صاحب  6خود پيامبرپس .  استهمانند آن اعرابي است كه از دين مطلبي ياد نگرفته

 6ي پيامبر و سيره قرآن كريم . كه در دين انديشه كنيمبه ما اجازه داده است ،عصمت است
 بصير 6پيامبر اسلامحكومت ي خصوصيات  درباره كه اند كردهما را به اين حقيقت دعوت نيز 

  .يم باشو آگاه
بيـست و    ،وفات كرد تا روزي كه      در جامعه زندگي كرد    شد و مبعوث   6از روزي كه پيامبر   
 ت را به صـورت    آن حضرت در اين مد     شرح زندگي نويسان    مورخان و سيره  و   سه سال طول كشيد   

 6ي پيـامبر   از سـيره  مـسلمانان    ضرورت دارد كـه    .اند  ثبت و ضبط كرده    6ي پيامبر   سيره
 6الشأن  ميعظ كه رفتار پيامبر      بايد بدانند  آنها.  اطلاع كافي داشته باشند     از آن   و دنخبر نباش  بي

آيـا  . ت با مردم چه برخوردي داشته اس ـ      است و آن حضرت در مورد حكومتش      با مردم چگونه بوده     
مـن تـصميم    كـه   فرمـوده     كرده است؟ آيـا مـي        ادراكش را به مردم تحميل مي       و آن حضرت فهم  

 اسـت كـه     سـؤال اين خودش   ؟  ام و معصوم هستم و شما بايد حتماً به فرمان من عمل كنيد              گرفته
ي خودش را در طول عمر شريفش به مردم تحميل كـرده يـا نكـرده                  اراده 6يا پيامبر اسلام  آ

مـا  آيا   ي خودش را از مردم خواسته يا نخواسته است؟           اراده  از ت تبعي 6امبر اسلام آيا پي  است؟
                                                           

  .97ي  ي توبه، آيه سوره -1



 331/ قسمت بيست و نهم

 و خواسـت    بـر مبنـاي اراده     6 كنيم دين و سياست پيـامبر اسـلام        سؤالكه  اين حق را داريم     
ي  هـا، اقتـصاد جامعـه، در تزكيـه          صـلح  هـا،    در جنگ  6پيامبر اسلام  خودش بوده است يا نه؟    
  ؟كرده است  قوانين عبادي چگونه برخورد مي كردنلعمنفوس و به طور كلي در 

ي   آيات قرآن مطـالبي دربـاره  .گويند سنتّ ميدر تمام اين موارد      6 روش و عمل پيامبر    به
هـا     را نيـز در سـيره      6ت پيـامبر  يت و شخص   موقعي ر،تفكّ.  بيان كرده است   6پيامبر اسلام 

 در اين مورد به آياتي اشـاره  و است   موجود شت قرآن و سنّ   روش حكومتي آن حضرت در     .اند  نوشته
  .كنم مي

θ#)«: فرمايــد خداونـد مــي  ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# 4 χ Î* sù óΟçFøŠ©9uθ s? $ yϑ ¯ΡÎ* sù 4’ n?tã $ uΖÏ9θ ß™ u‘ 
à≈ n= t7ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$#«.1 اگـر روي از او بگردانيـد بـر         پـس   . از فرمان خداوند و پيامبر اطاعت كنيد      : يعني
جـب اسـت كـه       وا مسلمانانبر  لذا   .ما جز تبليغ و رسالت با بياني روشن تكليفي نخواهد بود          رسول  

كند،   را ذكر نمي  ) 6محمد(6اين آيه نام پيامبر   در  خداوند  . دخدا و رسول او را اطاعت كنن      
 يعنـي   6زيرا اگر نام پيـامبر     ،كند   ذكر مي  خود را در رديف     6پيامبراز  اطاعت كردن   بلكه  
 6امبري ـ پ يشخـص   كه از اراده و خواسـت      شد يمكرد، معناي آيه اين      ميرا ذكر    6محمد

tΑθ«: فرمايد   فلذا مي  .اطاعت كنيد  ß™ §9$#« دهد    اين نشان مي   . ما اطاعت كنيد   رسول مقاصداز   يعني
 6پيـامبر اراده و خواسـت شخـصي    و  نيـست 6 خود پيامبر  ت پيامبر از آنِ   كه گفتار و سنّ   
خواهـد    قرآن مجيد در اين آيه مـي .ي خداست ارادههمان   6مبري پيا      بلكه اراده  ،مطرح نيست 

كـسي كـه     بـه    اطاعـت كـردن   پـس   . سـت بزرگوار قاصد و پيامبرِ خدا    همه بدانند كه اين شخص      
 همان اطاعت   6 و اطاعت كردن پيامبر    شود  مي مربوط   )يعني خداوند (  را فرستاده  6پيامبر

   .خداست
بيند و     بشر خداوند را نمي    .ديخداوند را اطاعت كن   : ايدفرم   كه مي  داردل  ت و تأم  اين آيه جاي دقّ   

ي   جامعه؛ فلذا   خداوند رابطه ندارد  با  زيرا   ، شود باخبر اوي    از اراده تواند با خداوند سخن بگويد و         نمي
 فقط 6 پيامبرشود و   مي آگاهاز دستورات و امر و نهي خداوند         6ي پيامبر   به واسطه بشري  

 شـخص  ي گيـريم كـه اراده   پس از ايـن آيـه نتيجـه مـي    . گويد  مي دممر را به    خدااراده و خواست    
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 فقـط   6 پيـامبر  ت اسـت و   ي خداوند حاكم بر ملّ       اراده  بلكه ،ت نيست  حاكم بر ملّ   6پيامبر
ي يك نفر بـر جامعـه تحميـل      دهارا ي نيست كه در آن     حكومت 6 حكومت پيامبر  .واسطه است 

  .گويدبي بشري بايد به آن لبيك  عهي خداست كه جام  اراده6ي پيامبر بلكه ارادهشود، 
$!«: فرمايد ي ديگر مي آيه ¯ΡÎ) !$ uΖø9t“Ρr& y7 ø‹s9Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9$$ Î/ zΝä3óstG Ï9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿÏ3 y71 u‘ r& 

ª!$# 4 Ÿω uρ ⎯ä3s? t⎦⎫ÏΖÍ← !$ y‚ù= Ïj9 $ Vϑ‹ÅÁ yz«.1 تا ميان   بر تو نازل كرديمما اين كتاب را به حق: يعني
اي  . مباشكاران انتيخدارِ  و زنهار جانب آنچه خدا به تو آموخته داورى كنى]  موجب [مردم به
 قوانيني را كه خداوند به تو ارائه و . تو را فرستاديم تا ميان مردم قضاوت و حكم كني، ماپيامبر
 6 اسلامپيامبر. ي خداست هاد اراده، ارپس حكم، حكم خدا و .، حكم خداستدهد يمنشان 

 دنياي غرب بايد بداند .ي خودش  اراده، نه استوجلعزّي خداوند  نماي اراده  و تمام صافي نهييآ
 و اساس حكومت اسلامي بر هيپا غلط است، زيرا اساساً گيرند، الاتي كه به اسلام ميكه اشك

  . استمبناي اراده و خواست خداوند
بلكه خـود   . كند  يل نمي را به مردم تحم    6 انساني مانند پيامبر اسلام    ي شخص  ارادهاسلام  

zΝä3óstG«. خداوند اسـت  دستورات  براي ابلاغ   ي  ا وسيله 6پيامبر Ï9 t⎦÷⎫t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# !$ oÿÏ3 y71 u‘ r& ª!$# «
و خواست خداوند را     اراده   آن حضرت  .استي خداوند      جمال حق و اراده    ي نهيي آ 6پيامبريعني  

 6حضرت رسول  .كند    كومت مي هي ميان مردم حكم و ح      ال ي  اراده باو   دهد  ميبه مردم نشان    
طـور كـه خداونـد اراده        و آن  كند   مي  را بر پا    و حكم خداوند در ميان اجتماع عدل اجتماعي        اراده با

 پس حاكم در حكومت اسلامي خداوند متعال        .نمايد     حكم مي  ، است خواسته و تصميم گرفته    ،كرده
  .وجود ندارد ديگري مطلب و غير از اين  و بسمعناي حكومت در اسلام همين است .است

≅ö«:  آمده است  يي ديگر   در آيه  è% β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# ...« .2 يعني :
 و گناهان شما را بر شـما         كنيد تا خدا دوستتان بدارد     تبعيت ]پيامبر [اگر خدا را دوست داريد، از من      

 با ايـن ادعاهـا      ،تت خدا در قلب اوس     و محب   دارد ستعي شود كه خدا را دو     اگر كسي مد   .ببخشايد
 ـ 6از پيامبر  بايد   شود، بلكه   واقع نمي قبول  مورد  سخن او    از   هـركس هـر انـدازه      .ت كنـد   تبعي

                                                           
  .105ي   آيه ي نساء، سوره -1
  .31ي  ي آل عمران، آيه سوره -2



 333/ قسمت بيست و نهم

 ـ   ،دارد يم ـ خداونـد را دوسـت       نـسبت  بـه همـان      ،ت كند  تبعي 6پيامبر از   كـردن  تيعنـي تبعي 
 خداونـد نيـز او را       ،را دوست بـدارد   هر كس خداوند    .  خداوند است  داشتنِ   دليل دوست  6پيامبر

. ي پروردگـار هـستند      تـابعين اراده   محبوب خـدا و      6 پيامبر  واقعي تابعين پس. دارد  دوست مي 
 پروردگـار ي     هدايت الهي و اراده    مت هدايت، راهنمايي و رهبري مردم را بر مبناي         سِ 6پيامبر

  . عالميان دارد
  و آن اين است كه  باشد توجه نشده    به آن ون   بسيار جالبي در اينجا هست كه شايد تاكن        ي نكته

ي   جامعـه ي  ولي اجـراي آن بـه عهـده    ، است 6حدود و تعزيرات به دستور پيامبر     صادر كردن   
خطـاب قـرار   مورد ها و مؤمنان را  مسلماني  همه ،قرآن كريم در مورد اجراي حدود . اسلامي است 

 و دسـتور   6پيامبري وحي     ورنده آ . نيز يكي از افراد اجتماع است      6و پيامبر اسلام   دهد  مي
 . الهـي را اجـرا كننـد       هايمؤمنـان بايـد دسـتور     و  6و پيامبر  استآن حضرت    ي  اجرا به عهده  

’ öΝä3s9uρ«: فرمايد خداوند مي  Îû ÄÉ$ |Á É)ø9$# ×ο4θ uŠym ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝà6¯= yè s9 tβθ à)−G s?«.1 و اى   :يعني
 ـدراي ديگـري       در آيـه   .د كه به تقوا گراييد     است، باش  حياتخردمندان، شما را در قصاص        ،بـاره   ني

ρ#) «:فرمايـد  كند و مـي     در اجراي قوانين اسلامي مؤمنان را خطاب مي       خداوند   ß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû «!$# ¨,ym 
⎯ÍνÏŠ$ yγ Å_ 4 ...«.2 ي شما با نفس       همهخودتان جهاد كنيد   ي ارهام      نتواند اره ديگر   تا وقتي كه نفس ام

دائمـاً  اره  ، با نفس ام   را دارد   گناه ييتواناانسان بايد در زماني كه قدرت       . دهدن  شما را به بدي فرما    
ρ#« بلكـه  ، نيـست 6آيه خطاب به پيامبر   كنيد كه ت  دقّ. بارزه كند م ß‰Îγ≈ y_uρ « ي جمـع   صـيغه

  . هستند ي مؤمنان مورد خطاب خداوند همهاست و 
 آيـه بـه   . دهـد   ورد خطاب قـرار مـي     ي مسلمانان را م     ي ديگري باز خداوند جامعه و همه        آيهدر  

جامعه است كه بايد هـم ديـن را   اين  .  اجتماعي است  ين امر  و آ  استاجراي قوانين جامعه مربوط     
$«: فرمايـد   مـي خداونـد   . ل كند بشناسد و هم بدان عم     yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#þθ äó tG ö/$#uρ 

Ïμ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$# (#ρ ß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î6 y™ öΝà6¯= yè s9 šχθ ßsÎ= øè?«.3ــي ــان    : يعن ــه ايم ــساني ك اي ك
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 باشـد كـه     ، به سوي خدا پيـدا كنيـد و در راه خـدا جهـاد كنيـد                يا  لهيوسايد از خدا بترسيد و        آورده
 افراد موضـوعيت و شخـصيت قائـل         يكايكاين يك واقعيت است كه اسلام براي         1.رستگار شويد 

 و اسـتقلال    ر اعتبـا  ت، شخـصي  آنـان  بـه    واسـت   مؤمنان و مسلمانان    ب به   خطااين آيه نيز    . است
 اختلاف نظر    و شخصيت دادن به انسانها     يده  ارزشمورد  غرب در   ن  اسلام با دنياي متمد   . دهد  مي
 افـراد را فاقـد اصـالت و اسـتقلال           هـا   آن. دهـد   دنياي امروز و غرب اصالت را به جامعه مـي          .دارد
 تـك   تك جامعه از    ، چرا كه   افراد است  تقد است كه اصالت و استقلال از آنِ        ولي اسلام مع   .دانند  مي

 ايـن مطلـب   اين آيه نيز شاهد قرآنـي       .  و اعتباري است   يقرارداد ي و اجتماع امر   شده  ليتشكافراد  
ي    دشمن قـدم راسـخ و اسـتوار برداريـد، ضـميمه             شما در جهاد با    تك  تكهر  : فرمايد  است كه مي  

جهاد يك تكليف الهـي اسـت       . جهاد كنيد  6 تحت نظر پيامبر اسلام     و مجموعاً  ويديكديگر ش 
 را مورد خطاب قرار     6شخص پيامبر اسلام   نيز     آيه .شود  ميها    تك مسلمان  تكحال  كه شامل   

شـمارد و ايـن همـان ارزش          در امور اجتماعي مهم مـي     ها را      مسلمان تك  تكمشاركت  دهد و     نمي
  .هاست انساننهادن به شخصيت 

  قرآن در مورد اجراي قوانين اسلاميي اسلامي است و آيات ي جامعه ين به عهدهاجراي قوان
$‘ä−Í«: فرمايد ميدهد و  ب قرار ميمورد خطااسلامي را افراد اجتماع ي  همه ¡¡9$#uρ èπs% Í‘$ ¡¡9$#uρ 

(#þθ ãè sÜø%$$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ z⎯ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym«.2 دست مرد دزد : يعني
ر داشته و خدا مقتدر  اين عقوبتي است كه خداوند بر آنان مقرّ،و زن دزد را به كيفر اعمالشان ببريد

 بلكه همه را خطاب ،»دقطع كن دست دزد را ،پيامبر«  كهديفرما ينمخداوند در اين آيه  .و داناست
þθ# «:فرمايد  و ميكرده ãèsÜø% $$ sù« .با اينكه در مقام .قطع كنيد شما دست دزد را ،معه افراد جايعني 
، ولي اسلام دهدبايد اين عمل را انجام به عنوان رييس حكومت اسلامي  6 پيامبراجرا
 ي هستند و اگر تحت برنامهي اسلامي صاحب شخصيت مستقل   جامعه افرادتك تك گويد مي

                                                           
 نيمـؤمن ي     و همـه   : و ائمـه   6باشد و شامل پيـامبر اسـلام        اين آيه امر است و امر، عام و عمومي مي          -1

 از نظـر مراتـب ايمـان در         مؤمناني     هستند و بقيه   العاده  فوق داراي ايمان    : و ائمه  6، منتها پيامبر  باشد  مي
 العظمي محمد اسـماعيل صـائني،       االله  تيآ، مرحوم حكيم متأله     توحيد به ضميمه محبت الهي    . باشند  آنان مي دنبال  
  .162ي  صفحه

  .38ي  ي مائده، آيه سوره -2
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حق مداخله و  اجتماع درد باي و يابند مي تشخيص حق را قدرت، شونداصيل اسلامي تربيت 
ي ا هيآخداوند در .  داردتيولؤمس در اجراي قانون  هر مسلمانپس. داشته باشند  رادر امورنظارت 

’ èπu‹ÏΡ#¨“9$#«: فرمايد دهد و مي ديگر جامعه را مورد خطاب قرار مي ÎΤ#¨“9$#uρ (#ρ à$ Î#ô_$$ sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡uρ 
$ yϑ åκ÷]ÏiΒ sπ s($ ÏΒ ;οt$ ù#y_ ( ...«.1بايد هر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانهمؤمنان شما :ني يع  

  .دهد ها استقلال مي پس خداوند افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و به آن. مجازات و تنبيه كنيد
  فردي و استبدادي نيستي، حكومت اسلامي كه حكومت مبرهن است،شده انيببا ذكر آيات 

هر چه ذات اقدس  نيست كه گونه نيا .كنند مشاركت ندر امور  ونياينداب كه افراد در آن به حس
. اجراي قوانين اسلامي را بپذيرند توليافراد جامعه بايد مسؤبلكه .  همان باشدحضرت فرمود، اعلي
 و به كار ننداجرا ك ها را ن آ ديگرانكند،صادر  ها را دستورباشد كه اين در رأس  كسي بايدفلذا
 در نتيجه .كنند اجرا ي راوليت دارند كه احكام اسلام و مسؤاند مكلفّ افراد جامعه تمام  پس.بندند

  . شود يم جامعه ي  همهي  عهدهبه قوانين الهي و اجراي شود فرد حذف مياستبداد از 
  اجتماع  اسلامي در  حاكم ،رديگ  انجام اجتماعي    اراده قدرت و نفوذ     قوانين اسلامي با  اجراي  اگر  

خداونـد  . شـود   آورده مي  در مورد اجراي اراده الهي در جامعه آياتي       . شود  جامعه تقويت مي  با نيروي   
θ#). ...«: فرمايد  ي طلاق مي    در سوره  ßϑŠ Ï% r&uρ nοy‰≈ yγ شهادت دادن را به خاطر خدا       :يعني 2.»... 4 !¬ ¤±9$#

θ#)«: فرمايـد   مـي ي ديگري  زنده نگه بداريد و در آيه      ]در جامعه [ ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ 
(#θ è% §xs? 4 ...«.3 ك شـويد  ريسمان توحيد الهي  به  ي شما     همه: يعنيگونـاگون  هـاي    و بـه راه متمـس

غنـي و    ،دپوسـت يسف و   پوسـت   اهيسافراد  .  يكديگر را به وحدت دعوت كنيد      د، همگي متفرق نشوي 
 قـرآن بـراي انـسان    .باشـند  ميساوي   در برابر قانون م     و هستندانسان   همه   باسواد و   سواد يبفقير،  

تـا   كرد   با چند نفر از ثروتمندان مكه صحبت مي        6وقتي كه پيامبر   .اصالت و ارزش قائل است    
 مردي مؤمن و نابينا به نام ابن ام مكتوم كه فقير نيز بود به مسجد آمـد                  ،ها مسلمان شوند     آن شايد

عبـوس   يكي از ثروتمندان  .  السلام  عليك : فرمود 6 پيامبر ،االله  رسولالسلام عليك يا     :و گفت 
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 بـا آمـدن خـود و سـلام دادن بـه              ايـن مـرد    : خـود گفـت    بـا  .در هم كشيد  و قيافه    شدناراحت  و  
t6§{«:  بلافاصـله ايـن آيـه نـازل شـد          .را به هم زد   جلسه و صحبت خصوصي ما       ،6پيامبر tã 

#’ ¯< uθ s?uρ  β r& çνu™!% ỳ 4‘yϑ ôã F{$#«.1 عبـوس شـد و     او   ،ينا نزد شما آمـد    وقتي يك فرد فقير ناب    چرا  : يعني
θ#) «:فرمايـد    زيرا خداوند مي   ،نيست ي طبقات  اختلاف ي لهأمس در اسلام    2.يدروي برگردان  ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ 

È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ ...«.3 دمسلمانان  . همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد     : يعنيد و بايد بدانن   اندموح
 ابـن ام    د و هـم افـرادي همچـون       چنگ زنن ـ  الهي ريسمان و    حبل  به دنتوان يم ثروتمندانهم   كه

 ـ ديگربا هم ـ  هيچ فرقي    در نزد خداوند   ها  نسانا .مكتوم نابينا  امتيـاز  نبايـد   .  مگـر بـه تقـوي      د ندارن
   .شوندار مردم از هم جدا ش و اقشودطبقاتي ايجاد 

     از   كـه  دديگري بگوي  .استه   بزرگ محلّ  و شيخ   ،ديسف  شير عا كند اين اشتباه است كه كسي اد
 در رحـم مـادر      در ابتدا ه  هم .گذارندب  احترام همگان به او  كه  است و بخواهد    ي   شهر طبقات بالاي 

پس همه بايـد مواظـب و        .شوند  مي هم به ملاقات خدا نائل       در انتها د و   نا  ه بوده غضم علقه و    نطفه،
$«. خواهد بـود   تر مقرّب او   باشد،تقواي هر كس بيشتر      كه   مراقب خود باشند و بدانند     pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# 

$ ¯ΡÎ) /ä3≈ oΨ ø)n= yz ⎯ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨ ù= yè y_uρ $ \/θ ãè ä© Ÿ≅ Í← !$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨β Î) ö/ä3tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «!$# 
öΝä39s)ø?r& 4 ¨β Î) ©!$# îΛ⎧ Î= tã ×Î7yz«،4 آفريـديم و    مـرد و زن   يـك   ي شـما را از        اي مردم، ما همه   : يعني 
 شما نـزد    ترين گرامي.  تا يكديگر را بشناسيد     گردانيديم  مختلف يها  فرقه و   ها  شعبهما را به    آنگاه ش 

 از  ،واي بيـشتري دارد   تق ـكـه   هر كس    . آگاه است  كاملاً و خدا از حال شما        شماست نيباتقواترخدا  
 .تر و عزيزتر است     بزد خدا مقرّ  و ن برخوردار   طهارت نفس و پاكيزگي باطن بيشتري        ،تعادل معنوي 

ابـن  . استي به خاطر تقوايش پيش خدا عزيز         ول ،داشتفراواني   و ثروت     مال 7حضرت سليمان 
ب به خدا تقواي الهـي      معيار تقرّ  . است زيز به خاطر ايمانش نزد خدا عزي       ولي او ن   ، است فقيرمكتوم  
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 لـي  و ؛گرامي هستند  و زعزي نزد پروردگار    ،باشندقي  متّ در صورتيكه   نيز انمعالِدانشمندان و    .است
  . گرامي نيستند، نزد خداوند باشند فاسد و فاسقانمعالِاگر 

زيـرا   ، است و آخرين فرامين الهي را براي ما آورده اسـت 6االله رسولي اسلام فقط      آورنده
انـد بـا     توانـسته : انبيـا  و سـاير 6االله رسول  ولي.همه قادر نيستند با غيب ارتباط پيدا كنند     

 خطـاب بـه جامعـه       در ايـن آيـه    خداوند  .  الهي را براي بشر بياورند      و فرامين  نندك دايپغيب ارتباط   
ــي ــد م β÷...«: فرماي r& (#θ ãΚŠÏ% r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ÏμŠ Ïù ....«.1 ــي ــد و در آن  : يعن ــا داري ــن را برپ دي
 ما ه ب. دن دين متفرق نباش   داشتن  نگه در   تا خطاب به تمام مؤمنان است       آيه اين   .كنيدن يانداز  تفرقه

فرمايـد تـو ديـن را          نمـي  6حتي به خود پيـامبر    . دارند  نگه زندهجا و    بر  ين را پا   و د  باشندحد  متّ
 اجتمـاعي اسـت و    ي دين امـر   داشتن  نگهجا   بر  پا . زيرا كه پيامبر فردي از افراد اجتماع است        ،دار  نگه

  . رديپذ يمانجام اجتماع  افراد ي به دست همهر اجتماعي موا
 ندها در جنگ احد غلبه كرد       مسلمان .كنم ستاني از صدر اسلام اشاره مي     در همين موضوع به دا    

 .اي در وسـط دو كـوه بـود           تنگـه   جنـگ احـد    در پشت جبهه  . و مشركان را از ميدان بيرون راندند      
تـا    تنگـه مواظبـت كننـد   آن را با پنجاه سرباز مأمور كرده بود كه از     ابن جبير  االله عبد 6پيامبر

 مادستور داده بود كه اگر      به اين پنجاه نفر      6پيامبر.  حمله نكند  ها  آن به   دشمن از پشت جبهه   
تا دستور ثـانوي مـن در    و اينجا را ترك نكنيددر هر دو صورت     ،   مغلوب شديم   و يا  غالبدر جنگ   

 مـسلمانان   ، وقتي كه جنگ شـروع شـد       . بود دار  پرچمدر جنگ احد     7نيرالمؤمنيام. اينجا بمانيد 
از پس  .  رساندند هلاكت هفتاد نفر از مشركان را به        آنان. وارد كردند  به مشركان    محكميي    ضربه

 طـلا و    مقدار زيـادي   خوشحاليبا   اميدوار و قوي شدند و       ، پيدا كردند  تأجرها    مسلمانن پيروزي   آ
 كرد كه از ميدان جنگ غنيمتي به دست بياورد        هر كس سعي مي    .ندد آور غنيمت اسب و شتر     ،نقره
 اين وضـعيت   6 پيامبر .ندي را كنار گذاشت   جنگبه طوري كه مصلحت     ،  شد   آن مشغول مي   به و

بـراي   ايـن . را مـشاهده فرمـود     آنان توسط   ترك جبهه جنگ  و   بودندمسلمانان را كه متفرق شده      
هـا غلبـه       ديدند كه مـسلمان    ،سربازاني كه مأمور محافظت تنگه بودند      . خوشايند نبود  6پيامبر
غنائم جنگي از دست    :  گفتند  بن جبير  عبداالله به   .گي هستند  غنائم جن  يآور  جمع و مشغول    اند  كرده
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 ، بايـستيد  متـين و محكـم     :گفـت   عبداالله . و چيزي به ما نرسيد     رود، چرا كه همه تقسيم شد      ميما  
چهـل نفـر    با اين حال    .  تنگه را رها نكنيم     ايشان  اين است كه تا دستور ثانوي      6دستور پيامبر 

 . كم شد   بن جبير  االلهت عبد جمعي .فتندر و دنبال غنائم جنگي      نددراالله تنگه را رها ك    از سربازان عبد  
اسـلحه    كردن جمعدنبال   كم و بيش      و ها شاهد اوضاع بودند      از بالاي كوه   خورده  شكستمشركان  

 ده تـن ديگـر را    وعبـداالله  و دند به آن تنگه حمله كريجمع دسته وديدند اين وضع را  ها  آن. بودند
كـه   و گفتند ندجمع كرد  راشده پراكنده مشركان  و باز كردند راه  ت جبهه    از پش  ،به شهادت رساندند  

 جمع كردنـد و بـه آرامـي از    اسلحه مركب و  مدت زمان كوتاهي   مشركان در    .پشت جبهه باز است   
 از يا عـده . هـا حملـه كردنـد     بـا كمـال احتيـاط بـه مـسلمان      وندها به پشت جبهه آمد   بالاي كوه 
 غنـائم جنگـي و غـذا خـوردن         به مشغوليا  ديگر خسته بودند و     روهي  گ،  ها خوابيده بودند    مسلمان
 و ضربه محكمـي بـه       ندها در آورد    ار از روزگار مسلمان    دم  و  بردند مشركان دست به شمشير   . بودند

دندان پيامبر را شكستند و بـه        .كردندشهيد  را   حمزه   و من جمله حضرت    هفتاد نفر    آنان. نان زدند آ
 .  كردند زخم وارد6ي پيامبر سينه

حـضرت  . ت كرد يركان را تقو   مش گفته ن اي . كشته شد  6 بلند شد كه پيامبر    ييصدا ناگهان
 كـه تـا     كـرد  و بـين خـود و خداونـد عهـد            كـست  غلاف شمشير را ش    ندا با شنيدن اين     7علي
جنـگ را در نورديـد تـا اينكـه         ي   معركـه  او . دسـت از شمـشير برنـدارد       ، را پيدا نكند   6پيامبر
حضرت آن  مشركان اطراف   و  ست   تنها 6ديد پيامبر . اي پيدا كرد    يين تپه در پا را   6پيامبر
خواهنـد آن حـضرت را شـهيد          زنند و مي    اش نيزه مي    به سينه و   سنگ   آن حضرت  و به    اند  زده  حلقه
 در  7علي.  را نجات داد   6 با زحمات فراوان دشمنان را پراكنده كرد و پيامبر         7علي. كنند

   .خون شددر  و غرق اين جنگ بيش از نود زخم برداشت
 ايـن آيـه     :فرستاد و فرمود   6ل را به سوي پيامبر    ئيرب ج 6در چنين حالي خداي پيامبر    

ه بشوند  ها متوج    بخواند و آن   شده  پراكنده آن را با صداي بلند براي مسلمانان         7را بخوان تا علي   
$« :ي جنگ ايـن اسـت       ر آن معركه  د شده  نازلي     آيه .شان چيست   كه وظيفه  tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ 
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Ïμ ø‹t6 É)tã ⎯n= sù §ÛØtƒ ©!$# $ \↔ø‹x© 3 “Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈  نيــست مگــر 6محمــد :يعنــي 1.»¤±9$#
 اگر او نيز بـه      .گذشتند الهي بودند و از اين جهان در       انپيامبرخدا كه پيش از او      ي    ي از ناحيه  پيامبر

 پس هر كـس كـه       .خواهيد كرد دين جاهليت رجوع    ه   آيا شما ب   ،مرگ طبيعي يا شهادت وفات كند     
اند و هر كس شكر نعمت دين         بلكه به خودشان ضرر زده    . مرتد شود به خدا ضرري نخواهد رسانيد      

  . عطا خواهد كردشكرگزارانالبته خداوند جزاي نيك به . لام پايداري كندگزارد و در راه اس
شخصي   دينـي   مـسلمانان از جانب خدا براي     ،   و سمتش رسالت است    6دتي كه نامش محم 

ي    آورنـده  امـا ،  سـت مـسلمانان ا   و اخروي    يويدناي نجات حيات    دين بر  .آورده است به نام اسلام    
 اولـين پيـامبر در عـالم خلقـت          6 پيامبر اسـلام   ، چرا كه  ت نيس آن ي دارنده  نگهدين تا قيامت    

 ـمگـر   . انـد   و رفته  آمده    ديگري نيز  ه قبل از آن حضرت انبياي      بلك ؛نيست  موسـي و    ،وح، ابـراهيم  ن
وفـات  مـرگ طبيعـي     با   يا    در آن ميدان جنگ و      نيز 6 اسلام پيامبر اگر ؟اند   مانده :عيسي

در آن   6پيـامبر آيـا اگـر      ؟   عمل كننـد   وظايفشانشتند كه به     ندا  فهيوظها    مسلمانآيا  ،  كرد يم
 ها  آنآيا   ؟گشتند يبازم و به دوران بت پرستي       كردند  مي دين را رها     مسلمانان ،كرد يموفات  جنگ  

 فـرض كنيـد     ؟ددنش  ي اسلام نمي    آن كريم و مجموعه    قر ، سنتّ پيامبر  ،يكتاپرستي ،نگهبان توحيد 
 ان را شـدند؟ چـرا خودش ـ     دشـمن    تـسليم  و نـد كرد چرا فرار    مسلمانان .شد يم كشته   6پيامبر
 دين بوده است     آن ي  آورنده ،ي كه دين آورده است    پيامبر؟ هر   دادندان را از دست     ش ت و هم  باختند

 پيـامبر  و دارنـد  نگـه ها و مؤمنان  مسلماندين را بايد  .ي جامعه است     دين بر عهده    آن داشتن  نگهو  
) عج(زمانامام  است كه    با همين منطق     .ستند دين ني  دار  نگه به تنهايي    7نا و امام  6اسلام

 تمام  ي   عهده ردين در جامعه ب   ي   اما بقا  ، حافظ باطن شريعت است    7امام زنده . غايب شده است  
   .ستها مسلمان

 سـقوط   ان بلكه خودش  ،دند به خداوند صدمه بزن    نتوان   نمي  با رها كردن دين الهي     هرگز ها  انسان
افـراد  اگـر   . ه اسـت  صفا داد  ه و كرد تزكيه   ه، نجات داد  ت را انيخداوند با فرستادن دين انس    . دنكن  مي

به دامن كبرياش    «، چرا كه  دساننر   خدا ضرر و زياني نمي      به ، دين الهي را رها كنند     انساني ي  جامعه
“Ì“ «:فرمايد ميفوق  ي  يهخداوند در آخر آ   » گردي ننشيند  ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈ ما بـه  :  يعني»¤±9$#
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 . اسـت   در جنـگ احـد     7هاي علـي    داش خير خواهيم داد كه اشاره به فداكاري       شاكرين جزا و پا   
 كـه اگـر     كردنـد  يم ـرايزنـي   مخفـي شـدند و بـا يكـديگر           در آن جنگ     ها  مسلمان از   يا  عدهولي  
 پس نتيجه گرفتند كه بهتر است      ؛درك خواهند را اسير    نهاآ مشركان   ، شهيد شده باشد   6پيامبر

بعدها  .ها را قبول كنند  پرستش بت وشوندتسليم مشركان  از دين   به جاي ادامه دادن جهاد و دفاع        
.  هـستند  6 اسـلام  پيـامبر  شدند و ادعا كردند كه جانشين        ان جامعه اسلامي  همين افراد حاكم  

  . و دين بود6 و حافظ پيامبر خدادار نگهدر آن معركه همچون هميشه  7ولي علي
 ـ  اسلام  دين داشتن  نگهجا  پابرپس حقيقت اين است كه        .سـت ها  ي مـسلمان    ي همـه     عهـده  ر ب

 ـ   ،كنـد  يم ـدين اسـلام كمـك       ييپابرجاخدا به    نديگو يمد و   به غلط معتقدن  ها    بعضي ه  ولـي متوج
  و ساير مسلمانان    آن وقت براي من و شما      ، خداوند به دين اسلام كمك كند       اگر بنا بود   نيستند كه 

مـن  ي    نيروي انجام وظيفه   و قوه ،ول ح حتي ،خداستآنِ  البته همه چيز از     . ماند  نميباقي  تكليفي  
 ـ تكاليف ديني،   انجام  ما بايد بدانيم كه     ولي   .و شما نيز از خداست      اسـلام   يبقـا و  ديـن   ه  خدمت ب

ه و  ت مبقي ـ ت علّ ر آن حض  ، ولي ي دين است     آورنده 6پيامبر اسلام . هر فرد وظيفه است   براي  
 )عج(ي امام معصوم    فقط به عهده   ي اسلام  در اجتماع   دين يبقا اكنون نيز    . دين نيست  ي دارنده  نگه

حضرت . هاي زيادي دارم    براي شاهد عرايضم دليل   . ي تمام افراد جامعه است       بلكه به عهده   ،نيست
هـاي آن      خطبـه  تمـام  و    نكـرد  ييدعـا بح و ظهر عاشـورا      در عصر تاسوعا و در ص      7دالشهدايس

 ، بلكـه  و تعارف نبـود     اهل مجاز   او ؟ زيرا   ددعا نكر  چراآن حضرت    .ستهحضرت در دسترس همه     
 عمـل  .محـل دعـا نيـست   شرعي  يفا وظ دادن تكاليف ديني و انجام انجام وقت. ت بود اهل واقعي 
 دعا هم جايگاه مخصوص بـه خـود را          و  خود را دارد   و خاص ت ويژه   موقعيشرعي  وظيفه  كردن به   

 تعـارف    را بـا   مـشكلات  ي  خـواهيم همـه     ي ما اين است كه مي       عمده و اشكال جامعه   نقص  . دارد
اعمـال  انجـام    دين حاضر بـه      يما به خاطر بقا    .دعا حل كنيم  مجازگويي و تنها توسل به      و  كردن  
 همـه  و انجـام     ايـم   تلاش كردن را متوقـف كـرده       بودن و    نيب  واقع. ستيمين  ايثار و گذشت   ،راستين
موفقيـت   و انتظـار نتيجـه گـرفتن و          دهيم  به خدا تحويل مي   به عنوان دعا     را در قالب الفاظ      كارها
  . داريم
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≅ö«: فرمايـد    انسان بايد جايگاه مخصوص دعا را بشناسد، خداوند مـي          اما ،دعا حق است  البته   è% 
$ tΒ (#àσt7÷è tƒ ö/ä3Î/ ’ În1u‘ Ÿω öθ s9 öΝà2 äτ !$ tã ßŠ ( ...«.1 يعني : ]   بگـو كـه اگـر دعـاي شـما           ]تاي پيامبر به ام 

ي   ر قلـب، معاملـه    نماز با حضو  بلكه   .ستدعا فقط لفظ ني   ولي   .مكن  هي نمي  من به شما توج    ،نباشد
ما دعا را غلط    . ست ديگران و انفاق به خاطر خدا دعا        به نالحسنه داد   ، قرض عصحيح و مطابق شر   

گويـد اگـر مـستمندي را         قرآن كريم مي   اما. كنيم دعا فقط با لفظ است       ايم و گمان مي     معني كرده 
 را از مرگ    ي ديگر فرد مسلماني و اگر    داي  كمك كرده   را  مانند اين است كه همه     د،كمك مالي كني  

ô⎯tΒ... «: ي مـردم را نجـات داده اسـت           مانند آن است كـه همـه       ،نجات دهد  uρ $ yδ$ uŠômr& !$ uΚ ¯Ρr'x6sù 
$ uŠômr& }̈ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑ y_ 4 …«.2  

  سرمايه دهـد يا هيسرما يب اگر كسي به .ست نيك و كمك مالي به ديگران دعا     خود عمل پس  
باشد و بـاطن انـسان را    ي نفس و دعا مي  خود اين عمل تزكيه، را با آبرو اداره كند  اش  تا او خانواده  

  . كند پاك مي
خـادم  .  نمـود  و اظهار حاجـت    كرد   الباب  دق ،آمد 7ي امام رضا     در خانه  به ييخدابنده  روزي  

  پول زر پشت در رفت     ي سهيكا  ب خودش   7امام رضا  . آمد و جريان را گفت     7 حضرت رضا  نزد
ه ب. را بست  در   ، سپس ي پول را به او داد        كيسه ،بيند را ب  سائلكه    بدون اين  . باز كرد  اندكيا  ر  در و

 ـاچـرا  :  كرد سؤال  از آن حضرت   خادم منزل .  نه صدايش را شنيد     و  نه او را ديد    كه طوري  گونـه  ني
. اسـت ت   حيثيـت و شخـصي     ، آبرو ي صاحب داني كه هر كس     مي: رمود ف 7امام رضا  يد؟رفتار كرد 

حقير ت و رفت مييش  آبرو.شناخت  او هم مرا مي   ،شناختم  يدم و مي  د  او را مي   ،كردم  را باز مي  اگر در   
 ،ديـدم    مـن هـم هـر وقـت او را مـي            ؛بلنـد كنـد    توانست سر    نمي ،ديد  مرا مي كه  هر وقت   . شد يم

ستجاب م ـ ايـن دعـا       و  دعاسـت  7اين عمل امام رضـا     .ام  شناختم كه به چه كسي پول داده        مي
بزرگـوار و   آن   كه   يرمتناهيغ آن ولايت    ؛دهد   مقام ولايت مي   7 به امام رضا   دگارپرور  و شود  مي

 كه به مسلمانان شخصيت و اعتبار        دين بزرگي است   نيچن  نيااسلام  . صاحب آن هستند   شفرزندان
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بـه او   بلافاصـله  ،كننـد   كمـك مـي  نيازمنـدي بـه   ي   مال  اندك مسلمانانوقتي   ولي   .دهد  و آبرو مي  
ت قائل   عظمت و شخصي   ر،ها اعتبا   در صورتيكه اسلام براي انسان     !اريم دعا د   التماس  كه ندگوي  مي

 نقـل شـده   7 به طوري كه از امام معصوم      ،ي خداوند هستند     آنها فقط عبد و بنده     ي   و همه  است
  كـسي جـز خـدا      ي  بنـده :  يعني 1.»قَد جعلكَ اللَّه حرّاً    و    و لاَ تكَنُْ عبد غيَركِ    «: است كه فرمود  

عظيمـي   اي انـسان    سلام ديني است كه حتي اراده     اپس   .نباش، چرا كه خدا تو را آزاد آفريده است        
، شـد ار،  هـادي  را بـه عنـوان       او بلكه   . را به مردم تحميل نكرده است      6پيامبر اسلام همچون  
ي تبعيـت      و مرسـل بـه مـردم معرفـي كـرده اسـت و همـه بايـد بـه وسـيله                       امام و رهبر   ،راهنما
  . را بندگي كنند خدا6پيامبر

إذَِا «: فرمود  بود كه مي  حديث پيامبر    با يزيد بن معاويه اين       7 نزاع امام حسين   ي  عمدهعلت  
 دخَلاً و عبِاد اللَّهِ خَولاً و مالَ اللَّهِ دولاً فقَتََلُوه             اللَّهِ  بلَغَ بنُو أَبيِ الْعاصِ ثَلَاثيِنَ رجلاً اتَّخَذُوا ديِنَ       

 راً فقَْراً وبص ضَرّاً و وعاً وهـا و تجمـلات    المال مسلمين را در راه هـوس  اميه بيت  بني: يعني2.» ج
 بنـدگان خـدا را احمـق و بـي رشـد بـار               و» و عبِاد اللَّهِ خَولاً   « .كنند  زندگي خودشان مصرف مي   

  جلال و جبـروت،    ،خ براي خودشان كا   هيام يبن .دهند   نمي ها  آن به    را سالم ري تفكّ   آورند و اجازه    مي
ر مملكت اسـلامي پيرمـردان و زنـان         د كه يدرحال ، بودند كردهيل سواري و استخر شنا درست       وسا

هـا را ميـان خودشـان          امـوال مـسلمان    ها  آن.  بودند  آواره  و پناه يب ،سرپرست يب و يتيمان    شوهر يب
و انديـشه را از     ل  و عق ـ  گوي خاندان خودشـان كـرده      را دعا  مسلمانان .كردند  و تصاحب مي  تقسيم  

 يهـا   آمـوزه  و   3 و فاطمه  7و علي  6پيامبر در دامن    7امام حسين  .بودند ها گرفته   آن
بود،  و مشكل    رممكنيغ آن حضرت ن جامعه براي    ردن در آ  زندگي ك و   بودقرآن كريم بزرگ شده     

: يعنـي  3.»ع الظَّالمِيِنَ إلَِّا برمَـاً     إلَِّا سعادةً و لاَ الْحياةَ م       فإَِنِّي لاَ أَرى المْوت   «: كه فرمود  طوريه  ب
امـام   .بيـنم  دانم و زندگي در كنار ظالمان را جز ننگ و خواري نمـي  من چنين مرگي را سعادت مي    

 ـ نوعي بزرگ و اين اين روحيهصاحب  كه  7حسين  هرگـز در روز عاشـورا   اسـت، عـالي  متر  تفكّ
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آن   كـه اسـت  بعيـد    زيـرا  ؛ي آب بدهيـد     من جرعه به   : يعني »ني شَرْبتاً منَِ الماءِ   قواسُ«: گويد  نمي
 كوفـه    اين درخواست را از اهـل      ،بودمنشي  زاد آ  همه و آن  كه صاحب آن شخصيت عظيم       حضرت
ه ردقبول ك در راه خدا    ش   مبارك بدنها را بر       وقتي كه آن حضرت زخم شمشيرها و نيزه        ناًيقي. بكند
آب  ي كوفـه درخواسـت      مـردم فرومايـه    و به خاطر تـشنگي از        را هم قبول كرده بود    ، تشنگي   بود
  .كرد نمي
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  ام سيقسمت 

  اصالت فرد از ديدگاه قرآن و اسلام

»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 
šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
از سـوي ديگـر،     .  خودش ادامـه بدهـد     يتواند به بقا     بدون زندگي كردن در اجتماع نمي      انسان
خواهـد از دسـترنج       مـي  دائمـاً  يعنـي    دارد، كردن ديگران را    استخدامبه كارگيري و    ي    حيهانسان رو 

 دين مبـين اسـلام در راه   يها  آموزهبا   كردن  استخدام ي  اگر از روحيه  .  شود مند  بهرهنوع خودش   مه
 و زنـدگي    دن ـكن   و انفـاق كـسب مـي       گذشـت ي ايثـار،      روحيه شود، مسلمانان    يبردار  بهرهصحيح  

 ها  آن و   كردهارائه   وضع و ي   خودش را به صورت اجتماع     قرآن كريم قوانين  . ابدي  يمنق  اجتماعي رو 
 و  اني ـب  قابـل اين مطلب هم    . ت اسلامي ابلاغ كرده است     به ملّ  6 اسلام پيامبري    به واسطه را  

دنياي متمدن علم و صنعت نيـز بـه ايـن     به طوري كه ؛ي روشن و بديهي استهم براي همه امر 
 اهميـت بـه زنـدگي اجتمـاعي    دانند،  مي اجتماعي   يها نيز انسان را موجود       و آن  ت معتقد اس  لهأمس
  .ندا  مبالغه كردهالعاده فوقاجتماعي  زندگي در مورد  و حتيدهند مي
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امروزي محدوده    و ن ولي دنياي متمد   ،داند   واحد و يگانه مي    يا  جامعه را   ي بشري   اسلام جامعه 
 با اين ديدگاه به زندگي اجتماعي       و داند  ع واحد و مستقل مي    يك اجتما  ني را  معي ييايجغرافهر مرز   
جـا و    بر  فرهنگ صحيح، سياست پا     براي خودشان رفاه اقتصادي،    هر كشور مردم   .نگرد  ميها    انسان

در هـر    ي قدرتمنـد  كـشورها ايـن اسـت كـه       ايـن مطلـب      شاهد   .خواهند   مدرن مي  قوي و صنعت  
و  كننـد   مـي ار  م اسـتخدام و اسـتع     ها را اسـتثمار،     آن ،يابندبرتري ب  هاي ضعيف    ملت بركه  شرايطي  

محـصول   گيرنـد و    هـا را مـي      جلـوي رشـد فكـري آن       .برنـد    را بـه يغمـا مـي       ها  آنمنابع و ذخاير    
 بـراي ملـل     اسـتعمارگران  .كننـد   چپـاول مـي   با عناوين مختلف     سود خودشان     به راشان   ياقتصاد

 و زبـون    خوار  رهيج خودشان   در راه اهداف   ها را    آن  و كنند  مي ايجاد   سردرگمي در سياست    تر  فيضع
باورانند كـه هنـوز       ها مي    و به آن   كنند  ميم تنظيم   هاي منظّ   ها برنامه    براي تحقير آن   .كنند  تلقي مي 

بـه  مـا   اگـر   كـه   گوينـد     ميد و   نباورانند كه وحشي و نيمه وحشي هست        ميبه آنها    .دنا  ن نشده متمد
 جهـان   ين ـيرزميزن براي اينكه مخازن     هاي متمد   وركش. گيريم   حق توحش مي   مييايبمملكت شما   

  .گيرند  ش ميها حق توح  از آن،دنها را پايمال كن  ببرند و فرهنگ آن به يغماسوم را
هست  6 اسلام پيامبر از حديثي   ددر اين مور  . داند  ي واحد مي    اسلام تمامي ملل را خانواده    

ميِ و لاَ لِعجميِ علىَ عرَبيِ و لاَ لأَِحمرَ علىَ أسَود و لاَ              علىَ عج    لِعرَبيٍِ  لاَ فَضلَْ «: فرمايد  كه مي 
 سرخ بر سياه    ،عرب بر عجم و عجم بر عرب برتري ندارد         : يعني 1.»لأِسَود علىَ أَحمرَ إلَِّا باِلتَّقْوى    

  بر هـم   يطلب يبرترق  ، ح  زن و مردم از   اع نژادها، .تقواداشتن   مگر به    و سياه بر سرخ برتري ندارد     
 كـه انـسان از      شـود  مينتيجه اين    .دن باش ي شايسته ا  مگر از آن جهت كه براي خداوند بنده        ،دنندار

 هـستند  افـراد    تك  تك  اين  از افراد تشكيل يافته است و      تماع اج . اجتماعي است  دِنظر اسلام موجو  
  .دهند ا تشكيل ميت ري بشري  جامعهبالأخرهن، مملكت و كه خانواده، دهكده، شهر، استا

ي   فـرع و شـاخه  ه و جامع ـفرد اصل و محور استدر جوامع  آيا  :شود يممطرح   يسؤالدر اينجا   
 ي افـراد     بـراي اداره    فقـط   جامعـه  و  فرد است  ت از آنِ  محوري و   اهميت يعني اصالت،    باشد؟  آن مي 
اعي بـراي   زنـدگي اجتم ـ  در آن   اجتماع كـه     ،برعكس كه ؟ يا اين   و اهميت كمتري دارد     است لازم
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به طور    فرد بايد فداي اجتماع شود؟     و ، اصل است   شده است  يزير  برنامه و تعالي افراد     رقاتربيت و   
   آيا اصالت از آنِ فرد است و يا اصالت از آن اجتماع است؟: خلاصه

زنـدگي اجتمـاعي    در اسـلام    .  اسلام طرفدار اصالت فـرد اسـت       اين است كه   سؤالجواب اين   
اجتمـاع  . آيد  ها در جامعه به دست مي       فرد انسان  و سعادت فرد   زيستن فرد است   براي بهتر اي   مهمقد

. كنـد   هـا را تربيـت مـي         و آن   حركت و جنبش واداشته    به تكاپو،  است كه افراد را      يا  گهوارههمانند  
  . فرد استاز آنِ اصالت در اجتماع و بخشد ها آرامش مي  آنه و بدادهاجتماع به افراد آگاهي 

جامعـه  .  اجتمـاع اسـت    توجـه   قابـل  واقعيت و محور     گويد اصل،   ي مي ن امروز تمدولي دنياي م  
 وع جامعه    افراد بايد تاب   گويند كه    آنها مي  .جامعه است از زندگي كردن    اصلي   هدف   واست  مند  ارزش

  كـه  گويـد  ن مـي  دنياي متمد  . است آن يِرو   دنباله و براي اجتماع    يا  مقدمهفرد  . شوندفداي جامعه   
از  افـراد ارزش  چرا كـه     ندارد، اهميتن   چندا ،شونداي ضايع     جامعهر راه عزّت و سعادت      افراد د اگر  

حيـاتش   و   فرد وظيفه دارد از نيـرو      كه   نديگو يمآنها   .آيد  ارزش جامعه كمتر است و به حساب نمي       
 واست  گويند كه اصالت از آنِ اجتماع        دنياي متمدن مي   شناسان  جامعه اكثر   .به خاطر اجتماع بگذرد   

آنها اعتقـاد دارنـد كـه        .آنندبراي بقاي   اي    و وسيله   جامعه گزارانِ  خدمتاست و افراد    محور  اجتماع  
  .شودآيد و بايد فداي جامعه  ابل جامعه ابداً به حساب نميدر مقفرد 

 آيا اجتمـاع     و آن اين است كه     شود ميمطرح  ن غرب   از دنياي متمد   علمي   سؤالدر اينجا يك    
 فرد است و يـا       به معناي ديگر اصالت از آنِ      دارد؟يا فرد واقعيت خارجي     يك واقعيت خارجي است     

انـد و      خـارجي  يهـا   تي ـواقع افراد اجتماع كنيد كه    ملاحظه مي  ،كنيدت  اگر دقّ   اجتماع است؟  از آنِ 
زمين، .  اجتماعي هم وجود ندارد    ،دناگر افراد نباش  . مفهوم اعتباري و قراردادي است    يك   »اجتماع«

 حال آيا براي خود اجتمـاع       .اند  عالم اين   يها  تيواقعفراد از    و ا   اشيا تك  تك، ماه و     خورشيد ،آسمان
به معناي ديگـر     .د در خارج فرد وجود دار     است؟ همين افراد    مفهوم ذهني  اجتماعتي هست يا    واقعي
 اسـت،  اعتباري و فرضـي      يپس اجتماع امر  . شود   اجتماع انتزاع مي   ، باشند هم باافراد   تك  تكاگر  
افراد را در حد ذات خود اگر .  خارجي و مستقل از افراد باشد     عيني، ت واقعي تواند  نمي  اجتماع كهچرا  

 در كنار هم و در حال جمع فرض         اگر همان افراد را با همديگر،     . ت اس »فرد«  نام آن  حساب كنيم، 
   . است اعتباري و قراردادييپس اجتماع امر. است »اجتماع« نام آنكنيم 
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يـك  يـك مـرد و       مثلاً .هستند اعتباري   يتمام قوانين امور   و   است ي اجتماع  ندهكن  ادارهقانون  
ادعـا   توانـد    چه كسي مـي    . است يقراردادامر  يك  اين   زندگي كنند،    باهمگيرند كه     م مي زن تصمي 

تواند اين ادعـا     كسي نمي  ؟شودت  ل و واقعي  اصتواند جايگزين     ي م ،ي كه امر قراردادي و اعتبار     كند
ي  عيني و واقع ـ   يامر اجتماع   هكاين. ت خارجي و واقعي دارند    ند كه عيني   هست افراد تك تك. بكندرا  

  .  از نظر علمي و فلسفي مردود است،است
̈{ &ô⎯tΒuρ $yδ$uŠômr& !$uΚ̄Ρr'x6sù $uŠômr ... « :كند  بيان مي قرآن مجيد نيز اين حقيقت       $̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 4 ...« .1 

دم را زنـده     كـه تمـام مـر       مانند اين است   ،دهدو به او حيات      كند را زنده    هر كس كه فردي   : يعني
ي و هم شامل حيات     شامل حيات ماد  هم  كه در آيه به آن اشاره شده است،         اين حيات   .  است كرده

  ايـن  كـسي او را از  باشـد و مـردن در حـال  فردي از گرسنگي و تشنگي  اگر  مثلاً. شود يممعنوي  
 انـسان اگـر كـسي   . اسـت نجـات داده   هـا را  م انـسان  مانند اين است كه تمـا   ، نجات دهد  وضعيت

 ، دهـد  نجـات  شركه كند و او را از كفر ومتوج را انكار كند، و خدا   حيات معنوي   ي را كه    پرست ماده
تمام افراد جهـان     مانند كسي است كه علاوه بر او،       فردي نيچن  نيا .به او حيات معنوي داده است     

ارزش و اعتبـار يـك جامعـه      ي    عتبار يك فرد بـه انـدازه       ارزش و ا   پس. استحيات معنوي داده    را  
معناي اين آيـه ايـن       چرا كه  ،ي اعتبار تمام جامعه است      ار يك نفر در پيش خدا به اندازه       اعتب. است

  . ها ارزش و اعتبار دارد  است و در پيش خدا به قدر تمام انسانتاماست كه يك فرد انسان، انسان 
≅tΒ Ÿ⎯...« :فرمايـد    كـه خداونـد مـي      استحقيقت   همينه  هم مربوط ب    آيه اين يقبلقسمت   tFs% 
$ G¡øtΡ Îötó Î/ C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ ¯Ρr'x6sù Ÿ≅ tFs% }̈ $ ¨Ζ9$# $ Yè‹Ïϑ y_...«، ــي ــس :يعن ــر ك   ه

، چنـان اسـت كـه       آن كه در روي زمين مرتكب قتل يا فسادي شده باشـد بكـشد             انساني را بدون    
ت انـساني  كـه    استمانند آن    را بكشد،    گناه يب انسانيك  پس اگر كسي     .گويي همه را كشته است    

 افراد بشر قـائم اسـت و بـا از بـين رفـتن يـك       تك تكت با    انساني ،به معناي ديگر  . را كشته است  
 با همديگر   كند كه افراد بايد     اما اينكه اسلام اصرار مي    ؛  رود   از بين مي    نيز اوت قائم با     انساني ،بيگناه

تعـاون و    هـم  بـا  ها  انسان به خاطر اين است كه در زندگي اجتماعي          ،دهندجتماعي انجام   زندگي ا 
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 يابد  مي انسان در زندگي اجتماعي تكامل       . و از دسترنج يكديگر استفاده كنند       داشته باشند  همكاري
   .كند در اجتماع كسب ميرا فداكاري و ساير كمالات انساني و انفاق، ايثار، 

$øŒÎ)uρ tΑ«:  فرد است ايـن آيـه اسـت    كه اصالت از آنِ    كند لت مي ه دلا  ك ديگريي    آيه s% š•/u‘ 
Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( ....«.1 آر آنگاه كه پروردگـار تـو        اديبه  اي پيامبر    : يعني 

 دسـتوري   از لحاظ  »خليفة«كلمه  در اينجا    .شتمافرشتگان را فرمود من در زمين خليفه خواهم گ        
االله خليفـة  بالفعـل  ، تكامل يابدانسان بالقوهبالقوه خليفه است و اگر     فردي  يعني هر   .  است »نكره«

از غيـر   بـه   . دنهـست  االلهخليفـة  : و چهارده معـصوم     عيسي ، ابراهيم، موسي،  آدم، نوح . شود  مي
سـتعداد  هـا ا  فـرد انـسان   در فـرد . االله هـستند   خليفـة  نيز هاي كامل   انسان ،:پيامبران و امامان  

 شـرافت و كرامـت      ،هـا صـاحب اعتبـار       انـسان  تك  تك آيهبه موجب اين    پس  . هست هيلالخليفة
هـا    انـسان  فـرد   فـرد در   ةبـالقو به صورت    ، است غايت خلقت كه همان    انسان كامل شدن  هستند و   

  . نهفته است
كـه امتيـاز    بل . آن امتياز در افراد نباشد      ولي ، كه اجتماع امتيازي داشته باشد     نيست گونه  نياپس  
 افرادنـد كـه     . افراد است  هبنظر پروردگار   . استافراد  كامل شدن   خلقت  از  هدف   و   باشد  ميدر افراد   

ايـن نظـر   . دارنـد  يم ـنگه و پابرجا قائم  به صورت بالقوه   ت را مقام خلافت و كمال انساني    انيت،  انس
 ،يد آشـنا باشـد    سبك و ذوق قرآن مج    هر كس به منطق،     .  نيست ترديدقابل  قطعي اسلام است و     

فـرد   فـرد .  فـرد اسـت     اصـالت از آنِ    ارزش و  ،از نظر قـرآن و اسـلام      كند كه     را باور مي   لهأمساين  
  .ند هستارزشمند ها انسان

ايـن رسـم    ، چرا كه     بود رممكنيغها    جلوگيري از خريد و فروش برده      6االله  رسولدر زمان   
هـاي    روش هـا   بـرده  ي آزاد شـدن    بـرا  6 پيامبر گرامـي   اما  آن زمان بود،   غلط از امرهاي رايج   

بدهيـد و از هـر      نيـز   هـا     خوريد به آن     كه از هر غذايي كه مي       توصيه فرمود  .ن كرد معيمخصوصي  
علـت   مـورد     در 6مبر گرامـي  ابعـد پي ـ  . بپوشـانيد هـا     پوشـيد بـه آن      لباسي كـه خودتـان مـي      

اگر آن بنـده و      :يعني 2.»لكَ فيِ الخَْلْقِ   و إمِا نظَيِرٌ       الدينِ   فيِ   لكَ  إمِا أَخٌ «: فرمود هايش  سفارش
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 .سـت مان نيست، از حيث خلقت مشابه تو      اگر مسل  .ست، برادر ديني تو   ي زر خريد مؤمن است      برده
ــر  ــد ب ــسان نباي ــي خــودش را ان ــادر دين ــراارزش يب ــد، زي ــاتي   بدان ــساني دارداو هــم احتياج  .ان

 ـ وكنـد     ، اشاره مـي   رد است  ف  در اينجا به همان حقيقت كه اصالت از آنِ         6االله  رسول راي آن   ب
هـا ارزش و بهـا قائـل             انـسان  تك  تك  براي 6پيامبر اسلام پس  . نمايد  دستور عملي صادر مي   

  . است
 اسـوه و مـولا   ، رهبـر، ةعالطا واجبرا  6در قسمت گذشته بيان شد كه خداوند پيامبر اكرم     

 و دهـد   ن را خطـاب قـرار مـي        و مـسلمانا    اما در مورد اجراي احكام اسلام مؤمنـان        كند،  معرفي مي 
ــي ــد مـ $‘ä−Í«: فرمايـ ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (#þθ ãè sÜø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7|¡x. Wξ≈ s3tΡ z⎯ÏiΒ «!$# 3 ª!$#uρ 

î“ƒ Í•tã ÒΟŠÅ3ym«.1 از  اند، دستشان را به عنوان كيفـر       ده كر آنچه] سزاى[و مرد و زن دزد را به         : يعني 
   . خداوند توانا و حكيم استو جانب خدا ببريد

 خداوند انسان  . داده است  خيلي زيادي  ارزش   ها  انسانشود كه خداوند به افراد        پس ملاحظه مي  
و اين همـان اصـالت       كند  ف به اجراي قانون اسلامي مي      و مكلّ   است داده و توجه قرار      مورد نظر  را

ي   زيرا مداخلـه  ،   است 6امبري اين كارها تحت نظارت پي        همه اين حال با   .دادن به افراد است   
 ـبـراي جلـوگيري از      . شـود    و اختلاف در جامعه مـي      ومرج  هرجي افراد باعث      همه  بايـد   ينظم ـ يب

سـلامي   اين مطلب در فقه ا     .دهد را انجام    ها كار  به همراه مردم   باشد و آن مركز   در رأس   مركزيتي  
 هـا    انـسان  ريسـا  فـراد مـؤمن و    م عرض كنم كه قرآن مجيـد بـه ا         خواه  بنده مي . هم مطرح است  

استكرده ها را به قوانين اسلامي ناظر   آن ودهد ميت شخصي.  
از  ي تعداد ديگر  .كردمبيان  را   است افراد   ي   اجراي قانون به عهده     در مورد  يات كه  تعدادي از آ  

θ#) ... «: فرمايـد   خداونـد مـي   . كـنم  را ذكـر مـي    است  ت  اراجع به احكام و عباد    كه  هم  آيات   ßϑŠ Ï% r&uρ 
nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#u™uρ nο4θ x.¢•9$# ...«.2 و زكات اموالتـان     ديدار  نگه نماز را زنده     ]مؤمنان و مؤمنات  اي  [ :يعني 
 يكايكفرمايد     ولي خداوند در اين آيه مي      ،ي حكومت است     نماز وظيفه  برپاداشتن اقامه و    .را بدهيد 

معنـاي ايـن آيـه ايـن        . نگهدارند  بر جا  پاو   زنده   را آن كه نماز را اقامه كنند و        اند  موظفّمسلمانان  
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خلـق را بـه       هـم ديگـران را وادار كنيـد كـه نمـاز بخواننـد و               ،بخوانيـد است كه هم خودتان نماز      
 تـك   تـك بـراي    و   مؤمنان است  فرد فردخطاب به   آيه   اين    پس . تشويق و ترغيب كنيد    نمازخواندن

  .قائل است ارزش آنها
  بلكه.نيستندان و ابوذر مورد خطاب  سلم،علما ،7 علي و6شخص پيامبر  فوقي آيهدر 

 . نماز را زنده نگهدارند برپاييف واجب است كه به تمام افراد مكلّ و استتمام مسلمانانآيه شامل 
 اسلام .شود انجام مي افراد اجتماع ي وسيلهه  تحقّق يافتن آن بو است همگاني يا فهيوظاين 
را افراد ت و ارزش اهمي  كه اينكند يماي قوانين  ناظر بر احكام اسلامي و اجر رامسلمانان فرد فرد

فردي /سيستم حكومت استبداديبا بر قوانين  افراد تك تكاين نظارت عمومي . دهد نشان مي
. شود ينماستنباط ي واحد بر ملت از هيچ يك از آيات قرآن  تحميل اراده. تفاوت بسياري دارد

 به كار بستن تمام فرامين لي و، است6االله لرسو ي  عهدهبر يي به دين طريق و راهنماي ارائه
  .ي اسلامي است ي جامعه  افراد مردم و همهتك تكو  6ي پيامبر به عهدهالهي 
»(#θ à)ÏΡr&uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# ...«.1 مقدار  به مسلمانان بايد. اي مؤمنان در راه خدا انفاق كنيد :يعني
مورد ها   مسلمانفرد فرد هم هر در اين آيه .دننمال خرج ك مصالح اجتماعيو  تقوا در راه ييتوانا

 تك تك باز خداوند .استت شخصيصاحب  زيرا هر مسلمان در حد خودش ،اند قرارگرفتهخطاب 
$«: فرمايد ميافراد را مورد خطاب قرار داده و  yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑ x. 

|=ÏG ä. ’ n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s?«.2 اي اهل ايمان روزه داشتن بر شما : يعني
واجب گرديد چنانكه بر امم گذشته نيز واجب شده بود و اين دستور براي آن است كه شما 

 كه هر كدام از ديفرما يم و دهد ميافراد را مورد خطاب قرار  تك تك اين آيه نيز .پرهيزكار شويد
  .ديباش يمف و مكلّ هستيد شخصيت مستقل ايشما دار
ــز ــيني ــد  م ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯« :فرماي ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã 

Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑ ø9$#«.3 از شما مسلمانان خلق را بـه خيـر و      برخي بايدو   : يعني 
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حقيقـت   و اينـان بـه       كـاري نهـي كننـد       بـد   از صلاح دعوت كنند و مردم را به نيكوكـاري امـر و           
 امر به معروف و نهـي  كهاست  به اين معنياين آيه   . و رستگارانند  هستند هدايت خلق    يها  واسطه

د ن باش ـ خـاص اي     طايفـه  ه و عد ي مسلمين بايد     از مجموع جامعه   ، ولي از منكر بر همه واجب است     
 (βθããô‰tƒ ’n<Î«. عمـل كننـد   ف و نهـي از منكـر        وسه مورد دعوت به خير، امر به معر       به  ها    كه آن 

Î ösƒø: حاد و اتفاق اسـت كـه بايـد       اتّ  در اين آيه    منظور از خير   ،جامعه را به خير دعوت كنند     يعني  » #$
 يكـديگر   در مـورد   انفاق و گذشت     ، را به ايثار   آنان ،روح استخدام به جاي   . ميان مؤمنان ايجاد كنند   

 كـار   ايـن . كند    تعبير مي » خير «كلمهحاد را با    به اتّ كردن   دعوت   گونه  نياقرآن كريم    .دعوت كنند 
 امـور اجتمـاعي   يهـا  يكـار  ظرافتكات و ن آن كسي كه به ؟تواند انجام دهد     را چه كسي مي    ممه

 ـد .فـساد جامعـه را تـشخيص بدهـد         خير و شر و صلاح و        ، و باطل  حقّ  و باشدوارد    و  يشناس ـ  ني
 بـه مـسائل اجتمـاعي و        و اند باتجربه  كه هستندخاصي  ها افراد     اين. را به مردم ياد بدهد     يدار  نيد
  و برنـد   نمي در دعوتشان اغراض شخصي به كار        ،كنند  مي از هوي و هوس دوري       ،آشنايندفرادي  نا

د كـه   ني مـسلمين باش ـ      در جامعـه   ي خاص تعيپس بايد جم  . كنند   را دنبال نمي    خود منافع شخصي 
و  گرفـت    انجـام مـي    6 رحلـت پيـامبر    بعـد از  اگر اين كار     .ندنك حاددعوت به اتّ   دائماًمردم را   

حـاد در جامعـه   خيـر و اتّ  نـد، كرد  مسلمانان را به خير و صلاح دعوت مـي      6برگزيدگان پيامبر 
د در جامعـه اسـلامي ايـن شـد كـه            ي ايـن كمبـو      نتيجه. نه شرّ و فساد   ،  آمد يم به وجود مسلمين  
 بايـد   . شـاهان حكومـت كردنـد      هـا   آن از    و بعـد   كارآمدنـد  روي   عباس يبنو  ه  امي يهاي بن   حكومت

ت اسلامي در    كه خير ام   دانستند يم ت اسلامي  و ام  يافت  مي رواج اسلامي   ي   در جامعه  يشناس  نيد
بـود كـه آن فـرد جـايگزين پيـامبر      ت اسـلامي در ايـن      آيا خير ام  . حاد است  اتّ داشتن كدام نوع از   

 بخِيَركُِم و علـِي       أَقيِلُونيِ لَست    أَقيِلُونيِ  أَقيِلُونيِ«:  شدن بگويد  مسلط بعد از     و  شود 6اسلام
در ميـان  7 زيـرا كـه علـي     ،من براي شما خير نيـستم     كه   مرا پس بگيريد  بيعت  : يعني 1.»فيِكُم 

چـه  خليفـه   نيـد    ببي :گفتند   گرفته بودند، مي   او را راف  هايي كه اط    رشد و احمق    جمعيت بي  .شماست
  كـه   بگويـد  حاكمآن   پيدا نشد كه به      كسي هم  .شود  از اين بهتر حاكم پيدا نمي     !  متواضع است  قدر

  . بالاي منبر برود7 دو پله از منبر پايين بيا و بگذار علي،يگوي ست ميااگر ر
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ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯« :به خاطر همـين بـود كـه قـرآن كـريم فرمـوده بـود                ÏiΒ ×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒø: $# 
tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ ßsÎ= øßϑ ø9$#«.1 نيچن  نيااگر   : يعني 

كـرد و از بـدي نهـي     يبه خير دعوت مرا مسلمانان آن روز  ،بود ن مينااي مسلم تي در جامعه جمعي
 عـصر  ولي مسلمانان آن     ،خواند براي مسلمانان مي   6الشأن  ميعظيات را پيامبر    آاين  . نمود  يم

  . دبستننبه كار را  ي ايشانها سفارش 6 به دليل اينكه بعد از پيامبرد،كردناين نكات را درك ن
رام يا با قلبي مطمئن و آ     رفت  سلامي نگران   ي ا    در حال رحلت نسبت به آينده      6پيامبرآيا  
 و  پس جريـان جـيش  ،هنگام وفاتش نگران نبودآن حضرت در  اگر كسي بگويد كه  ؟ فرمود رحلت
 بـاز آن    . اسـت  ملعـون  نپيونـدد،  اسـامه    لشگر هر كس به     :فرمودآن حضرت    ؟ اسامه چه بود   لشگر

 به صورت كتبـي    تا دوات و قلم بياوريد      :فرمود. اند و در كنار پيامبرند      اي نرفته   حضرت ديد كه عده   
 شـنيد    آن حـضرت   جوابي كه  اما . اختلاف نكنيد   آن ي   درباره  بعد از من   كنم كه صيتي  سفارش و و  

 نگفـت  احدي از مسلمانان به او. گويد  يان مي ذ در اثر تب ه    6پيامبر:  گفت داين بود كه آن مر    
گـواه بـر    هـا     اين جريان . ي نيستند گوي  گونه كه تو مي    آنپيامبران  و    معصوم است  6كه پيامبر 
  . بودندرا درك نكرده  قرآنيآيات مانان آن روز معناي مسل كه اين است
 و معـصوم و واسـطه ميـان         دارد را   پيامبريف خداوند فقط سمت رسالت و        از طر  6پيامبر

 در اجـراي    و  جامعـه  افـراد از   ولي هنگام عمل به دسـتورهاي خداونـد يكـي            ،خداوند و خلق است   
θ#)«: فرمايـد   آل عمـران مـي    ي    خداوند در سوره   .ي افراد است    همانند بقيه قوانين   ßϑ ÅÁ tG ôã $#uρ È≅ ö7pt¿2 

«!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? …«.2 ها همگي به ريسمان الهي و توحيد چنگ بزنيد           اي مسلمان  : يعني
β÷ ) ...« :فرمايد   نيز مي  .و ايجاد تفرقه نكنيد    r& (#θ ãΚŠÏ% r& t⎦⎪Ïe$!$# Ÿω uρ (#θ è% §xtG s? ...«.3 جـا   بر ا پا دين ر :  يعني

مـسلك،   خودتـان    ي   به سليقه   و  باشيد شناس  نيدبصير و    .و زنده نگهداريد و در آن اختلاف نكنيد       
  . مذهب و دين درست نكنيد
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 شود كـه عمـل      روشنخوانم تا      در اين قسمت نيز مي     بيان كردم را  ي را كه در قسمت قبل         آيه
 ي   عهـده  اسـلام بـه   ين  مسئوليت اجراي قوانين د    واقعي و    يدار  نيد و   يشناس  نيد به دين اسلام،  

$« :فرمايـد   مـي خداونـد    .تمام مسلمانان اسـت    tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ÏΒ Ï& Î#ö7s% ã≅ ß™ ”9$# 4 
⎦'⎪Î* sùr& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λä⎢ ö6 n= s)Ρ$# #’ n?tã öΝä3Î6≈ s)ôã r& 4 ⎯tΒ uρ ó=Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïμ ø‹t6 É)tã ⎯n= sù §ÛØtƒ ©!$# $ \↔ø‹x© 3 

“Ì“ ôfu‹y™ uρ ª!$# t⎦⎪ÌÅ6≈  از طرف خدا، كه پـيش       يآور  اميپ  نيست مگر  6محمد :يعني 1.»¤±9$#
 اگر او نيز به مرگ طبيعي يا شهادت درگذشت آيـا        .از او پيامبراني بودند و از اين جهان در گذشتند         

پس هر كس كه مرتد شود بـه خـدا ضـرري نخواهـد             . شما باز به دين جاهليت رجوع خواهيد كرد       
 نعمت دين باشـد و در ديـن اسـلام           شكرگزار و هر كس      است كه خود را به زيان انداخته     رسانيد بل 
   . خداوند جزاي نيك به شكرگزاران عطا خواهد كردكندپايداري 

 ـ    كه در جنگ احد غ  آيه خطاب به مسلماناني است     د و فلت كرده و پـشت جبهـه را خـالي كردن
 كشته  6 كه پيامبر  ندا كرد   يمناديك   ا ضربه بزند، فلذ   ها  آندشمن توانست از پشت جبهه به       

 چـه   ، را شـهيد كردنـد     6فـرض كنيـد كـه پيـامبر        كه   ديفرما يمآيه خطاب به مسلمانان     . شد
شـويد؟ ايـن      كنيـد؟ چـرا پنهـان مـي         تـان را غـلاف مـي        اسـلحه  كـرده و  ست؟ چرا فرار    اخبرتان  
 انـد و    ه وفـات كـرده     هم ـ واو پيـامبراني آمـده       قبـل از     اولين پيامبر نبوده است، بلكه     6پيامبر
او آيا  . شود  كند و يا در ميدان جنگ شهيد مي          نيز يا با مرگ طبيعي وفات مي       6اند، پيامبر   رفته

 و حيـات ديـن بـر        بقـا  دين اسـت امـا       ي   او آورنده  دين را براي شما نگه خواهد داشت؟       به تنهايي 
 كنيد  مي اسلام را رها     ،برودت بزرگ از دستتان      اگر اين شخصي   آيا. استي مسلمانان     ي همه   عهده

    آن را بـه دسـتور       7علـي   وقتي كه اين آيه نـازل شـد و         گرديد؟  بر مي ت  و دوباره به عهد جاهلي 
هـم  اللّ«: تگفو  يه را شنيد     انس بن مالك اين آ     ، در ميدان جنگ با صداي رسا خواند       6پيامبر
و از نيام كـشيد       را ششمشير،  استخ  به پا . كنم  ت مي  ايمان آوردم و اطاع    خدايا من شنيدم،  » لبيك

  . جنگيد كه شهيد شدآن قدر  وكردحمله  نيمشركت به جمعي ييتنهابه 
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     فـرد مـسلمانان    فـرد و بقـاي ديـن را از         و اجـرا     دهد  ميت  پس اسلام به تمام مسلمين شخصي 
 وحـي را از  6پيـامبر  . رهبـري و رسـالت اسـت    فقـط هـدايت،  6سمت پيامبر. خواهد  مي

يكـي از افـراد جامعـه        در هنگـام عمـل بـه ديـن           ليورساند     مردم مي  گيرد و به    خداوند متعال مي  
 روش  6 روش پيـامبر   .مسلمانان اسـت  تمام  ي    هده ع دين به اي  اجركه   ، چرا شود يممحسوب  

 بلكه دسـتور فقـط     ،»ميا  دادهدستور   ما«و   »فرموديمما  «:  كه بگويد  نبوده است كسرايي و قيصري    
 ديـن سـعي و      اهـداف  و بعـد در راه       بـشناسد ول ديـنش را      هر مسلمان بايـد ا     . خداوند است  از آنِ 

ي پروردگـار بـه        فقـط اراده   جامعه ابـداً وجـود نـدارد و       تحميل يك فرد بر     در اسلام   . كوشش كند 
ي افـراد بـشر از جملـه          همـه . بر مردم حـاكم اسـت     معصوم   : ائمه  يا  و 6ي پيامبر   واسطه

 پـس ديـن اسـلام بـه تمـام           .انـد  ياومـس  بندگان پروردگارند و در مقابل قـانون الهـي           ،:انبيا
ايـن   نظيـر    ،ت را جستجو كنند    تمام دنياي بشري   ها  سان اگر تمام ان   .ها شخصيت داده است     مسلمان

  .والاي اسلامي را نخواهند يافتتفكر طرز 
 ـ شـاه و     ت امروز فردي را به نـام سـلطان،        ري دنياي بش   او را   .كنـد   مـي انتخـاب    جمهـور   سيرئ

 ـ  د و از  ده ـ  سياسي و قانوني مي   ت  وني به او مص   ،دهد ميالمجالس قرار    زينت در . دكن ـ  ت مـي   او تبعي
 يك فـرد معمـولي       و آنها را زير يوغ     داند  ت مي اهمي  و با  باارزشها را     م تمام انسان  صورتي كه اسلا  

  .آورد كه مانند بقيه است نمي
 وار حلقـه بـه صـورت     بـا مـسلمانان     در مـسجد     6 كـه پيـامبر    دليل تاريخي آن اين است    

همگـان    و همـه بداننـد كـه       ببرد ميان از   در اجتماع را  ها   طلبي  و برتري تا تمام عناوين     نشستند يم
 زيـرا كـه زنـدگاني    از بين برد، طبقاتي را    مراتبله  سلس ي تمام 6 پيامبر اسلام  . خدايند گان بند

  . اشرافي و طبقاتي بودبه صورت مكهاهل 
كـه   ه كنيد  به اين آيه توج    .داند  ي خدا مي    بندهها را     ي انسان    همگاني است و همه    ي اسلام دين 

$<z«: فرمايـد   خداوند مي  yftFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅ Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ÏiΒ @x.sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρé& ( 
Νä3àÒ ÷è t/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷è t/ ( ...«.1 مـرد و زن،   . گذارم   نمي مزد يب عمل هيچ يك از مرد و زن را          من : يعني 
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 .خواهـد داد  خداونـد جـزا را بـه عمـل          و  غلام و مولا، سياه و سفيد، در پيش خدا يكسان هـستند             
Νä3àÒ«: فرمايد  مي ي آيه   بالهدن ÷è t/ .⎯ÏiΒ <Ù ÷è t/ («.1 اساساً افراد بشر از همـديگر جـدا نيـستند           : يعني

از همـديگر    ،انـد   نـسان همه ا ،  است فرزند آن ديگري  و   پدر يكي مادر و ديگري      .بلكه از يكديگرند  
 ثروت  مسائل ديگر مانند پول،   . همتراز و همسنگ يكديگرند    در واقع .  نيستند  از هم  جدا و   اند  مشتق

 د،بيشتر كنن ـ كه  بزك را هر اندازه     امور قراردادي و    انسانها  . اند يقرارداداموري  و مقامات اجتماعي    
  .خواهد رفت از بين به زودي ست وا و گذر عارضهبالأخره

  اخلاق فاضله داشت و تا آخر عمرشمان، مؤمن و اهل تزكيه و عمل بود واويس قرن مسل
 چون ولي. آن حضرت آمدزيارت  به بار كي او در طول عمرش . را نديد6مبر اسلام پياهم

پيامبر . موفق به زيارت آن حضرت نشد و برگشت اويس د،بورفته  مسافرت به 6پيامبر
اينجا چه كسي كه به  كرد سؤال ، وارد شد وقتي از مسافرت برگشت و به منزلش6اسلام

 الرحمانَ منِْ جانِبِ اِنَّي اشَِم رائحة«. كنم  من بوي خدا از اين منزل استشمام ميآمده است؟
ي اويس دعا  خوشحال شد و درباره 6االله رسول .اويس قرني از يمن آمده بود گفتند 2.»اليمنَ
  . اي را تربيت كرد ستههاي برج  انساننيچن نيا 6پيامبر اسلام. كرد

  مقـام  .در قيامـت دارد   مقـام بـزرگ محمـود را        و  اسـت   ان  پيامبر معصوم و خاتم     6پيامبر
اسـت كـه خداونـد      ايـن آيـه       و دليـل آن،    سـت وا ي نفـس    به اعتبار تزكيـه    آن حضرت  محمودي

z⎯ÏΒ«: فرمايد  مي uρ È≅ ø‹©9$# ô‰¤fyγ tFsù ⎯Ïμ Î/ \' s#Ïù$ tΡ y7 ©9 #©|¤tã β r& y7 sWyè ö7tƒ y7 •/u‘ $ YΒ$ s)tΒ #YŠθ ßϑ øt¤Χ«.3 يعني: 
 پروردگارت تـو را بـه مقـام محمـود         بخوان تا  نماز شب و  باش   قسمتي از شب را بيدار       ]اي پيامبر [

 مـورد حمـد و      هك فرمايد  نمي 6در اين آيه به پيامبر    كه خداوند   نكته اينجاست    .مبعوث گرداند 
و همگـان در قيامـت زبـان بـه          يه مطلق است     چرا كه مضمون آ    ،شوي  ميواقع  ستايش چه كسي    

 تـو مطلقـاً     :فرمايـد    مي 6 به پيامبر   خداوند چرا كه .  خواهند گشود  6حمد و ستايش پيامبر   
  . شوي داراي مقام محمودي مي
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 احتـرام   6 اسـلام  پيامبر در ميان مسلمانان مورد ستايش است و ما به           6مبر اسلام پيا
كـه   6 اسـلام  پيـامبر يـا    آ ؛دانيم   كوچك مي   آن حضرت  شأن بزرگ  در برابر    خود را كنيم و     مي

نـزد همـه كـس     بدون قيد و شرط و مطلقاً در      ،  استت  وده و مورد ستايش جهان بشري     محمود، ست 
 كنم كه خداونـد     استدلال مي در اين آيه    » محمود« بنده از مطلق بودن      ب مقام محمود است؟   صاح

كنيم كه بدون قيد و       يخته مي  برانگ ي تو را به مقام    ، اگر نماز شب بخواني    :فرمايد كه   به رسولش مي  
 در  مـورد حمـد بـودن     اين  .  و همه تو را حمد كنند      شوي ش همگان واقع  شرط مورد تجليل و ستاي    

  ا،  فت انجام نيا  6 اسلام پيامبري براي   اين دنياي ماددر روز قيامت براي آن      وعده الهي  اين   ام
 ،تذات احـدي   حمـدِ ه بعـد از      و جميع ملائك ـ   ها  انساناز   آخرين   و كه اولين    يابد  مي قحضرت تحقّ 
  . را ستايش خواهند كرد6پيامبر اسلام

 و است   6پرچمي به نام لواي حمد در دست پيامبر       در روز قيامت    در روايات آمده است كه      
تي  اين به خـاطر عبـودي      و كنند   تعظيم و تجليل مي    ، موجودات آن حضرت را حمد و ستايش       جميع

 و طينـت خـالص آن       به خاطر ايـن اسـت كـه جـوهر          مقام محمود اين  . است كه آن حضرت دارد    
آن مقـام     كـه آن حـضرت را بـه        يي اسـت  ها  به خاطر همان نماز شب    ن است و نيز     بزرگوار از عليي  

 را قبل از اذان صبح       شب  نماز ها نيز يازده ركعت      كه ما مسلمان   ستواقعاً چقدر زيبا   و   رسانده است 
   .قرار گيريمزرگوار  ب6ت واقعي اين پيامبر امي زمره در بخوانيم و

öΝèδ...  « :ديفرما يم اين آيه است كه      دهد يميكي ديگر از آياتي كه به مسلمانان ارزش          ö‘ Íρ$ x©uρ 
’ Îû ÍöΔ F{$# ( ...«.1 دستور داد  در جنگ خندق     6پيامبر اسلام  .در كارها با آنان مشورت كن     : يعني

ايـن  . ه از هر سو به آنان حمله كنـد         تا دشمن نتواند ك     بكنند ي پيشنهاد سلمان فارسي خندق    بهكه  
پـروري   ت و شخصي   اين عظمت  اسلام با . از منظر حكومت اسلامي است     ياسلاموالاي  ر  تفكّطرز  

هـاي    مـسلمان . انـد  ندانـسته ارزش آن را     هـا   آن  افسوس كـه   ولي ، است رسيده مسلمانان   به دست 
 را 7م حـسن مجتبـي  و اما 3ي زهرا فاطمه ،7ب علي بن ابيطال   آن عصر،  فكر يبرشد و    بي

ي   صـحنه ي جريـان    مطالعـه   بـه   انـسان   كه  وقتي واقعاً.  شهيد كردند  ياسلاماجراي قوانين   به نام   
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ت، همـه عظمـت، عـزّ       ايـن  6 پيـامبر اسـلام    . حرفـي بزنـد     كـه  كند  شرم مي رسد،     مي كربلا
شخصي  د مانن ـو   كردنـد  سوءاسـتفاده  آنـان  ، ولـي  دداهـا     ت و اختيارات به مـسلمان     ت، آزادي، حري

 ـاي پـاك و     ه ـ   و انسان  ور شدند   حملهبه بيابان كربلا    حيوانات    .گذراندنـد  را از دم شمـشير       گنـاه  يب
  .نددبر يغماها را به  آلات خانم وريزو  زدندها را آتش  خيمه
  
  



  ي نفس تزكيه / 358

  
  
  
  
  
  

   و يكمسيقسمت 

   ي و اخرويويسعادت دنكسب 
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،  بـاطني  و مواظب طهـارت  مدام مراقبلت اجتماعيهم در حالت فردي و هم در حا  بايد   آدمي
روز ي حـسابِ   خود را آماده   ، كسب رضاي خدا باشد    دنبالبه  او بايد دائماً    . باشدرشد و سعادت خود     

اند با انـزوا       كساني كه خواسته   . فراموش نكند كه انسان است     حالت فردي و اجتماعي    در    و جزا كند 
در  تـوان     مـي ي جامعـه      در گهـواره  يرا   ز ،اند  اشتباه كرده  ي نفس نائل شوند،     تزكيه به   يريگ  گوشهو  

 ـ  را در خود   انفاق و فداكاري     ايثار، گذشت،  و   رسيدبه تكامل   ابعاد كمالات انساني    ي    همه ت  به فعلي
 تـرك  ،ذكرهـاي زبـاني   انزوا،    و ينينش  گوشه و   كنند  ميگيري    اره پس كساني كه از اجتماع كن      .آورد

 به  و كنند  و تزكيه  ودشان را تصفيه   خ ها  لهيوس با اين     تا نمايند  مي اختيار   ينينش  چلهو   حيوانياميال  
قبـل    در دوره   در هندوستان و ايران    ها  شهياند و   افكار گونه  نيا. كنند  مياشتباه  ،   نائل شوند  مقاماتي

 هكـرد  دايپ هايي شعبه و اختلافاتف هاي تصو فرقهبعد از اسلام در ايران     . رايج بوده است  از اسلام   
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هـاي    ي رياضـت     در نتيجـه   هـا   فرقـه شايد پيـروان ايـن       .ستتبديل شده ا   يخاص فنون به   و است
، ولـي    نفساني و مكاشفاتي نيز نائل شوند       و به حالات    كنند دايپ با عالم غيب      نيز يات ارتباط ،نفساني

  .رسند نميبه سعادت واقعي 
در  سعادتي بيابد كـه او را        .برسدانساني  مطلب اين است كه انسان به سعادت متناسب         حقيقت  

مواقـف   و او را در عـالم بـرزخ،          كنـد  همين سعادت ادامه پيدا      ،كندوشبخت و سعادتمند    خاين دنيا   
 ينينـش   گوشـه ست كه انسان با     هدف اين ني   .كندقيامت و در پيشگاه خداوند رو سفيد و سعادتمند          

 دسـت و   بهمثلاً تقويت كند كه اگر   به قدري    را اش يمعنونيروي   و   ارتباطي با عالم غيب پيدا كند     
شيـشه   ، در اثر رياضـت    بخورد ولي شيشه  اينكه   يا   .جاري نشود از آن   ن  ، خو فروكنندپايش سوزني   

 در اثـر   ،داي همچون شير روبرو ش       حيوان درنده  بااگر  اينكه   يا   .ي او را پاره نكند       معده و روده   زبان،
شـده    كـسب   كـه  حالات و هنرهاي فردي است    موارد  اين  . تسليم او باشد    حيوان ، آن تقويت اراده 

تواننـد ادعـا       مي ف تصو يها  فرقهپيروان  آيا   .كند ينممين  أرا ت  آدمي اين هنرها سعادت      ولي ،است
يا آ ؟اند  ، رسيده اند   نائل شده  به آن  شحقّ به   نانيجانش و   6 پيامبر اسلام   كه سعادتيبه  كنند كه   

؟كند اور ميبحرف آنها را كسي ، اند افتهي راهعا كنند كه به سعادت واقعي اگر اد   
 ،اسلام اين است كه انسان براي تـأمين سـعادت انـساني خـودش    با   صحيح و مطابق     ي برنامه

بـرزخ  او را در حركت     كه   يسعادت. اندي برس واقعو كمال   به سعادت   او را   طريقي را انتخاب كند كه      
امبر ايـن راهـي اسـت كـه پي ـ        .  برساند يينها اين عالم به هدف      تينها يب و در طول سير      آخرتو  

هاي   ي انزوا و يا ساير تمرين        به وسيله  يكسپس اگر   . اند   كرده يط آن را    : و ائمه  6اسلام
 و منتقـل بـه      ماننـد   ميدر همين عالم     ها  مهارتآن فنون و     دهد، انجام   العاده  خارقروحي كارهاي   

وك ي نفـس و سـير و سـل    زيرا دين اسلام و قرآن براي تزكيـه ؛ شوند برزخ و قيامت و عنداالله نمي     
  .كند ادت حقيقي انسان را تأمين مي كه سعطرح كرده استتنظيم و  ، صحيحي ا برنامه

 و   بـا عـالم غيـب ارتبـاط پيـدا كنـد            بتوانـد  ،اگر انسان مستعدي كه صاحب گوهر پاك اسـت        
ي غيـر     يگـر رابطـه    يا با موجودات مادي د     ند، تسليم شو  ه بر او  موجودات غيبي مانند ملائكه يا اجنّ     

هـا    ايـن توانـايي    اما   ؛ آن شخص است   برتري و دليل    ست اين كارها خوب و زيبا     د،ن ك جسماني پيدا 
اصـلي انـسان خـلاص شـدن از         هدف  چرا كه   . شود   محسوب نمي  يينهاكمال  هدف براي كسب    
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مـنجلاب و  رهايي از    ،هدف. گر است   اره و دوستان وسوسه    رها شدن از نفس ام     ي ابليس و    وسوسه
  از  بد و پليد   رنگان  هم ناشايستِهاي     غلط اجتماع و عمل    يها  رسمز  ارهايي  و  هاي طبيعت     آلودگي

  . باشد يمافراد بشر 
 ـد ي و  با بيـنش اسـلام      را راهنمايي كند تا او     اسلام اين است كه انسان    هدف دين     يشناس ـ  ني

 در  انـسان جـز   . دارد نگه   امروزي سالم جتماع   آورد و آن را در ا      به دست مستقر و ثابت    بتواند ايمان   
باشد  تواند منزوي   انسان اجتماعي نمي  .  برسد ش خود يبه سعادت حقيق  تواند    ي اجتماع نمي    رهگهوا

 سي نف ـ   خـواهم بـراي تزكيـه       من مـي   بگويداجتماع  به افراد    تواند ينم . اختيار كند  ينينش  گوشهو  
جتمـاع  تمام اركـان ا   نشين باشند،     مردم چله اگر  . دارم  نگهنشين باشم و اربعين      ه چلّ وصومعه  ،  خانقاه

 آن و اركـان     ماند  ميكارهاي اجتماع لوث    . شود  آن متلاشي مي   ونددهندهيپ هاي  پراكنده و ريسمان  
 و ويـران   خـراب  زدن حيـات افـراد اجتمـاع و           غرض و به هم     اين نقضِ  .شود  متزلزل و منهدم مي   

  .  استنآ  اساسكردن
اعي به سعادت حقيقي    گي اجتم در زند ها      فرد انسان  فرد اسلام اين است كه      ي   عمده پس مقصد 

اسـتعداد گـوهر و     زيـاد بـودن     و  و به كم    ت افراد   به هم رسيدن به غايت سعادت     منتها  . شوندنائل  
امـا در سـعادت      ، اجتمـاعي بودنـد    ي عمار ياسر افراد   سلمان، ابوذر و   . بستگي دارد  آنهاجوهر وجود   

و اللَّهِ، لَو علِم    «: ست فرموده ا  6پيامبر است كه    متواتر اين حديث    .نبودند سنگ  و هم  هيپا  هم
ها و اوج گـرفتن       كاري   اگر ابوذر از اعماق باطن، عقايد، ريزه       1 .».... لقَتََلهَ   سلمْانَ   قَلْبِ  أَبوذَر ما فيِ  

 حيـث   بـشر از  افـراد   پـس طبيعـت     . كشت   او را مي   ،كرد   اطلاع پيدا مي   ر سلمان هاي تفكّ  و ظرافت 
 را  7 باطن علي بن ابيطالب    ي مردم   عامه به طوري كه اگر      ،مراتب ايمان و سعادت مختلف است     

ابياتي مرحوم فيض كاشاني و ساير بزرگان       . كردند  قطعاً با آن حضرت مخالفت مي      ،كردند  درك مي 
 ـگوهرها و حقايق     :اند كه آن حضرت فرموده است        نقل كرده  7نيالعابد  نيزامام   از  ـپا يب  در  ياني
 نياول ، بدانند  را ها  آندي، شيعيان و مخلصان و دوستان من        طن وجود من هست كه اگر مردم عا       با

  .دهند  ميفتوامن  قتلريختن خون و  به  وخيزند مي بر يدشمنبه  با من  كهشوند يم كساني
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 گوهرهاي وجود اشخاص متفـاوت   داشتن  اختلاف  دليل پس مراتب درك حقايق و معنويات به      
و ايمـان   و تحـصيل    خودش، مشغول به تزكيـه       تيظرفي     به اندازه  فردي لازم است كه    هر   .است

قـات عـالم     جامعـه و مـاده پرسـتي و تعلّ         يهـا  يآلودگدش را از منجلاب و      خو  شود و  به آن عمل  
 مـستمند و  يفقيـر  .ه پرستي بسيار سخت است و مادعلقات دنيا  رها شدن از ت    .طبيعت خلاص كند  

 ـ  دريافت مي از كسيپول هزار تومان  محتاج و بي  و كـشد   مـي ه سـر و صـورت خـود    كنـد، آن را ب
 ـدهد كه او بـه پـول          عمل نشان مي   اين   .گذارد  مي اش يشانيپ به   را  آن بعد  و بوسد  مي ق قلبـي   تعلّ
رياست فلان اداره   و  مقام   ، آپارتمان ، منصب و كرسي    مال، ،انسان مادامي كه به عالم طبيعت     . دارد
. سـت  مسائل رها  گونه  نياي     و انديشه  رانسان تزكيه شده از فك    .  تزكيه نشده است   بي دارد، ق قل تعلّ

در مـورد    قـرآن كـريم      .انـد   رهاشده ها  نيا ي  اند رب ما فقط پروردگار است از همه         كساني كه گفته  
β¨«: گويـد   گونه افراد مي   اين Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×̄≈ n= yϑ ø9$# 

ω r& (#θ èù$ sƒrB Ÿω uρ (#θ çΡt“ øtrB (#ρ ãÏ±÷0r&uρ Ïπ ¨Ψ pgø: $$ Î/ ©ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρ ß‰tãθ è?«.1 قاً اند محقّ    گفته كه آنان: يعني
گوينـد    و مـي ها نـازل شـده   فرشتگان بر آن. اين ايمان پايدار ماندند پروردگار ما فقط خداست و بر       

 بـه همـان بهـشتي كـه         ا ر  و شما  شته باشيد ي خود ندا    شما هيچ ترس و حزن و اندوهي از گذشته        
 و او را از حالـت عـدم          كـه   آن ربـي   .رب بگويـد   يا  ،رب انسان بايد دائماً يا    .وعده دادند بشارت باد   

عقيده اين   و بر    كند را باور    ببرد و آن   پيت  به ربوبي  اگر انسان    .ه است  انسان كرد  وده  نطفگي در آور  
   . استنائل شده به سعادت حقيقي ،استوار بماند
ي  دوم ـ . اسـت  فهم  قابلاولي شناخت اسلام واقعي و      . به سعادت سه شرط اساسي دارد     رسيدن  

»يددرآان و غفلت    از نسي  آن   لهي وس  به است كه انسان بايد   » تهم   ي بگيـرد كـه بـه        و تصميم جد
بيـنش  داشـتن   كـه همـان      شـرط اول     .ي اجتماعي است     سومي شناخت وظيفه   .نائل شود سعادت  
 اخلاق فاضله و عمل كردن به اسـلامي         ه، كسب شناخت عقايد حقّ  . داردسه مرحله    ،استاسلامي  

وقتـي  هـا     بعـضي  مـثلاً . رسـاند   ي انسان را به سـعادت نمـي         ا  اسلام سليقه  .كه درست تفسير بشود   
به هـر   مال را    كه آن    هستندي   فتواي  جستجوي درد،  نو پول حرامي به دست آور      كنند  مياي    همعامل

گويند من به دنبال اسلامي هـستم كـه اجـازه             ها مي   بعضي نهمچني. دنحلال كن ،  شدهنحوي كه   
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شود كـه     فردي پيدا مي    يا  و دوشصاحب فلان منصب اجتماعي      فردبدهد با شرايط نامشروع فلان      
بـه   و كند ميمان چند طبقه آن را تبديل به ساخت پول زياد با هزينه كردن وزمين غصبي را خريده  

 كننـد  يمگمان   افراد  نيا. صحيح باشد  ش نماز تاحلال كند     را  ساختمان  كه آن  است ييفتوادنبال  
نعوذبـاالله    كـه  كننـد  يمگمان  .  معامله كرد  توان يم به هر نحوي  ات دين اسلام و قرآن       با واقعي  كه

  .كند  ايجاد نميي نفس   اسلام تزكيهگونه نيا! خريد توان يمخدا هم را 
 اشـد و بـه ايـن آيـه واقعـاً عمـل كنـد كـه                بايد در مقابل دين به معناي واقعي تسليم ب        انسان  

ÏG=|«: فرمايـــد مـــي ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΑ$ tFÉ)ø9$# uθ èδ uρ ×νöä. öΝä3©9 ( #©|¤tã uρ β r& (#θ èδ tõ3s? $ \↔ø‹x© uθ èδ uρ ×öyz 
öΝà6©9 ( #©|¤tã uρ β r& (#θ ™6 Åsè? $ \↔ø‹x© uθ èδ uρ @Ÿ° öΝä3©9 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ óΟçFΡr&uρ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s?«.1 ــي : يعنــ

شـود    ليكن بسيار مـي    . براي شما ناگوار و مكروه است      كه يدرحالر گرديد   حكم جهاد براي شما مقرّ    
 ولي در حقيقـت خيـر و صـلاح شـما در آن اسـت و چـه بـسيار                     ،كه چيزي براي شما ناگوار باشد     

 امـور   تمـام خداونـد بـر   . باشـد  يمشود كه دوستدار چيزي هستيد ولي در واقع ضرر شما در آن               مي
  .دانيد ست و شما نميادان

 چـرا   كـه گفـت   و مـي   شد  مي ناراحت   7 موسي د،كر   كشتي را سوراخ مي    وقتي كه عبد صالح   
 ي كـه سـلطان    دانـست  مي عبد صالح    كني؟  سوراخ و معيوب مي   ايم     سوار شده   آن ربكه   را اي  كشتي

الم  كـشتي س ـ آناگر . خوش مصادره خواهد كرد  ها را به نفع       جابر و ستمكار هست كه تمام كشتي      
 و در  كننـد    كـشتي ارتـزاق مـي      ي ايـن    يتيماني بـه وسـيله     دانست كه   مي .شد   مصادره مي  ،ماند  مي

ي ايـن عـالم را         و پـس پـرده      اسـرار  عبد صالح بـاطن،   . مانند يم رسنه گ صورت مصادره شدن آن   
ديـد و     مـي موسـي فقـط مـيخ و سـوراخ كـردن كـشتي را               . ديد  نميآن را    7ديد، اما موسي    مي
$... «: گفت  مي pκtJ ø% tyzr& s−Ìøó çFÏ9 $ yγ n= ÷δ r& ô‰s)s9 |M ÷∞Å_ $ º↔ø‹x© #\øΒ Î)«.2 آيا كشتى را سوراخ كردى تا      : يعني

 قرار بر ايـن بـود      :عبد صالح گفت  . اً به كار ناروايى مبادرت ورزيدى     سرنشينانش را غرق كنى؟ واقع    
 توضـيح   ،گفـت  مي  علت كارهايش را براي موسي     وقتي بعداً.  كارهاي من اعتراض نكني    هكه تو ب  
 سـلطان سـتمگر ايـن منطقـه آن را           ،مانـد     اگر سالم مي  و   يتيمان فقير بود      كشتي از آنِ   آن داد كه 
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 و  دهنـد  آن را معيـوب تـشخيص        مـأموران  را معيوب كرد تا      خاطر كشتي اين  به   .كرد  مصادره مي 
ع آن يتيمـان    بـه نف ـ  كشتي  و   خواهد شد  ريتعم بعداً   ي كه ايجاد كردم،   سوراخ گفت. مصادره نكنند 

  .ه خواهد شددوباره به كار گرفت
 هـا   شـود اكثـر انـسان      كه روشن  كردمخاطر بيان   اين  به    را  حضرت موسي و عبد صالح     جريان

 .هاست  آن كه به ضرر     خواهند  از خداوند مي    را خيلي چيزها  .بين هستند و علم به باطن ندارند      ظاهر
 چـرا جلـوي فـلان عايـدات را          ؟اي  ا حرام كرده  چرا فلان سود و منفعت ر      خدايا،   : ميگويند كه  مثلاً

ي را ظـاهر منـافع   و آنها از بـاطن خبـر ندارنـد        اي؟   نكرده منست را نصيب     چرا فلان پ   ؟اي  گرفته
 ايـن   فتـادن يناتفـاق   و  اسـت    سـعادت  ي بـراي  مـانع  ،اين منافع ظاهري   ولي باطن    ،كنند  طلب مي 
ي    و بعـد از آن حـضرت ائمـه         6االله  رسـول فقـط    .كنـد   كمك مـي  ي نفس      تزكيه به رويدادها
 بيانـات،  ، امـا  كنـيم    ما اكنون خودشان را زيـارت نمـي        .اند  سعادتراه   دهندگان  نشان :طاهرين

 حتمـاً بـه     د،هـا عمـل كن ـ       اگر كسي به آن برنامـه       و  هست اختيارمان درها     آن ييراهنماكلمات و   
  .رسد سعادت مي

     نسان تصميم جدي بگيـرد كـه بـه          اگر ا  .استكار  تت و پش  دومين شرط رسيدن به سعادت هم
ما دائمـاً  .  امروز و فردا نكند وبگيرد را هاي خود  هوي و هوس  جلوي اميال،  تواند  مي ،سعادت برسد 
ي   ماه رمضان آينـده حتمـاً توبـه       ولي  اين ماه رمضان نشد،      مييگو يم و   دهيم  وعده مي به خودمان   

قـات  توانيم خودمـان را از تعلّ        ولي نمي  ،دهيم   با كمال شرمندگي به خداوند وعده مي       .كنم  جدي مي 
  بـه  قـات ها و پيوندها و تعلّ      م است كه با گذشت زمان گرفتاري       مسلّ ؛ چرا كه  عالم طبيعت رها كنيم   

به سـراغ انـسان     هاي اجتماعي پشت سر هم         كشش  احتياجات، پيوندها و   .شود   مي تراين عالم زياد  
  .  دمي با خداوند باشدگذارند كه انسان تمركز پيدا كند تا  و نميآيند مي

 يفاوظ ـي نفـس ايـن اسـت كـه انـسان بـه                تزكيهسومين شرط رسيدن به سعادت حقيقي و        
خداوند زندگي اجتماعي را طوري قرار داده است كه روح توحيد           .  باشد يي داشته  آشنا اجتماعي خود 

 ود بـه سـعادت     ش   و انزوا هرگز نمي    يريگ  گوشهبا  .  تزريق كرده است   اجتماعت را به تمامي     و معنوي
 اجتمـاعي  ي انـسان موجـود    د كه نده  خوانم كه نشان مي     ميمن براي شاهد عرضم آياتي را       . رسيد

  .رسد به سعادت واقعي نمي، اش را نشناسد وظيفهدر اجتماع است و تا در اجتماع زندگي نكند و 
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دشـان  ها بتواننـد خو  كه مسلمان  ايني برا.ي جهاد است له مسأ اجتماعي واجبوظايفيكي از  
 و انزوا   ينينش  گوشهكسي كه   .  مال و ناموس خودشان دفاع كنند       بايد از حيات، جان،    حفظ كنند، را  

 كسي كه معتقد است كه     ش را انجام دهد؟   ا  اند وظايف اجتماعي  تو   چگونه مي  ،را انتخاب كرده است   
Ÿω« :فرمايد  كند كه خداوند مي     ونه معني مي  تواند به كمال برسد، اين آيه را چگ          در انزوا مي   انسان uρ 

¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™!$ uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y— öãƒ«.1 ان زنهار گم ـ : يعني
د انـد و نـز      هـا زنـده      نيـست بلكـه آن     نيچن  نياند،  ا  اند، مردگان   شده نكني آنان كه در راه خدا كشته      

 ـ       ،دهد   اسلامي حيات مي   اجتماعجهاد به    .خورند  پروردگار خود روزي مي    ه زيرا وقتي كـه دشـمن ب
البته براي  .  دفاع براي همه واجب است     ،كند   يك كشور مسلمان حمله مي     مملكتدين و مذهب و     

 ولـي   لازم است، حقـوق و بودجـه هـم دارد،          نظامي و انتظامي  حفظ حدود مملكت و جامعه مأمور       
 دفـاع    خودش لازم اسـت كـه      ييتواناي    هر كس به اندازه    . دفاع بر همه واجب است     جومههنگام  

 ـا .شـود   محـروم مـي   جهـاد در اجتمـاع       يهـا   لتيفـض از   گزيده است، ي كه انزوا را بر    فرد .كند  ني
 . اسـت عمل كردن به آنها تصفيه شدن نفـس   ي    هجطبق دستور خداوند است و نتي     همه  دستورات،  

 ،شـود و يا تسليم      بخورد  شكست  كشور اسلامي   است كه دشمن   لازم همه   براي دفاع هم تا زماني   
  .تي است و دائمي نيستموقّدفاع يعني 
 چرا كه   ،اند ياجتماع و روزه و جهاد امور    نماز   ي ول ، با جماعت واجب نيست     نماز چه خواندن  اگر

حـج   .دن ـكن   مي انسان را تزكيه  ي آنها اين است كه نفس          و نتيجه  باشند   مي واجببر تمام مسلمين    
 واقعـاً اگـر   .باشـد  مـي  اجتمـاعي  امـر يـك  و   اسـت  واجب هستند، طيشرابراي افرادي كه صاحب     

 ميليـون مـسلمان بـا همـديگر      چنـد   و  حج بروند  بهمسلماناني كه استطاعت مالي و جسمي دارند،        
»يك اللّ لب  مـن   اني مـسلمان    همهدر حج    .كننده است  تزكيه   بسياراين امر    ، بگويند »يكهم لك لب 

 و  دار مـدل هـاي      پيـراهن  .كننـد    را از تن بيرون مي     يياروپا لباس   ،آيند  كساني كه از اروپا مي    جمله  
هاي مقامـات دولتـي، نظـامي و انتظـامي از             لباس .شود   كنار گذاشته مي   نما  بدنهاي تنگ و      لباس
 و  فيدرنـگ، س ـ   هـم  كننـد كـه كـاملاً       مـي  لباس سفيد به تن      قطعههمه دو    و   شود  مي خارج   ها  تن
  اجتمـاع   در آن  وكننـد      امتياز درست مـي    و بدون اده  ي س  اجتماع با همديگر  حاجيان. ن است تعي بي
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 ،مالـك و رعيـت    خص اول كشورها و اشخاص ديگر،       ش. دكنن   خدا را عبادت مي    وار تمام اقشار بنده  
ر به طـو  ي نفس      آيا تزكيه  .شوند  يكسان مي   و گيرند  در يك رديف قرار مي     همه،  كل و كارمند   مدير

  . است زيبا و عالي  بسيارينيچن نيا شده هيتصف  اجتماعشود؟ اجتماعي از اين بهتر مي
كنـد كـه      درك مـي  ، بدون ترديد    ت را فراموش نكرده باشد    رود اگر انساني     مي مكهكسي كه به    

هستند و تمـام    كند كه همه انسان       يقين مي . كند  قات اين عالم را فراموش مي     تمام تعلّ و   استبنده  
م مـزاح در طـول مراسـم حـج    د ن حق ندار حاجيان. ست ا  بوده بيهودهاعتباري و   امتيازات اجتماعي،   

 آسـيب   بـه آن  يـا نندشكار كحيواني را    يا   دننچي را ب  ياند كه علف بياب   ن حتي اجازه ندار   .دنكسي شو 
 ، رمـي جمـرات و      كـردن  تمام اعمال حج مانند طواف، قربـاني      . است زيرا آنجا وادي امن      ،دنبرسان

 بـه   نماز عيـد فطـر و نمـاز عيـد اضـحي           . عمومي و اجتماعي است   سعي و صفا و مروه به صورت        
نماز جماعت با شرايط صحيحش مستحب و نماز عيدين در زمـان ظهـور              . شود   خوانده مي  جماعت

ي نفـس و پيـدا كـردن صـفاي بـاطن و شستـشوي درونـي                   پس راه تزكيه  .  واجب است  7امام
  .  است شدهبنانهادهاعي حيات اجتماساس ها بر  انسان

 و انـزوا  ينينـش  گوشـه  است و در يي باطن به صورت اجتماع و تصفيه تزكيه  ن موارد ي اي   همه
 يت ـواقعياسـت،   براي تربيـت افـراد بـشر        اي  گويم جامعه گهواره    كه مي  پس اين . آيد  به دست نمي  
تواند بگويد اگر كـسي       يكند نم  كسي كه در جامعه تربيت پيدا مي      .  انكار كرد   آنرا شود  است كه نمي  

 ـ خيانـت و      يـا  نـد ك احتكـار     را يتواند جنس   نمي. ه است به من ربطي ندارد     گرسن  . كنـد  يانـصاف  يب
اين فـضايل بـراي افـراد       ي    همهدست آوردن   به  . ت ندارد قبول كند   پستي را كه صلاحي   تواند    نمي

توانـد    مـي ،كرده است را انتخاب  ينينش  گوشه كسي كه انزوا و      . است رممكنيغ ريگ  گوشهمنزوي و   
  .ي اجتماعي محروم كرده است  ولي خودش را از بركات تزكيه،قلبش را متوجه خداوند كند

 . اين است كه دين اسلام همه را به حق دعوت كرده است،مهم است كه خيلي يمطلب ديگر
öθ#)... «: فرمايد خداوند مي |¹#uθ s?uρ Èd,ysø9$$ Î/ (#öθ |¹#uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/«.1و صبر  به حقهمديگر را :ي يعن 

ندگي فردي و در زگيرد   اين سفارش الهي فقط در زندگي اجتماعي صورت مي.كنيدسفارش 
$«: فرمايد  مي همچنين خداوند. استرممكنيغ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#ρ çÉ9 ô¹$# (#ρ ãÎ/$ |¹uρ 
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(#θ äÜÎ/#u‘ uρ (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝä3ª= yè s9 šχθ ßsÎ=øè?«.1اي اهل ايمان همديگر را در امور دين به صبر : عني ي
 يها انسانو  آدمي بايد اهل صبر باشد.  عجله باطل است و صبر حق است.كردن سفارش كنيد

 در برابر حوادث اين عالم  وددعوت كند، متين و اهل آرامش باشكردن  را به صبر زده شتاب
  .دبردار و محكماستوار  يها قدم

 حق را تشخيص    ، همه  پير و جوان   ، مرد و زن، شهري و روستائي      .فهمند  يممعناي حق را همه     
رفـع شـود و مـردم بـه حـق           اختلافـات   ها براي اين اسـت كـه          ها و دادگاه     تمام محكمه  .دهند  مي

اسـلام همـه را بـه       .  است نهادهحق بنا    بر مبناي    ي شريعت را     اسلام نيز پايه   دين. خودشان برسند 
 ـي ها عقيده تمام انسان . اعمال صالحه دعوت كرده است   اخلاق فاضله و   عقايد حقّه،   اخـلاق  ،ه حقّ

 خداونـد   . به حق دعوت كرده است      همه را   اسلام در باب اعتقاد    .فهمند   حق را مي   فاضله و عمل به   
$«: فرمايد  مي tΒ (#ρ â‘ y‰s% ©!$# ¨,ym ÿ⎯ÍνÍ‘ ô‰s% 3 ¨β Î) ©!$# :” Èθ s)s9 î“ƒ Í•tã«.2 مقـام خـدا را نـشناختند        : يعني
دعوت به حـق    و عمل    اخلاق    شناخت خدا و   اسلام در . همتا يب توانا و    تينها يب  است يذات خدا   كه

θ#).... «: فرمايـد   باز خداوند همـه را خطـاب قـرار داده و مـي            . كرده است  à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïμ Ï?$ s)è? ...«.3 
چـرا   ،كنـد  يم ـ  حق  به  دعوت تمام جامعه را  اسلام   .ي خداوند حق تقوا را رعايت كنيد        درباره :يعني
 اجتمـاع   ي   در گهواره  انسان پس   . دعوت اسلام عمومي و همگاني است      .فهمند   حق را مي    همه كه
 تمام كمالات انـساني     ينينش  گوشه و   يانزواطلبدر  تواند   او نمي  .برسد انسان كامل     به مقام  تواند  مي

ي را انتخـاب كـرده       خانقـاه و يـا مكـان       ي  ي نفس گوشه    كسي كه به خاطر تزكيه    . را به دست آورد   
ها را     اجتماعي را تشخيص بدهد و ساير انسان       حقّ،  كندخواهد به اين آيات عمل        چگونه مي  ،است

  ؟دعوت كند عمل كردن به حقبه 
ضـرورت دارد كـه     .انـد   ختـه يآم ديگر اين است كه حق و باطل در جامعه بـه هـم               لب مهم مط
 مقابـل آن    ي  نقطـه  و( حقهمه  زيرا كه    ،اشدبحق  طرفدار    و دهد حق را از باطل تشخيص       انسان
 امر كرده است كـه  مسلمان  به اسلام.هست  هم در برابر هر حقّي باطلي.دنفهم  را مي )باطليعني  
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 در مورد  مثلاً .ند و باطل را رها كن     ندبه حق معتقد باش    .ندق و باطل را كاملاً درياب     ي ح ها   جنبه همه
 و كـردارش مـزاحم ديگـران        فتـار  با گ  ي انسان گر ا كه طوريه  ، ب  و باطلي هست    حق  فاضله اخلاق
 ـ        اگر انسان با اعمال   . باطل است اين امر    ،باشد گزارخـدمت  و   نـد ت ك  و گفتـارش بـه ديگـران محب 

تـرس   ،خيانـت و دروغ    ،گراني د  و آزار  اذيت،  ناسزا غيبت، تحقير، .  است اين حق  ،همنوع خود باشد  
 وقرعايـت حق ـ  ولي   . است اريات اجتماعي باطل  خيالات، موهومات و اهميت دادن به اعتب       ،بيهوده
و  درست   ي  تفكرّ و انديشه   ،ت داشتن شرافت و شخصي  شجاعت، شهامت،    ،راستي و امانت   ،ديگران
پس حق از جمله موضوعات و نواميس خلقت اسـت           .صالح حق است  ال  عمو ا گيري صحيح     نتيجه

ديـن اسـلام را بـشناسد و بـه آن        فـردي  اگر   .ي دين را بر مبناي آن گذاشته است         كه خداوند پايه  
  . به حق عمل كرده است،عمل كند

 ماننـد   كه مـشتمل بـر امـوري    زياد استها آنجزئيات ولي ي نفس بود       كلياتي از تزكيه   ها  نيا
 . اسـت   به يـاد خـدا بـودن       تر  مهم و از همه     برخورد با خانواده و فرزندان و رفتار و كردار در اجتماع          

  :اند  فرمودهگونه نيا بيان ساده بهي نفس  زكيه تي ارباب حال و اهل تجربه
  

صزلت و ذكـر    متر و عهو س دام م ـو جوع 
  

 تمامان جهان را كند ايـن پـنج تمـام         نا  
  

»درسـت اسـت كـه      . ي نفس خيلي مهم است       در تزكيه   است  كردن  سكوت به معناي  »تمص
 يكـي از    .رف بزنـد   ولـي لازم نيـست انـسان در جامعـه مـدام ح ـ             ، اجتماعي است  يانسان موجود 

 دائماً بـا ايـن و آن بـدون           و كنيم  ميهاي ما در زندگي اجتماعي اين است كه خودمان را گم              عيب
  . زنيم جهت حرف مي

 ديگـر  از سـوي   به جامعـه يخدمتگزاراز سويي و  از اجتماع  يبردار  بهرهزندگي اجتماعي براي    
θ#)«: فرمايد  رآن كريم مي  خداوند در ق  . است çΡuρ$ yè s?uρ ’ n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# 

Èβ≡uρ ô‰ãè ø9$#uρ«1 ى دستيار       در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد       : يعنيو در گناه و تعد
 براي اين نيـست كـه انـسان         ،استكردن  به خاطر تعاون و همكاري        زندگي اجتماعي  .هم نشويد 

  در جاي ديگر بهتـان بگويـد، در محلـي          ،در يكجا غيبت كند   . عب مشغول كند  خودش را با لهو و ل     
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 زندگي اجتماعي براي فـساد    . به ديگران ياد بدهد   طرز احتكار كردن را      و   بگيرد را ياد    يفروش  گران
 امـروزه زنـدگي اجتمـاعي بـر         امـا ،   يكديگر است  ترفع مشكلا  تعاون و     ايجاد ، براي  نيست كردن
افـراد    و تأمين  كريم اساس زندگي اجتماعي را بر پايه تحبيب        قرآن   .رديپذ يم انجامي تخريب     پايه

 آمـوختن   و بـراي باشـد  مـي مدد به همديگر زندگي اجتماعي براي تعاون، معاونت و      .گذاشته است 
شخص زندگي اجتماعي براي اين نيست كه        . نيست ييگو  و هرزه  ، مزاح يپراكن  سخن،   رقابت فساد،

 بلكه سكوت، گوش دادن، آرامش و متانت از شـرايط           كه حرفش تمام شود،    ي حرف بزند  ا به اندازه 
  . آل است  زندگي اجتماعي ايدهبرقراريمهم 

خـوب   حافظـه     بـراي  اينكـار  ، زيـرا   هر سخني را كه شنيد به ذهنش بسپارد         انسان لازم نيست 
 ، ولـي  داد  مـي به آن گوش     آن حضرت    ،گفتند  مي 6 اسلام پيامبرهر سخني در محضر     . نيست

 ولـي رد   ،دهـد    گـوش مـي    6االله  رسولگوييم،    گفتند ما هر چه مي      مي اطرافيان   .داد  جواب نمي 
ãšχθ« :فرمايد   مي خداوند در قرآن مجيد در جواب آن افراد       . فرمايد  كند و جوابي نمي     نمي ä9θ à)tƒ u… 

uθ èδ ×β èŒé& 4 ö≅ è% ãβ èŒé& 9öyz öΝà6©9 ß⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ uρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9...«.1ــد مــــي : يعنــــي  گوينــ
. ، گوش كردن من به سخنان شما به نفـع شماسـت           پيامبرسراپا گوش است، بگو اي       6پيامبر
  و پا ادب  سـرا  6 پيـامبر  . اطمينـان دارد   مؤمنان و به     است  به خدا ايمان آورده    6االله  رسول

آن ن  اي ـ ب از مؤمن بايد    .اين ادب اجتماعي است   . دكر  رنجاند و طرد نمي      را نمي  مؤمنان .بودشرافت  
كنـد و   ن درونش را تهي و خالي       باشد،نباخته    خود . باشد سنج  نكتهمؤدب و    و   بگيردسرمشق  بزرگوار  

  .دهدي ادراك و عقلش را از دست ن رمايهس
  مفيـد و مطـابقِ     ،انـد    در تمام عمرشان هر چه سخن گفتـه        : و ساير ائمه   7اميرالمؤمنين
معاشرت و زندگي   و  شصت و پنج سال عمر      ا  ي شصت و    ، پنجاه : بعضي از ائمه   .واقع بوده است  

 كـه همـه     نقل شـده اسـت     : و ساير ائمه   7از امام صادق  بسياري   روايات   .اند  كردهاجتماعي  
 .نقل نشده است    از آن بزرگواران   يمعن يبمتعارف و   ناهيچ سخن    .هستند حكيمانه و مفيد     آموزنده،

  .  بوده است دقايق و لطايف واقعاً پر از حقايق،:اندرون و باطن ائمه
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كه او كم حـرف و كـم        مشاهده نموديد    و   بودوقتي مؤمني ساكت     :اند  فرموده همين بزرگواران 
 آمـوز   حكمـت براي شما سخنان    چرا كه    ، با او معاشرت كنيد و به محضر او زياد برويد          ،سخن است 

 آن حـضرت در اوايـل       . اسـت  7ي بارز آن امـام حـسين        نمونه. كند   و حكمت تلقين مي    گويد  مي
پا سـرا كـه    داردمناجاتي  .  است ايراد كرده هايي     خطبه وهايي به عالمان اسلام نوشته         نامه شهضتن

 ـ ، كه ايراد و اشكال داشـته باشـد        يمنطق يب مطلب    و بودهحكمت    در روز   7 امـام حـسين    .داردن
 ي جواب  آن سخنان حكيمانه    در مقابل  آنان. را شنيدند  فه آن  اهل كو  و ي مفصل خواند    عاشورا خطبه 

چـون جـوابي    .  اسـت  حكيمانـه  درست و    پا منطقي، زيرا ديدند كه سخنان آن حضرت سرا       اشتند،ند
 سخنان آن حـضرت را    هلهله و و با داد و فرياد       ستانشان را مقابل دهانشان گذاشتند     د نداشتند، فلذا 
، قلـب بـا قلـب،       فكر با فكر   ، هلهله و داد و فرياد است؟       آيا جواب منطق و سخن حق      .قطع كردند 

   با تفكر چقدر فرق دارد؟تفكر
بـراي بـه    آن حضرت  از سعي كنيم كه. استتيبشر ما شيعيان و جهان   ممعلّ 7امام حسين 

 آنهـا .  و اصـحاب و يـارانش جنـگ كردنـد          7امام حـسين  . بياموزيمدرس  دست آوردن سعادت    
ل صف ـهاي م  رجزها و بيان سخنان آتشين، وميدان رفتند به  همه. به بخورند تا ضرساكت ننشستند 

 خـلاف منطـق     ي ناروا و     كلمهحتي يك    و اصحابش    7 سخنان امام حسين   تمامدر  . ايراد كردند 
 شـجاعت و منطـق      ،شهامت باخودشان را گم نكردند و      انسانيت  ن عزيزان هرگز    آ. شود يافت نمي 

   .قوي به ميدان رفتند و از حق و حقيقت دفاع كردند و در راه دين و مذهب شهيد شدند
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  دوم و سيقسمت 

    استهل صالحاعماو اخلاق فاضله  ي شهير  حقّهديعقا

»$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ (#ρçÉ9ô¹$# (#ρãÎ/$|¹uρ (#θäÜ Î/# u‘ uρ (#θà) ¨?$# uρ ©!$# öΝ ä3ª=yès9 
šχθßsÎ=ø è?«.1  

  
 نبوت و   توحيد،قطعي به   ي و   ي نفس اين است كه انسان ايمان جد          تزكيه مهمهاي    يكي از راه  

 .پـسندانه باشـد   شايسته و خداشخود را آراسته به اخلاق فاضله كند و تمام اعمالباشد،  معاد داشته   
<öΝs9r& ts? y#ø‹x. z«: فرمايد  ميزند و     براي درك اين حقيقت مثالي در قرآن كريم مي        خداوند   uŸÑ ª!$# 

Wξ sWtΒ Zπ yϑ Î= x. Zπ t6 ÍhŠsÛ ;οtyft±x. Bπ t7Íh‹sÛ $ yγ è= ô¹r& ×M Î/$ rO $ yγ ãã ösùuρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# þ’ ÎA÷σè? $ yγ n= à2 é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫Ïm 
Èβ øŒÎ* Î/ $ yγ În/u‘ 3 ÛUÎôØo„ uρ ª!$# tΑ$ sWøΒ F{$# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟßγ ¯= yè s9 šχρ ã2 x‹tG tƒ«.2 آيـا نديـدى خـدا      : يعني

ن اش در آسما   اش استوار و شاخه     سخنى پاك كه مانند درختى پاك است كه ريشه         چگونه مثَل زده  
زنـد، شـايد كـه        خدا مثلَها را براى مردم مى       و دهد اش را هر دم به اذن پروردگارش مى        ميوه است؟

 تميـز و    هاي پاك را به يك درخت پـاكيزه،         نخداوند در اين آيات جان و روح انسا        .آنان پند گيرند  
ر فـضا  د آن يهـا   شـاخه   و درختي كه ريشه و ساقه آن محكم و ثابت است         . كند ي م هيتشبپرفايده  
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’þ« ،كنـد  يرا پر م  آن   وكند    پيدا مي گسترش   ÎA÷σè? $ yγ n= à2 é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫Ïm Èβ øŒÎ* Î/ $ yγ În/u‘«      در ايـن درخـت
ايـن  . ندشـو   منـد مـي    دهد كه مـردم از آن بهـره          تميز مي  هاي سالم و    وقت مقتضي و مناسب ميوه    

يحقيقت ـرا بفهمد،   مثال توجه كند و آن       اگر كسي به     . و لمس است   مشاهده  قابلتي است كه    واقعي 
  .ابدي يمدر  را  عالماز حقايق
 1»ين ـيب جهـان « بـه تعبيـر امـروز بـه آن      كـه به همان معارف و عقايد حقّـه اسـت        ي طي   كلمه

باشـد و ايـن     وجود داشته   معاد   ايمان به معارف الهيه، توحيد، نبوت و         فردياگر در قلب    . گويند  مي
 ـ نتقر باش ـ  در قلب او مـس     ايق و حق  ينيب  جهان د زد و او را از ن عقايـد در قلـب او ريـشه خواه ـ     د، اي
ايد خـود   عقاين فرد    به او روي آورد،       ناگواري آمد  شيپ اگر   . نگه خواهد داشت   ترسناكهاي    طوفان

ي   پـس كلمـه   . ه است ايمان محكم به عقايد حقّ    همان   اين درخت    ي   ريشه .داد از دست نخواهد     را
داشـته  ايمان واقعـي    حسناي خداياسماكرام و لابه خداي ذوالجلال و اان به اين است كه انس   طي

هايي دارد كـه      محكم شاخه عقايد   . پروردگار قائم است   ي   صنع و خلق با اراده     د كه عالمِ  باشد و بدان  
  را آدمـي  بـاطن    اگـر  ، بلكـه  نيست اومحدود   ظاهر    انسان منظور از وجودِ  . دنك  آدمي را پر مي   وجود  

 ـ   . نامحدود است نسبت به ظاهرش     كه   دكني ملاحظه مي  ،دهيده قرار   مورد توج   هانساني كه مؤمن ب
   . صحيح برخوردار استينيب جهانيك  از ، دارد يقينحقايق اشيابه ه است و معارف حقّ

بـاطن و عقـل و      ، فـضاي ادراك،      داشـته باشـد    مستقر نبوت و معاد ايمان      اگر كسي به توحيد،   
راپا  س ـ چنـين فـردي    .اخـلاق فاضـله اسـت     همان    كه شود  هاي ايمان مي    ي او پر از شاخه      انديشه

 خـواهي و  ي خير هـا  شـاخه  .شـود   گذشـت و ايثـار مـي       سـخاوت،    ت، شجاعت، حكمت،  انصاف، عفّ 
هـا    ايـن شـاخه   . كنـد      را پر مي   اوها فضاي باطن و روح         انسان ت به  و محب  يبشردوست،  يشيرانديخ

عات آن در فن اخلاق بيش      ، اما موضو  آوردم ييها  مثالاز اخلاق فاضله    . استهمان اخلاق فاضله    
  .باشد از دويست مورد مي

روح انـسان را    سراسـر    ها  آن وقتي كه    .استه و اخلاق فاضله هر دو باطني و معنوي          عقايد حقّ 
’þ... « .شـود    نمايـان مـي    آدمـي  اعمال صالحه از اعضاء و جوارح        كردند، پر ÎA÷σè? $ yγ n= à2 é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫Ïm 
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Èβ øŒÎ* Î/ $ yγ În/u‘ 3 ...«1.  عملـي هـر   در   كـلاً  و ي اجتمـاع  تا و حرك ـ  اتاقدامها،    ها و معاشرت    ورهدر محا ،
 اسـت   رممكنيغ . است اش  ي اخلاق فاضله     نتيجه وميوه   كه   شود يماز مؤمن صادر    اعمال صالحه   

 ي،اخلاق ـهـاي   فضيلتصاحب از زبان . باشدعمل غير صالح   و فاسد   ميوه ،اخلاق فاضله نتيجه  كه  
بـه  از آن درخـت طي    ي  ا  شاخه مانند او و جوارح     زبان  چرا كه  ،شود  يشنيده نم دروغ، غيبت و بهتان     

 عمـل صـالح   ،بزنـد از او سـر    هر چـه     و كند تراوش مي از آن    و فضايل اخلاقي     تقوادائماً    كه است
   . است

 وابـسته   به هم   است كه  يا  مجموعه ،فرد مهذّب  ي  صالحه ه و اخلاق فاضله و اعمال     عقايد حقّ 
 و عقايـد   ينيب  جهان  از حيث اعتقادات،   كسيكه    است رممكنيغ .دده يم  را تشكيل  او دين   وست  ا

  كـسي   كـه   غير ممكـن اسـت     و يا  ؛است هياهل تزك   كه عا كند اد اما   ، ناقص و جاهل باشد    ،معيوب
 كـذب    حسد، بخل و   اگر در فردي  . استصالحه  عا كند كه عملش     اد ، ولي  باشد هفاقد اخلاق فاضل  

 اعمال  كهبگويدعا كند و   اد تواند ينم در اين صورت     باشد،اشته  ندت، شجاعت و حكمت     باشد و عفّ  
 ـ  فـوق  ي   در آيـه   يا  ساده با مثال    قرآن مجيد . صالح و مفيد براي جامعه است     رفتارش  و   ت را  واقعي

 كـسي  اگـر    پـس  .كنـد  يم ـها را با آثار اين سه مرحلـه شناسـايي              انسان وكند    ميبراي همه بيان    
عقايـد حقـّه،    ( خودش را در اين سه مرحله        ضرورت دارد كه   كند،زكيه   ت  نفس خود را   بخواهد واقعاً 

  . تكميل كند )هاخلاق كريمه و اعمال صالح
 ـ شود و در مـورد آنهـا بحـث          طرح مي و اخلاق   در مساجد و جوامع كمتر عقايد        ي انجـام    تحليل

و عقايـد   . شـوند اي مطـرح     اين موضوعات به صورت مـنظم و ريـشه        ضرورت دارد كه    . پذيرد  مين
بدون اطـلاع كـافي و وافـي از عقايـد       بايد اصلاح شود و فقط اصلاح كردن عمل    ها  انساناخلاق  

اگر ريشه، ساقه و شـاخه درختـي آفـت زده باشـد، ميـوه               .  نيست بخش  جهينت حقه و اخلاق فاضله   
همچنين عملي كه متكي بر عقايد حقّه و اخـلاق فاضـله نباشـد، در               . آورد  خوب و سالم به بار نمي     

   .شود شود و به آخرت منتقل نمي عالم حبط و تباه مياين 
غيبـت   ؛ ولي با اين همـه گير استب  و روزهنمازخوان مسجد، كه فردي اهل     شود يم دهيد بسيار

  خودش را تزكيه كند    اولبايد  انسان    پس .كند   كم فروشي و احتكار مي     ، يا گويد   دروغ مي   و كند  مي
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تـصفيه و    كـه بـاطن انـسان        كند يمذكر يونسيه زماني اثر     . اعمال و اذكار در او اثر كند      اين كه   تا  
≈Hω tμ«: يـد  و روزي چهار صد مرتبه بگو      د سر به سجده گذار     اگر  صورت اين در   ،شده باشد تزكيه   s9Î) 

Hω Î) |MΡr& šoΨ≈ ysö6 ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 z⎯ÏΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$#«.1 ـ     :  يعني  و، معبودى جز تو نيست، منزهّى ت
   .خواهد بودمفيد اين ذكر  ،ان بودمراستى كه من از ستمكار

  هنگـام  به  مردان و زنان نامحرم    .كنند   را رعايت نمي   حريم اسلامي در اجتماع    ها  آقايان و خانم  
پيـدا  ي  در مـاه رمـضان مهـر       ولـي    .زنند     حرف مي  فروشندهخواهند با       هر طور كه مي    كردن   خريد
ايـن   .كنند  ي در مسجدي روشن مي    عم ماه محرم ش   يا در خوانند،    نمازي در مسجدي مي    و   كنند  مي

 ايـن اسـت كـه       هـا   انـسان براي نجات    و اساسي    اصيلراه اسلام    .دن ندار يارزشدر حقيقت   اعمال  
Wξ... «: فرمايــد خداونــد مــي sWtΒ Zπ yϑ Î= x. Zπ t6 ÍhŠsÛ ;οtyft±x. Bπ t7Íh‹sÛ $ yγ è= ô¹r& ×M Î/$ rO $ yγ ãã ösùuρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$#«.2 

 . سرچـشمه بگيـرد  آنـان  هست كه صـلاح از بـاطن     بخش  جهينتماني  زها    عمل صالح انسان   :يعني
  . ه و اخلاق فاضله استعقايد حقّ،  صالح عملاساس و پايه

و  بخشش ،ت پاك، كرم، سخاوتني يعنياز خانواده شروع شود، كردن تزكيه لازم است كه 
شش يا  فرزندين  والدمعناي تربيت خانوادگي اين نيست كه. به خاطر خدا باشدبايد همه  ايثار

در و پضرورت دارد كه . فهمد  نصيحت و موعظه را نميآن فرزند زيرا هفت ساله را نصيحت كنند،
انسان در داخل خانه هر . كنندجلب كارهاي نيك سوي را به مادر با عمل خودشان فرزندشان 

روح . خندد  ميطور او هم همان ،پدر هر نوع بخندد. نشيند طور مي  فرزند هم همان،طور بنشيند
اعمال و رفتارش را در داخل خانه طوري تنظيم آدمي لازم است كه  .ستاها قوي  تقليد در بچه

 خدايا شكر كه با :دييبگوشما در هنگام افطار .  ياد بگيرند و صداقت راييراستگوكند كه كودكان 
 و فرزند هفت  ماه رمضان تكرار شودهاي افطاربار در  اگر اين دعا سي.غذاي حلال افطار كردم

گذارد و او  شود و در او اثر مي ي حلال در مغز او جاگير مي  كلمه،ساله اين دعا را سي بار بشنود
  .رود بعد از بزرگ شدن به دنبال كسب حلال مي
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 بچه  ،باشدهاي مخصوص اجتماع مطرح       بازيو   ه حقّ ونيرنگ  ،  مورد يبگفتارهاي  اگر در منزل    
 ـ  احكام اسـلامي   فلذا اسلام به عمل كردن    . گيرد  ر ياد مي  طو همان را   ها  آنهفت ساله هم     ت  اهمي

رِ        «:  فرموده است  7 به طوري كه امام صادق     ،زيادي داده است   و كُونُوا دعاةً إلِىَ أَنفْـُسكُِم بِغيَـ
ناً        ألَْسنِتَكُِمَلاَ تكَُونُوا شي ناً ويكُونُوا ز صالح دعـوت    مردم را به غير زبانتان به عمل       :يعني 1.».... و 

 و ن نكنند  نباشند، نفري  بددهن غيبت نكنند،     و بگويندها در منزل بايد سخن راست         خانم مثلاً .كنيد
بايد بدانند كه نسبت بـه افـراد ديگـر خـانواده             .دانندن خودشان را قيم همه      .ت نكنند  اذي  را فرزندان

انـسان در     ادب .م اسـلام اسـت    ه ـ م هـاي   پايـه   از زيرا كه ادب   ،نند رفتار ك  انهبمؤد. امتيازي ندارند 
رعايـت حقـوق    . ي دين اسلام اسـت      پيشگاه خدا، ادب انسان با بزرگان و ادب در اجتماع سر لوحه           

  .ديگران مطلوب دين اسلام است
 :ي ائمـه   و بقيـه 7 و امـام صـادق  7 از روايات اميرالمؤمنين علـي     متخّذعرايض بنده   

الٍ   كلُِ  علىَ  الْحقَ  يا كمُيلُ قلُِ  «: فرمايد  ميل مي  به ك  7علي .است رِ     حـ  و واد المْتَّقـِينَ و اهجـ
 ،اي كميل در هر حالي كـه هـستي         : يعني 2.»الفْاَسقِيِنَ و جانِبِ المْناَفقِيِنَ و لاَ تُصاحِبِ الخْاَئنِيِنَ       

گيـري كـن و بـا          از منافقان كنـاره    ،ي گزين از فاسقان دور    با پرهيزكاران دوستي كن،    .حق را بگو  
يـد   حـق را بگو    ،كند كه در هر حالي كه هست       به كميل سفارش مي    7علي .فاقت نكن رخائنان  
 حـق را    ،انسان تا حق را دوسـت نداشـته باشـد و معتقـد بـه حـق نباشـد                  .  به ضررش باشد   اگرچه
را دوست داشته بـاش و از افـراد         قين  اي كميل در زندگي اجتماعي متّ     » و واد المتقين  « .گويد  نمي
  .است نفس ي و تصفيهبراي تزكيه  ات آن حضرتفرمايش ي همه. ني گزيدورمنافق و و ردو

اگر انـسان بـا فاسـق معاشـرت كنـد،            .ني گز يدور از فاسقان    ،اي كميل » و اَهجرِ الفاسقِينَ  «
 نفـس   گذارد، چرا كـه     اثر مي  بر انسان    ناخودآگاهشود و اعمال و رفتار او          مي نيب  خوش او   هب كم  كم

 معاشـرت و گـوش كـردن بـه          ،گـذارد   ي كتاب در انسان اثـر مـي         مطالعه مثلاً.  است رياثرپذآدمي  
 ـ  از منافقـان بـه       ، اي كميل  »و جانِبِ المْناَفقِيِنَ  «. ر است ثّمؤ آدميسخنان ديگران در      يطـور كل

و لـَا تـُصاحِبِ     « .شـوي   ملحـق  اوو بـه     نـي  دوسـت اخـذ ك     د مبادا منافق را براي خـو      ،دورباش
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ممكـن  نيـز   زيرا ممكن است كه او به تو خيانـت كنـد و         ، با اهل خيانت معاشرت مكن     ،»الخْاَئنِيِنَ
ا تمَتثَِلـُه        « . به تو نيز سرايت كند      با او  در اثر معاشرت  كردن  است كه خيانت     يا كمُيلُ إنَِّ أَحب مـ

طبِار            الْعبِاد إلِىَ اللَّهِ بعد الإِْقْرَ     لُ و الاِصـ ف و التَّحمـ اي كميـل،   : يعنـي  1.»ارِ بهِِ و بأَِوليِائـِهِ التَّعفُّـ
 بردباري و صـبر در برابـر   ، عفت ورزي،ت و امامتنبويد و   حو طاعت پس از اقرار به ت      نيتر  محبوب
 ـدي    نبوت و امامـت اسـاس و ريـشه        ،  اي كميل ايمان به توحيد     . و مشكلات است   حوادث  .نـد ا  ني

 عفت و    و  اخلاق  رعايت  يك مسلمان در باب     كار بعد از آن اساس   . ند هست مؤمن يك   عقايدها    اين
  . و از حيث ناموس عفيف باشدمسلط جوارح و زبانش ،مؤمن بايد به اعضاء.  است ورزيشرافت
» ارِطبالاِص ـ  . باشنداهل صبر   در برابر مشكلات    ين كه بندگان خداوند     ا يعني» و  ن حديثي به اي

 و متزلـزل    زده  وحـشت  هرگز   ، به تو رو آوردند    ت زيادي مشكلااگر  : هست كه  7عليمضمون از   
  اولـين مـشكل     بر  بلكه ،در نظر نياور  جا   يكها را     ي آن    هرگز مرعوب و مأيوس نباش و همه       .نشو
 اگر اين كـار را بكنـي      .  كن حل و فصل   به ترتيب مي را   مي و سو  دو سپس. بگشا را گره و   كننظر  
 پس در برابر مشكلات قوي باشـيد و         .بيني كه تمام مشكلات براي تو حل شده است           مي ياندر پا 
ي اخلاق فاضله اعمال       نتيجه وها اخلاق فاضله است       ي اين   همه.  و حوصله را از دست ندهيد      رصب

 حل كـردن مـشكل عمـل صـالحه          كه طور  همان  از اخلاق فاضله است     كردن صبر. ستصالحه ا 
  . اخلاق فاضله است ازخلق عفتكه  طوريه ب ، صالحه استيمل عورزيدن تعفّ. است

د     ...«: فرمايـد   مـي  7 علـي  .براي كسب عقايد حقه و اخلاق فاضله عقل لازم اسـت           و لـَا بـ
 سـه علامـت   7علـي  2.»... ينظُْرَ فيِ شأَْنهِِ و يحفَظَ لِسانهَ و يعرفِ زمانـَه         أنَْ   ثَلَاثٍ  لِلْعاقلِِ منِْ 

اولين علامت ايـن اسـت كـه هـر شـخص بايـد              : فرمايد  عقل انسان مشخص مي    تشخيص   يبرا
 . و موقعيت خودش را درك نكند عقل نـدارد         كسي كه حد  .  را در جامعه درك كند     موقعيت خودش 

 چنـدين ميليـون      مـالي  ي  بدون پـشتوانه   كه   ندهست تفاوت يببه اين حقايق در جامعه      بعضي افراد   
م و بـه مـرادم نرسـيدم و         كـارم پيـشرفت نكـرد     در  د اگر   نگوي  د و مي  نيرگ  تومان از بانك قرض مي    

انـسان بايـد    . ل اسـت   اين عمل خلاف عق ـ    !روم  نتوانستم قرضم را بپردازم، در نهايت به زندان مي        
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ت اموال عمومي و اقتصاد جامعه       اهمي . آن را حفظ كند     و  خودش را بداند   ي و آبرو  موقعيت، حيثيت 
 به قول سعدي كـه     . ولخرجي نكند   و داردت خودش گام بر   ي ظرفي   ندازه به ا  را بداند و آگاه باشد كه     

ت و شخـصيت      ،و متـين   عاقـل انسان   1.»تر كن   چو دخلت نيست خرج آهسته    «: گفته است  موقعيـ
  . كند را به خوبي درك ميخودش 

 ك زبـان   مال انسان بايد . »و يحفَظَ لِسانهَ  « اين است كه      انسان  بودن عاقل  ديگر براي  علامت
  و  بخورد   مدتي ضربه  . عمري پشيمان شود   كهاي بگويد      گاهي ممكن است انسان جمله     . باشد خود

مخـصوصاً  . كنـد ضـايع   را  مـالي    اي  با گفـتن جملـه    .  ببرد سخنآبروي خودش يا ديگران را با آن        
رفِ زم   «.  نكننـد  ييجـو   بيع ديگران   از  و تار خودشان باشند  مواظب زبان و گف    ها  خانم » انـَه و يعـ

ي اقتـضاي مخـصوص بـه خـود را           ا هداند كه هر زمان      و مي  شناسد يم خودش را    هعاقل زمان انسان  
 ـ  را آن ،نددين خودش عمل ك   ه  تواند ب   مي در اين صورت   .دارد   ودهـد  تطبيـق  شا ه با شـرايط زمان

  آتـش در دسـت     داشتن  نگهتر از      سخت آخرالزمان در حديث آمده است كه حفظ دين در          .كند  حفظ  
 را بـشناسد و بدانـد كـه در چـه زمـاني زنـدگي                 خود اناوضاع زم پس عاقل كسي است كه      . است
دانـد بـا چـه        در آن صورت است كـه مـي       . كند تا بتواند معاشرت خودش را با مردم تنظيم كند           مي

 نگـه   محفوظتش را و انساني كند تا بتواند دينيريگ كناره و از كدام گروه كند معاشرت    بايد كساني
  . ددار

انسان لازم نيست كه    . اي در دين اسلام دارد      ي نفس و معاشرت با ديگران ابعاد گسترده         تزكيه
و شـود   دينش متزلـزل     جهيدر نت شود،   آن   هاي غلط  م رس  در طوري زندگي كند كه غرق    در جامعه   

خـدمت  بـه جامعـه      اش ييتوانـا انسان بايد به قدر     بلكه  . كند   به تقواي شخصي خودش ضربه وارد     
 در پـيش    ئش ـ نيتـر   محبـوب كند تا بتواند دينش را كه       عمل    خود  ديني و شرعي   يفا وظ به ؛كند

  . دارد  نگهخداوند است محفوظ
  ليَس منِْ أخَْلاَقِ المْؤمْنِِ المْلَقُ    «: فرمايد   مي 7اين حديث نيز در تحف العقول است كه علي        

 مگـر  ،كند  گويد و هرگز حسد نمي      ق نمي من هرگز تملّ   مؤ : يعني 2.»و لاَ الْحسد إلَِّا فيِ طَلَبِ الْعِلْم      

                                                           
 .گلستان سعدي -1

  .207 ي فحه، صتحف العقول -2



 377/ قسمت سي و دوم 

در رابطه با يادگيري علـوم حقّـه       مؤمن . امري پسنديده است   ق كند كه   تملّ  علم ادگرفتني  در اينكه
 رنـج ببـرد     ي اگر انـسان   .د ياد ده  او را به     حقّه مو عل تاكند    خواهش و درخواست مي    از استاد خودش  

 كـاري نداشـته   آنهـا با كه  به شرطي داند، او نميد و ندان مي راعلمي فني و    مسائل انديگركه چرا   
 صفتاين   قابت كند تا آن حرفه را ياد بگيرد،        ر آنها ولي در عوض با      ، نرساند آنهاباشد و ضرري به     

. ترين صـفت اسـت     حسد همه جـا بـد      ،غير از اين مورد   . گويند   كه به آن غبطه هم مي      تخوبي اس 
به طوري  . دن دار ريشه در عقايد حقّه   ها    اين ي  و هر دو  دارد  ه  فاضل  عمل صالح ريشه در اخلاق     پس

در  معاد و امامت داشته باشد، اين ايمـان          ، نبوت و صد در صد به توحيد،      ايمان راسخ     فردي كه اگر 
 ـااگـر   . دنشـو    اعمال صالح مـي     انجام و باعث كند و هر د     مي ايجادضله  اخلاق فا باطن او     نيچن ـ  ني

 يمتكّ به اخلاق فاضله است و اخلاق فاضله نيز          يمتكّ زيرا كه    ،شود  يمعاقلانه   عمل انسان    ،باشد
  .شود يم افراد  درمستقر و  ايمان ثابت ايجاد كه باعثباشد مي حقّه عقايدبه 
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  سوم  وسيقسمت  

ت تعادل اخلاقياهمي  
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 انسان حق را در مورد عقايـد        .حق در كام هر انساني شيرين است      م است كه    اين حقيقتي مسلّ  

ها بر حسب      زيرا انسان  ؛براي او مطلوب است     و كند  ميله و اعمال صالحه قبول      ه و اخلاق فاض   حقّ
ند و بـه آن عمـل        هـست  ، طرفـدار آن   كننـد   مـي  اسـتقبال    آن، از   معتقدنـد  به حق    شان  هياولفطرت  

ن،  غير متمـد   ن يا  رئيس يا مرئوس، متمد    انسان ها يكسان است،    اين در مورد تمام انسان    . كنند  مي
 مايـل   وشوند    ميد  مند و معتق     علاقه آن به   ،كه حق را درك كردند      همين ، و مرد  زن،  عالم و جاهل  

تواند اين حقيقت      مي يهر كس . دارند و ديگران را نيز به اجراي آن وا         عمل كنند  آنبه    كه شوند يم
 ـ  مي به وجود اختلاف   و يانصاف يباي    هشود در معامل    گاهي مي مثلاً   .را در جامعه تجربه كند      در  .دآي

 پـس حـق در كـام    . تا حـق روشـن شـود   روند قاضي   نزد  كه گيرند  تصميم مي  ن صورت طرفين  اي
   .لذيذ و شيرين و مطابق فطرت استهمگان 
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 لايـق محبـت و   ، معتبـر كه حـق را لذيـذ،   با اينها هستند كه  ها بعضي از انسان      اين ي  با همه 
داند كه صلاح     انسان مي . كنند     عمل مي  آن ولي در اكثر موارد باطل را قبول و به           ،دانند  گرايش مي 

و بـه باطـل عمـل     دهـد  ميسقوط  خود را  علم دارد،اين حقيقته به ك با اين، اما و تقوي زيباست  
حق در   به ديگران، ريا و تزوير باطل است؟       خيانت، اذيت    ،كدام انسان است كه نداند دروغ     . كند  مي

هـا در     امـا انـسان    ،ي مردم است    علاقه مورد پسند و     ، زيبا،  مطلوب  محبوب، ،عمل اخلاق و    عقيده،
ايد؟ آيا بـراي   يا درمان اين درد را يافته و فكر كرده باره  نيدراآيا  . كنند  مقام عمل به حق عمل نمي     

 يعنـي عقيـده،     ،بـوديم  خواهـان حـق      واقعـاً ها    اگر ما انسان   دانيد؟  ي مي   ن ضعف انسان راه چاره    اي
 كه در بـاطن      اگر واقعاً اخلاقي   ،بود  بر اساس حق    الم   ما نسبت به اين ع     ينيب  جهانادراك  اخلاق و   

هاي ما و به طور كلـي         ا، محبت و عداوت   ه  ها، قلم   ، قدم  اگر سخنان   بر اساس حق بود،    ميپروران يم
 عـالم   يگر اين عالم، عالم دنيـا نبـود، بلكـه ايـن           دبر اساس حق بود، در آن صورت        تمام اعمال ما    

 براي هيچ فـردي     وغير از اين بوديم كه اكنون هستيم        ما   آن وقت . شد يمسراپا بهشت و سعادت     
   .آمد  بوجود نميو فسادوجود نداشت ها، نگراني  از انسان

tyγ«: فرمايد  ها به باطل مي     ي عملكرد انسان    قرآن كريم درباره   sß ßŠ$ |¡xø9$# ’ Îû Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ $ yϑ Î/ 
ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ “Ï% ©!$# (#θ è= ÏΗ xå öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ötƒ«.1 و فـــــساد : يعنـــــي

ي برّ و بحر زمين پديد آمد تا مـا هـم كيفـر بعـض اعمـال          كرد خود مردم در همه    پريشاني به عمل  
ي عملكرد مردم بـه جامعـه، درياهـا،         فساد به واسطه   .ها بچشانيم باشد كه بازگردند      انسان را به آن   

 كـه   اشـكال كـار در كجاسـت      . ها نفوذ كرده است      و شعور انسان   و درك  ها و عمل    ن تمد صحراها،
را  سـؤال ؟ اگر ما جواب ايـن       آورند  وجود مي ه   به حق و صلاح، باز فساد ب        علم داشتنبه رغم   مردم  

ها حـق را كـه محبـوب حقيقـي            ساناگر ما ان  . خواهد بود  مفيدي نفس خيلي      تزكيهباب  بدانيم در   
هـاي     انسان ،ميگرفت يمكار  ه  بي عمل،     كرديم و در مرحله      قبول مي  و اخلاق ست در باب عقيده     ما

هـر روز يـك     در آن صـورت     . مشدي   و صاحب برتري در كمالات انساني مي       باكرامت و   شده  هيتصف
  . كنيم  ميگرد عقبما هر روز متأسفانه اما ، كرديم قدم در كمالات انساني پيشرفت مي
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 فـساد   به اين حقايق اشاره دارد كـه      ي روم است كه       هي سور   ها همين آيه     انسان گرد  عقبدليل  
هـا و     هـا، كـلاس     در زمين و زمان، دريا و صـحرا پـر شـده و بنيـان خـانواده                ها     انسان ي  وسيلهبه  

 ـ بـه    ي حت فسادي كه انسان در عالم ايجاد كرده است،       . ها را ضايع كرده است      دانشگاه م طـب،   وعل
هـا    فرقه )هاي( قطب مثلاً . كرده است  خراب آنها را سرايت كرده و    فيزيك، شيمي، فلسفه و عرفان      

 را در مقابل خود بـه       مريدان خودشان  و   كنند  مي معرفيعلمي و ساختگي    س  مقد منبع    را شانخود
د و ن ـده وغ به ملكوت اين عـالم نـسبت مـي   ر را به د  انخودش ،دنگير  مي هيشرع ،دارند يم  واكرنش  

 فساد در جامعه بـود       كردن دايپاز چگونگي راه     ين يك مثال  ا. ندنك يمي  تلقّ شعور يبرا عبد و    بقيه  
 و  سرايت كرده اسـت جامعه افراد    به  طبقات تناسببه  فساد  به همين منوال     .اشاره كردم به آن   كه  

  .در همه جا وجود دارد
خلاف لي در مقام عمل      و ،دنكن مينيست كه حق را درك      ها   انسان گرفتاري   نيتر  بزرگآيا اين   

  تصفيه، رشد باطني و سعادت خود      ، به تزكيه  آدميان به خاطر انسان بودنشان     ؟دنده يم انجام   آن را 
 امـا  نـد، خور افـسوس    شـان  خود ي  تلف كـرده  ند و به عمر     كش  چه بسا آهي     .دنعلاقه و محبت دار   

  و  در كجاسـت   ها  انسانضعف   .اند  مشغول فسادبه   در حين عمل     ،رف و متأثّ   متأس يها  انسانهمين  
اي   سـاده بيمـاري   ماننـد   روحـي در ابتـدا       اين درد    ؟شود   مي چاره و مزمن چگونه     درمان يباين درد   
مبـتلا بـه    اگـر فـرد     امـا   ؛  دوش ـ  مـداوا     است  ممكن  دارو مصرفاست كه با    سرماخوردگي   همچون

بطوريكـه در    ،شـود   ميآسم  و   برونشيت مزمن     تبديل به   او  ساده يماري ب  پرهيز نكند،  سرماخوردگي
امراض روحـي و    ي    لهأمس .شود يممحكوم به مرگ و فنا      و  ته   بس دن براي او   كشي راه نفس نهايت  

 ها بايد   نسانا. اي انديشيده شود    براي آنها چاره  ي نفس     تزكيهگونه است كه بايد با        باطني نيز همين  
انسان مبـتلا بـه      . مزمن شود  شان ينفسانهاي     مرض  كه دن و نگذار  بيانديشند يا  چارهقبل از مرگ    

  .  و هوسراني توبه كندياپرستيدنمرگ از  ي لحظه به  از يقينبايد قبلروحي ض مزمن امرا
 آن توبـه را از او  ، بعـد توبـه كنـد    وكنـد پيـدا  يقـين   شبه فرا رسـيدن زمـان مـرگ      انسان اگر
 ...«: گفـت  ،شـود    فرعون وقتي كه ديد غرق مـي       .فرعون قبول نكردند  از   به طوري كه     ،پذيرند  نمي

àMΖtΒ#u™ …çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ω Î) ü“Ï% ©!$# ôM uΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ (#þθ ãΖt/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) O$ tΡr&uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$#«.1 ايمـان   : يعني
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 .شـدگانم  و من از تـسليم     اند، نيست  آوردم كه هيچ معبودى جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده          
≈⎯z«: به او خطاب شد    t↔ø9!#u™ ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ ö6 s% |MΖä.uρ z⎯ÏΒ t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$#«.1  كـه  يدرحال؟  الآن :يعني 

   . بودىتبهكارانكردى و از  پيش از اين نافرمانى مى
 ييخداي  نه خود را در حال غرق شدن ديد و قدرت نفوذ و هيم      ،وقتي كه فرعون در دم مرگش     

  و  من انسان مـادي هـستم      . ديگر رب اعلي نيستم     من  كردم، توبه : كرد و گفت   ، اقرار درك كرد را  
جبرئيـل در  . آورم ميهارون و موسي ايمان   ربو به كنم توبه مي .گردم مي باز نيالعالم  رب سوي   به

   . وقت توبه گذشته استالآن: جواب او گفت
 ـ  عظمت پروردگار را با چـشم بـصيرت و         عزت و  ها به هنگام ورود به برزخ      تمام انسان  اطن و   ب

بينند  ميهاي عذاب را همچون فرعون   و نشانه   علائم  بدكاران و فاسقان   .كنند  درك مي ديد برزخي   
زيرا توبـه كـردن      اي ندارد،   فايدهدر آن حالت    ولي توبه براي فاسقان     . مي ايمان آورد   كه ندگوي  ميو  

به كسي كه    پس   . است و عالم برزخ غير از عالم اختيار است         قبول  قابل و   ريپذ  امكاندر عالم اختيار    
 ديگر  ، كسي كه از عالم اختيار خارج شود       شود و   اختيار خارج مي   ديگر از عالم     ،كندپيدا  يقين  مرگ  
 قبـول  شا  توبه پس ، يقين به مرگش از مفسدين بود      ي  از لحظه  تا قبل    فرعون. تواند توبه كند    نمي
  .نشد

 توبـه و     راه ،اسـت و انسان به عالم برزخ وارد نـشده          مزمن نشده     باطني و روحي   تا مرض پس  
 ،گرديـد  باز مـن توبه كنيـد و بـه سـوي         كه  فرمايد    دهد و مي      لت مي پروردگار مه  .باز است ت  برگش

.  را شستـشو دهيـد و خودتـان را تميـز كنيـد             روحتـان  ،ديكن  پاكهاي دنيوي     ن را از گرايش   اطنتبا
آقا شـيخ حـسنعلي       شخصي همچون  تب بالا ا در مر  .ي نفس و شستشوي باطن مراتبي دارد        تزكيه

هاي    و تصفيه كرده بود كه صاحب كرامت        خودش را تزكيه  اي     كه به اندازه    است نخودكي اصفهاني 
 اين است كه انسان گنـاه و فـساد را تـرك              نيز تر  شستشوي باطن در مراتب پايين     .بودشده   زيادي

اگـر كـسي در اوايـل    . عدالت فقهـي بـشود  صاحب كند و در اثر ترك محرمات و عمل به واجبات        
 ايـن نـوع انـسانِ     .  عـالي انـساني برسـد      اتـب بـه مر  توانـد      آينده مي  ، در شودفق به توبه    جواني مو 
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 ينيب  جهانه و    عقايد حقّ  ه معتقد ب   كه شود يم موفق   ي نفس    تزكيه در راه قتي   و ، به توبه  يافته توفيق
  .انجام دهدمطابق شرع مقدس اسلام هم  اخلاق فاضله را كسب كند و اعمالش را .صحيح باشد
انـد،     و پـست بـوده     يرانسانيغاخلاق  ي گرفتار    هستند كه در زندگي خانوادگي و اجتماع       كساني

شـكل  كردهـاي بـد در بـاطن انـسان          ملكردهاي خوب و اخـلاق بـد از عمل         اخلاق خوب از ع    زيرا
 ـ دارييسـزا  اثر بـه     او دروني و باطني انسان در سرنوشت        يها   و خلق  ها  عادت  ملكات، .دگير  مي . دن

  ادعـاي   كـرد،  يينابجـا ؛ يعني اگـر فكـر       ديآ يم بار   باانصافيابد كه     طوري تربيت مي   انسانگاهي  
 اگر به او تذكر دهند كه اين عمـل          ي گفت و يا عمل بدي انجام داد،        سخن نابجاي  موردي نمود،  بي

پذيرد و خـود را اصـلاح         او مي و مصلحت و شايسته نيست،      و سخن تو خلاف عقل و منطق است         
 ـ  رفتـار   و يـا   ردن، رفاقـت   نوع معامله ك ـ    گفته شود كه   يانصاف  اگر به فرد با    يا. كند  مي  بـه   ،ت كردن

 اسـت اي پروردگار و دين و شريعت  خلاف رضوكند   فساد اجتماعي ايجاد مي   و مصلحت تو نيست  
ل   تـذكرات در ايـن     واقعاً كه باشد   يا يمعنوروحي و   تعادل  انسان در حالت    اين  اگر  ـ    دقـّت و تأمـ

ـه باشدنبرددش را از ياد ت خوكند و انساني  و رفتار و منش خود را اصـلاح   پذيرد مي سخن حق را  
  .كند مي

 ـ در    و دادگـر   منصفان  انس. هاي مهم اخلاق فاضله است      انصاف داشتن يكي از پايه      ادگرفتني
 عمـل صـالح موفـق    انجـام در   وكنـد  مـي  كمالات انـساني پيـشرفت   آوردن به دست  و الهي علم
 ـ .كند  به آن عمل مي    و   پذيرد    ميحق را   ف  منصانسان  . شود  مي   حيـات  جامعـه صاف داشـتن بـه      ان

  و دن ـكن  فروشي نمـي    هرگز كم  ،هستندي كه منصف    انكس. كند     ظالم را مغلوب مي     و دهد   مي انساني
 و دارد   مجتهـد را عـادل نگـه مـي         ،انـصاف . دنده   انجام مي  با رعايت امانت  المال را    ي رأس   معامله

 در حـد اعتـدال      آن را كنـد و       مي قلم نويسندگان را كنترل    انصاف. كند      دانشمند را عالم حقيقي مي    
اخـلاق  در انـسان    انـصاف   . دردا   نگـه مـي    كار انصاف حاكم را عادل و وكيل را درسـت         .دارد  نگه مي 

حق سخن نـا   بر   ،است و لجوج    دنده  كيف  غيرمنصاما انسان    .كند    فاضله و اعمال صالحه ايجاد مي     
 ديگـران   و غلط خـودش را بـر      فتار غيرمنصفانه   شده منطق و گ   كه  طور    و هر  كند   مي اصرارش  خود

  . شود   طرز فكر و روحيه باعث فساد اجتماعي مينوع نيا .كند تحميل مي
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آنچه كـه باعـث      و   مؤثرند بسيار اول  اعماانساني در   دروني  ها و ملكات      ها و عادت    خصلتپس  
وقـار از اخـلاق       مـثلاً  .اوسـت   بد ها و ملكات   ها و خصلت    عادت ،شود انسان به حق عمل نكند       مي

ي  بـد انـسان    يهـا    خـصلت  صـاحب بـا    ،باشد  صاحب سكونت نفس و وقار      كه انساني .فاضله است 
كـردن،  حـرف زدن، معاملـه       و   كند يم اخلاق و ادب     به  مقيد را خودش   باوقارانسان  . متفاوت است 

منظم غيـر  يومرج ـ هـرج  انسان اعمالِاما  ،شود م مي منظّعليم دادن اوت  وغذا خوردن ،   كردن سلام
مجـالس و معاشـرت را    شركت در     كردن،  مسجد رفتن، معامله    صحيح  آداب  غيرمنظم انسان. است
 اثـر  اوت و ملكـات انـسان در اعمـال    ا عـاد  ،خلقيـات  پـس    .كنـد     داند و اگر بداند رعايت نمـي        نمي

 . بايد خـودش را تربيـت كنـد        و صاحب خلق خجالت است      ،اگر انساني ذاتاً خجول باشد    . دنگذار يم
به خلـق   انساني كه .بايد تربيت بشوداو نيز  ،كند ه حقوق ديگران تجاوز ميكسي كه پررو است و ب   

خواهد ب  دمؤ  زيبا و  ي صاحب خلق  ،برخورد  خوش ، معتدل  فردي ،نباشد گرفتاروقاحت  يا  و  رويي   كم
  .  فرق دارندباهمدر اجتماع در مقام عمل  ناپسند هاي  صاحبان خلقو نيكو يها خلق صاحبان. بود

  بـه  او. شـود   بيند و در اكثـر اوقـات حقـّش ضـايع مـي               محروميت مي  جول دائماً  انسان خ  مثلاً
يا يمرب حـق و حقـوقش را از جامعـه          كه چگونه  به او بياموزد      و  او را تربيت كند     نياز دارد تا   ي جد 

امـا   ،كنـد    حقوق ديگـران تجـاوز مـي       به مواقع در اكثر    كسي كه داراي خلق وقاحت باشد،     . بستاند
خجول، وقيح  ( اين سه خلق  . كند   مي يتارع  را ب و معتدل حقوق ديگران    رگوار، مؤد انسان متين، بز  

افراط و سومي حد وسط بود توضيح دادم تـا روشـن شـود كـه                اولي تفريط و دومي      را كه    )و متين 
 به  ما متأسفانه.  تعديل كند  ي از نظر اخلاق   ا اين است كه انسان خودش ر       نفس ي  ط تزكيه  شر يناول

 در مجامع علمـي    تدريس درس اخلاق     امروزه.  باب اخلاق نيستيم   دربيت خودمان   فكر تعديل و تر   
 يمخـصوص سـلامي اسـتادان      علـوم ا   ي  صول و بقيه  فقه، ا مانند  سابقاً   اخلاق   فنّ. ترك شده است  

اسـتاد اخـلاق    .بـود حاضـرين در درس  بـراي  با تمرين اً  اين تدريس توأم   .شد   و تدريس مي   داشت
 و  كردنـد   كـسب مـي   هاي زيبا     خلقشاگردان از لحاظ اخلاقي      .بودمراقب رفتار و عمل شاگردانش      

   .دشدن يم اخلاقي صاحب تعادل
 كه بايد فرزندانشان را     ندا نيوالد ها  در خانواده در رابطه با تعادل اخلاقي       عامل تربيت    نيتر  مهم

مـثلاً  . ه كنند  متوج پسنديده ي وهيشها را با      ت خطا آن   و در وق    فاضله و متعادل آشنا كنند     اخلاق با
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قرار دهند، بلكه   هاي تند     سرزنشنبايد كودك را مورد      والدين   ،شكند يموقتي كه كودكي ظرفي را      
سپس .  آن بگذارند  نيز در مقابل   و ظرف سالم را      كنندهم جمع    ظرف شكسته را كنار      يها  تكهبايد  

 و او را    بـه او بگوينـد    رف سـالم را     يعني مزاياي ظ ـ   ،قايسه كنند  م فرزند ان چشم مقابل در   را هر دو 
ملاحظـه  . ف سـالم را نـشكند     وتـا ظـر    دكن ـبيشتري  ت و ممارست    ه از اين به بعد دقّ     د ك نقانع كن 

حـسن خلـق    يريكـارگ  بـه  ولي بـا  ،شود  نميتصحيحهاي تند  با سرزنشخطاي فرزند كنيد كه     مي
كنند كه   تربيت   باانضباطها را     ه و بچ  نمايند كنترل    را خودوالدين  ضرورت دارد كه     .شود  درست مي 

و هرگز   اند  شده  بزرگ و بند    ديق يبآزاد و   خودشان   كه   والديني  براي  مخصوصاً  آسان نيست،   امر اين
  .كنندعمل م ي منظّا  برنامهبر اساس كه تندحاضر نيس

 هـاي  رسـم  .ده اسـت   ش كم در روزگار ما     ها و تعادل اخلاقي     تلاش و اهتمام براي كسب آموزه     
هـا   در آن هايي كه        در خانواده  .گيرد ميها به طور پراكنده مورد توجه قرار          در خانواده  اصيل اسلامي 

بـا كلمـاتي ماننـد      از بدو تولـد      انفرزندحداقل اين است كه      ،شود  معمولاً به مراسم ديني عمل مي     
خودباخته   و  مĤب غربي ي  ا انوادهخ ولي فرزندي كه در      .دنشو  ميمأنوس  و غيره    انصاف   االله، عدل و  

 بـا   ذهـنش و   گيـرد    قـرار مـي    ،هاي مبتذل دارنـد      كه عكس  يمجلات تحت تأثير  ،بزرگ شده است  
 من  نزدافراد   از   بعضي. شود يمتخريب   ،هاي دنيوي دارند    شايگرهاي راديو و تلويزيوني كه        مهبرنا
 ، جاي تعجب اسـت كـه وقتـي   كنند ميدل  شان دردهاي  خانوادهدر ختهيافسارگس و از فساد  آيند  مي

 كـه اهـل ديـن و        يمبين ـ   مي نگريم، مي ها  خانواده به پدر و مادر   و   محيط اسلامي به نژاد اشخاص،    
 هـاي   كه او يكي از هنرپيشه     ييگو ،كنيم گاه مي ن انفرزندشتربيت و افكار    به  وقتي  ولي   ،ندا آخرت
و  ناشـناخته    يبـه طـور   اي آنهـا    حقايق عقلـي و اسـلامي بـر        .سينماي آمريكاست   در شده  شناخته
 ديني بعضي از مردم نيز بـه        يها  شيگرا . با او چگونه سخن بگوييم     ميدان ينم است كه ما     نامأنوس

 ،دنگير به دست مي   يتسبيحرياكارانه  ،  گذارند  ميمحاسني   است، بطوريكه     مصلحتي  طور تصنّعي و  
همـين اشـخاص وقتـي       .دنگير  مي  عهده بهد و پستي    نخوان  نماز مي گويند،    مصلحتي ذكر زباني مي   

د و بـه    نشو   از كشور خارج مي    د،ندار  مي برپول  تومان   ميلياردها   كنند،   دست پيدا مي   المال  تيبكه به   
  اسـت و    تحت تربيت اسلامي بـزرگ نـشده       در واقع ي  چنين فرد  .دنرو  هاي خود مي     محبوب سوي
در مقابـل    .ا كـسب كـرده اسـت      ها ر    است كه ساليان سال آن      و رذايل اخلاقي   ي بد ها  خلق گرفتار
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را در محـيط    هاي نيكو      خلق ها و   ، عادت اند  هاي زيباي باطني    ب خلق كه صاح   هستند كساني ها  نيا
اولـين   . بسيار مؤثر اسـت اوهاي باطن انسان در عمل    پس خلق . اند  كرده  ليتحص مذهبي   ي خانواده
  . اخلاقي استهاي نيك انساني و فضايل ي نفس كسب عادت  تزكيه مهم در راهعامل

درون در هاي نيـك و بـد    عادت يريگ شكلباعث  و نقشي اساسي داردي نفس    تزكيهدر  عمل  
 عملي هم هست كه     اما . و احساسات سالم است    ادراكاتعملي هست كه منشأ آن      . شود  انسان مي 

هاي نيك آدمي به جوهر متعادل او بستگي           عمل .باشد  مي هوس و احساسات غلط       آن هوي،  منشأ
 :كند و شفاعت ائمـه       نجات پيدا مي   بالأخره ،مراقبت كند عمل خودش   از  اگر انسان دائماً     .ددار

 كـه   هست العقول راجع به شفاعت      در كتاب شريف تحف    يك حديث جالب     .شود  او مي حال  شامل  
شـما  كنيد كه ما ائمه در مورد شـفاعت          عمل و رفتار     طوري: ديفرما ي م انيعيبه ش  7امام صادق 
  ونـد  دار  باطني  ولايت  بر آنها  دارند،علاقه    و  محبت شيعيان هب :امامان يعني .يميفتنبه زحمت   

آن  طبقـات مختلـف بـراي    بـراي  شـفاعت كـردن     حـال   نيدرع ـاما   ،ندكن    خود رها نمي   را سر  ها  آن
 در بـابِ   د تـا  ن داشته باش ـ  تقوا. دن رفتار كن  وار  انسانب و   مؤدشيعيان بايد   .  مشكلاتي دارد  بزرگواران
  .دنبه زحمت نيندازرا  :امامان بزرگوار ،شفاعت

م يـاد   اهل مسجد و يا از يـك عـالِ  ،شان  از خانواده   را و يا حديثي  وقتي آيه   كه   ها هستند   بعضي
 ـكنند مي بر طبق آن عمل     ،دنگير  مي در مقابـل  . دنشـو  يم ـه و اخـلاق فاضـله    و صاحب عقايد حقّ

اره و مخـصوصاً دوسـتان بـد الهـام           ام ـ سافرادي هستند كه از هوي و هوس، تلقينات شيطان، نف         
  . كنند ها عمل مي گيرند و بر طبق گفتار آن مي

. اند اخلاق و عملش بسيار مؤثر     ،عقيده  او در رابطه با    اثرپذيري انسان در    انجليس  و هم  دوستان
هـوي و هـوس، تلقينـات شـيطان،         تحت تـأثير    ،  ي رسيده است   به حد اعلاي انسان     كه فرديفقط  

توانـد    مـي  و   او خودش، خودش را پيدا كـرده اسـت        زيرا كه   ؛  گيرد  قرار نمي  سيلج  هم و   اره ام سنف
 و در راه    كامـل انـساني   او   .گـذارد    تلقينات و تبليغات ديگران در او اثر نمي         و روي پاي خود بايستد   

هـا كـم       انـسان  گونـه   نيا.  اخلاقي و عملي است    ،ي فكري   است و خودش صاحب سرمايه    مستقيم  
انـسان در  . گيرنـد   و تحت تأثير قرار ميشوند مير  ز محيط و دوستان نادان متأثّ     اكثر مردم ا  . هستند

 مخـصوصاً  .پرهيـز كنـد  جـداً  فيـق بـد   راز بايد  ،داردقرار در هر شرايطي كه     و  هر سني كه هست     
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 ،كننـد   مي افراد صالح را ضايع      ،كنند   و تبليغات بدي مي    اتينلقتها    ساير انسان به  افرادي هستند كه    
نيـك و خيـر     كـردن بـه كارهـاي       هـا را از عمـل          آن  و نماينـد   ها را فاسد و مـشوش مـي         ار آن افك
  . دارند يبازم

öÏj.sŒuρ ¨β « :فرمايـد  قـرآن كـريم مـي     در جامعه چيـست؟ قشرراه علاج اين  Î* sù 3“tø.Ïe%!$# ßìxΖs? 
š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#«.1 مؤمنـان سـودمند      براي حال  تذكر دادن  و ذكر بده و      پنداي پيامبر امت را     : يعني 

اش   جبـران مافـات گذشـته       را بـه   و او  كند  مي موعظه و نصيحت به خاطر خدا در انسان اثر           .است
. ورزد يم ـاهتمـام     و ورشكـستگي خـود     يماندگ  عقب و به جبران     شود  ميوجدانش بيدار    ؛دارد  وامي

 ـل و خفتـه اسـت       هاي غاف    انسان  به يادآوري و    دادن س تذكر ي نف   پس راه ديگر تزكيه    ا آنـان را    ت
ي    راه ديگـر تزكيـه     يـك .  اين عالم بـشوند    سعادتمندان تا از  رهنمون سازد  به راه كمال     ،كند داريب

ä3tFø9uρ öΝä3Ψ⎯«: فرمايـد    خداوند مي  .ي اسلامي امر به معروف و نهي از منكر است           نفس در جامعه   ÏiΒ 
×π ¨Β é& tβθ ãã ô‰tƒ ’ n< Î) Îösƒø: $# tβρ ããΒ ù'tƒ uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ψ ßϑ ø9$# 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ 

šχθ ßsÎ= øßϑ ø9$#«.2 را بـه خيـر و صـلاح دعـوت           افراد مسلمانان بايد از شما مسلمانان برخي       :يعني 
كنند و مردم را به نيكوكاري امر نمايند و از كارهاي بد نهي كنند و اينان هستند كـه بـه حقيقـت                       

ي   اگر امر به معروف و نهي از منكر در جامعـه           .ندا  مال رستگاري  كه در ك    اند  قخلي هدايت     واسطه
تواننـد مجالـسي    مانند و نمي       ت مي  گمراهان و اهل هوس آن جامعه در اقلي        ،اسلامي رواج پيدا كند   

  .  گمراهي بكشندهايي به  مردم را با افسانهتا در آنجا كننددرست 
#«: فرمايـد   داوند خطاب به پيامبر مي     كه خ  هست از قرآن كريم     ديگري ي  در اين مورد آيه    sŒÎ) uρ 

|M ÷ƒr& u‘ t⎦⎪Ï%©!$# tβθàÊθèƒs† þ’Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ óÚ Í ôãr'sù öΝ åκ÷] tã 4© ®Lym (#θàÊθèƒs† ’Îû B]ƒÏ‰tn ⎯ÍνÎ öxî 4 
$̈Β Î) uρ y7 ¨ΖuŠÅ¡Ψ ãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9 $# Ÿξsù ô‰ ãèø) s? y‰ ÷èt/ 3“ tò2 Éj‹9 $# yìtΒ ÏΘ öθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9 ــي 3.»#$ و  :يعنـ

      زننـد از     كنند و بر آن طعنه مـي        يات قرآن گفتگو مي   ه در آ  هنگامي كه ديدي افرادي از روي سخري
 ـبـه    برد و بعداً      تو يادها اعراض كن تا به سخن ديگر بپردازند و اگر شيطان اين معني را از                  آن  ادي
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كنـد    مي يآورادي 6به پيامبر در اين آيه    خداوند   .آوردي، فوراً برخيز و با قوم ستمگران منشين       
اگـر بـا    . بـسپارد گويان گـوش     افسانهسخنان   ه در مجالسي ب    و بردت خود را از ياد ب     موقعيمبادا  كه  

اي نـدارد،   و براي آنان فايـده دهد و اگر ديد كه پند و اندرز اها تذكر   آنبه    روبرو شد،   افراد گونه  نيا
 ـ ،اسـت  6 اسلام پيامبر اين آيه خطاب به      .دآن جلسه را ترك كن     شـامل همـه مخـصوصاً       اام

  .دكننترك را  جلسات گونه نيا  آنانبهتر است كه  پس.شود جوانان مي
‘Í«: فرمايد در اين مورد ميدر همين سوره خداوند  sŒuρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ä‹sƒªB$# öΝåκs]ƒ ÏŠ $ Y6 Ïè s9 #Yθ ôγ s9uρ 

ÞΟßγ ø?§sïuρ äο4θ u‹ysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 4 öÅe2 sŒuρ ÿ⎯Ïμ Î/ βr& Ÿ≅ |¡ö6 è? 6§øtΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. }§øŠs9 $ oλm; ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ 
«!$# @’Í< uρ Ÿω uρ Óì‹Ïx© β Î)uρ öΑÏ‰÷è s? ¨≅ à2 5Αô‰tã ω õ‹s{÷σãƒ !$ pκ÷]ÏΒ 3 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è= Å¡÷0é& $ yϑ Î/ 

(#θ ç7|¡x. ( óΟßγ s9 Ò>#uŸ° ô⎯ÏiΒ 5ΟŠÏΗ xq ë>#x‹tã uρ 7ΟŠÏ9r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχρ ãàõ3tƒ«.1پيامبراي [ : يعني[ 
 همين قدر به.  را رها كنرفتند و زندگي دنيا مغرورشان كردكه دين خود را به بازيچه گيي ها آن
رس شود و هيچ كس را جز خداوند داد يها تذكر بده كه هر كس عاقبت به عمل خود گرفتار م آن

 كه  كساني هستنداينان. اينان هرگونه عوضي بپردازند پذيرفته نخواهد شد. و شفيعي نيست
آنها به شرابي از حميم جهنم و عذابي دردناك گرفتار . اند اند كه خود انجام داده گرفتار اعمالي شده

افراد مغرور ز حيواني  حيات اين عالم با غراي.يش نيستبزندگي اين دنيا لهو و لعبي واقعاً  .شوند مي
 تذكّر ها  آنكه به فرمايد ش مي پيامبرخداوند به.  كرده است خود فريب داده و مشغول و سرگرمرا

 كه بيند  ميوقتآن  در 6پيامبر است و يشدن تمام بالأخره زندگي . تا بلكه متنبه شونددهد
  .افتند ها به چه روز و حالي مي آن

بيند كه پـس    مي،ت كندها دقّ ها و هوس ي صاحبان عيش و نوش اگر انسان در حالات و قيافه  
 رغبـت تواند    نميحتي  انسان  كه   طوريه  ، ب اند  افتادهه حالي   به چ شان    از سپري شدن روزگار جواني    

 ي  چهره باو    را شاداب   رو شود، آنان   به رو   مؤمنان با  انسان اما اگر  .نگاه كند نان   آ ساربه رخ  كند كه 
 ، قرآن گرفتن ، روزه گزاردنخدا، نماز ياد   ؟ را شاداب نگه داشته است     مؤمنانچه چيز   . يابد  نوراني مي 

 را  نيمـؤمن حقايق ديـن    و تمسك به     ، حكمت اسلامي  : و امامان  6پيامبرولايت  ،  خواندن

                                                           
  .70ي  ي انعام، آيه سوره -1
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ه و اخـلاق فاضـله      حقّ كه صاحب عقايد     اي  هاي وارسته    به انسان  مؤمنان البته. دارد يممتعادل نگه   
 همين انـدازه كـه      . دارند  و اتكا به عالم غيب     دنديتوحها سراپا ايمان به       آن. ندرس  هستند نمي كامل  
نـوراني و   شـوند،   د و صاحب عدالت فقهـي       ن را ترك نماي   محرمات و   نند عمل ك  تواجبابه   مؤمنان

 يرانـسان يغهـاي     د و محـيط   اعتيـا  اگر انسان عمرش را در هـوي و هـوس،            ولي. دنشو  شاداب مي 
مـرور   و بـه     شود  ميعجين   او روح و اندرون     باها و ملكات زشت        آن وقت است كه عادت     ،بگذراند

بـه   همچنـين     به بركت قرآن و اسـلام و       مؤمنانولي  . دشو  ل مي مرض مزمن روحي تبدي   زمان به   
  . ند هستگان هافتي نجات جزو 6بركت صراط مستقيم پيامبر اسلام

 نفـساني  ، سـفرِ  آن ودارددر پيش رو  طولاني  وعنويري مه باشد كه سف    متوج دائماً انسان بايد 
 مـال  ك  و بـه   شـود مند   سـعادت   تـا   و ايستادگي كند   يد در برابر زحمات اين عالم صبر      انسان با  .است

   .انساني برسد
انـسان  .  است: و ائمه  6، روش پيامبر اسلام   كردمبيان   قبلي   يها  قسمتروشي كه در    

ه و اخلاق   حقّ آوردن عقايد    به دست ي نفس و يا       بايد اين بزرگواران را تبعيت كند تا بتواند با تزكيه         
اشـد كـه   انسان بايد به فكـر روزي ب  .  كند  خودش را براي عالم آخرت مهيا      و برسد   كمالفاضله به   

. رسـد  و به ملاقات پروردگار مي شود منتقل ميبرزخ  عالم  به   دنيا از   ،كند  ميروح انساني قالب تهي     
 .باشـد  رو سفيد     پروردگار خود   در هنگام ملاقات    بتواند كهانسان بايد طوري در اين عالم رفتار كند         

 پيـامبر   و دوستان   مقربان خداوند   پاك يها  تينافراد با   . واقعاً مشكل است  نائل شدن به اين هدف      
توسل كـردن بـه ايـن       . هستند 3ي زهرا    و حضرت فاطمه   :ي معصومين    ائمه ،6اسلام

 ـ     ابزرگواران و استمداد كردن از مقام ولايت كبر        ت و تعـديل وجـود سـاير        ي آنان در تقويـت معنوي
 .كنـد    مـي  نزديـك ت  يوعنرا به م  انسان   اه  آن  به يي باطن   ر است و علاقه    بسيار مؤثّ   طريق سالكان

  .باشداز آنان   استمداد باطنيكامل و با توجه  بايد به معناي واقعي،:معصومينتوسل به 
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   چهارم وسيقسمت  

  ي كسب كمالات انسان محلِايدن
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سـاير كمـالات    و يـا راه كـسب    نفس كننـد ي تزكيهتصميم بگيرند كه  ها    انسان از   يا  عدهاگر  
 مراتـب  در،  كننـد  يم ـ مراحـل را طـي        ايـن  زماني كه مدت  در طول    هر كدام  ، را طي كنند   انساني
علمـي  محيط  و   در مدرسه    اي بخواهند عالم و دانشمند شوند،        مثلاً اگر عده   .گيرند ميقرار   يمتفاوت

اي   د از مدتي عده   بع. كنند يم دانش و حكمت    شروع به يادگيري   يا  برنامهتحت  استاد،   و در حضور  
هـا در بـه دسـت آوردن علـم            انسان .شوند  مياي ديگر مؤخرّ      اي متوسط و عده      عده ها مقدم،   ناز آ 
 با ابـزار و      را كه صنعتي اگر ده نفر بخواهند      مثلاً. طور است   نيز همين   يادگيري صنعت  .اند  گونه  نيا

التحـصيل   فارغاز آن كارگاه     مختلف   يها  با مهارت  مدتي بعد از    ،ياد بگيرند ي  وسايل معين از استاد   
 استاد را بـه زحمـت درك        يها  گفته  بعضي ،شوند  مي نظر  صاحبها ماهر و استاد و        بعضي. شوند  مي
  . شوند  ميبدون كسب مهارت خارج  و از آن كارگاهگيرند نمي ياد مهارتيها هم  بعضي ،كنند مي
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 ،هـا   ان افرادي از انـس    چنانچه. ي نفس است     تزكيه  والاي راتبم رسيدن به     نيز يكي از كمالات  
 نفـس باشـند و بخواهنـد روح، قلـب، دل،            كـردن ي تزكيه     ل تمام افراد بشر آماده    يا به فرض محا   

 اخلاق   و صاحب عقايد حقّه و معارف الهي و        كنند پاكو  و اندرون هستي خودشان را تزكيه        باطن
 :ي معصومين   و ائمه  6كه استاد همگان پيامبر اسلام     با اين  فاضله و اعمال صالحه شوند؛    

تربيتي آنـان    يها  نهيزم واحد است و     سلوكي روش و  كه ها قرآن كريم است     ي آن   ي همه    برنامه و
 بـا   اسـلامي ي  مكتب و مدرسـه ايناز  افرادست،  ايكسان نماز، دعا، اخلاص و ياد خدا   مانند روزه، 

ري يكي سلمان و ديگ. گيرند مرحله قرار نميدر يك رتبه و      و   آيند  مي متفاوت بيرون    راتبيكسب م 
  . شود ابوذر مي

علت اول مربوط به اختلاف سجايا      . همان طور كه قبلاً هم توضيح دادم، اين امر دو علت دارد           
 زمينـه و اسـتعداد      ، ملكـات و اخـلاق     كه خلقيات،  ستها  و متفاوت بودن اخلاق و عادات در انسان       

علت دوم ايـن    . هدد يم قرار   يمتفاوت يها  تيوضعدر  ها را براي قبول طهارت و پاكي باطن           انسان
 طهـارت   ند و هوي و هـوس را كنـار بگـذارد،           كه اگر انسان از عقل و منطق و دين تبعيت ك           است

اسـاس  . رنـد يپذ  رنـگ و از اجتماع     باشند  مي پذير ها تأثير   كند، چرا كه انسان     قبول مي باطن را زودتر    
ن عملـشا  جـه يدر نت اسـت،    برآورده كردن اميـال نفـساني       هوي و هوس،   ي تابعِ ها  انسان ي  برنامه

 باطن و اندرون  ،از عقل و دين بگيرند     اجراي امور    را در  خودشانهاي    برنامه ولي اگر    .دشو  فاسد مي 
 و پيـشرفت    پـذيرش  بودن   در متفاوت  سومين عامل  .كنند  تر پيشرفت مي  دو و ز  دوش  مي پاكها    آن
. كـنم    بيان مـي   ي مثال اين مطلب را در قالب     .هاست  آنمحيط تربيتي    ها  انسان نفس در    ي   تزكيه در

در قبـول حقـايق،     ،   دينـي رشـد كنـد      يو محيط ـ شـريف و علمـي       يا  خـانواده  اگر فردي در     مثلاً
ديـن و لاابـالي رشـد         بـي  يا  خـانواده در   ارجح است بر كسي كه        و عمل به صالحات    يريپذ  تيترب
بـه  درونـي بـوده و مربـوط        ، عـواملي    مـذكور علـت   پس سـه     .است يهل و نادان  پا ج  سرا  و كند  مي

  . ند هستبشرات افراد وذو خصوصيات 
 هـستند كـه از       افـرادي  .و مـذهبي اسـت     ي تربيت ـ ي،علم ـهـاي     محيطعامل چهارم، دوري از     

  هرگز حقايق علمي،   .و دسترسي به آن مراكز ندارند     يتي دورند    و مراكز ترب   ي دين هاي علمي،   محيط
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 و خودسر بار    يرشد فكر بدون   اين افراد  .اند   اطلاع پيدا نكرده   ها  آن از   اند و   ديني و قرآني را نشنيده    
 يـي روا ارند و دائماً مطالب ديني و قرآني،      هاي تربيتي دسترسي د      كه به محيط   افرادي ولي   .آيند  مي

در جلسات افراد عـالم     ها  آن. شوند   تدريجاً صاحب سواد و معلومات مي      ،شنوند  و مسائل عقلي را مي    
 . را در نظـر بگيريـد      گزارخـدمت  دو   مثلاً. شوند  ميته   و شايسته و وارس    كنند  مي شركت   ناو دانشمند 

.  باشد كه دائماً علمـش بـا عملـش مطـابق اسـت             باتقوا برجسته و    ي عالم گزارخدمت ،ها  آني از   يك
ايـن دو    .نيـست  و انـضباطي     قـانون  فردي باشد كه معتقد به حق، واقعيت،         گزارخدمت انسان ديگر 

  .عامل مهمي استاشخاص پذيري  حيط در تربيتم كه  با همديگر برابر نيستند، چراگزارخدمت
 ايـن   داشتند كـه يكسانا ب تفاوت زيادي   ،كردند   مي وآمد  رفت :افرادي كه به محضر امامان    

. انـد   آوري تربيت كرده     در بعضي موارد افراد را به طرز شگفت        : ائمه .افتخار نصيبشان نشده بود   
 بـه   روزي او. كرد   مي مدآ  و رفت 7صادقآنان حكايت تاجري است كه به محضر امام          از   يا  نمونه
: ودفرم ـبـه او     7 امـام  .كنمتزكيه  نفس خود را     شوم و خواهم انسان      مي  كه  عرض كرد  7امام

 ـ ز ي هيسرمادر بازار مدينه حجره و        تاجر هستم و   :شغلت چيست؟ گفت   مـردم بـه مـن      . دارمي  ادي
  از لحـاظ   مـن . بخـشيده اسـت   رونـق    را   آنهاتجارت  زندگي و    ي من   ، زيرا سرمايه  كنند  ميمراجعه  

 ـ ي دسـتور   تـا  ام  آمده به محضر شما      اكنون اما. هستمدر اين زمينه موفق       و ورحماقتصادي   ي  عمل
خـواهي    مـي : فرمـود  بـه او     7امـام . شومبياموزم و انسان    ي باطن      و تصفيه   نفس ي    تزكيه براي

 كه محوريـت    است  شرطش اين  يناول:  فرمود 7امام صادق  . بلي :عرض كرد تاجر  انسان شوي؟   
ش كني، از خودت خداحافظي      فرامو را  و آن  شويتهي  » من«از  ، يعني    را از ياد ببري    منيت خود و  

uθ«: ييبگـو فقـط   كني و از ايـن بـه بعـد           èδ ãΑ̈ρ F{$# ãÅzFψ$#uρ ãÎγ≈ ©à9$#uρ ß⎯ÏÛ$ t7ø9$#uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ >™ó©x« 
îΛ⎧ Î= tæ«.1ظاهر و باطن فقط خداست، آخر، اول : يعني.  
 را  ات  مغـازه و  را جمـع    ي  كاسـب تمام  :  فرمود 7امام صادق  . متوجه نشدم  :عرض كرد ن مرد   آ

بـا   و بگـرد مدينـه را   يبازارهـا  تمـام كوچـه و      .كن و آن را پر از خرما        بخرق  بيك طَ ،  كنتعطيل  
ايـن  . »فروشم  دارم و فلان وزن خرما را به فلان قيمت مي         خرماي اعلا و خوب      «بگوصداي بلند   
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 او .كـنم    چشم، ايـن كـار را مـي        : عرض كرد  بعد . ولي هيچ سخني نگفت    يكه خورد، اول   خدا   بنده
 طبقي خرما خريد و مقـداري خرمـا در داخـل آن             ، را كنار گذاشت    تجارت تمام بند و بساط   و  رفت  
اش چسباند و در كوچـه و بـازار مدينـه بـا                سينه را به  نهاد و آن  آن   در داخل  ترازو و سنگ     .ريخت

 تعجب   جديد او  وضع از اين     مردم .فروشم يم فلان قيمت    را به خرما  فلان مقدار    صداي بلند گفت  
 شـده   ه ورشكست ،ها گفتند   بعضي. انه شده است  واين شهر دي  التجار    اشرف  كه ها گفتند    بعضي .كردند

:  فرمـود  7امام صـادق   .اند  اموالش را گرفته    و گرفتارشدهها گفتند در دست ظالمي        است و بعضي  
 خرمـافروش  ديگـر تـو   . فروبنـد دم    مردم اعتنـا مكـن،     هاي  ه هيچ كس مگو و به گفته       را ب  اين راز 
  او  او مدتي اين كار را انجام داد تا آنكه لباس فاخر تاجري            . شهر مدينه نيستي    بزرگ  تاجر  و هستي

  لباسش را عوض كـرد .رو به خاموشي گراييد   ،بودش  د كه در وجو   يخودخواهت و    مني .فرسوده شد 
كرد و     اول او سلام مي    ،خواست از او خرما بخرد       وقتي مشتري مي   . معمولي پوشيد   لباس و كفش   و

نيـاز  نشـست و      روي خـاك مـي     .گذاشت   و روي زمين مي    كرد  ميسپس بند طبق را از گردنش باز        
وار  ت كـرد و بنـده     كمي نفس گردنكش را ادب و تربي      اين مرد در مدت     . كرد يمبرطرف  مشتري را   

 اين نوع شيعه به درد ديـن         كه  او را پسنديد و فرمود     عمل 7ام صادق ام. گفت يم با همه سخن  
واحـد، قهـار و      يخـدا بـا   گفـتن   » مـن  «با ش محور باشد و    او براي  »من«  نه آن كه   ،خورد  من مي 
   . مقابله كنددائماًالملوك  ملك

امـام   ت تقرب به پيشگاه   علّ خدا به    ي   آن بنده  ؟حاصل شد  چيز چه به بركت    تربيت آن شخص  
مراكـز دينـي     از   دورافتـاده اما كـسي كـه      ؛  شود و خوشبخت    دادت برس توانست به سع   7ممعصو
 ايـن كـار را   توانـد  مـي   روش و كدام منطق و با  چگونه شود،ي نفس      اگر بخواهد اهل تزكيه    ،است

پـس يكـي از موانـع    . ي تربيت و عقل و علـم و ديـن خبـري نـدارد     از الفبا اوكه  زيرا  انجام دهد؟   
 كه بـه مراكـز دينـي و تربيتـي           افرادي وليتمسؤ پس.  است يي از مراكز تربيت   ي نفس دور    تزكيه

كـه در    ي افراد محروم ـ  نسبت به تر است      سنگين 6 پيامبر  و در پيشگاه خداوند   ،دسترسي دارند 
، مـشاهده خواهيـد      برويـد  افتاده دور يها  مكاناگر به   . كنند  ميزندگي   مانده  عقب و   دورافتادهمراكز  
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 كـه  ايـن ، چه برسد به  بخواند امواتشان براي راتيميابند كه نماز       نمي كسي را  ي حتّ ها   آن كرد كه 
  . كندبيان  برايشانرا  نفس ي مسائل پيشرفته تزكيهعالمي 

 انسان كم استعداد  . شود  ي نفس مي     از تزكيه  او يماندگ  عقب باعث    فرد گاهي هم كمي استعداد   
 ـ     پشتكار و هم    و كندبايد حوصله     .كنـد درون و روح و نفـس خـودش را تزكيـه            ت داشته باشد تا ان

كـم  انـسان   .  محال است انـساني محـروم باشـد         و خداوند هيچ انساني را محروم خلق نكرده است       
  . ي نفس آماده شود تا براي تزكيه حوصله و صبر قوي داشته باشد بايد مقاومت زياد، استعداد

الت اخلاقي در خودش بايد عد نفس ي طالب تزكيهكه انسان است مهم ديگر اين مطلب 
ه،  شهويگانه سه صاحب قواي انسان .ي نفس را طي كند  بعد راه سير و سلوك و تزكيه،ايجاد كند

ه وغضبيتمام افعال و اعمال صادره از انسان يا به منظور جلب منفعت است كه يعني ؛ ه است فكري
ي  هي غضبي بوط به قوه يا به منظور دفع ضرر است كه مر،ه آدمي استي شهوي مربوط به قوه

ر و ناشي از تصوكه  استبراي ثابت كردن مطلبي  كردن استدلالبرهان چيدن و ست و يا او
. هر سه قوه مذموم استدر  افراط و تفريط .ستو مربوط به قوه فكريه او باشد ميتصديق فكري 

ي  وهو حد وسط ق »شجاعت «هي غضبي  حد وسط قوه،»عفت«ه ي شهوي ولي حد وسط قوه
  .باشند مي محمودهصفات از  كه است» حكمت«ه يفكر

 در قوه فكريه را  داشتنافراط. كنم يمرا بيان ه ي فكري قوهافراط و تفريطِ  به عنوان مثال
توانند   ولي نمي،كنند دريافت ميرا علمي مطالب  كه كساني هستنداهل جربزه . گويند مي »جربزه«

 و به روحشان بسپارندخوب به جان و دل را  آن باشند و قدم ابتثدريافت، باور و فهم خودشان بر 
فخرالدين  نمونه بارز از اينان .افتند بعد از فهميدن مطلبي باز به شك و ترديد مييعني  ،جذب كنند

 در مورد يك مطلب چندين او .است» جربزه « صاحب كه استيفخر راز معروف به امام رازي،
فلذا . كند شك مير همه دهد، بلكه د نظر قطعي نميها   آن ازكدام چيه روي دهد، مياحتمال 

  واستتأليفاتش زياد . دارد قوي يفخر رازي ذهن. اند دهينام »اكانشكّامام «علماي كلام او را 
در نتيجه . نظر حتمي دهدي مطلبي  دربارهتواند  نمي انديشه  فكر و اما از نظر دارد، عالييقلم

  .گويند مي» جربزه«صاحب  ، فكر و انديشه طرز نيابه صاحب . ندنتوانسته مطلبي را ثابت ك
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بـه  . دن ـفهم خيلـي ديـر مـي   مطالـب را  ،   كه بر عكس صـاحبان جربـزه        هستند  نيز بعضي افراد 
 راه  . افراد مشكل اسـت    گونه  نياتربيت  . گويند  مي» بلْه« افراد در اصطلاح اخلاق صاحبان       گونه  نيا

 ـ  .قرار گيرنـد   صبور و   باحوصلهي  يك مرب م  تعلياين است كه تحت      ها  آنتربيت   بـا  ي بايـد   آن مرب  
 و  هـا   نيظـاهرب هـا،     ي  اخبـار  براي مثال .  را تربيت كند   »بلْه«صاحبان  ر و آرامش     تذكّ د،تلقينات زيا 

بـه پـا     و بـا     اندازنـد   ميها سر و صدا راه         اين . هستند  افراد گونه  نيادر دوران اسلام از      مغزها  خشك
منطـق و برهـان،     سخت بـا    » بلْه«صاحبان  . كنند  از ميدان به در مي    ريف را   ح و جنجال  هوكردن  
ي نفس براي     يق تزكيه توف. كنند يم، مخالفت    حكمت است  همان كه    تفكرّ ي  ثمرهعقلي و   مسائل  

  .اينان مشكل است
 ـا گـره زده  قلبي خودمان را به اين عالم علايق؟ زيرا ما   ميا  مودهينپي نفس      تزكيه راه چرا ما   .مي

 بـازار،   ،اميـل، خيابـان    دوسـتان و ف    شـدِ  آمدو ، محيط خانواده، اجتماع   ،ايم گشودهكه چشم    زمانياز  
  در نتيجـه بـه ايـن عـالم     . است ق به خود كردهلات زندگي سخت ما را وابسته و متعلّ     بانك و تجم 

ن را   و خودمـا   اين عالم باعث شـده اسـت كـه خـدا          قات قلبي به     تعلّ ها و   وابستگي. ايم  سته شده واب
ي خودمـان     بايـد بـه حالـت اوليـه        ،ي نفـس كنـيم      اگر بخواهيم خودمان را تزكيـه     . فراموش كنيم 

 از  مـا بايـد بـراي پيـشرفت كـردن          .اسـت خداوند باقي    بايد بدانيم كه اين جهان فاني و         .برگرديم
كـه اصـل   بايـد بـدانيم   .  باشيمدنيا به بسته دل ولي نبايد وابسته و ،اين عالم استفاده كنيمامكانات  

  .شود يماو انجام ي  به اذن و حول و قوه كارها ي ست و همه ابراي خداوندها  اين وابستگي
 ـ بر كنيم و، دل از دنيا   ها را كنار گذاريم     تگيما بايد تمام وابس    ت خـدا   قلبمان را مالامال از محب

. كنـد  يم ـخ منتقـل    به عالم بـرز    اين عالم    ازرا   ما   ،اراده كند كه  كنيم و بدانيم كه خداوند هر وقت        
 ـدراخداوند  ’ #$!ª «: فرمايـد  مـي  بـاره  ني ®ûuθ tG tƒ }§àΡF{$# t⎦⎫Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ ©ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôM ßϑ s? ’ Îû $ yγ ÏΒ$ oΨ tΒ ( 

ÛÅ¡ôϑ çŠsù ©ÉL ©9$# 4©|Ós% $ pκö n= tæ |Nöθ yϑ ø9$# ã≅ Å™ öãƒ uρ #“t÷zW{$# #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘‡Κ |¡•Β ...«.1خــدا روح  : يعنــي
خوابش نمـرده اسـت     ]  موقع[روحى را كه در     ] نيز[و   ستاند شان به تمامى بازمى   مردم را هنگام مرگ   

] نَفـْسها [و آن ديگر     دارد را كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه مى         ]  نفسى[ پس آن    ،]كند قبض مى [
 كنـد، اراده  را   مـا  مـردن اگر خداونـد    . فرستد  مى باز پس ] به سوى زندگىِ دنيا   [را تا هنگامى معين     
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  و  بـه اذن    كارهـا   و همه   پس اصل وابستگي ما به خداوند است       .نخواهيم بود در اين عالم    ما  ديگر  
 يـاد    با تمرين  يم،از ياد نبريم و اگر از ياد ببر       ما بايد اين حقيقت را       .گيرد   مي انجام اوي    حول و قوه  

 شـود  كم  جز خدا ه   ب قات ديگر  تعلّ كم  كمتا   ت او جا باز كنيم     در قلبمان براي محب    او و توجه به     خدا
   .شويمي نفس  تزكيهق به موفّشايد  و

 نيـرو   ، دم بـه دم    به نفـس و    نفس   ايم،   صرف كرده  يقات دنيوي عمر  تعلّكسب كردن   ما براي   
 قـات و  حال براي شكستن ايـن تعلّ     . ايم  ها را در خودمان ايجاد كرده       ايم و اين وابستگي     صرف كرده 
 ـ  واقـع  به جاي     مسلمانان اما.  را پاره كنيم   هانجيرتا اين ز   بكشيمبسيار   زحمت    بايد ها  وابستگي  نيب

 كـار   ايـن ! قطع كنمهشب ها را يك ين وابستگي خدايا، مدد كن تا ا كه يندگو يمدر حين دعا     بودن،
 در   كـه   است  طول كشيده  ها  سالها     زيرا كه اين وابستگي    شدني نيست و خلاف سنت الهي است؛      

 .يـد آ   بـه دسـت مـي       كـردن   و با تمرين   كم  كم تدريج و     قطع آن نيز به     پس د،ايجاد شو روح آدمي   
z⎯ƒ«: فرمايد  خداوند مي  Ï% ©!$#uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $ uΖn= ç7ß™ 4 ¨β Î)uρ ©!$# yìyϑ s9 t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑ ø9$#«1  يعنـي :

 را بـه راه خـويش هـدايت         هـا   آنقـا    در راه ما به جان و مال جهد و كوشش كردند محقّ            آنان كه و  
جهـد و   خـدا   در راه    محكـم    يا  ارادهكه با   هر كس   پس  . يم و هميشه خدا با نيكوكاران است      كن مي

   .دهد  را به او نشان ميسعادت و راه دهد مي مدد  به اوخداوند ،كوشش كند
بـه  آنان  . دنكن   نمي سعي و كوشش   : و امامان  6 در راه شناخت خدا و پيامبر      اي  عده اما
 نيتبا اين    ،دنده   صدقه مي   و گيرند  ميروزه  يا   خوانند،   نماز مي  اهداف دنيوي خود  رسيدن به   خاطر  

 و  شـوند   مـي  از خواب بيدار     تر زود  در صبحگاهي  مثلاً.  در كار دنيوي آنان پيدا شود       بركتي كه شايد 
 ـ گونه  نيا. دو ش گشوده  گره كارم  نمازخواندنسحرخيزي و   با  امروز   شايد :گويند  مي رات انـسان    تفكّ

: فرمايـد   بينش بعضي از مـردم مـي  نوع اين در مورد خداوند  ،رساند  و معنوي نمي  ف الهي   اهدا را به 
»...y7 Í×̄≈ s9'ρ é'sù öΝßγ1 uρ ù'tΒ æΛ©⎝ yγ y_ ( ôNu™!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ«.2 هـا     جهنم است و بازگشت آن     انجايگاه آن  : يعني

نـه  اونـد  خد. نـدارد  انسان بايد بداند كه خداوند به هـيچ مخلـوقي احتيـاج         .مأواي بسيار بدي است   
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  كـه  خواهـد   مي بلكه   ،اج به عبادت بندگان است    و نه محت  د  مدد بخواه مستمند است كه از ديگري      
هر كس كه   .  مدد بدهد  آنانبه    و برساندت  ي بندگانش را به فعلي      استعداد نهفته اي ديني   ه  با برنامه 

 .پـذيرد    و مـي   كند  ميخداوند او را قبول      ،به درگاه خداوند برود    يچارگيبفقر و   و  ت  ت و عبودي   ذلّ اب
  . ند نيستگونه حقايقاين خواهان ي جدبه صورت ها  ن انسااكثر واقع اين است كه ولي

كـسب  ي در مـورد      است كه چرا افراد جـد      يالؤ شده است؟ اين خود س     گونه  نياچرا فرهنگ ما    
 فهـم ي  دربـاره م مجـدي و مـص  افـراد   .هـستند كـم  ي نفس و شناخت خدا و دين      فضيلت، تزكيه 

دنيايشان هم كاهـل   ي       مسلمانان در مورد اداره    .داريم كم    و سياسي   اقتصادي ،علميديني،   لبامط
 جنـگ   از. اي بيش نيست را ملاحظـه كنيـد        كه جزيره ژاپن  به عنوان مثال وضعيت كشور       .هستند

 و ودمستقل ش  گرفت   مي تصم ملت ژاپن پس از ويراني جنگ      .گذرد   مي قرن  مين بيش از    جهاني دوم 
 در جنـگ جهـاني      خورده  شكستآن كشور   كنون  ا .دن كن اداره خودشان  را امورشان نجا در آ  مردمان

  . جهان استي جزو كشورهاي پيشرفته از نظر ارز و اقتصاد دوم،
 سال قابـل     يا يك   ماه و  ، يك  يك هفته  ، دو روز   و  يك روز  باپيشرفت در امور دنيوي و اخروي       

  و دن تـوأم بـا عمـل باش ـ       وبايـد اصـولي       و عمل بـه اختيـارات      ها  تصميم  بلكه ،نيستو اجرا   عمل  
 روح  ،روي دهـد   فكـري    نهـضت  ،طرز فكر جامعه عوض شـود      .ي صورت بگيرد  هاي جد   همكاري

  افـراد جامعـه راقـي،       آن ي  تـا در نتيجـه      به جامعه دميـده شـود      ي و نفس جديد   ودشن  ت متمد ملّ
دانا و هوشيار شوندن،متمد .   

 ـخر  ، فوراً بـا آن اتـومبيلي مـي        كنند آمدي حاصل مي   دروقتي   مثلاً  كه اند  گونه  نيا  ما مردم د و  ن
 ـبر   شـمال بـه سـر مـي        مـت يق  گرانهاي    چند روز در هتل   . دنشو  راهي شمال كشور مي    د و موقـع    ن

 نـزول   دائمـاً   و كنند  مياز اعتبار بانكي استفاده     . دنگرد  برگشتن بدون سرمايه و با جيب خالي بر مي        
ها   يني ا   همه .همه شاهد آن هستند    كه   شود   مي گونه  نيا وضع اقتصاد جامعه      در نتيجه  ،ندپرداز يم

بيـنش  توانـد      مـي  به طور كامل    فرهنگ غني اسلامي   كه يدرحال. ستت ما  ملّ يفرهنگ يبناشي از   
پـس از سـپري    آيـا . توانيم پيشرفت كنـيم   و ما با تمسك به آن ميدنيوي و اخروي ما را بالا ببرد     

ي خـودش را   ي تصميم گرفت كه طرز تفكر و انديـشه  كسي به صورت جد ، ماه رمضان  شدن يك 
اي   و چـاره  بكنـيم  فكـري مـان  يروز رهي ـت آيا ما به اين فكر افتاديم كه به بـدبختي و    ؟عوض كند 
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هـاي     خـسارت   آيا در اين ماه رمضان قلبمان و روحمان را صـيقل و صـفا داديـم و بـه                   ؟بيانديشيم
 پروردگارا ما را توفيق بـده كـه         ؟ جلب رضايت كرديم   خداوند از   آيا ما  ؟ديشيديماناي    عمرمان چاره 

 در روحمـان و     بتـوانيم كـه    شـايد .  آوريـم  وجود بهمان اندكي سازندگي باطني و روحي         براي آينده 
ايـم كـه عمـر        دنيا نيامـده   اينه  ما ب  .ت و ايمان به حقايق ايجاد كنيم       نوراني ،صفادمان  ي تجرّ   جنبه

ايم تا خودمان را براي حيات اخـروي كـه ابـدي و جـاوداني       بلكه آمده،را بيهوده بگذرانيمخودمان  
ي آخـرت      دنيا بـراي ايـن اسـت كـه از آن توشـه             .دنيا فاني و آخرت باقي است     . است آماده كنيم  

  . برگيريم
او .  طولاني كرده است   ي است كه عمر   6االله انصاري از اصحاب پيامبر اسلام      عبد بن جابر

 را  6 است و سلام پيامبر اسلام     درك كرده  را   : پنج امام معصوم   6ز وفات پيغمبر  بعد ا 
 . در كوفه بـودم    7 در زمان اميرالمؤمنين علي    :گويد  جابر مي .  رسانده است  7محمدباقرامام  به  

دنيا را مـذمت     7ي درهم كشيده در نزد علي      مĤب با لبهاي خشك و چهره      يك مرد مقدس  ديدم  
را گرفتـار     تو مـا   .اي  انداختهاز خدا و سعادت دور        و يا  هنيا، ما را فاسد كرد     اي د  :گويد  و مي  كند مي

اين مرد ناراحـت شـد و شـروع بـه           هاي       از گفته  7علي. داشتيبازسعادت    به سيدنركردي و از    
 علمي و حكمـي كـرده اسـت         ي در اين خطبه تحقيق    7علي. ي دنيا كرد     درباره يا  خطبهخواندن  

  كـه  فرمايـد    مـي  آن حضرت . دشو يم زده  شگفت واقعاًز حقايق گهربار آن     ابا خواندن آن    كه انسان   
  . استمذموم كه هاست انسان ياداريدنق و لّع بلكه ت،وجود ندارددر دنيا  موجود بدي

نيْا منْزِلُ   الدنيْا انتَْحلُوا الزُّهد فيِها الد      أمَا بعد فمَا بالُ أَقْوامٍ يذمُونَ     «:     فرمود 7نيرالمؤمنيام
              اءِ اللَّهِ وِأَنبْي جِدسا ممنِْه دنْ تَزَوِغنِىً لم ارد ا ونْهع نْ فَهِمِةٍ لمِافيكنَُ عسم ا وقَهدنْ صِقٍ لمصِد

           ائهِِ اكتَْسِليرُ أَوتْجم ائهِِ وِكنَُ أَحبسم لاَئكِتَهِِ ولَّى مصم يهِِ وحبِطُ وهوا       م ةَ و ربِحـ بوا فيِها الرَّحمـ
ها دنيـا     ه است كه بعضي   دچه ش : يعني 1.»منِْها الْجنَّةَ فمَنْ ذَا يذُم الدنيْا يا جابِرُ و قَد آذَنَت ببِينِها           

 ـ   «.كننـد    و از آن فرار مـي      كشند  ميكنار  كنند و دائماً خودشان را از دنيا          ت مي را مذم  زِلُ الـدنيْا منْ
سكنَُ   « . كسي كه با دنيـا صـادقانه برخـورد كنـد            با دنيا جايگاه صدق و راستي است     » صِدقٍ و مـ
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و دار غنِـًى     «. عافيت است  مسكن حقايق آن را بفهمد   دنيا براي كسي كه      »عافيِةٍ لمِنْ فَهِم عنْها   
 دنيـا   ، يعني هر كس از دنيا توشه بردارد       ،كند  دنيا انسان را از نظر معنوي غني مي       » لمِنْ تَزَود منِْها  
  .شوند افراد كامل در دنيا كامل مي. دهد به او توشه مي

در  7امام حـسين    و ياران  7 و حسين  7امام حسن ،  7علي،  6االله  رسول اباصح
دنيا كمالات وجـودي    همين  ها در     ي آن    همه  شدند؟ انبزرگوار  آن ي  شيعه و   نما يافتند و  نشو  كجا  

مسجِد  « دنيا ديفرما يم 7 علي  كه همان طور  است و    ي تربيت    زيرا كه دنيا خانه    ند،ا  هخود را يافت  
بِطُ وحيـِهِ     «.استجهانيان   پروردگار   در مقابل  انبياء   گاه  سجدهدنيا   است، يعني » أَنبْيِاءِ اللَّهِ  » و مهـ

 بـه قلـب      را شا  وحـي در آن   خداوند   اگر دنيا بد بود،      .ست به قلب انبيا   الهيدنيا محل ريزش وحي     
در ،  نماينـد   ميي پروردگار در دنيا انجام وظيفه          ملائكه  يعني »و مصلَّى ملاَئكِتَهِِ  « .فرستاد   نمي انبيا

 )عـج (زنـده   به محضر امام معـصوم      » ليلة القدر «ملائكه در   . كنند  خوانند و بندگي مي     آن نماز مي  
 بر پيـامبر    يمسجدالاقصمعراج در   ملائكه در شب    . كنند  رسند و از آن حضرت كسب تكيف مي         مي

و مسكنَُ  « .باشد  مينيز  پس دنيا محل بندگي فرشتگان      .  اقتداء كردند و نماز خواندند     6اسلام
 دنيـا محـل و   يعنـي  ،»و متْجرُ أَوليِائـِهِ « .دنيا منزل دوستان و اولياء خداوند اسـت     يعني   ،»أَحبِائهِِ

ن خدا در كدام ميدان و در كجا جـان خودشـان را تقـديم               عاشقا .مركز تجارت اولياي خداوند است    
 ـ    ،كنند  مير دنيا با خداوند معامله      د ؟رسند   مي يينها و به سعادت     كنند  ميخدا    را در   شان جـان و مال

ةَ   «.كننـد  و در مقابل آن از خداوند بهشت دريافت مي         كنند يمايثار  راه خدا    ا الرَّحمـ  »اكتَْسبوا فيِهـ
 دوسـتان    يعنـي  »و ربِحوا منِْها الْجنَّةَ   « .كنند  در دنيا از خداوند كسب رحمت مي       دوستان خدا    يعني

  .دنشو  نائل مي و رضوان بهشت، پاداشر، اجه ب به خيرخدا در همين دنيا به وسيله عمل كردن
 چه  ،جابر ؟»فمَنْ ذَا يذُم الدنيْا يا جابِرُ     « :اين حقايق در مورد دنيا فرمود     بيان   پس از    7علي

فرماينـد     نكات جالبي را بيان مـي      آن حضرت  سپس   ؟كرد   را مذمت و ملامت مي     كسي بود كه دنيا   
 و بـا    كنـد   ها اعلام مـي      به آن  ،كند  ميندا  دنيا فرزندان و اولاد خودش را        : اين است  اش  خلاصهكه  

 هرگـز دل    نيـا د  پـس بـه    .باشـد   ميفاني   دائماً و   نيست ماندگاربراي آنها    كه   ديگو يمزبان تكوين   
 شـما را جـوان و سـپس پيـر           ،دهـم   مـي  مسكن   و به شما غذا     :گويد  ميبا زبان تكوين    دنيا  . نبنديد
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بـرزخ   بـه  شما انسانهاوسيله روح  ينه اكنم و ب  و دفن ميبرم مي بعد بدن شما را به خاك   ،كنم  مي
 ـ ،غفلتبتوانيم   تادنيا پي ببريم     ي  دربارهكنيم و به اين حقيقت      ما بايد دقت    . شود  منتقل مي  ان سي ن

بـا زبـان تكـوين      مـا را    مـدام   دنيا  براي ما كافي نيست كه      اين  آيا   . را از خود دور كنيم     يخبر يبو  
ـ      ؟ما هميشگي نيست  براي  كند كه     ه مي متوج  ت و زنـدگي گـذراي خـودش         آيا دنيا در حيـات موقّ

 آيـا  ؟ اسـت  رفتار كرده هميشه با ملايمت و خوشيو قو گذاشته  پرِي ازهميشه زير سر انسان بالش    
گي  ورشكـست  وض  مـر هم درد،   كه گاهي     يا اين   است؟  داده خوشيحالت   و   بسهميشه غذاي منا  

 و حوادث و رنـج و        برخورد مركز  كه كند  مياعلام  ها     دنيا دائماً به انسان     كرده است؟  نصيب انسانها 
 و  رنجشدنيا  . دهد  يمنشان  حركت و اصطكاك دائمي خودش را به ما         ،  يرامآنا دنيا. استناراحتي  

تـي را   هـر واقعي  عوامـل طبيعـت     و   پس دنيـا     .ها آشكار كرده است      انسان  تمام رايعدم بقايش را ب   
 ـ         دنيا. اند  كرده  هويدا به خوبي براي آدميان     بـالأخره  را پيـر و      انست كـه كودكـان را جـوان و جوان

دنيا . اند  كرده زشت    را  ديگر  كه بعضي را زيبا و بعضي      اند  عتيطبدنيا و علل    . دنك   به برزخ مي   منتقل
ي    كـي همـه    دنيـا . دنيا هرگز دروغ نگفته اسـت      . را نابينا كرده است    برخي ديگر بينا و   ها را     بعضي
كـرده  نثروتمنـد    راهمه   هرگز دنيا   ؟داده است  مجعد   ي و زلف  رخ كرده  را همانند يوسف زيبا    مردمان
 را عـالم و     يا  عدهدنيا   .كرده است  خاك نشين و مسكين   ،  عده را فقير    حوادث دنيا يك   بلكه .است
ايـراد از    ؟كنـي   دنيا را ملامت مي   كدام كار   اي ملامتگر دنيا     پس   .كرده است را جاهل و نادان      بقيه
 در پايـان ايـن خطبـه        7ين علـي  ن اميرالمـؤم  .اي  ي توست كـه واقعيـت دنيـا را نـشناخته            ناحيه
 ـ  اي گنـاه و       ا به قدر ذره   سوگند به خدا كه دني    : فرمايد  مي اي .  اسـت  ييبـا يزپا   سـرا  دارد و تقـصير ن

 اين دنيا كاملاً خودش را بـه همـه معرفـي    كه  اينبا.  و مذمت كنملامتگر دنيا، خودت را ملامت   
بـه   ،اي متعلـق كـرده  خـودت را بـه آن   و بـاطن   روحي و ا برگزيده دوستي را به   آن تو ،كرده است 

 ،اي   است فروختـه    كه دائماً فاني   ييايدن را به اين  تو قلب خودت    .  از آن جداشدني نيستي     كه يطور
تو . اي  خريد و غلام دنيا كرده     تو خودت را زر    . گردي مردتواني از آن جدا شوي و يك آزاد            نمي پس

 ـ . زنـي  اي كه به دنيا حقّه مي      خودت را كلفت و كنيز دنيا كرده       ،بانوي محترم   كـرده  ررا پي ـو دنيـا ت
نمـايش   خـودت را جـوان       جراحي پلاستيك   عملبا   و   كني  ي تو خودت را جوان تلقي مي       ول .است
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. اي  شـده پيـر   زند كه     به تو نهيب مي   با اين عملش    و    كرده است   چروك  را دنيا صورت تو  . دهي مي
 . دنيـا را ملامـت نكـن    و را ملامت كنتدخو پس كند؟ كني يا دنيا مي     تو مي  فريبكاري را آيا اين   

قناعت كني و بـه     ،   است  كرده ي كه دنيا تو را فقير     د اگر در ح   ،اي انسان دنيا تو را فقير كرده است       
اند و اهل عزّت و     مبآبرو و شرفت محفوظ      تا   اني آبرومندانه زندگي كني   تو   مي ،شويقانع  ود   خ حقّ

بـا  پـول    از بانك    .ي كه من غني و ثروتمند هستم      گوي  ميو  كني     ولي اين كار را نمي     .يكرامت شو 
كني و به چنـدين سـال زنـدان           بازي مي   و حقّه  يبردار  هكلادهي،     مي  كلان نزولو   گيري   مي بهره

 اي مرد نادان بگو كه من بد هـستم        پس   ؟كني  كند يا تو مي     ها را دنيا مي     آيا اين . شوي  محكوم مي 
كـه دنيـا هـيچ كـس را         ي دنيا اين را بدان        ت كننده مذاي م : فرمايد   مي 7علي.  دنيا بد نيست   و

  . شان نداده استن رواقعيغ  طورگز خودش را به هر به هيچ كس دروغ نگفته وفريب نداده،
 م طرز فكر  ،ما  ر تحف العقول ديده   را د  7خداوند گواه است از روزي كه اين خطبه مولا علي           

 تأجـر ت كـردم و     دقّ كردم، در آن     مطالعهرا  بنده اين خطبه    .  عوض شده است   كاملاًراجع به دنيا    
 حـق را باطـل   دامببينيد كه دنيا ك ـ   ت كنيد و     شما دقّ  .مبراي شما بازگو كن    رات دنيا    كه واقعي  يافتم

 را انجـام     يزيـد  بـد   افعال آن دنيا   ،شود  خورد و مست مي      يزيد شراب مي    آيا وقتي  ؟نشان داده است  
بـه حـدود     يزيـد لكن  ،   كه بنا به دستور دين حرام شده است         است اي طبيعي   ماده شراب،   ؟دهد  مي

خطـاب   نيرالمـؤمن يرا ام  او  فاسـقش  افيـان راطو   شود  ي مست م  با خوردن آن  كند و      مي تجاوزخدا  
 يزيـد    مـأموران  .انـد   انجـام داده  را   قبيحي  اند كه اين كارها      بوده يزيد و مردم آن زمان بد      .كنند  مي
انجـام   را    و فسادها  هل دنيا اين كارها   ا. اند   را پنهان كرده   ي زشت يزيد  كارهااند كه      بوده ي بد افراد
اي . مستند به اختيار خودشـان اسـت      ، بلكه    ربطي به دنيا ندارد    يشانكارها  اين كه يدرحال ،دهند  مي

ه  مـردم و اي كـساني ك ـ       دهندگان  بيفر اي   ، دنيا ان و بازيگر  سازان  صحنه اي    و اداريدن ناافسونگر
خودتـان را بـا      و   خودتـان را ملامـت كنيـد       ،نيدنك دنيا را ملامت     ،كنيد  ميباطل را به حق آميخته      

  . دهيدهان تطبيق هاي اين ج واقعيت
هـستند   اما .گذارد  مي  مثبتي اثرمحترم   اكثر مستمعان   بيان حقايق و معارف اسلامي بر      معمولاً

 بـه  ي قـدر  يك شـبِ   چرا كه آنان   .است گران    سنگين و  برايشان نصايح و تذكرات     كساني كه اين  
 شب قدر بخـشيده     آنان در  ي  چندين ساله ي    كبيره  دارند كه گناهان   نابجا و توقع    روند  مي يمسجد
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ر اندك دعايش از خداوند     به خاط  و   ناسپاس ،خودخواهتا چه اندازه     انسانشود كه     ملاحظه مي  .شود
≅Ÿ«. استكار    جهانيان طلب  ÏG è% ß⎯≈ |¡ΡM}$# !$ tΒ …çνtxø.r&«.1 انسان كـه چـه قـدر كفـر و          بر   گمر: يعني

$«: فرمايـد    نيز خداونـد مـي     .ورزد  عناد مي  pκš‰ r'̄≈ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ tΒ x8¡xî y7 În/tÎ/ ÉΟƒ Ìx6ø9$#«.2  اي  :يعنـي
واقعـاً  ؟ يا گـشته خداي كريم و بزرگوار خـود مغـرور         ه  ب گونه  نياانسان چه باعث شده است كه تو        

   . استخواه زياده ناسپاس و انسان بيش از حد
 شـان ها به دسـت خود      ادت و شقاوت انسان   سع.  مختار است  يدنيا عالم امكان و انسان موجود     

خت و منحـرف    دگار است و محل انحطاط افراد بـدب        دنيا محل تجارت اولياء پرور     .شود  م زده مي  رق
  :كنند  عمل ميبيت به اين ،اند مشغول سعادت  به تجارتِدنيا در  كهكساني .است

  
 مدام و جوع و سهر و عزلت و ذكرِ           متص
  

 تمامــان جهــان را كنــد ايــن پــنج تمــامنا  
  

ي نفـس را بـه طـور     ك ماه اين پنج مطلب را توضـيح بـدهم و تزكيـه    در اين ي مايل بودم كه  
 كـم حـرف زدن      : معناي آن اين اسـت     كنم كه   اما به همين بيت بسنده مي      ،مكلاسيك خلاصه كن  

انـسان   ، يعني سكوت خيلي مهم است   . انسان بايد موقع حرف زدن فقط حق را بگويد        ت و   مهم اس 
 ـ ،خدا بهره بـردارد    يها  نعمتاز  بايد  . پرخور باشد نبايد  همچنين   و كند بسيار صحبت  نبايد كه  ي  ول

ي   د كـه مخـالف تزكيـه      پرهيز كن ـ از غذاهاي حرام جداً     انسان بايد   . د غذاها پر نكن   انواعمعده را از    
كه صبح   هايي   آن .ر است  و بيداري آخر شب براي سعادت انسان خيلي مؤثّ         يزيسحرخ .نفس است 

.  تفاوت دارند  ،شوند   با كساني كه بعد از طلوع آفتاب بيدار مي         شوند   از خواب بيدار مي     براي نماز  زود
 و انـزوا    ينينش  گوشهخلوت به معني     .ها نيست   ست كه در غير آن     صفايي ه  زانيسحرخي    در قيافه 

 بـه   ، قلبـي و عقلانـي خـودش مـسلط باشـد           ادراكات بلكه به معني اين است كه انسان به          ،ستين
كه انسان به معايب بـاطني خـودش         در اين صورت است      .اشدطوري كه دائماً به ياد پروردگارش ب      

كـه بـه    قبل از اين .دببين را قبل از معايب ديگران خودد كه معايب  انسان بايد سعي كن    .برد ي م يپ

                                                           
  .17ي  ي عبس، آيه سوره -1
  .6ي  ي انفطار، آيه  سوره -2
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 باطن و   بهتا غير خدا      خود باشد  اندرونمتوجه  دائماً  . دبه حساب خودش برس    ،دحساب ديگران برس  
د است كه بـه سـعادت       امي د، اين بيت عامل باش     پنج مورد  هببه واقع     كسي اگر. راه نيابد  او اندرون

  .د نائل شويينها
  
  

»ُركَاتهب ةُ االلهٍ ومحر ليَكُم وع لاموالس«  
  
  



ده از  ر  ر  ل صا آ مد ا رت آ اللّه  وم 
س

  ی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

. اگر انسان بخواهد در اين عالم به كمالات معنوي نائل شود، به دو ركن اساسـي احتيـاج دارد                  
شـود و ركـن دوم        ها سرازير مي    ي حق است كه به طرف انسان        ي رحمت از ناحيه     يك ركن افاضه  
اگـر رحمـت بيايـد    . ها، استعداد و پذيرش رحمت را در باطن خود داشته باشـند        اناين است كه انس   

 رود و    شود و مـي     ولي در انسانها استعداد قبول آن نباشد، رحمت حق همانطور كه آمده، سرازير مي             
  فصل پنجم. رسند ها به كمالات معنوي نمي شود و در نتيجه انسان در باطن انسانها جاگير نمي



  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

امامـان باطـل    . از نظر قرآن كريم امامان در جامعه دوگونه هستند، امامان حق و امامان باطـل              
هاي خودشان بشر را به باطل، بدي، نكبـت و بـدبختي دعـوت                كساني هستند كه با عمل و تربيت      

≈öΝßγ «:فرمايـد   مي41ي  ي قصص آيه كنند ، بطوريكه خداوند در سوره مي uΖ ù= yè y_uρ Zπ£ϑÍ← r& šχθããô‰tƒ 
’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 نوع دوم امامان حق    . آنان را پيشواياني كه به سوي آتش مي خوانند قرار داديم          : يعني. » ) #$

 73ي    ي انبيـا آيـه      خداونـد در ايـن بـاره در سـوره         . كننـد   هستند كه ديگران را به حق دعوت مـي        
≈öΝßγ «: فرمايد  مي uΖ ù= yè y_uρ Zπ£ϑÍ← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/...« .           يعني آنها را پيشواياني قرار داديم كـه مـردم را
  . كتاب13 و 12صفحات . كردند فرمان ما هدايت ميه ب



  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، مورد تأييد تمام علما و اهـل فـن          7ي كبيره بعد از صدور از ناحيه امام هادي          زيارت جامعه 
ي ديگـر     نكتـه . انـد   شك و ترديـد نكـرده      بوده است و هيچ يك از علما در سند اين زيارت شريفه           

كنـد تـا بـراي زيـارت           درخواست مي  7عبداالله نخعي از محضر امام هادي       بن  اينكه وقتي موسي  
خواهـد؛ بلكـه     يك زيارت كامل و بليغ بـه او يـاد بدهـد، آن حـضرت از او مهلـت نمـي              :ائمه

خود ايـن جريـان   . كند و بدون فكر و بدون مقدمه و تأنّي اين زيارت طولاني را انشاد مي          بلافاصله  
  2ي   صفحه-قسمت اول.  است7ي امام هادي معجزه و كرامتي بزرگ از ناحيه



  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .عرفتك بنفسك، خدايا من تو را با خود تو شناختم و غير تو را با اشراق و بيـنش تـو شـناختم                      
مخلَصين از اين راه است كه مخلصَ شده و داراي چشم شده اند؛ خدا را با                . اين راه مخلَصين است   

مخلَصين نه با چشم بصر و چشم مغز، بلكه با چشم بصيرت آثار و موجـودات                . اند  خود خدا شناخته  
. شناسـند   يپس مخلَصين غير خدا را با خدا م ـ       . خدا را  هم  كه همه تُتقُ نور او هستند، شناخته اند            

اينان راه معرفت به خصوصي دارند و اهل سرّ و رمز و اهل كشف دلند و به نام مخلـَصين ناميـده                      
  . نمايد چه لغت و اسم زيبايي است و قرآن مجيد آنها را با اين نام به ما معرفي مي. شده اند

                                 قسمت سيزدهم قسمت حضوري و شهودي



  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بـا همراهـي     6ي اول، پيـامبر      در مرحلـه  .  سه مرحله داشت   6سير معراج پيامبر اكرم   
ي براق رفته است؛ اين قسمت از معـراج       الاقصي را به وسيله     الحرام تا مسجد     از مسجد  7جبرئيل

  كـه بـه  ي دوم معراج سير روحاني در آسمانهاي ملكوت بود  مرحله. هم جسماني و هم روحاني بود     
 .گرفـت  را در بر مـي المنتهي  سدرةالاقصي تا   انجام گرفت و از مسجد     7ي نيروي جبرئيل    وسيله
المنتهي تا قاب قوسين است كه مشتمل بر ظهورات اسـما و صـفات               رةي سوم معراج از سد      مرحله

  قسمت بيست و دوم. باشد خارج از ذات خداوند مي
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